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باد ما را خواهد برد
صندوق های بازنشستگی چگونه به مرز بحران رسیدند؟

مداخله های سیاسی در ساز و کار اداره صندوق های بازنشستگی طی 
چهار دهه گذشته، کارکرد ذاتی آنها را برای تامین آسایش روزهای 
سخت بازنشستگی با اما و اگرهای جدی مواجه کرده است. وابستگی 
صندوق های اصلی بازنشستگان کشوری و لشکری به بودجه عمومی 
و مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت نشان دهنده آن است که 
این نهادها در آستانه بحرانی جدی قرار دارند. در این مجموعه ابعاد 

مختلف این بحران احتمالی را بررسی کرده ایم.

سال پنجم   17 مهر 95   180 صفحه
ضمیمه رایگان روزنامه دنیای اقتصاد
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هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی ریز
تاریخچه■شرکت■■

شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز )سهامی خاص( 
در تاریخ 1375/9/8 و تحت شماره 126357 در اداره 
ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و سرمایه شرکت در حال 
حاضر به مبلغ 1.700.000 میلیون ریال افزایش یافته 
است. با توجه به راهبردهای جدید صندوق بازنشستگی 
در تخصصی شــدن فعالیت ها، این شرکت با اصلاح 
ســاختار به هلدینگ تخصصــی تغییر ماهیت داده و 
کلیه فعالیت ها و سرمایه گذاری ها در زمینه ساختمان 
از طریق این هلدینگ در حال اجرا است. شرکت های 
تابعه این هلدینگ متشکل از 9 شرکت مدیریتی و 4 

شرکت غیر مدیریتی است.

خط■مشی■شرکت■■
براساس چشــم انداز و برنامه های بلندمدت سازمان 
در راستای حفظ و ارتقای رضایت مشتریان و رعایت 
قوانین زیســت محیطی و ایمنی بهداشت حرفه ای، 
رئوس اصلی خط مشــی شــرکت به شرح زیر تعیین 

شده که عبارتند از:
• انجام به موقع تعهدات قراردادی با کیفیت مناسب 

و در چارچوب بودجه تعیین شده پروژه ها
• مشارکت کارکنان در امور تصمیم سازی سازمان و 

خلق فرصت برابر برای ایشان
• بهبود مستمر عملکرد ســازمان به عنوان یکی از 
ارکان اصلی مدیریت ســازمان به خصوص در زمینه 

زیست محیطی
• شناســایی عوامل موثر بر کیفیت، ایمنی و محیط 
زیســت در تمامی مراحل طراحی، تدارکات و اجرای 
پروژه ها با هدف حفظ ایمنی و محیط زیست و کیفیت 

مورد درخواست مشتریان
• افزایــش مهارت ها و ارتقای دانش فنی کارکنان با 

هدف ایجاد انگیزش
• رعایت استانداردهای تعیین شده از سوی مشتری، 

مراجع قانونی و معتبر ملی و بین المللی
• بهینه سازی مواد و منابع سرمایه ای و صرفه جویی 

در انرژی
• پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی

چشم■انداز■شرکت■■
شــرکت عمران و ســاختمان تراز پی ریز به عنوان 
ســازمانی پویا و منعطف بر آن اســت که در راستای 
برنامه های بلندمدت و چشم انداز ایران 1404 به عنوان 
یکی از شرکت های برتر در حوزه مدیریت پروژه های 

ساختمانی مطرح گردد.
»ناب بیاندیشــیم، اثربخش اجــرا کنیم تا ماندگار 

باشیم.«

راهبردهای■هلدینگ:■■

• تقویت ابعاد فنی و مهندسی شرکت های تابعه هم 
به لحاظ منابع انسانی و هم به لحاظ تجهیزات

• اخــذ صلاحیت های پایه بــرای اجرای پروژه های 
داخلی و بین المللی در ابعاد مختلف EPCF و مشارکتی
• ایجاد ظرفیت مشارکت اجرای طرح ها و پروژه های 

عمرانی و خدمات مهندسی و صنعتی 
• واگــذاری مدیریت پروژه هــا و املاک صندوق به 

شرکت ها
• توســعه ســطح دانش وتجربه مدیریتی و منابع 
انسانی شرکت های هلدینگ به منظور ارتقای ظرفیت 

فنی و اجرایی 
• ورود در حوزه های تکنولوژی نوین ساختمانی و ابرهای 
دانش در این حوزه ها از جمله مصالح نوین ســاختمانی 
و روش های تولید جدید –سریع ســازی –ارزان ســازی –

مناسب سازی متناسب با اقلیم و جغرافیا و فرهنگ 



• افزایش سرعت گردش نقدینگی و دارایی شرکت ها 
به منظور مدیریت و تعریف میزان بیشــتری پروژه در 

دوره های انجام کار صندوق 
• ورود بــه پروژه های پیمانکاری بــزرگ دولتی و 

بین المللی با جوینت مناسب خارجی 
• استفاده از تامین مالی خارجی با رفع موانع مربوط 

به اخذ ضمانت نامه های ارزی 
• استفاده از ظرفیت های بازارسرمایه به ویژه بانک های 

متعلق به وزارتخانه
• استفاده از ظرفیت صندق توسعه ملی برای انجام 

پروژه های ارز بر داخلی و مشارکتی
• استفاده از ظرفیت بانک توسعه تعاون و رفاه در 
تعریف و اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری

• ایجاد بیمه ساختمانی با هدف تمرکز سرمایه جهت 
تامین منابع مالی پروژه های ساختمانی 

12. خلاصه مهم ترین دستاوردهای اخیر هلدینگ 
تراز پی ریز:

1. اجــرای پروژه هــای مختلف تجــاری، اداری و 
مسکونی به مساحت تقریبی 350هزار متر مربع )در 

حال ساخت(
2. بازپس گیری برخی از املاک صندوق بازنشستگی 
از اشخاص مانند ملک مینی سیتی تهران و مریم شرقی 
تهران که در حدود 1500 میلیارد ریال از دارایی های 

صندوق آزاد خواهد شد. 
3. راه اندازی سامانه جامع املاک:

4. رفع موانع حقوقی و ساختمانی املاک در اختیار 
هلدینگ

5. توســعه و اجرای ایده های نوین در حوزه عمران 
و ســاختمان مانند مطالعه ســاختار و نحوه عملکرد 
هایپرمارکت های مطرح در دنیا و طرح مفهومی، بررسی 
و ارزیابــی اولیه درخصوص چگونگی صنعتی ســازی 
ساختمان، بررسی و ارزیابی اولیه درخصوص شناسایی 
ســاختار ارائه خدمــات بیمه نگهــداری و تعمیرات 

ساختمانی 
6. توســعه فعالیت های دانــش بنیان و انتخاب 20 
شــرکت دانش بنیان و انعقاد تفاهم نامه همکاری با 

6 شرکت
7. مذاکره برای جذب سرمایه شرکت های خارجی 

8. آغاز عملیــات اجرایی نیروگاه اندیمشــک 3 و 
انعقاد قراردادهای فروش بــرق )ECA( و پیمانکاری 
)EPC( با شــرکت فراب درخصوص نیروگاه ســیکل 

ترکیبی اندیمشک:

مهم■ترین■برنامه■های■در■دست■اجرا:■■
1- اجرای شــهر ســلامت در زمینی به وسعت 96 

هکتار 
2- احداث سیتی سنتر شهر رشت

3- مجتمع تجاری مینی سیتی با زیربنای 66500 
متر مربع در تهران

4- مجتمع مســکونی پیامبر تهــران در زمینی به 
مساحت 3700 متر مربع

5- مجتمع تجاری هروی تهران با زیربنای 25000 
متر مربع

6- مجتمع مســکونی آجودانیه با زیربنای 8400 
متر مربع

7- مجتمع مســکونی فرشــته تهران بــا زیربنای 
19000 متر مربع

هلدینگ عمران و ساختمان 
تراز پی ریز



گزیـده اطلاعـات تلفيقـی شرکـت هـا
94/12/2993/12/2992/12/29

الف■(■اطلاعات■عملکرد■مالی■طی■دوره■)■میلیون■ریال■(■:

1.587.754406.7291.146.720درآمد■ساخت■املاک■و■ارائه■خدمات

411.14449.492230.185سـود■عملیاتـی

409.97736.887224.844سـودخالـص-■پس■از■کسر■مالیـات

)10.631()130.841()133.350(تعدیـلات■سنواتـی

)330.880(76.638162،341وجوه■نقد■حاصل■از■فعالیت■های■عملیاتی

ب■(■اطلاعات■وضعیت■مالی■در■پایان■دوره■)■میلیون■ریال■(■:

6.290.7955.610.5785.218.114جمـع■دارایـي■ها

4.206.0863.905.1813.228.240جمـع■بدهـی■ها

1.700.0001.700.0001.450.000سرمایـة■ثبت■شـده

2.084.7091.705.3971.989.874جمـع■حقوق■صاحبان■سهام

ج■(■نـرخ■بـازده■)■درصـد■(■:■

4■%0.6■%7■%نـرخ■بـازده■دارایی■هـا

11■%2■%20■%نـرخ■بازده■حقوق■صاحبان■سهام■)■ارزش■ویژه■(

هـ■(■سایـر■اطلاعـات■:■

264246254تعداد■کارکنان■–■■نفـر■)■پایان■سال■(

8- مجتمع تجاری – اداری گل شــرق تهــران )پالمیرا( با 
زیربنای 26000 متر مربع

9- مجتمع اداری – اقامتی یادمان مشهد با زیربنای 4800 
متر مربع

10- مجتمع اداری شیخ بهایی با زیربنای 10900 متر مربع
11- مجتمع مسکونی ولنجک با زیربنای 15000 متر مربع

12- مجتمع تجاری مســکونی چالوس با زیربنای 11700 
متر مربع

13- مسکن مهر سهند تبریز در قالب 375 واحد مسکونی

تجدید ارائه شدهتجدید ارائه شده



شرکت آپاداناسرام با حجم سرمایه گذاری ارزی اولیه 
معادل 140 میلیون یورو در سال 1381 در استان 
قزوین تاسیس شد. هدف از تاسیس این شرکت تولید 
سالانه 30 میلیون متر مربع انواع کاشی و سرامیک 
دیواری، پرسلان و گرانیتی بوده است که در ادوار 
گذشته به دلیل مشکلات و مسائلی که در ادامه ذکر 
می شود محقق نگردید. آنچه در تاسیس و راه اندازی 
این شرکت همواره مدنظر بوده است، کاهش بهای تمام 
شده محصول از طریق افزایش حجم تولید و استفاده 
از برترین تکنولوژی های روز دنیا در این صنعت در 
راستای افزایش کیفیت محصولات بوده است. هدف 
نهایی از این حجم عظیم سرمایه گذاری، علاوه بر 
اشتغال زایی و انتقال دانش فنی به داخل کشور، 
افزایش صادرات غیر نفتی بوده است، اما با گذشت 
زمان این طرح عظیم صنعتی با چالش ها و موانعی 
روبه رو شد که در ادامه به طور اختصار اشاره می گردد.

***
آپاداناســرام پس از تاسیس در سال 1381، در 

ســال 1386 به بهره برداری آزمایشی 
رسید و طی حدود 10 سال فعالیت 

بر  بالغ  تولید  توانســت ضمن 
75 میلیون متر مربع انواع 

کاشی و سرامیک، بیش 
از 15 میلیون متر 

صادرات  مربع 
را تجربــه 

کنــد. 

این شــرکت در زمینی به مســاحت 126 هکتار 
و فضای تولیدی و اداری شــامل 52 هکتار سالن 
سرپوشــیده، از اولین شــرکت های دارای واحد 
تحقیق و توسعه در صنعت سرامیک کشور است 
و از تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته بهره مند شده 
است. تنوع محصولات تولید شده در شرکت طی 
ســال های اخیر بالغ بر 2500 نوع و طرح بوده و 
از ســایزهای بســیار کوچک )5x5( تا سایزهای 
بزرگ )همچون 80x80 و 60x120( را شــامل 
می گردد. تامین و خرید ماشین آلات این شرکت 
از طریق شــرکت ایتالیایی SACMI صورت گرفته 
است که به عنوان یک شرکت بین المللی و مطرح 
در زمینــه طراحی خطوط تولید، تجهیز، نصب و 
راه اندازی ماشین آلات در صنعت کاشی و سرامیک 
فعالیت می کند. آپاداناسرام علاوه بر مجهز شدن به 
ماشین آلات و سخت افزار مطلوب در راستای تولید 
کمی و کیفی مناســب، با استقرار سیستم جامع 
و یکپارچــه SAP ERP امــکان مدیریت و کنترل 
فرآیندهای پیچیده تولیدی را براســاس بهترین 
تجربیات ارائه شده از سوی تولیدکنندگان بزرگ 
این صنعت فراهم آورده اســت که شامل 
تولید،  همچون  مختلفــی  ماژول های 
فروش، بازرگانی، انبار و مالی است.

در ســال های اخیــر به رغم 
تمامــی آنچه ذکر شــد و 
بــا وجود بســترهای 
مناسب برای رشد 
آپاداناســرام، 
دلایل  به 

مختلفــی از جمله عدم راه انــدازی کامل خطوط 
تولید در ابتدای پروژه، مشــکلات نقدینگی و در 
نتیجه عدم تعمیرات اساســی و نوسازی خطوط، 
عدم کســب درآمد مناســب در راســتای تادیه 
بدهی ها و وام های سررســید شده، رکود در بازار 
مســکن در داخل کشور و کاهش میزان صادرات 
به کشــورهای همسایه و در نتیجه کاهش میزان 
درآمدهــا و بالاخره ضعف مدیریت موجب گردید 
تا ایــن مجموعه عظیم به نتایج مطلوب دســت 
نیافت و ماشین آلات تولیدی به طور مکرر به دلیل 
تعمیر و نگهداری نامناسب و عدم تامین قطعات 
یدکی از مدار تولید خارج یا متوقف شدند که این 
امر تاثیر مستقیم در کیفیت و کمیت محصولات 
تولیدی داشته و نتایج آن را به وضوح می توان در 

آمار سال های اخیر مشاهده کرد.
در ابتــدای راه انــدازی پــروژه از نقــاط تمایز 
آپاداناسرام با دیگر شرکت ها، استفاده از تکنولوژی 
و ماشــین آلات روز دنیا و دانش فنی کشورهای 
پیشــرو در این صنعت بوده است، ولیکن این امر 
نیازمند به روزآوری و ارتقای مســتمر دانش فنی 
و فرآیندهای تولیدی اســت که منجر به کاهش 
میزان مصرف مواد اولیه، افزایش راندمان و بهبود 
کیفیت تولید می شود. بنابراین در این زمینه نیز 
آپاداناســرام نیازمند به روزرسانی تجهیزات خود 
است. طی ســال های اخیر این شرکت با حجمی 
بسیار کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت کرده و امکان 
ســرمایه گذاری مناسب در راستای حل مشکلات 

زیربنایی میسر نشده است.
با اســتقرار تیم مدیریتی جدید در این شرکت 
از تیر ماه ســال جاری، ضمن بررسی همه جانبه 
مشــکلات و تدوین برنامه استراتژیک در راستای 
ارتقای فعالیت های تولیدی، سه راهبرد کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت مد نظر قرار گرفت. تمامی 
این برنامه ها حول دو محور موثر بر عملکرد 

شرکت تمرکز دارند که عبارتند از:
• اصلاح ســاختارهای اداری 
و مالی در راســتای کاهش 
افزایــش  و  هزینه هــا 

بهره وری
• افزایش کیفیت 

فصلی نوین در »آپادانا سرام«



و کمیت تولید صادرات محور و کاهش بهای 
تمام شده محصولات

در برنامه کوتاه مدت مــواردی همچون کاهش 
هزینه هــای ســربار و افزایش بهــره وری مد نظر 
قرار گرفته اســت که با همکاری مناســب تمام 
ارکان شرکت محقق شد. به رغم کاهش چشمگیر 
هزینه های غیرعملیاتی و غیرتولیدی جاری در بازه 
مد نظر، آمارهای تولید و فروش نه تنها کاهشــی 
نداشته است بلکه افزایش یافته و این موضوع نشان 

دهنده افزایش بهره وری در تمامی سطوح است.
در برنامه میان مدت آنچه مد نظر است، علاوه بر 
تداوم کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری، تمرکز 
بر اســتفاده بهینه از خطــوط موجود و راه اندازی 
کامل سایر خطوط غیرفعال و برنامه ریزی دقیق در 
راســتای رسیدن به حداکثر ظرفیت ممکن است. 
از دیگر اهداف پیــش رو تمرکز بر ارتقای کیفیت 
محصولات و تولید صادرات محور اســت. افزایش 
ســهم بازار صادراتی مهم ترین هــدف در برنامه 
میان مدت است که این مهم با به کارگیری تمامی 
ظرفیت های موجود جهت تولید محصولات متنوع 
در سایز طرح و با کیفیت مناسب امکان پذیر است. 
طی همین بازه زمانی، آپاداناسرام درنظر دارد جهت 
حل وفصل تعهدات شرکت »ساکمی« در راستای 
تکمیل خطوط تولید برنامه ریزی و اقدام کند و در 
صورت عدم امکان تداوم همکاری با شرکت مذکور، 

جایگزین های دیگر را مطالعه و اجرا نماید.
در برنامه بلند مدت که تا ســال 1399 تدوین 
شــده، مهم ترین هدف دستیابی به ظرفیت واقعی 
شرکت است. با توجه به گذشت حدود 10 سال از 
نصب و راه اندازی ماشین آلات، برای رسیدن به این 
هدف، علاوه بر نوسازی و بازسازی خطوط تولید، 
به روزرســانی خطوط از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت. مطابق آنچه پیش تر عنوان شد، تغییرات 
تکنولوژیک در صنعت کاشی و سرامیک، ضرورت 
بروزرســانی خطوط را دوچندان می کند و این امر 

با تدوین استراتژی مدون بازاریابی و فروش میسر 
می شــود و در نهایت بستر ســودآوری عملیاتی 
فراهم خواهد گردید. بنابراین جمع آوری و تحلیل 
اطلاعات بازار و همچنین یافتن بازارهای صادراتی 
جدید از مهم ترین برنامه های آتی در راستای تدوین 

استراتژی فروش است.
در نهایت می توان چشم انداز سال 1399-1400 

آپاداناسرام را به شرح ذیل عنوان کرد:
طی نمودن مســیر تکامل و تعالی ســازمانی 

به عنوان یک شرکت در حال رشد پایدار با یک 
برنامه اســتراتژیک مدون برای دستیابی 

به حداکثر ظرفیت تولید و بازآفرینی 
ارزش برنــد از طریق حضور در 

بازارهای داخلی و بین المللی.



 واحد آموزش روزنامه دنیای اقتصاد 
برگزار می کند:

 سرفصل و محتوی دوره :

لطفا دست نگه دارید!
   پیش از راه اندازی و یا توسعه کسب وکار خود ابتدا به دانش حقوقی خود بیافزایید.

   بایسته های حقوقی مدیران کسب وکار در جهان متغیر و نابرابر امروزی 

محل برگزاری: تهران، خیابان مطهری، بین میرزای شیرازی و سنایی، پلاک 370   
  Email:infotc@den.ir
  tc.den.ir

تلفن تماس برای کسب اطلاعات بیشتر: 87762411- 87762416

 چگونه روابط اقتصادی و تجاری خود رادر قالب یک قرارداد حقوقی 
تنظیم کنیم تا حقوق مان از بین نرود؟

 چه کنیم که پایمان به دادگستری باز نشود؟
 برای کسب وکارمان چگونه شرکتی تاسیس کنیم؟

 برای توسعه و ارتقا کسب وکارمان از چه روش های حقوقی استفاده 
کنیم؟

 چک چه وقت کیفری می شود؟ 
 چگونه جریمه و دیرکرد و خسارت بگیریم؟

 برای مطالبه حق و حقوق مان به کجا مراجعه کنیم؟
 هشدار های کاربردی درباره شیوه های نوین کلاهبرداران

 پولشویی چیست و راه های مقابله با آن کدام است؟
 مسوولیت های قانونی مدیران و کارکنان بنگاه های اقتصادی چیست؟

  مدیریت ارتباط با مشتری چه هست و چه چیزی نیست؟
  ویژگی های مشتری مداری در عصرحاضر

)VOC( شناسایی صدای مشتری  
CRM ابعاد 3 وجهی  

CRM مدل گارتنر در پیاده سازی  
CRM چرخه 4 گانه  

CRM مرتبط با ISO استانداردهای  
CRM آشنایی با نرم افزارهای  

CRM کاربرد داده کاوی در مشتری مداری و  
  بررسی نمونه های موردی داخلی و خارجی

)CRM(مدیریت ارتباط با مشتری 
به صورت آنلاین)غیر حضوری(

تاریخ دوره : 
دوشنبه 1395/07/12  ـ  از ساعت 17 الی 20  
مدت زمان دوره:
 3 ساعت
هزینه دوره : 
75 هزار تومان
مدرس : 
حمید محمدی پور
به صورت آنلاین)غیر حضوری(

تاریخ دوره : 
یکشنبه 1395/07/25   ـ     دوشنبه 1395/07/26
از ساعت 9  الی  17
مدت زمان دوره:
16  ساعت
هزینه دوره : 
300  هزار تومان
مدرس : 
دکتر مسعود منشدی
                 وکیل پایه یک دادگستری
                 عضو انجمن علمی بازرگانی ایران



تلفن آگهی ها: 1- 87762370
ناظر چاپ: علی زارع

تدارکات: مهدی غلامپور

نشانی : خیابان قائم مقام فراهانی
ضلع شمالی مید    ان شعاع، پلاک 108

تلفن: 42710201 – تلفکس:  42710202 
روابط  عمومی: 7 – 88860145

توزیع : د    نیای اقتصاد    
تلفن : 3 – 42710442  – فکس: 42710447

امور شهرستان ها: 8 – 42710446

امور مشترکین: 2 – 42710450
فکس: 42710449

چاپ: امید     ایرانیان   تلفن: 55275771      

w w w . t e j a r a t e f a r d a . i r

صاحب امتیاز: دنیای اقتصاد تابان
مد    یرمسوول : علیرضا بختیاری      

سرد    بیر : محمد     طاهری
شـورای سـیـاسـتگـذاری  :

یحیی آل اسحاق، عباس آخوند    ی
محمد     مهد    ی بهکیش، محسن جلال پور  
د    اود     د    انش جعفری، احمد دوست حسینی

علی اصغرسعیدی،  محمد     طبیبیان
پرویز عقیلی کرمانی، موسی غنی نژاد
غلامعلی فرجاد    ی، مسعود کرباسیان

علی میرزاخانی، محمد     نهاوند    یان
مسعود     نیلی،  فرهاد     نیلی

شورای د    بـیـران :
رضا طهماسبی، هادی چاوشی، ابراهیم علیزاده، سایه فتحی 

مشاور سردبیر: مهدی نوروزیان 
مد    یر اجرایی: فرهاد     حسین پور

تـحـریـریـه  :
ند    اگنجی، مرضیه محمودی،  فاطمه شیرزادی 

میلاد     محمد    ی، رامین فروزنده، مجید حیدری، محبوبه فکوری 
مونا مشهدی رجبی، اعظم گلبری، علی طهماسبی، علی ایزدی 

دنیا عیوضی، بمانجان ندیمی، محمدامین طباطبایی 
شادی معرفتی، مجیدمنصورخاکی،  ساره ناصری

 سپیده معظمی، فریبا رسولی

ویژه نامه  نظام بازنشستگی:
مدیر توسعه بازار: داریوش عباسی

دبیر اجرایی ویژه نامه:  ملیحه  ابراهیمی
همکاران:  اعظم شریفی، لیلا  اکبرپور، مهتاب رحمتعلی

مطالبات صندوق
واصل نشدن طلب های صندوق های بازنشستگی 

چه تبعاتی دارد؟

صفحات 62 تا 65

استراتژی سرمایه گذاری
استراتژی های اثرگذار برای سرمایه گذاری در 

صندوق های بازنشستگی کدام اند؟

جمعیت: 37/2 میلیون نفر

متوسط سن
حدود 18 سال

نرخ باروری 
6/4 درصد

جمعیت افراد بالای 65 سال

جمعیت افراد بین 14 تا 64 سال

جمعیت افراد تا 14 سال

1357

%3 

%54 

%43 

جمعیت: 80 میلیون نفر

متوسط سن
حدود 30 سال

نرخ باروری 
1/7 درصد

جمعیت افراد بالای 65 سال

جمعیت افراد بین 14 تا 64 سال

جمعیت افراد تا 14 سال

1395

%5 

%72 

%23 

رشد جمعیت

1395 

امید به زندگی 

1395

رشد جمعیت

1357 

%3/5

75 سال52 سال

%1/1
امید به زندگی

1357  

صفحات 144 تا 147

ضمیمه رایگان
روزنامه دنیای اقتصاد

ویژه نامه  بازنشستگی
شنبه 17 مهر 1395

هـنـری و فـنـی :
مد    یر آتلیه : آرش لاجورد    

 صفحه آرایی : جمال د    ید    گر، محمدرضا فریدونی
حسین احمدی، علیرضا تاجیک    

اینفوگرافیک:  ارشین میرسعید    ی
ویراستاران : نیلوفر نیاورانی، زهرا زارعی ، محبوبه شریفی

عـکس : 
سعید     عامری، مسعود زارعی، علی شایگان 

طرح: آزاده پاک نژاد

صفحات 66 تا 69

شرکت های زیان ده
واگذاری شرکت های زیان ده به صندوق 

بازنشستگی چه تبعاتی برجای گذاشته است؟
صفحات 70   تا 73

واکاوی مشکلات صندوق های بازنشستگی در  میزگرد 
حجت میرزایی و علی اشرف عبدالله پوری حسینی

صفحات 120  تا 123

راهکارهای اقتصادی حل ناکارایی صندوق های 
بازنشستگی در گفت وگو با سعید اسلامی بیدگلی 

صفحات 132 تا 135

 محمود اسلامیان نسبت به تعمیق بحران 
در سال های آتی هشدار می دهد

صفحات 20   تا 24

تحلیلی از حسین عبده تبریزی: ابعاد ارتقای 
مدیریت و کارآمدسازی صندوق های بازنشستگی

ژاد
ک ن

 پا
ده

آزا
ح: 

طر

باد ما را خواهد برد
صندوق های بازنشستگی چگونه به مرز بحران رسیدند؟

مداخله های سیاسی در ساز و کار اداره صندوق های بازنشستگی طی 

چهار دهه گذشته، کارکرد ذاتی آنها را برای تامین آسایش روزهای 

سخت بازنشستگی با اما و اگرهای جدی مواجه کرده است. وابستگی 

صندوق های اصلی بازنشستگان کشوری و لشکری به بودجه عمومی 

و مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت نشان دهنده آن است که 

این نهادها در آستانه بحرانی جدی قرار دارند. در این مجموعه ابعاد 

مختلف این بحران احتمالی را بررسی کرده ایم.

سال پنجم   17 مهر 95   180 صفحه

ضمیمه رایگان روزنامه دنیای اقتصاد

صفحات 18 تا 19
صفحات 32 تا 45
صفحات 50 تا 53

صفحات 116 تا 119

صفحات 58 تا 61

صفحات 124 تا 127

صفحات 108 تا 111

همراه با بخش های
دیدار هیات دولت با رهبری 

اقتصاد سیاسی نظام بازنشستگی
فشار دولت ها
تنگنای مالی

ISSA معیارهای
نگاه حاکمیت

تامین اجتماعی وفقه اسلامی
استراتژی سرمایه گذاری

بنگاهداری

صفحات 80 تا 83

صفحات 140 تا 143

شاخص حمایت از سالمندی در دنیا 
چگونه محاسبه می شود؟

مولفه های سازنده شاخص حمایت از سالمندی در دنیا

امنیت درآمدی

امید به زندگی درپوشش بازنشستگی
60 سالگی

ارتباطات اجتماعیاشتغال سالمندان

امنیت فیزیکی

آزادی فردی

سلامت بعد از
60 سالگی

وضعیت آموزش 
و سواد سالمندان

دسترسی به وسایل
 حمل و نقل عمومی

سلامت روانی در دوره 
سالمندی

نرخ فقر در سالمندی

رفاه نسبی سالمندان

سرانه
 درآمد ناخالص ملی

شرایط محیطیتواناییوضعیت سلامت

سالمندی در جهان

صفحات 84 تا 87

نگاهی به تجربه مدیریت و بنگاهداری در 
صندوق های بازنشستگی

مدیریت و کارآمدی

صفحات 148 تا 151

آدرس کانال 
#تجارت_فردا

telegram.me/tejaratefarda



راهبرد

اقتصاد  ایران

عبور از بحران 
به شرط اجماع
رئیس جمهور در دیدار با مقام معظم رهبری:
 عبور از »مشکلات صندوق بازنشستگی« نیازمند اجماع است

عکس: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شهریورماه امسال در دیدار آقای 
روحانی رئیس جمهور و اعضای هیات دولت ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های دولت 
یازدهم، به گزارش رئیس جمهور و برخی اعضای دولت، از اقدامات انجام گرفته اشــاره و 
خاطرنشان کردند: این گزارش ها بسیار خوب بودند و باید به اطلاع مردم رسانده شود، 

زیرا سرمایه اصلی، مردم و اعتماد و امید آنان است.
ایشان با تاکید بر اینکه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیازمند اقداماتی فراتر از 
کارهای متعارف دولت در عرصه اقتصادی است، افزودند: برای عملی شدن سیاست های 
اقتصاد مقاومتی باید کاری جهشی و خارج از روالِ کارهای روزمره و متعارف انجام شود.

حضرت آیت الله خامنه ای، »واگذاری اختیارات تصمیم گیری به استان ها«، »هدایت 
تســهیلات بانکی و همچنین حجم عظیم نقدینگی به ســوی تولید«، »مشــوق های 
صادراتی«، »پرداخت به موقع بهای محصولات کشــاورزی« و »توجه جدی به روستاها 
و صنایع تبدیلی« را ازجمله اقدامات اساســی و ممکن برای عملی شدن سیاست های 

اقتصاد مقاومتی خواندند.
ایشــان موضوع »دیوان سالاری« و »مقررات دســت  و پاگیر برای تولیدکنندگان و 
کارآفرینان« را یکی از موانع اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمردند و افزودند: 

یکی دیگر از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت از شرکت های دانش بنیان است.
رهبر انقلاب اســلامی تاکید کردند: طرح هایی که در داخل به وســیله شرکت های 

دانش بنیان قابل اجرا هستند، نباید به شرکت های خارجی داده شوند.
در ابتدای این دیدار آقای روحانی در گزارشــی از اقدامات دولت، بر اهمیت اقتصاد 
مقاومتی تاکید کرد و »ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی« را بزرگ ترین دستاورد دولت در 
سه سال گذشته دانست. او با ابراز امیدواری در رسیدن به رشد اقتصادی پنج درصدی در 
سال جاری، دستاورد دیگر دولت را رشد تولید ملی خواند و افزود: در زمینه نفت و گاز 
از تولید یک میلیون و ۲۳۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی، به دو میلیون و ۵۷۹ هزار 
بشکه در روز رسیده ایم. او همچنین از افزایش تولید نفت از دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه 
به سه میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه خبر داد. آقای روحانی با اشاره به رشد 1۵/۵ درصدی در 
کشاورزی، خاطرنشان کرد: امسال در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم و ذخایر گندم 
کشور به 1۴ میلیون تن افزایش یافت که این اتفاق، بی سابقه است. رئیس جمهور گفت: 
در این دولت، ۴۵۷ کیلومتر ریل گذاری شــده و ۷۰۰ کیلومتر دیگر نیز در دست اقدام 
اســت. او با اشاره به فعالیت ۲۵۰۰ شرکت دانش بنیان و ارائه تسهیلات به آنها گفت: از 
طریق شــرکت های دانش بنیان، ۴۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. آقای روحانی 
همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی، مهم ترین معضل کنونی را مساله اشتغال خواند و 
گفت: برای حل کامل مساله بیکاری نیازمند ایجاد اشتغال برای یک میلیون نفر در سال 
هستیم. »بدهی دولت به بانک ها«، »کمبود منابع آبی«، »معضلات جدی در حوزه محیط 
زیست«، »مشکلات صندوق بازنشستگی«، »بهره وری نامناسب«، »عدم تعادل در منابع و 
مصارف بودجه« و »کاهش درآمدهای نفتی و منابع درآمدی«، از دیگر مشکلاتی بود که 
رئیس جمهور به آن اشاره کرد و افزود: باید همه قوا و ارکان کشور کمک کنند تا بتوانیم 

با اجماع نظر از این مشکلات عبور کنیم. 
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خطر انفجار بمب ساعتی جدید
بررسی ابعاد ارتقای مدیریت و کارآمدسازی صندوق های بازنشستگی

ضرورت اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی بیش از هر چیز به لحاظ 
اهمیت تامین آتیه گروه های مختلف مردم اســت. به علاوه، اگر مشکل 
تعادل جریان های ورودی و خروجی صندوق های بازنشستگی حل شود، 
ضرورت عبور این صندوق ها از گذر دولت نیز کمتر خواهد شد. علاوه بر 
این، صندوق های بازنشستگی پس اندازهای بلندمدت را تجهیز می کنند 
و تشکیل ســرمایه در کشور را ممکن می سازند؛ امری که به شدت مورد 
نیاز کشــور است. در ایران، نیازی عمده به پس اندازهای بلندمدت وجود 
دارد تــا تخصیص بلندمدت وجوه به شــکلی کارآمد امکان پذیر شــود. 
وجوه تحت مدیریت صندوق های بازنشســتگی سررسید بلندمدت دارد 
و از ایــن رو، صندوق ها قادرند منابع خود را به شــکل پایدار و موثرتری 
تخصیص دهند. این امر شــاید دلیل دیگری اســت که توجه دولت ها را 
به صندوق های بازنشســتگی جلب می کند، دولت هایی که علاقه مندند 
پس اندازهای بلندمدت در جامعه افزایش یابد و با ترفندهایی مثل معافیت 
مالیاتی مردم را بدین مهم تشــویق می کنند. اهمیت دیگر صندوق های 
بازنشستگی از حیث اصلاح نظام مالکیت است. در بیشتر بازارهای سرمایه، 
صندوق های بازنشستگی بخش قابل  ملاحظه ای از دارایی های بازار را در 
اختیار دارند. بنابراین، افزایش مالکیت توسط این صندوق ها به توزیع ثروت 
در کشور کمک می کند و از این رو صندوق ها اهمیت ویژه ای دارند. موضوع 
دیگر در مورد ترکیب مدیریتی صندوق های بازنشستگی است. در چند 
دهه اخیر، بســیاری از مدیران و حتی کارشناسان حوزه بازنشستگی که 
بزرگ ترین وجوه پس اندازی کشور را مدیریت کرده اند، هیچ سررشته ای 
از علوم مالی، ســرمایه گذاری، اقتصاد، حسابداری و امثال آن نداشته اند و 
این موضوع در شــیوه مدیریت وجوه و نوع سرمایه گذاری و سبدگردانی 
آنان انعکاس یافته است. با توجه به حجم منابع این صندوق ها و ضرورت 
مدیریت ریســک دارایی های آنها، استراتژی سرمایه گذاری صندوق های 
بازنشستگی اهمیتی ویژه دارد. پوست اندازی نیروی انسانی در صندوق های 
بازنشستگی ضروری اســت و این دلیل دیگری بر اهمیت صندوق های 
بازنشستگی در ایران به حساب می آید. از همه آنچه گفته شد مهم تر اینکه 
صندوق های بازنشســتگی ابزاری برای تامین مالی زندگی روزمره بخش 
عمده ای از جمعیت کشور محسوب می شوند. از این رو، توجه به موضوعاتی 
چون تدوین مقررات، نظارت موثر و تعریف ساختار سازمانی و عملیاتی کارا 

برای این صندوق ها از اولویت بسیار برخوردار است.
تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر صندوق های بازنشستگی

سطح پس انداز صندوق ها در نرخ تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی و بر 
آن مبنا بر تولید و اشتغال تاثیر می گذارد. انباشت صندوق های بازنشستگی 
به معنای پس انداز از دیدگاه اشخاص عضو صندوق و حساب های درآمد و 
تولید ملی است )البته زمانی که توسط اعضا مصرف نشود(. بدین ترتیب، 
حجم پس اندازهای صندوق های بازنشستگی بر پس انداز کل در اقتصاد 
تاثیر می گذارد. سهم پرداختی کارفرما به صندوق های بازنشستگی، هزینه 
دستمزد مازاد برای کارفرمایان است؛ مصرف نامناسب آن )سرمایه گذاری 
نامناســب( هزینه های کارفرما و تولید را بالا می برد )پس انداز کمتر(. از 
دیدگاه نظریه اقتصاد، سهم پرداختی کارفرما به صندوق ها، معادل پرداخت 
حقوق و دستمزدی است که مصرف نمی شود و جایی انباشته می شود؛ از 
این رو، در محاسبه درآمد ملی به همین سیاق لحاظ می شود. پس اندازهای 
صندوق های بازنشســتگی حجم پس انداز کل را به اشــکال زیر افزایش 

یعنی در صندوق ها دیرش بدهی ها بلندمدت تر از دیرش دارایی هاست؛ این 
برعکس وضعیت بانک هاست که در آنها شکاف دیرش مثبت است، یعنی 
در بانک ها دیرش دارایی ها بلندمدت تر از دیرش بدهی هاســت. بنابراین، 
 Maturity( صندوق های بازنشســتگی باید به دنبال انطباق سررســید
Matching( و پوشش ریسک نرخ سود باشند. تاثیر نرخ سود پایین روی 

بازده صندوق های بازنشستگی به ترکیب سبد دارایی های آنها بستگی دارد. 
در دوره نرخ های پایین بهره، صندوق های بازنشستگی با چالش مدیریت 
دارایی ها مواجه اند. چون دیرش بدهی ها از دارایی ها طولانی مدت تر است 
)به دلیل تعهد پرداخت معین در ایران(، بدهی های صندوق بازنشستگی 
مساوی ارزش تنزیل شده جریان های نقدی قابل پرداخت در آینده است، و 

نرخ تنزیل پایین تر این بدهی را بزرگ می کند.
قواعد حسابداری مورد استفاده در صندوق های بازنشستگی باید تاثیر 
نرخ سود پایین تر را روی بدهی های صندوق برآورد کرده و انعکاس دهند. 
تا حدی که نرخ های بهره پایین ترِ پایدار، نرخ بازده ســرمایه گذاری ها را 
کاهش دهند، صندوق های بازنشستگی به طور مستقیم تحت تاثیر قرار 
می گیرند. سوال اصلی آن است که شوک های متغیرهای اقتصاد کلان را 
چه کسی باید جذب کند؟ یعنی شوک نرخ سود، شوک تورم، شوک نرخ 
ارز و... را صندوق باید جذب کند یا اعضای صندوق ها؟ اگر صندوق خود 
باید این شــوک ها را جذب کند، این به معنای کسری بیشتر صندوق ها 

در ایران است.
نرخ ارز چه تاثیری بر صندوق ها دارد؟

 اندازه صندوق های بازنشســتگی، شــکل تمرکز وجوه در آنها، رفتار 
متحدالشــکل ســرمایه گذاری صندوق ها، باز بودن حســاب سرمایه و 
سرمایه گذاری در خارج و... تحت تاثیر تغییرات برابری ارز قرار می گیرد. 
آزادسازی نرخ و تک نرخی کردن آن در مقابل ارز چندنرخی بر صندوق ها 
تاثیر می گذارد. آزادســازی ســرمایه گذاری در خارج با توجه به ضرورت 
کمک و تعمیق اندازه و نقدشوندگی بازار سرمایه بلندمدت داخلی، برای 
صندوق ها ضرورت دارد. اما، صندوق های بازنشستگی ایران هنوز در خارج 
سرمایه گذاری چندانی ندارند تا آثار تغییر سبد دارایی های خارجی آنها به 
دلیل تغییر نرخ ارز از دید اقتصاد کلان بررسی شود. به هر حال، کاهش 

تلاطم نرخ برابری ارز بر عملکرد صندوق ها تاثیر مستقیم دارد.
بازار سرمایه چه تاثیری بر صندوق ها دارد؟

 در مورد بازار ســرمایه، تصمیمات مدیران صندوق های بازنشستگی 
مهم ترین آثار را بر بازار مالــی دارد. اندازه بزرگ صندوق ها در بازار مالی 
مهم است. هر چند ثروت عمدتاً به شکل زمین، ساختمان، ماشین آلات، 
تجهیزات، موجودی ها، ســایر دارایی های ملمــوس و دارایی های واقعی 
غیرملموس از قبیل دارایی های معنوی، حق بهره برداری، حق اســتفاده 
و... اســت؛ اما ادعایی روی دارایی های واقعی )ثروت های واقعی( در جهان 
موضوع ســرمایه گذاری مدیران صندوق های بازنشستگی نیست. بیشتر 
دارایی های واقعی از فهرست ســرمایه گذاری های صندوق ها خارج شده 
است. از قدیم مثلاً در آمریکا حتی در سال 1۹60 هم ۹۲ درصد دارایی ها 
مالی بوده اســت؛ املاک و مستغلات )سه درصد( و وام های رهنی هم به 
میزان کمی در گروه دارایی های مالی، موضوع کار صندوق هاســت. حتی 
از سال 1۹60، بزرگ ترین خریدار خالص سهام صندوق های بازنشستگی 
بوده اند. در ایران این صندوق ها بیشتر در دارایی های واقعی سرمایه گذاری 

می دهد:
 دارایی های مالی اعضا بسیار نقدنشو 

است و در شرایط خاص نقد می شود.
 پس اندازهای بازنشســتگی ممکن 

است سایر پس اندازها را تشویق کند.
  معافیت هــای مالیاتــی ایــن نوع 

پس انداز به پس انداز کل می افزاید.
کل  بر  بازنشســتگی  صندوق هــای 
پس انداز داخلی و بنابراین بر مصرف تاثیر 
دارد. صندوق های بازنشستگی بر انتقال از 
پس انداز به مصرف یا برعکس موثر است. 
نقش پس اندازی صندوق های بازنشستگی 
در کشوری که صندوق های سرمایه گذاری 
مشترک )غیربازنشستگی( کوچک است، 
از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. 
و بالاخره نقش صندوق هــا در پر کردن 
شکاف عرضه وجوه بلندمدت اهمیت دارد.

تاثیر کاهش نرخ سود در ایران بر 
صندوق های بازنشستگی

کاهــش نرخ ســود چه تاثیــری بر 
صندوق های بازنشستگی دارد؟ در شرایط 
فعلی، کاهش نرخ سود در ایران به شکل 
پایدار رخ داده اســت. کاهش نرخ سود بر 
صندوق های بازنشســتگی )در مقایسه با 
بانک ها( تاثیر منفی می گذارد. باید روشن 
شود اثر این کاهش نرخ سود جاری روی 
صندوق های بازنشســتگی در ایران کدام 
است؟ آیا ساختار ســرمایه صندوق های 
بازنشســتگی با کاهش نرخ ســود باید 
تغییر کند؟ تاثیر تغییر نرخ ســود روی 
بازنشستگی  صندوق های  نقدشــوندگی 
کدام است؟ نرخ سود پایین تر به معنای نرخ 
بازده کمتر روی همه دارایی هاست. ترکیب 
نرخ سود پایین و افزایش امید به زندگی 
وضع را برای صندوق های بازنشســتگی 
بدتر می کند. ریسک صندوق ها به دلیل 
کاهش نرخ ســود افزایــش می یابد. اگر 
صندوق ها بــرای ترمیم درآمد پایین تر از 
ابزارهای ثابت به دنبال سرمایه گذاری های 
ریسکی بروند، ثبات مالی خود را به خطر 
می اندازند. در واقع، تاثیر بلندمدت کاهش 
نرخ سود بر صندوق ها به دیرش دارایی ها 
و بدهی های صندوق بازنشستگی ارتباط 
دارد. در صندوق های بازنشســتگی ایران، 
شــکاف دیرش ) Duration ( منفی است؛ 
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کرده اند که کوچکی بازار مالی یک دلیل آن بوده است. تاثیر صندوق های 
بازنشستگی بر توسعه بازارهای مالی محلی، تاثیر صندوق های بازنشستگی 
بر ایجاد تقاضا در بازارهای مالی، بر ایجاد نقدینگی در بازارهای مالی، در 
بهبود حاکمیت شرکتی )اصول شرکت داری( که بازارهای سهام و اوراق با 
درآمد ثابت را توسعه می دهد و... همه و همه مورد بررسی قرار گرفته است. 
صندوق های بازنشستگی به دلیل اهمیت در بازار مالی نقش عمده ای در 
ارتقای سطح نظارت و بهبود محیط کنترلی و ایجاد فضای عمل برای مقام 
ناظر در این بازار دارند.  در شرایط جدید که بازار بدهی ها در ایران بزرگ 
می شود، نقش صندوق ها در شکل گیری و توسعه بازار بدهی ها )به ویژه بازار 
بدهی های دولت ایران( اهمیت دارد. در واقع، صندوق های بازنشستگی به 
دلیل اندازه، انتظارات را در بازار رهبری می کنند. صندوق های بازنشستگی 
همچون بیمه های زندگانی باید در بازار ســرمایه ضربه گیر باشــند و در 
مواردی در مســیر چرخه بازار )Pro-Cyclical( عمل نکنند. کاهش تاثیر 
منفی آنها بر ثبات اقتصــاد کلان به توان معاملاتی آنها برمی گردد. آنها 
برخــلاف دیگر نهادهای مالی )غیر از بیمه هــا( به نقدینگی نیاز ندارند. 
 Trading( شــرکت های معمول در بازار سرمایه حســاب های معاملاتی
Accounts( و حساب های ســرمایه ای )Investment Account ( دارند؛ 

صندوق های بازنشســتگی بیشتر حساب های سرمایه ای دارند و سهام را 
می خرند و نگــه می دارنــد )Buy and Hold(. در ایران این وضعیت به 
هم خورده است. صندوق های بازنشستگی خود به دلیل کسری، عمدتاً با 
حساب های معاملاتی کار می کنند! مدیران این صندوق ها که خود مسوول 
بازارند، از وضع بد بازار شکوه می کنند!  آزمون روی بازارهای OECD نشان 
داده که صندوق های بازنشستگی باعث کاهش تلاطم در بازار سهام شده اند. 
وجود رابطه بین درصد سهم صندوق بازنشستگی در سهام و تلاطم بازار 
ســهام در بورس برزیل هم همین را نشان داده است.  با توجه به اهمیت 
تاثیر متقابل صندوق ها و متغیرهای کلان بر یکدیگر، کسانی که در مجلس 
از طریق برنامه های توسعه یا بودجه تغییرات اساسی  در نظام بازنشستگی 
می دهند،  باید آثار آن تصمیمات را بر متغیرهای اقتصادی )الزامات اقتصاد 
کلان( در نظر بگیرند. آثار اقتصاد کلان تصمیمات دولت و مجلس برای 
اصلاح و تغییر نظام بازنشستگی در ایران کمتر اندازه گیری می شود. رابطه 
علی بین متغیرهای اقتصادی و سودآوری سرمایه گذاری های صندوق های 

بازنشستگی )مطالعات شیلی و برزیل( در ایران هم باید بررسی شود.
مشکلات صندوق های بازنشستگی در ایران

امروز می توان بی پرده پوشــی گفت عمده صندوق های بازنشستگی 
کشور به مرز بحران نزدیک شــده اند. ورودی صندوق های بازنشستگی 
اکنون آنقدر ناچیز است که حتی امکان پرداخت حقوق بازنشستگان از 
محل ورودی های آنها امکان پذیر نیست، چه رسد به اینکه آن وجوه بخواهد 
سرمایه گذاری شود و عواید حاصل از آن در آینده به بازنشستگان پرداخت 
شود. کارایی صنعت بازنشستگی کشور از رفتار پس اندازی شاغلان تحت 
 پوشــش قابل ارزیابی است. بسیاری از شــاغلان باوجود پرداخت وجوه 
ماهانه بازنشستگی، ترجیح می دهند دوران کهولت و ازکارافتادگی خود 
را با قطعه ای زمین، طلا یا ســایر دارایی هایی تضمین کنند که در مقابل 
تورم کم وبیش ســابقه حفظ ارزش داشته است. بیمه پردازان اگر بتوانند، 
آینده خود را به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی گره نمی زنند 
و خود را در معرض ریســک این صندوق ها قرار نمی دهند. البته، آمارها 
نشــان می دهد این رفتار پس اندازی چندان هم غیرعقلایی نبوده است. 
صندوق های بازنشستگی کشــور با مشکلات و چالش های جدی روبه رو 

هستند.
چالش اول

تقریباً تمام صندوق های بازنشستگی در کشور با کمبود منابع مواجه 
هستند. یعنی، جریان های نقدی ورودی و خروجی آنها متعادل نیست. 
صندوق ها برای تامین مالی پرداختی های خود به طور گسترده به بودجه 

اقتصادی همچنان بسیار پررنگ اســت. بسیاری از مدیران صندوق ها از 
بازنشستگان رشته ها و حرفه های شغلی انتخاب شده اند، بدون اینکه دانش 

مدیریتی و مالی لازم را برای اداره وجوه بازنشستگان داشته باشند.
چالش چهارم

Regu- )در حال حاضر، هیچ نهاد مالی متمرکزی به عنوان مقام ناظر 
lator( صندوق های بازنشستگی وجود ندارد. وزیر یا مسوولی دولتی چند 

نفر را به عنوان مدیر صندوق ها انتخاب می کنند و آنها را تا مجمع بعدی رها 
می کنند. با احتمال رشد حبابی و تلاطم های غیرقابل پیش بینی در بازار 
سرمایه، ضرورت قوانین نظارتی جدی تر برای صندوق های بازنشستگی در 
محافل مختلف مطرح شده است. همان طور که بازار پول کشور زیر نظر 
بانک مرکزی اســت و بازار سرمایه تحت نظارت ســازمان بورس و اوراق 
بهادار قرار گرفته، پس انداز بازنشستگان هم باید زیر ذره بین نهاد ناظر مالی 
عمومی  قرار گیرد و این اقدام قطعاً جزء لاینفکی از فرآیند اصلاح ساختار 

صنعت بازنشستگی کشور خواهد بود.
با توجه به فقدان مقام ناظــر، صندوق ها ملزم به رعایت هیچ یک از 
معیارهای شفافیت در گزارش دهی نیستند. صندوق های بازنشستگی به 
ذی نفعان خود هیچ گزارشی نمی دهند و اطلاعات مربوط به عملکرد آنها 
به طور عمومی منتشر نمی شود و توسط متولیانی حرفه ای مورد بررسی و 
ارزیابی قرار نمی گیرد. اما بعد از آن، نوبت خود صندوق هاست تا ساختار 
حقوقی خود را اصلاح کنند، در مقابل وجوه مردم مسوولیت پذیر و پاسخگو 
شوند و مناســبات مالی عریض و طویل خود را در معرض حساب کشی 
مقامی ناظر در صنعت بازنشستگی قرار دهند. مدیران فعلی اگر خیرخواه 
آیندگان هستند، باید نهادی ریشه دار را بنیانگذاری کنند که تندبادهای 

آتی آن نهادها را به تلاطم نکشاند.
چالش پنجم

نرخ نازل مشــارکت اقتصادی )36 درصد( در کنار آمار بالای بیکاری، 
سالمندشــدن جمعیت در دهه های اخیر به دلیــل افزایش طول عمر و 
کاهش نرخ باروری )سالمندشــدن جمعیت علاوه بر افزایش هزینه های 
بازنشستگی، به بالا رفتن تقاضا برای خدمات سلامت و مراقبت های خانگی 
و خانه های سالمندان منجر شده( جریان نقدی صندوق های بازنشستگی 

را برهم زده است.
صندوق های بازنشستگی صندوق نیستند

صندوق ها  باید به صندوق مالی بدل شود. مشکل اساسی صندوق های 
بازنشســتگی در ایران آن اســت کــه صندوق های بازنشســتگی واقعاً 
صندوق های مالی و مستقل نیستند؛ یعنی صندوق بازنشستگی به معنی 
نهادی که از محل دریافتی های خود ناچار است پرداختی های معینی را 
انجام دهد، نیســت. تکرار کنیم که صندوق ها  باید به صندوق های مالی 

بدل شوند.
صندوق های بازنشستگی در ایران کسری خود را از دولت می خواهند 
و منابع آنها در بسیاری از موارد، منابع دولت تلقی می شود، کمااینکه در 
گذشته ای دورتر، به وجوه صندوق ها نزد بانک ها سود نمی دادند، چرا که 
آنها را منابع دولتی می پنداشتند. این وضعیت باید تغییر کند و صندوق های 
بازنشستگی به صندوق های مالی مستقل بدل شوند. صندوق بازنشستگی 
و ازکارافتادگی یک نهاد مالی اســت. از یک طرف وجوه شاغلان باید به 
آن ســرازیر شــود و از طرف دیگر از محل وجوه ورودی و سرمایه گذاری 
آن وجوه، بعد از بازنشســتگی و ازکارافتادگی به افراد حقوق و مستمری 

بازنشستگی پرداخت شود.
بنابراین، اگر دولت )بر پایه مصوبه مجلس( تصمیم بگیرد که خروجی 
ایــن صندوق مالــی را زیاد کند، باید فکری بــرای ورودی های آن کند. 
اگر اثبات شــود ورودی وجود ندارد، مطابق با منطق علم اقتصاد، قانون 
اساســی، و قوانین جاری کشــور هر نوع مصوبه دال بر پرداخت بیشتر 
علی الاصول غیرقانونی و غیرمنطقی خواهد بود. این در حالی اســت که 

دولتــی نیازمندند. کســری گســترده 
صندوق های بازنشستگی دولت را ناگزیر 
کرده بخش قابل  توجهی از درآمد عمومی 
خود را برای پرداخت حقوق و دســتمزد 
مســتمری بگیران این صندوق ها هزینه 
کند. این کســری در سال 13۹0 معادل 
10 درصد درآمدهای عمومی دولت بوده 
و ادامه روند جاری می تواند این نسبت را 
در دوره ای ۲0ساله تا 80 درصد درآمدهای 
عمومــی دولــت افزایش دهــد. افزایش 
وابستگی بســیاری از صندوق ها به منابع 
دولتی طی ســال های اخیر )دولت فقط 
در ســال 13۹4 به دو صندوق 40 هزار 
میلیارد تومان کمک کرده است( نشان از 
کاهش بهره وری آنها دارد. در صورت تداوم 
روند فعلی، بسیاری از صندوق ها در آینده 
نزدیک باید عمده وجوه خود را از بودجه 
دولــت تامین کنند. بیــم آن می رود که 
درصد بالایی از بودجه جاری دولت ها در 
ایران در آینده به صندوق ها اختصاص یابد.

این وضعیت نه برای دولت قابل  تحمل 
است، نه اســتقلال صندوق ها را تضمین 
می کند و نه اعتماد عمومی را نســبت به 
نظام خدمات اجتماعی در کشــور بهبود 

خواهد داد.
چالش دوم

مداخله دولت در مدیریت صندوق ها 
به اســتقلال آنها صدمه زده است. حجم 
عظیم روابط مالی ســبب شده دولت ها 
بدون در نظر گرفتن ملزومات بیمه سنجی، 
صندوق های بازنشستگی را حیاط خلوت 
خود تلقی کنند. دولت ها گمان می کنند 
چــون در مقام کارفرمایــی بزرگ مبالغ 
هنگفتی را به صندوق های بازنشســتگی 
می پردازنــد، حــق دارند در نحــوه اداره 
این وجوه دخل و تصــرف کرده و منابع 
بیمه شدگان را منابع خود تلقی کنند. به  
هر حال، صنعت بازنشستگی کشور نه از 
سر آینده نگری و پیش فعالی، بلکه بالاجبار 
و برای خروج از بن بست باید متحول شود. 
مهم ترین رکن این تحول آن است که زلف 
صندوق های بازنشستگی از زلف دولت جدا 
و بند ناف شان از شیر منابع عمومی قطع 

شود.
چالش سوم

تــورم،  بــالای  نــرخ  تــداوم   
ســرمایه گذاری های بلندمــدت را برای 
صندوق ها مشــکل کرده اســت. به نظر 
می رسد دولت برای کاهش این نرخ مصر 
است. گرچه بخشــی از ناکامی اقتصادی 
صندوق ها را می توان به تورم نسبت داد، 
ولــی نقش ســوءمدیریت در تصمیمات 
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به دلیل تصمیمات اقتصاد سیاسی، تعادل جریان های مالی صندوق های 
بازنشستگی برهم خورده است. مجلس ها و دولت ها طی 30 سال گذشته 
دائماً احکام و دســتوراتی صادر کرده اند که با منطق اقتصاد صندوق های 

بازنشستگی منطبق نبوده است.
در همه تصمیمات بازنشستگی های پیش از موعد با هدف حمایت از 
اقشــار ضعیف، بازنشستگی زنان و خروج آنان از حوزه اشتغال در سنین 
جوانی، بازنشستگی های سیاسی مثل آنچه در مورد استادان  دانشگاه در 
دولت های نهم و دهم رخ داد و... به بار مالی صندوق بازنشستگی کشوری 
و تامین اجتماعی افزوده شــده است. در همه تصمیمات اقتصاد سیاسی 
دولت ها برای افزایش حقوق بازنشســتگان کــه همه با هدف حمایت از 
اقشار آسیب پذیر جامعه صورت گرفته، هرگز به بار مالی صندوق ها توجه 
نشده است. دستورات دولت ها در گذشته به طور دائمی پول صندوق های 
بازنشســتگی را پول دولت تلقی کرده و در مواردی که لازم بوده اســت، 
از این وجوه، به ویژه از وجوه صندوق بازنشســتگی کشــوری، برداشــت 
شده اســت. همه اینها بیانگر آن است که سوءمدیریت در مصرف وجوه 
بازنشستگان وجود داشته است. اکنون نیز که صندوق های بازنشستگی 
نمی توانند خروجی های خود را پاسخگو باشند، دولت خود را در موضعی 
قرار داده است که پاسخگوی کسری ها از محل این بودجه جاری باشد. آن 
زمان که دولت ها وجوه بیشتری در اختیار داشتند، صندوق ها را از منابع 
ریالی سیراب می کردند؛ در سال های اخیر که پولی در بساط نبود، سهام 
شــرکت های دولتی به چاه ویل صندوق ها سرازیر شد. حالا که چشمه 
خصوصی سازی هم در حال خشکیدن است، معلوم نیست این  روند قرار 
است چطور ادامه یابد. آنچه باقی مانده موجودی نفت و گاز کشور است؛ 
شــاید در سال های بعد، دولت سهام شــرکت های ملی نفت و گاز را هم 
به تدریج به صندوق های بازنشستگی واگذار کند تا معلوم نشود این همه 

سوءمدیریت در اداره وجوه مردم متوجه چه کسانی است.
اگر وضعیت صندوق ها به همین شکل ادامه یابد، به زودی بیش از 50 
درصد بودجه جاری را باید صرف کسری صندوق های بازنشستگی کرد. 
بنابراین، ضروری اســت اقدامی عاجل برای اصلاح موقعیت به عمل آید. 
ضروری اســت که مجلس و دولت دیگر بار مالی جدیدی بر صندوق ها 
تحمیل نکننــد، چرا که صندوق هــای بازنشســتگی به هیچ وجه توان 

پرداخت های بیشتر و دریافت های کمتر را ندارند.
 نیاز به اصلاحات در ایران

اکنون در ایران صندوق های بازنشستگی نیاز به اصلاحات جدی دارند. 
اگر اصلاحات لازم در صندوق های بازنشستگی به سرعت انجام نگیرد، بمب 
ساعتی جدیدی در اقتصاد ایران منفجر خواهد شد. متاسفانه نمایندگان 
محترم مجلس شورای اسلامی توجه چندانی به ماهیت وجوه در داخل 
صندوق های بازنشستگی، موقعیت بحرانی این صندوق ها و خطراتی ندارند 
که کشــور را از این ناحیه تهدید می کنــد. آنان به کمک دولت  باید این 
اصلاحات را در چارچوب قانونی مستقل برای صندوق های بازنشستگی 

دنبال کنند؛ فهرست این اصلاحات به شرح زیر است:
 تسویه حساب کامل دولت با صندوق ها

 اصلاح ترتیبات نظارتی )آیا هیات امنا کافی است؟(
 اصلاح نظام مدیریتی صندوق ها

 تمرکز روی دارایی های مالی
 تضامین برای حداقل ها )نحوه ورود بیمه ها(

 نظام گزارش دهی
 ضرورت تشکیل مقام ناظر مستقل
 تنوع بانیان )متعهدان( صندوق ها.

ســوال اساسی در مورد صندوق های بازنشستگی آن است که چگونه 
آنها را تامین مالی می کنیم؟ آیا در آینده می توانیم از بودجه عمومی این 
صندوق ها را تامین مالی کنیم؟ آیا دولت می تواند از طریق مدیریت دولتی 

اداره می کنند که در مدیریت صندوق ها با یکدیگر رقابت می کنند. مثلاً در 
فرانسه درصدی از صندوق های بازنشستگی کارکنان دولت، از سوی مدیر 
سرمایه گذاری خاصی مدیریت می شود و گاه چندین مدیر )شرکت های 
با تخصص مدیریت دارایی های مالی( دارایی های صندوق واحدی را اداره 
می کنند. در اصلاح مجلس و دولت، مدیریت صندوق ها  باید به سمت اداره 
غیردولتی هدایت شود و به جای شرکت داری که امروزه در بین صندوق ها 
مرسوم است، دارایی های مالی جای دارایی های واقعی را در اداره صندوق ها 

بگیرد.
در حال حاضر صندوق های بازنشستگی بخش وسیعی از وجوه مردم 
را در دارایی هایــی ســرمایه گذاری کرده اند که جریان های نقدی و نحوه 
مدیریت آنها برای عامه مردم روشــن نیست. این ابهام فضای لازم برای 
عرض اندام رانت خواران را به خوبی فراهم کرده اســت. معامله صد و چند 
شــرکت ســازمان تامین اجتماعی در دولت قبل گواهی روشنی بر این 
مدعاست و اوج دســت اندازی به وجوه عمومی از سوی باندهای فساد را 

یادآور می شود.
امــا مهم تر از همه اینها، وظایف مقام ناظر اســت. تقریباً در تمام 
کشورهای توسعه یافته، صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی زیر 
نظر مقام ناظر مالی فعالیت می کنند. به عنوان مثال، در انگلســتان از 
تاریخ 6 آوریل ســال ۲005، تمامی صندوق های بازنشستگی مبتنی 
 بر کار )Work-Based( زیر نظر قانونگذار صندوق های بازنشســتگی 
 )Pensions Regulator( هستند. پیش از این تاریخ، نهادی تحت عنوان

 OPRA )Occupational Pensions Regulatory Authority(  
ایــن مســوولیت را بــر عهده داشــت. مقــام ناظــر صندوق های 
بازنشســتگی در انگلستان بخشــی از بدنه بخش عمومی است که 
 Non-Departmental Public مســتقل از دولــت عمــل می کنــد
Body –NDPB. در کشــورهای در حال توســعه نیــز از این نظارت 

اســتفاده می شــود. به عنوان مثال، مقام ناظــر در هند تحت عنوان 
 »مقام ناظر توســعه و تعیین مقررات صندوق های بازنشســتگی یا
 PFRDA» )Pension Fund Regulatory and Development(
Authority« فعالیت می کند. بنابراین، تقریباً در تمام کشورهای دنیا، 

نقش مقام ناظر فعال شده و این مقام بر فرآیندهای زیر نظارت می کند:
)licensing( شرایط اخذ مجوز 
)governance( قوانین نظارتی 

)independent custodian( تعیین ناظر مستقل 
)external audit( حسابرس خارجی 

)disclosure requirement( الزامات افشاگری 
)investment regulation( قوانین سرمایه گذاری 

)guarantees( اخذ ضمانتنامه 
)minimum capital and reserves( حداقل سرمایه و اندوخته 

 regulations on costs and( مقرراتی در مورد هزینه ها و کارمزدها 
.)fees

یکــی از مهم تریــن فعالیت های مقام ناظر افشــای واقعیت فعالیت 
صندوق هاست. واقعیت صندوق ها باید به طور دائمی افشا شود. بی شک، اگر 
در ایران فقط عملکرد صندوق ها هر سه ماه یا شش ماه به اطلاع ذی نفعان 
می رســید، مدیریت آنها بیشتر در قبال مردم احساس مسوولیت کرده و 
مقامات نسبت به عملکرد آنها حساس تر می شدند. یکی از اجزای نظارتی 
مقام ناظر، تعیین ضوابطی برای افشاگری مالی است. در برخی از کشورها 
مثل اکثر کشورهای آمریکای لاتین، صندوق های بازنشستگی موظف اند 
 )mark to market( به طور روزانــه ارزش دارایی های خود را به روز کرده
و آن را گزارش کنند. در بریتانیا، صندوق های غیردولتی ملزم شده اند تا 
اطلاعاتی را در مورد ارزش فعلی سرمایه صندوق و حق بیمه پرداختنی به 

ارزش روز برای مقام ناظر افشا کنند.

و تامین مالی مشــارکتی به مسیر خود 
ادامه دهد؟ آیــا مدیریت باید ترکیبی از 
بخش دولتی و خصوصی باشــد و تامین 
مالی مشــارکتی به این شــکل صورت 
گیرد؟ یا بالاخره می توانیم صرفاً با مدیریت 
خصوصی تامین مالی مشــارکتی را ادامه 

دهیم؟
رکــن دیگر اصلاح ســاختار صنعت 
بازنشســتگی ایجاد رقابت است. صنعت 
شبه دولتی بازنشستگی، مثل سایر خدمات 
دولتی و شبه دولتی از قبیل حمل و نقل 
شهری، محیط زیست و شهرسازی، کالای 
گران بی کیفیتی به مردم فروخته اســت. 
مردم حق دارند برای تامین آتیه خود در 
بازاری رقابتی و از میان گزینه هایی متنوع 
انتخاب کنند. بخش خصوصی باید بتواند 
محصولات خود در صنعت بازنشســتگی 
را وارد بازار کند. نقش دولت باید محدود 
شود؛ دولت می تواند صرفاً حداقل خدمات 
ضــروری را ارائه دهد و مابقی را به بخش 

خصوصی واگذار کند.
البته بســیاری از متخصصان صنعت 
به ویژه بعد از بحران مالی ســال ۲007 و 
صندوق های خصوصی  ناموفق  تجربیات 
در دنیا از واگذاری این خدمات عمومی به 
بخش خصوصی هراس دارند. نگرانی آنان 
قابل  درک است و نیاز به تامل بیشتری در 
مورد جایــگاه دولت در این صنعت وجود 
دارد. متاسفانه در سال های اخیر و در اداره 
بانک ها و بیمه های خصوصی در ایران نیز 
نقش بخــش خصوصی آنچنان ضعیف و 
حتی مخرب و فســادآلود بوده است که 
صحبت از ورود آنها به عرصه مالی جدید 

برای بسیاری قابل  هضم نیست.
 ولی آنچه مسلم است، هزینه احتمالی 
شکست چند صندوق خصوصی به مراتب 
کمتر از بار مالی ای اســت که هم اکنون 
مداخله دولت بر دوش صنعت بازنشستگی 
کشور گذاشته است. به علاوه، ورود بخش 
خصوصــی در این صنعت باید تدریجی و 
عمدتاً برای صندوق های مکمل باشــد و 
به هیچ وجه از تضمین حداقل ها به شکل 
صندوق ها و نظام بیمه ای غفلت نشــود. 
درواقع، قابل پیش بینی است که در دو دهه 
آتی، فعالیت بخش خصوصی به مدیریت 

صندوق های مکمل محدود شود.
پس، تغییر ســاختار صندوق ها باید 
بــا خصوصی کردن مالکیــت و مدیریت 
صندوق ها صورت گیــرد و صندوق ها از 
دولت منفک شود. معمول است که وجوه 
صندوق های بزرگ بازنشستگی را ترکیبی 
از مدیران مختلف حرفه ای بخش خصوصی 
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استاندارد شماره ۲7 حسابداری نیز به افشاگری مالی مربوط است. این 
استاندارد می گوید که ارزش فعلی مزایای بازنشستگی می بایست مبتنی 
بر بیمه سنجی )اکچوئری( باشــد؛ تعهدات صندوق باید روشن باشد؛ در 
گزارش های ارزیابی، توان پرداخت تعهدات به دقت روشــن شود؛ مبتنی 
بر اطلاعات منتشره ارزیابی عملکرد طرح های بازنشستگی ممکن باشد؛ 
راهبردها و خط مشی های طرح های بازنشستگی باید تعیین شده باشد؛ و 
امکان نظارت عمومی مقام ناظر فراهم باشــد؛ به علاوه، گزارش های مالی 
نیازهای دیگر اعضا مثل نرخ ها، شرایط بازنشستگی و امکان تامین مزایا 

را پاسخ دهد.
غیــر از اســتاندارد ۲7، اســتانداردهای 15، 18، 1۹، ۲0 و ۲3 برای 
اندازه گیری ســرمایه گذاری ها و اســتاندارد شــماره 11 برای املاک و 

مستغلات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
تصمیم دیگــری که در مورد صندوق ها بایــد گرفت، به چندلایگی 
برمی گردد. آیا لایه پایه باید اجباری و تامین حداقل ها با مدیریت دولتی 
باشــد؟ و لایه مکمل داوطلبانه و تامین حداکثرها با مدیریت خصوصی 

باشد؟ به علاوه طرح های دیگری هم وجود دارند:
 )Thrift Savings Plan یا TSP( طرح پس اندازی حساب های انفرادی 
که در آن فرد برای خود صندوق )حساب( پس انداز بازنشستگی درست 
می کند. طرح های پس انداز حساب های انفرادی البته بیشتر مربوط به افراد 
متنعم و متخصصی اســت که خود توان مدیریت وجوه را دارند و شامل 

همه مردم نیست.
 )Corporate Pension Fund( صندوق های بازنشستگی شــرکتی 
که از طریق آنها، شرکت ها آینده کارکنان و بازنشستگان هر دو را تامین 
می کنند. صندوق بازنشستگی شرکتی نوعی از صندوق های بازنشستگی 
خصوصی است که از سوی خود شرکت های محل خدمت بازنشستگان 
اداره می شــود. شــرکتی که زندگی هزاران کارمند خود را اداره می کند، 
می تواند مدعی شــود که می تواند صندوق بازنشستگی کارکنان خود را 

نیز اداره کند.
 صندوق های بازنشســتگی خصوصی مکمل کــه علاوه بر صندوق 
بازنشستگی پایه شاغلان است. صندوق بازنشستگی خصوصی البته نهادی 
مالی متشکل از کارشناســان مالی است که مدعی است می تواند وجوه 

بلندمدت اعضای خود را به درستی اداره کند.
 صندوق تضمین یا طرح بیمه دولتی که صندوق های بازنشستگی 

خصوصی را در قبال وقوع ورشکستگی آتی بیمه یا تضمین می کند.
پس، می توان صندوق های بازنشستگی را به گونه ای طراحی کرد که 
لایه پایه و مکمل داشته باشند؛ بخشی و لایه ای از آنها داوطلبانه و بخشی 

دیگر اجباری باشند. و بالاخره مدیریت خصوصی یا دولتی داشته باشند.
رعایت اصول اقتصاد مقاومتی در صندوق ها

جمعیت ایران در حال پیر شدن است. اروپا ظرف ۲0 سال آینده از 
نسبت جمعیت شاغل به بازنشسته 4 به 1 به نسبت ۲ به 1 می رسد؛ 
ایران شــاید به دلیل نرخ مشارکت نازل در اقتصاد، زودتر به نسبت ۲ 
به 1 برسد. هزینه های ســلامت و کسری صندوق ها چه خواهد شد؟ 
از این روســت که حرکت به ســوی طرح های مبتنی بر مشارکت در 
کشورهای توسعه یافته گسترش یافته است. طرح های بازنشستگی از 
طرح های مزایای معین )Defined Benefit = DB( به سمت طرح های 
ســهم معین )Defined Contribution = DC( یا ســهم تعریف شده 
حرکت کرده است؛ در بسیاری از موارد این دو نوع طرح با یکدیگر تلفیق 
شده و صندوق های تلفیقی شکل گرفته است. در ایران نیز ناچاریم از 
نظام DB به سمت DC حرکت کنیم؟ چگونه باید در قبال شوک افزایش 
»امید به زندگی« و تغییر ساختار خانوار کشور را مصون کنیم؟ آیا نسل 
حاضر ریسک بین نسلی را عادلانه توزیع خواهد کرد؟ آیا مسوولیت های 
فردی را بیشتر و بیشتر می کنیم )خود اعضای صندوق ضربه گیر باشند(؟ 

حداقل به بازنشستگان پرداخت می کند.
در مورد تجدید ساختار صندوق های بازنشستگی در ایران، بدیل اول 
ادامه وضعیت جاری اســت که در آن یک یا چند صندوق دولتی وجود 
دارند. برای بهینه کردن وضعیت جاری باید بیمه بازنشستگی را از سایر 
خدمات بیمه ای و اجتماعی جداسازی کرد. به علاوه، نظام مدیریت و نظام 
نمایندگی ذی نفعان باید اصلاح شود، مقام ناظر و نظام گزارشگری استقرار 
یابد و توسعه گسترده صندوق های مکمل در بازار سرمایه ایران عملی شود.

بدیل دوم آن اســت که صندوق دولتی در آینــده برای حداقل های 
دستمزد تشکیل شود و واگذاری مازاد به صندوق های مکمل غیردولتی 
صورت گیرد. یک یا چند صندوق دولتی با اصلاحات مورد اشاره در بدیل 
اول، برای حداقل های حقوق تشــکیل می شــود. درعین حال، راه اندازی 
صندوق های غیردولتی برای مازاد بر ســطح حداقل ها شــکل می گیرد. 
استقرار »مقام ناظر« برای همه صندوق ها ضروری است و نظام گزارشگری 

مناسب می بایست اعمال شود.
بدیل سوم آن است که کل صندوق ها غیردولتی شود و صندوق ضمانت 
دولتی یا نظام بیمه ای دولتی برای اطمینان از تامین حداقل ها شکل گیرد.

پیشنهاد می شود در این مرحله و برای 10 سال اول اقداماتی به شرح 
زیر صورت گیرد:

وزارت رفاه باید بلافاصله پیش نویس لایحه ای قانونی برای تشکیل 1 
مقام ناظر بر صندوق های بازنشستگی را تهیه کند؛ این مقام ناظر 
حداکثر باید در نیمه اول سال 13۹6 شکل گیرد. مقام ناظر مقررات مربوط 
به گزارشگری مالی، تعیین صلاحیت مدیران صندوق ها و... را تعیین خواهد 

کرد.

دولت  باید با تعیین گروه کارشناسی باتجربه بلافاصله با محاسبات ۲ 
بیمه سنجی )Actuary( حساب های فی مابین خود و صندوق های 
بازنشســتگی را روشن کرده، و نســبت به پرداخت کلیه مطالبات آنها 
اقــدام کند و در آینده نیز تعهدات خود را به روز بپردازد. پیش از هر چیز 
دولت باید بدهی خود را به صندوق های بازنشستگی تسویه کند. دارایی 
زیادی در پستوی خصوصی سازی باقی نمانده و شاید ارزش شرکت های 
دولتی غیرنفتی باقیمانده بیش از 40 یا 50 میلیارد دلار نباشد. در میان 
بستانکاران بی شمار دولت، احتمالاً هیچ کس برای تسویه مطالبات محق تر 
از صندوق های بازنشستگی نیســت. پس دولت باید از محل دارایی های 
باقیمانده بدهی صندوق ها را بپردازد و صندوق ها هم بدون وســواس در 
مورد کیفیت دارایی ها، باید هرچه هست بگیرند و بخت خود را در جایی 

غیر از دالان بدحسابی های دولت ها بیازمایند.

صندوق های بازنشستگی موجود باید تجدید ساختار شده و در 3 
صورت لزوم در یکدیگر ادغام شــوند. لازم اســت مدیریت این 

صندوق ها در آینده به متخصصان سرمایه گذاری واگذار شود.

مدیران صندوق های بازنشستگی باید به تدریج دارایی های خود 4 
را به سمت دارایی های مالی متمایل سازند که هم نقدشوندگی 
بالاتــری دارد و هــم ارزش آن برای جامعه قابل رویت اســت. فرصتی 
10 ساله به همه صندوق ها اعطا شود تا از شرکت داری فاصله بگیرند. در 
هر سال، صندوق ها باید میزان سهام خود در شرکت های سرمایه پذیر را 
کاهش دهند، به گونه ای که در پایان 10 سال، شرکت ها صرفاً به مدیریت 

دارایی های مالی بپردازند و سبد آن دارایی ها را مدیریت کنند.

شــورا و ســازمان بــورس و اوراق بهادار باید امکان تشــکیل 5 
صندوق های بازنشســتگی مکمل را به شکل گسترده ای فراهم 
کننــد. این صندوق ها مازاد بر صندوق های اصلی بازنشســتگی فعالیت 

خواهند کرد.

برای گروه های متنعم و برخوردار که نیاز به بیمه های اجتماعی 6 
عمومی ندارند، امکان تشکیل حساب های انفرادی پس انداز آتیه 

)بازنشستگی( فراهم شود و معافیت مالیاتی لازم به آنان داده شود. 

چگونه باید صندوق های بازنشستگی را 
مقاوم و مستحکم کنیم؟

نشان می دهد صندوق های  مطالعات 
تامین مالی شــده )Funded( در مقابــل 
شوک های عمده مثل تغییر ساختار سنی 
جمعیت از صندوق های تامین مالی نشده 
 )Unfunded( بسیار مقاوم تر عمل کرده اند 
)مطالعات OECD و کشورهای نوظهور(. 
صندوق های تامین مالی شده )Funded( به 
رشد اقتصادی بالاتر انجامیده است )آزمون 
کشورهای شیلی و هلند(. از این رو، برای 
اصلاح صندوق هــا و در چارچوب مبانی 
اقتصاد مقاومتی، لازم است از صندوق های 
تامین مالی شده استفاده شود. به علاوه در 
غیاب سرمایه خارجی، با اصلاح صندوق ها 
 باید به تسهیل خصوصی سازی بنگاه های 

دولتی هم کمک کرد.
بدیل ها در ایران

بدیــن منظــور در شــرایط فعلی، 
می بایست موقعیت دارایی های صندوق ها 
ارزشیابی شــود، بدهی های دولت به آنها 
پرداخت شــود و حتی فراتر از آن، معادل 
کسری صندوق ها که حاصل سوءمدیریت 
دولت ها در دهه های گذشته بوده است، از 
محل دارایی های دولت، کسری ها تامین 
شــود. وقتی موقعیت صندوق ها روزآمد 
شــد و ارزش فعلی دارایی های آنها برابر 
ارزش فعلی جریان نقدی آتی قابل پرداخت 
به بازنشســتگان شــد، آنگاه دولت باید 
تصمیم بگیرد که به یکی از دو روش زیر، 
صندوق های بازنشستگی را در ایران تجدید 

ساختار کند:
 حداقلی از حق بازنشســتگی، مثلًا 
معادل 700 هزار تومان امروز برای همه 
مردم اجباری شــود، و از ســوی نهادی 
دولتی ســاماندهی شــود. این وجوه در 
دارایی های بسیار مطمئن سرمایه گذاری 
خواهــد شــد. صندوق هــای مکمــل 
بازنشســتگی برای ارقام بالاتر از حداقل 
تعیین شــده )مثلاً 700 هــزار تومان به 
بالا(، راه اندازی می شــود. همه شاغلان 
حق خواهند داشت از میان صندوق های 
مکمــل، صندوقــی را که در شــرایط 
رقابتی بهتری اســت برای تکمیل طرح 

بازنشستگی خود انتخاب کنند.
بازنشســتگی  صندوق هــای  کل   
خصوصی می شوند و بند ناف آنها از دولت 
جدا می شود، و دولت با تشکیل صندوق 
ضمانت، آن حداقل مورد اشــاره )یعنی 
معادل 700 هزار تومان امروز( را ضمانت 
می کند. اگر صندوقی ورشکســته شــد، 
صندوق ضمانت در حد 700 هزار تومان 



100 سال 
بازنشستگی

سیر تحول نظام بازنشستگی دولتی 
از دیروز تا امروز

اما شاید بتوان یکی از مهم ترین مقاطع شکل گیری نظام مورد بحث را در تصویب 
»قانون استخدام کشوری« در 31 خرداد 1345 یافت. چراکه به موجب ماده 701 
این قانون اداره کل بازنشستگی، از وزارت دارایی جدا و تابع سازمان تازه  تاسیس 
»امور اداری و استخدامی کشور« شد. در این سال  قانون استخدامی فعلی جایگزین 

قانون قبل شد که در فصل هشتم خود به مقررات بازنشستگی اشاره دارد.

31 خرداد 1345

به منظور تامین  یکپارچگی  در مدیریت  کلان  کشور با ادغام 
و  برنامه  و  کشور  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان های 
بودجه در تاریخ 11 اسفند ماه 1378 سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور تشکیل و صندوق بازنشستگی کشوری 

نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان شد. 

11 اسفند 1378

قانون   70 ماده  اصلاح  براساس 
استخدامی کشور از اول سال 1354 
به  کشوری  بازنشستگی  صندوق 
وابسته  صورت موسسه ای مستقل 
به سازمان اموراداری و استخدامی 
با  این صندوق  کشور تشکیل شد. 
سایر  با  قیاس  در  بیشتری  قدمت 
بازنشستگی  و  بیمه  صندوق های 
بازنشستگان  امور  به  رسیدگی  در 
عنوان  به  و  آنها  خانواده های  و 
بازنشستگی  صندوق  بزرگ ترین 

کارکنان دولت تلقی می شود.

فروردین 1354

»صندوق بازنشستگی کشوری« 

تشکیل شد

اداره کل بازنشستگی 
از وزارت دارایی

 جدا شد

»صندوق بازنشستگی کشوری«
تابعه سازمان

 مدیریت و برنامه ریزی 
معرفی شد

1،268،000
حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان آذر ماه 1394

70% مردان30% زنان

تاریخچه نظام بازنشستگی

فصل اول

اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی



نخستین اقدامی که می توان آن را زمینه ساز و 
آغازگر شکل گیری نهادهای بازنشستگی کشوری 
»قانون  تصویب  و   1287 سال  به  دانست، 

وظایف« در مجلس اول مشروطه برمی گردد.

یکم اردیبهشت1287

با تصویب »قانون دانشگاه« دایره تقاعد به اداره  در این سال 
نام داد. پس  بازنشستگی« تغییر  از مدتی به »اداره کل  و پس 
ازآن نیز اصلاحاتی به این قانون در سال های گوناگون اضافه شد.

1313

سرانجام به موجب تبصره 2 ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و 
تامین اجتماعی )مصوب 21/ 2/ 1383(، صندوق بازنشستگی 
کشوری از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور جدا شد و 
تابع وزارت رفاه ، کار و تأمین اجتماعی شد و  هم اکنون با نام 

صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت می کند. 

21 اردیبهشت 1383

تصویب  به  استخدامی«  »قانون 
چهار  فصل  اجرای  در  که  می رسد 
عنوان  با  بخشی  قانون،  این  پنج  و 
»دایره تقاعد« در وزارت مالیه وقت 

تشکیل می شود. 

22 آذر 1301

در   1394 سال  آذر ماه  پایان  تا 
هزار   268 و  میلیون  یک  مجموع  
نفر حقوق بگیر صندوق بازنشستگی 
کشوری هستند که به ترتیب وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، 
جهاد  پزشکی،  آموزش  و  درمان 
کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی 
ن  ا ق بگیر حقو د  ا تعد ین  بیشتر

صندوق بازنشستگی هستند.

1394

نخستین احکام رسمی قانون بازنشستگی 
کشور 4 ماه پس از ظهور قانون استخدامی 

از فروردین ماه سال 1302 صادرشد.

فروردین 1302

براساس »قانون وظایف«

 کارمندان دولت مشمول 

»پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه« 

شدند.

»دایره تقاعد« مامور 

اجرای وظایف مربوط 

به بازنشستگی کارکنان 

دولت بود

سن بازنشستگی اجباری 

70 سال تعیین شد

نخستین احکام قانون بازنشستگیدایره تقاعد  به »اداره کل بازنشستگی« تغییر نام داد.

در  که  است  آن  توجه  شایان  نکته 
استخدامی )مصوب 1301(  قانون 
سال   70 اجباری  بازنشستگی  سن 
تعیین شده بود و منابع لازم از محل 
»پنج درصد مقرری ماهانه کارکنان 
دولت به علاوه مقرری ماه اول ورود 
به خدمت و همچنین مبلغ ماه اول 
اضافه مقرری های بعدی« تامین مالی 

می شده است.

صحن مجلس در دوره های نخست

6 هلدینگ187 شرکت

سرمایه گذاری های صندوق بازنشستگی کشوری در حدود 187 شرکت، در 6  هلدینگ  

سازماندهی شده بود که تا پیش از تصدی مدیریت جدید به صورت چند رشته ای 

فعالیت می کردند.در ساختار جدید ، هلدینگ های 6 گانه به صورت تخصصی تعریف 

انرژی،  و  گاز  نفت،   ، امور سهام  و  بانکی  مالی،  بخش های  در   اکنون  و هم  شدند 

حمل و نقل و گردشگری، غذا، دارو و کشاورزی، عمران و ساختمان، صنایع و معادن 

در حال فعالیت هستند.

صنایع نفت و گاز و 
پتروشیمی

46%

صنایع فلزات اساسی و 
کانی هاي فلزي

16%

حمل ونقل و گردشگري
11%

صنایع کشاورزي، غذایی و 
دارویی

8%

سرمایه گذاري
4%

خودرو و قطعات4%

سیمان و کانی هاي فلزي4% 3%

خدمات مالی و بیمه اي
%2صنعت ساختمان

2%

سایر

ياز بهاسهم صنایع مختلف 
 گذاري هايشده سرمایه تمام 

صندوق
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دایره تقاعد
بنیان های اولیه شکل گیری صندوق بازنشستگی کشوری

رفــاه و تامین اجتماعی از پدیده های عصر مدرن اســت. تا پیش از دوران 
مشروطیت و شکل گیری دولت مدرن در ایران، برنامه های رفاهی و تامین 
اجتماعی جزو برنامه های حمایتی حکومت ها نبود و عموماً مقولات حمایتی 
در حیطــه نهادهای مدنی قرار داشــت و دولت کمتر بــه این عرصه وارد 
می شــد. بخش های مختلف جامعه، خصوصاً صنوف در جوامع شهری، از 
طریق سازوکارهای خاص به مدد اقشار آسیب پذیر و آسیب دیده اجتماعی 
می شتافتند. بازنشســتگی به مفهوم امروزی آن وجود نداشت و پدران به 
مقتضای موقعیت، یا جایگاه خود را به پســران می سپردند و ناظر بر امور 
می شــدند، یا تا پایان عمر به کار و فعالیت ادامــه می دادند یا از کار افتاده 
می شدند و توان ادامه نداشتند. اگرچه دولت نسبت به رسیدگی برخی امور 
از قبیل دستگیری نسبت به کارکنان و کارگران به هنگام حوادث ناشی از 
کار، از کارافتادگی، بیماری و مرگ دیده می شود، ولی این اقدامات موردی، 
سلیقه ای، غیرپایدار و سازمان نیافته بود و عمدتاً جنبه حمایتی داشت و حقی 

برای دیگر کارکنان و در موارد مشابه ایجاد نمی کرد.
با تاسیس دولت به ســبک مدرن در عصر مشروطیت، همان طور که 
ســاخت نظام سیاسی و ساختار تشکیلات اجرایی کشور مطابق سرمشق 
اروپایی بنا شــد، در حوزه رفاه و تامین اجتماعی نیز از سرمشــق اروپایی 
الگوبرداری شد و رفاه و تامین اجتماعی، جزو تکالیف دولت به شمار آمد. از 
جمله وظایفی که بر پایه ارزش های نوین دولت می بایست متکفل آن شود، 
حمایت از کارکنانش به هنگام پیری و وراث آنان پس از مرگ بود. سرمشق 
حمایتی - بیمه ای سبک مدرن، تحت تاثیر دو مقوله اساسی یعنی انقلاب 
صنعتی و انقلاب کبیر فرانســه شکل گرفت که بر تعداد نیروی کار افزوده 
شد و استفاده از ابزارآلات صنعتی، حوادث و بیماری های ناشی از کار را به 
یکباره افزایش داد و به ناچار، کارکنان و کارگران در قبال پرداخت درصدی 
از دســتمزد خود، از حقوق و مزایایی برخوردار می شدند. معماران جدید 
ایران نیز پس از مشروطه و به خصوص در دوران سلطنت رضاشاه، به تاسی 
از الگوی مدرن به برنامه ریزی امور رفاهی پرداختند، اگرچه این الگوبرداری 
هم مشابه آنچه در عرصه سیاست رخ داد، گرته برداری ابتدایی از سرمشق 

اروپایی محسوب می شد.
قانون وظایف

موضوع لزوم حمایت سازمان یافته از کارکنان دولتی، به مثابه یک ارزش، 
برای نخستین بار به هنگام تصویب قانون »وظایف« در اول اردیبهشت ماه 
1287، تجلی پیدا کرد. برابر این قانون امر دســتگیری و مساعدت دولت 
نســبت به وراث کارکنان متوفی از شــکل پراکنده و غیرمنظم به صورت 
قاعده مند درآمد. وظیفه، حقوقی بود که می بایســت به بازماندگان ارباب 
حقوق دیوانی پرداخت شود. از قانون وظیفه، تحت عنوان قانون متوفیات 
نیز یاد شده است. هدف اساسی دولت از تصویب این قانون تامین بازماندگان 
کارکنان متوفای دولت بود. قانون وظایف در 26 ربیع الثانی 1328 قمری 
/ 1289 شمســی، مــورد تجدید نظر قرار گرفت و متمــم آن از تصویب 
نمایندگان گذشت و سرانجام در قانون استخدام کشوری به طرز جامع تری 
مورد رسیدگی و تصمیم گیری واقع شد. پیش از این، دولت در قبال کهولت 
و از کارافتادگی ناشــی از آن و همچنین در قبال وراث متوفی مسوولیتی 
بر عهده نداشــت. البته باید توجه داشت که پیش از مشروطیت نیز دولت 
بــه وراث برخی از کارکنان وظیفه پرداخت می کرد، ولی این امر قاعده مند 

وراث کارکنان دولت را عیان می سازد. وی در بخشی از گزارش خود خطاب 
به نمایندگان می گوید:

موافق این قانون هرکسی که مستخدم شده، قبول کرده است که باید 
آن کسور را بدهد، اعم از اینکه بعد چیزی ببرد یا نبرد و کسانی که در سر 
خدمت می مانند یا به حد تقاعد ]بازنشستگی[ می رسند یا اینکه جوان بوده 
و مرده است از اول در زمان حیات وی به او می گویند به تو صدی پنج در 
زمان تقاعد می دهیم. این قانون او را ملزم کرده و حقوق او را صدی پنج 
کسر قرار داده، از اول به او می گویند به او صدی پنج کسر خواهیم داد. اگر 
به سن تقاعد رسیدی، آن وقت حقوق تقاعد به تو خواهیم داد. همین طور 
برای اینکه ورثه ات در احتیاج نباشــند، ثلث حقوق تو را تا 21 ســال به 
ورثه ات خواهیم داد. در هر حال این صندوقی است که باید خودش را اداره 
کند و نمی تواند تحمیلی به خزانه دولت باشد، زیرا دولت خودش علیحده 
خرج دارد و از این قبیل صندوق ها در ممالک خارجه زیاد است و کارگران 
برای تامین آینده خودشــان این صندوق را تاسیس می کنند برای اینکه 
در موقع تنگدســتی و فقر برای آنها تامین باشد. حالا ما تازه می خواهیم 
یک صندوقی برای تامین آینده مستخدمین و وراث آنها تشکیل بدهیم و 
در سایر قوانین هم چیزی به ورثه آنها از این پولی که می دهند، پرداخت 
نمی شــود. منتها با در نظر گرفتن وضعیات فعلی مملکت ما این ماده را 
وضع کرده ایم )روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی، مشروح مذاکرات مجلس 

دوره دوم، ص 1275(.
فصل چهارم این قانون به موضوع تقاعد ]بازنشستگی[ و وظایف ]متوفیان 
دولتی[ اختصاص دارد. برابر ماده چهل و ســوم، عموم مستخدمین دولتی 
حق دارند با رعایت یکی از دو شــرط ذیل، بازنشستگی خود را درخواست 
کنند: پس از 30 سال خدمت و 60 سال عمر؛ در صورت داشتن 55 سال 
عمر و 25 ســال خدمت مشروط اینکه 20 سال آن را متصدی شغل بوده 
باشند. دولت نیز برابر همین ماده، می تواند با شرایط )1( و )2( مستخدمی را 
بازنشسته کند. در ماده بعد تصریح شد که هر یک از مستخدمین بازنشسته 
شوند، حق اخذ حقوق بازنشستگی از دولت را خواهند داشت. میزان حقوق 
بازنشستگی برابر با یک شصتم حد متوسط حقوق سه ساله اخیر مستخدم، 
ضرب در عدد ســنوات خدمت وی خواهد بود. بــه علاوه در ماده چهل و 
ششم این قانون مقرر شده بود مستخدمینی که علیل یا به واسطه حادثه 
ناقص شده و از کار افتاده شده اند، بدون رعایت مدت خدمت، ثلث بلاکسر 
حقوق آخرین خدمت دولتی خود را به طور وظیفه دریافت می دارند. چنانچه 
کارکنان دولت که به سن بازنشستگی رسیده اند، فوت کنند، نصف حقوق 
بازنشستگی آنان به ورثه قانونی داده می شود و هرگاه در نتیجه ایفای وظیفه 
کشته شوند یا فوت نمایند، دو ثلث آن حقوق در حق ورثه برقرار می شود 
)ماده 47(. همچنین آن دسته از کارکنان دولت که قبل از رسیدن به سن 
بازنشستگی، فوت کنند، معادل یک ثلث از اصل کسوراتی که به صندوق 
تقاعد و وظایف وراث مستخدمین داده اند، به ورثه آنها به طور یکجا و مساوی 
پرداخت خواهد شــد )ماده 48(. ماده پنجاه و هفتم اشــعار می دارد که از 
حقوق کارکنان موظف دولتی -  بدون استثنا -  وجوهی کسر و به »صندوق 
تقاعد و وظایف وراث مستخدمین« تحویل می شود. به این ترتیب نهادی 
برای تصدی امور بازنشستگی و وظایف کارکنان دولتی به نام »صندوق تقاعد 
و وظایف وراث مستخدمین« تاسیس شد )مذاکرات مجلس شورای ملی(. 
ماده شصت و دوم این قانون وزارت مالیه را مکلف می کند نظامنامه صندوق 
تقاعد و وظایف کشــوری را تهیه کند. در راستای اجرای این قانون هیات 

نبود. به طوری که در هنگام تصویب متمم 
ایــن قانون یکی از نماینــدگان در صحن 
علنی مجلــس گفت: »در زمــان مرحوم 
مظفرالدین شاه اعلی الله مقامه الشریف تقریباً 
هشت کرور به اسم وظیفه داده شده است 
که معلوم نیست به چه استحقاق داده شد« 

)روزنامه رسمی کشور، 1325، ص 222(.
با تصویــب قانون وظایــف، دولت در 
قبــال کارکنان، فــارغ از مرتبــه اداری و 
وابستگی های خاندانی و اشرافی و موقعیت 
سیاسی، مسوولیت پیدا کرد. بدین منظور 
دولت در تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت 
که در 21 رجب 1331 ق به تصویب رسید، 
بخشی از دســتگاه اجرایی وزارت مالیه را 
برای رسیدگی به امر وظایف در نظر گرفت. 
این بخش اجرایی، نخســتین نهاد اجرایی 
دولتی در حوزه تامین اجتماعی محسوب 
می شود و از نظر نهادی وظیفه رسیدگی به 

امور »موظفین« را عهده دار بود.
از جمله مهم ترین تصمیماتی که مجلس 
شورای ملی، طی 12 دوره قانونگذاری اتخاذ 

کرده اند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 قانون وظایف: مجلس اول

 قانون متمم وظایف: مجلس دوم
 قانون اجازه تاسیس موسسه رهنی از 

محل وجوه تقاعد: مجلس ششم
 قانون متمم بودجه یک ســاله 1311 

مملکتی: مجلس هشتم
 قانــون راجــع بــه تقاعــد ارتش 

شاهنشاهی: مجلس دهم؛
 قانون بیمه: مجلس دهم.

اداره تقاعد کشوری
مســوولیت با تصویب قانون استخدام 
صــورت   1304 آذر   22 در  کشــوری 
کامل تــری بــه خــود گرفت. برابــر این 
قانون، کارکنــان دولت از حقوق و تکالیف 
قانونمندی برخوردار شــدند و کشــور از 
شــکل اداره ملوک الطوایفی خارج شــد و 
ساختار اداری-   حقوقی یکدست و یکسانی 
در سراسر کشور برقرار شد. کارکنان دولت 
برابر این قانون، به طور یکســان و مساوی 
در قبال پیــری و مرگ مورد حمایت قرار 
گرفتند. مخبر کمیسیون مربوط به قانون 
استخدام کشوری، نکاتی را در توضیح خود 
متعرض شد که به وضوح بنیاد ارزشی مورد 
نظر دولت در زمینه بازنشستگی و حقوق 

   شادی معرفتی



ویژه نامه بازنشستگی
 شنبه 17 مهر 1395

تاریخچه
تاریخچه نظام بازنشستگی

27

وزیران در سال 1302، نظامنامه »حقوق تقاعدی متقاعدین کشوری« را به 
تصویب رسانید )اسناد ملی، 187/19/31-240( اداره محاسبات کل وزارت 
مالیه، دفاتر مخصوصی برای انجام امور مربوط به بازنشستگی و وظیفه تهیه 
می کند و کلیه حقوق تقاعد و وظایفی را که تصویب می شــود و همچنین 
تادیــه و پرداخت حقوق مزبور را در آنهــا ثبت خواهد کرد. به این ترتیب 
مسوولیت اداره صندوق تقاعد و وظایف به اداره محاسبات کل وزارت دارایی 
واگذار شد. وزارت مالیه برای تصدی وظایفی چون نظارت در امور استخدامی 
کارمنــدان و خدمتگزاران از حیث پرداخت اضافه حقوق و ترفیع، دریافت 
کسور بازنشستگی، صدور سند خدمت و مراقبت در پرداخت حقوق وظیفه 
به مستخدمین و وراث آنها دایره ای را تحت نظارت اداره کل کارگزینی به 

نام »دایره تقاعد« تاسیس کرد. این دایره در آغاز دارای چهار شعبه بود:
1- شعبه تصدیق و صدور خدمت سند خدمات

2- محاسبات
3- دفتر

4- بایگانی ]مجید یکتایی، تاریخ دارایی ایران، 1340، ص 274[.
برابر اســناد و مدارک موجود، »تقاعد کشوری« در سال 1305 بر پایه 
تقسیمات جدید وزارت مالیه ذیل »دوایر استخدام« قرار گرفت )اسناد ملی، 
36/40/2-297(. در دوایر استخدام نام موسسه تقاعد به اسم »دایره حقوق 
و تقاعد« تغییر داده شد. وزارت مالیه هدف از این تغییرات را تمرکز تمامی 
مسوولیت های امور پرســنلی و امور مربوط به اجرای قانون استخدام ذکر 
کرده اســت. دایره حقوق و تقاعد در ســال 1307، از دوایر استخدام جدا 
شــد و مستقیماً به نام »اداره تقاعد کشــوری« درآمد )43/15/1- 297(. 
وضعیت و تشــکیلات اداره مزبور تا ســال 1313 ادامه یافت. رسیدگی به 
امور استخدامی، ثبت اسناد و امور متقاعدین به قسمت »تصدیق« و شعب 
آن واگذار شده بود و وظیفه شعبه محاسبات، رسیدگی به محاسبات تقاعد 
و تعیین بدهی اشخاص به صندوق تقاعد و تهیه فهرست حقوق متقاعدین 
و امور محاســباتی اداره تقاعد در نظر گرفته شد. همچنین شعبه کابینه 
مسائل مربوط به امور کابینه و شعبه ضبط مسوولیت امور مربوط به ضبط و 
تشکیل دوسیه برای مستخدمین جدید را بر عهده داشت )اسناد ملی، 240-

136 و 268/19/135(. در اواخر سال 1314 تغییرات جزیی در تشکیلات 
اجرایی اداره تقاعد کشوری به وجود آمد و تشکیلات آن به این ترتیب اعلام 
شــد: دایره کابینه و احصائیه، دایره اول تصدیق، دایره دوم تصدیق، شعبه 
ملزومات )اســناد ملی، 240- 345 و 190/7/344(. از سوی دیگر به گفته 
مجید یکتایی، در ســال 1313 در زمان وزارت دارایی علی اکبر خان داور 
و در دوره تصدی محمود سیاســی به کفالت اداره تقاعد کشوری، در نظر 
گرفته شده که به موسســه مزبور صورت قانونی داده شود تا کارکنان آن 
بتوانند به نحو شایسته وظایف خود را که مراقبت در اجرای قانون استخدام 
کشوری و نظارت در حساب کسور تقاعد کارمندان خدمتگزاران باشد، انجام 
دهند )یکتایی، ص 274(. بنابراین در آن هنگام که قانون دانشگاه در دست 
تنظیم و تدوین بــود، در تبصره 3 ماده 16، موضوع نظارت اداره تقاعد در 
امور استخدامی گنجانیده شده و وظیفه قانونی موسسه مزبور معلوم شد. 
تبصره 3 ماده 16 قانون اجازه تاســیس دانشگاه در تهران اشعار می دارد: 
»تشخیص رتبه و حقوق اســتخدامی )اعم از رسمی و کنتراتی و غیره( و 
استحقاق دریافت اضافه حقوق و ترفیع رتبه طبق این قانون و سایر قوانین 
موضوعه نسبت به کلیه اعضای وزارتخانه ها و ادارات مستقل با وزارتخانه یا 
اداره مستقل مربوطه و تصدیق »اداره تقاعد کشوری« خواهد بود و چنانچه 
مستخدمین شکایتی داشته باشــند که راجع به تشخیص رتبه یا اضافه 
حقوق یا ترفیع آنها باشد، مرجع کلیه شکایات استخدامی، دیوان عالی تمیز 
خواهد بود )مجموعه قوانین موضوعه دوره نهم تقنینیه، ص 280 و 282(. 
بر اساس این تصمیمات، اداره تقاعد کشوری وظیفه »رسیدگی و تصدیق 
ســوابق خدمت مستخدمین کشوری و رسیدگی به احکام صادره راجع به 
اســتخدام های جدید و قراردادهای اســتخدامی، نگاهداری حساب وجوه 

راه تجمیع امور مربوط به بازنشســتگی و وظیفه در قالب یک نهاد اجرایی 
برداشته شد. سازمان و تشکیلات اجرایی بازنشستگی یا تقاعد کشوری برای 
آخرین تغییرات، صورت گرفت و تقریباً تا پایان دوره پهلوی اول این صورت 

سازمان حفظ شد.
درباره برقراری وظیفه تقاعد کشــوری نیز از سال 1315 رویه اداری 
خاصی معمول شد. جریان گردش کار بدین صورت بود که مطابق فرم 
اعلام نامه وظیفه تقاعد کشوری »مشخصات فرد متوفی« درج می شد و 
سپس مشخصات ورثه در ستونی جداگانه می آمد، این اطلاعات می بایست 
در بخش خاصی از این فرم به تایید دو نفر می رســید. سپس مراتب به 
تایید رئیس اداره و وزیر مالیه می رسید و موضوع برای تصویب نهایی به 
هیات وزیران ارسال می شد. هیات وزیران، چنانچه پیشنهاد را با مقررات 
قانون اســتخدام منطبق می یافت، صحت برقراری آن را در پایین همان 
فرم تایید می کرد و مراتب برای اجرا به وزارت مالیه ایفاد می شد )اسناد 
ملــی، 6149- 101012( همچنین برای انجام عملیات اجرایی مربوط 
به حقوق تقاعد )بازنشستگی( نیز رویه های خاصی از سوی این سازمان 
اجرایی طراحی و به موقع اجرا گذاشــته شد. بر اساس اسناد و مدارک 
موجود، وزارت مالیه همه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی را موظف کرد 
که برای جلوگیری از بروز اختلافات و شکایات به هنگام برقراری حقوق 
تقاعد ضوابط و مقررات خاصی را معمول دارند. ضوابط و مقررات مورد نظر 

به این ترتیب معین شد.
1- فرم خاصی را که سازمان و تشکیلات بازنشستگی تهیه کرده است، 

در اختیار کلیه کارکنان دولت قرار داده شود.
2- کارکنــان دولت موظفند فرم مربوطه را با دقت تکمیل کنند و به 

مسوولان ادارات خود تحویل کنند.
3- ادارات پــس از تاییــد مراتب را به مقامات بالاتــر و نهایتاً به اداره 

بازنشستگی ارسال می دارند.
4- ادارات دولتی می بایست احکام استخدامی هرکدام از کارکنان را به فرم 
مورد اشاره منضم کنند و به همراه دوسیه کارمند به بازنشستگی ارسال کنند.

5- اداره بازنشستگی پس از بررسی کارشناسی و تایید صحت مندرجات 
دوسیه، آن را ثبت و ضبط خواهد کرد.

6- به هنگام تقاعد یا برقراری وظیفه، تصمیمات بر اســاس اطلاعات 
مندرج در دوسیه متقاضی که در اداره بازنشستگی است، صورت می پذیرد 

)اسناد ملی، 297- 38/99/4(.
صندوق بازنشستگی در فاصله ســال های 1301 تا 1320 مبادرت به 
برقراری حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه از کارافتادگی و وراث مستخدمین 
مشترک صندوق بازنشستگی کرد و کلیات این قوانین، تا زمان تصویب قانون 

جدید استخدام کشوری در سال 1345 مجری بود.  

تقاعد و تشخیص و تصدیق استحقاق تقاعد 
متقاعدین و موظفین« را بر عهده گرفت.

اداره بازنشستگی کشوری
اداره تقاعد کشــوری در ســال 1316 
شــاهد تصمیمــات دیگری در ســاختار 
تشکیلاتی خود بود. در سال 1317 بنا به 
تصویب فرهنگستان، کلمه تقاعد کشوری 
به »بازنشستگی« تبدیل شد و اداره تقاعد 
به نام »اداره بازنشستگی کشوری« نامیده 
شد. اداره بازنشستگی کشــوری در سال 
1318 در پاسخ به استعلام اداره اطلاعات 
و آمار وزارت دارایی تشکیلات سازمان فعلی 

خود را به این شرح اعلام کرد:
1- ریاست اداره

2- دایره دفتر )شعبه دبیرخانه(
3- دایره بایگانی )شعبه یک -  شعبه دو(

4- رئیس قسمت تصدیق )این قسمت به 
چهار دایره و 9 شعبه به ترتیب زیر تقسیم 

می شود(:
 دایره ترفیعات و استخدام خدمتگزاران 
رسمی )شــعبه اســتخدام خدمتگزاران 

رسمی، شعبه ترفیعات(
 دایره پیمان )شــعبه استخدام اتباع 
خارجه، شــعبه اســتخدام اتبــاع داخله، 
شعبه صدور سند خدمت، شعبه استخدام 

خدمتگزاران دون پایه و جزء(
 دایره اصناف )شــعبه اصناف، شعبه 

آمار(
 دایره حسابداری )شعبه بازنشستگان(.

از ســال 1319 به بعد نیز مقرر شــد 
به  بازنشستگی  صورتحساب های کســور 
جای دیوان محاســبات، مستقیماً به اداره 
بازنشســتگی کشوری ارســال شود و نیز 
طی دســتوری، رئیس اداره بازنشستگی 
موظف شــد حوالجات مربوط به صندوق 
بازنشســتگی را از طرف وزیر دارایی امضا 
کنــد و به این ترتیب گام هــای جدی در 

1301

اداره تقاعد و 
وظایف

وزارت دارایی

1313

اداره کل  
بازنشستگی

وزارت دارایی

1345

اداره کل  
بازنشستگی

سازمان امور اداري 
و استخدامی

1354

صندوق  
بازنشستگی  

کشوري

موسسه مستقل 
وابسته به سازمان 

امور اداري و 
استخدامی کشور
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نخستین حمایت ها
بررسی نهادهای رفاهی و بازنشستگی کشوری در دوره محمدرضا پهلوی )1320 تا 1357(

در واژه شناسی زبان فارسی، بازنشسته و بازنشستن چنین تعریف 
شــده است: بازنشستن یعنی بر کنار رفتن از کار و خدمت، تقاعد، 
گوشــه گیری و بازنشسته کسی است که در پیری یا پس از مدتی 
طولانی یا به علل دیگر از کار برکنار شــده و از حقوق بازنشستگی 
استفاده کند. اما بازنشستن در نظام شغلی به معنای کنار رفتن از 
پیشــه ای است که فرد سال های طولانی در آن حوزه فعالیت کرده 
اســت. دکتر کریم سنجابی در ســال 1342 و در کتاب »حقوق 
اداری«، بازنشستگی را چنین تعریف کرده است: بازنشستگی ترتیبی 
است که دولت به خدمت کارمندی که طبق قانون از ادامه خدمت در 
نتیجه کهولت سن و طول مدت خدمت، عاجز فرض می شود، خاتمه 
می دهد و با رعایت خدمات گذشــته برای او مستمری مادام العمر 

مقرر می دارد.
بازنشستگی به معنی توقف فعالیت های حرفه ای به علت افزایش 
سن است که این امکان را برای کارگر و کارمند فراهم می آورد تا از 
حقوق بازنشستگی استفاده کند. حقوق مذکور درآمد او را در سطح 
رضایت بخشی نگه می دارد. در این حالت، بازنشستگی و حقوق آن 
از نظر قانونی با هم رابطه مســتقیم دارند. نوع دیگر ایجاب شرایط 
بازنشستگی رابطه ای مستقیم با اتخاذ تصمیمات دایر بر توقف کار 
و پرداخت حقوق بازنشستگی دارد. این تصمیمات به ویژه ناظر بر 
طرح های حقوقی بازنشســتگی خاص در شرکت ها یا حرفه ها در 
بخش خدمات دولتی است. پس حقوق بازنشستگی ناشی از افزایش 
سن را می توان حقوق بازنشستگی واقعی توصیف کرد. با این حال، 
اغلب ازدیاد ســن و برقراری حقوق بازنشستگی رابطه ای پیوسته 
ندارند. در واقع، این شرایط فرد مستخدم و حقوق بازنشستگی است 
که با یکدیگر ارتباطی همبسته دارند و به نوعی احراز شرایط اولیه 

توسط مستخدم منجر به تامین حقوق بازنشستگی می شود.
دکتر محمدعلی اکبری در کتاب »رفاه اجتماعی در ایران معاصر« 
به ایجاد صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین و مصوبات مربوط به 
مقوله بازنشستگی به عنوان مساله ای که ذیل سیاستگذاری دولت در 
حوزه رفاه اجتماعی قرار می گیرد، می نگرد. بر این مبنا او معتقد است: 
»گسترش دامنه بیمه ها و خدمات اجتماعی عملاً امید به آینده را 
به عنوان یک شاخص مثبت اجتماعی افزایش می داد و معیار دیگر 

همسویی با جوامع غربی بود« )اکبری، 1395: 68(.
امید به آینده ای روشن و اطمینان به برخورداری از تامین حداقل 
حاشیه آســایش برای یک کارگر و کارمند در دوران بازنشستگی 
می تواند محرک اصلی او برای ورود به یک عرصه شــغلی باشــد و 
همین مهم نشانگر اهمیت توجه به مساله بازنشستگی در قوانین، 
مصوبات و نهادسازی است. بدین ترتیب، توجه به جایگاه حمایتی 
بازنشستگی در مجموعه سیاست های حمایتی دولت در حوزه تامین 

اجتماعی قرار می گیرد.
رفــاه و تامین اجتماعی، یکی از تکالیف دولت مدرن و از جمله 
حوزه هــای دخالت و حضور آن به حســاب می آیــد )همان: 8(.  
دولت مدرن به ویژه در دوره پهلوی دوم ســهم ویژه ای از برنامه ها 
و سیاستگذاری های خود را به این مساله اختصاص داده بود. یکی 

وابسته، الزاماتی را برای حکومت ایران در پی داشت که از آن جمله 
می توان به ضرورت اجرای اصلاحاتی در وضعیت کارگران اشاره کرد. 
راه حل های ســرمایه داری غرب برای حل مسائل کارگری اگرچه با 
راه حل های کمونیستی و سوسیالیستی دارای تفاوت های اساسی و 
بنیادی بود، ولی به هر روی، هر یک از نظام های یاد شده، به نحوی 
در راســتای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارگران اقداماتی را 
صورت دادند. توسعه امکانات و تسهیلات بیمه ای کارگران از جمله 
راهبردهای ســرمایه دارانه برای کنترل، مهارت و حل بحران های 
کارگــری و غلبه بر جنبش های کارگری ایــن دوران بود. بنابراین 
تحت تاثیر این ارزش بنیادی بود که در سال 1322 نخستین قانون 
بیمه کارگران، کارخانه ها و کارگاه های دولتی به تصویب رسید. در 
ماده اول این قانون تصریح شده بود: »کلیه کارخانجات و موسسات 
اقتصــادی، بازرگانی، صنعتی و معدنی و باربری و راه آهن و به طور 
کلی هر موسسه ای که کارگر در استخدام خود دارد، اعم از دولتی یا 
غیردولتی و بقیه در کشور ایران مکلف اند کارگران خود را نزد شرکت 
سهامی بیمه ایران یا شرکت بیمه داخلی دیگری که دولت مقتضی 
بداند، در مقابل این حوادث: فوت، نقص عضو یا از کارافتادگی اعضای 
بدن، هزینه معالجه و دستمزد کارگران در مدت بیماری و حوادث 

کار، بیمه کند.«
صاحبان بنگاه های مختلف در هر دو مورد، بیمه و بهداشت، علاوه 
بر جبران هزینه و زیان که متوجه کارگران می شود، در هر مورد به 
جزای نقدی از پنج هزار ریال تا 50 هزار ریال محکوم می شدند. به 
علاوه در ماده سوم تصویب نامه هیات وزیران مصوب 17 آبان 1323 
کلیه کارخانه ها و موسســات اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، معدنی، 
باربری و راه آهن که بیش از 20 نفر کارگر داشــته باشــند، موظف 
شدند کارگران خود را نزد شرکت سهامی بیمه ایران، بیمه کنند. در 
قانون کار که به تاریخ 28 اردیبهشت 1325 به تصویب هیات وزیران 
رســید، در ماده شانزدهم کارفرمایان موظف شدند علاوه بر اجرای 
قانون بیمه کارگران برای حفظ آنان از خطرات احتمالی کار، مقررات 
فنی لازم را نیز به موقع اجرا بگذارند. در صورت تخلف نسبت به هر 
مــورد به پرداخت جریمه از یک هزار ریال تا 50 هزار ریال محکوم 
خواهند شد و اگر عمل کارفرما متضمن بزه دیگری باشد به مجازات 
بزه محکوم می شود. همچنین در ماده بیست و یکم این قانون تصریح 
شده است که »کارگران و کارکنان مرتبط به یک کارگاه و یک حرفه 
معین می توانند برای حفظ منافع مشترک مربوط به حرفه و بهبود 
وضع مادی و اجتماعی خود اتحادیه تشــکیل دهند.« در ماده 23 
تصریح شده بود که »اعتصاب کارگران فقط به منظور گرفتن حق به 

طریق مسالمت آمیز مجاز است.«
در سال 1328، »صندوق تعاون و بیمه کارگران« برای تصدی امر 
بیمه کارگران تاسیس شد که در آن حوادث و امراض ناشی از کار و 
غیر ناشی از کار کارگر و خانواده بلافصل او و پیری و از کارافتادگی 
و ازدواج و بــارداری و وضــع حمل و هزینه کفن و دفن و کمک به 
بازماندگان قانونی کارگر در موارد عسرت و استیصال پیش بینی شده 
بود. در دوره نخست وزیری دکتر مصدق در سال 1331، »سازمان 
بیمه های اجتماعی کارگران« تاسیس شد. برابر لایحه قانونی مصوب 
یکم بهمن ماه 1331، کلیه کارخانه ها و بنگاه های مشــمول قانون 

از گروه های هــدف برنامه های رفاهی 
دولت در این بازه زمانی بازنشستگان و 

ازکارافتادگان کشوری بودند.
رفاه کارگری در دوره محمدرضا 

پهلوی
شــهریور 1320 و سقوط رضاشاه، 
فضای نســبتاً بازی در کشور به وجود 
آورد. مســاله حقوق کارگران یکی از 
نقاط کانونی تبلیغات سیاسی گروه های 
چپ خصوصاً حزب تــوده در آن ایام 
بــود. دولت ها در چنین شــرایطی به 
ناچار باید برای کاستن از فشار تبلیغات 
ایدئولوژی و سیاســی کمونیست ها و 
سوسیالیســت ها اقداماتی را در زمینه 
بهبود وضعیت کارگران به وجود آورند. 
تصویب قوانین و مقــررات مربوط به 
بیمــه کارگران عمدتــاً در این دوران 
و در چنیــن فضای سیاســی صورت 
گرفت. در ســال های بعــد و دهه 40 
نیز که دولت اقداماتی از این دســت را 
با جدیت بیشتری دنبال می کرد، بیش 
از هر چیز، نوعی مقابله جویی در برابر 
حملات ایدئولوژیک بلوک شرق تلقی 
می شــد. دولت در دهــه 40 در قالب 
برنامه های توســعه و اقدامات رفاهی، 
نمایشی از دولت توسعه گرا و رفاهی را 
برپا کرد و لذا توجه خاصی نســبت به 
مسائل بیمه ای کارگران داشت. لیکن 
آن برنامه ها و اقدامات، به نوعی جنبه 
پیشــگیرانه و مقابله جویانه با حملات 
ایدئولوژیک و سیاسی بلوک شرق نیز 
محسوب می شد. عامل دیگری که در 
پیدایش این ارزش نوظهور تاثیرگذار 
بود قرار گرفتن ایران در چارچوب برنامه 
توسعه غیرسوسیالیستی از سوی بلوک 
غرب بود. به طــور خاص آمریکایی ها 
از همان ســال های پایانی جنگ دوم 
و خصوصــاً در دهه 40، دولت ایران را 
برای اجرای برنامه اصلاحات به سبک 
ســرمایه داری وابسته تحت فشار قرار 
دادند. آنچه بعدها تحت عنوان »انقلاب 
شاه و ملت« شهرت یافت، کوششی به 
راهنمایی آمریکایی ها برای گذار ایران 
از شــرایط اجتماعی اقتصادی ماقبل 
سرمایه داری به ســرمایه داری وابسته 
بود. قرار گرفتن در شرایط سرمایه داری 
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کار موظف شــدند کارگران خود را در قبال حوادث و بیماری ها و 
از کارافتادگی ناشی از کار و غیر ناشی از کار، حوادث و بیماری های 
خانواده بلافصل کارگر، ازدواج، حاملگی و وضع حمل، عائله مندی، 
بازنشســتگی، کفن و دفن، کمک به بازمانــدگان کارگر متوفی و 

بیکاری، بیمه کنند )همان: 28-30(.
در واقع می توان گفت سیاســت ها و برنامه های اصلی دولت در 
عصر پهلوی دوم در حوزه رفاه و تامین اجتماعی شــامل سه محور 
اصلی: 1- تامیــن امکانات لازم برای زندگی مناســب کارگران و 
خانواده هایشان در هنگام وقوع حوادث، بیماری ها، ازکارافتادگی و 
فوت، 2- برخورداری کارکنان دولت از تسهیلات رفاهی، درمانی و 
تامین اجتماعی در قبال حوادث، بیماری ها، 3- ازکارافتادگی و فوت، 
تامین خدمات رفاهی و درمانی، توانبخشی و تامین اجتماعی برای 

افراد و گروه های نیازمند جامعه می شد.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور

قانون استخدام کشــوری که در سال 1301 به تصویب رسیده 
بود، با کمی تغییر تا سال 1345 مبنای عمل دولت در حوزه تامین 
اجتماعی کارکنان دولت بود. قانون جدید استخدام کشوری در 31 
خرداد 1345 به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسید 
)مجموعه قوانین بیســت و یکمین دوره قانونگذاری، ج 6: 3766-
 3701(. شــایان ذکر است که وظیفه، مســتمری و بازنشستگی 
کارکنان دولت، بنا بر قانون استخدام 1301 بر عهده وزارت دارایی 
قرار داشت و این وزارتخانه، برای تصدی امور یاد شده و انجام خدمات 
مزبور مبادرت به تاســیس اداره کل بازنشســتگی کرد. به موجب 
قانون استخدام کشــوری مصوب سال 1345، »سازمان امور اداری 
و استخدامی کشور« تاسیس شد. ماده 103 قانون جدید استخدام 
کشوری اشــعار می دارد که »به جای شــورای عالی اداری کشور، 
ســازمان امور اداری و استخدامی کشــور وابسته به نخست وزیری 
تاسیس می شود. کلیه اوراق و اسناد و دارایی، همچنین مستخدمین 
شورای عالی اداری کشور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
منتقل می شوند.« در ماده 70 این قانون تصریح شده است که »اداره 
کل بازنشستگی فعلی با کلیه دارایی و موجودی صندوق بازنشستگی 
و اســناد و اوراق و بودجه و تعهدات خــود از وزارت دارایی منتزع 
و تابع ســازمان امور اداری و استخدامی کشور می شود.« همچنین 
در ماده 71، وزارتخانه ها و موسســات دولتی مکلف شده اند هر ماه 
8/5 درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر 
و فوق العاده های مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی را به 
استثنای فوق العاده تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و ماموریت 
کم کرده بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری 
بپردازند. به علاوه برابر ماده 74، مســتخدم رسمی می تواند طبق 
این شــرایط، تقاضای بازنشستگی کند و دولت مکلف به قبول آن 
اســت: الف- داشتن حداقل 60 سال سن با هر قدر سابقه خدمت؛ 
ب- داشــتن حداقل 55 سال سن با لااقل 30 سال سابقه خدمت. 
از سوی دیگر بر اساس ماده 79 هرگاه مستخدم رسمی، علیل یا به 
علت حادثه ای ناقص شود، به نحوی که از کار کردن باز بماند، حق 
وظیفه ای برابر با یک سی ام متوسط حقوق ضربدر سنوات خدمت 
دریافت خواهد کرد، مشــروط بر اینکه از متوسط حقوق او تجاوز 
نکند. به علاوه، هرگاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا 
به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که از کار کردن 
باز بماند، تمام متوســط حقوق او به عنوان حقوق وظیفه در مورد 
او برقرار می گردد )ماده 80( و هرگاه مســتخدم رسمی فوت شود، 
خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرســیده باشد، در تاریخ فوت، 
بازنشسته محسوب و نصف حقوق بازنشستگی او به وراث قانونی او 

می شدند. برابر تبصره 3 ماده 106، رئیس شورا به رای اعضای شورا 
نیز برای یک دوره سه ساله تعیین می شد. از آنجا که رسیدگی به امور 
مربوط به بازنشستگی و وظیفه کارکنان رسمی در حیطه وظایف 
سازمان امور اداری و استخدامی قرار داشت، بخشی از تصمیمات این 
شورا به دو بخش بازنشستگی و وظیفه کارکنان رسمی دولت، یعنی 

حوزه رفاه و تامین اجتماعی، اختصاص می یافت.
برابر ماده یک آیین نامه شــورای امور اداری و استخدامی کشور، 
اعضای شــورا مرکب بودند از: وزیر کشور و سرپرست امور اداری و 
استخدامی کشور، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر 
کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رئیس هیات رسیدگی 
به شکایات استخدامی، ســه نفر از افراد متخصص در امور اداری و 
استخدامی به پیشنهاد ســازمان امور اداری و استخدامی کشور و 
تصویب هیات وزیران. مصوبات و تصمیمات شورا با رای موافق چهار 
نفر از اعضای حاضر در جلسه، رسمی و معتبر بود )اکبری، 1395: 

.)113
همچنین در ماده 110 اشــعار می شود که ترتیب و تشریفات 
مربوط به تقاضای بازنشســتگی و صدور احــکام و برقراری حقوق 
بازنشستگی و وظیفه و ترتیب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگی 
و وظیفه مستخدمین رسمی و همچنین ترتیب نگهداری حساب ها 
طبق آیین نامه ای خواهد بود که توســط ســازمان امــور اداری و 
اســتخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب شورا می رسد. شایان 
ذکر است که به موجب ماده دوم این قانون، سازمان ها و موسسات 

زیر، مشمول مقررات آن نخواهند بود:
الف- وزارت دربار شاهنشاهی؛

ب- سازمان اطلاعات و امنیت کشور؛
پ- موسسات دولتی )شرکت های مندرج در قانون تجارت(؛

ت- شهرداری ها و موسسات تابع آنها؛
ث- مســتخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح 

شاهنشاهی؛
ج- دارندگان رتبه های قضایی و استادی و دانشیاری؛

چ- مستخدمین مجلسین؛
ح- سازمان بیمه های اجتماعی.

قانون استخدام کشوری مجدداً در تاریخ 28 اسفند 1353 مورد 
تجدید نظر قرار گرفت و کمیسیون های استخدام مجلسین اصلاحاتی 
را در این قانون به وجود آوردند )مجموعه قوانین بیســت و سومین 

دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی، ج 13، 15: 6989- 6972(. 
برابر اصلاحیه ماده 70 مقرر شــد از اول ســال 1354 صندوق 
بازنشستگی کشور به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور تاسیس شود. همچنین مقرر شد اداره 
کل بازنشستگی فعلی و صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین 
شــرکت های دولتی با کلیه وظایف و دارایی و موجودی و اسناد و 
اوراق و بودجه و تعهدات و مستخدمین خود به صندوق بازنشستگی 

کشوری منتقل شود.
بر این اســاس، پیش بینی شــد حقوق بازنشستگی و وظیفه 
ازکارافتادگی و وظیفه وراث مســتخدمینی که تا آخر سال 1353 
بازنشســته یا از کار افتاده شده یا بشــوند، همچنین وظیفه وراث 
مســتخدمینی که تا آخر سال 1353 فوت  شده یا بشوند، از محل 
اعتبار خاصی که به عنوان کمک به صندوق بازنشستگی، هر سال در 
بودجه کل کشور منظور می شود، پرداخت شود. همچنین موافقت 
شد اداره صندوق بازنشستگی شهرداری ها به پیشنهاد سازمان امور 
اداری و اســتخدامی کشور و موافقت وزیر کشور به عهده صندوق 

بازنشستگی کشور قرار گیرد.

پرداخت خواهد شد. همچنین چنانچه 
مستخدم بازنشسته فوت شود، نصف 
حقوق بازنشستگی او به عنوان حقوق 
وظیفه طبق مقررات این قانون، به وراث 
قانونی او پرداخت خواهد شد. از سوی 
دیگر هرگاه مستخدم رسمی به سبب 
انجام وظیفه فوت شود، تمام متوسط 
حقوق او به عنــوان حقوق وظیفه به 
وراث قانونی او پرداخت خواهد شــد. 
مجموعه قواعد و قوانین یاد شــده در 
حــوزه حقوق وظیفه و بازنشســتگی 
کارکنان رسمی دولت توسط سازمان 
اجرایی به نام »اداره کل بازنشســتگی 
کشوری« انجام می شد که به موجب 
قانون استخدام کشوری سال 1345 از 
وزارت دارایی به سازمان مستقل امور 
اداری و استخدامی منتقل شد. در ماده 
نود و هشتم قانون استخدام کشوری 
ســال 1345 آمــده اســت: »حقوق 
بازنشستگان و وظیفه بگیران فعلی بر 
اساس قوانین و مقررات سابق کماکان 
از محل صندوق بازنشستگی کشوری 
پرداخت خواهد شــد و در صورتی که 
مســتخدمین  حقوق  جدول  ضریب 
رسمی شاغل تغییر یابد، دولت مکلف 
اســت به نســبتی که هزینه زندگی 
موجب این تغییر شــده است، حقوق 
بازنشستگان و وظیفه بگیران را ترمیم 

کند.«
مطابق ماده 105، مهم ترین رکن 
تصمیم گیری این ســازمان، شــورای 
نهاد آن بود. شورا مرکب از پنج نفر بود 
که از بین مستخدمین رسمی شاغل 
یا بازنشسته که لااقل 15 سال سابقه 
خدمت دولتی و سابقه وزارت یا معاونت 
وزارت یا سفارت یا استانداری یا سابقه 
خدمت قضایی در دیوان عالی کشــور 
داشته باشند، به پیشنهاد نخست وزیر 
و تصویــب هیات وزیــران برای مدت 
ســه ســال بنا به فرمان شاه منصوب 

  حسین دها، رئیس سازمان بازنشستگی 
کشوری در سال 1345
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نهادهای حامی بازنشستگان کشوری در دولت رانتیر
با تزریق درآمدهای نفتی به ویژه در ســال های 1352 و 1355 با 
رشد کمی و کیفی سازمان های دولتی در تمامی حوزه ها مواجهیم. 
ایجاد دو ســازمان اصلی در حوزه امور بازنشســتگان کشــوری در 
سال های یاد شده بر همبستگی رانتیر شدن اقتصاد ایران و رشد کمی 

و کیفی سازمان های دولتی طی دهه 1350 صحه می گذارد.
در این دوره با تخصیص بودجه و تاســیس نهادهای دولتی برای 
رســیدگی به رفاه اجتماعی اقشار بازنشســته و ازکارافتاده مواجه 
می شویم. در این سال ها سه ســازمان نقش ویژه ای در سازماندهی 
و نظارت بر امور بازنشستگان کشوری ایفا می کردند. این سازمان ها 
عبارت بودند از کانون بازنشســتگی کشوری، صندوق بازنشستگی 
کشوری و وظیفه مســتخدمی شــرکت های دولتی و شورای رفاه 

بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری.
بدین ترتیب سیاســتگذاران اجتماعی با استفاده از منابع مالی 
وسیعی که طی واریز درآمدهای ارزی سرشار از فروش نفت حاصل 
شــده بود، ایده های دولت رفاه را در خصوص حقوق بازنشستگان و 
تکالیف دولت ها از طریق هماهنگی سازمان یافته سازمان بهداری و 
بهزیستی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و کانون بازنشستگان 
کشوری در کشور محقق می کردند. این امر از طریق تصویب مقررات 
ویژه ای در خصوص کمک به تامین مسکن بازنشستگان و وظیفه بگیران 
کشوری و وراث قانونی آنها، تقویت بنیه مالی شرکت های تعاونی اعتبار 
و مصرف و مسکن بازنشستگان و وظیفه بگیران، پرداخت هزینه های 
ضروری و اضطراری بازنشستگان و وظیفه بگیران یا وراث قانونی آنها 
)نظیر هزینه های درمانی( و ایجاد باشــگاه ها و مراکز تفریحات سالم 
برای بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری و خانواده های آنها یا کمک 

به هزینه های توسعه و اداره باشگاه های موجود ممکن شد.
این منابع و امکانات از طریق کانون بازنشستگی کشوری و صندوق 
بازنشستگی کشوری و وظیفه مســتخدمی شرکت های دولتی و با 
نظارت شورای رفاه بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری در اختیار 
بازنشستگان و ازکارافتادگان قرار می گرفت. بدین ترتیب، دولت امیدوار 
بود تا از این طریق بتواند با اختصاص سهم بیشتری در بودجه کشور 
به بازنشستگان و ازکارافتادگان این اقشار را در شمار گروه های حامی 
خود درآورد. التزام اعضای کانون بازنشستگان کشوری به عضویت در 
حزب رســتاخیز یکی از جلوه های آشکار این تلاش پیگیر حکومت 
برای جلب گروه های حامی خود و کسب مشروعیت سیاسی بود. در 
این مقاله به بررسی نهادهای حامی بازنشستگان کشوری در دولت 

رانتیر در خلال سال های 1350 تا 1357 می پردازیم.
 تاســیس »صندوق بازنشستگی کشوری و وظیفه مستخدمین 
شرکت های دولتی -وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی- )یا 
صندوق بازنشستگی(« به عنوان یکی از سازمان های اجرایی دولتی در 
حوزه رفاه اجتماعی به موجب ماده 35 مقررات استخدامی شرکت های 
دولتی در بند )ب( ماده دوم قانون استخدام کشوری مورخ 5 خردادماه 

1352 به تصویب کمیسیون مشترک استخدام مجلسین رسید.
این صندوق بر اساس قانون حمایت کارکنان در برابر اثرات ناشی 
از پیری و ازکارافتادگی و فوت مصوب اســفندماه سال 1349 ایجاد 
شــد و به عنوان سازمانی وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی 
کشور زیر نظر شورای صندوق مرکب از وزیر دارایی، وزیر کار و امور 
اجتماعی و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاونان 

آن به فعالیت پرداخت.
بر این اساس، مقرر بود که اساسنامه صندوق بازنشستگی از سوی 
سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه شود و به تصویب هیات 
وزیران برســد. در ادامه این روند شــرکت های دولتی موظف بودند 

پرداخت می شد )همان: 207(.
در دوره پهلوی دوم درآمدهای نفتی در جایگاه منابع مالی برنامه 
سوم توسعه )1342 تا 1347( 66 درصد و در برنامه چهارم )1348 
تا 1352( 63 درصد سهم را به خود اختصاص داده بودند. طی برنامه 
چهارم 30 درصد تولید ناخالص ملی ســهم بخش نفت بود. در سال 
1347، نخستین سال اجرای این برنامه، 75 درصد دریافت های ارزی 
کشــور و 50 درصد درآمدهای دولت از درآمد نفت تامین می شــد. 
افزایش درآمدهای نفتی در سال 1352 به حدی بود که نه تنها برنامه 
چهارم توسعه را دچار تغییراتی اساسی کرد، بلکه برنامه پنجم توسعه 
نیز بازنویسی شد. اگر تعریف ببلاوی، در مورد میزان لازم درآمد رانتی 
برای ســاخت دولت رانتیر را بپذیریم )42 درصد درآمد دولت(، باید 

گفت که از سال 1339 ساخت دولت در ایران رانتیر بوده است. 
در واقع با افزایش درآمدهــای نفتی در دوره محمدرضا پهلوی، 
استقلال حکومت از جامعه به حدی رسید که در دولت های قبل از آن 
وجود نداشت. بر این اساس حتی دولت به تغییر در ساخت اجتماعی 
دست زد و کوشید برای خود گروه های حامی ایجاد کند و گروه های 
اجتماعی معارض )مانند بازاریان و روحانیون( را تضعیف کند. بدین 
ترتیب، تجهیز درآمدهای نفتی برای ایجاد حمایت اجتماعی از دولت 
در قالب تمرکز منابع ملی تازه در حوزه رفاه اجتماعی صورت پذیرفت. 
در این راستا نهادسازی با تزریق درآمدهای نفتی تحقق پذیرفت. در 
این دوران شاهد رشد کمی و کیفی نهادها و موسسات دولتی در حوزه 
رفاه و تامین اجتماعی هستیم. یکی از جلوه های آشکار این نهادسازی 

ایجاد نهادهای حمایتی از بازنشستگان کشوری بود.
یکی از اصلی ترین نهادهای اختصاصی تصمیم گیری در حوزه امور 
بازنشستگان »شــورای رفاه بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری« 
اســت. در نتیجه تزریق درآمدهای نفتی به بودجه کشور به ویژه در 
سال 1355 با گسترش کیفی حوزه و دامنه سیاستگذاری های دولت 
در امور بازنشستگان مواجه می شویم. در پی بازنویسی قانون بودجه 
کشور که از شــوک افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی در این سال 
حاصل شد، نهادهای تصمیم گیری در امور بازنشستگان با گسترش 
کیفی دامنه شــمول فعالیت های خود مواجه شدند. نتیجه این امر 
تاسیس »شورای رفاه بازنشســتگان و وظیفه بگیران کشوری« بود. 
»هیات وزیران در جلســه مورخ 1355/8/10 ذیل تبصره 69 قانون 
بودجه این ســال، آیین نامه اجرایی را تصویب کرد که به موجب آن، 
برای نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و تعیین ضوابط و شرایط 
مذکور در ماده 2، شورایی به نام شورای بازنشستگان و وظیفه بگیران 
کشــوری تاســیس گردد.« در دومین ماده این تصویب نامه، موارد 
مصرف بودجه تخصیصی برابر تبصره 61 قانون بودجه ســال 1355 

با تشخیص این شورا بدین شرح مشخص شد:
1- کمک به تامین مسکن بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری 
و وراث قانونی آنها که از صندوق بازنشستگی کشوری حقوق وظیفه 
دریافت می کنند، در صورتی که خود و همسر و فرزندان تحت تکفل 
آنها فاقد خانه شخصی باشند، از طریق پرداخت قسمتی از مال الاجاره 
منزل یا پرداخت قسمتی از بهره وامی که برای تامین مسکن از طرف 

سازمان های دولتی و بانک ها به بازنشستگان مذکور داده می شود؛
2- تقویت بنیه مالی شرکت های تعاونی اعتبار و مصرف و مسکن و 

بازنشستگان و وظیفه بگیران که تشکیل شده یا بشوند؛
3- پرداخــت هزینه های ضــروری و اضطراری بازنشســتگان 
و وظیفه بگیران کشــوری یــا وراث قانونی آنها به پیشــنهاد کانون 

بازنشستگان؛
4- ایجاد و اداره باشگاه ها و مراکز تفریحات سالم برای بازنشستگان 
و وظیفه بگیران کشــوری و خانواده های آنها یا کمک به هزینه های 

هر ماه هفت درصــد از حقوق هر یک 
از مســتخدمین خود را بابت کســور 
بازنشستگی سهم مستخدم کسر کرده 
و اقــدام بــه پرداخت آن بــه صندوق 
بازنشستگی کنند. در این روند شرکت ها 
باید 14 درصد حقوق مستخدمین خود 
را به این کسور بازنشستگی می افزودند 
)همــان، 1395: 206( و بدین ترتیب، 
نقش حمایتی خــود را دراین باره ایفا 

می کردند.
چنان کــه گفتــه شــد حقــوق 
احراز  واقعی مســتلزم  بازنشســتگی 
شرایطی توســط فرد مستخدم بود. بر 
اساس ماده 27 همین قانون این شرایط 

به قرار زیر تعیین شد:
  مســتخدم لااقل 10 سال تمام 
کسور بازنشستگی مقرر را پرداخت کرده 
باشد یا پرداخت آن را تعهد کرده باشد.

  سن مســتخدم مرد به 60 سال 
تمام و سن مســتخدم زن به 55 سال 

تمام رسیده باشد.
بر مبنــای نظر صنــدوق، حقوق 
بازنشستگی عبارت از یک چهلم متوسط 
حقوق ضربدر ســنوات پرداخت کسور 
بازنشســتگی بوده کــه از چهارپنجم 

متوسط حقوق تجاوز نمی کرد.
همچنین، بر اساس ماده 45 همین 
مقرره، در صورتی که مستخدم به علل 
غیر ناشی از کار، از کار افتاده شناخته 
می شد، ماهانه مبلغی شامل یک چهلم 
متوسط حقوق ضربدر سنوات پرداخت 
کسور مزبور را به عنوان حقوق وظیفه 
ازکارافتادگــی دریافت می کرد )همان، 

.)206 :1395
به عــلاوه به موجب مــاده 46 آن، 
چنانچه مستخدم در پی حوادث ناشی 
از کار یا به سبب انجام وظیفه از کار افتاده 
شناخته می شد، بدون رعایت سنوات 
پرداخت کســور بازنشستگی حداکثر 
حقوق بازنشســتگی مقرر را به عنوان 
ازکارافتادگی دریافت  حقوق وظیفــه 
می کــرد. همچنین در صــورت فوت 
بازنشسته یا از کارافتاده حقوق وظیفه ای 
معادل چهارپنجم حقوق بازنشستگی یا 
ازکارافتادگی به تساوی بین بازماندگان 

واجد شرایط او تقسیم می شد.
شایان ذکر اســت، در ماده 45 این 
مقرره آمده بود که چنانچه مســتخدم 
به علت حوادث ناشی از کار یا به علت 
انجام وظیفه فوت شود، حقوق وظیفه 
بازمانــدگان او بر مبنــای چهارپنجم 
حقوق وظیفه ای که به او تعلق می گیرد، 
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توسعه و اداره باشگاه های موجود )اکبری، 1395: 118(.
حسین دها از سناتورهای انتصابی مجلس سنا و از اعضای اصلی 
حزب رستاخیز از ســال 1345 به فرمان محمدرضا پهلوی ریاست 
کانون بازنشستگان کشوری را بر عهده داشت. کانون در سال 1355 
در تهران دارای 15 هزار نفر عضو و در تمام اســتان ها و شهرستان ها 
دارای شــعبه و نمایندگی بود و مجمــوع اعضای آن به 50 هزار نفر 
می رسید. مرکز کانون در ساختمان جدیدالتاسیسی در تهران واقع 
بود. در این ســاختمان یک کتابخانه قرار داشــت که مورد استفاده 
بازنشستگان و مراجعین دیگر قرار می گرفت. همچنین کانون دارای 
سه شرکت تعاونی اعتبار و تعاونی مصرف و تعاونی مسکن بود. در سال 
1355 زمزمه هایی از تشکیل صندوق رفاه بازنشستگان برای تقویت 
شرکت های تعاونی کانون و کمک به بازنشستگان بی بضاعت و فاقد 
مسکن در جریان بود که به واسطه فقدان منابع موجود از سرنوشت 
این طرح اطلاع چندانی در دست نیست )دها، 2535: 429(. کانون 
بازنشســتگان کشوری نشریه ای داشــت که در صفحات آن به درج 
مباحث اجتماعی، فرهنگی، اخبار و گزارش های کانون می پرداخت 
)همان: 430(. شایان ذکر است، سیاست های کلی حکومت وقت اقتضا 
می کرد که تمام اعضای کانون با تشکیل حزب رستاخیز به عضویت 

این حزب درآیند )همان: 429(.
بنا بر ماده 4 مصوبه هیات وزیران، اعضای شورای رفاه بازنشستگان 
و وظیفه بگیران عبارت بودند از: وزیر بهداری و بهزیســتی )ریاست 
شورا(، دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس کانون 

بازنشستگان کشوری )اکبری، 1395: 118 و 119(.
شورای رفاه بازنشستگان و وظیفه بگیران دارای پنج وظیفه اصلی 

بود. این وظایف مشتمل بود بر:
- تصویب برنامه و حساب عملکرد سالانه؛

- تعیین شرایط و ضوابط مذکور در ماده )2( آیین نامه؛
- بررســی و اظهارنظر در مورد پیشنهاداتی که راجع به افزایش 
منابع حساب رفاه بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری در شورا مطرح 

می شد؛
- بررسی و اظهارنظر نسبت به سایر موضوعاتی که در زمینه رفاه 

بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری به شورا ارائه شود؛
- انجام ســایر وظایفی که به موجب این آیین نامه به عهده شورا 

است )همان: 119(.
صندوق های بیمه و بازنشستگی اختصاصی

صندوق های بیمه و بازنشستگی اختصاصی صندوق هایی هستند 
که با عنوان صندوق بیمه بازنشستگی مستقل تشکیل شده اند و عمدتاً 
نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی و حقوق 
وظیفه بر اساس آیین نامه های اجرایی خاص خود اقدام می کنند. تعداد 
این سازمان ها در حال حاضر بالغ بر 15 صندوق می شود که تعداد 9 

صندوق پیش از انقلاب تشکیل شده اند.
از جملــه قدیمی ترین این صندوق ها کــه در دوران پهلوی اول 
تاسیس شده اند، می توان به »صندوق تقاعد ارتش« تاسیس 1314، 
»صندوق بهداشــت و صندوق وظایف و بازنشستگی بنگاه راه آهن 
دولتی« و »صندوق بازنشستگی اعضای شرکت سهامی بیمه ایران« 

بنیان 1317 اشاره کرد.
صندوق تقاعد ارتش شاهنشاهی، در بهمن ماه 1314 از تصویب 
نمایندگان گذشــت. به موجب این قانون، »افسران بری و دریایی و 
هوایی و اداری و امنیه و مستخدمین غیرنظامی هم ردیف و همچنین 
استواران و گروهبان ها و هم ردیفان آنها می توانند پس از اقلاً دو سال 
خدمت متقاعد شده و حقوق تقاعد دریافت کنند.« همچنین افسران، 
استواران، گروهبانان و ســرجوخه ها، نفرات قدیمی ارتش و امنیه و 

»صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ثابت شهرداری« در سال 
1353 شروع به کار کردند. صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه 
کارکنان صنعت نفت بر اساس مقررات بازنشستگی و مقررات پس انداز 
کارکنان شرکت ملی نفت ایران در سال 1337 تاسیس شد. اعضای 
این صندوق را کارمندان صنعت نفت تشکیل می دهند. این صندوق 
تا ســال 1377 از نظر تشکیلات اداری و سازمانی زیرمجموعه امور 
اداری شرکت ملی نفت ایران محسوب می  شد و اتخاذ تصمیم در اداره 
امور آن به وســیله هیات امنا به تصویب می رسید، اما از سال 1377 

صندوق ها دارای ارکان و تشکیلات جدیدی شدند.
 مجلس شــورای ملــی در 17 دی مــاه 1334، قانون بیمه های 
اجتماعی و بازنشســتگی و تعاون افزارمندان کارگاه ها و کارخانجات 
ارتش را تصویب کرد. به موجب این قانون، کارگرانی که در کارخانه ها 
و کارگاه های ارتش یا در محل های وابســته بــه آنها به کار گمارده 
می شدند، افزارمندان ارتش شناخته می شدند. حق بیمه افزارمندان، تا 
دو هزار ریال حقوق، صدی شش، از دو هزار تا چهار هزار ریال حقوق، 
صدی هفت و از چهار هزار ریال به بالا صدی هشت، همه ماهه کسر 
و به حســاب صندوق واریز می شــد )اکبری: 1395: 189(. مقررات 
مربوط به بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ثابت شهرداری پایتخت 
و موسسات وابسته نیز مورخ 16 تیرماه 1353 به تصویب رسید. در 
ماده سوم این قانون، شهرداری مکلف شده است هر ماه هفت درصد 
از حقوق و مزایای شــغل مستخدمین ثابت خود کسر کرده و پس 
از افزودن 14 درصد به آن بابت ســهم شــهرداری، مجموع آن را به 
صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شهرداری پایتخت پرداخت 

کند.
  

بدین ترتیب، اقتصاد رانتیر در دوره پهلوی دوم به ایجاد و گسترش 
سازمان های دولتی در زمینه امور حمایتی از بازنشستگان انجامید. این 
امر در راستای سیر رو به افزایش شمار سازمان های رفاهی و بهداشتی 
در دوره پهلوی دوم و به منظور تحقق اندیشه دولت رفاه که مطمح 
نظر غالب سیاستگذاران اجتماعی در این بازه زمانی بود، صورت گرفت. 
این اندیشه از نظام های رفاهی در کشورهای پیشرفته صنعتی در اروپا 
مایه می گرفت. از این منظر حقوق تازه ای برای بازنشستگان کشوری 
وضع شد که تا پیش از این سابقه نداشت. از دیگر سوی این امر برای 
کاهش مخالفت های سیاسی و ایجاد گروه های حامی دولت به ویژه در 

میان بازنشستگان کشوری صورت پذیرفت.  
کتابنامه

 کتابخانه و سازمان اسناد ملی ایران.
 اکبــری، محمدعلی، رفاه اجتماعی در ایــران معاصر، تهران: 

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 1395.
 دها، حسین، »خلاصه ای از نتیجه گیری های کانون بازنشستگان 
کشوری«، سالنامه کشــور ایران، محمدرضا میرزا زمانی، س 31، 

تهران: چاپ درخشان 2535.

نیروی دریایی و هواپیمایی و هم ردیفان 
آنهــا در صورتی حــق دریافت وظیفه 
تصاعدی دارند که اولاً -در جنگ یا در 
نتیجه خدمت مجروح شده باشند، ثانیاً-
در نتیجه مخاطرات جنگی یا صدمات 
و حوادث وارده، معلول یا مجروح شده 

باشند.
مطابق آیین نامه استخدامی کارکنان 
بنگاه راه آهــن دولتی ایران در ســال 
1317، بنــگاه راه آهن دولتــی ایران 
موظف شــد به منظور: مراقبت صحی 
از مســتخدمین و کارکنان و معالجه 
اشــخاصی که در نتیجه ایفای وظیفه 
مریض یــا مجروح می شــوند، پاداش 
نقدی به کســانی که در نتیجه ایفای 
وظیفه دائمــاً از عضوی از اعضای بدن 
محروم یا برای مدت عمر از کار بیفتند، 
و همچنین پاداش به وراث کسانی که 
در نتیجه ایفای وظیفه و بر سر خدمت 
تلف می شــوند، صندوقی تحت عنوان 
»صندوق بهداشــت« را تشکیل دهد 

)اکبری، 1395: 156-157(.
بازنشســتگی  آیین نامــه صندوق 
اعضای شــرکت ســهامی بیمه ایران، 
در تاریــخ 11 خرداد 1317 در مجمع 
عمومی شــرکت ســهامی بیمه ایران 
با شــرکت وزیر مالیــه و کفیل وزارت 
تجارت، به تصویب رسید. شرط عضویت 
سابقه حداقل یک سال در شرکت بود و 
اشخاصی که به عضویت شرکت پذیرفته 
می شــدند، از ماه اول ملزم به پرداخت 
کسورات خود بودند، اما اگر قبل از یک 
سال از خدمت خارج می شدند، کسور 
پرداختی به آنها مسترد می شد )همان: 

.)165
در دوره محمدرضــا پهلــوی نیز 
بیمه هــای اجتماعــی و  »صنــدوق 
بازنشستگی و تعاون افزارمندان ارتش« 
در سال 1334، »صندوق بازنشستگی 
و وظیفه مســتخدمین شــرکت های 
دولتی« وابســته به سازمان امور اداری 
و استخدامی کشــور در سال 1352 و 
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  ضریــب نفــوذ بیمه هــای اجتماعی از 
29درصــد در ســال 1355، 36درصد در 
پایان دولت ســازندگی، 53درصد در پایان 
دولت اصلاحات، 67درصد در پایان دولت 
نهم و دهم به 69درصد در پایان ســال 

1393 افزایش یافته است. هرچند این 
افزایش امیدوارکننده است، ولیکن 
به هیچ عنوان کافی نیست؛ چراکه 
اکثر توفیق این فراگیری مرهون 
پوشــش 95 درصدی شاغلان 
مــزد و حقوق بگیر اســت، در 
حالی که 50درصد شــاغلان 
غیر مزد و حقوق بگیر همچنان 

فاقد پوشش بیمه ای هستند.

نرخ رشد متوسط 
تعداد شاغلان 

3 - درصد

نرخ رشد متوسط 
تعداد بازنشستگان 

7 درصد

کاهش شمارکارفرماها
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مطابق با آمارهای رســمی طی ســال های 85 تا90 از 
شمارکارفرماها در ایران بیش از 700 هزار نفر کم شده 
است و بسیاری از کارگاه های کوچک و متوسط 
تعطیل شــدند. این در شرایطی است که حق 
بیمه ها اصلی ترین منبع درآمدی صندوق های 
بازنشستگی اســت، به گونه ای که بیش از 80 
درصد منابع صندوق ها به حق بیمه های پرداختی 
مربوط می شود و منابع صندوق ها را با کمبود شدید 

مواجه کرد.

  نسبت پوشــش حمایتی به معنای تعداد شاغلان 
به تعداد مســتمری بگیران طی سال های 84 تا 90 روند 

کاهشی داشته است.
  در این دوره آمار تعداد بازنشستگان در سنین

 40 تا50 و 50 تا60 سال روند افزایشی داشته و میانگین 
سن بازنشستگی در ایران را 52 سال رقم زده است.

  ناپایداری در بســیاری از مشاغل و مشاغل سخت و 
ناایمن که افراد مدت کوتاهی تحت پوشش بیمه بیکاری 

قرار می گیرند در این دوره مشاهده می شود.

افزایش نرخ بیکاری جوانان 
در این سال ها نیز با اینکه 

خود متاثر از بحران های 
اقتصادی بوده با این حال به 

عنوان یکی از عوامل ناپایداری 
منابع صندوق ها نیز محسوب 

می شود.

ضریب نفوذ 
بیمه های اجتماعی

700 هزار

نظام بازنشستگی در دوران دولت روحانی

بازنشستگی در جمهوری اسلامی

فصل دوم

اینفوگرافیک: علیرضا تاجیک

دولت ها و نظام 
بازنشستگی
دولت ها پس از انقلاب
 نظام بازنشستگی را به کدام سو بردند؟



در دوره دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، کشور با تورم های 
دو رقمی)بطور متوسط 16درصد( مواجه شد. تلاش شد برای 
مهار تورم تقاضای اصلی و تامین نیازهای حیاتی مردم با ارائه 
کوپن مدیریت شود و از سوی دیگر افزایش آنچنانی در سطح 
دستمزدها در این دوره اتفاق نیفتاد)به طور متوسط کمتر از 3 
درصد( و در نتیجه روند رشد میزان مستمری های پرداختی نیز 

با همین آهنگ شکل گرفته است.
تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی نسبت به مستمری  بگیران 
)نسبت پشتیبانی(در اوایل جنگ از 11/4 نفر بیمه شده به ازای 
هر یک نفر مســتمری بگیر بوده که در پایان جنگ به حدود 
8/8 نفر در مقابل یک مستمری بگیر کاهش داشته است. در 
این دوره این سنجه به طور متوسط به میزان10 بیمه شده در 
مقابل یک مستمری بگیر تعریف می شود. متوسط رشد تعداد 
مستمری بگیران 7/5 درصد در این دوره بوده که در سال 61 
با 11/5 درصد و در ســال 63 با 6درصد به ترتیب بیشترین و 

کمترین رشد را در این مبحث داشته اند. 

تدوین چارچوب نظام تامین اجتماعی تشکیل وزارت رفاه
و تامین اجتماعی

 تعداد بیمه شدگان نسبت 
به مستمری بگیران

10 به 1

ارائه کوپن برای مهار تورم وتامین نیازهای حیاتی

1361
11/5 درصد

متوسط رشد تعداد مستمری بگیران

1363
6 درصد

متوسط
7/5 درصد

 ایجاد 
بیمه های تکمیلی 

و تقویت آن

همگانی شدن بیمه  
با همکاری سه ضلع 

بیمه شونده، بیمه گر و دولت

 ورود به حوزه های غیربیمه ای 
 مانند از کارافتادگان 
و طبقات آسیب دیده اجتماعی

تکلیف دولت به بازپرداخت بدهی های خود به 
سازمان های بیمه گذار و ممنوعیت ایجاد بدهی های 

جدید به نظام بیمه ای کشور

تکلیف دولت به ایجاد 
سازوکار و سازمان منسجم 

و هماهنگ بیمه ای به 
منظور پرهیز از پراکندگی 

سازمان های ذی مدخل

تکلیف سازمان های بیمه گذار به سرمایه گذاری در 
حوزه های سودآور و کاهش هزینه های جاری

تعمیم بیمه درمانی همگانی با اولویت 
روستاییان، عشایر و گروه های آسیب پذیر، 

افراد کم درآمد و افراد تحت تکفل آنها

تصحیح و تقویت نظام توزیع عادلانه کالا در جهت 
منحصر کردن پوشش حمایتی به اقشار کم درآمد

اولویت دادن به تامین نیازمندی ها و گسترش 
حمایت از خانواده ایثارگران

تادیه بدهی دولت از بابت مخارج جنگ در قالب 
واگذاری املاک و سهام

تجربه ناموفق وزارت بهداشت در اداره منابع و 
مصارف بیمه های درمانی موجب شد تا مجلس 

طبق قانون موسوم به الزام، مدیریت و اداره بیمه های 
درمانی را از وزارت یاد شده منتزع و به سازمان 

تامین اجتماعی منتقل کند.

براساس اصل 29 قانون اساسی و ایجاد زمینه مناسب

کاهش فقر و محرومیت از طریق تکیه بر ایجاد 
درآمد حاصل از اشتغال برای گروه های قادر به 

 کار و اصلاح و ادامه کمک رسانی
 به گروه های معلول و نیازمند

 تصویب قانون
بیمه درمان 

همگانی

16 درصد تورم

تصویب قانون کار و قانون بیمه بیکاری
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بازنشستگی در جمهوری اسلامی
اقتصاد سیاسی نظام بازنشستگی

تکمله ای بر وضع موجود
اقتصاد سیاسی نظام بازنشستگی در اقتصاد ایران

   فاطمه پاسبان
اقتصاددان

نظام بازنشستگی با هدف تامین زندگی افراد سالخورده طراحی و اجرا شده 
است. حقوق بازنشستگی در واقع جبران خدمات کارکنانی است که پس 
از دوره خدمت کاری به دوره بازنشستگی می رسند. در واقع بازنشستگی 
نوعی سیستم انگیزشی و تامین امنیت زندگی آینده کارکنان و خانواده 
آنــان بوده که نقش مهمــی در آرامش خاطر و اطمینــان فرد در زمان 

سالخوردگی به وجود می آورند.
بازنشستگی در لوای مفهوم تامین اجتماعی شکل گرفته است. اصطلاح 
تامین اجتماعی در چارچوب اساسنامه اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی  
)ISSA(  به معنای هر طرح یا برنامه ای است که به وسیله قوه مقننه یا 
هر ترتیب اجباری و غیراجباری دیگر که اعضای جامعه را در مقابل بروز 
حوادث ناشــی از اشتغال، بیماری های ناشی از شغل، بیکاری، حاملگی، 
بیماری، نقص عضو، پیری، بازنشســتگی، بازماندگــی و مرگ از طریق 
پرداخت های نقدی یا جنسی حمایت کند. در تعریف اساسنامه اتحادیه 
بین المللی تامین اجتماعی وجه غالب تامین اجتماعی، اجباری بودن آن 
است و همچون دیگر تعاریف تامین اجتماعی، منوط به یک خطر و پیشامد 
در فرآیند زندگی افراد جامعه است. در این میان صندوق های بازنشستگی 
با دریافت حق بیمه از کارکنان در طول دوره خدمت و انباشت حق بیمه 
و سرمایه گذاری آن در گزینه های مناسب سرمایه گذاری و کسب بازدهی 
مناسب از حق بیمه های انباشت شده می توانند منابع مالی کافی برای حفظ 
سطح زندگی و رفاه کارکنان و خانواده آنان را در دوران بازنشستگی، فراهم 
کنند. در حقیقت صندوق های بازنشستگی، تعهدات بلندمدتی را در نظر 
می گیرند که فرد بازنشســته و خانواده او را با ارائه خدمات و حمایت های 
متنوعی از قبیل پرداخت مستمری یا حقوق بازنشستگی به فرد بازنشسته 

و بازماندگان و ازکارافتادگی تامین می کنند.
 از این رو کارکرد اصلی صندوق های بازنشستگی تامین امنیت خاطر در 
مقابل خطرها و ریسک های موردنظر برای اعضای صندوق است. از سوی 
دیگر صندوق های بازنشستگی با دارا بودن منابع مالی فراوان و قابل توجه، 
نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در اقتصاد ایفا می کنند و از اصلی ترین 
تامین کنندگان مالی بازارهای مالی و ســرمایه در همه کشورها هستند. 
صنــدوق بازنشستگی نهــــادی مالـــی است که اقــدام به گردآوری، 
تجمــیع و سرمایه گذاری وجوه ناشی از پرداخت حق بیمه افراد به منظور 

فراهم کردن زمینه پرداخت مستمری بازنشستگی به اعضا می کند.
خطر غفلت از سرمایه گذاری مناسب

بر اســاس اصول اقتصادی، صندوق های بازنشســتگی که به روش 
ذخیره سازی مازاد حق بیمه بازنشستگی فعالیت می کنند، به دلیل عدم 
تقارن میان دریافت ها و پرداخت ها و اعطای مستمری و برخی تسهیلات 
به بیمه شــده و بازماندگان که تا ســال ها ادامه می یابد، در نتیجه به طور 
معمول چندین برابر حق بیمه های دریافتی، هزینه مســتمری پرداخت 
کــرده و ناگزیر از به کارگیری این ذخایر و منابع در امر ســرمایه گذاری 
بوده تا با دریافت بازدهی مورد انتظار بتوانند تعهدات آتی خود را در قبال 

بازنشستگان و مستمری بگیران انجام دهند.
 بدیهی اســت غفلت در امر ســرمایه گذاری یا اشتباه در انتخاب نوع 
سرمایه گذاری ها بقا و حیات اقتصادی این صندوق ها را با خطری جدی 
مواجه می ســازد. این تعهدات ذاتاً مالی هستند و با محاسبات اکچوئری 
دقیق، بار مالی بلندمدت صندوق مشــخص می شــود. اگرچه طرح های 
بازنشستگی نوعی تعهد بلندمدت اســت اما دارای برخی از ویژگی های 

مراقبت های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه ای و غیربیمه ای حقی است 
همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی  و 
درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی این حق 
را برای یکایک افراد تامین کند. با تعریف فوق بیمه تامین اجتماعی حقی 
همگانی، فراگیر، جامع و تکلیفی است که دولت باید برای همه اقشار جامعه 
اعم از شهری و روستایی پایه گذاری کند. در ایران حدود 15 تا 16 صندوق 
بازنشســتگی وجود دارد که بزرگ ترین صندوق از نظر تعداد مشترکین 
تامین اجتماعی و قدیمی ترین آنها نیز صندوق بازنشستگی کشوری است. 
غالب صندوق ها یا ورشکسته شده اند یا در حال ورشکستگی هستند یعنی 
نه تنها نمی توانند تامین امنیت درآمدی و رفاه اعضای خود را بنمایند بلکه 
نقش کمرنگی در تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری و اقتصاد ملی دارند.

چشم انداز متصور شده برای صندوق های بازنشستگی با ادامه شرایط 
موجود ورشکستگی کامل و ایجاد یک بحران اجتماعی در جامعه است که 
آحاد جامعه را درگیر خود کرده و امنیت اجتماعی و سیاسی جامعه را به 
خطر می اندازد. شاید بتوان به جرات گفت بحران ورشکستگی صندوق های 
بازنشســتگی عظیم ترین و بزرگ ترین بحرانی است که پیش روی نظام 
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور است و اگر تمهیداتی اصولی و علمی 
در نظر گرفته نشود مدیریت این بحران چون سرتاسر کشور را درگیر خود 
می کند، غیرممکن شده و هزینه های سنگینی را به بار خواهد آورد. این 
صندوق ها تعهداتی که نسبت به شاغلان، بازنشستگان و بازماندگان این 
افراد دارند، چندین برابر ثروت و دارایی های صندوق اســت. گرچه دولت 
بــه این صندوق ها کمک می کند اما این کمک ها نمی تواند روزنه امیدی 
برای خارج شدن از وضعیت موجود باشد مگر اینکه استراتژی های جدیدی 

طراحی و اجرا شود.
عوامل ورشکستگی صندوق ها

 دلایل مختلفی برای وضعیت موجود صندوق های بازنشستگی می توان 
برشــمرد که یکی از این دلایل نوع نظام بازنشستگی است که میانگین 
مستمری پرداختی بر اساس حقوق دو سال آخر خدمت تعیین می شود. 
ممکن است فردی در پایان خدمت با دریافت سمت مدیریتی یا ارتقای 
مدرک تحصیلی، میانگین مستمری دو سال آخرش افزایش یابد و صندوق 
مجبور است این افزایش حقوق دو سال آخر را در طول دوره بازنشستگی 
فرد و پس از فوت به بازماندگان پرداخت کند در حالی که در طول دوران 
اشتغال حق بیمه آن را پرداخت نکرده است. به عبارت دیگر تناسبی میان 
حق بیمه پرداختی و حقوق مستمری وجود ندارد. این موضوع علاوه بر 
ایجاد فشار و بار مالی بر صندوق های بازنشستگی نوعی بی عدالتی را بین 
اعضای صندوق به وجود می آورد و عده ای که این امتیازات را به دســت 
می آورند بیش از دیگر اعضای صندوق که همانند آنها حق بیمه مشــابه 

پرداخت کرده اند مستمری دریافت می کنند.
نکتــه مهم دیگــر آنکه در حــال حاضر ورودی هــای صندوق های 
بازنشستگی کمتر از خروجی های آن است و این عدم تناسب میان حق 
بیمه ورودی و مستمری خروجی توانایی مالی صندوق ها را کاهش می دهد. 
در دهه های گذشــته تعداد شاغلان بیشتر از بازنشستگان بود و از این رو 
درآمد صندوق ها کفاف مستمری بازنشستگان را می داد اما اکنون تعداد 
بازنشســتگان بیشتر از شاغلان شده است و تراز میان ورودی و خروجی 

وجود ندارد.
در بخش دولتی کاهش اندازه دولت و کوچک کردن دولت سیاســت 

خاص هســتند که در سایر انواع تعهدات 
وجود ندارد. از یک ســو مبلغ آنها قطعی 
نیست، از سوی دیگر در بسیاری از موارد 
صندوق ها نمی دانند که تا چند سال مجبور 
به پرداخت مســتمری به بازنشستگان و 
بازماندگان آنان هســتند )گرچه حدوداً 
دامنــه آن را برآورد می کننــد(. از این رو 
موضوع تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری 
برای صندوق های بازنشستگی حیات آنان 
را تضمین کرده و از سوی دیگر با مشارکت 
در پروژه های سرمایه گذاری نقش مهمی 
در توســعه اقتصــادی خواهند داشــت. 
ســرمایه گذاری صندوق های  گزینه های 
بازنشستگی در کشورهای مختلف متفاوت 
بوده به طــوری که شــامل اوراق قرضه، 
ســپرده های بانکی، ســهام، مستغلات، 
ســرمایه گذاری در پروژه های توسعه ای، 
ســرمایه گذاری خارجی و وام بوده است 
کــه برای انتخــاب ترکیــب گزینه های 
ســرمایه گذاری معیارهــای بازدهی بالا، 
امنیت و اطمینان، نقد شــوندگی سریع، 
تنوع در ترکیب دارایی ها به منظور کاهش 
ریســک و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر در 

مقابله با تورم را در نظر می گیرند.
دارای  بازنشســتگی  صندوق هــای 
ســرمایه گذاری  از  متفاوتی  ترکیب های 
هســتند. به عبارت دیگر ترکیب ســبد 
دارایی ها و سرمایه گذاری های صندوق های 
بازنشستگی در کشورهای مختلف با توجه 
بــه عوامل اقتصادی و سیاســی از قبیل 
درجه توســعه یافتگی، باز بودن اقتصاد، 
ثبات اقتصادی، سیاسی و جریان ورودی 
و خروجی صندوق ها، متفاوت اســت. اما 
این نکته قابل توجه است که صندوق های 
بازنشستگی در جهان یکی از منابع تامین 
مالــی پروژه ها و فعالیت هــای اقتصادی 
هســتند. در واقع هم بــا مدیریت بهینه 
صندوق ها و استراتژی های مناسب منافع 
اعضای صندوق را در زمان بازنشســتگی 
تامین کرده و هم به اقتصاد کشور کمک 
می کنند.  در ایران نیز در اصل 29 قانون 
اساسی جمهوری اسلامی  ایران تعریف به 
نسبت جامعی از تامین اجتماعی صورت 
گرفته است: برخورداری از تامین اجتماعی 
از نظر بازنشستگی، بیکاری، ازکارافتادگی، 
بی سرپرستی، حوادث و ســوانح، نیاز به 
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نظام اداری کشــور بوده که به تبع آن تعداد شــاغلان کم شده است. از 
سوی دیگر در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن درآمد ماهانه و تورم 
موجود در کشور، قدرت خرید شاغلان را کاهش داده و لذا انگیزه عضویت 
در صندوق های بازنشســتگی را کاهش داده اســت. از سوی دیگر سن 
بازنشستگی برای غالب صندوق ها در ایران، کمتر از میانگین جهانی است. 
پایین بودن سن بازنشســتگی و عدم تناسب آن با سن امید به زندگی، 

پایه های عدم پایداری منابع و مصارف را به مخاطره انداخته است.
 در دولت نهم و دهم به دلیل تغییرات مکرر قوانین و مقررات مرتبط با 
سن بازنشستگی و ارفاق سنوات خدمت و اجبار صندوق های بازنشستگی 
به پرداخت کامل 30 ســال مستمری بدون پرداخت حق بیمه آن باعث 
شده که پرداختی های صندوق بیش از دریافتی های آن به شدت افزایش 
یابــد که بحران بزرگی را برای تعهدات صندوق ها به وجود آورده اســت. 
ناهماهنگی بین قواعد حاکم بر نظام های بیمه ای با مقررات بازنشستگی 
فعلی در خصوص نرخ حق بیمه، سن بازنشستگی، سنوات بیمه پردازی و 

تعهدات موجب ورشکستگی صندوق های بازنشستگی شده است.
نکته مهم دیگر به ناکارآمدی سیســتم حقوق و مزایای پرداختی به 
شــاغلان برمی گردد که در آن بهره وری و کارایی نقشی در میزان حقوق 
پرداختی ندارد. حداقل حقوق در دوران اشتغال با حداقل حقوق در دوران 
بازنشستگی یکسان است و از این رو بســیاری از افراد بازنشستگی را به 
اشتغال ترجیح می دهند و با داشتن حداقل شرایط بازنشستگی، بازنشسته 

می شوند که این خود یکی از عوامل در بی ثباتی صندوق هاست.
عامل مهــم دیگــر در ورشکســتگی صندوق ها، بدهــی دولت به 
صندوق های بازنشستگی است به طوری که دولت بابت سهم کارفرمایی 
خود مبالغ کلانی را به صندوق های بازنشســتگی بدهکار است که منابع 
مالی صندوق را کاهش داده و طبیعتاً امکان ســرمایه گذاری و کســب 
درآمد برای صندوق ها را با محدودیت مواجه ســاخته اســت. بخشی از 
دلایل ورشکستگی صندوق های بازنشستگی به مدیریت بهینه صندوق و 
پرتفوی سرمایه گذاری آن برمی گردد. کمبود محاسبات بیمه ای و اکچوئری 
)محاسبات حق بیمه واقعی( و عدم محاسبه آن در فواصل زمانی مشخص 
زیان های زیادی را بر صندوق های بازنشستگی تحمیل کرده است. از آنجا 
که مطالعات دقیق علمی در خصوص متغیرهای نظام بازنشستگی و ثبات 
صندوق تحلیل علمی انجام نمی شود، مدیریت سعی می کند با افزایش 
حق بیمه بازنشستگی منابع صندوق را افزایش دهد، در حالی که این خود 
می تواند به بی ثباتی صندوق )کاهش انگیزه ورود به صندوق( کمک کند. 
نکته مهم دیگر که حیات صندوق ها به آن وابستگی دارد، سرمایه گذاری 
منابع و ذخایر صندوق هاست. انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری و ارزیابی 
مداوم و دقیق آن و انتخاب بهترین گزینه های ســرمایه گذاری می تواند 
منابع درآمدی صندوق ها را برای انجام تعهدات افزایش دهد. بررسی های 
انجام شده روی صندوق های ایران نشان می دهد برای بیشتر صندوق ها در 
غالب دوران سرمایه گذاری مناسب نشده و این فرصت از دست رفته است. 
اکثراً سرمایه گذاری های صورت گرفته از سوی صندوق های بازنشستگی 
دارای بازدهی مناسب نبوده و معمولاً شرکت های ناکارآمد یا ورشکسته 
دولتــی در ازای بدهی دولت به این صندوق ها واگذار شــده اســت، لذا 

سرمایه گذاری به صورت مناسب انجام نشده است.
بازده ســرمایه گذاری این صندوق ها در خوش بینانه ترین حالت تنها 
بخش کمــی از تعهدات بلندمدت صندوق ها را پوشــش می دهد و این 
به معنای بحران برای صندوق های بازنشســتگی کشور است. نکته مهم 
دیگر در خصوص ســرمایه گذاری، وضعیت و فضای ســرمایه گذاری در 
کشــور است. تورم بالا، بی ثباتی بازار سهام، بی ثباتی در نرخ سود بانکی، 
فضای نااطمینانی سرمایه گذاری، رکود تولید در کشور، فضای غیر رقابتی 
و رانتی اقتصاد کشور، فضای نامناسب کسب وکار و بسیاری از عوامل دیگر 
باعث شده گزینه های سرمایه گذاری مناسب و بهینه کمتری پیش روی 

نشان دهنده آن است که درصد شهر نشینی طی دوره 1335 تا 1390 روند 
افزایشی و در مقابل درصد روستانشینی روند کاهشی داشته است به طوری 
که ســهم جمعیت شهرنشین از رقم 31/4 درصد در سال 1335 به رقم 
71/4 درصد و سهم جمعیت روستایی از رقم 68/6 درصد در سال 1335 
به رقم 28/5 درصد در سال 1390 کاهش یافته است. طی دو سرشماری 
1385 تا 1390 سهم جمعیت شــهری از 68/4 به 71/4 درصد و سهم 
جمعیت روســتایی از 31/4 به 28/5 درصد رسیده است. در سال 1390 
جمعیت شهری کشور از مرز 70 درصد عبور کرد. از سوی دیگر آمار نشان 
می دهد طی 50 سال گذشته نرخ رشد جمعیت در مناطق روستایی به 
استثنای سال های 1365-1355 همواره کاهنده بوده است، حتی از دهه 
1375 به بعد درصد رشد سالانه جمعیت در مناطق روستایی منفی شده 
است. روند تغییرات رشد جمعیت در مناطق روستایی کشور نشان می دهد 
طی چند دهه گذشته همواره پتانسیل مناطق روستایی کشور برای حفظ 
جمعیت رو به کاهش بوده است. به عبارتی فضاهای روستایی )اقتصادی 
و اجتماعی( برای نگهداشت جمعیت روستایی ارتقا و توسعه نیافته است. 
با کاهش جمعیت روستایی طی ســال های 1385 تا 1390 آمار نشان 

می دهد 1377 روستا نیز خالی از سکنه شده است.
به عبارتی دیگر بخشی از کانون های انسانی و تولیدی کشور طی پنج 
سال خالی از سکنه شده است یعنی مهاجرت روستایی به شهرها )لازم 
به ذکر اســت برخی از مناطق روستایی به شهر تبدیل شده اند(. عموماً 
جســت وجوی کار و شغل و زندگی بهتر مهم ترین دلایل مهاجرت بوده 
است. آمار جمعیت، نرخ رشد و تعداد روستاهای خالی از سکنه، برنامه ریزان 
و سیاستگذاران بیمه اجتماعی روستایی را با مشکل مواجه می سازد که 
ادامــه روند موجود در آینده تقاضای بیمه را کاهش می دهد و ورودی به 
صندوق را کم می کند. به عبارتی ورود حق بیمه کمتر )خود روســتایی 
و ســهم دولت( به صندوق یعنی چالش تامین مالی تعهدات صندوق در 
آینده. از سویی بر حسب توزیع سنی اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن 
سال 1390 نشان می دهد در گروه سنی 40 به بالا در حدود 25/6 درصد 
مردان روســتایی و 27/4 درصد زنان روستایی را به خود اختصاص داده 
است. در حال حاضر بیش از 26 درصد جمعیت روستایی بیش از 40 سال 
داشــته و در صورت ادامه مهاجرت خصوصاً جوانان به شهرها طبیعتاً در 
آینده نه چندان دور بافت جمعیت روستایی به میانسالی و کهنسالی نزدیک 
می شود. از سوی دیگر عموماً مردان جوان برای کار و شغل و تحصیل روانه 

شهرها شده و چهره روستاهای کشور بیشتر زنانه می شود.
تغییر ساختار سنی و جنسیتی روستاها سه چالش را برای صندوق 
در پی دارد: 1-  حضور بیشتر زنان در روستا و در صورت عدم ایجاد شغل 
و فرصت های شغلی برای آنان و نداشتن درآمد امکان عضویت آنان در 
صندوق به دلیل عدم توانایی پرداخت حق بیمه مهیا نمی شود و بخشی 
از تقاضــای بالقوه حذف می شــود. 2-  در صورتی که زنان تحت تکفل 
پدر خود بوده و ازدواج نکرده باشــند بعد از فوت پدر تا هنگام حیات از 
بیمه بازنشستگی پدر استفاده می کنند که این موضوع با توجه به کاهش 
تقاضای بیمه به دلیل کاهش جمعیت و کاهش ورودی های صندوق بار 
تعهدات مالی صندوق را به شــدت افزایش داده و امکان ورشکستگی 
صندوق را افزایش می دهد. 3-  با افزایش ســن روســتایی احتمال به 
عضویت درآمدن صندوق با توجه به شرایط صندوق )15 سال پرداخت 
حق بیمه( کاهش می یابد. به عبارتی کاهش تقاضای بیمه و ورودی های 
صندوق. برنامه ریزی و سیاســتگذاری برای بازنشستگی روستاییان به 
شــرایط جمعیتی روستا وابســتگی دارد. پایداری و حیات صندوق در 
طول زمان به فضای روستا و ویژگی های روستایی )جمعیتی، اقتصادی 
و اجتماعی و فرهنگی( وابسته است. این موضوع بر این نکته تاکید دارد 
که توسعه روستایی و کشاورزی پایدار پیش شرط موفقیت صندوق بیمه 

اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است. 

صندوق های بازنشستگی قرار گیرد. اقتصاد 
ســالم و رقابتی پیش شــرط موفقیت در 
انتخاب بهینه گزینه های ســرمایه گذاری 
اســت که متاسفانه اقتصاد ایران ناسالم و 
غیررقابتی است که فضای ریسک و خطر 
سرمایه گذاری را برای صندوق ها افزایش 
داده و فضای تصمیم سازی را مبهم کرده 

است.
 حال چه باید کرد؟ ایجاد فضای سالم 
اقتصادی و رقابتی و باثبات، ایجاد فضای 
مناسب برای سرمایه گذاری، تغییر قوانین 
و مقررات بازنشســتگی )حق بیمه، سن 
بازنشســتگی و تعیین مستمری و...( که 
متناسب با اصول بیمه بازنشستگی نیست، 
مدیریت بهینه صندوق های بازنشستگی، 
پرداخت تمامی بدهی دولت به صندوق ها 
می تواند راهکارهایی بــرای برون رفت از 
شــرایط بحرانی موجود باشد. نکته مهم 
در تغییر و تحولاتی که برای صندوق های 
بازنشستگی در نظر گرفته می شود اصل 
توجه به حفظ منافــع اعضای صندوق و 
تامین باعزت، کرامت و احترام زندگی آنان 
است چون اصل فلسفه وجودی صندوق ها 

بر همین مبناست.
از طــرف دیگر در کشــور تنها یک 
صندوق بازنشستگی خاص تحت عنوان 
»صندوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان، 
روستاییان و عشــایر« برای روستاییان و 
کشاورزان و عشایر وجود دارد که با توجه 
به ماده قانونی برنامه چهــارم، آیین نامه 
تشکیل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان 
و عشایر کشــور در بهمن ماه سال 1383 
بــه تصویب هیــات  وزیران رســید. این 
آیین نامه، صندوق را موظف کرده است تا 
در قبال دریافت ســهم پنج درصد درآمد 
بیمه شده روستایی و عشایری و 10 درصد 
ســهم دولت، خدمات بیمه بازنشستگی، 
ازکارافتادگی، بازماندگی، درمان و بیکاری 
را به مخاطبــان خود ارائــه دهد. دولت 
بــرای حمایــت اجتماعــی از مخاطبان 
سهم بیشتری را پرداخت می کند. بر این 
اساس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روســتاییان و عشایر تشکیل شد که این 
صندوق هم مانند صندوق های بازنشستگی 
کشــور با همان معضلات روبه رو است و 
علاوه بر آن مشکلات دیگری پیش رو دارد 
که احتمال ورشکستگی آن تا سال 1400 

دور از ذهن نیست.
 یکی از مشکلات پیش روی صندوق 
مشخصات جمعیت روستایی و عشایری 
به عنوان متقاضیان بیمه بازنشستگی است. 
توزیع جمعیت روستایی و شهری کشور 
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بازنشستگی در جمهوری اسلامی
دوران جنگ

آغاز پیش خوری 
نظام بازنشستگی در دوره جنگ چه وضعیتی داشت؟

   محمد پوستین دوز
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی

 جنگ یکــی از واژه های نامانوس در مقابل کلمه صلح و دوســتی 
قرار دارد که در صورت وقوع، مخرب و ویرانگر اســت. حاصل جنگ 
اگرچه می تواند به نفع کشــور یا کشورهایی یا به ضرر بعضی دیگر 
باشــد، فی الواقع بیانگر عدم تفاهم در بین جوامع و موجب خسارات 
و هزینه های مادی و معنوی بسیاری برای همنوعان در طول دوران 
حیات بشــری بوده است. واژه جنگ با کشتار، تخریب، از بین رفتن 
تمدن ها و کاهش رفاه اجتماعی بسیاری از مردم درگیر برای نسل های 

متوالی همراه است. 
قابل درک است که با تحولات پی درپی و افزایش دانش و گسترش 
تکنولوژی، سطوح درگیری بین جوامع انسانی و به طور اخص فضای 
جنگی، سطح و میزان خسارات نیز دچار تغییر چشمگیری شده است. 
»جنگ علاوه بر ابعاد نظامی و سیاسی که به طور معمول به آن پرداخته 
می شود، دارای جنبه های متعدد دیگری است و تاثیر فراوانی در سایر 
بخش ها ازجمله اجتماع، فرهنگ و اقتصاد دارد«.1جنگ هشت ساله 
که با عناوین دفاع مقدس، جنگ تحمیلی یا جنگ حق علیه باطل 
و مانند آن در کشورمان یاد می شود، نهایتاً به صلح انجامید و موجب 
خسارت های تاریخی کشور در زمینه های گوناگون شده است. بدون 
ورود به علت شکل گیری جنگ بین ایران و عراق و اثرات آن در سایر 
بخش ها، یادآوری رشادت های قاطبه مردم شریف ایران برای دفاع از 
ایران عزیز، غرور آفرین است. در این نوشته نگارنده تلاش می کند تا 
وضعیت نظام بازنشستگی کشور را با تمرکز بر سازمان تامین اجتماعی 

ایران در آن دوران تحلیل کند.
وضعیت نظام بازنشستگی در دوران جنگ

 بی شــک در زمان جنگ تلاش های دشــمن انهــدام و نابودی 
زیرساخت ها و ظرفیت های اقتصادی و کاهش توانایی های مالی است. 
می توان دریافت که ناکارآمد کردن اقتصاد و نظام بازنشستگی ایران 
در دوران جنگ تحمیلی یکی از اهداف مهم دشــمن متجاوز بوده 
که مدیریت جهادی مورد نیاز این دوران با پشتیبانی مردم و تامین 
مایحتاج ضروری عموم و با اعتماد به وجود آمده حداکثری بین نظام 

مشکل بعدی در آن دوره که متاسفانه 
به میزانی تاکنون نیز ادامه دارد برداشت 
گروهی از نخبگان سیاسی و متاسفانه 
عده ای از عموم مردم بر پولدار دانستن 
بی حد و حصر ســازمان است که این 
برداشت غیر حرفه ای و ساده انگارانه در 
مدیران  تصمیم سازی  و  تصمیم گیری 
ارشــد مرتبــط در قوای ســه گانه در 
خصوص ســازمان و همچنین میزان 
همراهی مردم )شــرکای اجتماعی( با 
برنامه های ســازمان در جهت اجرای 
دقیق مقررات و انجام اصلاحات خاص 
این گونه سیســتم ها اثر خوبی نداشته 
است. مبحث دیگر مدیریت بر سازمان 

است. 
در دوره جنــگ مدیــران عالــی و 
مدیــران میانی از نیروهــای وفادار به 
انقلاب گزینش می شدند. این موضوع به 
علت شرایط جنگی کشور و شور انقلابی 
مختص اوایل انقــلاب و ضرورت های 
حاصله به شکلی بوده که با بازنشستگی 
پیش از موعد تعداد زیادی از کارکنان 
در ســطوح گوناگون کــه کوله باری از 
دانش تخصصــی و اجرایی را به همراه 
داشته اند همراه شــد، این اتفاق دولت 
را ناگزیر به استفاده از نیروهای جوانی 
کرد که متعاقباً موجب شــکل گیری 
نســل جدیدی از مدیران در سازمان 
شد. نکته دیگر نیز به ساختار مدیریتی 
سازمان بر می گردد. این سازمان دارای 
هیات مدیره ای اســت که ترکیب آنها 
در شــورای عالی تامیــن اجتماعی از 
نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت 
انتخاب می شد. بی شک تضاد منافع در 
شورای مذکور در موارد گوناگون وجود 
داشته اســت و این را می توان طبیعی 
تلقی کرد. این مطلب را استاد ارزشمند 
دکتر مهدی کرباسیان از صاحبنظران 
برجسته تامین اجتماعی و مدیرعامل 
اسبق سازمان به زیبایی تبیین کرده اند:

 »در همان مقطع، بر ســر مدیریت 
سازمان تامین  اجتماعی نیز اختلاف نظر 
زیادی وجود داشت. گروه های کارگری 
که بیشترین بیمه شــدگان را تشکیل 
می دادنــد و وزارت کار حامی آنها بود، 
خود را صاحبان اصلی ســازمان تامین 

و ملت، ســبب آرامش مدیران جامعه جهت پیشبرد امورو حمایت 
مثال زدنی مردم از دولت سیاسی وقت جهت دفاع از کیان ملی شد.

 اما مهم ترین آسیب نظام بازنشستگی در زمان جنگ، درگیر شدن 
مستقیم و غیر مستقیم منابع مالی و انسانی نظام بازنشستگی در مقوله 
جنگ و هدر رفت آنها بوده است. از دست رفتن فرصت سرمایه گذاری 
بهینه در صندوق های بازنشستگی و عدم گسترش و توسعه بیمه ای 
از سایر نتایج ناگوار این پدیده نامیمون بوده و این درحالی است که 
سازمان تامین اجتماعی در آن دوره به علت شرایط ساختاری )البته 
سنجه های بیمه ای نسبت به وضعیت فعلی خیلی نگران کننده نبوده 
است( با توجه به نسبت منابع به مصارف و میزان نقدینگی در دسترس 

در دوره رونق )قبل از بلوغ( قرار داشته است.
با وجود جنگ و شرایط خاص آن، بنای استفاده مناسب از تمامی 
ظرفیت ها جهت حفظ پایداری مالی-  اقتصادی با بهره گیری از نقدینگی 
موجود ســازمان تامین اجتماعی در مباحث سرمایه گذاری یکی از 
دستاوردهای مدیریتی آن دوران بوده است. »مطابق صورت های مالی 
ســازمان تامین اجتماعی تا قبل از سال 1360 درآمدهای حاصل از 
سرمایه گذاری صفر منظور شــده و از این مبلغ درآمدی وجوهی به 
ذخایر ســازمان تامین اجتماعی واریز نشده و از طرفی راکد ماندن 
ذخایر به علت فقدان ســرمایه گذاری همان طور که در طول اجرای 
سیاست های تعدیل ساختاری مشاهده شده ارزش واقعی خود را از 
دست داده )است(.  با این حال به منظور حفظ ارزش ذخایر به منظور 
انجام تعهدات آتی برای اولین بار در تاریخ شکل گیری تامین اجتماعی 
در سال 1365 یک شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه 20 میلیارد 
ریال تاسیس شد که امروزه یکی از بزرگ ترین نهادهای سرمایه گذاری 

کشور محسوب می شود.«2
از ســوی دیگر نمی توان به تحلیل دوره مذکور پرداخت و چند 
موضوع مهم را نادیده انگاشت. در اوایل انقلاب و در زمان شروع جنگ، 
نگاه عمومی به سازمان از نظر شرعی دارای شبهه و تردید بوده که با 
تلاش مدیران وقت و با تایید مراجع دینی این مشــکل برطرف شد. 

بودجه کل کشور متوسط قیمت دلاربودجه کل کشوررشد اقتصاد بدون نفترشد اقتصاد با نفتسال
تورمحداقل دستمزد)دلاری(

1360-4/4-5/331627117031905-22/8

136112/6-1/93103588571905019/2

136211/112/958145129111905014/8

1363-2-1/465558112931905010/4

13642268961112952160136/9

1365-9/1-8/574674100002160023/7

1366-1-3/17429974942280527/7

1367-5/5-7/89009693752280028/9

درصددرصدتومان ماهانهمیلیون دلارتومانمیلیارد توماندرصددرصدمبنا

617621036620892/2516)13/1(3/7متوسط

جدول شماره 1- وضعیت اقتصاد ایران در دوران جنگ هشت ساله
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 اجتماعی می دانستند. 
از طرف دیگر وزارت بهداری وقت که متولی درمان کشــور بود، 
سازمان تامین  اجتماعی را به دلیل خدمات درمانی که ارائه می داد، زیر 
سیطره خود می خواست. پس دو تفکر وجود داشت، یکی تفکر وزارت 
کار و کارگران بیمه شده که به دنبال افزایش رفاه برای کارگران بودند 
و دیگری تفکر وزارت بهداری که به دنبال توسعه خدمات درمانی بود. 
دولت نیز که در این میان باید نقش میانجی را ایفا می کرد، بیشــتر 
از کارگران حمایت می کرد و این مســائل موجب شده بود سازمان 
نتواند ثبات و اقتدار لازم را داشــته باشد. مرحوم دکتر غرضی که در 
آن موقع مدیرعامل تامیــن  اجتماعی بود، تلاش زیادی می کرد که 
اقتدار سازمان را حفظ کند و معتقد بود منابع سازمان تامین  اجتماعی 
حق الناس است و دولت نباید به آن ورود کند. به هر صورت، این روند 
ادامه داشت و می توان گفت در آن دوران، سازمان هیچ وقت نتوانست 
به طور وسیع به سرمایه گذاری بپردازد. البته چند مورد سرمایه گذاری 
کوچک انجام شده بود. مثلاً می گفتند سازمان تامین  اجتماعی کشتی 

خریده یا به ارگان های دیگر وام داده است.
 از طرفی در آن موقع نمایندگان کارگری گله می کردند که چرا 
سازمان به جای اینکه به کارگران وام بدهد، مثلاً کشتی خریده است 
و.... بنابراین می توان گفت درک مشــترک و مناســبی بین جامعه 
کارگری و مدیریت سازمان تامین  اجتماعی و دولتمردان برای اصل 
سرمایه گذاری با نگاه بلندمدت وجود نداشت. از طرف دیگر در رده های 
کشوری هم بین وزارت کار و وزارت بهداری اختلافاتی وجود داشت 
و شورای عالی تامین  اجتماعی هم که ترکیبی از نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی و دولت بود و ریاســت آن را وزیر بهداری وقت بر عهده 

داشت، محل این تنش ها بود که به سازمان نیز راه پیدا کرد.«3
شرایط خاص جنگی و ضرورت حفظ اتحاد داخلی و مشارکت مردم 
در بســیج عمومی اقتضا می کرد که دولت نیز کارفرمایان و کارگران 
را تــا حد امکان راضی نگــه دارد، لذا رعایت اصول بیمه ای و مدنظر 
قرارگرفتن نگاه های صرف کارشناســی و تدوین و اجرای برنامه های 
بلندمدت مختص این گونه صندوق های بین النسلی نمی توانست در 
فضای بحرانی مذکور اولویت مدیریتی باشد. با وجود این در مقایسه 
با سایر دوران های پس از انقلاب، عزم راسخ دولت در پرداخت سالانه 
سهم حق بیمه خود، یکی دیگر از موارد قابل توجه دوره مذکور است. 
»در دوره جنگ، دولت به لحاظ اینکه قصد داشت قیمت نان و برخی 
کالاهای اساســی را پایین نگه دارد و نیز به صنایع و صنوفی که در 
تدارکات تسلیحاتی و پشتیبانی جنگ مشارکت داشتند کمک کند، 
حدود 134 صنعت و صنف از جمله نانوایی ها را مشمول کمک دولت 
دانست و حق بیمه سهم کارفرمایی این کارگاه ها را برعهده گرفت که 
هنوز آثار این امر وجود دارد و تعدادی از کارگاه های مزبور هنوز هم 
از این کمک برخوردار می شــوند و این ارقام به عنوان بدهی دولت به 
سازمان منظور شده و می شود. استقراض پنج  میلیارد تومانی دولت 
از ســازمان تامین اجتماعی برای مخارج جنگ نیز یکی از اقدامات 
دولت دوران جنگ بود که بعدها بخشی از آن از طریق تبصره 82 و 
واگذاری املاک و سهام تادیه شد و بخشی نیز به حساب بدهی های 
دولت به سازمان منظور شده است. در آن مقطع به لحاظ عدم تصویب 
قانون الزام، بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی در اختیار وزارت 
بهداشت بود و این وزارتخانه بخش قابل توجهی از هزینه های خود را از 
طریق سهم دریافتی درمان سازمان تامین اجتماعی پوشش می داد.«4

بخشودگی جرایم و خسارت عدم پرداخت به موقع حق بیمه به 
سازمان در چند مرحله عملیاتی شد و علاوه بر آن اجازه داده شد تا 

حق بیمه های معوق شده کارفرمایان ظرف پنج سال دریافت شود.
در دوره دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، کشــور با تورم های دو رقمی 

تعداد بیمه شدگان نسبت به مستمری بگیران )نسبت پشتیبانی( 
در اوایل جنگ از 11/4 نفر بیمه شده به ازای هر یک مستمری بگیر 
بوده که در پایان جنگ به حدود 8/8 نفر در مقابل یک مستمری بگیر 
کاهش داشته اســت، لذا در این دوره این سنجه به طور متوسط به 
میزان 10 بیمه شــده در مقابل یک مستمری بگیر تعریف می شود. 
متوسط رشد تعداد مســتمری بگیران 7/5 درصد در این دوره بوده 
که در سال 61 با 11/5 درصد و در سال 63 با شش درصد به ترتیب 
بیشترین و کمترین رشد را در این مبحث داشته اند. جدول شماره 2.

علاوه بر مــوارد فوق، فضای ایثار و از خود گذشــتگی با افزایش 
همبستگی ملی در سطح جامعه خصوصاً جامعه کارگری، عملکرد 
مثبت و سلامت مدیران کشور با تلاش دولت برای سرپا نگه داشتن 

حداکثری تولید داخلی از افتخارات ملی آن زمان است. 
پی نوشت ها:

1- رابطه اقتصاد و جنگ؛ تجربیات کشــورها در رابطه با اقتصاد 
دوران جنگ، بخش سوم

http://defamoghaddas.ir/fa/news

2- ایزدخواه، محســن، تحلیلی بر رویکردهای دولت به سازمان 
تامین اجتماعی در دوران هشت سال دفاع مقدس، پایگاه اطلاع رسانی 

و خبری جماران -  تهران،1394 کد خبر: 104265
3- کرباســیان، مهدی، داستان شکل گیری شستا از زبان مهدی 
کرباسیان، مدیرعامل دوران پساجنگ سازمان تامین  اجتماعی، اخبار 

و اطلاعیه ها کد خبر 3278 مورخ 8/18/ 94
http://imidro.gov.ir/news

4- حیدری، علی، تامین اجتماعی در انتظار ناجی، روزنامه شرق، 
شماره 1701، یکشنبه 18 فروردین 92،

http://sharghdaily.ir/News/6839/

)به طور متوســط 16 درصد( مواجه شد. 
همانگونــه که در بالا بــه آن پرداختیم 
تلاش شد برای مهار تورم تقاضای اصلی و 
نیازهای حیاتی مردم با ارائه کوپن مدیریت 
شود و از سوی دیگر افزایش آنچنانی در 
سطح دستمزدها در این دوره اتفاق نیفتاد 
)به طور متوسط کمتر از سه درصد( و در 
نتیجه روند رشــد میزان مستمری های 
پرداختی نیز با همین آهنگ شکل گرفته 

است. جدول شماره 1.
بودجه کل کشور در اولین سال آغاز 
جنگ تحمیلی 289 میلیارد و در ســال 
پایانــی آن 900 میلیارد تومان تنظیم و 
عملیاتی شده بود. به علت تورم موجود، 
بودجه کشــور از نظر رقم دلاری کاهش 
و لیکن از نظر ریالی حجیم شده و دلار نیز 
قریب بــه 3/5 برابر در این دوران افزایش 
داشته اســت. متوسط رشد اقتصادی در 
دوره جنگ با احتساب درآمدهای نفتی 
3/7 و بدون احتســاب سهم نفت منفی 
13/1 درصد بوده اســت. جمعیت کشور 
از تعداد قریب بــه 38/5 میلیون نفر در 
اوایل انقلاب به بیــش از 51 میلیون در 
سال پایانی جنگ رسید که جمعی از این 
افراد بعدها به عنوان بیمه شــده نسبت به 
بیمه پردازی خود به سازمان اقدام کرده اند.

جدول شماره 2-نسبت بیمه شدگان به مستمری بگیران  

نسبت بیمه شدگان به 

مستمری بگیران )درصد(

درصد رشد 

مستمری بگیران

تعداد مستمری بگیران تعداد بیمه شدگان سال

11/40 - 153،776 1،753،753 1360

10/29 11/5 171،590 1،765،215 1361

10/72 8 184،661 1،980،258 1362

10/85 6 196،088 2،127،661 1363

10/56 8 211،149 2،230،573 1364

8/55 9 229،553 1،963،608 1365

8/79 8 248،871 2،187،442 1366

8/88 10 273،819 2،431،344 1367
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فصل فرصت های از دست رفته
نظام بازنشستگی در دوران سازندگی چه وضعیتی داشت؟

   مجید حسن زاده
کارشناس حوزه تامین اجتماعی

مسکن و البته کمک به توســعه اقتصادی از طریق حمایت مالی از 
پروژه های ملی.

ظرفیت های محدود سرمایه گذاری
همان گونه که در جدول شاخص های نرخ تورم و نرخ سود بانکی 
در دوره سازندگی و تفاضل این دو متغیر مشاهده می شود نرخ بازده 
واقعی صندوق های بازنشســتگی که در اینجا از مقایسه نرخ تورم و 
نرخ ســود بانکی به دســت آمده در این دوره بسیار پایین و در اکثر 
سال ها منفی بوده است. این امر نشان دهنده ظرفیت های محدود و 

کم سرمایه گذاری در این دوره است.
در چنین شرایطی که کشــور به لحاظ شاخص های اقتصادی و 
مربوط به جمعیت نیروی کار در وضعیت مناســبی به سر نمی برد، 
اکثر صندوق های بازنشستگی به ویژه سه صندوق بزرگ ارائه دهنده 
حمایت های بازنشســتگی در کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی، 
سازمان بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح 
و همچنین صندوق های اختصاصی در دوره جوانی یا میانسالی خود 
قرار داشتند و نیاز داشتند منابع حاصل از حق بیمه و مشارکت های 
بیمه شدگان خود را به منظور ارائه تعهدات آتی در پورتفوهای مناسب 
و متنوع سرمایه گذاری کنند. در این دوره برای مثال نسبت پشتیبانی 
در سازمان تامین اجتماعی نزدیک به 9 بود. اما این رقم چه چیزی را 
نشان می دهد؟ این عدد به این معناست که به ازای هر مستمری بگیر 
این سازمان 9 بیمه پرداز وجود داشتند. شایان ذکر است در صورتی 
که کشور از رونق اقتصادی و بازار کار توسعه یافته برخوردار بود نسبت 
پشتیبانی در صندوق های بازنشستگی به مراتب بالاتر می رفت. لیکن 
در دوره ســازندگی به دلایل پیش که اشاره شد، اکثر صندوق های 
بازنشستگی فرصت های سرمایه گذاری پربازده را از دست داده و در 

مواردی منابع اختصاصی آنها صرف هزینه های جاری کشور شد.
در این حال صندوق های بازنشستگی مجبور بودند به منظور حفظ 
قدرت خرید مســتمری بگیران و تعدیل تعهدات آتی خود نسبت به 
ذی نفعان، هر ساله حداقل و حداکثر دستمزدهای مبنای کسر حق 
بیمه را متناسب با نرخ تورم افزایش دهند. »جدول حداقل و حداکثر 
دستمزد و نســبت حداکثر به حداقل دستمزد« در دوره سازندگی، 
روند این افزایش ها را که بر تعهدات جاری و آتی صندوق بازنشستگی 

بــا حدود هفت میلیــارد دلار درآمد و 
12 میلیــارد دلار بدهی ارزی که بابت 
خریــد کالاهای مصرفی صرف شــده 
بود از نظــر ارزی در وضعیت بغرنجی 
قرار گرفته بود. بیــکاری فوق العاده ای 
در کشور وجود داشــت. در ظاهر نرخ 
بیــکاری 15/5 درصد بود اما نیروهای 
ازجنگ برگشته و کسانی که پشت جبهه 
کار می کردند، شغل جدید می خواستند. 
کسانی هم که ظاهراً کار می کردند، واقعاً 
بازدهی خوبی نداشتند. چند ساعت در 
کارخانه بودند ولی کار فعالی نداشتند. 
در چهار استان کشور نیز عملاً به خاطر 
جنگ، کاری انجام نمی  شد و میلیون ها 
آواره جنگی وجود داشــت. در همین 
زمان کشور تورم شــدیدی را در تمام 
عرصه ها تجربه می کرد. در سال 1374 
نرخ تورم به بالاترین سطح خود بالغ بر 
49 درصد رسید. این امر در کنار ضعف 
در زمینه های سرمایه گذاری موجود و 
تحریم های ناعادلانه علیه کشور، تاثیری 
شــگرف بر ارزش ذخایر صندوق های 
بازنشســتگی به همراه داشــت. اصولاً 
سیاست های سرمایه گذاری صندوق های 
بازنشستگی عمومی در جهت دستیابی 
به سه تعهد و هدف عمده هستند: ارائه 
خدمات و ایفای تعهــدات کوتاه مدت 
و بلندمــدت در قالــب حمایت هــای 
درمانی، بیمه بیکاری و مستمری های 
بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان، 
کمک به توسعه اجتماعی کشور برای 
مثال از طریق سرمایه گذاری در بخش 

تامین اجتماعی از جمله نیازها و دغدغه های اساسی انسان ها به شمار 
می رود و تمام جوامع در گذر زمان، همواره در تلاش برای دستیابی به 
شرایط در خور و شایسته زندگی و کار بوده اند. بر همین مبنا نظام های 
بازنشســتگی در عصر حاضر با دو هدف مهم کاهش فقر در جامعه و 
تامین درآمد مکفی جایگزین برای افراد به ویژه کارگران هنگام قطع 
درآمد کار شــکل گرفتند؛ یکی از دســتاوردهای چشمگیر سیاسی 
اجتماعی در قرن بیســتم نیز کاهش قابل توجه فقر بین سالمندان 
بود که بیشتر از طریق معرفی و گسترش نظام های بازنشستگی عمدتاً 
مبتنی بر راهبردهای بیمه اجتماعی یا برنامه های مساعدت اجتماعی 

)از محل بودجه عمومی( به دست آمد.
در ایران با پیروزی انقلاب اســلامی نهادها و ساختارهای حمایت 
اجتماعی به ویژه ســازمان تامین اجتماعی به دلیــل برخورداری از 
پشــتوانه نظری و اجتماعی و هم راستایی با هدف پشتیبانی از اقشار 
آســیب پذیر و به ویژه کارگران که متکی بر مبانی و ســاز و کارهای 
آزمون شده جهانی بودند، توانستند با کمترین تاثیرپذیری از اتفاقات 
سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روند رو به پیشرفت خود را 
حفظ کنند. در این ســال ها توجه به روستاها و نقاط محروم در صدر 
برنامه های دولت قرار گرفت. تشکیل جهاد سازندگی و کمیته امداد امام 
خمینی برای کمک به نیازمندان و سالمندان به ویژه در نقاط روستایی 
موجب شد امکانات معیشــتی و تسهیلات بهداشتی در این مناطق 

نسبت به گذشته افزایش یابد.
در ســال های آغازین انقلاب مبانی مشروعیت بیمه اجتماعی که 
اساس فعالیت صندوق های بازنشستگی را تشکیل می داد با تردید و 
سوالاتی مواجه شد اما کوشش متخصصان و کارشناسان امر موجب 
شد این بنای مستحکم لطمه جدی نخورد و به حیات خود ادامه دهد. 
به علاوه گسترش اندیشه های ضد سرمایه داری و حمایت از قشر کارگر 
که مقدمات تدوین و تصویب قانون کار کنونی را طی سال های 1366 
تا 1369 فراهم آورد، مبانی ساختاری و کارکردی تامین اجتماعی را 
بیش از پیش تقویت کــرد. البته رویکرد حمایتی نظام و تلاش های 
پیگیر دولت برای محرومیت زدایی و حمایت از نیازمندان موجب شد 
در کنار سازمان های بیمه گر، نهادها و موسسات حمایتی و خدماتی 
دیگری ایجاد شوند و هر یک بخشی از ماموریت نظام تامین اجتماعی 
را بر عهده گیرند. نگاهی به وضعیت ساختاری تامین اجتماعی نشان 
می داد که بیش از 30 سازمان و نهاد و صندوق مختلف در امور بیمه ای، 
حمایتی و امدادی در حوزه سالمندان و بازنشستگی در کشور فعالیت 

داشته اند.
با پایان جنگ تحمیلی، به کارگیری سیاست بازسازی اقتصادی و 
اجتماعی از ســوی دولت، نهادها و سازمان های متولی امور حمایتی 
و بیمه ای با محدودیت های مالی بیشتری مواجه شدند. تاکید بر این 
بود که یارانه ها شفاف شوند و سازمان های خدماتی و حتی بهداشتی 

و درمانی تا حد ممکن به درآمدهای اختصاصی خود متکی شوند.
وضعیت بغرنج دولت سازندگی

در این دوره که به دوره ســازندگی معروف شد شرایط کشور از 
تمام جهات مناســب نبود و به لحاظ اقتصادی کشور با بیش از 50 
درصد کسری بودجه مواجه بود. در این حال در این دوره هزینه هایی 
وجود داشــت که دولت ناگزیر از انجام آنها بــود. در این دوره دولت 

 نرخ تورمسال

)درصد(

 نرخ سود بانکی

)درصد(

تفاضل

136817/48/5-8/9

13699/013/04/0
137020/714/0-6/7

137124/415/0-9/4

137222/916/0-6/9

137335/215/5-19/7

137449/415/5-33/9

137523/218/5-4/7

جدول شاخص های نرخ تورم و نرخ سود بانکی در دوره سازندگی و تفاضل این دو متغیر



39

ویژه نامه بازنشستگی
 شنبه 17 مهر 1395

بازنشستگی در جمهوری اسلامی
دوران سازندگی

تاثیرگذار بود نشان می دهد.
با تشکیل دولت سازندگی نخستین برنامه جامع سازندگی که ابعاد 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را دربر می گرفت در مجلس تصویب 
شــد. این برنامه با عنوان قانون برنامه پنج ساله اول توسعه کشور از 
ســال 1368 تا 1372 و برنامه پنج ساله دوم 1372 تا 1376 که در 
دوران سازندگی اجرا شدند تاکنون نیز اجرای چنین برنامه هایی تداوم 
یافته اســت. در چشــم انداز نهایی برنامه که تمدن بزرگ اسلامی و 
ایران 1400 نام گرفته بود و بعدها به عنوان سند چشم انداز 20 ساله 
مطرح شد، راهکاری میان مدت در نظر گرفته شد و آن، برقراری یک 
نظام تامین اجتماعی کامل بود به طــوری که در آن زمان و قبل از 
اینکه اهداف ســازندگی تحقق یابند، این نظام بتواند نیاز تمام مردم 
در زمینه های حداقل مســکن، تحصیل فرزندان و درمان و تا حدی 
قابل قبول در معاش سالمندان و بازنشستگان را برآورده سازد و برای 
بهتر زندگی کردن مردم میدانی باز باشد تا با تلاش بیشتر بتوانند در 
رقابت بهتر کردن زندگی خود کار کنند. رویکرد این برنامه ها حرکت 
به ســمت اشتغال کامل بود و اینکه همه افراد بیمه کامل اجتماعی 

داشته باشند.
مهم ترین ویژگی برنامه مصوب مذکور این بود که متکی به افراد 
نبوده و چارچوبی باشد برای اجرایی شدن در دوره های بعد و اصلاح 
آن باید از مجاری رســمی و قانونی و همســو با اهداف عالیه نظام 

اولویت روســتاییان، عشایر و گروه های آسیب پذیر، افراد کم درآمد و 
افراد تحت تکفل آنها

 کاهــش فقر و محرومیت از طریق تکیه بر ایجاد درآمد حاصل 
از اشتغال برای گروه های قادر به کار و اصلاح و ادامه کمک رسانی به 

گروه های معلول و نیازمند
 تصحیح و تقویت نظام توزیع عادلانه کالا در جهت منحصر کردن 

پوشش حمایتی به اقشار کم درآمد
 اولویت دادن به تامین نیازمندی ها و گسترش حمایت از خانواده 

ایثارگران.
در دوره اول ســازندگی بــا توجه به حاکمیــت دیدگاه تعدیل 
ساختاری اقتصاد و...، ارجحیت توسعه بر سایر وجوه اجتماعی توجه 
وافی و کافی به  تامین اجتماعی نشده بود ولیکن تادیه بدهی دولت از 
بابت مخارج جنگ در قالب واگذاری املاک و سهام، تصویب قانون کار 
و قانون بیمه بیکاری، تصویب قانون بیمه درمان همگانی و... از اقدامات 

مساعد دولت سازندگی بود.
رویــداد مهم دیگری که نشــان دهنده اهمیــت بیمه و فعالیت 
ساختارهای بیمه گر در کشــور بود و در سال 1368 رخ داد این بود 
که تجربه ناموفق وزارت بهداشت در اداره منابع و مصارف بیمه های 
درمانی موجب شــد مجلس طبق قانون موسوم به الزام، مدیریت و 
اداره بیمه های درمانی را از وزارت یاد شده منتزع و به سازمان تامین 
اجتماعی منتقل کند لیکن تحمیل ساخت 100 بیمارستان به سازمان 
تامین اجتماعی که منجر به ساخت برخی بیمارستان ها در مناطقی 
شد که تعداد بیمه شــدگان زیاد نبود و سطح بندی خدمات درمانی 
رعایت نشده بود و ضریب اشغال این بیمارستان ها پایین و فاقد توجیه 
فنی-اقتصادی بود و نیز تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد و 
تصویب قانون تعدیل نیروی انسانی دولت که باعث افزایش مصارف 
و کاهش منابع ســازمان تامین اجتماعی شد را شاید بتوان از نقاط 
منفی این دوره نامید به این ترتیب که دولت نیروهای انســانی مازاد 
خود را تعدیل )بازخرید( می کرد و این افراد با سن و سابقه بالا و بدون 
پرداخت مابه التفاوت حق بیمه )بر اســاس اصول و قواعد بیمه ای و 
محاسبات بیمه ای( سوابق خود را به سازمان تامین اجتماعی منتقل 

می کردند و بلافاصله بازنشسته می شدند.
در دوره دوم سازندگی با بهتر شدن وضعیت اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی کشور، ضمن تداوم سیاست های بنیادین و اصولی منبعث از 
تفکرات غالب دولت، حوزه تامین اجتماعی کشور به گسترش پوشش 
بیمه ای و محدودسازی اقدامات حمایتی گرایش پیدا کرد که این نیز 
در راستای دیدگاه توسعه اشتغال رسمی در جامعه و ارتقای اتکا به 
خود آحاد جامعه بود. در این دوره همزمان با تدوین و تصویب برنامه 
دوم توسعه کشور، بر ارائه تعریف دقیق تر از خدمات حمایتی و بیمه ای 
تامیــن اجتماعی و تفکیک این دو حوزه از یکدیگر و شفاف ســازی 
نحوه ارائه خدمات حمایتی تاکید شد. اصلاح قوانین و مقررات بیمه 
اجتماعی و هدفمندسازی خدمات حمایتی از جهت گیری های مهم 
این دوره است که با محوریت نظام بیمه ای )مشارکتی( و محدودسازی 
نظام حمایتی غیر مشارکتی صورت پذیرفت. این اقدامات طی سال های 
بعد زمینه های طرح مباحث مربوط به یکپارچگی نظام و اهمیت ایجاد 

نظام جامع چندلایه تامین اجتماعی را در کشور فراهم ساخت. 
منابع:

1- زمینه های تاریخی پیدایش نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی: 
دکتر مظفر کریمی 1384

2- مجموعه کامل مصاحبه روزنامه کیهان با رئیس جمهور دولت 
سازندگی 1382

3- تامین اجتماعی در انتظار ناجی. دکتر علی حیدری 1392

صورت پذیرد. در همیــن دوره لایحه 
جامع بیمه های اجتماعی و فقرزدایی 
به مجلس ارائه شــد که با وعده اصلاح 
آن پس گرفته شد. طرح فقرزدایی نیز 
در آخرین روزهای دولت دوم سازندگی 
مطرح و دســتورش به سازمان برنامه 
داده شد. در سیاست دولت سازندگی، 
رفع فقر و تبعیض جــزو اهداف اصلی 
بود و دولت این هدف را دنبال می کرد 
که سطح استاندارد زندگی مردم ارتقا 
یابد. به این منظور راهبرد دولت رونق 
اقتصادی، توسعه اشتغال و میدان دادن 

به تولید بود.
از  اول ســازندگی پــس  در دوره 
بحران جنگ، تلاش بســیاری شد تا 
سطح و استانداردهای تامین اجتماعی 
ارتقا پیدا کند، حــد تامین اجتماعی 
این گونه تعریف شد که هیچ خانواده و 
فردی در هر شــرایط سنی و وضعیت 
ســلامت، از حداقل سطح یک شاغل 
درآمد نداشــته باشــد و برای دریافت 
درآمدهــای بالاتر بیشــتر کار کند. به 
طور خاص بودجه نهادهای حمایتی و 
امدادی نظیر کمیته امداد، هلال احمر و 
بنیاد شهید و... افزایش یافت و سعی شد 
با ایجاد اشتغال و پیاده سازی برنامه های 
سازندگی و توسعه زیرساخت ها فقر در 

جامعه کاهش یابد.
به طــور کلی مهم تریــن اقدامات 
انجام شده در این دوره در حوزه تامین 
اجتماعــی و بازنشســتگی را می توان 

این گونه برشمرد:
- تهیــه و تدویــن چارچوب نظام 
تامیــن اجتماعی بر اســاس اصل 29 
قانون اساسی و ایجاد زمینه مناسب آن

 تعمیم بیمــه درمانی همگانی با 

نسبت پشتیبانی در سازمان تامین سال

اجتماعی

13688/9

13698/8

13709/1

13718/8

13728/3

13738/2

13748/7

13758/7

 نسبت حداکثر دستمزدحداقل دستمزدسال
حداکثر به 

حداقل
 روزانه
)ریال(

 ماهانه 
)ریال(

 روزانهنرخ رشد )درصد(
 )ریال(

 ماهانه 
)ریال(

نرخ رشد 
)درصد(

136883024,90004,000120,00005

13691,00030,000204,000120,00004

13701,66750,010675,332159,960333

13712,26768,010368,066241,980514

13722,99489,820329,373281,190163

13733,894116,8203010,910327,300163

14,100423,0004

13745,333159,9903718,666559,980494

13756,907207,2103023,000690,000233

13768,482254,4602330,000900,000304

جدول حداقل و حداکثر دستمزد و نسبت حداکثر به حداقل دستمزد در دوره سازندگی

جدول نسبت پشتیبانی در سازمان تامین اجتماعی 



40

ویژه نامه بازنشستگی
 شنبه 17 مهر 1395

بازنشستگی در جمهوری اسلامی
دوره اصلاحات

فصل انباشت مشکلات
نظام بازنشستگی در دوره اصلاحات چه وضعیتی داشت؟

   مصطفی نعمتی
پژوهشگر اقتصادی

جایگاه بازنشستگی در نظام های تامین اجتماعی از آن جهت حائز اهمیت 
روز افزون اســت که بازنشســتگی و برخورداری از مزایا و تسهیلات آن به 
عنوان »حقی اساسی« برای تک تک آحاد مردم یک جامعه یا کشور است 
که بی توجهی یا کم توجهی به آن موجب از بین رفتن حقوق شــهروندی 
افراد یک جامعه می شــود. برقراری مقرری یا مستمری وظیفه بگیری و 
حقوق بازنشستگی، خیریه نیست بلکه حقی است که افراد جامعه باید از 
آن برخوردار باشند و مبنای ایجاد این حق نیز کسور پرداختی طی سنوات 

خدمت افراد است.
نظام های مختلف بازنشستگی با اصول ذیل مواجه هستند و باید آنها را 

مورد توجه قرار دهند:
  ایجاد امنیت خاطر اقتصادی و اجتماعی برای آحاد گوناگون جامعه اعم 

از مستخدمان، کارفرمایان و دولت
  ثبات و پایداری مالی و اجرایی نظام بازنشستگی مورد نظر در بلندمدت

   ملاحظات مربوط به توزیع درآمد و عدالت اجتماعی
  نقش نظام بازنشستگی در فرآیند رشد اقتصادی )پس انداز، سرمایه گذاری، 

تولید و مصرف(
  نقش نظام بازنشستگی در فرآیند توسعه اجتماعی و سیاسی

  برقراری عدالت بین نسلی و پیش خور نکردن منابع متعلق به نسل های 
آتی

 مدیریت ریسک به ویژه در حوزه سرمایه گذاری
نظام تامین اجتماعی و نظام بازنشستگی با عملکرد خوب، عنصر اصلی 
هر اجتماع مدرن هستند. کشــوری که نظام رفاهی آن نتواند یا نخواهد 
اطمینان فراگیر مردمش را جلب کند، نباید از آنها انتظار داشته باشد که 
نسبت به آینده خوش بین باشــند. از این رو اقداماتی که اعتماد مردم به 
نظام رفاهی و تامین اجتماعی را افزایش می دهند از طرفی عملأ موجبات 
تثبیــت و تقویت اقتصاد و از طرف دیگر اقتدار دولت ها را فراهم می آورند. 
نظام های بازنشستگی و برنامه های مربوط به آن در بسیاری ازکشورها یکی 
از مهم ترین ابزارهای پاسخگویی به مسوولیت تامین و تضمین حداقل سطح 
زندگی برای سالمندان است. تقریبأ همه برنامه های بازنشستگی به لحاظ 
گستره و ساختار، از آن نوع اقدامات دولت که هدفشان فقط و فقط تامین 
نوعی »تورایمنی« برای تضمین حداقل سطح زندگی است، به مراتب فراتر 

می روند. 
روند رو به رشد سالمندی جمعیت در ایران و افزایش تصاعدی تعداد 
مستمری بگیران و بازنشستگان، صندوق های بازنشستگی را با چالش های 
جدی مواجه کرده و نگرانی های اساسی را نه تنها برای صندوق ها، بلکه برای 
اعضای آنها که امنیت اقتصادی و آرامش خاطرشان در دوران سالمندی و 
بازنشستگی وابسته به عملکرد درست صندوق ها و ایفای صحیح تعهداتشان 

است، ایجاد کرده است.
پیشــینه اولیه نظام بازنشســتگی در ایران، به ســال 1287 هجری 
شمسی و با وضع »قانون وظایف« که در آن، صرفاً برای افراد تحت تکفل 
مستخدمین دولت و پس از مرگ وی، ضوابطی وضع شد، باز می گردد. اما 
این قانون را به دلیل آنکه صرفاً برای دوره بعد از فوت کارکنان وضع شده 
بود و برای دوره پس از کار خود مســتخدمین دولت، هیچ گونه، ضوابطی 
تعیین نکرده بود، نمی توان یک قانون جامع دانست. در نتیجه، قانون سال 

1301 را باید سرآغاز نظام بازنشستگی در ایران دانست.
در این قانون، کارمند با داشتن 55 سال سن و 25 سال سابقه خدمت 

شده است که میزان اظهار دستمزد دریافتی 28 سال اول با دو سال آخر، 
اغلب با یک تفاوت چشــمگیر مواجه باشــد. در بسیاری از موارد مشاهده 
می شود که افراد برای برقراری مقرری بیشتر دوره بازنشستگی، پست هایی را 
اشغال یا ابقا می کنند که فاقد توجیهات فنی و اقتصادی لازم در سازمان خود 
هستند. نتیجه چنین فرآیندی، تحمیل بار مالی بر صندوق های بازنشستگی 
و عدم توانایی آنها در ایفای تعهدات خود است ضمن آنکه، با کاهش توان 
مالی ایفای تعهد، اغلب آن دسته از بازنشستگان که نتوانسته اند از چنین 

رانت هایی برخوردار شوند، بازنده اصلی این بازی اجحاف آمیز هستند.
  کاهش نســبت پوشــش جمعیتی؛ بدین صورت که تغییرات در هرم 
ســنی جمعیت، به گونه ای بوده است که ورودی یا دریافتی صندوق های 
بازنشستگی به نسبت خروجی یا پرداخت مقرری های آن و با توجه به عامل 
پیشین، کاهش یافته و توانایی صندوق ها برای ایفای تعهداتشان، کاهش 

یافته و حتی در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند.
  نرخ جایگزینی به مفهوم نســبت حقوق بازنشستگی به آخرین حقوق 
ناخالص در زمان اشتغال؛ این شاخص، به دلیل وجود تورم بالا و بلندمدت 
در کشــور و نیز، تــلاش دولت ها برای تطبیق تــوان مالی کارکنان خود 

متناسب با نرخ تورم، از یک جهش سریع حکایت دارد.
  در ایران، ســن بازنشســتگی به نسبت اغلب کشــورها، پایین است 
ضمن آنکه، نســبت آن با امید به زندگی نیز، تناسب ندارد که در نتیجه، 
مســتخدمان پس از دوره کاری، مدت زمان طولانــی از مزایای صندوق 
بازنشستگی بهره مند می شوند که خود موجب افزایش بار مالی و کاهش 

توان ایفای تعهدات می شود.
  سال های خدمت، از دیگر چالش های نظام بازنشستگی در ایران است. 
در ایران به نسبت اغلب کشورها، این شاخص پایین است و از آنجا که منبع 
درآمد صندوق های بازنشستگی از محل پرداختی سنوات خدمت تامین 

می شود، پایین بودن این شاخص، یعنی کاهش توان مالی این صندوق ها.
  بدهی های دولت به صندوق ها ناشی از عدم پرداخت سهم دولت به آنها 
که سرمنشأ آن، از کسری های مداوم بودجه دولت ناشی می شود. این عامل، 
به کاهش توان ایفای تعهدات صندوق های بازنشســتگی دامن زده است. 
برآورد می شود که بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی در حال حاضر 

رقمی بین 30 تا 35 هزار میلیارد تومان باشد.
  سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی؛ صندوق های بازنشستگی، 
دارای منابع مالی قابل توجهی هستند و از این منظر، قادرند در حوزه های 
مختلف صنعت، خدمات و سایر حوزه های اقتصادی، اقدام به سرمایه گذاری 
کنند. وجود تورم بالا و نهادینه شده در اقتصاد ایران، ضرورت این موضوع 
را دو چندان می کند چرا که سپرده گذاری این منابع در بانک ها بدون وجود 
هرگونه سودآوری حداقل متناسب با نرخ تورم، این خطر را در پی خواهد 
داشــت که در یک دوره نســبتاً کوتاه، کل حیات این صندوق ها، با خطر 
جدی مواجه شود. بررسی ها نشان می دهد برای بیشتر صندوق ها در غالب 
دوره حیات خود، سرمایه گذاری مناسب انجام نشده و این فرصت از دست 
رفته است. اکثراً ســرمایه گذاری های صورت گرفته از سوی صندوق های 
بازنشستگی دارای بازدهی مناسب نبوده و معمولاً شرکت های ناکارآمد یا 
ورشکسته دولتی در ازای بدهی دولت به این صندوق ها واگذار شده است. 
بازده سرمایه گذاری این صندوق ها در خوش بینانه ترین حالت تنها بخش 
کمی از تعهدات بلندمدت صندوق ها را پوشش می دهد و این یعنی مواجه 

شدن با خطر ورشکستگی و عدم امکان ایفای تعهدات.

می توانســت بازنشســته شــود و امکان 
بازنشستگی برای کســانی که حداقل دو 
شــرط مزبور را نداشتند، وجود نداشت و 
ســن بازنشســتگی اجباری نیز 70 سال 
بوده اســت. در ســال 1309 شرط سنی 
حذف شد و کارمند می توانست با داشتن 
20 سال سابقه خدمت متوالی یا 25 سال 
خدمت متناوب مشروط به اینکه 20 سال 
آن را متصدی باشــد بدون توجه به سن 
بازنشسته شود. در قانون فوق الذکر، یک بار 
در ســال 1308 و بار دیگر در سال 1324 
و سپس در سال 1337 شمسی تغییرات 
بنیادی و اساســی ایجاد شد و بالاخره در 
ســال 1345، قانون اســتخدام کشوری 
فعلی جایگزین قانون گذشته شد و فصل 
هشتم قانون اخیرالذکر نیز که اختصاص 
به مقررات بازنشســتگی و وظیفه دارد از 
سال 1345 تاکنون چند بار دچار تغییرات 
گوناگون شده است. اصلاحات متعدد این 
قانون اکثر مواد آن را از صورت اولیه خارج 
ســاخته و در جهت تامین آینده کارکنان 

دولت ارتقا داده است.
بررسی ها نشان می دهد با وجود آنکه 
در اکثر کشورهای جهان، افراد بازنشسته، 
دوره بازنشستگی خود را با کمترین نگرانی 
برای تامین معــاش می گذرانند، در ایران، 
دوره بازنشستگی یکی از چالش برانگیزترین 
دوره های زندگی کاری افراد است که اغلب 
با دشواری های متعددی همراه است. این 
چالش ها به حدی اســت که افراد تقریباً 
از همان ابتــدا می دانند مقرری های دوره 
بازنشســتگی، کفاف زندگی عادی آنها را 
نمی دهــد و لاجرم، چــه در دوره کاری و 
چه در دوره پس از آن، ناچارند برای تامین 
معاش و حفظ سطح رفاه خود، در اندیشه 

کار دوم یا کار پس از بازنشستگی باشند.
از جمله مهم تریــن چالش های نظام 
بازنشستگی در ایران که امروزه گریبانگیر 
صندوق های بازنشســتگی شــده است، 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 نبود ارتباط مالی میان پرداخت حق 
بیمه و طول مدت بیمه گــذاری با میزان 
دریافت مستمری به دلیل محاسبه میزان 
حق بیمه بر اســاس متوسط دریافتی دو 
سال آخر خدمت. این مســاله  و نیز عدم 
نظارت کافی بر نحوه تغییرات آن، موجب 
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این موارد، در کنار مواردی همچون پایین بودن رشــد تولید ناخالص 
داخلی، تاثیر منفی تورم بر ساختار صندوق های بازنشستگی، کاهش میزان 
ورودی پرداخت کنندگان حق بیمه نسبت به خروجی های آن، چالش های 
مدیریتی و فســاد مالی موجود در آنها، از جملــه مهم ترین چالش های 

پیش روی صندوق های بازنشستگی در ادوار مختلف بوده است.
دولت اصلاحات و قانون بازنشستگی

عمده عملکرد دولت اصلاحات را باید در برنامه سوم توسعه اقتصادی-
اجتماعی کشور جست وجو کرد چرا که اولا؛ً عمر دولت اصلاحات به برنامه 
چهارم نرسید و ثانیا؛ً با تغییراتی که پس از روی کار آمدن دولت نهم روی 
برنامه چهارم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور حادث شد، ساختار آن، با 
تغییرات وسیعی همراه شد به طوری که نمی توان هم مفاد قانون و هم نتایج 
آن را به این دولت نسبت داد. برنامه دولت اصلاحات در نظام بازنشستگی 
کشوری در برنامه سوم، ذیل فصل پنجم آن، یعنی »نظام تامین اجتماعی 
یارانه ها« قرار می گیرد هر چند که در ماده 174 فصل بیست و دوم یعنی 
»امور دفاعی و امنیتی« به موضوع بازنشستگی کارکنان لشکری، اشاراتی 
شــده است. مواد 36 تا 47 فصل بیســت و دوم قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادی-اجتماعی کشور، به مبحث تامین اجتماعی، پرداخته است. در این 
قانون، برخورداری از حق بیمه و تامین اجتماعی مطابق با اصل بیست و نهم 
قانون اساسی، حقی همگانی معرفی شده است که دولت مکلف است طبق 
قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، 
خدمات و حمایت های مالی بیمه ای و تامین اجتماعی را برای یکایک افراد 
کشور تامین کند. در ماده 37 این قانون آمده است که فعالیت های بیمه ای، 
در دو بخــش همگانی و مکمل انجام می گیرد. در بخش بیمه همگانی، با 
مشــارکت بیمه شــده، کارفرما و دولت، بیمه های درمانی، بازنشستگی، 
ازکارافتادگی، بازماندگان و بیمه بیکاری را برای همه بیمه شدگان، قائل است 
که حدود آن نیز متناسب با حق بیمه، توان مالی سازمان های بیمه کننده 

و میزان کمک های دولت حسب مصوب هیات وزیران، تعیین کرده است.
شمول کلیت بیمه همگانی برای اقشار مختلف مردم در این برنامه، یک 
مزیت مهم تلقی می شود که قادر بود چتر پوشش بیمه ای را برای بخش 
بیشــتری از مردم، فراهم کند. در عین حال، با توجه به شرایط یاد شده 
در ســطور ابتدایی این گزارش و اشاره مستقیم به توان مالی سازمان های 
بیمه کننده، نشان می دهد دولت در تدوین این برنامه، به ناکارایی و پایین 
بودن توان مالی این سازمان ها، واقف بوده است. در واقع، قانون صراحتاً بر 
افزایش چتر بیمه تاکید دارد اما همچنان تمهیدات مشخصی برای افزایش 
توان مالی به منظور گســترش این چتر بیمه ای، در نظر نگرفته است. در 
عین حال، مجاز دانستن بیمه های تجاری نسبت به خدمات بیمه همگانی 
و مکمل تامین اجتماعی، گام دیگری برای کاهش بار هزینه ای سازمان های 
بیمه گر، محسوب می شد. اما در بخش مکمل بیمه های تامین اجتماعی 
که شامل سطوح بالاتر تعهدات برای طرفین است، کلیه تعهدات بر عهده 
بیمه گذار گذاشته شده و دولت صرفاً آن را مجاز دانسته است. به عبارتی، 
چتر بیمه ای دولت در برنامه ســوم، با توجه به اشراف دولت بر توان مالی 
بیمه گران، صرفاً در حوزه بیمه همگانی آن هم متناسب با توان بیمه گران و 
کمک های دولت، تدوین شده است که به نظر می رسد با توجه به مجموع 
شــرایط اقتصاد کشور و سوء مدیریت های گذشــته، دولت در این زمینه، 
سیاست درستی را در پیش گرفته است. به عبارتی، به نظر می رسد ساختار 
فکری پشت این سیاست، بر این موضوع استوار بوده که ابتدا حداقل های 
بیمه ای در کشــور ایجاد گردد که اولا؛ً به تعهدات دولت در قانون اساسی 
جامه عمل پوشــانده شود و ثانیا؛ً تمهیداتی فراهم شود که با ورود بخش 
بیشــتری از جامعه زیر چتر پوشــش بیمه، هم امکان مالی و هم تمایل 
شهروندان به بیمه های تکمیلی، افزایش یابد. قانون برنامه سوم در حوزه 
بیمه، به همین موارد ختم نمی شود و علاوه بر آن، وارد حوزه حمایت های 
غیربیمه ای نیز می گــردد. در بخش حمایت های غیربیمه ای، موضوعات 

دولت را ملکف می کرد ظرف شش ماه از تصویب آن، موارد زیر را اجرایی 
کند:

  رفع تداخل وظایف دســتگاه های موجود و حذف یا ادغام دستگاه های 
موازی

  تامین پوشــش کامل جمعیتی از نظر ابعاد نظــام تامین اجتماعی و 
جامعیت نظام

  افزایش کارآمدی و اثربخشی سازمان های مربوط و کاهش هزینه های 
اداری و پشتیبانی مجموعه نظام تامین اجتماعی

  پیش بینی ســازوکار لازم برای برقراری هماهنگی بین ســازمان های 
ذی ربط و اتخاذ سیاست های واحد در بالاترین سطح تصمیم گیری اجرایی

  استفاده موثر از موسسات خیریه و امکانات مردمی و وقف و همچنین 
شوراهای اسلامی شهر و روستا و مراکز دینی و مذهبی

  تاکید بر استفاده از سازمان های موجود و پرهیز از ایجاد سازمان های جدید
بازدهی سرمایه گذاری های انجام شده از سوی سازمان های بیمه گذار، از 
جمله موضوعاتی بود که توان مالی این سازمان ها را نشانه می رفت، از این رو، 
در ماده 41 قانون این فصل از برنامه سوم، افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها 
و کاهش هزینه های جاری این سازمان ها، هدف قرار گرفت که مطابق با آن، 

سازمان های بیمه گذار مکلف به اجرای مفاد زیر شدند:
  سرمایه گذاری های جدید ســازمان های بیمه ای باید به گونه ای انجام 
شود که ضمن داشتن توجیه فنی، اقتصادی و مالی دارای بازدهی مطلوب 
باشــد در صورتی که ســرمایه گذاری های موجود نیز از بازدهی مناسب 
برخوردار نباشــد، ســازمان های مذکور موظفند تدریجاً نسبت به اصلاح 

ساختارسرمایه گذاری یا واگذاری دارایی های مشمول این بنداقدام کنند.
   میزان پست های سازمانی و نیروی انسانی موسسات بیمه ای و همچنین 
هزینه های اداری و بالاسری آنها بر اساس ضوابطی که متناسب با تعداد افراد 
 بیمه شده و پراکندگی آنها به تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین می گردد.

جمع بندی
نظام بیمه ای و صندوق های بازنشستگی در ایران از دیرباز با مشکلات 
و چالش های فراوانی دســت به گریبان بوده است. از جمله مهم ترین این 
چالش ها می توان به عدم وجــود ارتباط مالی میان پرداخت حق بیمه و 
طول مدت بیمه گذاری با میزان دریافت مستمری، کاهش نسبت پوشش 
جمعیتی، پایین بودن نرخ جایگزینی، پایین بودن سن بازنشستگی، پایین 
بودن سنوات خدمت، بدهی های دولت به صندوق ها، سرمایه گذاری های 
غیراقتصادی صندوق های بازنشســتگی، پایین بودن رشد تولید ناخالص 
داخلی، تاثیر منفی تورم بر ساختار صندوق های بازنشستگی، کاهش میزان 
ورودی پرداخت کنندگان حق بیمه نسبت به خروجی های آن، چالش های 

مدیریتی و فساد مالی موجود در آنها، اشاره کرد.
در عین حال، این چالش ها، حاصل یک دوره بلندمدت ســوء مدیریت 
در صندوق های بازنشستگی و قوانین ناکارآمد است که دولت های مختلف، 

سعی در کاهش اثرات منفی آن و به روز کردن قوانین داشته اند.
در این راستا، سیاست ها و تمهیدات گنجانده شده در برنامه سوم توسعه و 
عملکردهای آن از جمله: همگانی شدن بیمه با همکاری سه ضلع بیمه شونده، 
بیمه گر و دولت، ایجاد بیمه های تکمیلــی و تقویت آن، ورود به حوزه های 
غیربیمه ای مانند از کارافتادگان و طبقات آســیب دیده اجتماعی، تکلیف 
دولت به بازپرداخت بدهی های خود به سازمان های بیمه گذار و ممنوعیت 
ایجــاد بدهی های جدید به نظام بیمه ای کشــور، تکلیــف دولت به ایجاد 
سازوکار و سازمان منسجم و هماهنگ بیمه ای به منظور پرهیز از پراکندگی 
سازمان های ذی مدخل که نهایتاً به تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی، 
منتهی شد و نیز تکلیف سازمان های بیمه گذار به سرمایه گذاری در حوزه های 
سودآور و کاهش هزینه های جاری، مهم ترین اصلاحات ایجادشده در نظام 
بیمه ای و صندوق های بازنشســتگی بود که کمک شایان توجهی به بهبود 

ساختار و توانایی سازمان های بیمه گر و صندوق های بازنشستگی داشت. 

پیشگیری، توان بخشــی و حمایتی برای 
نیازمندان، در حوزه های اشتغال، مسکن و 
آموزش برای گروه های نیازمند، مشتمل بر 

موارد زیر در نظر گرفته شده است:
  پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی 
و معلولیت های جسمی و روانی برای آحاد 

جامعه
  پرداخت سرانه بیمه درمان در چارچوب 

نظام بیمه همگانی خدمات درمانی
  فراهــم آوردن تســهیلات لازم برای 
نگهــداری افرادی که نیاز به سرپرســتی 
یا نگهداری دارنــد و فراهم آوردن زمینه 

بازتوانی و خود اتکایی آنان
  پرداخت مستمری به نیازمندانی که توان 
کار و فعالیــت ندارند که این گروه به طور 
کامل، تحت حمایت های غیربیمه ای کمیته 

امداد امام خمینی )ره( قرار می گیرند.
اما همچنــان که مطرح شــد، دولت 
به عــدم توانایی ســازمان های بیمه ای و 
صندوق های بازنشســتگی واقف بود و از 
این منظر، به منظور افزایش توان مالی این 

سازمان ها، تمهیدات زیر را در نظر گرفت:
  تکلیف دولت بــه پرداخت 50 درصد 
از بدهی های خود به سازمان های بیمه ای 
و عدم ایجــاد بدهی جدید تا پایان برنامه 
سوم از طریق واگذاری سهام شرکت های 
دولتی و امــوال و دارایی هــای دولت در 
طرح های نیمه تمام متناسب با فعالیت های 
این سازمان ها. گرچه همچنان که عنوان 
شــد، در ســیر این واگذاری ها، مسائلی 
چون ناکارایی شــرکت های واگذار شــده 
به چشــم می خورد اما حداقل، عدم ایجاد 
بدهی جدید دولت به سازمان های بیمه گر، 
تلاش نسبتا موفقی برای افزایش توان این 

سازمان ها بود.
  دولت به منظور کاهش تبعات ناشــی 
از قانون پرداخــت حق بیمه مطابق با دو 
ســال آخر، دولت را مکلف کرد که نسبت 
به پرداخت مابه                           التفاوت افزایش دستمزدها، 
در صورتی که این افزایش دستمزد ناشی از 
ارتقای شغلی نباشد، اقدام کند. در واقع، این 
سیاست موجب شد سازمان های بیمه گذار، 
از ضررهای احتمالی افزایش دستمزدها که 
عمدتا ناشی از افزایش تورمی بود که اغلب 
کسری بودجه دولت عامل اصلی آن بود، 

تا حدودی از حاشیه امن، برخوردار شوند.
  اصلاح ماده واحده قانون تامین اجتماعی 
در خصوص فوت بیمه شدگان و پرداخت 
به بازماندگان، از دیگر مفاد اصلاحی قانون 

بیمه در برنامه سوم است.
مــاده 40 این قانون، ایجاد ســاختار 
سازمانی مناسب تامین اجتماعی بود که 
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ویژه نامه بازنشستگی
 شنبه 17 مهر 1395

بازنشستگی در جمهوری اسلامی
دولت های نهم و دهم

فصل شکل گیری بحران
نظام بازنشستگی در دوره مهرورزی چه وضعیتی داشت؟

   آزاده خرمی مقدم
پژوهشگر اقتصادی

مساله نظام بازنشستگی در ایران را نمی توان مستقل از مشکلات ملی دانست. 
طی این سال ها اقتصاد ایران با مشکلات متعددی مواجه شد. سیاست های 
ناکارآمدی به اجرا درآمد که هر کدام سهمی در بروز بحران های اقتصادی 
کشور داشــتند و آغاز مشکلات بودند. با اینکه در این برهه ایران افزایش 
چشمگیر قیمت نفت را تجربه کرد اما نتیجه سرازیر شدن دلارهای نفتی 
بــه خزانه دولت عملاً در کارنامه اقتصادی دولت مثبت نبود. در این دوره 
پایین ترین میزان رشد اقتصادی نسبت به دولت های گذشته رقم خورد به 
گونه ای که رشد اقتصادی در سال پایان دولت احمدی نژاد منفی 5/8 درصد 
بود و افزایش حجم نقدینگی، گرانی و تورم 30 درصدی و بیکاری گسترده 
از یک سو و تنش های سیاسی داخلی و بین المللی و تحریم های گسترده 
از سوی دیگر اقتصاد ایران را به شرایط متفاوتی تبدیل گرداند. در چنین 
شرایطی وضع معیشتی مردم )چه شاغل و چه بازنشسته( نامطلوب بود و 
پایین بودن قدرت خرید مردم ناشی از تورم بالا در کشور و پایین بودن نرخ 
بهره بانکی موجب خروج سرمایه های مردم از بانک ها و تقاضای سوداگرانه 

در بازارهای ارز و طلا و به طور کلی بخش غیرمولد اقتصاد شد.
خالی شدن حســاب های ذخیره ارزی جهت سیاست های ناکارآمدی 
همچون نقدینه کردن یارانه ها و طرح مسکن مهر به جز آنکه میراثی چون 
تورم فزاینده را دربر داشته باشد نتیجه  مساعدی نداشت. افزایش قیمت 
مواد اولیه برای تولیدکننده داخل و واردات بی رویه کالاهای مصرفی با اتکا 
به دلارهای نفتی بســیاری از بنگاه های اقتصادی را به ورطه ورشکستگی 
کشــاند. آن چیزی که نتیجه این سیاســت ها را برای ایران دربر داشت 
نابودی واحدهای تولیدی یکی پس از دیگــری، بحران بازار کار، افزایش 
نرخ بیکاران دانشــگاهی، کاهش قدرت چانه زنی نیروی کار در بازار کار، 
گسترش مشاغل غیررسمی و مشاغل سخت و ناایمن، ناپایداری مشاغل 
و... بوده است. همه این اتفاقات بر صندوق های بازنشستگی از هر دو طرف 
منابع و مصارف تاثیر منفی گذاشته و وضعیت صندوق ها را به طور مضاعف 
با تهدید مواجه کرد. از آنجا که در ایران دو صندوق بازنشستگی کشوری 
و سازمان تامین اجتماعی بزرگ ترین و مهم ترین صندوق های بازنشستگی 
در کشور محسوب می شوند آمارهای مربوط به این سازمان در این نوشته 

مورد بررسی قرار می گیرد.
 مطابق با آمارهای رســمی طی ســال های 1385 تا 1390 از شمار 
کارفرماها در ایران بیش از 700 هزار نفر کم شــده اســت و بســیاری از 
کارگاه های کوچک و متوســط تعطیل شــدند. این در شرایطی است که 
حق بیمه ها اصلی ترین منبع درآمدی صندوق های بازنشستگی کشوری 
است، به گونه ای که بیش از 80 درصد منابع صندوق ها به حق بیمه های 

 همان طور که از نتایج جدول نسبت پوشش حمایتی مشاهده می شود 
هم آمار شــاغلان رو به کاهش گذاشته شده و هم تعداد دریافت کنندگان 
بیمه بیکاری که بازنشستگان هستند روند افزایشی داشته است. به طوری 
که به طور متوسط نرخ رشد متوسط تعداد شاغلان طی این سال ها منفی 
ســه درصد و نرخ رشد متوسط تعداد بازنشستگان طی این سال ها هفت 

درصد بوده است.
 نسبت پوشش حمایتی کمتر از سه بحران زاست و میزان این شاخص 
در ایران طی این سال ها از وضعیت نابسامان صندوق بازنشستگی کشوری 

حکایت دارد.
نرخ جایگزینی به معنای نســبت متوســط حقوق پرداختی ماهانه به 
بازنشسته به متوسط حقوق و مزایای مشمول وضع کسور ماهانه شاغلان 
محاسبه می شود که مطابق با آمارهای موجود در سالنامه های آماری صندوق 

بازنشستگی طی سال های 1384 تا 1387 نرخ جایگزینی بسیار بالاست.
 نرخ جایگزینی که با پایداری مالی صندوق بازنشستگی به معنای توانایی 
در تامین رفاه دوران بازنشستگی مشمولان آنهاست، نسبت معکوس دارد 
و نشــان دهنده این است که وضعیت مالی صندوق های بازنشستگی طی 
این سال ها بسیار نامساعد است. این میزان از نرخ جایگزینی که نزدیک به 
100 درصد است در سایر کشورهای در حال توسعه نیز به ندرت مشاهده 
می شود. این امر بر بازنشستگی های زودتر از موعد تاثیرگذار بوده به گونه ای 
که بســیاری از افراد انگیزه بیشتر برای بازنشستگی زودتر را داشتند. طی 
سال های 1384 تا 1390 آمار تعداد بازنشستگان در سنین 40 تا 50 و 50 
تا 60 سال روند افزایشی داشته و میانگین سن بازنشستگی در ایران را 52 

سال رقم زده است.
هر چه به سال های پایانی این دولت نزدیک می شویم تعداد بازنشستگان 
در هر گروه سنی روند افزایشی به خود گرفته است و این به معنی پرداخت 
کسور بازنشستگی برای مدت کمتر و استفاده از حقوق بازنشستگی برای 
مدت بیشتر است. این امر صندوق های بازنشستگی را از هر دو سوی منابع 
و مصارف تحت تاثیر قرار داده اســت. منابع ناشی از ورود کمتر نیروی کار 
جدید جهت پرداخت حق بیمه بازنشســتگی و بازنشستگی های زودتر از 
موعد دچار کمبود شــده و از آن طرف منابع صندوق ها صرف تعداد رو به 

رشد بازنشستگان شده است.
همچنین ناپایداری در بسیاری از مشاغل و مشاغل سخت و ناایمن که 
افراد مدت کوتاهی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند در این دوره 
مشاهده می شود. این افراد پس از مدتی به دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی 
که بنگاه ها مجبور به تعدیل نیرو شــده و از شــمار واحدهای تولیدی کم 

پرداختی مربوط می شود و منابع صندوق ها 
را با کمبود شدید مواجه کرد.

افزایــش نرخ بیکاری جوانــان در این 
سال ها نیز با اینکه خود متاثر از بحران های 
اقتصــادی بوده به عنوان یکــی از عوامل 
ناپایداری منابع صندوق ها نیز محســوب 
می شود. نرخ فزاینده عرضه نیروی کار قشر 
تحصیل کرده در برابر تقاضای اندک نیروی 
کار در بــازار کار قــدرت چانه زنی نیروی 
کار را به شــدت کاهش داده به طوری  که 
حتــی در بســیاری از واحدهای تجاری و 
تخصصی نیروی کار با دستمزدهای پایین 
و عدم لحاظ بیمه از ســوی کارفرما تقاضا 
می شــود. جوان ایرانی که با این وضعیت 
بازار کار روبه رو شــده بــه آموزش عالی و 
تحصیلات تکمیلی رو آورده تا چشم انداز 
آینده خود را بهتر کنــد. آمارهای نیروی 
کار مرکز آمار ایران بیانگر این است که طی 
سال های برنامه پنجم توسعه نرخ جمعیت 
تحصیل کنندگان مقطع فوق لیســانس و 
دکترا رشد 20 درصدی داشته است. فارغ از 
این مساله که دانشجویان مقطع تحصیلات 
تکمیلــی پس از اتمــام دوران تحصیلات 
جایگاهــی در بازار کار خواهند داشــت یا 
نه، همیــن امر تاییدکننــده این موضوع 
است که نرخ مشارکت نیروی کار طی این 
سال ها کاهش یافته و جوان ایرانی صرفاً به 
عنوان نیروی انسانی در آموزش های عالی 
مشغول فعالیت بوده و منابع صندوق های 
بازنشستگی از این نظر نیز دچار مشکل و 
کمبود شده اند. نسبت پوشش حمایتی به 
معنای تعداد شاغلان )کسورپرداز( به تعداد 
حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری 
طی سال های 1384 تا 1390 روند کاهشی 

داشته است.

جمع 90 89 88 87 86 85 سال 84

873830540 249586683 196978148 134056963 104505828 82126092 60641380 45935446 حق درآمد بیمه

1215744 274983 214805 153764 112788 106178 150571 202656 بیمه حق انتقالی سایر 

از طرح ها

710500 220382 166567 59748 96733 39074 56738 71258 کمک های بلاعوض

15549001 4061937 3027463 2153229 1600353 1849332 1561495 1295192 سایر درآمدهای طرح

71009475 23291435 10006380 11355717 10300424 9470192 5449366 1135961 درآمد مازاد هزینه بر

میزان منابع سازمان تامین اجتماعی به تفکیک نوع درآمد )با لحاظ درآمدهای تعهدی( از سال 1384 تا 1390 )میلیون ریال(
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می شود از کار بیکار شده و مشمول دریافت حق بیمه بازنشستگی از سوی 
صندوق های بازنشستگی می شوند. در این دوران دولت با این هدف که اگر 
به تعداد بازنشستگان پیش از موعد بیفزاید نرخ اشتغال نیروی جوان افزایش 
پیدا می کند، قانون بازنشستگی پیش از موعد 500 هزار نفر را هم به تصویب 

رساند. اما نرخ بیکاری کم که نشد هیچ، بلکه به شدت آن هم افزوده شد.
کارفرمایان که با افزایش قیمت مواد اولیه تولید مواجه و حاشیه سودشان 
رو به کاهش گذاشــته شــده به دنبال نیــروی کار ارزان بودند. در چنین 
شــرایطی نیروی کار متقاضی بازنشسته که زودتر از موعد بازنشسته شده 
و توان فعالیت را دارد به کار گماشته می شد. چرا که کارفرما دیگر به ازای 
نیروی کار حاضر، حق بیمه پرداخت نمی کرد و فرد بازنشســته که حقوق 
بازنشستگی اش به ســختی کفاف تامین حداقل معیشت می شد و با نرخ 
تورم بالا هم از قدرت خریدش کمتر و کمتر می شد، متقاضی کار می شد. 
اما نتیجه این وضعیت این بود که مهم ترین گروه سنی که می توانست منابع 
صندوق ها را پایدار کند یعنی جوانان تا قبل از 30 سال امکان ورود به بازار 
کار را نداشــتند و بحران بازارکار تشدید شد و نگرانی هایی در مورد تبعات 

منفی اقتصادی-اجتماعی اش در پی داشت.
از سوی دیگر سیاســت هایی که در دوره رکود اقتصادی در این دولت 
به اجرا درآمد رکود اقتصادی را تشــدید کرد و نه تنها درآمدهای حاصل از 
افزایش بی سابقه نفت کفاف اجرای سیاست های ناکارآمد دولت را نداشت 
بلکــه بدهی دولت به منابع مالی از جمله صندوق های بازنشســتگی نیز 
تشدید شد. آمار دقیقی از بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی وجود 
ندارد اما به طور تقریبی آن میزان از بدهی ای که بر اســاس حسابرسی ها 

تصمیم گیری ها با توجه به شرایط و اهداف مورد نظر به طرز مناسبی اتخاذ 
می شــود. در مواردی از جمله انگلستان صندوق های بیمه ترغیب شده اند 
در زیرساخت هایی سرمایه گذاری کنند که بازدهی پایین تر اما با اطمینان 

بیشتری در طول بازه زمانی بلندمدت به دست آورند.
در این وضعیت نابســامان اقتصادی با توجه به اینکه ســامانه حقوق 
تعریف شده در نظام صندوق های بازنشستگی در ایران DB-PAYG است و 
صندوق ها از هر جهت دچار کمبود منابع شده اند امکان مازاد منابع صورت 
نمی گیرد تا سرمایه گذاری مناسبی صورت بگیرد. کسور بازنشستگی شاغلان 
به جای ذخیره شدن صرف پرداخت حقوق بازنشستگان دوره قبل می شود 
و چنین نظام بازنشستگی ای فاقد انباشت سرمایه برای رشد اقتصادی است. 
همچنین قوانینی که سهم کارگر و کارفرما را در پرداخت حق بیمه تعیین 
کرده است منابع صندوق ها را تحت تاثیر قرار داده است. از دیدگاه کارفرما 
که حق بیمه پرداختی در قانون به صورت اجباری آمده است افزایش در این 
نرخ به معنای افزایش در هزینه های تولید است و فقط دولت که بزرگ ترین 
کارفرما در ایران محسوب می شود، توان پرداخت این نوع از هزینه تولید را 
بدون توجه به بهره وری نیروی کار داراســت. تداوم این روند انگیزه ای برای 
بررسی و توجه به بهره وری نیروی کار باقی نمی گذارد و بخش خصوصی نیز 
امکان رشــد و تعالی را پیدا نمی کند. از این منظر می توان گفت به سامانه 
مورد استفاده در نظام بازنشستگی کشور نیز انتقاداتی وارد است و مستلزم 
مطالعات ویژه در این زمینه و تصویب قوانین کارآمدی در جهت استفاده بهتر 

از این سیستم به کار گرفته شده در نظام بازنشستگی کشور است.
به طور کلی نتیجه بحران اقتصادی و رکود عمیق اقتصادی که در این 
سال ها بر اقتصاد ایران سایه افکند بر عملکرد نظام بازنشستگی تاثیرگذار 
بود و عدم تعادل منابع و مصارف فشــارهای مضاعفی را بر این صندوق ها 
وارد کرد. از آن ســو نیز صندوق های بازنشستگی که در سایر کشورها خود 
عامل توسعه محسوب می شود اما در ایران خود این نظام دچار تنگناست و 
چه بسا عاملی در افزایش هزینه های کسب و کار است. به سر بردن بنگاه های 
اقتصادی در رکود آنان را با کمبود منابع مالی مواجه و توان پرداخت حق 
بیمه را برای آنان ســخت و دشوار کرده است. از سوی دیگر فرد بازنشسته 
توان قدرت خریدش کاهش یافته و با مسائل و مشکلات حداقل معیشت 
دست و پنجه نرم می کند. سازمان بازنشستگی در کشور برای آنکه خروجی 
خوبی عرضه کند باید ورودی کافی هم داشته باشد اما آنچه تاکنون اقتصاد 
ایران در این بازه در حوزه بازار کار شاهد بوده، کاهش شدید نرخ مشارکت 
نیروی کار بوده اســت. مدت زمانی که قشر جوان در دانشگاه به سر برده و 

پس از آن نیز چشم انداز مناسبی در بازار کار پیدا نکرده است.
در سطح جهانی نیز بحران های اقتصادی بر نظام بازنشستگی تاثیر سوء  
داشته است. مطالعات جهانی نشان می دهد بعد از بحران مالی جهانی2008، 
استراتژی های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک در صندوق های بازنشستگی 
تغییر کرده است. صندوق های بازنشستگی بیشترین ضایعات و آسیب ها را 
در طول بحران متحمل شدند. اما از آن سو بعد از بحران قوی ترین بازبینی ها 

و استراتژی ها جهت جبران زیان ها صورت گرفته است.
برای صندوق بازنشستگی به معنای صندوقی که از سوی دولت ها برای 
تسهیل و سازماندهی ســرمایه گذاری های ملی تاسیس شده است میزان 
ســرمایه گذاری، ثبات نرخ رشد ســالانه و مدیریت ریسک صندوق های 
بازنشستگی عمومی اهمیت بسیاری دارد. عملکرد صندوق های بازنشستگی 
و وضعیــت اقتصادی از یکدیگر تاثیر می پذیرنــد در نتیجه خروج از این 
وضعیت بحران زده صندوق های بازنشستگی در کشور مستلزم تلاش برای 
خروج از رکود اقتصادی اســت. از سوی دیگر توجه به نظام بازنشستگی و 
مطالعات ویژه درباره وضعیت صندوق های بازنشستگی در ایران از ضروریات 
است تا اینکه شرایط رو به بهبودی را آغاز کند و در ادامه بر فرآیند رشد و 

توسعه اقتصادی کشور تاثیر مثبت بگذارد. 

صورت گرفته رقمی بسیار بالا و به میزان 
150 هــزار میلیارد تومــان تخمین زده 
شده اســت. در این دوران اساساً مدیریت 
ریسک برای منابع صندوق های بازنشستگی 
صورت نگرفته اســت. بســیاری از منابع 
در ایــن دوران صــرف طرح های پرهزینه 
و ناکارآمــدی همچون هدفمندی یارانه ها 
و طرح مســکن مهــر و... شــد که دولت 
وقت برای ملاحظات و محبوبیت سیاسی 
پوپولیســتی خود انجام داد. در این دوران 
منابــع صندوق ها صــرف فعالیت هایی با 
بالاترین ریسک و پایین ترین بازدهی شد 
که عملاً منابع صندوق ها را از دســت داد 
و جز بدهی های سنگین نتیجه مطلوبی به 
همراه نداشت. بررسی صندوق ها در ایران 
نشان می دهد در بسیاری از موارد بر روی 
کسور دریافت شده از شاغلان سرمایه گذاری 
انجام نشده یا آنکه در حالت سرمایه گذاری، 
سود ناشی از سرمایه گذاری ها کمتر از نرخ 
تورم بوده اســت. این در حالی اســت که 
در سایر کشــورها مدیریت ریسک در این 
زمینه به طرز دقیقــی صورت می گیرد و 

90 89 88 87 86 85 سال 84

1147500 1056300 1090000 1212380 1403000 1417877 1453974 تعداد شاغلان

1122349 1094688 1070015 971079 865652 802110 748420 تعداد 
بازنشسته ها

1/01 0/97 1/02 1/25 1/63 1/77 1/95 نسبت پوشش 
حمایتی

جدول نسبت پوشش حمایتی

90 89 88 87 86 85 سال 84

2609 2978 3428 3472 3642 3839 3966 کمتر از 40

50996 58896 68309 61650 37008 39062 41385 40-50

438648 442042 444385 416201 359816 327361 294905 50-60

333600 307663 282203 244654 227013 207204 194074 60-70

156751 149576 143194 132154 126994 119757 114844 70-80

84895 83633 81640 75730 73317 70047 66891 80-90

37376 33527 31061 23273 24086 21670 19819 90-100

آمار تعداد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک سن فعلی بازنشستگان

87 86 85 سال 84

4657532 2780516 2291170 1624187 حقوق متوسط پرداختی بازنشسته )ریال(

4800000 3850000 3041688 2350162 حقوق متوسط مشمول مزایا و ماهانه کسور وضع 
شاغلان )ریال(

0/97 0/72 0/75 0/69 نرخ جایگزینی

جدول نرخ جایگزینی
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فصل اصلاحات
نظام بازنشستگی در دوره اعتدال چه وضعیتی دارد؟

   رضا منوچهری راد
کارشناس تامین اجتماعی

پس از جایگزینی ماشین بخار به جای کارگران در کارخانه ها در دوران انقلاب 
صنعتی و بروز شورش ها و بحران های کارگری، »راهبرد بیمه های اجتماعی« 
به عنوان قلب نظام تامین اجتماعی در قالب پارادایمی شکل گرفت که »لستر 
تارو«1 از آن به عنوان سر عقل آمدن نظام سرمایه داری یاد می کند. این راهبرد 
از زمان طرح آن توسط بیسمارک – صدر اعظم هوشمند آلمانی- در سال 
1883 تاکنون و با قدمتی 133ساله، هم اکنون به واسطه بروز ویژگی هایی 
همچون فراگیری، اســتمرار زمانی، بیان یک »واقعیت اجتماعی،2 حقوق 
شهروندی« و جامعیت آن به یک »نهاد« همچون نهاد خانواده، آموزش و... 
تبدیل شده است که از آن به »نهاد بیمه های اجتماعی« یاد می کنیم. تجربه 
جهانی نشان داد این نهاد علاوه بر تامین نیازهای اساسی دوران بازنشستگی، 
می تواند موجب کاهش نابرابری درآمدی و فقر، مدیریت مخاطرات ناشی از 
بیماری، بیکاری، سالمندی و...، مدیریت مخاطرات سیاسی، رشد اشتغال و 
کمک به توسعه اقتصادی شود. این نهاد در درون خود دو راهبرد »بیمه های 
بازنشستگی« و »بیمه های ســلامت« را به عنوان دو جزء لاینفک دارد که 
موضوع بحث ما را بیمه های بازنشستگی یا اصطلاحاً »نظام بازنشستگی« 
تشــکیل می دهد. در ایران فارغ از ریشه تاریخی روابط شبه بیمه ای دوران 
مادهــا »کورتش«، روابط مــدون کارگری و کارفرمایی دوران پادشــاهی 
داریوش، سنت »تاسو« ایل بختیاری و وقف نامه ربع رشیدی تبریز؛ این نهاد 
با شــکل گیری »صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع« در سال 1310، 
آغاز به کار بنگاه رفاه اجتماعی )1326(، تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی 
)1332(، تصویب قانون بیمه اجتماعی روستاییان )1348(، تصویب قانون 
تامین اجتماعی و تشکیل سازمان تامین اجتماعی )1354(، تصویب قانون 
بیمــه بیکاری )1369( و تصویب قانون ســاختار نظام جامع رفاه و تامین 

اجتماعی )1383( تحولات زیادی را تجربه کرده است.
نقد سیستماتیک نظام بازنشستگی نیازمند پرداختن به نقد ویژگی ها و 

نقد کارکردهای مورد انتظار آن است. کارکردهایی همچون:
1- انتظار پوشش فراگیر )برخورداری همگانی از خدمات اولیه و اساسی(

2- انتظار جامعیت در ارائه خدمات )ارائه بسته ای از خدمات پایه و ضروری 
برای ایام اشتغال و بازنشستگی(

3- انتظار کفایت مزایا )تامین حداقل درآمد برای سالمندان و کافی بودن 
درآمد آنها در دوران بازنشستگی(

4- انتظــار پایداری مالی نظام )تنظیم منابع و مصارف طرح و تامین مالی 
پایدار آن به شرط حفظ حقوق نسل های آتی( 

5- انتظــار رفتار برابــر )برخورد برابر و بدون تبعیض با تمام شــهروندان 
صرف نظر از قومیت، دین، شغل، جنسیت و مرتبه اجتماعی آنها(

6- انتظار تقویت همبســتگی اجتماعی )کلیه شرکای اجتماعی )کارگر/
کارمند، کارفرما یا دولت( به عنوان یک میثاق ملی )قانون اساســی یا سایر 
قوانین( باید این تعهد را بپذیرند که به صورت بین النسلی در برابر یکدیگر 
متعهد به حمایت بیمه ای هستند فارغ از اینکه شخصاً و تا چه میزان از این 

حمایت ها به صورت فردی برخوردار می شوند(.
7- انتظار مشــارکت اجتماعی )گســترش روابط بیــن گروهی در قالب 
تشکل های داوطلبانه، اتحادیه ها و گروه هایی که معمولاً خصلتی محلی و 

غیردولتی دارند(.
8- انتظــار کارایی و منطقی بودن هزینه های اداری )بهینگی و کارایی در 

مدیریت نظام بازنشستگی(
9- انتظار تقویت فضای گفت وگوی اجتماعی )شامل تمامی انواع مذاکره، 

و حقوق بگیر همچنان فاقد پوشــش بیمه ای هســتند. این جمعیت 5/2 
میلیون نفری عمدتاً در بخش کشاورزی و مابقی در بخش های غیررسمی 
اقتصــاد، واحدهای کوچک صنفی یا به صورت کارفرمایی و خویش فرمایی 
مشغول هستند که ویژگی های شغلی و اقتصادی آنان با ضوابط بیمه های 
اجباری و اختیاری منطبق نیست و متاسفانه از میانگین چگالی بیمه پردازی 
9 ماه از کل سال برخوردار هستند. به این ترتیب با احتساب 2/5 میلیون 
بیکار جویای کار و 5/2 میلیون شــاغل فاقد پوشــش بیمه ای، حدود 7/7 
میلیون نفر از فعالان بازار کار، خارج از پوشش بیمه های اجتماعی بوده اند که 

چالش فراگیری طرح را نشان می دهد.
مطالعه شاخص پایداری مالی طرح تا پایان سال 1393 نشان می دهد 
که برای مثال در صندوق بازنشســتگی کشوری در پایان دولت سازندگی 
این صندوق با دارایی های خود توان پرداخت حداقل هشــت سال حقوق 
مستمری بگیران خود را داشت در حالی که در پایان دولت های نهم و دهم 
این عدد به هفت ماه کاهش یافت و با کسر بدهی دولت به صندوق )بالغ بر 
مبلغ 29/641 میلیارد ریال( از خالص دارایی های طرح در پایان سال 1392 
و با فرض قابلیت نقدینگی مناسب دارایی ها، دارایی های در اختیار صندوق 
کفایت پرداخت حدود پنج ماه حقوق بازنشستگان در سال 1393 را داشت. 
همچنین مطالعه روند تغییرات درآمدی این صندوق نشان می دهد که در 
پایان دولت اصلاحات منابع مالی موردنیاز این صندوق، 46 درصد از محل 
حق بیمه ها، 35 درصد از محل درآمدهای ســرمایه گذاری و 19 درصد از 
محل کمک های دولت تامین می شد در حالی که در پایان دولت های نهم و 
دهم میزان وابستگی به کمک های دولت به 63 درصد رسید و حق بیمه ها 
صرفاً توانایی تامین 28 درصد منابع درآمدی را داشتند. همچنین وابستگی 
به منابع دولتی در پایان سال 1393 همچنان بالا و معادل 59 درصد بوده 
است. این مساله گریبانگیر سایر سازمان های بیمه گر نیز بوده است به طوری 
که سهم شــکاف نقدینگی از کل مصارف سازمان تامین اجتماعی از پنج 
درصد در پایان دولت  اصلاحات به 15 درصد در پایان دولت های نهم و دهم 
و 27 درصد در پایان سال 1393 افزایش  یافته است. مطالعه سایر نسبت های 
مهم بیمه ای مرتبط با پایداری مالی طرح همچون نسبت پشتیبانی )نسبت 
بیمه پرداز به مستمری بگیر(، نرخ جایگزینی )نسبت مستمری به آخرین 
حقوق دوران اشتغال(، نســبت سود سرمایه گذاری به تعهدات بلندمدت، 
فاصله سن بازنشستگی با امید به زندگی4، نسبت ارزش ذخایر به مصارف 
ســالانه در غالب ســازمان ها و صندوق های بیمه ای حاکی از آن است که 
چالش پایداری مالی طرح به صورت جدی مطرح اســت و در صورت ادامه 
این روند و بر مبنای یک پیش بینی اولیه دولت مجبور خواهد شد تا سال 
1400، حداقــل 28 درصد از بودجه عمومی خــود را فقط به دو صندوق 
بازنشستگی کشوری و لشکری تخصیص دهد. این در حالی است که طی 
یک دهه اخیر حجم بدهی های دولت به سازمان ها و صندوق های بیمه گر 
اجتماعی نیز 18 برابر شده است و همپای آن و بر مبنای تخمین های اولیه 
در محاسبات بیمه ای )1393( کسری پنج صندوق و سازمان مهم بیمه ای 
بالغ بر 42530 میلیارد تومان بوده است. در قلمرو کفایت مزایا نیز شاهد آن 
هستیم که 39 درصد مستمری بگیران زیرخط فقر مطلق شهری هستند 
که به رغم محدودیت های مالی دولت در بودجه سنواتی، چالش های موجود 
در محیط کسب وکار ایران و محدودیت بودجه ای صندوق ها و سازمان های 

بیمه گر اجتماعی چالش کفایت مزایای طرح را نشان می دهد.
در قلمرو جامعیت خدمات خوشبختانه سازمان تامین اجتماعی ضمن 

مشاوره یا تبادل اطلاعات میان نمایندگان 
دولت، کارفرمایان و نیروی کار در خصوص 

موضوع بازنشستگی و اداره نظام مربوطه(
10- انتظار نظــارت دولت )نظارت کارای 
دولت به شرط حفظ استقلال اداری-مالی 
سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی(.

با ذکر این مقدمــه هم اکنون می توان 
کارنامه دولت های پیشین و دولت تدبیر و 
امید را از این رهگذر ارزیابی کرد. البته منظور 
از دولت در حقیقت مجموعه حاکمیت است 
چراکه عملکرد سایر قوا )مقننه و قضائیه( 
و سایر نهادهای حاکمیتی به شدت کارنامه 
دولــت را تحت تاثیر قــرار می دهند. برای 
مثــال زمانی که در یــک دوره تعدادی از 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی 
قوانیــن و مقرراتی را تصویب می کنند که 
در ماهیت مغایــر با اصول و قواعد بیمه ای 
اســت و مخالفت بدنه کارشناســی نظام 
بازنشســتگی و دولت نتیجه ای در برندارد، 
نمی توان صرفاً دولت را مقصر دانست. به هر 
صورت در این مقال توجه به چهار شاخص 
فراگیری، جامعیت، کفایت و پایداری مالی 
از شاخص های 10گانه فوق محور نقد این 
نوشتار است. البته این به آن معنا نیست که 
وقتی اجرای صحیح اصل سه جانبه گرایی3 از 
زیرمجموعه شاخص گفت وگوی اجتماعی 
نادیده گرفته می شود، این موضوع به اندازه 
فراگیری طرح اهمیت ندارد بلکه شاید از آن 
جهت است که امروزه رنگ باختن این اصل 
در کنار کاهش دیگر سرمایه های اجتماعی 
سازمان ها و نهادها، تلخکامی پذیرفتنی است 
یا اینکه وقتی مصارف برخی صندوق های 
بازنشســتگی بر منابع آن به شدت پیشی 

گرفته، ضرورتی درجه دو جلوه می کند.
مطالعه شاخص فراگیری پوشش تا پایان 
سال 1393 نشان می دهد که ضریب نفوذ 
بیمه های اجتماعی از 29 درصد در ســال 
1355، 36 درصد در پایان دولت سازندگی، 
53 درصد در پایــان دولت اصلاحات، 67 
درصد در پایــان دولت های نهم و دهم به 
69 درصد در پایان سال 1393 افزایش یافته 
اســت. هر چند این افزایش امیدوارکننده 
است ولیکن به هیچ عنوان کافی نیست چرا 
که اکثر توفیق این فراگیری مرهون پوشش 
95 درصدی شاغلان مزد و حقوق بگیر است 
در حالی که 50 درصد شــاغلان غیر مزد 
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ویژه نامه بازنشستگی
 شنبه 17 مهر 1395

بازنشستگی در جمهوری اسلامی
دولت یازدهم

پیوستن و پذیرش تعدادی از مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی با 16 
نوع خدمت )انواع مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و جزیی، 
مســتمری بازماندگان، مزایای نقدی، غیر نقدی و عیدی مستمری بگیران 
)کمک عائله مندی، کمک هزینه اولاد، عیدی(؛ حمایت های درمانی در موارد 
بیماری، بارداری و حوادث، پروتز و اورتز )تامین هزینه وسایل کمک پزشکی(، 
غرامت نقص عضو، کمک هزینــه ازدواج، هزینه کفن ودفن، مقرری بیمه 
بیکاری( بسته جامعی از خدمات را ارائه می کند ولی درعین حال تعدادی 
از ایــن خدمات )مانند مقرری بیمه بیکاری( در تعدادی از صندوق ها ارائه 
نمی شود که این موضوع نیز چالش جامعیت را در بخشی از نظام بازنشستگی 
نشان می دهد. ذکر این نکته ضروری است که معمولاً رخدادهای اقتصادی-

اجتماعی با وقفه زمانی چندساله اثر خود را نشان می دهند بنابراین بدون 
اســتناد به محاسبات اکچوئری و مبتنی بر ســری های زمانی نمی توان با 
قاطعیت گفت که توفیق یا عدم توفیق در کسب امتیاز مناسب برای یک 
شاخص در یک دولت حاصل عملکرد آن دولت یا دولت پیشین است ولی 
در یک جمع بندی می توان گفت فارغ از تحولات جمعیتی )دموگرافیک( 
و تحولات بازار کار، عدم تدوین سیاست های کلی نظام بازنشستگی، عدم 
تبعیت از یک چشم انداز بلندمدت، تصمیمات و اقدامات توده گرایانه برخی 
دولت ها به ویژه در ایام انتخابات و باهدف کسب رای و توجه مردم5، تصویب 
قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه ای )به ویژه قوانین مرتبط با بازنشستگی های 
زودهنگام(، فقدان یک  نهاد ناظر و تنظیم کننده مقررات بیمه های اجتماعی 
کشور، تحمیل ریسک های گزینشی به ســازمان های بیمه گر اجتماعی، 
فقدان شناسنامه یا پرونده خدمات اجتماعی مبتنی بر نظام درآمد-هزینه 
خانوار، فقدان هدفمندسازی واقعی و هوشمند سازی یارانه های اجتماعی از 
مجرای صحیح آن در نظام تامین اجتماعی، فقدان پایگاه اطلاعات جامع 
در حوزه خدمات اجتماعی، نبود سیســتم بیمه ای مناسب برای شاغلان 
غیر مزد و حقوق بگیر، عدم اســتمرار در پوشــش بیمه هــای غیراجباری 
)روستاییان، خویش فرمایان و...(، عدم پرداخت به موقع و کامل بدهی های 
دولت به سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی، عدم ظرفیت مناسب 
اقتصادی جهت فعالیت بخش سرمایه گذاری صندوق ها و... زمینه ساز یا عامل 
تشدیدکننده حلقه بحران چالش های کنونی نظام بازنشستگی کشور بوده 
است. جمع بندی مطالعات نظام بازنشستگی در دولت های پیشین حاکی 
از آن اســت که همچون بسیاری از حوزه های اجتماعی دیگر، فرآیند نقد 
خط مشی گذاری و سیاستگذاری در حوزه تامین اجتماعی به طور اعم و نظام 
بازنشستگی به طور اخص نیازمند توجه همزمان به  نقد دو موضوع ارزیابی و 
اجرای خط مشی است. این به آن جهت است که بسیاری از مطالعات حال 
حاضر نیز صرفاً به مباحث سیاست پژوهی اکتفا کرده و مباحث اجرا پژوهی به 
فراموشی سپرده می شود. یکی از اصول پذیرفته شده در حوزه سرمایه گذاری 
صندوق های بازنشستگی حفظ و ارتقای ارزش روز دارایی های صندوق است. 
فرصت انجام این مهم - که در بسیاری از کشورهای دنیا با انتخاب پرتفوی 
مناسب ســرمایه گذاری و سلســله اقدامات فعال نوآورانه و خلاق صورت 
می گیرد- در دوران جنگ از بسیاری از صندوق ها به دلیل نیاز استراتژیک 
دولت به منابع سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی سلب شد و بالطبع 
بخشی از فرصت توســعه نظام بازنشستگی از بین رفت. متاسفانه پس از 
جنگ و تا همین امروز، تصور بدنه کارشناســی سازمان ها و صندوق های 
بازنشســتگی برای وصول بخش قابل ملاحظه ای از مطالبات صندوق ها از 
دولت به رویایی تبدیل شد که تحقق آن بسیار بعید و دست یافتن به آن 
بسیار سخت به نظر می رسد. هر چند در مقاطعی از زمان دولت های مختلف 
برای جبران مافات بخشی از این بدهی را نقداً پرداخت و البته سود اندکی 
را نیز برای آن )از سال 1383 به بعد( قائل شدند و بخش دیگری از بدهی 
را در قالب شرکت های زیان ده، کم بازده و خارج از استراتژی سرمایه گذاری 
صندوق های بازنشســتگی تهاتر کردند ولی تجارب تلخ دهه اخیر نشــان 
داد که این امر به هیچ عنوان پوشــش فرصت از دست رفته سرمایه گذاری، 

مجــرای صحیح آن یعنی درون نظام تامین اجتماعی و نه پرداخت نقدی 
و برابر بــه کل آحاد جامعه، پیش بینی پرداخــت 50 درصد از بدهی های 
دولت تا پایان برنامه سوم )که البته 24 درصد آن محقق شد(، به کارگیری 
رویکردهایی در حوزه اصلاحات فرمول های برقراری مستمری و قوانین فنی 
و اجرایی، توجه به کاهش هزینه های اداری طرح، توجه به موضوع مهم رفع 
تداخل وظایف دســتگاه ها و نهادهای موازی کار در نظام تامین اجتماعی، 
توجه به افزایش بازده ســرمایه گذاری ها از جمله راهبردهای ارزشمند آن 
دوران است. تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 

سال 1383 نیز یکی از دستاوردهای این دوران است.
برنامه چهارم توسعه در سال پایانی دولت اصلاحات ابلاغ شد ولی اجرای 
آن بر عهده دولت های نهم و دهم قرار داده شــد. این برنامه وجوه مشترک 
زیادی با برنامه ســوم و پنجم توسعه در حوزه بازنشستگی داشت که برای 
مثال می توان به گســترش پوشــش ارائه خدمات )ماده 36 برنامه ســوم و 
ماده 96 برنامه چهارم(، تقویت بنیه مالی و انجام اصلاحات در صندوق های 
بازنشســتگی )ماده 96 برنامه چهارم و ماده 26 برنامه پنجم(، بهینه سازی و 
تقویت سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی )ماده 41 برنامه سوم، ماده 
26 برنامه پنجم(، بازپرداخت بدهی های دولت )ماده 39 برنامه سوم و ماده 96 
برنامه چهارم(، تامین بار مالی قوانین دارای بار مالی )ماده 29 برنامه پنجم(، 
اشتباه استراتژیک ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی )ماده 49 برنامه 
سوم ماده 28 قانون برنامه پنجم(، برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی )ماده 30 
برنامه پنجم( اشاره کرد ولی متاسفانه برای مثال بدهی ایجادشده به سازمان 
تامین اجتماعی از 22321 میلیارد ریــال در دولت اصلاحات به 272148 
میلیــارد ریال افزایش یافت و به رغم درآمدهای مازاد نفتی آن دوران، دولت 
وقت صرفاً با پرداخت 26 درصد از این بدهی، ســهم نظام تامین اجتماعی 
از ایــن مهم را نادیده گرفت و تجربه تلخ بیمــاری هلندی در اقتصاد ایران 
تکرار شد. نظام بازنشستگی در آن دوران در کنار تحولات نامساعد بازار کار و 
تعطیلی بسیاری از کارگاه های کوچک و متوسط از مجرای کاهش ورودی ها 
)نیروی کار( و کاهش منابع )حق بیمه ها(، افزایش خروجی ها )افزایش بی رویه 
بازنشستگی های زودهنگام( و تشدید حلقه بحران نقدینگی )عدم پرداخت 
بدهی های دولت( فشار بسیار زیادی را متحمل و در کنار تغییرات پربسامد 
مدیریتی سازمان ها و صندوق های بیمه گر و اداره غیرحرفه ای اغلب آنها زمینه 
تشدید بحران صندوق های بازنشستگی فراهم شد. مجموعه پیش گفته در 
کنار روند تحولات جمعیتی و بروز پدیده سالمندی جمعیت، وضعیت کنونی 
بازار کار در دوران پســاتحریم، بحران نقدینگی ســازمان ها و صندوق های 
بیمه گر اجتماعی و... ضرورتی مهم را یادآور می شــود که نظام بازنشستگی 
کشور عرصه مناسبی برای تاخت وتازهای سیاسی نیست و باید در راستای 
تاب آوری سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی با هوشیاری و پرتدبیری، 
واکنش به موقع و فارغ از هرگونه گرایش سیاســی، مجموعه اصلاحات نظام 
نوین بازنشستگی شامل اصلاحات پارامتریک )تغییر قوانین و مقررات موثر 
بر چهار عامــل ورود و خروج جمعیت و همچنین منابع و مصارف از جمله 
تغییر شــرایط سن و سابقه احراز زمان بازنشستگی(، اصلاحات سیستمی و 
ساختاری و اجرای نظام تامین اجتماعی چندلایه و چند سطحی، اصلاحات 
فنی و اجرایی به همراه اصلاحات نهادی لازم اجرا شود تا زمینه برگشت نظام 

بازنشستگی به مسیر صحیح پیشرفت فراهم شود.
پی نوشت ها:

1- Lester Thurow /2- Social Fact /3- Tripartism

4- بیش از 25 سال در بسیاری از سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی
5- برای نمونه می توان به این مثال اکتفا کرد که کمترین رشد سالانه در 
منابع کل درآمدی سازمان تامین اجتماعی مربوط به سال 1384 است که 
علت اصلی آن را می توان به کاهش رشد حداقل دستمزد از 25 درصد در 
ســال 1383 به 15 درصد در سال 1384 و همچنین آثار منفی ناشی از 

تبلیغات ریاست جمهوری در آن سال مربوط دانست.

اثرات تورمی و تعدیــل پایه پولی و ارزش 
پول کشور را نمی کند. مثال قابل تامل در 
سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد که 
تا سال 1357 کل بدهی ایجادشده دولت 
به این سازمان 23/4 میلیارد ریال بود که 
دولت وقت موفق به پرداخت 27 درصد آن 
شد. در طول دوران انقلاب اسلامی و پس 
 از آن جنگ این بدهی به 464 میلیارد ریال 
رسید که دولت صرفاً توانست 12 درصد آن 
را پرداخت کند. در حوزه ارزیابی خط مشی 
در برنامــه اول و دوم توســعه در دوران 
سازندگی، سنگ بنای بازآفرینی یک نظام 
تامین اجتماعی کامل در برنامه اول و دوم 
و سند چشــم انداز کشور قرار داده شد و با 
رویکرد اشتغال محور، نظام تامین اجتماعی 
به طور اعم و نظام بازنشستگی به طور اخص 
به عنوان ابزار توســعه تلقی شد. افزایش 
استانداردهای تامین اجتماعی، اقدام جهت 
کاهش فقر و رفع تبعیض، تعمیم بیمه های 
درمانی همگانی، انتزاع بخش درمان سازمان 
تامین اجتماعی از وزارت بهداشــت که در 
اقدامی غیرکارشناسی در ادوار قبل صورت 
گرفته بــود و بازگرداندن آن به ســازمان 
تامین اجتماعی از مجموعه اقدامات مهم 
این دوره تلقی می شود. در دوران سازندگی 
نیز در مواردی منابع اختصاصی صندوق ها 
صرف هزینه های جاری دوران ســازندگی 
کشور شــد. در این دوران مجموع بدهی 
ایجادشده دولت به سازمان تامین اجتماعی 
به 2171 میلیارد ریال رسید و دولت صرفاً 
توانســت 23 درصد آن را پرداخت کند و 
متعاقب آن در دوره اصلاحات میزان بدهی 
ایجادشده دولت به سازمان تامین اجتماعی 
به 22321 میلیارد ریال رسید که نتیجه 
مدیریــت اقتضایــی ادوار قبل بــود. آغاز 
تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد 
و تصویب قانون تعدیل نیروی انسانی دولت 
از سال 1374 که باعث افزایش مصارف و 
کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی شد، 
از نقاط منفی دوره ســازندگی است که در 
ادوار بعــدی به عنوان یــک  رویه مغایر با 
اصول و قواعد بیمه ای و گاهی یک دستاویز 

سیاسی توده گرایانه ادامه یافت.
در برنامه سوم توسعه و دوران اصلاحات 
احکام ارزشــمندی در حوزه بازنشستگی 
تدوین شد که عدم تحقق و اجرای صحیح 
آنها هم اکنون نیز نظام بازنشســتگی را با 
چالش های جدی مواجه ســاخته اســت. 
شــمول کلیت بیمه همگانی برای اقشار 
مختلف مردم )که متاســفانه منابع مالی 
پایدار برای آن در نظر گرفته نشــده بود(، 
شکل گیری رویکرد هدفمندی یارانه ها در 



وضع موجود

فصل سوم

اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی

صندوق های بازنشستگی
 در گرداب

مهم ترین  مشکلات صندوق های 
بازنشستگی کدام اند؟

صنعت نفت 

93،800
بیمه شده اصلی 

73،900
مستمری بگیر اصلی

جمع کل: 167،700
نسبت وابستگی: 1/27

بیمه ایران 

4،600
بیمه شده اصلی 

1،500
مستمری بگیر اصلی

جمع کل: 6،100
نسبت وابستگی: 3/07

بانک ها

163،800
بیمه شده اصلی 

102،300
مستمری بگیر اصلی

جمع کل: 266،100
نسبت وابستگی: 1/60

 صدا وسیما

13،100
بیمه شده اصلی 

13،400
مستمری بگیر اصلی

جمع کل: 26،500
نسبت وابستگی: 0/98

هواپیمایی هما 

13،900
بیمه شده اصلی 

9،500
مستمری بگیر اصلی

جمع کل: 23،400
نسبت وابستگی: 1/46

سازمان تامین اجتماعی

13،700،000
بیمه شده اصلی 

3،000،000
مستمری بگیر اصلی

جمع کل: 16،700،000
نسبت وابستگی: 4/57

صنایع ملی مس ایران 

190
بیمه شده اصلی 

3،800
مستمری بگیر اصلی

جمع کل: 3،990
نسبت وابستگی: 0/05

در ایران بیش از 16 صندوق بازنشستگی وجود 

دارد که بزرگ ترین صندوق از نظر تعداد 

مشترکان تامین اجتماعی و قدیمی ترین آنها نیز 

صندوق بازنشستگی کشوری است. 

عمده این صندوق ها بحران زده هستندنسبت وابستگی یا پشتیبانی چیست؟

نرخ پشتیبانی یعنی چه تعداد بیمه پرداز وارد صندوق 
می شود و چه تعداد از آن مستمری می گیرند

هر چه این عدد بیشتر باشد یعنی وضعیت صندوق 
بهتر است و هر چه این عدد کمتر باشد گویای وضعیت 

بد صندوق است.
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بانک مرکزی 

20،400
بیمه شده اصلی 

33،300
مستمری بگیر اصلی

جمع کل: 53،700
نسبت وابستگی: 0/61

شهرداری تهران 

11،500
بیمه شده اصلی 

9،400
مستمری بگیر اصلی

جمع کل: 20،900
نسبت وابستگی: 1/22

وکلای دادگستری

28،700
بیمه شده اصلی 

670
مستمری بگیر اصلی

جمع کل: 29،370
نسبت وابستگی: 42/84

آینده ساز

10،900
بیمه شده اصلی 

4،200
مستمری بگیر اصلی

جمع کل: 15،100
نسبت وابستگی: 2/60

کارکنان فولاد

11،600
بیمه شده اصلی 

74،600
مستمری بگیر اصلی

جمع کل: 86،200
نسبت وابستگی: 0/16

سازمان بنادر وکشتیرانی 

1،300
بیمه شده اصلی 

2،100
مستمری بگیر اصلی

جمع کل: 3،400
نسبت وابستگی: 0/62

بیمه مرکزی

261
بیمه شده اصلی 

205
مستمری بگیر اصلی

جمع کل: 466
نسبت وابستگی: 1/27

صندوق بازنشستگی کشوری

1،191،000
بیمه شده اصلی 

1،279،000
مستمری بگیر اصلی

جمع کل: 2،470،000
نسبت وابستگی: 0/93

دلایل تنگنای مالی صندوق ها:

نبود تناسب میان حق 
بیمه پرداختی و حقوق 

مستمری 

 در حال حاضر ورودی های 
بیشترصندوق های 

بازنشستگی کمتر از 
خروجی های آن است.

کاهش تعداد شاغلان 
در بخش های دولتی و 

خصوصی 

سن بازنشستگی برای 
غالب صندوق  ها در 

ایران، کمتر از میانگین 
جهانی است.

عامل مهم دیگر در 
بحران زدگی صندوق ها، 

بدهی دولت به 
صندوق های بازنشستگی 

است.

دولت و مجلس طی 4 دهه گذشته با 
تصویب قوانین بدون در نظر گرفتن 
بار مالی به بحران در این صندوق ها 

دامن زده اند.

6
5

4 3
2

1

اگر نرخ  پشتیبانی به زیر 5 برسد یعنی 
زنگ بحران در صندوق های بازنشستگی به 

صدا درآمده است.
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گزارش تحلیلی
وضع موجود

نوشداروی پیش از مرگ
چرا نظام بازنشستگی گرفتار این همه مشکل شده است؟

   فرشید یزدانی
کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی

اندیشه ایجاد صندوق های بازنشستگی در ایران به آغاز شکل گیری 
دولت به مفهوم مدرن آن به قریب به 120 ســال پیش برمی گردد. 
در پی تحولات اقتصادی در عرصه بین المللی و پیدایش اولیه طبقه 
کارگر ایرانی که بیشتر شــامل کارگران مهاجر به مناطق شمالی 
کشور به خصوص باکو و طرح مســائل اجتماعی از جمله ضرورت 
حمایت های اجتماعی از نیروی کار بود گروه های ســازمان یافته ای 
نیز در این زمینه شــکل گرفتند که هــم پیگیر ایده عدالت بودند 
و هم رویکــرد آزادیخواهانه را دنبال می کردنــد. در کنار آن طرح 
مســاله مشروطه که بیشتر از سوی نخبگان ملی مطرح بود زمینه 
را برای طرح انتظارات و خواســته های جمعی ایجاد کرد؛ از جمله 
خواسته های اجتماعی برخی از گروه های طرفدار مشروطه، مداخله 
دولت در حوزه اجتماعی و ایجاد سازوکارهایی مناسب برای تدوین 
و اجرای سیاست های اجتماعی بوده است. با تصویب نخستین قانون 
بازنشســتگی تحت عنوان »قانون وظایف« که البته عمدتاً نظر به 
حمایت از خانواده کارکنان متوفی دولتی داشــت، در اردیبهشت 
1287 از سوی مجلس اول این مساله فتح باب شد. بعدها در سال 
1301 در فصل چهارم استخدام کشوری خلف صندوق بازنشستگی 

امروز پایه گذاری شد.
پایه گذاری صندوق بازنشستگی

ضرورت بنیادین توجه به این صندوق ها بیشــتر از آنکه ناشی از 
باور فردی یک یا چند رجل سیاســی باشد، به تحولات اقتصادی و 
اجتماعــی ای که در جریان بود، برمی گردد. تحولات اقتصادی مانند 
ورود صنایع به کشــور، هر چه بیشتر کالایی شدن تولیدات، بسط 
سازوکار نهاد دولت در عرصه های مختلف، گسترش کار فردی و در 
کنــار این تحولات اقتصادی، تحــولات فکری نیز در جهت اهمیت 
ملــت و ضرورت توجه به بهبود زندگی جمعی رشــد کرد. تحولات 
اجتماعی نیز به خصوص در حوزه خانواده و حمایت های جمعی که 
از ســوی خانواده یا قوم و اجتماعات محلی صورت می گرفت شکل 
گرفت. با تحولات اقتصادی ای که به آرامی شــکل می گرفت جدایی 
فرد از خانواده گسترده و اساساً روند تغییر شکل خانواده از گسترده به 
خانواده هسته ای به حذف این حمایت ها انجامید؛ حذفی که ضرورت 
حمایت های اجتماعی در سطح جامعه و از سوی نهاد دولت را ایجاب 
می کرد. متعاقب این ضرورت ها و شــکل گیری و گسترش ساختار 
دولت و بسط بوروکراسی آن بود که نخستین صندوق بازنشستگی 
برای کارمندان دولت در سال 1301 شکل گرفت و نخستین صندوق 
بیمه ای نیز برای غیر دولتی ها که خلف سازمان تامین اجتماعی کنونی 
اســت در سال 1309 با هدف اولیه تحت پوشش قرار دادن کارگران 
راه آهن تحت عنوان صندوق طرق و شوارع تشکیل شد. در سال های 

بعد فرآیند تکمیل و تکامل آنها تا به امروز استمرار پیدا کرده است.
 در طراحی صندوق های بازنشســتگی اساســاً دو وجه عمده یا 
ویژ گی مهم در نظر گرفته می شــود؛ نخست نگاه بلندمدت به این 
صندوق هاســت چون کارکرد این صندوق ها فرانسلی است. بنابراین 
رویکــرد بلندمدت جزو الزامات ماندگاری این صندوق ها به شــمار 
می رود. این مساله در مقابل رویکرد کوتاه مدت دولت هایی که معمولاً 
دوره های کوتاه مدت -  ســه تا چهار ساله- دارند قرار دارد و به واسطه 
حفظ این رویکرد و حمایت از این صندوق ها اصل ســه جانبه گرایی 

نگاه مدیریتی به این صندوق هاست و از سوی دیگر وجه برنامه ریزی 
آن مورد توجه قرار می گیرد. قبل از پرداختن به آن مسائل لازم است 
به حاصل و نتیجه این رویکردهای مدیریتی و برنامه ریزی که تبلور 
آن در چگونگی و سطح تعادل منابع و مصارف در این صندوق هاست، 

نگاهی انداخته شود.
در این میانه به دو صندوق مهم که بیشــترین سهم را در تعداد 
افراد تحت پوشــش -  اعم از بیمه شده و مســتمری بگیر- به خود 
اختصــاص می دهند می پردازیم؛ صندوق های بازنشســتگی تامین 
اجتماعی و بازنشستگی کشوری. باتوجه به اینکه دیگر صندوق ها نیز 
عمدتاً از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند، به عنوان مثال می توان از 
صندوق های آینده ساز و صداوسیما نام برد که اولی با توجه به سطح 
ورودی و خروجی صندوق در آســتانه ورود به بحران است و دومی 

نسبت بیمه شده به مستمری بگیر به زیر یک رسیده است.
مشکلات صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی

صندوق تامین اجتماعی به عنوان گســترده ترین و پیچیده ترین 
صندوق بازنشستگی کشور در سال جاری بیش از 13 میلیون و 700 
هزار بیمه شده و قریب به سه میلیون مستمری بگیر را تحت پوشش 
دارد. نسبت بیمه شده به مستمری بگیر آن حدود 4/6 است که از لحاظ 
محاسبات بیمه ای نسبتی لب مرزی است و در آستانه ورود به مرحله 
بحرانی تلقی می شود. اما در بودجه سال جاری کل درآمد حق بیمه 
تامین اجتماعی 45 هزار میلیارد تومان است و تنها دو سوم آن باید به 
امر بازنشستگی و مابقی باید به امر درمان بیمه شدگان اختصاص یابد. 
اما جالب است که پرداخت مستمری از سوی این صندوق 44 هزار 
میلیارد تومان است یعنی تقریباً کل درآمدهای حاصل از حق بیمه به 
امر پرداخت تعهدات بلندمدت آن یعنی مستمری ها تخصیص می یابد. 
البته باید خاطر نشان کرد چون این صندوق از سازوکار اندوخته گذاری 
محدود یا جزیی )Partial fund( برخوردار اســت نمی توان صرفاً بر 

اساس این دو داده به تحلیل شرایط صندوق پرداخت.
مشکلات صندوق بازنشستگی کشوری

صندوق بازنشستگی کشــوری نیز با یک میلیون و 191 هزار و 
100 بیمه پرداز و یک میلیون و 278 هزار و 988 مستمری بگیر دارای 
نسبت پشتیبانی 0/93 درصد است که رقمی بسیار غیر متعادل در 
صندوق های بازنشستگی به شمار می رود. این صندوق مجبور است 
در هر ســال قریب به 70 درصد از بودجه مورد نیاز خود برای تامین 
هزینه های بازنشســتگی را از دولت بگیــرد. با توجه به اینکه هر دو 
صندوق دارای سازوکار اندوخته گذاری و سرمایه گذاری هستند، گرچه 
دو شاخص مذکور )نسبت پشتیبانی و منابع به مصارف بر اساس حق 
بیمه ها و مستمری ها( می تواند نوعی راهنما برای شناخت وضعیت این 
صندوق ها به شــمار آید، اما این دو شاخص نمی تواند گویای تمامی 
ماجرا باشــد چرا که در تامین منابع این صندوق ها ســود حاصل از 
ســرمایه گذاری ها نیز باید نقشی مهم بر عهده گیرند. ولی به دلایل 
گوناگون که بخشی از آن به نظام مدیریتی این صندوق ها و بخشی 
به نگاه و عملکرد دولت در رابطه با آنها برمی گردد این اتفاق نیفتاده 
است. به عنوان مثال بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی چنانچه 
پرداخت عمده ای تا پایان سال جاری نداشته باشد به حدود 160 هزار 
میلیارد تومان می رسد؛ رقمی که چنانچه در اختیار این سازمان بود و 

برای سیاســتگذاری و نظــارت بر این 
صندوق ها طراحی شده است؛ اصلی که 
بتواند ضامن استمرار فعالیت بلندمدت 

این صندوق ها باشد.
 ویژگی مهم دیگــر این صندوق ها 
به نظام مدیریتی آنها برمی گردد؛ نظام 
مدیریتی ای شامل سیاستگذاری، اجرا 
و نظارت. در این صندوق ها به واســطه 
ویژگــی بلندمدت بــودن و در نتیجه 
بین نســلی بودن آنهــا )به خصوص در 
نظام بازنشســتگی ایــران که وجهی 
اجتماعی هم تقریباً در اکثر صندوق های 
کوچک و بزرگ در نظر گرفته شــده 
اســت، اجتماعی بودن به این مفهوم 
که صندوق ها متکی بر حســاب های 
انفرادی نیســتند و توزیع ریســک در 
افــراد و گروه هــای مشــارکت کننده 
وجــود دارد( دارای نظام های مدیریتی 
متفاوتی از نظام های دولتی و خصوصی 
هستند. مهم ترین نوع این نظام ها، نظام 
سه جانبه گرایی اســت. در این رویکرد 
در امر سیاســتگذاری و نظارت هر سه 
سویه مشــارکت کننده در صندوق ها 
دخیل هســتند. نیــروی کار به عنوان 
مهم ترین بهره بردار و هدف غایی ایجاد 
به عنوان  کارفرمایــان  صندوق ها،  این 
مهم تریــن عامل هدایــت منابع مالی 
و به واسطه نقشــی که در فرآیند امور 
دارنــد و دولت به عنــوان ماندگارترین 
نهــاد و نقش میانجی گری در ســطح 
ملی و در نتیجه نقش ضمانت گری آن 
در فرآینــد مدیریت صندوق ها. به این 
واسطه مدیریت اجرایی این صندوق ها 
عموماً با دولت هاست، البته با نظارت دو 
مشارکت کننده دیگر. با توجه به این دو 
ویژگی اساسی، اکنون می توان بهتر به 
تحلیل شــرایط موجود این صندوق ها 

پرداخت.
ابعاد مختلف مشکلات صندوق ها

مسائل صندوق های بازنشستگی را 
از وجوه مختلفی می توان مورد بررسی 
قــرار داد؛ از مســائل اجرایی گرفته تا 
سیاســتگذاری و نظارت، آنچه در این 
نوشــته کوتاه می آیــد نگاهی کلی به 
مســائل آن در دو وجــه کلی صورت 
می گیرد. از یک سو مسائل مدیریتی و 
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با فرض مدیریت کارآمد بر آن و حداقل نرخ بازدهی 20 درصد حدود 
32 هزار میلیارد تومان برای این سازمان ایجاد منبع می کرد که بخش 
مهمی از مصارف پرداخت مســتمری ها را می توانست پوشش دهد. 
این مساله برای صندوق بازنشستگی کشوری نیز صادق است. در هر 
صورت مجموعه شرایط باعث ایجاد نوعی عدم تعادل به زیان منابع در 
این صندوق ها شده است؛ عدم تعادلی که آینده تا حدودی مبهم را 

فراروی این صندوق ها ترسیم می کند.
ریشه مشکلات صندوق ها چیست؟

اما مسائل از کجا ریشــه می گیرد؟ آیا سازوکار تعریف شده برای 
این صندوق ها دچار اشکال بنیادین بوده یا رفتاری که در این زمینه 
صورت گرفته موجب بروز چنین مشــکلاتی شده است؟ با توجه به 
تجارب جهانی، مباحث نظری و تجربی، به نظر نمی رسد مکانیسم 
تعریف شــده برای این صندوق ها دارای ایرادی اساسی باشد. گرچه 
اصــلاح برخی پارامترها هم لازم به نظر می رســد و هم می تواند به 
استمرار بهتر کارکرد این صندوق ها یاری رسان باشد. در وجه مدیریتی 
مهم ترین مساله ای که باعث آسیب به این صندوق ها شده است، نگاه 
غیرحرفه ای به آنها از طرف دولت ها و سیاســتگذاران مرتبط با این 
حوزه بوده اســت؛ نگاه و رویکردی که اساساً وجه بلندمدت را کمتر 
در نظر گرفته و به حل مســائل کوتاه مدت خود توجه کرده اســت. 
هر دولتی در پی این بوده است که دوره مربوط به خود را بگذراند و 
بحران را به آیند گان واگذار کند. کمتر سیاستگذاری وجه بلندمدت را 
مدنظر قرار داده است. روزی که صندوق ها ذخیره داشته اند با پول های 
آن درصدد حل مسائل دیگر برآمده اند، از ساخت وساز مراکز درمانی 
که از اواخر دهه 60 به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شد )که هنوز 
هم متاسفانه ادامه دارد(، تا عدم پرداخت تعهدات دولت در قبال این 
صندوق ها. به نظر می رســد همه این موارد اساساً به همان رویکرد 
خطایی که نه به محاســبات بیمه ای توجه دارد و نه نگاه حرفه ای را 
در این زمینــه می پذیرد برمی گردد. البته در کنار آن می توان عامل 
گرایش هــا و منافع فردی و گروهی را نیز اضافه کرد. در جاهایی که 
ناکارآمدی های مدیریتی باعث بروز معضلاتی شده بود با استفاده از 
موقعیت صندوق سعی در حل آن ناکارآمدی مدیریتی در این حوزه 
داشته اند و همچنین منافع گروه های خاصی که از قدرت لابی گری 
بالایی برخوردار بودند نیز در این میان نقشی جدی بازی کرده است. 
خطای دیگری که در سازوکار و ساختار مدیریتی این صندوق ها رخ 
داد، تضعیف و حذف سه جانبه گرایی از آنها بود. در مقطعی رویکردهای 
غیرحرفه ای به ایجاد صندوق های مختلفی انجامید که اساســاً اصل 
سه جانبه گرایی را که یکی از مهم ترین اصول صندوق های بازنشستگی 
اســت زیر سوال برد و در نتیجه صندوق های مختلفی ایجاد شد که 
نقش طرف متعادل کننده )دولت( و کارفرما به عهده یک واحد یا نهاد 
بــود؛ واحد و نهادی که آن هم خودش به نوعی ذی نفع اصلی همان 
صندوق بود. صندوق هایی مثل صندوق بازنشستگی فولاد، آینده ساز، 
نفت، بانک ها و... نتیجه آن شد که کارفرمایان به طور معمول از پرداخت 
سهم خود طی دوره سر باز زدند و گاه نیز چنان سخاوتمندانه عمل 
کردند که سخن از محاسبات بیمه ای را بدون معنا کردند و نتیجه این 
شــد که این صندوق ها وارد مرز بحران شده اند. این امر )یعنی خلط 
کارفرما و دولت( درخصوص صندوق بازنشستگی کشوری نیز صادق 
است. دولت به این صندوق به عنوان بخشی از اجزای حقوق بگیر خود 
نگاه کرد و سال ها از پرداخت حق بیمه های خود به عنوان کارفرما به 
آن خودداری کرد و در نتیجه این صندوق هم نتوانســته به خوبی از 
عهده وظایف خود درخصوص تجمیع، صیانت و ارتقای ارزش منابع 
خود برآید به گونه ای که امروز بدون تامین منابع از سوی دولت امکان 
پرداخت مستمری های جاری خود را نخواهد داشت. در مورد صندوق 

صندوق ها که تابعی از شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور است تقریباً 
نادیده گرفته شد و به عنوان مثال زمانی که امید به زندگی در کشور 
54 سال بود سن بازنشستگی برای مردان 60 و زنان 55 سال در نظر 
گرفته شــد و امروزه هم که امید به زندگی نزدیک به 80 سال شده 
اســت هنوز همان سن بازنشستگی برقرار است. به نظر می رسد این 
مساله با موضوع پیش گفته درخصوص رویکرد خطا و غیرکارشناسی 
به کارکرد این صندوق ها و نگاه کوتاه مدت سیاستگذاران در این عرصه 

مرتبط است.
نکته مهم تر در این بین، انجام اصلاحاتی است که کاملاً معکوس 
با رویکرد بلندمدت و سازوکارهای بیمه ای مربوطه است که این امر 
نیز علاوه بر نگاه کوتاه مدت بسیار ناشی از منافع فردی و گروهی است 
که بر منافع جمعی و بلندمدت غلبه یافته است؛ اصلاحاتی که بیشتر 
در بازنشستگی های پیش از موعد تبلور یافته است به جای بالا بردن 
سن و سابقه، اقدام به کاهش آن کرده اند. به عنوان مثال در صندوق 
تامین اجتماعی قبلاً سابقه 35 سال برای محاسبه حق بیمه در نظر 
گرفته می شد ولی امروز این رقم 30 سال است. همین رویکرد به آنجا 
انجامیده که نرخ جایگزینی نیز به رقم بالایی افزایش یافته است )نرخ 
جایگزینی نسبت اولین مستمری برقراری به آخرین دستمزد مشمول 
پرداخت حق بیمه اســت(. این نرخ در برخی موارد بالای صد درصد 
است. در حالی که به طور معمول و در صندوق های بازنشستگی این 

نرخ حدود 70 تا 80 درصد است.
همه این مســائل صندوق ها را هر روز بیشتر از قبل به وضعیت 
عدم تعادل به سمت ناکافی بودن منابع پیش برده و می برد. این امر 
می تواند بحران های اجتماعی را به عنوان موضوعی فراگیر برای تک تک 
شهروندان تبدیل کند که این بحران به زیان همگان خواهد بود. گرچه 
شــاید چنانچه درمان آن امروز کمی تلخ و سخت باشد اما به یقین 
چنانچه به این درمان تلخ تــن در ندهیم در آینده با بحران و دردی 

عظیم تر روبه رو خواهیم شد.
راهکار مشکلات صندوق ها چیست؟

مهم تریــن راهکارها در این زمینه، نخســت اصلاح بــاور و رویکرد 
سیاســتگذاران اســت. در واقع تغییر پارادایم موجــود به نفع نگاه 
بلندمدت؛ تغییری که به نظر می رسد سخت ترین قسمت کار باشد 
چون لازم اســت صاحبان قدرت دولتی از تمایلات شخصی خود به 
نفع جامعه عدول کنند و سه جانبه گرایی را بپذیرند، البته در عمل و 
نه در حرف. امروز سازوکارها در عمل در دست افراد خاصی متمرکز 
است که به شــدت زیانبار است. بحث فرد نیست، از لحاظ سازوکار 
حرفه ای زیانبار اســت. در توزیع منابع عمومی، صندوق ها در صف 
آخر قرار دارند. تخصیص دهندگان بودجه و برنامه ریزان ملی باید به 
این امر آگاه شــوند و این باور بــه وجود آید که امر اجتماعی، کمتر 
از امور مرتبط با تولید سازوکار ایدئولوژیک دولت و دستگاه سرکوب 
اهمیت ندارد و این باور که این امر جزو حقوق شهروندی مردم است؛ 
حقوقی مسلم تر از هر چیز دیگر. پس از آن انجام اصلاحاتی در ساختار 
مدیریتی صندوق ها، متناسب با ماهیت و نوع صندوق ها و رعایت اصل 
ســه جانبه گرایی و بازگرداندن استقلال اداری و مالی این صندوق ها 
)به خصوص بزرگ ترین آنها یعنی سازمان تامین اجتماعی که امروز نه 
از سه جانبه گرایی قبل برخوردار است و نه از استقلال اداری مناسب 
برخوردار اســت( و در ادامه آن انجام اصلاحات پارامتریک که بیشتر 
معطوف به شرایط برقراری مستمری و تغییر در سن و سابقه است. هر 
دو این امور -   اصلاحات در ساختار مدیریتی و اصلاحات پارامتریک- 
نیاز به رویکردی بلندمدت، اجتماعی و جسارتی حرفه ای دارد. که البته 
نگاه های عوام گرایانه و قدرت طلبانه موجود کمتر اجازه این اصلاحات را 

می دهد ولی امید به بهبود را می توان همیشه مطرح کرد. 

تامین اجتماعــی طــی دوره حدوداً 
40ســاله دولت ها نه تنهــا از پرداخت 
تعهدات قانونی و جاری خود سر باز زدند 
بلکه هر روز نیز بخشی بر تعهدات مازاد 
به تعهدات خود افزودند. البته تعهداتی 
که به واســطه عدم تامین اعتبار آن بر 
دوش سازمان تامین اجتماعی و در واقع 
بیمه شدگان این ســازمان افتاد به رغم 
تاکیدات مکرر قانونــی در برنامه های 
توسعه کشور مبنی بر عدم ایجاد تعهدات 
بیشتر برای صندوق های بیمه ای مگر در 
صورت تامین اعتبار آن، به طور مستمر 
از سوی دولت برای این صندوق ایجاد 
تعهد می شد بدون آنکه اعتبار آن تامین 
یا پرداخت شود. دولت ها با رویکردهای 
مختلف در زمان ها و دوره های مختلف 
بخــش زیادی از تعهــدات کارفرمایی 
کارفرمایان را در حوزه های مختلف بر 
عهده گرفتند بدون آنکه به تبعات آن 
برای این صندوق و از آن مهم تر مفاهیم 
انســجام اجتماعی توجه کنند. در این 
فرآیند در واقع نوعی برداشتن از جیب 
کارگران به نفع خواست ها و برنامه های 

دولت صورت می گرفت.
در نتیجه آن به توان خدمت رسانی و 
ساماندهی وظایف بیمه ای آن به شدت 
آسیب می رساند. از سوی دیگر این گونه 
رفتار که به کاهش تعهدات اجتماعی 
کارفرمایان کمک می کرد به ســازو کار 
مفاهیم ســه جانبه گرایی خدشه ای  و 
جــدی وارد می کرد و در واقع به نوعی 
بحث انســجام اجتماعی را که یکی از 
کارکردهای مفهومی بیمه های اجتماعی 
به شــمار می رود به چالش می کشید. 
سهم مشارکت کارفرما کم می شد و در 
واقع نوعی فرار از مسوولیت اجتماعی با 
این کار دامن زده می شد. این گسست 
با تغییر اساسنامه این سازمان در سال 
1389 تعمیق پیدا کرد. آن بخشــی از 
ســه جانبه گرایی که قبلاً وجود داشت 
نیز از بین رفت و عملاً هیات امنای آن 
از حالت سه جانبه گرایی خارج شد که 
این امر متاســفانه در دولت جدید هم 
اصلاح نشد و ناکارایی در این عرصه را 
افزون کرد. مداخلات گسترده از بیرون 
از چارچوب های مدیریتی این سازمان 
به خصوص در عرصه سرمایه گذاری ها از 

جمله این نشانه هاست.
در زمینه برنامه ریزی نیز حداقل دو 
مساله به عدم تعادل در این صندوق ها 
دامن زده است؛ نخست آنکه ملاحظات 
فنی مربوط به محاسبات بیمه ای در این 
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زنجیر‌
سیاست
تصمیمات سیاسی دولت ها 
مشکلات صندوق های بازنشستگی را 
تشدید کرده است

همیشه پای سیاســت در میان است. حتی آنجا که زنگ خطر 
بحران صندوق های بازنشستگی به صدا درآمده باشد. بخش عمده 
صندوق های بازنشستگی کشور یا به مرز بحران رسیده اند و منابع 
حقوق مستمری بگیران خود را از دولت می گیرند یا در یک قدمی 

بحران قرار گرفته اند.
علت چرایی این ماجرا را شــاید بتوان با پاســخی کوتاه داد؛ 
تصمیمات سیاســی و تعهدات مالی دولت ها از گذشته تاکنون 
بخش زیادی از منابع این صندوق ها را زنجیر کرده است. تعهداتی 
که دولت ها بر صندوق های بازنشستگی تحمیل کرده اند یا قوانین 
مجلس موجب اجرای آن شده است. مانند بازنشستگی های پیش 
از موعد و کاهش ســن بازنشستگی. مصوبه و قانونی که ناگهان 
معادلات چندســاله صندوق ها را بر باد داد. ســن بازنشستگی 
کاهش یافت، بازنشستگی پیش از موعد باب شد و میزان دریافتی 
بازنشســتگان بدون توجه به ســبد درآمدی صندوق ها در یک 
تصمیم سیاسی و پوپولیستی افزایش یافت. چنین تصمیمی نرخ 
پشتیبانی در صندوق های بازنشستگی را به شدت تحت تاثیر قرار 

داد و ورودی و خروجی صندوق ها را بر هم ریخت.
اما تنها قوانین مجلس نبود. دولت ها گهگاه از منابع صندوق های 
بازنشستگی برداشــت کرده اند. مانند برداشت از صندوق ها برای 
بازسازی سال های جنگ یا ایجاد تعهداتی برای صندوق ها مانند 
همکاری در ســاخت پروژه های مختلفی که وظیفه دولت بوده و 
بــه دوش صندوق ها افتاده یا اجرای برخی از طرح ها مانند طرح 
سلامت یا موارد این چنینی. اما این هم همه ماجرا نیست. دولت 
سال هاست صندوقی مانند تامین اجتماعی را مکلف به بیمه برخی 
از بخش های جامعه کرده بدون آنکه سهم خود از بیمه این افراد 
و اقشــار را بپردازد. عدم پرداخت این سهم بدهی نجومی زیادی 
برای دولت به بار آورده. بدهی عظیمی که به گفته کارشناســان 
این حوزه می توانست در بخش هایی سرمایه گذاری شود تا زمانی 

که صندوق ها به مرحله میانسالی و پیری می رسند با عدم تعادل منابع و مصارف 
مواجه نشــوند. اما دولت یا این بدهی را پرداخت نکرده یا گاهی شرکت هایی را 
در قالب رد دیون به صندوق های بازنشستگی داده که نه یار منابع، که بار خاطر 
صندوق ها شده اند. انتصابات سیاسی و سوءمدیریت در صندوق ها جای خود دارد. 
در مجموع می توان گفت دولت ها در همه سال های گذشته تعهدات مالی بسیاری 
را برای صندوق ها ایجاد کرده اند و بارها بار تصمیمات سیاسی و پوپولیستی خود را 
از جیب صندوق ها تامین کرده اند. این اقدام، صندوق های بازنشستگی را در ایران 
دچار بحران پیش از موعد کرده است. بانک جهانی بر اساس مطالعه ای که چندی 
پیش در ایران انجام داد هشدار داده که ایران باید اوضاع صندوق های بازنشستگی 
را تا ســال 2030 ســامان و اصلاحات لازم را انجام دهد و گرنه وضعیت وخیم 
صندوق های بازنشستگی بیش از پیش بحرانی می شود. اما در تمام سال های پیش 
به رغم به صدا درآمدن زنگ خطر در صندوق ها، نه تنها دولت ها گامی در جهت حل 
مشکل صندوق ها برنداشته اند، بلکه همیشه قوانین و مقرراتی به صندوق ها تحمیل 
شده که مشکلات آنها را تشدید کرده است. برای همین به نظر می رسد با تعلل 
و تاخیری که اکنون وجود دارد، حل این مشکل در آینده هم برای دولت ها و هم 
برای صندوق ها مشکل تر و پرهزینه تر خواهد بود. وخامت اوضاع زمانی مشخص 
می شــود که بدانیم جمعیت ایران هنوز به مرحله سالمندی نرسیده. اکنون به 
ازای هر 12 نفری که در ســن کار اســت یک نفر سالمند وجود دارد اما در سال 
2050 به ازای هر دونفری که در ســن کار اســت یک نفر سالمند وجود خواهد 
داشت. همین نشان می دهد که صندوق های بازنشستگی طی چند سال آینده 
به چه حجم عظیمی از منابع نیاز دارند تا بتوانند مستمری بازنشستگان خود را 
بدهند. شاید پرداخت تعهدات صندوق ها برای اقتصاد وابسته به نفت 100 دلاری 
کار دشــواری نبوده اما اگر در کنار صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری، 
صندوق هــای دیگری مانند تامین اجتماعی با 13 میلیون بیمه شــده اصلی به 
فهرســت صندوق های ورشکسته وارد شوند، آنگاه نه نفت 100 دلاری برای حل 
این بحران به کار دولت بیاید و نه قوانین و مقررات دیرهنگام. دولت ها باید هر چه 
سریع تر زنجیر تعهدات خود را از پای صندوق های بازنشستگی باز کنند و با انجام 

تغییرات سیستماتیک و پارامتریک مشکلات صندوق ها را به مرور حل کنند. 

  مرضیه محمودی

طرح: آزاده پاک نژاد
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اصول حاکم بر فعالیت صندوق های بیمه ای باعث شده این صندوق ها 
آثار مهمی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه داشته باشند. از 
لحاظ اقتصادی، صندوق های بازنشستگی در قالب وظایف و اهدافی 
معین توانسته اند در جهت کاهش مخاطرات و ارائه پوشش کامل به 
افراد جامعه به طور ســریع و مطمئن عمل کرده و اثرپذیری خوبی 
در حفظ سطح معیشتی نیروهای شاغل فاقد کار یا سالمند جامعه 
داشــته باشــند. به عبارت دیگر، صندوق های بازنشستگی قادرند 
از انتقال آثار نامطلوب، مخاطرات یا خســارات ناشی از یک بخش 
اقتصادی به دیگر بخش های مشابه جلوگیری کنند و از این طریق 

اطمینان خاطر مطلوبی در سطح اقتصاد کلان جامعه ایجاد کنند.
از لحاظ اجتماعی، صندوق های بازنشستگی در قالب بیمه های 
اجتماعــی دارای نقش قابل توجهی در خصــوص حفظ و ارتقای 
وضعیت بهداشــت و درمان، آموزش، تغذیه، مســکن و بسیاری از 
مسائل اجتماعی دیگر است. بدیهی است بهبود وضعیت اجتماعی 
جامعه نیز باعث ارتقای سطح کمی و کیفی منابع نیروی انسانی و 
نهایتاً افزایش سطح تولید ملی جامعه و کشور در درازمدت می شود.

صندوق های بیمه های اجتماعی، یک صندوق حمایتی نیستند 
که بتوانند افراد نیازمند غیر عضو را تحت حمایت قرار دهند بلکه بر 
اساس قاعده عدالت )متناسب با میزان سنوات پرداخت حق بیمه، 
میــزان مبالغ پرداختی و ...( در حــد منابع، کامل ترین و مهم ترین 
خدمات بیمــه ای کوتاه مدت و بلندمدت را به اعضــای خود ارائه 
می دهند. به این معنی که توقف فعالیت این قبیل صندوق ها مفهوم 
عینی نداشــته و به علت برکاتی که برای مردم، دولت و کشور دارد 
همواره پایداری و کیان و مراقبت از ورودی ها و خروجی های آن، مد 

نظر دولت ها بوده و بقای آن را تضمین می کند.
ائتلاف ســه گانه دولت، کارفرما و نیروی کار قدرتی را شــکل 
می دهد که در پرتو آن موجبات پایایی صندوق ها فراهم می شــود. 
موارد ذکر شــده به این مفهوم نیســت که صندوق های بیمه ای با 
مشــکلات و بحران های مالی روبه رو نمی شوند و درنتیجه باید آنها 
را به حال خود گذاشــت، بلکه به این مفهوم است که صندوق های 
مزبور دارای سیستمی پویا و فرآیندی هستند و بین النسلی بودن 
آنها معجزه ای را شکل می دهد که با صندوق های پس انداز و احتیاط 

قابل مقایسه نیست.
صندوق های بیمه های اجتماعی با مشخصه هایی چون بین النسلی 
و مشاعی بودن، ورودی های مستمر، استمرار عضویت، خروجی بر 
اساس شغل، سن، میزان حق بیمه، سنوات پرداخت حق بیمه، ارائه 
خدمات بلندمدت بیش از میزان مشــارکت بیمه شدگان و ... دارای 
ضوابط و قواعد مختص به خود اســت کــه در اصطلاح بیمه ای به 
مثابه صندوق های تعهدی با مبانی محاسبات بیمه ای از آن نام برده 

می شود.
نگرش صــرف به وضعیت منابع و مصارف جــاری، دارایی ها و 
اموال، میزان نقدینگی ناشــی از طبیعت صندوق و... نباید موجب 
ایجاد ذهنیت شود که نگاه تعهدی به صندوق نداشته باشیم، به ویژه 
اینکه طی دو دهه اخیر همین غفلت ها موجب شده است به مبانی 
علمی، حقوقی، تعهدی آن توجه کافی نشده و از همین مسیر ضربات 

مهلکی بر صندوق های بیمه ای وارد شود.

کــرده و بحران پیشــی گرفتن مصارف بر منابع را تشــدید کند. 
طرح هایی همچون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، معافیت 
کارگاه های کمتر از پنج نفر، تبیین برخی از مصوبات دولت درباره 
افزایش قیمت ها، تعرفه ها و ... می تواند بدهی های دولت به صندوق ها 
را افزایش داده و مشــکل اساســی پیشی گرفتن مصارف بر منابع 

صندوق ها را عمیق تر و گسترده تر کند.
افزایش میزان بدهی ها به دلایلی از قبیل پرداخت بخشی از حق 
بیمه ها از سوی دولت، تسهیلات در نظر گرفته شده جهت برخی از 
گروه های اجتماعــی و همچنین حمایت دولت از کارآفرینان )ماده 
103 قانون برنامه چهارم توسعه( باعث شده تا دولت مبالغ هنگفتی به 
صندوق های بیمه ای بدهکار باشد. بدیهی است عدم پرداخت تعهدات 
دولت در زمان سررسید مقرر از یک سو موجب می شود صندوق ها 
نتوانند به منظور تقویت بنیه مالی و حفظ ارزش سرمایه های خود 
اقدامات لازم را به عمل آورند و از سوی دیگر با پرداخت بدهی ها به 
ارزش زمان سررسید و نه ارزش روز به شدت تعادل مالی صندوق ها 
را متاثر از خود می ســازد. به همین لحاظ به منظور حل این مشکل 
که اهمیت ویژه ای در ســاختار منابع صندوق ها دارد ضروری است 
صندوق های بیمه ای از طریق رایزنی های سیاسی و کارشناسی نسبت 
به وصول بهنگام مطالبات و همچنین وصول بدهی های گذشته با 

لحاظ ارزش روز آنها اقدام کنند.
از ســوی دیگر اصلاحات به عمل آمــده در قانون صندوق های 
بازنشستگی به ویژه کاهش سن بازنشستگی و حذف سن از شرایط 
احراز بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور در کنار سوابق ارفاقی 
و اجرای قوانین بازنشســتگی پیش از موعد که ناشی از تصمیمات 
مراجع بیرونی بر صندوق هاست در زمره عواملی است که وضعیت 
مالی صندوق های بازنشستگی را با چالش جدی روبه رو ساخته است.

آمار عملکردی ســازمان تامین اجتماعی حاکی از آن است که 
حدود 300 هزار نفر با توجه به قوانین بازنشستگی پیش از موعد و 

سخت و زیان آور در عداد مستمری بگیران قرار گرفته اند.
بدین ترتیب می توان اذعان کــرد از مهم ترین عوامل وضعیت 
بحرانی صندوق ها، تصویــب قوانین و مقررات خارج از کارکردهای 
حرفه ای صندوق هاست. مشکلات و مسائلی که در بحث های قبلی به 
آنها اشاره شد در کنار مقوله سالمندی جمعیت که به شدت ساختار 
صندوق های بیمه ای را متاثر از خود می سازد، چاره ای جز اصلاحات 
را پیش روی صندوق ها قرار نداده است. نگاهی اجمالی به عملکرد 
صندوق ها به ویژه سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی 
کشــوری از بدو شکل گیری نیز حاکی از تغییر و تحولات بسیار در 
طول حیات این صندوق هاست اما متاسفانه تقویت تمام اصلاحات به 
عمل آمده در قوانین صندوق ها بدون توجه به آثار مالی آنان موجب 
تضعیف بنیه مالی صندوق ها و در نتیجه عدم کارآمدی آنها در تامین 
معیشت افراد تحت پوشش شده اســت. از این رو ضرورت دارد در 
راستای جلب و ارتقای رضایتمندی مخاطبان با فراهم سازی امکانات 
مناسب به منظور استقلال مالی و خودکفایی قشر مستمری بگیر 
و همچنین تقویت قدرت رقابت پذیری کارفرمایان در عرصه رقابت 
داخلی و بین المللــی اصلاحاتی با رویکرد حفظ منافع شــرکای 

اجتماعی صندوق ها انجام پذیرد. 

بررسی ها در زمینه نظام های بیمه 
اجتماعی نشــان می دهنــد یکی از 
عوامل مهم شــکل گیری این راهبرد، 
رهاســازی دولت ها از هزینه های قابل 
توجــه در این حوزه اســت. به همین 
علت تامین منابع مورد نیاز به منظور 
ارائه حمایت ها با مشارکت بیمه شدگان 
و کارفرمایان به عنوان یک اصل بنیادین 
مورد توجه سیاستگذاران جهت اجرای 
این راهبرد قرار گرفته است. از این رو به 
منظور جلوگیری از مداخله مالی دولت 
ضرورت دارد ساختار منابع و مصارف 
این گونه نظام ها به طور مستمر مورد 
رصد قرار گیرد تا با مشاهده اختلال در 
روند آن با اتخاذ سیاست های مناسب، 
نسبت به حفظ تعادل مالی آن اهتمام 

به عمل آید.
متاســفانه بررســی عملکرد مالی 
صندوق های بازنشستگی حاکی از آن 
اســت که طی نزدیک به چند دهه از 
آغاز اجرای قوانین بازنشستگی، از یک 
سو رشد سریع تر تعداد مستمری بگیران 
به بیمه شدگان که به علت ماهیت ذاتی 
آن اجتناب ناپذیر است، و از سوی دیگر 
به علت تصویب قوانین و مقررات مغایر 
با اصول حاکم بــر آن مانند تصویب 
قوانین مربوط به بازنشستگی های پیش 
از موعد، کاهش ســن بازنشســتگی، 
افزایش ضریب محاسبه مستمری و ...، 
ساختار مالی آن در حال خارج شدن 
از حالت تعادل است. بدیهی است یکی 
از علل شــکل گیری این وضعیت در 
صندوق های بیمــه ای تصویب قوانین 
مغایر با اصول حاکم بر آن و عدم توجه 
بــه منابع لازم برای تعهــدات تدارک 
دیده شــده اســت. در واقع اصلاح یا 
پیشنهاد قوانین و مقررات نباید اختلال 
در ساختار مالی به ویژه افزایش مصارف 
صندوق های بیمه گر داشــته باشــد، 
چراکه پیامد آن می تواند تاثیرگذاری 
در قدرت خرید بیمه شــدگان کنونی 
و به احتمال فراوان انتقال هزینه ها به 

نسل های آتی باشد.
بی تردید مصوبــات و لوایح دولت 
هزینه هــای  می توانــد  مجلــس  و 
سرســام آوری را برای ســازمان ایجاد 

پاشنه‌آشیل
تصمیمات دولت ها چه تاثیری بر صندوق های بازنشستگی دارد؟

  کیوان مرتضوی
رئیس گروه اقتصاد بیمه و برنامه ریزی سازمان تامین  اجتماعی



ویژه نامه بازنشستگی
 شنبه 17 مهر 1395

فشار دولت ها
وضع موجود

52

تشدید‌بحران‌با‌شوک‌های‌سیاسی
دلایل بحران صندوق های بازنشستگی در گفت وگو با معاون دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی تامین اجتماعی

Á   صندوق های بازنشستگی در شرایط مطلوبی قرار ندارند. برخی از این 
صندوق ها ورشکسته شده اند و برخی دیگر اگر تمهیداتی اندیشیده نشود 
به سرنوشت نامطلوبی دچار خواهند شد. به نظر شما چه عواملی منجر به 

بروز مشکل در وضعیت صندوق های بازنشستگی شده است؟
به طور کلی مشکلات موجود صندوق های بازنشستگی ناشی از چندین 
عامل است که می توان آنها را در چند دسته کلی عنوان کرد. اولین مساله 
ماهیت و ویژگی های خاص صندوق های بازنشستگی است. این صندوق ها 
پس از ورود به دوران میانسالی و کهنسالی خود با رشد بیشتر مصارف بر 

منابع مواجه شده و پایداری مالی آنها به هم می خورد. دومین مشکل مساله شوک های سیاسی است 
که از سوی دولت و مجلس به صندوق های بازنشستگی تحمیل می شود. مانند قوانین بازنشستگی 
پیش از موعد، طرح تحول سلامت، ورود گروه های بیمه ای مشمول معافیت دولت، تحمیل پروژه های 
تکلیفی در بخش سرمایه گذاری و دیگر قوانین و مقرراتی که دارای بار مالی بر صندوق های بازنشستگی 
است. نامناسب بودن شرایط و متغیرهای اقتصادی و اجتماعی هم عامل دیگری است که در ایجاد 
وضعیت موجود موثر بوده است؛ با توجه به نظام بیمه ای انتخابی صندوق های بازنشستگی و تاثیرپذیری 
منابع درآمدی و هزینه های آنها از تحولات اقتصادی و اجتماعی و نامناسب بودن شرایط و متغیرهای 
اقتصادی و اجتماعی در سنوات و دهه های اخیر نظیر مناسب نبودن نرخ تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، 
بیکاری، ســاختار جمعیتی، بازار سرمایه، تجمیع ســرمایه و...  عامل دیگری که بر ایجاد بحران در 
صندوق ها موثر بوده، راهبری نامناســب صندوق های بازنشستگی کشور توسط دولت است. دولت با 
توجه به تولیت بر صندوق های بازنشستگی، تعهدات خود در قبال صندوق ها را انجام نمی دهد. تعهداتی 
ماننــد پرداخت بدهی های خود به صندوق ها، عدم انجام اصلاحات مورد نیاز و عدم نظارت کافی بر 
فعالیت صندوق ها. مدیریت و ساختار نامناسب خود صندوق ها هم عامل دیگر است. این صندوق ها با 
توجه به ویژگی هایی که دارند نیازمند افرادی متخصص با کارآمدی بالا هستند اما مدیریت ناکارآمد این 
صندوق ها سبب شده استفاده بهینه ای از ظرفیت صندوق ها نشود. از طرف دیگر جامعه )هم حاکمیت 
و هم مردم( درک صحیحی از ماهیت کاری صندوق ها ندارند. همین مساله سبب شده انتظارات از 
این صندوق ها بر خلاف اصول و قواعد کاری این صندوق ها باشــد و مسائل سیاسی در اداره امور این 

صندوق ها دخالت داده شود.
Á   بر اســاس آنچه می گویید دولت ها اصولاً یکی از عوامل موثر بر هم خوردن تعادل صندوق ها 

هستند. اما دولت ها و سیاست های آنها چگونه منجر به بر هم خوردن تعادل صندوق های بازنشستگی 
شده اند؟

دولت ها به چند طریق باعث بر هم خوردن تعادل صندوق های بازنشستگی شده اند. اولین مساله 
اینکه دولت ها از طریق تحمیل سیاست های دارای بار مالی منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی 
را بر هم زده اند. مانند تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد، طرح تحول سلامت، معافیت های 
بیمه ای و... ســوء مدیریت هم در این میان موثر بوده. چون افراد توانمندی برای مدیریت صندوق ها 

انتخاب نشده و همین سبب شده که مدیران این صندوق ها و البته دولت ها 
درک مناسبی از ماهیت کاری صندوق ها نداشته باشند و قوانین و مقررات 
حاکم بر صندوق ها را ندانند. در این میان هم شــرایط اقتصادی مناسبی 
برای فعالیت صندوق ها وجود نداشته است. نرخ های نامناسب تورم، اشتغال، 
بیکاری، بازار مالی مناســب و... باعث افزایش فشــار بر مصارف سازمان و 
کاهش منابع درآمدی صندوق ها شده است. در سوال قبل هم عنوان کردم 
در این میان دولت ها هم تعهدات خود را در قبال صندوق ها انجام نداده اند. 
این عوامل همه جزو اقداماتی اســت که از جانب دولت ها منجر به بر هم 

خوردن تعادل صندوق ها شده است.
Á   نرخ پشــتیبانی پایین و نرخ جایگزینی بالا دو مشــکل عمده ای است که اکثر صندوق های 

بازنشســتگی ما با آن مواجهند. درست است که بســته بودن صندوق های بازنشستگی و عدم 
سرمایه گذاری درآمدها در بروز بحران فعلی موثر است اما نقش دولت ها و سیاست های پوپولیستی را 

هم نمی توان در این دو مشکل نادیده گرفت. نگاه شما چیست؟
بروز مشکل در صندوق های بازنشستگی امری عادی و پذیرفته شده در سطح جهانی است و مقوله 
اصلاحات در صندوق های بازنشســتگی هم به همین منظور مطرح شده است. متاسفانه در ایران به 
دلیل راهبری نامناسب صندوق های بازنشستگی توسط دولت ها از جمله تحمیل سیاست های دارای 
بار مالی، عدم راهبری مناســب صندوق های بازنشســتگی و عدم ایفای تعهدات مالی خود در قبال 
صندوق ها، رســیدن به نقطه سر به سری منابع و مصارف در مدت زمان کوتاه تری اتفاق افتاد. باید 
تاکید کنم که نقش دولت ها در بروز عدم تعادل مالی در صندوق های بازنشســتگی تنها منحصر به 
یک دولت نیست، همه دولت ها در این میان نقش داشته اند. تحمیل سیاست هایی مانند بازنشستگی 
پیش از موعد در مشــاغل ســخت و زیان آور و نوسازی صنایع که نقش بسیار زیادی در عدم تعادل 
مالی بزرگ ترین صندوق بازنشستگی کشور )سازمان تامین اجتماعی( داشته است، مربوط به دولت 
اصلاحات است. طرح تحول سلامت که آخرین سیاست ها از نوع سیاست های تحمیلی به صندوق های 
بازنشستگی است و در شرایط فعلی بار مالی بسیار زیادی بر صندوق های بازنشستگی تحمیل کرده 
مربوط به دولت تدبیر و امید است. وارد کردن گروه های بیمه ای مشمول معافیت بیمه ای و نیز افزایش 
80 هزارتومانی حقوق بازنشستگان در پایان دور اول دولت قبلی نیز از جمله سیاست های تحمیلی 
دولت قبل به سازمان تامین اجتماعی بوده است. در مقایسه این سیاست های تحمیلی، شاید بتوان آثار 
سوء سیاست های تحمیلی دولت قبلی را کمتر از آثار سوء سیاست های دولت اصلاحات دانست. عدم 
راهبری مناسب صندوق ها، عدم ایفای تعهدات خود در قبال صندوق ها و مداخله سیاسی در امور جاری 
صندوق ها از جمله مواردی است که در تمامی دولت ها وجود داشته است و نمی توان آن را منحصر به 

دولت خاصی کرد. فقط می توان گفت شدت و ضعف مداخله سیاسی در دولت ها متفاوت بوده است.
Á   پس شما معتقدید همه دولت ها در طرح های پوپولیستی که به صندوق ها تحمیل شده دخیل 

بوده اند؟

معاون دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی ســازمان تامین اجتماعی معتقد است دولت ها از طریق تحمیل سیاست های مختلف منابع و مصارف صندوق های 
بازنشستگی را بر هم زده اند. محسن ریاضی می گوید اقداماتی مانند تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد، طرح تحول سلامت یا معافیت های بیمه ای و بدهی 
دولت ها به صندوق های بازنشســتگی از مهم ترین اقدامات سیاسی است که منجر به تشدید مشکلات صندوق های بازنشستگی شده. این دانش آموخته اقتصاد 
می گوید در همه جهان صندوق های بازنشستگی در دوران میانسالی و پیری جمعیت تعادل منابع و مصارف خود را از دست می دهند اما در ایران شوک های سیاسی 
دولت ها این مشکلات را تشدید کرده، آن هم پیش از اینکه صندوق ها به دوره پیری و میانسالی برسند. ریاضی تاکید می کند این شوک های سیاسی را تنها یک دولت 
خاص بر بدنه صندوق های بازنشستگی وارد نکرده، بلکه هر دولتی سهمی در این بحران داشته؛ از دولت اصلاحات گرفته تا دولت مهرورز و حتی دولت یازدهم. هر 
کدام از این دولت ها بار مالی تعهدات و تصمیمات سیاسی خود را بر دوش صندوق های بازنشستگی انداخته اند. او معتقد است که حاکمیت و نه مردم نگاه درستی به 
صندوق های بازنشستگی ندارند و به رغم مشکلاتی که وجود دارد و دستوراتی که داده می شود، هیچ گاه قدمی برای اصلاح وضعیت صندوق ها برداشته نشده. این 
مدرس دانشگاه هشدار می دهد که با حرکت جمعیت کشور به سمت سالمندی مشکلات صندوق ها وخیم تر هم خواهد شد. اما در ایران پیش از آنکه جمعیت کشور 
وارد دوران میانسالی شوند، صندوق ها دچار بحران شده اند. او معتقد است با ورود جمعیت به سن میانسالی و در سال های آتی بحران صندوق ها شدیدتر هم خواهد 
شد. ریاضی در تشریح دلایل بروز بحران در صندوق های بازنشستگی به عوامل متعددی اشاره می کند که دخالت های سیاسی و سوء مدیریت دو دلیل عمده است. 
او این اقدامات پوپولیستی را هم محصول یک دولت خاص نمی داند و می گوید دولت ها با گرایش های متفاوت هر کدام با تصمیمات سیاسی که گرفته اند مشکلات 

جدیدی برای صندوق های بازنشستگی ایجاد کرده اند. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید.
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بله، همان گونه که پیش از این هم گفتم دخالت نامناسب در صندوق های بازنشستگی در همه 
دولت ها وجود داشته و تنها شدت و ضعف این دخالت متفاوت بوده است. دولت اصلاحات با تصویب 
قوانین بازنشستگی پیش از موعد، دولت مهرورز با تحمیل گروه های بیمه ای مشمول معافیت و در 
مقطعی افزایش نرخ وابستگی و دولت تدبیر و امید با تحمیل طرح تحول سلامت سیاست هایی را بر 
صندوق های بازنشستگی تحمیل کردند که به نوبه خود تعادل مالی این صندوق ها را بر هم زدند. از 
این حیث نکات مشــترکی نیز بین دولت های مختلف وجود دارد از جمله عدم ایفای تعهدات خود 
به صندوق ها، راهبری نامناســب صندوق ها، مهیا نکردن شرایط اقتصادی مناسب برای فعالیت این 

صندوق ها و دخالت های سیاسی در امور جاری این صندوق ها.
Á   اصولاً در ابتــدای کار صندوق ها میزان ورودی بیش از خروجی اســت و دلیل آن هم جوان 

بودن صندوق اســت. اما به مرور این نسبت تغییر می کند. همان ابتدای امر که ورودی صندوق های 
بازنشستگی مانند صندوق کشوری بالا بود چرا دولت ها این منابع را سرمایه گذاری نکردند؟ آیا همان 

ابتدا هم این منابع در راستای فعالیت های دولت به کار گرفته شد؟
یکی از مشکلات عمده صندوق های بازنشستگی در کشور ما عدم درک صحیح از جایگاه و ماهیت 
کاری صندوق های بازنشستگی در سطح جامعه )هم در سطح حاکمیتی و هم در سطح مردم عادی(  
است که باعث افزایش انتظارات نابجا از صندوق ها در سطح جامعه شده است. بر اساس اصول حاکم 
بر فعالیت صندوق های بازنشستگی در دوران ابتدایی فعالیت این صندوق ها به دلیل فزونی منابع بر 
مصارف و وجود مازاد منابع، این مازاد منابع باید در فعالیت های سرمایه گذاری به کار گرفته شود تا 
در دوران میانسالی و کهنسالی که جریان خروجی و ورودی این صندوق ها معکوس می شود، درآمد 
حاصل از این سرمایه گذاری کمک حال صندوق ها جهت ایفای تعهدات آنها باشد. متاسفانه به دلیل 
عدم درک صحیح از ماهیت کاری این صندوق ها و عدم توجه به بین النسلی بودن این صندوق ها در 
نهادهای حاکمیتی کشور، شاهد دست اندازی به ذخایر این صندوق ها بوده ایم. این کار هم به انحای 
مختلف از جمله کمک به دولت، ورود به پروژه های تکلیفی فاقد توجیه اقتصادی مناسب و... بوده است. 
متعاقب این تصمیمات و اقدامات شاهد آن بوده ایم که صندوق ها در جوانی نتوانسته اند ذخایر درآمدی 
خوبی را جمع کنند و همین مساله سبب می شود که صندوق ها در دوران میانسالی و کهنسالی نتوانند 
گره گشای مشکلات مالی خود باشند. نکته جالب تکرار دوباره این اشتباه تاریخی در صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است. دخالت ها و دست اندازی های دولت بر ذخایر این صندوق 
سبب شده این صندوق که در آستانه فعالیت خود قرار دارد، نتواند ذخایر مالی خوبی را ذخیره کند. 
همین امر باعث می شود این صندوق هم چند سال آینده به سرنوشت صندوق بازنشستگی و تامین 
اجتماعی دچار شــود و بخش سرمایه گذاری این صندوق در دهه های بعدی نتواند کمک حال این 
صندوق در ایفای تعهدات خود باشد. این در حالی است که با توجه به تجربه بد دیگر صندوق ها انتظار 
می رفت دولت این بار دیگر بر منابع این صندوق دست اندازی نکند و مداخلات سیاسی خود را کاهش 

دهد تا این صندوق بتواند در دوران میانسالی کسری مالی خود را پوشش دهد.
Á   به دوران میانسالی و کهنسالی صندوق ها اشاره کردید که در این دوران منابع و مصارف صندوق ها 

بر هم می خورد و این امری طبیعی است. اما آیا در ایران تعادل صندوق ها خیلی زود بر هم نخورد؟
کاملاً درست است. صندوق های بازنشستگی در ایران به همان دلایل سیاسی و مدیریتی که عنوان 
کردم، خیلی زودتر از آنچه باید تعادل شــان بر هم خورد و به نقطه سر به سری درآمدها و هزینه ها 
رســیدند. این در حالی اســت که سالمندی جمعیت که مهم ترین دلیل بر هم خوردن تعادل مالی 
صندوق های بازنشســتگی است هنوز در ایران اتفاق نیفتاده و جمعیت کشور از لحاظ شاخص های 
مربوط به این موضوع، جمعیت جوانی محسوب می شود. بر این اساس اگر سیاسی کاری و سوءمدیریت 
وجود نداشت نباید صندوق های بازنشستگی به چنین سرعتی به این شرایط دچار می شدند و روند 
بر هم خوردن تعادل صندوق ها باید سال ها بعد و در دوران میانسالی صندوق ها و پیری جمعیت رخ 

می داد نه اکنون.
Á   .دقیقاً مســاله همین است. جمعیت ایران هنوز به مرحله میانسالی و کهنسالی نرسیده است 

پیش بینی ها می گوید جمعیت ایران در حال پیری است. الان به ازای هر 12 نفری که در سن کار است 
یک نفر سالمند وجود دارد اما در سال 2050 به ازای هر دونفری که در سن کار است یک نفر سالمند 
وجود خواهد داشت. این نشان می دهد که شرایط صندوق ها در آینده بسیار نگران کننده است. اما 
آیا ما این آینده نگری را داشته ایم که قوانینی را تصویب کنیم تا در راستای سالمندی جمعیت باشد 

یا توجهی به این مساله نداشته ایم؟
یکی از مهم ترین دلایل برهم خوردن تعادل مالی در صندوق های بازنشستگی در سطح جهان پیری 
یا سالمندی جمعیت است که برای مواجهه با آن نیز مقوله اصلاحات در صندوق های بازنشستگی 
مطرح شده. اما در ایران متاسفانه صندوق های بازنشستگی کشور بدون بروز این پدیده، تعادل مالی 
خود را از دست داده اند و به مخاطره افتاده اند. مسلماً با بروز پدیده سالمندی جمعیت در کشور در 

سنوات آتی مشکلات این صندوق ها چند برابر خواهد شد. علی ایحال مساله اصلاحات در صندوق های 
بازنشستگی کشور فارغ از اینکه علت آن ناشی از پدیده سالخوردگی جمعیت باشد )مانند آنچه در 
ســطح جهانی اتفاق افتاده( یا ناشی از پدیده ای غیر از آن )مانند آنچه در صندوق های بازنشستگی 
کشور اتفاق افتاده( یکی از الزامات صندوق های بازنشستگی کشور است. اما باید بدانید به رغم تاکید بر 
این مساله در اسناد بالادستی کشور )مانند قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی و برنامه های توسعه ای 
کشــور( و قوانین و مقررات داخلی صندوق های بازنشستگی، تاکنون هیچ گونه اقدامی در این زمینه 
چه در سطح ملی و چه در سطح داخلی صندوق ها رخ نداده. برای همین هم به نظر می رسد با تعلل 
و تاخیری که اکنون وجود دارد، حل این مشــکل در آینده هم برای دولت ها و هم برای صندوق ها 

مشکل تر و پرهزینه تر خواهد بود.
Á   به مساله اصلاحات در قوانین و مقررات اشاره کردید. آیا افزایش سن بازنشستگی می تواند به 

وضعیت صندوق ها کمک کند؟ دولت فعلی اگر قرار باشد چنین لایحه ای را به مجلس ببرد می تواند؟
 اصلاحات در صندوق های بازنشســتگی به دو نوع اصلاحات پارامتریک و سیستماتیک تقسیم 
می شــود. در اصلاحات پارامتریک متغیرهای سیستم بازنشســتگی تغییر می کند که تغییر سن 
بازنشســتگی یکی از گزینه های آن اســت. در اصلاحات سیســتماتیک نحوه تامین مالی سیستم 
بازنشستگی تغییر می کند که نســبت به اصلاحات پارامتریک دشوارتر و پرهزینه تر است. افزایش 
سن بازنشســتگی به  عنوان یکی از گزینه های اصلاحات پارامتریک مطرح است و همراه با افزایش 
سابقه پرداخت حق بیمه متداول ترین گزینه ها در اصلاحات در صندوق های بازنشستگی محسوب 
می شود. در ایران نیز اولویت حاکمیت کشور در انجام اصلاحات در صندوق های بازنشستگی، افزایش 
سن بازنشستگی است. اما تجربه جهانی بیانگر کوتاه مدت بودن اثرات اصلاحات پارامتریک در مقابل 
اصلاحات سیستماتیک است و اعتقاد بر این است که اصلاحات پارامتریک نظیر یک مسکن موقت در 
صندوق های بازنشستگی عمل می کند که نمی تواند راهگشای بلندمدت مشکلات مالی صندوق های 
بازنشستگی باشد، به همین علت در شرایط فعلی توصیه نهادهای بین المللی نظیر بانک جهانی در 

زمینه اصلاحات در صندوق های بازنشستگی، پیاده سازی نظام های بازنشستگی چندلایه است.
Á   تامین اجتماعی از جمله صندوق های بازنشستگی است که هنوز به مرز بحران نرسیده اگرچه 

در مورد آن هم هشدارهای جدی وجود دارد. کدام سیاست های دولتی منجر به وخیم شدن وضعیت 
این صندوق می شود؟

سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق بازنشستگی کشور در شرایط فعلی و بر اساس 
ارقام تعهدی -  نقدی جزو معدود صندوق های بازنشستگی است که هنوز به نقطه سر به سری منابع 
و مصارف نرسیده است هر چند که از لحاظ نقدینگی این سازمان نیز به نقطه سر به سری منابع و 
مصارف رسیده است. عوامل مختلفی در عدم تعادل مالی این صندوق و رسیدن آن به نقطه سر به سری 
منابع و مصارف دخیل بوده که یکی از آنها تحمیل سیاست های دارای بار مالی بر این سازمان بوده 
است که این سیاست ها را می توان در چند دسته طبقه بندی کرد: اول سیاست های اثرگذار بر مصارف 
بیمه ای ســازمان نظیر اعمال تحمیل بازنشستگی های پیش از موعد مانند بازنشستگی در مشاغل 
سخت و زیان آور و نوسازی صنایع که مهم ترین دلیل در سرعت بخشیدن به رسیدن این سازمان به 
نقطه سر به سری است. دوم سیاست های اثرگذار بر منابع بیمه ای سازمان مانند تحمیل گروه های 
بیمه ای دارای معافیت بیمه ای مانند نویسندگان، مددجویان، زنان سرپرست خانوار، رانندگان، باربران، 
خادمان مســاجد، بافندگان قالی و زیلو و صنایع دستی. سوم سیاست های اثرگذار بر مصارف بخش 
درمان مانند تحمیل طرح تحول سلامت. چهارم سیاست های اثرگذار بر بخش سرمایه گذاری مانند 
واگذاری شــرکت ها و موسسات کم بازده به ســازمان در قالب بدهی های دولت، تحمیل پروژه های 
سرمایه گذاری تکلیفی که فاقد بازدهی مناسب است، دخالت مسائل سیاسی در امور جاری این بخش 

و عدم بازپرداخت به موقع بدهی ها جهت تجمیع ذخایر مناسب در این بخش.
Á   به مساله پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی در قالب رد دیون اشاره کردید. این مشکل 

از جمله مواردی است که بر آن تاکید زیادی می شود. این اقدام در کنار عدم پرداخت بدهی و تعهدات 
دولتی چه تاثیر سوئی بر وضعیت صندوق ها داشته است؟

مهم ترین تاثیر آن در وهله اول کاهش بازدهی ســرمایه گذاری های سازمان و در گام بعدی عدم 
تجمیع مناسب ذخایر متناسب با حجم تعهدات سازمان بوده است که منجر به این شده که بخش 
سرمایه گذاری های این سازمان نتواند به فلسفه وجودی خود در این بخش عمل و بخشی از تعهدات 
مالی سازمان را در قالب سرمایه گذاری تامین کند. این مشکل هم در کنار موارد دیگر موجب بر هم 
خوردن تعادل درآمدی ســازمان شده. چون همان گونه که پیش از این گفتم اصولاً صندوق ها برای 
حفظ تعادل خود در دوران میانسالی سرمایه گذاری هایی را انجام می دهند اما دولت شرکت هایی را به 
تامین اجتماعی تحمیل کرده که سودی برای این سازمان و صندوق ندارند و نه اکنون و نه در آینده 

نمی توانند به تامین هزینه های بالای این صندوق کمک کنند. 

متاسفانه به دلیل عدم درک صحیح از ماهیت کاری این صندوق ها و عدم توجه به بین النسلی بودن این صندوق ها در نهادهای حاکمیتی کشور، شاهد دست اندازی 
به ذخایر این صندوق ها بوده ایم. این کار هم به انحای مختلف از جمله کمک به دولت، ورود به پروژه های تکلیفی فاقد توجیه اقتصادی مناسب و... بوده است.
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فصل سوم . وضع موجود

پوپولیسم 
پارلمانی
بار مالی قوانین حمایتی بر نظام بازنشستگی 
چقدر بوده است؟

فرقی نمی کند مجلس ششم، هشتم، نهم یا یازدهم باشد، 
مجلس نشینان، دست کم بخشی از آنها، همواره با نیت های 
مختلف از قبیل حمایت از اقشــار فرودست، حفظ ردای 
نمایندگــی در دوره بعد یا جدال با دولت حاکم قوانینی را 
به تصویب رسانده اند که در درازمدت عواقب وخیمی داشته 
و این پوپولیسم پارلمانی روی تمامی حوزه ها سایه افکنده 
اســت؛ از سیاست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و جامعه. در 
این میان صندوق های بازنشســتگی نیز از گزند قوانین و 
احکام پوپولیستی در امان نمانده اند. طی سال های گذشته، 
چه بســیار قوانینی که با هزینه ها و بار مالی ســنگین بر 
صندوق های بازنشستگی از تصویب مجلس نشینان گذشته 
اســت و به عدم تعادل وجوه ورودی و خروجی صندوق ها 
دامن زده است. رویه ای که افزون بر خسارات مالی، منجر به 
کاهش توانمندی صندوق ها در ارائه تعهدات قانونی، کاهش 
سطح رضایتمندی و اعتماد مخاطبان و به تبع آن آسیب به 
سرمایه اجتماعی نظام بازنشستگی، کاهش کیفیت خدمات 
اعم از خدمات درمانی و بیمه ای، کاهش اقبال طرف های 
قــرارداد بخش درمان به انعقاد قرارداد به دلیل تاخیرهای 
غیرمعمول در پرداخت مطالبات بخش اسناد و نسخ پزشکی 
و کاهش قدرت خرید مستمری بگیران به دلیل عدم افزایش 

کمک های جانبی توسط صندوق ها نیز منجر می شود.
مصادیق قوانینی که با این رویکرد به تصویب رســیده 
کم نیست؛ برای مثال، در سال 1391 نمایندگان مجلس 
به منظور آنچه تشویق خانواده ها برای فرزندآوری خوانده 
شــد، طی لایحه ای با عنوان اصلاح قانون تنظیم خانواده 
و جمعیت که در ســال 1372 به تصویب رسیده بود، به 
دولــت اجازه دادند تا مرخصی زایمــان مادران را به 9 ماه 
افزایش دهد و همســر آنــان نیــز از دو هفته مرخصی 

اجباری )تشویقی( برخوردار شوند. این قانون به رغم کش و قوس هایی که طی 
ســال های اخیر به خود دیده است، هنوز اجرایی نشده. دلیل عدم اجرای این 
قانون نیز مشخص است. دولت باید منابع مورد نیاز را به صندوق های بیمه ای 
و بازنشستگی اعطا کند و آنچه برای همگان از جمله نمایندگان مجلس بدیهی 
است، این است که دولت در وضعیت تنگنای مالی قرار دارد و از عهده تامین این 
منابع بر نمی آید. چنان که محمد حسن زاده، معاون فنی و درآمد سازمان تامین 
اجتماعی در این باره گفته است: »برای امسال حدود 32۰ میلیارد تومان منابع 
مالی برای اجرای مرخصی زایمان نیاز است. اما تاکنون حتی یک ریال اعتبار 
برای افزایش مرخصی زایمان به سازمان تخصیص نیافته است.« بنابراین این 
پرسش مطرح می شود که نمایندگان به چه دلیل بدون توجه به بار مالی چنین 
قانونی رای به تصویب آن داده اند؟ یکی دیگر از مصادیق پوپولیسم پارلمانی، 
قانون مشاغل سخت و زیان آور است که حدود 15 سال است گروه های مختلف 
برای مشــمولیت این قانون تقلای بسیاری کرده اند. گفته می شود این قانون 
در سال 138۰ تحت تاثیر فشارها و برخی مقاصد سیاسی به تصویب رسیده 
اســت؛ به عنوان راهکاری ارزان قیمت برای تعدیل نیروهایی که روی دســت 
بنگاه ها مانده بودند. اما اکنون که مشــکلات اقتصادی از حلاوت اجرای این 
قانون کاسته، نواقص و پیامدهای چنین قانونی از پرده برون افتاده است. جالب 
است که طی ســال هایی که از اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور سپری 
شده، حدود 12۰۰ شغل به دلیل اعمال سلیقه در زمره مشاغلی قرار گرفته بود 
که شاغلان آن می توانستند از موهبت بازنشستگی پیش از موعد بهره مند شوند 
اما اخیراً در بازنگری این قانون، تعداد مشاغلی که ذاتاً زیان آور شناخته شده اند 
به 11۰ شــغل در 13 گروه شــغلی تقلیل یافته است. بر این اساس می توان 
برآورد کرد که سازمان تامین اجتماعی تاکنون به چه میزان غرامت اعمال این 
سلایق و سیاست های پوپولیستی را پرداخته است. البته این مصداق ها، اولین 
یا آخرین قوانینی نیستند که موجودیت صندوق های بازنشستگی را به مخاطره 
انداخته اند، اما اکنون که بحران ورشکستگی روی این صندوق ها سایه افکنده 
است، چگونه می توان از تصویب قوانینی که نظام بازنشستگی را تحت فشار مالی 

قرار می دهد، جلوگیری کرد. 

  ندا گنجی

طرح: آزاده پاک نژاد
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سازمان های بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای 
اصل 29 قانون اساسی ایجاد شده و این سازمان یک نهاد عمومی غیر دولتی 
بین نسلی، با هویت اجتماعی- اقتصادی است که در گستره عمومی شکل 
گرفته و دارای استقلال اداری و مالی است و بر اصل سه جانبه  گرایی کارگر، 
کارفرمــا و دولت اتکا دارد. این ســازمان وظیفه اجرا، تعمیم و گســترش 
انواع بیمه های اجتماعی و درمانی در چارچوب الزامات قانونی و مبتنی بر 
محاسبات بیمه ای را داشته و باید، نقشی اساسی در پشتیبانی از نیروی کار 
در فرآیند توسعه پایدار کشور، پیشرفت و تعمیم احساس امنیت- اجتماعی 
اقتصادی ایفا کند. در این راســتا یکی از عواملی که سازمانی چون تامین 
اجتماعی را شــدیداً تحت تاثیر قرار داده و تعادل منابع و مصارف سازمان 
را از بین می برد، قوانین و مقرراتی است که به صورت سیاسی، بدون توجه 
به محاسبات بیمه ای یا محل تامین اعتبار آنها به سازمان تحمیل می شود 
کــه در این گزارش به طور اجمال به برخــی از این قوانین و آثار مالی آنها 
اشاره خواهد شــد. افزون بر این، تصویب قوانین این چنینی بدون در نظر 
گرفتن نحوه پرداخت به موقع تعهدات ایجادی باعث بروز چالش هایی برای 
سازمان های بیمه ای مانند تامین اجتماعی می شود که در زیر به اختصار به 

آنها اشاره شده است:
1- انباشــت تعهدات مالی دولت ناشــی از وضع قوانین و مقررات خارج از 
اصول و محاسبات بیمه ای و نبود تضمین های کافی و کارآمد برای وصول 
به موقع آنها 2- کاهش شدید نقدینگی جهت ایفای تعهدات کوتاه مدت و 
بلندمدت به ذی نفعان 3- کاهش درآمدهای ســازمان و به تبع آن کاهش 
 ســهم ســرمایه گذاری 4- عدم پرداخت نقدی تعهدات دولت به سازمان 
5- عدم توجه به صرفه و صلاح ســازمان در اولویت ها و نحوه واگذاری های 
سهام شرکت های دولتی 6- لغو مصوبات واگذاری سهام و به تبع آن تحمیل 
خســارت بر منابع مالی سازمان 7- عدم توجه به حقوق مالکانه سازمان از 
سوی شرکت های واگذار شده 8- عدم توزیع صحیح و عادلانه سهم سازمان 
در خصوص تعهدات درمانی بیماران خاص 9- نبود ســازوکارهای لازم به 

منظور تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت با بدهی ها و مطالبات سازمان.
در چنین شــرایطی، این انتظار وجود داردکــه دولت منابع لازم برای 
اجرای قوانین تعهدی را در بودجه ســنواتی پیش بینی کند یا دست کم از 

تامین اجتماعی پرداخت گردد.
2- معافیت پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایان کارگاه های فنی کوچک 

)حداکثر تا پنج نفر کارگر( 
بر اساس ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم حق بیمه، از ابتدای 
ســال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاه های تولیــدی و صنعتی و فنی  که از 
خدمات دولتی )از قبیل برق، آب، تلفن، راه( استفاده می کنند تا میزان پنج 
نفرکارگر از پرداخت حق بیمه ســهم کارفرما معاف بوده و دولت مکلف به 

پرداخت آن قسمت از حق بیمه سهم کارفرماست.
3- حق بیمه و بازنشســتگی پیش از موعد طبــق مواد 9 و 1۰ قانون 

نوسازی صنایع کشور
به موجب مواد 9 و 1۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی 
صنایع کشــور و اصلاحات بعدی آن در برنامه های سوم و چهارم و تنفیذ 
طبق بند »ز« ماده 8۰ برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اســلامی ایران، به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره وری نیروی 
انســانی، کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیــدی مجازند به ازای هر نفر 
اشــتغال جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 
سال را با پرداخت 5۰ درصد مابه التفاوت کسور سنوات باقی مانده تا زمان 
بازنشســتگی قانونی، پیش از موعد بازنشسته کنند، و در این راستا دولت 
مکلف به پرداخت 5۰ درصد دیگر مابه التفاوت کسور و همچنین بار مالی 

ناشی از مستمری به سازمان تامین اجتماعی شده است.
4- 23 درصد حق بیمه سربازی و حق حضور داوطلبانه در جبهه

بر اساس قانون اصلاح تبصره ماده )14( قانون کار و الحاق یک تبصره به 
آن و بر اساس ماده یک آن، مدت خدمت نظام وظیفه مشمولان قانون کار 
یا شرکت داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال جزو سوابق 
پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود و به موجب 
تبصره یک ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مذکور 23/3۰ سهم حق بیمه 

توسط دولت پرداخت می شود.
5- مستمری ارفاقی بازنشستگی جانبازان دستگاه های غیردولتی

در اجرای مفاد تبصره 3 ماده 1 و ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح 
نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و... مصوب هیات 

محترم وزیران، انجام می گیرد.
6- تخفیف حق بیمه سهم کارفرما در ازای اشتغال نیروی کار

بر اساس بند الف ماده 49 قانون برنامه سوم، تنفیذ در ماده 1۰3 قانون 
برنامه چهــارم و بند »و« ماده 8۰ قانون برنامه پنجم توســعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور تشویق کارفرمایان به استخدام نیروی 
کار جدید، دولت موظف اســت کارفرمایانی را که از طریق مراکز خدمات 
اشــتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید 
کنند، مشمول تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما قرار دهد و اعتبار 
لازم دراین خصوص را برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی در بودجه 

سنواتی پیش بینی کند.
7- حق بیمه رانندگان و حق بیمه خادمین مساجد و باربران

در اجرای بند »ض« تبصره 14 قانون بودجه ســال 1386 کل کشور، 
به منظور تعمیم بیمه های اجتماعی، برای تحت پوشــش بیمه قرار دادن 
رانندگان حمل ونقل عمومی که فاقد هرگونه پوشــش بیمه ای هستند به 
میزان 1۰/27 ســهم حق بیمه و همچنین خادمین مســاجد و باربران به 

میزان 2۰/27 سهم حق بیمه متعلقه مشمولان در تعهدات دولت باشد. 

تصویب قوانین و مقررات مغایر با منطق های 
محاســبات بیمه ای و اصــول بیمه های 
اجتماعی جلوگیری کنــد و البته هنگام 
پیشــنهاد طرح ها و لوایح از منافع سازمان 
تامیــن اجتماعی به عنوان یک ســازمان 
بین النســلی کــه ســرمایه آن متعلق به 
بیمه شدگان است مراقبت ویژه ای صورت 
گیرد. همچنین انتظار سازمان های بیمه ای 
و بازنشستگی این است که سازوکار مناسب 
برای پرداخت مطالبات سنوات قبل از قبیل 
تهاتر بدهی سازمان با ارگان های دولتی از 
جمله وزارت دارایی و شهرداری ها طراحی 
شود. در عین حال، استقلال مالی و اداری 
این نوع ســازمان ها نظیر ســازمان تامین 
اجتماعی تضمین شــود. دولت ها باید در 
تامین عدالت و رفاه مردم بکوشند و متوجه 
این امر باشــند که توسعه جوامع مستلزم 
استقرار و پیاده ســازی نظام جامع رفاه و 
تامین اجتماعی است و برای تحقق چنین 
امری کشور نیازمند نهادها و سازمان های 
بیمه ای مســتقل، توانمنــد و پویا بوده تا 
بتوانند نسبت به پیاده سازی و اجرای عدالت 

اجتماعی کمک کنند.
عناوین برخی از قوانین تعهدی

1- سه درصد حق بیمه موضوع بند 1 
ماده 28 قانون تامین اجتماعی

به موجب بند 1 ماده 28 قانون تامین 
اجتماعی و تبصره های آن سه درصد حق 
بیمه سهم دولت بوده که می بایست در 
پایان هر سال مالی محاسبه و به سازمان 

هزینه های تحمیلی
نگاهی به مصادیق قوانینی که بار مالی سنگینی روی دوش نظام بازنشستگی گذاشت

  اصغر حسن پور
کارشناس تامین اجتماعی

 عملکرد تعهدات ایجادی قوانین فوق الاشاره لغایت سال 93 ـ ارقام میلیارد ریال

جمعسال 93سال 92سال 91سال 90سال 89لغایت سال 88شرح بدهی

362,22315,27118,66923,98029,96239,894190,000 درصد حق بیمه ماده 28

معافیت حق بیمه کارگاه های 
مشمول

20,3205,5366,0497,0499,32812,57760,859

مواده 9 و 10 قانون نوسازی 
صنایع

6,5727,13054427236845115,338

حق بیمه سربازی و حضور 
داوطلبانه در جبهه

7,5024,6615,2073,3463,2975,57129,585

5,3412,0591,6742,6134,2695,12221,078مستمری ارفاقی جانبازان

ماده 49 و ماده 103 برنامه 
سوم

5,3823,5971,6971,6572,0172,37316,724

حق بیمه رانندگان و خدام 
مساجد و باربران

4,5902,9363,1684,1955,58973221,211

111,93141,19137,00943,11254,83066,720354,794جمع
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عملکرد گذشته مجلس قابل دفاع نیست
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اثرات مخرب بار مالی قوانین حمایتی بر صندوق های بازنشستگی می گوید

Á   در دوره های قبل شاهد بودیم نمایندگان مجلس با نیت  
حمایت از اقشارآسیب پذیر جامعه وضعیت صندوق های 
بازنشستگی را به شدت تضعیف کردند و کار را به جایی 
رســاندند که این صندوق ها به مرز بحران رسیدند. چرا 

نمایندگان مجلس تا این حد پوپولیستی عمل می کنند؟
اینکه بگوییم همه نمایندگان پوپولیستی عمل کردند، 
شاید نگاه دقیق و عمیقی نباشد. خب می دانیم که در دوره 
قبل شــرایط اقتصادی کشور به شــدت بحرانی بود. تورم 
لجام گسیخته طوری بود که قیمت های امروز با فردا قابل 
مقایسه نبود. مردم به شــدت در تنگنای اقتصادی بودند 

و نگران از وضعیت آینده. از طرفی هم غلبه رویکرد سیاســی بر رویکرد کارشناســانه یکی از 
گرفتاری های همیشگی جامعه ماست که در دولت های نهم و دهم به شدت خودنمایی می کرد. 
لذا بعضاً نمایندگان نیز در راستای انجام وظایف خویش دچار سیاست زدگی شده و تصمیمات 
عجولانــه ای را اتخاذ کردند. بنابراین معتقدم به خصوص در دوره دولت قبل کشــور به دلایل 
عدول از رویکرد و نگاه کارشناسی دچار رفتارهای متعدد و بعضاً متناقض شد و همین امر بر 
بروز بحران در مسائل مختلف از جمله صندوق های بازنشستگی موثر بود. با این حال متاسفانه 
برآیند عملکرد مجالس گذشته چندان قابل دفاع نبوده و در این مورد به خصوص مثبت ارزیابی 

نمی کنم.
Á   به نظر می رسد نمایندگان مجلس به ویژه در دوره قبل منافع کوتاه مدت خود را بر منافع 

بلندمدت کشــور ترجیح داده اند و البته در حال حاضر نیز چنین نمونه هایی در مجلس دهم 
دیده شده است. شما با این نگاه غیر کارشناسی نمایندگان مجلس به صندوق های بازنشستگی 

موافق هستید؟
بی شک بسیاری از فرصت ها از دست رفته است و مجالس قبل می توانستند خیلی بهتر عمل 
کنند. به عنوان نمونه مجلس در زمینه کوچک سازی دولت که تاثیر بسیاری بر پویایی بخش های 
مختلف اقتصاد کشور دارد خوب عمل نکرده است یا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، مجلس 
عملاً کاری از پیش نبرد. به خصوص آنکه دولت قبل در تعامل با مجلس از روش های ناسالمی 
استفاده می کرد و این خود بر عملکرد نمایندگان تاثیر می گذاشت و در نتیجه برای دلخوشی 
دولتمردان منافع کوتاه مدت یا به عبارتی منافع دولتمردان در نظر گرفته می شد. از طرفی هم 
تنش های سیاســی به اوج خود رســیده بود و درگیری مجلس و دولت عملاً نمایندگان را از 
مسیر اصلی خود خارج کرده بود. پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، مجلس نهم عملًا 
با مطالبات مردمی در سیاست خارجی و داخلی کشور همراه نبود و نمایندگان فضای مجلس 
را به شدت سیاسی کرده بودند. ظهور برخی از چهره های افراطی در مجلس نهم نیز مزید بر 
علت بود تا مجلس نتواند به وظایف اصلی خود که همان قانونگذاری و نظارت است، برسد! البته 
یادمان نرود که در این بین نمایندگان محترم و عزتمندی هم صدا و تریبون حقیقی مردم بودند.

Á   با توجه به مشــکلات انبوه صندوق های بازنشســتگی که گفته می شود به مرز بحران  
رسیده اند و عمدتاً دچار کسری منابع و در تله تنگنای مالی گرفتار شده اند در شرایط فعلی 

وضعیت این صندوق ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

ابتدا باید توجه داشــته باشــیم که برقــراری مقرری، 
مستمری و حقوق بازنشستگی امر خیریه ای نیست بلکه 
حقی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند چرا 
که اصولاً این حق بر مبنای کســور پرداختی طی سنوات 
خدمت افراد است. اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران بازنشستگی و تامین اجتماعی را به رسمیت شناخته 
اســت و از آن به عنوان حقی بــرای مردم و تکلیفی برای 
دولت یاد کرده اســت. طبق این اصل برخورداری از تامین 
اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، 
بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات 
بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی. دولت مکلف 
است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های 
مالی فوق را برای افراد کشور تامین کند. نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی با یک عملکرد 
مطلوب و خوب از ارکان اصلی جامعه مدرن به خصوص جامعه اســلامی باید عمل کند. نظام 
رفاهی که نتواند اطمینان مردم را به آینده جلب کند قطعاً نباید از مردم انتظار داشت که به آینده 
خوش بین باشند و همین بدبینی یا ناخوش بینی هم تبعات گسترده اجتماعی و اقتصادی خواهد 
داشــت. اما اگر اعتماد مردم به نظام رفاهی و تامین اجتماعی بالا باشد نه تنها موجبات اقتدار 
دولت ها را فراهم می آورد بلکه موجب تثبیت و تقویت اقتصاد کشور هم می شود. اما امروز بحران 
صندوق های بازنشستگی کشور باعث شده جملگی نای نفس کشیدن نداشته باشند. متاسفانه 
اغلب این صندوق ها ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی هستند، حسب جایگاه و نقش آنها در 
زندگی آحاد جامعه مســاله ای نیست که بتوان از کنار آن به راحتی عبور کرد یا آن را نادیده 
گرفت! پاک کردن صورت مساله بحران یا به تاخیر انداختن رفع چالش های مبتلابه صندوق های 
بازنشستگی نه تنها دردی را دوا نخواهد کرد بلکه بر عمق بحران و تبعات منفی جبران ناپذیر 
آن خواهد افزود. عوامل بسیاری در ایجاد این بحران موثر بوده اند که بهره برداری سیاسی و نگاه 
کوتاه مدت به این نهادهای اقتصادی-اجتماعی در حدوث شرایط جاری بسیار حائز اهمیت است. 
متاسفانه در بسیاری از مسائل جاری کشور همواره نگاه سیاسی بر نگاه کارشناسی غلبه یافته 
است که صندوق های بازنشستگی هم از این امر مستثنی نبوده اند. در چنین فضایی به دلیل نگاه 
سیاسی به این صندوق ها ارائه و تصویب قوانین شفاف و آتیه داری عملاً غیر ممکن است. به طور 
مثال مواردی را می توان اشاره داشت که بعضاً گروه ها و جمعیت هایی با پرداخت حق بیمه های 

ناچیز، عضو صندوق شده اند.
 با این مصوبات بار مالی که باید از سوی دولت جهت حل مشکلات برخی گروه های جامعه 
تامین می شــد از منابع این صندوق ها که از سوی مردم فراهم شده و فی الواقع از جیب مردم، 
تامین شده است. مجلس شورای اسلامی نیز در این امر نقش پررنگی داشته و می توان به موارد 
متعددی از این دســت اشــاره کرد. همین نگاه سیاسی موجب شد که افرادی ناکارآمد نیز بر 
صندلی مدیریت صندوق های بازنشستگی تکیه زنند. وعده و وعیدهای بی شمار به بازنشسته ها 
برای ماندن در صندلی های سیاسی کشور از جیب همین صندوق ها رفته است نه از جیب دولت. 

به عبارتی هزینه  تبلیغات سیاسی را از جیب مردم تامین کرده اند.

اخیراً مجلسیان نسبت به وضعیت صندوق های بازنشستگی هشدار داده اند و در راس آنها رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که وضعیت صندوق های 
بازنشستگی بحران زاست. به گفته علی لاریجانی در 15 سال آینده باید بیش از 50 درصد بودجه جاری به صندوق های بازنشستگی اختصاص پیدا کند و اگر در برنامه 
برای آن فکری نشود نمی توان جلوی آن را گرفت. این سخنان از سوی رئیس مجلس در حالی مطرح می شود که بخشی از تنگنای مالی امروز صندوق های بازنشستگی 
به فشار قوانین حمایتی مجلس بر این صندوق ها در دوره های گذشته بر می گردد. مصوبات خوش آب و رنگ در ظاهر برای حمایت از اقشار آسیب پذیر باعث شده است 
در سال های اخیر شاهد کسری شدید منابع صندوق های بازنشستگی باشیم. سید  فرید موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم پیرامون لطمات رفتار 
پوپولیستی نمایندگان مجلس در تصویب قوانین مربوط به بازنشستگی و برخورد با صندوق های بازنشستگی می گوید: در دوره های گذشته بعضاً نمایندگان مجلس 
در راستای انجام وظایف خویش دچار سیاست زدگی شدند و تصمیمات عجولانه ای اتخاذ کردند که این مصوبات بحران را بر صندوق های بازنشستگی تحمیل کرد و 

متاسفانه برآیند عملکرد مجالس گذشته چندان قابل دفاع نیست. شرح این گفت وگو را در ادامه می خوانید.
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حتی در یک بازه زمانی مدیران وقت با بریز و بپاش های عجیب و غریب در تسریع فرآیند 
بحران ســازی در صندوق تامین اجتماعی عالی عمل کردنــد. در این میان نباید از مدیریت 
ناکارآمد صندوق های بازنشســتگی نیز طی سال های حیات سازمان های مذکور غافل بود. در 
بحث کلان مدیریت ناکارآمد صندوق ها، به عنوان نمونه کافی اســت توجه کنیم که بازدهی 
متوسط شرکت های تامین اجتماعی زیر 18 درصد )متوسط بازدهی شبکه بانکی( است یعنی 
اگر همه تشکیلات اقتصادی وابسته به سازمان تامین اجتماعی را تعطیل و پول حاصله را در 
بانک سپرده گذاری می کردند، عایدی سازمان بیشتر بوده و بیشتر سود کسب می کردند و سود 

بیشتر قطعاً منافع بیشتری برای جامعه بازنشسته کشور داشت.
Á   یعنی شما معتقدید این دو عامل بسیار مهم تر از بقیه پارامترها در رسیدن صندوق ها به 

وضعیت بحرانی امروز، نقش دارند؟
 عوامل دیگری نیز در بحرانی شدن وضعیت صندوق های بازنشستگی تاثیر داشته اند. به عنوان 
مثال ساختار فعلی صندوق ها نیز مشکلاتی دارد و می تواند بهبود یابد. مشکلات مورد اشاره به 
تنهایی موجب ایجاد بحران و ورشکستگی نمی شدند. مثلاً نظام تعیین مزایا در ساختار فعلی 
صندوق ها و بهره برداری بیمه شوندگان در نحوه ارائه اطلاعات حقوق مزایای خود به صندوق ها 

هم عاملی دیگر در ایجاد بحران است اما این یک عامل تشدید کننده است نه ایجادکننده.
Á   یکی از مواردی که به نظر می رسد نمایندگان نسبت به آن اهمال کرده اند و تا حدودی به  

بحرانی شدن وضعیت صندوق ها منجر شده سن بازنشستگی است. چرا قانونگذاران به این نوع 
مسائل توجه نشان نمی دهند؟

 پایین آمدن سن بازنشستگی در ظاهر شاید به معنای افزایش اشتغال است اما به دلیل تورم 
و بالا بودن هزینه های زندگی، کاهش سن عملاً به افزایش اشتغال نینجامیده است و در بسیاری 
از موارد بازنشستگان به دلیل کافی نبودن مستمری بازنشستگی دوباره در بخش های مختلف 
خصوصی و خصولتی و بعضاً دولتی به کار گرفته شده اند. این افراد با وجود اینکه حقوق دریافت 
می کنند، هیچ گونه حق بیمه ای به صندوق نمی پردازند و مشارکتی در آن ندارند. کسی که در 
سن پایین بازنشسته می شود و به هر طریقی در دستگاه دولتی یا خصولتی به طور غیررسمی 

اشتغال می یابد، جای نیروی جوان و جویای کار را هم می گیرد.
بنابراین نباید فراموش کرد که جوانان متخصص بســیاری در صف اشتغال هستند. لذا به 
نظر می رسد باید بین سن بازنشستگی و صف طولانی جوانان جویای کار تناسب ایجاد کرد. 
مســاله دیگر در این بحث امید به زندگی اســت. با توجه به افزایش امید به زندگی مردم و 
ثابت ماندن سن بازنشستگی، منابع صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به مصارف آن دچار 
کمبود شــده است به گونه  ای که براســاس آمار در حال حاضر نسبت شاغل به بازنشسته در 
صندوق بازنشستگی کشــوری ۰/95 است. و این موجب برهم خوردن تعادل منابع و مصارف 
در صندوق های بازنشستگی می شود. بنابراین مساله به این سادگی ها هم نیست. تبعات اقتصاد 
بیمار، تک بعدی نیست و علل مشکل چندوجهی است. تا رشد اقتصادی متناسب پیدا نکنیم، 
تا بخش خصوصی ما تقویت نشود تا دولت چابک نشود نمی توانیم معضلات را به راحتی حل 
کنیم. باید با نگاهی جامع به دنبال بهبود تک تک زنجیرهای به هم پیوسته اقتصاد کشور باشیم.

Á   یکی دیگر از مصادیق، دخالت مجلسیان در بازنشستگی پیش از موعد است. نظر شما  
چیست؟

هرچند بنده هم معتقدم ماهیت برخی مشاغل به گونه ای است که باید نسبت به بازنشستگی 
آنها اقدام کرد ولی اجرای ناصحیح این قانون امروز موجب شده که از قانون بازنشستگی پیش از 
موعد صاحبان مشاغل سخت و زیان آور به عنوان یکی از عوامل ایجاد مشکل برای صندوق های 
بازنشستگی و کلاً فضای کسب وکار کشور نام می برند. متاسفانه بســیاری از این قانون استفاده 
کرده و با 15 یا 2۰ سال سابقه کار بازنشسته شده اند. به عنوان مثال فردی با 15 سال سابقه 
کار در 4۰ یا 45 سالگی بازنشسته شده است اما قرار است تا 75 سالگی حقوق بگیرد. این نشان 

می دهد در تصویب قوانین مربوط به بازنشستگی به این موضوع دقت نشده است.
هم اکنون بیش از هزار و 2۰۰ صنف جزو مشاغل سخت و زیان آور تعریف شده اند این یعنی 
بیش از 2۰ درصد افراد شاغل کشور پیش از موعد بازنشسته می شوند. این امر موجب صدمه هم 
به کارفرما و هم کارگر می شود. بنابراین باید به دنبال بازتعریف مشاغل سخت و زیان آور باشیم 
و در این مورد سختگیری کنیم، اصلاح محیط فعالیت و کار را در دستور کار قرار دهیم. اجازه 
ندهیم از قوانین سوءاستفاده شود. اگر قانون برای مشاغل سخت و زیان آور است نباید هر صنف 
و گروهی با سر هم کردن دلایل و توجیه های مختلف از این شرایط به نفع خود استفاده کند. 

باید جلوی چنین رویه های غلطی گرفته شود.
Á   با این اوصاف چقدر رفتار پوپولیستی مجلس در تصویب قوانین مربوط به بازنشستگی  

باعث ناکارآمدی صندوق های بازنشستگی شده است؟
آنچه مشخص است، مجلس به نقش قانونگذاری و نظارتی خود در این زمینه خوب عمل 
نکرده است. صندوق های بازنشستگی وظایف و تکالیف متعدد و چندوجهی اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی را بر عهده دارند از این رو نیازمند حضور مدیران مجرب و حرفه ای هستند. از طرفی 
هم در ارتباط با تدوین و تصویب مقررات لازم در این زمینه اصول علمی و مبانی اکچوئری در 
نظر گرفته نشده است. و این نادیده گرفتن محاسبات اکچوئری موجب اتخاذ تصمیمات بدون 
پشتوانه برای صندوق ها شد و آنها را به سوی بحران سوق داد. برای مثال نرخ بالای تورم موجب 
کاهش ارزش پولی و کاهش قدرت خرید مردم به خصوص بازنشستگان شد و برای جبران آن 
دولت و مجلس بدون توجه به محاسبات بیمه ای و اکچوئری حقوق و دستمزد کارکنان دولت 
و بازنشســتگان را بالا بردند و صندوق های بازنشســتگی هم موظف به اجرای مقررات شدند. 
به کارگیری چنین راهکارهای بدون پشتوانه ای هزینه های گزافی را بر صندوق های بازنشستگی 
تحمیل کرد و آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داد. مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی 
به عنوان قوه قانونگذار و نظارت دیده شده است در نتیجه مجلس در سیستم اداره کشور جایگاه 
بسیار موثری دارد. بنابراین نمایندگان باید از تمام ظرفیت های قانونی خود برای خروج از بحران 
و رکود در کشور استفاده کنند. در همین بحث صندوق های بازنشستگی در قانــــون تامین 
اجتماعی -که در ســال 1354 نوشته شــده- آمده است قوانین این بخش باید هر سه ســال 
یک بار بر اساس محاسبات اکچوئری بازنگری شود ولی 3۰ سال است که این قوانین در مورد 

عواملی مثل سن بازنشستگی تغییری پیدا نکرده است.
Á   در ایــن زمینه مجلس دهم باید چگونه عمل کند تا با از بین بردن این سیاســت های 

پوپولیستی به سمت بهبود وضعیت صندوق های بازنشستگی حرکت کند؟
به نظر می رسد در گام نخست باید عقلانیت سیاسی - به معنای غلبه رویکرد کارشناسی 
بر رویکرد سیاسی- بر کشور حکمفرما شود تا در لوای آن بتوان نسبت به تغییر یا بهبود سایر 
عوامل نیز اقدام کرد ولی مهم این اســت که امــروز چه اقداماتی باید انجام دهیم که بتوانیم 
وضعیت جاری را اصلاح کنیم که به نظر بنده در راستای رفع چالش های فعلی حسب ماهیت 
مشکلات صندوق ها راهکارهای کوتاه مدت متصور نبوده و باید با یک برنامه ریزی دقیق و با نگاه 
بلندمدت تر نسبت به رفع مسائل اقدام کرد. در این راستا چند راهکار وجود دارد که اگر به این 
راهکارها توجه شود می توان امیدوار بود بخشی از مشکلات صندوق های بازنشستگی حل شود. 
بر این اساس تصویب هر شمول جدید یا تغییر قانونی فقط باید با ارائه گزارش کارشناسی شکل 
گیرد که این امر نیز باید شامل عدم تداخل حاکمیتی و داشتن بار مالی برای صندوق ها باشد. از 
طرف دیگر بر اساس قانون همه صندوق ها باید موظف به ارائه گزارش مالی شفاف به عموم مردم 
شوند که در راستای کارآمدی قانون مذکور ابتدا ساختار این گزارش ها باید طراحی شود. به نظر 
می رسد برای یک اصلاح اساسی باید تجارب موفق بین المللی احصا شده و مبتنی بر این تجارب 
تغییر ســاختار صندوق ها با همکاری دولت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. 
شایســته است حسب شرایط جاری صندوق ها قوانین ویژه ای برای جلوگیری از ورشکستگی 
آنها پیش بینی شود. در متون تخصصی این مهم اصطلاحاً resolution گفته می شود یعنی قبل 
از ورود به مرحله ورشکستگی نهاد اقتصادی از طریق تجدید ساختار آن نسبت به احیای نهاد 
مذکور اقدامات لازم انجام شــود. بازنگری در ساز و کار محاسبه سال های خدمت در تعیین و 

محاسبه حقوق بازنشستگی نیز می تواند در این خصوص مورد توجه واقع شود.
Á   با این اوصاف اگر روند فعلی ادامه پیدا کند اصلاح ساختار در صندوق های بازنشستگی 

انجام نشود، آینده صندوق های بازنشستگی را چگونه ارزیابی می کنید؟
در صورت تداوم روند کنونی بحران شــدیدتر خواهد شد و ورشکستگی صندوق ها قطعی 
می  شود و همه تبعات عمیق اجتماعی و سیاسی آن را می دانیم. همین الان هم دیر شده است. 
چرا که روند رو به رشد سالمندی جمعیت در ایران و افزایش تصاعدی تعداد مستمری بگیران 
و بازنشستگان، بر بحران صندوق های بازنشستگی روز به روز می افزاید. به تبع سالمندتر شدن 
جامعه نقش صندوق های بازنشستگی افزایش می یابد. بدیهی است اجرای برنامه های بیشتر 
مستلزم افزایش هزینه است و با چنین وضعیتی که صندوق ها به آن گرفتارند قطعاً در وهله 
نخســت برای صندوق ها اما در مرحله بعد حتی دولت ها هم قادر به حل مساله نخواهند بود. 
تحمیل تحولات عمیق در سال های گذشته در مقررات بازنشستگان که بر پیکره تامین اجتماعی 
وارد آمده اســت توان مالی صندوق ها را به طور جدی مورد تردید قرار داده اســت. لذا هر چه 
سریع تر باید راه حل های مناسب را برای مدیریت این بحران و جلوگیری از تشدید آن اندیشید. از 
این رو برنامه ریزی های علمی و دقیق، مدیریت شایسته و آسیب شناسی به موقع در ابعاد مختلف 

کاملاً ضروری است. 

معتقدم به خصوص در دوره دولت قبل، کشور به دلیل عدول از رویکرد و نگاه کارشناسی دچار رفتارهای متعدد و بعضاً متناقض شد و همین امر بر بروز بحران 
در مسائل مختلف از جمله صندوق های بازنشستگی موثر بود.



58

پرونـده سوم .  تنگنای مالی

فصل سوم. وضع موجود

هنگام اصلاحات
 چرا صندوق های بازنشستگی 
گرفتار تنگنای مالی شدند؟

در دهه های اخیر به دلیل افزایش متوسط عمر و به تبع 
آن، فزونی جمعیت بازنشستگان، انسان ها برای دستیابی 
به امنیت مالی خود و خانواده شــان تلاش می کنند و 
به دلیل توجه نظریه پــردازان اجتماعی و اقتصادی و 
کارفرمایان به حفظ نیروهای انسانی و بالا بردن سطح 
کارایی آنها، اولین طرح بازنشستگی در سال 1799 در 
انگلستان تحت عنوان »بیمه پیری انفرادی و همگانی« 
مطرح شد. با گذشــت زمان این طرح ها پیشرفته تر 
شــدند تا اینکه در شرایط کنونی صندوق هایی تحت 
عنوان »صندوق های بازنشستگی« به منظور جمع آوری 
دارایی های این طرح ها تاسیس شده اند. سرمایه گذاری 
از محل ذخایر صندوق بازنشســتگی به لحاظ حفظ 
ارزش این ذخایر و نقشــی که سودهای خاص از این 
ســرمایه گذاری ها باید در بلندمدت برای تامین مالی 
صندوق های بازنشستگی ایفا کنند بسیار اهمیت دارد، 
بنابراین این صندوق ها، سرمایه گذاران نهادی و بازیگران 

عمده بازارهای مالی هستند.
در این راستا وضعیت منابع و مصارف صندوق های 
بازنشستگی نیازمند بررسی و شناخت چالش ها و نقاط 
قوت آن اســت تا بتوان نگرانی از ورشکســتگی این 
صندوق ها را کاهش داد. در حالی که تعداد شــاغلان 
مشترک صندوق بازنشســتگی کشوری در سال های 
اخیر کاهش یافته اســت، تعداد مســتمری بگیران 
روند افزایشــی داشته اســت که این مساله از یک سو 
موجب کاهش منابع دریافتی صندوق )حق بیمه ها( 
و از سوی دیگر موجب افزایش مصارف صندوق شده 
اســت. در سال های اخیر روند افزایش متوسط حقوق 
مســتمری بگیران صندوق بیش از افزایش متوســط 

حقوق و مزایای مشــمول کسور شــاغلان بوده اســت به این لحاظ میزان 
کمک های دولت جهت تعــادل جریان های نقدی ورودی و خروجی صندوق 
طی سنوات اخیر دریک مسیر صعودی فزاینده قرار داشته است. افزایش تعداد 
مستمری بگیران )بازنشستگان( ضمن کاهش تعداد شاغلان و همچنین فزونی 
رشد مصارف به منابع موجب شده است تا صندوق با بحران مالی مواجه شود. 
به رغم افزایش ســن امید به زندگی در غالب نقــاط جهان از جمله ایران و با 
وجود اینکه بیشتر کشورها سن بازنشستگی را هماهنگ با تغییرات جمعیتی 
افزایش داده اند، سن بازنشستگی در کشور ما همچنان پایین است. این مساله 
موجب شده است که از یک سو، مشترکان صندوق، سال های کمتری حق بیمه 
پرداخت کنند و از سوی دیگر سال های بیشتری مزایای بازنشستگی دریافت 
کنند. در حال حاضر به نظر می رسد سه چالش اساسی در صندوق بازنشستگی 
کشوری وجود دارد. نخست اینکه بدهی پرداخت نشده دولت طی دو دهه اخیر 
همواره یکی از بزرگ تریــن دارایی های صندوق بوده که بازیافت آن عمدتاً از 
طریق شرکت های متعلق به مجموعه دولت امکان پذیر بوده است. نکته دوم این 
است که ترکیب فعلی بخش عمده ای از سرمایه گذاری های بلندمدت صندوق 
قبل از اینکه منتخب راهبردهای ســرمایه گذاری آن باشــد، منتخب فرآیند 
تسریع و انتخاب بیشتر ســهام های عرضه شده به منظور بازیافت گسترده تر 
بدهی های پرداخت نشده دولت است. نکته سوم این است که به رغم اینکه تعداد 
شــرکت هایی که از ساختار مالی مناسبی برخوردار نیستند در فرآیند عرضه 
سهام جهت بازپرداخت بدهی مذکور، دارای سیر صعودی بوده، اما جهت تسریع 
در بازیافت بدهی تاکید مدیریت ارشد صندوق همواره مبتنی بر اصل تسریع 
و انتخاب بیشتر سهام های عرضه شــده بوده است. البته چالش های صندوق 
بازنشســتگی تنها به وصول بدهی ها ختم نمی شود و شرکت های وابسته این 
صندوق ها نیز عموماً زیان ده بوده اند، به طوری که بازدهی پایین این شرکت ها 
همیشــه جای سوال داشته است. بر این اســاس، اکثر کارشناسان بر اصلاح 
ساختاری صندوق ها تاکید می کنند تا با این اصلاح ساختار، مفری برای عبور 
از تنگناهای مالی ایجاد شود، اما شیوه طراحی و اجرای برنامه های اصلاحی در 

شرایط کنونی، محل بحث کارشناسان و مسوولان است. 

  مجید حیدری

طرح: آزاده پاک نژاد
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ویژه نامه بازنشستگی
 شنبه 17 مهر 1395

تنگنای مالی
وضع موجود

در حال حاضر نظام بازنشستگی ایران با مسائل و چالش های متعددی مواجه 
اســت اما آنچه بیش از دیگر مسائل ذهن سیاستگذاران را به خود مشغول 
کرده، از بین رفتن تعادل منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی است، 
به نحوی که در برخی موارد از آن با عنوان »بحران« نیز یاد می شــود. در 
بررسی ریشه های بحران صندوق های بازنشستگی، با دو چالش عمده مواجه 
می شویم که پیامد آن، تاکنون چیزی جز تنگنای مالی برای صندوق های 
بازنشستگی نبوده است؛ اول، اداره دولتی صندوق های بازنشستگی در ایران 
و دوم، سیســتم توازن درآمد با هزینه و مزایای معین بودن صندوق های 
بازنشستگی در ایران. در ادامه سعی می شود هر یک از این دو مورد و تاثیرات 

آنها بر نظام بازنشستگی تبیین شود.
اداره دولتی صندوق های بازنشستگی در ایران

یکی از مشکلات نظام بازنشستگی ایران در حال حاضر آن است که همه 
محصولات تامین اجتماعی از نوع کالاهای عمومی تلقی می شــود. کالای 
عمومی، کالایی است که جلوگیری از مصرف آن توسط یک فرد منوط به 
محرومیت دیگران از مصرف همان کالا باشــد. چنین کالایی لزوماً باید در 
اختیار عموم مردم قرار گیــرد )مریدی و نوروزی،  1373(. باید با توجه به 
شرایط کشور، محصولات تامین اجتماعی و رفاه عمومی به کالاهای عمومی 
و کالاهای قابل واگذاری به بخش خصوصی تقســیم شود و نقش بخش 
خصوصی در عرصه طراحی و عرضه پاره ای از این محصولات تبیین شود. بر 
این اساس افرادی که می توانند کالاهای خود را از بخش خصوصی خریداری 
کنند، از بدنه دولت جدا خواهند شد و تمرکز دولت بر شهروندانی خواهد بود 
که نمی توانند محصولات تامین اجتماعی و رفاه عمومی را از بخش خصوصی 

در بازار خریداری کنند )عبده تبریزی و رادپور،  1390(.
 بدهی دولت به صندوق های بازنشســتگی: دولت بابت ســهم 
کارفرمایی خود مبالغ کلانی را به غالب صندوق های بازنشســتگی بدهکار 
اســت. در حال حاضر در ایران صندوق های بازنشستگی از دولت مطالبات 
قابل توجهی دارند. رئیس جمهور در گزارش 100 روزه )پایگاه اطلاع رسانی 
ریاســت جمهوری، 1392( بدهــی دولت به تامیــن اجتماعی و صندوق 
بازنشستگی کشوری را 60 هزار میلیارد تومان و در جای دیگر بدهی دولت 
به صندوق های بازنشستگی را بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان اعلام کرده 
است. در سال های اخیر سیاست دولت بر آن بوده که با واگذاری شرکت های 
دولتی به صندوق هــا بدهی خود را کاهش دهد. هر چند بانک جهانی در 
گزارش خود به واگذاری سهام دولتی به صندوق ها به شدت مخالفت کرده 
است اما در حال حاضر راهکار دیگری برای صندوق های بازنشستگی برای 

وصول مطالبات خود از دولت وجود ندارد.
 عدم مدیریت سرمایه گذاری کارآمد: سرمایه گذاری منابع و ذخایر 
صندوق ها از مولفه های بسیار موثر در پایداری مالی صندوق های بازنشستگی 
اســت. تاثیر سرمایه گذاری منابع به ویژه در کشورهایی که تورم بالا دارند 
دوچندان است. در سیستم هایی که به شکل مزایای معین اداره می شوند، 
معمولاً تا چند دهه پس از تاســیس صندوق،  درآمدها نسبت به هزینه ها 
فزونی دارد و بدیهی است که اگر با درآمد مازاد بر مصارف، سرمایه گذاری 
مناسب انجام شود به گونه ای که سود حاصل از سرمایه گذاری بالاتر از نرخ 
تورم و نرخ افزایش حقوق باشــد در این صورت ثبات صندوق برای مدت 
طولانی تری تضمین می شود. بررســی های انجام شده روی صندوق های 
ایران نشان می دهد که برای بیشتر صندوق ها در غالب دوران سرمایه گذاری 

مناسب نشده و این فرصت از دست رفته است )روغنی زاده،  1387(.

این دو ویژگی سبب شده است که نسبت پوشش حمایتی )تعداد شاغلان 
مشترک صندوق به تعداد بازنشستگان مشترک( به شدت کاهش یابد. از 
آنجا که صندوق های بازنشســتگی در ایران بر اســاس مزایای معین اداره 
می شوند روند کاهش پوشش حمایتی بسیار مشکل زاست. نرخ پشتیبانی 
نرمال نسبتی برابر هفت است در حالی که در حال حاضر بیشتر صندوق های 
بازنشستگی کشور نسبتی به مراتب پایین تر از این رقم دارند. به عنوان مثال 
در ســال جاری نرخ پشتیبانی برای صندوق بازنشستگی کشوری کمتر از 
یک اســت در حالی که این نســبت برای همین صندوق در سال 1370 

معادل 7/1 بوده است.
 انتقال جمعیتی در ایران: فرآیند مسن شدن جمعیت یا همان انتقال 
جمعیتی، فرآیندی اســت که در آن کاهش مرگ و میر با کاهش باروری 
همراه می شود. انتقال جمعیتی )Demographic Transition( به حالتی 
اطلاق می شــود که در آن نرخ های بالای باروری و مرگ و میر به نرخ های 
پایین تر تولد و مرگ و میر منتقل می شــود. این وضعیت در کشــورهایی 
اتفاق می افتد کــه از مرحله پیش صنعتی به اقتصادهای صنعتی در حال 
توسعه هستند )Demeny, McNicoll, 2003(. بر اساس تئوری انتقال 
جمعیتی، ایران هم اکنون در مراحل سوم و چهارم از مراحل انتقال جمعیتی 
قرار دارد. ایران مرحله اول از رشــد جمعیتی خود را در سال 1960 شروع 
کرده و در سال 1985 که پیک جمعیتی کشور است، در مرحله دوم قرار 
داشــته و انتقال از مرحله دوم به سوم نیز بسیار کند و آرام صورت گرفته 
است. بنابراین با توجه به اینکه عموم صندوق های بازنشستگی در ایران از 
نوع مزایای معین هستند، انتقال جمعیتی در ایران بیانگر افزایش تعهدات 
صندوق های بازنشستگی )به علت افزایش سن مستمری بگیران( و کاهش 

منابع آنها )به دلیل کاهش نرخ باروری و کاهش تعداد شاغلان( است.
 افزایش نســبت وابســتگی ســالمندی: برآینــد کاهــش نرخ های 
 مــرگ و میــر و باروری، در نســبتی به نام نســبت وابســتگی ســالمندی 
)Old-Age Dependency Ratio( نمود می یابد. این شــاخص عبارت است از 
نسبت جمعیت 65 سال و بالاتر به جمعیت 15 تا 64 سال که به صورت درصد 
بیان می شود. این نسبت تقریباً در تمام دنیا تا سال 2050 افزایش خواهد یافت 
)عطاریان، 1390(. مطابق پیش بینی های سازمان ملل متحد، این نسبت در ایران 
تا دهه 1440 به ســرعت به 60 سالمند به ازای 100 فرد 15 تا 64ساله افزایش 
و تا کمتر از 40 در دهه پایانی قرن بیست و یکم کاهش یابد )کوششی،  1392(. 
بدیهی است افزایش نسبت وابستگی سالمندی برای صندوق های بازنشستگی با 
مزایای معین، مطلوب نبوده و کسری منابع بیشتر را برای آنها در پی خواهد داشت.

جمع بندی
همان طور که ملاحظه می شود دو چالش اساسی پیش روی نظام بازنشستگی 
در ایران، اداره دولتی و ناکارآمد صندوق های بازنشستگی و برخورداری از سیستم 
تعهدی مزایای معین اســت. از آنجا که این مسائل در سایر کشورها نیز وجود 
داشــته، مطالعه اصلاحات ساختاری و غیرساختاری سیستم های بازنشستگی 
در دنیا می تواند برای ایران راهگشا باشد. حرکت به سوی سیستم بازنشستگی 
خصوصی و پیاده سازی ساختار های مشارکت معین و ترکیبی از جمله راهکارهای 

بالقوه برای اصلاح نظام بازنشستگی در کشورهای پیشرفته است. 

کســری بودجه دولت و تاثیــر آن بر 
صندوق های بازنشســتگی: در حال حاضر 
بخــش قابــل توجهــی از منابــع صندوق 
بازنشستگی کشــوری از محل بودجه دولت 
تامین مالی می شود. ساده ترین راه قابل تصور 
برای برطرف کردن کســری بودجه دولتی، 
اســتقراض از بانک مرکزی خواهد بود که در 
اصطلاح به آن پولی کردن کســری بودجه 
می گویند. این مســاله منجر به بروز تورم در 
اقتصاد می شــود که در نتیجــه درآمدهای 
واقعی و قدرت خرید افــراد کاهش می یابد. 
یکی از گروه هایی کــه دارای دریافتی ثابت 
بــوده و قــدرت خریدشــان در نتیجه تورم 
کاهش می یابد، مستمری بگیران هستند. این 
گروه بــرای حفظ قدرت خــود انتظار دارند 
دریافتی شان با شاخصی از تورم تعدیل شود. 
با توجه به تامین مالی بخش عمده ای از این 
پرداخت ها از محل بودجه عمومی دولت، این 
مساله خود بر گسترش کسری بودجه موجود 
دامن زده و چرخه بالا مجدداً تکرار خواهد شد. 
در واقع شرایط بالا دوری را ایجاد خواهد کرد 
که با گذشت زمان ناپایدارتر شده و هزینه های 
آن نیز افزایش خواهد یافت )قاسمی، 1388(.

نظام توازن درآمد با هزینه
در حــال حاضــر تمــام صندوق های 
بازنشســتگی دولتی در ایران نوع مزایای 
معین هستند و سازوکار آنها مبتنی بر نظام 
پرداخت جاری است. افزایش طول عمر در 
دهه های اخیر و روند رو به رشد آن، منجر 
به تعهدات تامین نشــده قابل توجهی در 
طرح های بازنشستگی مزایای معین شده 
است. طبق برآوردها، جمعیت سالمند ایران 
نیز سال به ســال افزایش خواهد یافت به 
نحوی که در سال 1400 حدود 10 درصد 
و در ســال 1415 حــدود 15 درصد و در 
سال 1428 بیش از 25 درصد از جمعیت 
ایران بالای 60 سال خواهند داشت. از آنجا 
که نسل جوان وظیفه حمایت نسل مسن 
را بر عهده دارد، عدم تعادل ایجاد شــده در 
ســال های آتی یکی از بزرگ ترین مسائل 

پیش روی نظام بازنشستگی خواهد بود.
نرخ پشتیبانی:  کاهش مســتمر 
در حال حاضر برای بیشــتر صندوق های 
بازنشستگی کشور، شــاغل جدید وجود 
نــدارد اما در عوض تعــداد افرادی که هر 
سال بازنشسته می شوند رو به افزایش است. 

دو چالش صندوق ها
راهکارهای برون رفت صندوق های بازنشستگی از تله تنگنای مالی

  محمد صفری
دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه امام صادق )ع(
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تنگنای مالی
وضع موجود

راه عبور از بحران
اسماعیل گرجی پور استفاده از یک الگوی ترکیبی را  در شرایط کنونی الزامی می داند

اســماعیل گرجی پور، مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت رفاه 
و تعــاون، راه حل عبور از بحران از صندوق های بازنشســتگی 
را استفاده از یک الگوی ترکیبی شــامل اصلاحات ساختاری، 
سیستمی، پارامتریک، فنی- اجرایی- فرآیندی می داند که در 
چارچوب الگوی نظام چندلایه تامین اجتماعی و اســتقرار این 
نظام قابلیت عملیاتی و اجرایی را دارد. او در گفت وگو با تجارت 
فردا ضمن تشریح وضعیت کنونی صندوق معتقد است: »اولویت 
اصلاحات از اصل شــفافیت و استقرار نظام گزارش دهی شفاف 

صندوق ها باید شروع شود.«
   

Á   گزارش ها حاکی از آن است که موضوع صندوق ها در کنار آب و محیط زیست، سه چالش اصلی 
کشور در سال های آتی است و پیش بینی می شود با افزایش سن متوسط جامعه وضع بدتر شود، اصولاً 
به چه دلایلی صندوق های بازنشستگی با تنگناهای مالی روبه رو شده اند؟ آیا می توانید یک تصویر 

کلی از صندوق های بازنشستگی ارائه کنید؟
 بیمه های اجتماعی بر مبنای تعادل بین منابع و مصارف اداره می شوند. صندوق های بازنشستگی 
ایران در مسیر پایداری مالی قرار ندارند. این مشکل فقط با مشکل سالمندی جمعیت ارتباطی نداشته، 
بلکه به طور ساده ناشی از نرخ بازگشت ضمنی (implicit rate of return) )IRR( پرداختی به حق 
بیمه های واریزشده است که بیشتر از سطح پایداری هستند. نرخ پایدار که نظام توازن هزینه با درآمد 
می تواند روی حق بیمه ها پرداخت کند، تابع پیچیده ای روی نرخ رشد دستمزد، الگوهای بازنشستگی 

و احتمالات بقا در سطوح مختلف است.
بر اساس قاعده  سرانگشتی، نرخ بازگشت ضمنی پایدار نباید از نرخ رشد بلندمدت اقتصادی بیشتر 
باشد )سه تا چهارصد درصد در سال(. در صندوق های بازنشستگی ایران، مثل سازمان تامین اجتماعی 
و صندوق بازنشستگی کشوری، نرخ بازگشت ضمنی واقعی پایدار نیست و اغلب، معادل شش  درصد در 
سال است و حتی به هشت  درصد در سال هم رسیده است. در این حالت، حتی بدون در نظر گرفتن 
سالمندی جمعیت، طرح در نهایت به مشکل برخواهد خورد. سالمندی جمعیت در طی دهه های آتی 
مشکل مالی طرح را تقویت خواهد کرد. ارتباط بین این سه متغیر )نرخ تعلق مستمری، نرخ حق بیمه و 
سن بازنشستگی( به وسیله متغیر دیگری به نام »امید به زندگی« در هنگام بازنشستگی برقرار می شود. 
بنابراین، انتخاب دو متغیر، سطح متغیر سوم را تعیین می کند. از این رو، اگر امید به زندگی افزایش یابد، 
برای ثابت نگه داشتن سطح مزایا )برای نمونه، نرخ تعلق مستمری(، سن بازنشستگی یا نرخ حق بیمه 
باید افزایش یابد. به طور کلی، اگر مردم عمر طولانی تری داشته باشند، به منظور حفظ سطح ثابت مزایا، 
یا باید مدت طولانی تری کار کنند یا اینکه حق بیمه  بیشتری پرداخت کنند. این قواعد متاسفانه در 
صندوق های بازنشستگی ایران به دلایل مختلف رعایت نمی شود. از سوی دیگر، ذخایر سازمان تامین 
اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری کفاف مستمری ها و بدهی های آنها را نخواهد داد. در سال 
1376 صندوق بازنشســتگی کشوری با دارایی های خود از توان پرداخت حداقل هشت سال حقوق 
مستمری بگیران برخوردار بود؛ در حالی که این میزان در سال 1392 به هفت ماه و در سال 1393 
به حدود پنج ماه کاهش یافت. در سال 1392، حدود 43 درصد از منابع سازمان تامین اجتماعی را 
منابع غیرنقدی تشکیل می داده که بخش عمده آن مربوط به تعهدات دولت بوده است. اگر درآمدهای 
نقدی را مد نظر قرار دهیم، سازمان تامین اجتماعی در سال 1392 با حدود 12 درصد کسری منابع 
روبه رو بوده است. پیش بینی می شود در صورت تداوم روند فعلی فقط سازمان تامین اجتماعی در سال 
1415 مبلغ 482 هزار میلیارد تومان )188 میلیارد دلار( کسری داشته باشد. در کنار این موارد، برآورد 
می شود صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی، بدهی های مستمری انباشته شده  
زیادی داشته باشند. این رقم به ترتیب به 60 و 70  درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که با این 

احتساب جمع بدهی های دو سازمان مزبور معادل یک سال تولید ملی خواهد بود. 
Á   اگر بخواهیم تقسیم بندی در صندوق های بازنشستگی داشته باشیم باید چه معیارهایی را در نظر  

بگیریم؟ در این تقسیم بندی سیستم های تامین مالی چگونه عمل می کنند؟
 صندوق های بازنشستگی از دو جنبه مهم دارای اهمیت و قابل توجه هستند: نخست از آن جهت 

که ابزاری برای تامین آتیه بخش عمده ای از جمعیت هر کشور 
محسوب می شوند و دوم از آن جهت که نقش تعیین کننده ای 
در بازارهــای مالی به ویژه بازارهای ســرمایه دارند. به طور کلی 
صندوق های بازنشستگی از نظر »سیستم تامین مالی«، »نحوه 
پرداخت مزایا« و »ورودی جدید و حوزه تحت پوشش صندوق« 
قابل طبقه بندی هســتند. نظام های تامین مالی صندوق های 
بازنشســتگی از طیف نظام اندوخته گذاری کامل تا نظام توازن 
هزینه درآمد )PAYG( را شــامل می شود. در نظام تامین مالی 
PAYG، مزایای طرح از حق بیمه های جاری پرداخت می شود و 

هیچ بودجه ای از قبل برای پوشش مزایا ذخیره و کنار گذاشته 
نمی شود. در این روش حق بیمه های جاری، هزینه های اداری را پوشش می دهد و شامل یک اندوخته 

احتیاطی برای حفظ سطح مناسب مزایا نیز است.
در روش های مبتنی بر اندوخته گذاری، نقش سرمایه گذاری ها و منابع حاصل از آن در تعادل مالی 
صندوق اهمیت بســیار دارد. در این نوع نظام، هنگام وقوع کســری، از طریق دریافت حق بیمه های 
تکمیلی در طول یک دوره کوتاه این کسری مستهلک می شود و هنگامی که مازاد وجود دارد از آن 
می توان برای کاهش حق بیمه های آتی استفاده کرد. در این روش همه یا قسمتی از مجموع وصولی 
حق بیمه، سرمایه گذاری می شود و سود حاصل برای پرداخت مزایای آتی مورد استفاده قرار می گیرد. 
در این نظام تامین مالی اگر طرح خاتمه یابد )صندوق تعطیل شود( اندوخته کافی برای پرداخت مزایا 
و همه هزینه های دیگر آن وجود دارد. صندوق های »دی بی« می توانند به روش »بدون اندوخته« یا 
با »اندوخته گذاری جزیی« فعالیت کنند اما صندوق های »دی سی« لزوماً از نوع اندوخته گذاری کامل 

هستند.
Á   با این اوصاف، در حال حاضر در ایران چه سیســتمی در مدیریت منابع و مصارف صندوق های 

بازنشستگی به کار می رود و این صندوق ها از چه شاخص هایی تاثیر می گیرند؟
صندوق های بازنشســتگی در کشور ما از نوع »مزایای معین« هســتند که دارای سازوکارهای 
بازتوزیعی و انتقال بین نسلی است. این نوع صندوق ها، در مقابل متغیرهای جمعیتی حساسیت بالایی 
دارند و تغییر در نسبت های جمعیتی تاثیرات عمیق و پایدار بر این صندوق ها می گذارد. اما اگر احکام 
قانونی )مبنی بر افزایش سالانه دستمزدها و مستمری ها معادل نرخ تورم( به طور دقیق رعایت شود، 
انتظار می رود که در بلندمدت آثار تورم بر این صندوق ها کم اثر یا خنثی شود چراکه تغییرات نرخ تورم 
بر منابع و مصارف این صندوق ها به یک نسبت اثرگذار خواهد بود. شاخص های مربوط به نظام بیمه ای 
مانند ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی، نسبت شاغلان بیمه شده، نسبت فعالان اقتصادی بیمه شده، 
نســبت پشتیبانی صندوق های بیمه، نرخ جایگزینی، تعادل منابع و مصارف صندوق های بیمه، نرخ 
مشــارکت دولت در حق بیمه ها، ثبات قانونگذاری در بیمه ها و... مورد بررســی قرار خواهند گرفت. 
صندوق های دی بی نسبت به شاخص های جمعیتی حساسیت بالایی دارند. به همین دلیل، تعادل این 
صندوق ها بیش از هر چیز متاثر از نسبت پشتیبانی است. نسبت پشتیبانی نشان می دهد به ازای هر 
یک نفر مستمری بگیر )دریافت کننده حقوق از صندوق( چند نفر بیمه شده اصلی )پرداخت کننده حق 
بیمه( وجود دارد. نسبت پشتیبانی دارای دو جزء »تعداد بیمه شده اصلی« و »تعداد مستمری بگیر« 
است. در نتیجه، هر عاملی که بر هریک از این دو جزء به صورت افزاینده یا کاهنده اثر بگذارد، بر این 

شاخص تاثیرگذار خواهد بود. عوامل اثرگذار بر نسبت پشتیبانی به شرح زیر است:
نرخ رشد اشتغال، دوره پایداری مشاغل و دوره بیکاری؛ سهم اشتغال رسمی در بازار کار )میزان 
مشاغل غیررسمی، پاره وقت، اشتغال پنهان و...(؛ سن ورود به بازار کار، متوسط دوره اشتغال و ساعات 
کار رسمی؛ سن قانونی بازنشستگی )بازنشستگی عادی، پیش از موعد، سخت و زیان آور و...(؛ نرخ وقوع 
حوادث و بیماری های منجر به معلولیت و از کارافتادگی یا فوت؛ شرایط قانونی برقراری مستمری و 

مزایای ازکارافتادگی و بازماندگان؛ دوره زمانی برخورداری بازماندگان از مزایای بیمه ای و...؛
شــاخص مهم دیگر، نرخ جایگزینی اســت. این شاخص بیانگر نسبت حقوق زمان بازنشستگی 
)دریافتی از صندوق( به حقوق زمان اشــتغال )مأخذ پرداخت حق بیمه به صندوق( اســت و نشان 
می دهد صندوق تا چه در حمایت از بازنشستگان خود سخاوتمندانه یا سختگیرانه برخورد می کند. نرخ 
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جایگزینی و نسبت پشتیبانی بر تعادل صندوق تاثیر معکوس دارند. در نتیجه، هرچه نرخ جایگزینی 
بالاتر )صندوق سخاوتمندتر( باشد، برای حفظ تعادل صندوق لازم است که نسبت پشتیبانی را نیز 
بالاتر در نظر بگیریم. به عنوان مثال، اگر نرخ جایگزینی را به طور میانگین حدود 85 فرض کنیم، با 
در نظر گرفتن نرخ 18 درصدی بیمه های بلند مدت )بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت(، برای حفظ 
تعادل صندوق لازم است نسبت پشتیبانی حداقل برابر 5/2 باشد تا صندوق در نقطه سربه سری بتواند 

تعهدات جاری خود را انجام دهد.
Á  نرخ جایگزینی در کشور ما چگونه است؟ 

 ایران یکی از بالاترین نرخ های جایگزینی در دنیا را دارا اســت. این نرخ در ســازمان تامین 
اجتماعی حدود 85 درصد آخرین دســتمزد و در صندوق بازنشستگی کشوری برابر 87 درصد 
در سال 1393 بوده است. مقدار نرخ انباشت )تعلق مستمری( به عنوان یکی از پارامترهای موثر 
در نرخ جایگزینی برابر با 3/3 درصد برای صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی 

بالاترین مقدار در دنیاست.
Á  در این شرایط بالا بودن این نرخ چه تاثیری در صندوق های بازنشستگی دارد؟  

اولاً نرخ جایگزینی بالا نظام مستمری را مجبور به اخذ نرخ های حق بیمه بالاتر می کند در حالی 
که نرخ حق بیمه در ایران جزو نرخ های بالا در دنیاست؛ جهت پرداخت مستمری طی سال 2030 
در سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بایستی نرخ های حق بیمه به ترتیب به 40 و 96 
درصد دستمزد افزایش یابد. ثانیاً مانع توسعه صندوق های مستمری اختیاری خصوصی می شود که 
اغلب موجب بهبود توسعه بخش مالی می شوند )انگیزه ها را برای تنوع بخشیدن به پس انداز خارج 
از نظام مستمری عمومی را کاهش می دهد(. ثالثاً انگیزه برای استخدام کارگران را کاهش می دهد و 
موجب تشویق به استفاده از کارگران غیررسمی می شود )نرخ حق بیمه به عنوان مالیات روی نیروی 

کار عمل می کند(.
Á   به نظر می رسد یکی از مشکل های دیگر، جمعیت بالای تحت پوشش نظام های تامین اجتماعی 

است، این موضوع چه تاثیری در تنگناهای مالی صندوق ها دارد؟
بله، یکی دیگر از مهم ترین شاخص های نظام بیمه های اجتماعی کشور ضریب پوشش بیمه های 
اجتماعی بوده که یکی از معیارهای مناسب برای بررسی و تحلیل وضعیت موجود بیمه های اجتماعی 
اســت و از نسبت جمع بیمه  شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی به جمعیت کل کشور حاصل 
می شــود. بر اســاس آخرین اطلاعات موجود اکنون 70 درصد جمعیت فعال کشور تحت پوشش 
بیمه های اجتماعی قرار دارند که از این مقدار 56 درصد ســهم سازمان تامین اجتماعی، پنج درصد 
صندوق بازنشستگی کشــوری و حدود 9 درصد سهم بقیه صندوق هاست. به منظور برآورده شدن 
تعهدات قانونی در قبال مستمری بگیران باید منابع کافی و متناسب با هزینه تعهدات وجود داشته باشد. 
شاخص نسبت مصارف به منابع بخش بیمه ای در واقع به این موضوع می پردازد و وضعیت پایداری 
سازمان را از نظر مالی بیان می کند. این شاخص بیان کننده این واقعیت است که چه بخشی از منابع 
صرف برآورده کردن هزینه های مربوط به تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت بیمه ای می شود. به طور مثال 
متوسط این شاخص طی برنامه چهارم توسعه برای سازمان تامین اجتماعی برابر 0/78 محاسبه شده 

است در حالی که طی برنامه پنجم توسعه متوسط شاخص برابر 0/63 رسیده است.
Á   با توجه به اینکه وضعیت هر یک از صندوق های بازنشستگی در چالش ها یکسان نیست، کدام 

یک از صندوق ها بیشتر با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند؟
نگاهی اجمالی به وضعیت صندوق های بیمه بازنشستگی در کشور بیانگر این واقعیت است که 
تقریباً همه آنها با مشکلات مالی روبه رو هستند و در صورت تداوم روند فعلی ادامه حیات آنها و به طور 
کل پایداری آنها با ابهام و مخاطره روبه رو خواهد بود. نرخ حق بیمه بالا امکان افزایش آن را با تردید 
مواجه ســاخته است و در صورت پیشــنهاد افزایش نرخ قطعاً مقاومت به ویژه از سوی نیروی کار یا 
کارفرمایان مشاهده خواهد شد. از طرف دیگر عدم استفاده بهینه از سرمایه های تشکیل شده و ناتوانی 
در حفظ ارزش ذخایر صندوق ها، تعهدات بدون پشتوانه عظیمی را پیش روی این نظام قرار داده است؛ 
ضمن اینکه وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و در نتیجه کاهش فرصت های شغلی از یک سو و افزایش 

مداوم تعداد مستمری بگیران فشار مضاعفی بر ساختار بیمه های اجتماعی کشور وارد ساخته است.
Á  امکان دارد چالش های پیش روی صندوق ها را با جزییات بیشتری تشریح کنید؟ 

 یکی از چالش های نظام مستمری صندوق های بیمه و بازنشستگی در ایران، روند افزایشی اتکا به 
بودجه عمومی است. »پایداری منابع مالی« نظام تامین اجتماعی در بلندمدت به عدم وابستگی آن به 
دولت بستگی دارد. عرف رایج در جهان این است که منابع مالی بیمه های اجتماعی از محل حق بیمه ها 
تامین شود و تعادل بین منابع و مصارف آن در بلندمدت، با بهره گیری از محاسبات بیمه ای برقرار بماند. 
راز مهم این اصل این است که منابع مالی دولت در شرایط بحران اقتصادی یا نابسامانی های اجتماعی 
و سیاسی افت جدی پیدا می کند و حمایت های اجتماعی دولت به تبع آن کاهش می یابد؛ در حالی 

که مردم در چنین شرایطی )به دلیل گسترش بیکاری، فقر و بیماری و...( نیاز بیشتری به حمایت دارند. 
اگر نظام تامین اجتماعی مستقل از دولت باشد، در چنین شرایطی دچار بحران نمی شود و می تواند به 
حمایت های خود ادامه دهد. سهم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1387 )پیش از اجرای 
قانون مدیریت خدمات کشوری( از کل بودجه فصل رفاه و تامین اجتماعی حدود 15/7 درصد بوده که 
این نسبت در قانون بودجه 1394 به بیش از 31 درصد رسیده است. همین نسبت در مورد سازمان 
تامین اجتماعی نیروهای مسلح در دوره یادشده از حدود 21 درصد به حدود 27 درصد افزایش یافته 
است. در مجموع سهم دو صندوق مورد بحث از بودجه فصل رفاه و اجتماعی در دوره یادشده از 36/6 
درصد به بیش از 58 درصد و در حدود 38 هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه این رقم با 40 
هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به 70 میلیون نفر نشــان می دهد چه بار سنگینی بر بودجه کشور 
تحمیل می کنند. در سال 1384 سهم کمک دولت در تامین هزینه های صندوق بازنشستگی کشوری 
در حدود 46 درصد بوده که این میزان در ســال 1394 به بیش از 80 درصد افزایش یافته است. در 
حال حاضر رقم کســری صندوق ها و کمک دولت از بودجه عمومی، از بودجه عمرانی کشور بیشتر 
است. بودجه عمومی لازم برای پشتیبانی بدهی ها و کسری های صندوق ها در سال های آتی )به عنوان 
در صدی از تولید ناخالص داخلی( به طور نمایی افزایش خواهد یافت و دولت مجبور خواهد بود رقمی 

بیش از بودجه عمومی کشور برای این منظور اختصاص دهد.
علت اصلی این وضعیت در مورد صندوق بازنشستگی کشوری، مصوبات قانونی سال های گذشته 
مبنی بر اجرای بازنشستگی پیش از موعد )با ارفاق پنج سال سنوات( برای مدتی طولانی، محدودیت 
استخدام های دولتی، مجاز دانستن کارکنان دولت به انتخاب سازمان تامین اجتماعی به جای صندوق 
بازنشستگی کشوری بوده است. این مصوبات موجب شد که از یک سو خروجی جمعیت از این صندوق 

تسریع شود و از سوی دیگر ورودی های آن به شدت کاهش یابد.
Á  به نظر می رسد این مشکل ها در سازمان تامین اجتماعی نیز وجود دارد؟ 

بله، در مورد سازمان تامین اجتماعی نیز این مصوبات آثار مشابهی داشته است. از یک سو، با اجرای 
قوانین بازنشستگی پیش از موعد عادی، سخت و زیان آور، معلولان، کارکنان دولت و... از سوی این 
ســازمان ورودی های این سازمان افزایش یافته و میانگین سال های بیمه پردازی به حدود 20 سال 
کاهش یافته است. از سوی دیگر، با تداوم نرخ بالای بیکاری در بخش خصوصی، رواج اشتغال پنهان 
و غیررسمی، محدودیت قانونی بازرسی از کارگاه ها و گسترش معافیت های بیمه ای، ورودی های این 
ســازمان با محدودیت جدی مواجه شده است. نکته هشداردهنده این است که حدود 20 درصد از 
بیمه شدگان تامین اجتماعی، بیمه شدگان فاقد کارفرما یا مشمولان بیمه های حمایتی دولت هستند 
که عمدتاً در سنین بالای 40 سال بیمه شده اند یا بخش عمده ای از حق بیمه آنها در عهده دولت است 
که معمولاً وصول نمی شود. روند رشد فزاینده بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال های 
اخیر در نتیجه تصویب قوانین تکلیفی، یکی از مهم ترین چالش های بیمه اجتماعی در حوزه قانونگذاری 
است. گزارش ها نشان می دهد مبلغ بدهی های دولت به این سازمان از حدود 60 هزار میلیارد ریال 
در سال 1384 به بیش از 900 هزار میلیارد ریال در سال 1393 رسیده است. از این تعهدات، حدود 
30 درصد مربوط به معافیت حق بیمه بیمه شــدگان حمایتی و 18 درصد مربوط به تعهدات دولت 
ناشی از بازنشستگی های پیش از موعد است. در حالی که هردو نوع این تعهدات قانونی بدون توجه به 

محاسبات بیمه ای و الزامات علمی بیمه های اجتماعی به تصویب رسیده است.
روند رشد این بدهی ها نشان می دهد طی دو سال آینده مبلغ آن به بیش از یکصدهزار میلیارد 
تومان خواهد رسید و به یک چالش جدی برای بودجه دولت تبدیل خواهد شد، مگر آنکه با اصلاح 
قوانین و کاهش تعهدات قانونی دولت، جلوی رشــد آن گرفته شود. یکی دیگر از چالش ها، کاهش 
متوسط سن بازنشستگی و افزایش متوسط دوره مستمری بگیری؛ به رغم افزایش امید به زندگی از 

چالش های موجود نظام مستمری صندوق های بیمه و بازنشستگی در ایران است.
امتیازات بی حد و حصر موجب »کاهش ســن بازنشســتگی« از یک ســو و »افزایش ســنوات 
مستمری بگیری« از سوی دیگر شده است. »متوسط سن بازنشستگی« در ایران حدود 52 سال و در 
سایر کشورها حدود 65 سال است. پس از بازنشستگی به طور متوسط هر فرد 25 سال »مستمری« 
دریافت می کند؛ زیرا بعد از بازنشسته، »همسر و وراث اناث« وی سال ها از مستمری استفاده می کنند. 
در کنار این موارد، تصمیمات حوزه قانونگذاری موجبات ایجاد تعهدات جدید و انواع بازنشستگی پیش 

از موعد را در نظام مستمری صندوق های بیمه و بازنشستگی ایران فراهم کرده است. 
Á  به عنوان سوال آخر در شرایط کنونی راهکار برون رفت از بحران و اولویت اقدامی کدام است؟ 

برای برون رفت از بحران به طور کل یک الگوی ترکیبی همزمان شــامل اصلاحات ســاختاری، 
سیستمی، پارامتریک، فنی- اجرایی- فرآیندی پیشنهاد می شود که در چارچوب الگوی نظام چند لایه 
تامین اجتماعی و استقرار این نظام قابلیت عملیاتی و اجرایی را دارد. در هر صورت اولویت اصلاحات از 

اصل شفافیت و استقرار نظام گزارش دهی شفاف صندوق ها باید شروع شود. 

در حال حاضر رقم کسری صندوق ها و کمک دولت از بودجه عمومی، از بودجه عمرانی کشور بیشتر است. بودجه عمومی لازم برای پشتیبانی بدهی ها و 
کسری های صندوق ها در سال های آتی به طور نمایی افزایش خواهد یافت.
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مطالبات‌
مخاطره‌آمیز
واصل نشدن طلب های صندوق های 
بازنشستگی چه تبعاتی دارد؟

از کارشناسان حوزه های اقتصادی گرفته تا کارشناسان 
تامین اجتماعی و پژوهشــگران اجتماعی نگران این 
مساله هســتند. نگرانی ها آنقدر زیاد است که مقامات 
دولتی نیز خود به عنوان شاکیان وضعیت فعلی از این 
مساله گلایه کرده اند. از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گرفته تا معاون اول رئیس جمهور هیچ کدام ابایی ندارند 
که وضعیت صندوق های بازنشستگی را بحرانی توصیف 
کنند. اما چرا آنها این گونه فکر می کنند و توصیه آنها 

برای رهایی این صندوق ها از وضعیت فعلی چیست؟
جلســات شــورای عالی رفاه و تامیــن اجتماعی 
از زمره جلســاتی اســت که مقامات ارشد دولتی در 
حین برگزاری جلســات این شــورا از وضعیت خاص 
صندوق های بازنشســتگی سخن گفته اند و نسبت به 
بروز تبعات اجتماعی این بحران هشدار داده اند. در یکی 
از جلسات این شورا که 16 اردیبهشت ماه سال گذشته 
برگزار شد، معاون اول رئیس جمهور در خصوص بررسی 
وضعیت صندوق های بازنشستگی سخن قابل توجهی را 
بیان کرده بود. او گفته بود: »این صندوق ها هم اکنون 
به معضلی برای دولت تبدیل شــده اند و بخش زیادی 
از حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری توسط دولت 
پرداخت می شــود.« البته اســحاق جهانگیری اشاره 
نکرده بود که بخشی از این مبالغ پرداخت نمی شوند 
و به تعهدات دولت به این صندوق ها اضافه می شــوند. 
علی ربیعی، وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی هم 25 
خردادماه امســال در صحن علنی مجلس به صراحت 
گفت: »صندوق های بازنشستگی در وضعیت نامناسبی 
هستند.« اما چرا صندوق های بازنشستگی در چنین 

وضعیتی به سر می برند؟

ربیعی در آن نشست بیان کرده بود: »مساله صندوق های بازنشستگی مهم 
و نیازمند رســیدگی است، چرا که این صندوق ها در وضعیت ناخوشایندی به 
ســر می برند. صندوق ها به دلیل آنکه دشت نمی کنند، در وضعیت نامناسبی 
قرار دارند و دولت و مجلس باید بر پایدارسازی آنها اقدام اساسی انجام دهند تا 
برخی رویه های نادرست گذشته تکرار نشود.« او آمار داده بود: »جمع کسری 
صندوق های بازنشستگی و بیمه ای تا پایان سال 1۳۹۴ به حدود ۳6 هزار میلیارد 
تومان می رسد. علاوه بر این، این صندوق ها دارای کسری بیشتری هستند که 
در بودجه سالانه به تصویب نرسیده است.« در همان جلسه ربیعی بیان کرده 
بود: »نادیده انگاشــتن مبانی صندوق داری سبب شده کسری صندوق داری از 
سال 1۳۸۴ تا 1۳۹2 از حدود ۴2۰۰ میلیارد تومان به 6۰ هزار میلیارد تومان 
کمبود و بدهی دولت به این صندوق افزایش یابد و اینک در ادامه مسیر طی  شده 
افزایش کســری به صورت تصاعدی قرار داریم.« در زمان شروع به کار دولت 
یازدهم، حســن روحانی در قامت رئیس جمهوری نیز آمار داده بود که بدهی 
دولت به صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی 6۰ هزار میلیارد تومان است. 
اما هفتم مهرماه ســال 1۳۹۳ بهلول حسینی، نماینده وقت مجلس از بدهی 
1۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق های بازنشستگی خبر داده بود. رقمی 
که کارشناســان حوزه تامین اجتماعی نیز آن را به واقعیت نزدیک می دانند و 
معتقدند در دولت یازدهم نیز روند مطالبات صندوق های بازنشستگی از دولت 
افزایش یافته و مســتمری بگیران این صندوق ها را به شدت نگران کرده است. 

اما چه باید کرد؟
نسخه دولتمردانی چون جهانگیری و ربیعی استقلال این صندوق هاست. 
معاون اول رئیس جمهور 1۸ آذرماه دو سال پیش، با اشاره به افزایش تعداد 
بازنشســتگان و اختصاص بخش عمده بودجه جاری کشور برای پرداخت 
حقوق بازنشستگان گفته بود: بر این اساس باید این صندوق ها مستقل شوند 
و منابــع مورد نیاز خود را تامین کنند. اما آیا واقعاً چنین راهکاری عملی 
است؟ حتی اگر عملی باشد تا زمان تحقق آن، صندوق های بازنشستگی با 
این حجم از مطالبات دولتی چه باید کنند و این اتفاق چه اثری بر کارکرد 

آنها خواهد گذاشت؟ 

طرح:‌آزاده‌پاک‌نژاد

‌فاطمه‌شیرزادی  
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هرچند می توان مشــکلات اصلی و عمده صندوق های بازنشســتگی را 
در عــدم نگرش و عدم برنامه ریزی بلندمدت در نظام تصمیم ســازی و 
مدیریت اجرایی صندوق های بازنشستگی دانست اما می توان به برخی 
از زیر مشکلات اصلی آن اشاره کرد که از جمله موضوع تحمیل قوانین 
با بار مالی هنگفت و عدم تامین یــا عدم پرداخت نقدی وجوه آن بوده 
اســت، در حقیقت بار مالی ناشــی از این قوانین توسط دولت یا تامین 
و پرداخت نشــده است یا محاسبه  شده و به عنوان مطالبات صندوق از 
دولت لحاظ شده است. البته این مشکلات ناشی از عدم اعتقاد به نظام 
اســتراتژیک ما بر مبنای محاسبات اکچوئری بوده است. با مقایسه بین 
وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی مشخص 
می شود که با توجه به اینکه آن سازمان از نظام تصمیم گیری دولتی کمتر 

تاثیر می پذیرد آسیب کمتری نیز دیده است.
تحمیل قوانین بازنشســتگی پیش از موعد از جمله قوانینی است که 
بار مالی مضاعف بر صندوق ها می گذارد و حتی محاســبات بار مالی آنان 
نیز همیشــه در حدی به مراتب کمتر از میزان واقعی آن اســت که حتی 
این مقدار کم نیز توســط دولت ها با توجه به قوانین متعدد در طی مدت 
اســتقرار صندوق ها پرداخت نشده است. عدم پرداخت کسورات حق بیمه 
سهم کارفرما )دولت( نیز در مقاطعی باعث کاهش توان مالی صندوق ها شده 
است. پرداخت بدهی دولت به صندوق ها از طریق واگذاری سهام شرکت های 
زیان ده و با نقدشوندگی کم نیز از مشکلات صندوق ها بوده است. زیرا این 
شرکت ها می بایست با سودآوری خود منابع مالی جدیدی به صندوق تزریق 
کننــد حال آنکه به دلیل زیان دهی و نیاز به اصلاح ســاختار مالی، منابع 

صندوق را نیز می بلعند.
سوءاستفاده از قوانین نیز مشکلی است که توانسته است صندوق های 
بازنشســتگی را دچار بحران اقتصادی و مالی کند؛ به عنوان مثال افزایش 
حقوق کارکنان در دو سال آخر بازنشستگی یا اخذ مجوز افزایش حقوق و 

فوق العاده نیز باعث افزایش حقوق دوران بازنشستگی می شود.
برخی از مشکلات صندوق های بازنشستگی را نیز می بایست در رابطه 
با ســایر نظام های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی کشور دید؛ به عنوان مثال 
می توان از غلبه دیدگاه اجتماعی و امدادی بر دیدگاه اقتصادی و بودجه ای 
از صندوق ها و نظام تصمیم گیــری نام برد یا دیدگاه هایی مانند تمایل به 

بازنشستگی زودهنگام و احراز شغل دیگر نیز از این جمله هستند.
در حوزه ســرمایه گذاری نیز با انتخاب سبد بهینه دارایی ها می توان از 
طریق ارتقای سطح سرمایه گذاری ها و افزایش منابع مالی پایداری صندوق ها 
را تضمین کرد. البته قابل ذکر است که تدوین این استراتژی به دلیل عدم 
ثبات مدیریت ها، تغییرات پی در پی مدیران تصمیم گیر و تصمیم ساز در 
حاکمیت، تغییر دولت ها و تغییر نگرش ها -عدم اعتقاد به نظام برنامه ریزی 
درازمدت- کار بســیار ســخت و پیچیده ای به نظر می رســد که البته در 
دولت های تدبیرگرا تا حدودی این مســاله قابل حل می شــود. مهم ترین 
شاخص تدوین این استراتژی ملحوظ کردن اخلاق به عنوان رکن اساسی 

پایداری و تخصیص بهینه منابع صندوق های بازنشستگی است.
پرداخت بدهی دولت به صندوق ها

مطالبات صندوق های بازنشســتگی از دولت در سال های اخیر یکی از 
مهم ترین مســائل مبتلابه صندوق های بازنشستگی بوده است. مطالبات 
صندوق بازنشســتگی از دولت به دو بخش تقســیم می شود. یک بخش 
آن دســته از مطالباتی است که ما در دفترهای مالی خود ثبت می کنیم؛ 

قانونی که دولــت می خواهد درباره صندوق ها تصویب کند، بار مالی آن را 
هم در نظر بگیرد و پرداخت کند. اگرچه محاسبه این بار مالی چندان ساده 
نیست، اما می توان با محاسبات اکچوئری و در نظر گرفتن این بار مالی، تا 

حدودی از بحرانی شدن صندوق ها جلوگیری کرد.
از سوی دیگر برنامه ششم توسعه فرصت مناسبی است برای اینکه یک 
بار برای همیشه وضعیت صندوق ها بررسی شود و اگر دولت توان پرداخت 
نقدی مطالباتی را که پیش از این پیش بینی نشــده بودند، ندارد، اموال یا 
سهام شرکت های ســودده که نقدشوندگی بالایی دارند را به صندوق های 
بازنشستگی واگذار کند و به این صورت بدهی خود را به صندوق ها پرداخت 
کند. در شــرایطی که به هر دلیل، مطالبات صندوق بازنشستگی پرداخت 
نشــود، وضعیت صندوق به بحران نزدیک می شود به خصوص با توجه به 
اینکه باید کماکان حقوق بازنشســتگان پرداخت شود آن هم در شرایطی 
که هر سال نیز به تعداد این بازنشستگان افزوده می شود، اما منابع ورودی 
صندوق هر ساله کاهش می یابد. علت کاهش این منابع ورودی نیز به این 
موضوع برمی گردد که دولت هر سال تمایل دارد کارمندان کمتری استخدام 
کند. ضمن اینکه کارمندانی هم که استخدام می کند به صورت پیمانی یا 
قراردادی هستند که صندوق شان صندوق تامین اجتماعی است، نه صندوق 
بازنشستگی کشوری. در مقابل هر سال تعداد زیادی به بازنشستگان صندوق 
بازنشســتگی کشــوری افزوده می شــود و چون کارمندان فعلی با سطح 
تحصیلات عالیه فعالیت می کننــد و در حال حاضر حقوق بالایی دریافت 
می کنند، بالطبع در زمان بازنشســتگی هم باید حقوق بالایی از صندوق 
دریافت کنند. بر همین اساس مصارف صندوق هر سال افزایش پیدا می کند، 
ولی منابع ورودی ما که یکی سود سهام شرکت ها و دیگری کسورات حق 
بیمه کارکنان فعلی است، حداقل با سرعتی که حقوق بازنشستگان اضافه 

می شود، افزایش نمی یابند.
عنصر نجات صندوق ها از اضمحلال

از ســوی دیگر با نگاهی به شاخص متوســط امید به زندگی در ایران 
)72 سال سن( این راهبرد برای پژوهش ها و مطالعه ابعاد اقتصادی، مالی 
و اجتماعی صندوق های بازنشســتگی الزام آور می شــود که صندوق های 
بازنشستگی به صورت یک پروژه و طرح پسابلندمدت حداقل 52 ساله مورد 
بررســی قرار گیرد. در حقیقت مشترکان از سن 2۰ سالگی و به مدت ۳۰ 
سال حق بیمه پرداخت می کنند و در 5۰ سالگی بازنشسته می شوند و به 
مدت 22 سال نیز می بایست از صندوق حقوق دریافت کنند. سازوکار چنین 
الزاماتی، نهادهای حکمرانی و مراکز تصمیم سازی و نظارتی را بر آن می دارد 
تا تدوین برنامه های توسعه ای بی سابقه پسابلندمدت را در دستور کار قرار 
دهند. با این دیدگاه حتی اگر این برنامه ها در کشــورهای در حال توسعه 
با اســتقبال حکمرانان مواجه شود بعید است بتوان زیر برنامه هایی تدوین 
کرد که صندوق های بازنشستگی را از تلاطم های ناشی از سلایق دولت ها، 
سیاســت های کلان اقتصادی، قوانین و مقررات در دو نسل سنی حداقل 
52 سال در امان نگه داشت. با این توصیف در صورتی که در فضای واقعی 
یا مجازی چنین برنامه ای تدوین یا تبیین شــود تنها یک عنصر مستقل 
حقیقی، معنوی، ثابت، پایدار و بالنده را می توان در آن نشان کرد تا به واسطه 
آن بتوان صندوق های بازنشســتگی را با مفاهیم فنی آن پیوند و از گزند 
اضمحلال نجــات داد. این عنصر که »اخلاق« نام دارد ترکیب بهینه ای از 
مفاهیم ضروری برای پایداری صندوق ها شامل امانتداری، تکریم مشترکان، 

عدالت اقتصادی و اجتماعی است.

به این معنی که با دولت بر ســر اینکه ما 
ایــن مطالبات را از دولــت داریم به توافق 
رسیده ایم مثل سهم حق بیمه ای که قرار 
اســت دولت برای کارمندان خــود به ما 
بپــردازد. در مقاطعی از طول دوره فعالیت 
صندوق بازنشســتگی، دولت این سهم را 
نداشــته یا در بودجه سالانه خود آن را در 
نظر نگرفته اســت و در نتیجه وزارتخانه ها 
نتوانســته اند این ســهم را بــه صندوق 
بپردازند ، بنابراین وقتــی وزارتخانه ای این 
ســهم را پرداخت نکرده است، ما آن را به 
حساب بدهی دولت در دفترهای خود عمل 
کرده ایم. بخش دیگر این مطالبات مربوط 
به زمان هایی است که دولت قوانین خاصی 
وضع کرده است. به عنوان مثال زمانی که 
هیات وزیران مصوبــه ای تصویب می کند 
مبنی بر اینکه یکسری از کارمندان دولت 
با 25 سال سابقه بازنشسته شوند، البته با 
وجود اینکــه دولت بار مالی آن را بر عهده 
می گیرد، امــا این بار مالی فوراً به صندوق 
پرداخت نمی شود چون در بودجه آن سال 
در نظر گرفته نشده است و در نتیجه این 
بار مالی وارد مطالبات صندوق بازنشستگی 
می شــود. بنابراین یکســری از مطالبات 
صندوق از دولت بر اساس مصوبات هیات 
وزیران و به دلیل بار مالی شکل می گیرند 
که خود دولت بر اســاس یک مصوبه برای 
صندوق ایجاد می کند و معمولاً به صورت 

نقدی هم پرداخت نمی شود.
مطالبات و بحران

بر اساس آخرین آماری که ثبت شده، 
مطالبات صندوق بازنشســتگی از دولت 
حدوداً به مبلغ پنج هــزار میلیارد تومان 
می رسد. البته در حال حاضر آنچه وضعیت 
صندوق ها را بحرانی کرده، مطالبات ناشی از 
اجرای قوانین تحمیلی به صندوق بوده که 
بار مالی آنها اصلاً در نظر گرفته نشده است. 
در این شرایط یکی از اقداماتی که ما انجام 
داده ایم این اســت که یکسری محاسبات 
اکچوئری را بر اساس آخرین اطلاعات سال 
1۳۹2 انجام داده ایم که بار مالی ناشــی از 
اجرای ایــن قوانین را کــه مطالباتش در 
دفاتر مالی ما ثبت نشده محاسبه کرده ایم 
که مبلغ آن به بیشتر از 1۰۰ هزار میلیارد 
تومان می رسد. پیشنهاد ما برای پیشگیری 
از تکرار این مســائل این است که هرگونه 

راه‌خروج‌از‌تلاطم
بررسی وضعیت مطالبات صندوق های بازنشستگی

‌رحمت‌الله‌علی‌رحیمی  
معاون‌مدیرکل‌دفتر‌مطالعات‌اقتصادی‌صندوق‌بازنشستگی‌کشوری
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راه‌دشوار‌بازگرداندن‌پول‌های‌رفته
بررسی وضعیت مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری در گفت وگو با محمود شهشهانی پور

Á   ریشــه های اصلــی افزایش مطالبــات صندوق های
بازنشستگی از دولت طی سال های اخیر چیست؟ چه عواملی 
باعث شده در این سال ها صندوق ها نتوانند مطالباتشان را از 

دولت پس بگیرند؟
رد دیون دولــت روی صندوق های بازنشســتگی بابت 
مطالباتی که از قبل وجود داشــته، همیشــه هست. اما در 
چند سال گذشــته اتفاقی رخ داده و روی این مطالبات اثر 
گذاشته است. ماجرا از این قرار است که تا پایان سال 1۳۹2 
قانون اجازه می داد دولت بابت رد دیون، سهام شرکت هایی را 
که در تملک دولت بــوده و می خواهد واگذار کند، از طریق 

خصوصی ســازی بدهد. بعد از انقضای قانون در پایان سال 1۳۹2 به واسطه اینکه راهکار دیگری 
دیده نشده یا کمتر دیده شده، این پرداخت ها که بابت رد دیون انجام می شد، با مشکل مواجه شده 
است. در واقع در حال حاضر دولت باید مطالبات صندوق های بازنشستگی را به صورت نقد بپردازد 
چون دیگر نمی تواند به آنها سهام بدهد. به همین دلیل در حال حاضر مساله  مطالبات صندوق های 

بازنشستگی از دولت یک مقدار حادتر شده است.
Á   بر اساس گفته شما، نبودن راهکاری برای پرداخت بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی

از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی، باعث شده دولت در دوره اخیر نتواند به راحتی این 
بدهی ها را بپردازد و به همین دلیل مطالبات صندوق های بازنشستگی از دولت افزایش یافته است. 
اما آیا اساساً وجود این میزان بدهی دولت و سایر نهادها به صندوق های بازنشستگی امری طبیعی 

است؟
طبیعتاً این موضوع که صندوق ها از دولت ها مطالبات داشته باشند، موضوعی طبیعی نیست، 
ولی به هر حال این اتفاق در کشور ما رخ داده و صندوق های بازنشستگی از دولت طلبکار شده اند. 
علت این موضوع هم این است که چون صندوق در اختیار دولت بوده، وجوه آن توسط دولت خرج 

و مصرف شده است،  اما این وضعیت طبیعی نیست.
Á   عواملی که پیش از سال 1392 باعث شکل گیری مطالبات صندوق های بازنشستگی از دولت

شده چیست؟
در ایجاد بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی عوامل متعددی دخیل بوده، اما علت عمده 
شکل گیری این مطالبات برداشت دولت از این صندوق ها بوده است. البته عوامل دیگری هم هست. 
به عنوان مثال مسائل قانونی که در این زمینه وجود دارد، نیز در شکل گیری مطالبات صندوق های 
بازنشســتگی از دولت دخیل بوده اســت. علاوه بر این مطالباتی وجود دارد که به واسطه برخی 
تصمیمات دولت یا حتی عوامل بیرونی ایجاد شــده اند و درواقع همه این عوامل صرفاً به دولت 

مربوط نیست.
Á   علت برداشــت های دولت از صندوق های بازنشستگی چیست؟ آیا می توان گفت ضعف در

مدیریت این صندوق ها زمینه ساز برخی از چنین مسائلی بوده است؟

نمی تــوان گفت حتماً علت این مســائل بــه مدیریت 
برمی گردد. برخی علت مشــکلات اقتصادی را هم کاملاً به 
دولت نســبت می دهند، در حالی که بازده ســرمایه گذاری 
یک موضوع مشخص اســت. ما مزایایی در کشور داریم. در 
شرایط اقتصادی فعلی اگر بازده سرمایه گذاری به بالای 1۰ یا 
12 درصد برسد، خوب است و این طور نیست که یک مدیر 
بتواند بازده را از صفر تا 1۰۰ برساند. می خواهم بگویم عوامل 
محیطی حاکم نیز بســیار موثر است. اگر اثر بیست و هفت، 
هشت تصمیم را که از سال 5۴ تا به حال برای صندوق گرفته 
شده، به نرخ امروز محاسبه می کنیم، می بینیم حدود ۴۰۰ 
هزار میلیارد تومان اثر آن تصمیماتی اســت که صندوق از آنها متاثر شــده است. این اثرگذاری 
به عنوان مثال به این صورت بوده که تصمیم گرفته ایم امســال حقوق را 2۰ درصد اضافه کنیم. 
علی القاعده منبع این تغییر باید ورودی خود صندوق ها باشد، ولی ما در حالی که ورودی ایجاد نشده 
خواسته ایم خروجی بگیریم. یا به عنوان مثال سن بازنشستگی را تغییر می دهیم یا بازنشستگی 
پیش از موعد ایجاد می کنیم، یا نسبت های میانگین هایی را که وجود دارد تغییر می دهیم. به این 
ترتیب و بر اثر چنین تصمیماتی است که مطالبات ایجاد می شوند. تاثیر چنین تصمیماتی فقط 
بر صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر به صورت واقعی ۴1۰ تا ۴2۰ هزار میلیارد تومان 
است. عوامل محیطی بیرونی در ایجاد این وضعیت بسیار موثر بوده است. به طور طبیعی و معمول 
در زمان جوانی صندوق که صندوق هنوز ورودی دارد و خروجی ندارد، می روند سرمایه گذاری های 
پولی و مالی می کنند، اما در کشور ما در آن دوره چنین سرمایه گذاری هایی انجام نشده است. در 
واقع پول نزد دولت بوده و از ســال های دور تا به حال، از آن پول استفاده های دیگری شده است. 
طبیعتاً بخشی از بدهی های فعلی نیز به دلیل همین موضوع به وجود آمده است. بخش دیگری از 
این مساله  نیز به این موضوع برمی گردد که به عنوان مثال بر اثر تصمیماتی که اتخاذ شده بخشی 
از پرسنل خود دولت به صندوق دیگری منتقل شده اند و همین موضوع باعث شده نسبت شاغل 
به بازنشسته ما به یک نسبت بسیار غیرمعمول تبدیل شود. بر اثر همین عوامل است که صندوق 
اصطلاحاً یک صندوق بسته می شود. ما در حال حاضر به ازای هر بازنشسته ۰/۹5 نفر شاغل داریم؛ 
یعنی ۰/۹5 نفر کسور بیمه ای می پردازند و یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت می کند. اینها عواملی 

هستند که در ایجاد این شرایط برای صندوق های بازنشستگی موثر بوده اند.
Á   در جریان تصمیماتی که شما اشاره کردید برای افزایش حقوق، تغییر میانگین ها یا تغییر سن

بازنشستگی طی سال های گذشته گرفته شده، به نظر می رسد اثرات این تصمیمات بر صندوق ها 
نادیده گرفته شده است. علت این موضوع چیست؟

دقیقاً همین طور است. چون همواره در سال های اخیر وجوه نزد دولت بوده است و دولت هم 
پرداخت می کرده است. حال در مقطعی تصمیم گرفته می شود که درباره این موضوع صحبت شود 
که وضعیت این صندوق ها چگونه است چون با آنها چالش های زیادی داریم و ما داریم بودجه زیادی 

فاطمه شیرزادی: محمود شهشهانی پور، معاون سرمایه گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری، درباره ریشه اصلی حاد شدن مساله  مطالبات صندوق های 
بازنشســتگی از دولت می گوید: »تا پایان سال 1392 قانون اجازه می داد که دولت بابت رد دیون، سهام شرکت هایی را که در تملک دولت بوده و می خواهد واگذار 
کند، از طریق خصوصی سازی بدهد. بعد از انقضای قانون در پایان سال 1392 به واسطه اینکه راهکار دیگری دیده نشده یا کمتر دیده شده، این پرداخت ها که بابت 
رد دیون انجام می شد، با مشکل مواجه شده است. در واقع در حال حاضر دولت باید مطالبات صندوق های بازنشستگی را به صورت نقد بپردازد چون دیگر نمی تواند 
به آنها سهام بدهد. به همین دلیل در حال حاضر مساله  مطالبات صندوق های بازنشستگی از دولت یک مقدار حادتر شده است.« او اثر تصمیماتی را که از سال 54 
تا به حال برای صندوق گرفته شده، به نرخ امروز حدود 400 هزار میلیارد تومان ارزیابی می کند و به تصمیماتی که برای افزایش حقوق، تغییر سن بازنشستگی و 
بازنشستگی پیش از موعد گرفته شده، به عنوان نمونه هایی از تصمیماتی اشاره می کند که بر وضعیت صندوق ها اثر گذاشته اند. شهشهانی پور همچنین عنوان می کند: 
»به طور طبیعی و معمول در زمان جوانی صندوق که صندوق هنوز ورودی دارد و خروجی ندارد، می روند سرمایه گذاری های پولی و مالی می کنند، اما در کشور ما در 
آن دوره چنین ســرمایه گذاری هایی انجام نشده است. در واقع پول نزد دولت بوده و از سال های دور تا به حال، از آن پول استفاده های دیگری شده است.« معاون 
سرمایه گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری در گفت وگو با »تجارت فردا« سایر عوامل اثرگذار بر وضعیت کنونی مطالبات صندوق های بازنشستگی 

کشوری و راهکارهای خروج از این وضعیت را تشریح می کند.
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بابت بازنشستگی پرداخت می کنیم، اما این بحث مطرح می شود بدون اینکه به این نکته بسیار مهم 
توجه داشته باشیم که این وضعیت ناشی از استقلال نداشتن صندوق های بازنشستگی و همچنین 
ناشی از تصمیماتی است که از ابتدا برای صندوق ها و به طور مشخص صندوق بازنشستگی که من 
در حال حاضر از آن صحبت می کنم، اتخاذ شده است. به این ترتیب حال می بینیم شش تا هفت 
درصد از بودجه ســالانه صندوق از سود سرمایه گذاری های آن تامین می شود، چیزی حدود 2۴ 
درصد از محل کســور و بیشتر از 7۰ درصد به کمک های دولت وابسته است. بنابراین صندوق ها 
اصلاً استقلال واقعی نداشته اند که بتوانند از وجوه شان برای سرمایه گذاری های پولی استفاده کنند. 
خب به هر حال این وجوه در اختیار دولت بوده، همیشه هم پرداخت می کرده است، اما در حال 

حاضر با تغییر ارقام بودجه ای اهمیت این موضوع کمی بیشتر نمود پیدا می کند.
Á   در واقع اثر سال ها سوءتدبیر یا بی توجهی به وضعیت صندوق ها در حال حاضر کم کم مشاهده

می شود. اما به نظر شما اثرات این تصمیمات در دهه های آینده چه تبعاتی ایجاد خواهد کرد؟
مســاله  صندوق های بازنشستگی یک موضوع ملی است و چنانچه تدبیری برای این وضعیت 
اندیشیده نشود، وضعیت صندوق های بازنشستگی در آینده یکی از چالش های بزرگ ملی ما خواهد 
بود. در حال حاضر سبدی از تصمیمات بسیار مناسب فراخور هر کدام از این صندوق ها در حال 
اتخاذ است. نسبتی که اشــاره کردم در حال حاضر در صندوق بازنشستگی کشوری به ازای هر 
بازنشســته ۰/۹5 نفر شاغل داریم؛ یعنی ۰/۹5 نفر کســور بیمه ای می پردازند و یک نفر حقوق 
بازنشستگی دریافت می کند، خوشبختانه در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بالای پنج است 
و در واقع آنها الان مشــکل ورودی و خروجی ندارند و مشکل چندانی در این صندوق نیست، اما 
در سایر صندوق ها باید یک اقدام قانونی، اصلاح قوانین و اصلاح ساختار رخ دهد تا ترکیب ورودی 
و خروجی تغییر کند. باید سبدی از تصمیمات مناسب کارشناسی تهیه و توسط دولت به صورت 
لایحــه به مجلس برود و با توجه مجلس محترم و پس از طی مراحــل قانونی، به خروج از این 

وضعیت کمک کند.
Á   در جهت این اصلاح قانون، اصلاح ساختار و سایر اصلاحاتی که شما به آن اشاره کردید، در

حال حاضر چه اقداماتی انجام شده است؟ آیا اساساً در این زمینه تصمیمی در حال اتخاذ هست؟
بله، مسائل منعکس شده است و گروهی در حال کار کردن روی آن هستند. امیدواریم راهکارها 

پس از طی مراحل قانونی به کار گرفته شوند و اثرات آتی موضوع کاهش پیدا کند.
Á  در واقع قرار است این راهکارها به صورت پیشنهاداتی در قالب طرح به مجلس ارائه شود؟

بله، بخش فنی و بخش بیمه ای ما بسیار خوب در حال کار کردن روی این موضوع هستند و 
امیدواریم نتیجه این کارهایشان برای سال های آتی بازنشستگان محترم مثبت باشد.

Á   اگر این اصلاحات با موفقیت انجام شوند، پیش بینی شما از آینده صندوق ها و به ویژه صندوق
بازنشستگی کشوری چیست؟ به نظرتان این تغییرات و اصلاحات چه اثراتی بر آینده صندوق ها 

خواهد داشت؟
این موضوع کاملاً به این مساله  بستگی دارد که این تصمیمات به چه صورت و به چه میزان 
اتخاذ شوند. اگر این تصمیمات به صورتی درست و اصولی اتخاذ شوند و کارشناسی مناسبی در 
این زمینه صورت گیرد، صندوق ها از وضعیت فعلی خارج خواهند شد. ما در بخش اقتصادی این 
موضوع تلاش بسیاری می کنیم. به عنوان مثال از سال 1۳۹1 و 1۳۹2 به بعد سود استحصالی 
ما ســالانه معادل ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است، اما الان و در سال جاری این سود به 1۸۰۰ 
میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این موضوع نتیجه کار، زحمت، تدبیر و تلاش گروهی 
است. این نتایج نشان می دهد هر کسی در جایگاه شغلی خودش خوب و درست کار کرده است 
لیکن این ۸۰۰ میلیارد تومان زمانی چیزی حدود ۹ یا 1۰ درصد از بودجه صندوق بوده است. 
سال گذشته بودجه صندوق معادل 21 هزار میلیارد تومان بوده است و امسال بودجه صندوق 
معادل 27 هزار میلیارد تومان شده است. ما سال گذشته 15۰۰ میلیارد تومان سود داشته ایم که 
از این 21 هزار میلیارد تومان معادل شش و نیم درصد سود می شد که این سود به دست آمده 
از منابع صندوق بوده است. در واقع شش و نیم درصد از این بودجه حاصل سود آن بوده است. 
اگر این سود 15۰۰ میلیارد تومانی را در مقایسه با سود ۸۰۰ میلیارد تومانی مقایسه کنیم، از 
نظر نسبت این سود به منابع کل بودجه، این رقم کاهش پیدا کرده است چرا که قبلاً آن ۸۰۰ 
میلیارد تومان معادل ۹ یا 1۰ درصد از منابع بودجه صندوق بوده و اکنون این رقم به شش و 
نیم درصد کاهش یافته است؛ یعنی شش و نیم درصد منابع صندوق از سود سرمایه گذاری اش 
بوده است. به این ترتیب به رغم اینکه ما موفق شده ایم سود استحصالی مان را افزایش دهیم، ولی 
نسبت ما کم شده و در واقع نسبت پوشش سود در منابع صندوق کاهش پیدا کرده است. چرا 
چون بودجه ما شده 27 هزار میلیارد تومان ولی ما نسبت به سال قبلش توانسته ایم تنها ۳۰۰ 
میلیارد تومان افزایش در سود استحصالی داشته باشیم. این موضوع ناشی از آن تصمیمات قبلی 

است که اثراتش ادامه یافته است. در این وضعیت باید سبدی از تصمیمات مناسب تهیه و سپس 
اتخاذ شود تا بتوانیم ان شاءالله این بحران یا اگر نگوییم بحران، این شکافی را که بین موضوع 
وجود دارد و مصرفی را که دارد بابت پرداخت مســتمری بازنشستگان محترم از بودجه کشور 

می شود، کنترل و کم کنیم و به درصد مناسبی برسانیم.
Á   اگر مطالبات دولت از صندوق ها وصول نشود، در بلندمدت این مساله  چه اثراتی می تواند روی

کارکرد صندوق های بازنشستگی داشته باشد؟
این مطالبات همیشــه یک رقم ثابت می ماند، اثر تــورم، اثر تغییر نرخ ارز و اثر تغییر مزایای 
اقتصادی ایجاد فرصت از دست رفته می کند. به عنوان مثال اگر شما از من یک میلیون تومان از 
پنج سال پیش طلبکار بوده باشید، شما پنج سال پیش می توانسته اید با این یک میلیون تومان که 
به من قرض داده اید، یکسری تصمیماتی بگیرید و ضمناً قدرت خرید آن یک میلیون تومان در 
پنج سال پیش بسیار بیشتر بوده است. ضمن اینکه در تمام این پنج سال نیز این پول اثر اقتصادی 
یا منافع اقتصادی هم برای شما ایجاد نکرده است. شما می توانسته اید با این پول سرمایه گذاری و 
حداقل در بانک سپرده گذاری کنید و سود سپرده آن را بگیرید و با در نظر گرفتن سود سپرده 2۰ 
درصد، این یک میلیون تومان می توانست یک میلیون تومان هم اثر اقتصادی یا منفعت اقتصادی 
برای شما ایجاد کند که در این پنج سال فرصتی ایجاد نکرده است و مطالبه شما به صورت طلب 
دفتری باقی مانده است. طبیعتاً هرچه این مطالبات صندوق ها از دولت زودتر وصول شود، می تواند 
اثر بگذارد روی اینکه این مبالغ در فعالیت هایی به کار گرفته شود و به موضوعاتی که صندوق با 

آنها درگیر است، کمک کند.
Á   علاوه بر دولت نهادهای دیگری هم هســتند که بدهکاری های قابل توجه به صندوق های

بازنشستگی داشته باشند؟
بدهی ها ممکن اســت معمول یا غیرمعمول باشند. اگر از میان بدهی های ایجاد شده در حال 
صحبت کردن راجع به بدهی های تجاری باشیم که این نوع بدهی ها طبیعتاً همیشه وجود دارند. 
در حال حاضر شرکت های مختلف ما با مشتریان متفاوتی مواجه هستند و طلب و بدهی دارند. اما 
علاوه بر این نوع بدهی ها، یک موقع داریم راجع به مطالباتی صحبت می کنیم که به این صورت 
هستند که مثلاً وجوهی از صندوق ها به صورت مشخص در معاملات تجاری رفته و برنگشته است. 
اینها هم بالاخره هست چون طبیعتاً هر تجارتی ریسک خودش را دارد. چنین اتفاق هایی هم افتاده 
است. با این حال در این مقطع با تلاش هایی که داشته ایم، بخش های بااهمیتی از مطالبات وصول 
شده است. مثلاً ما یک قطعه زمین در مینی سیتی داشتیم که به قیمت بسیار پایینی به فروش رفته 
بود. با تدبیری که اتخاذ شد و همچنین با زحمات خود دکتر محمود اسلامیان، مدیر عامل صندوق 
بازنشستگی کشوری، و تلاش های سایر همکاران، مذاکره کردیم، آن زمین را پس گرفتیم و به این 
ترتیب منافع بسیار قابل توجهی برگشت چون معادل حدود حداقل 7۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان 
تفاوت قیمت یا تفاوت ارزش وجود داشت. زمین ارزشمندی هم در کرج داشتیم که متصرف شده 
بودند. متصرفان ادعای مالکیت هم داشتند، اما خوشبختانه توانستند آن را به صندوق برگردانند. 
همچنین شرکت های ما یکسری مطالبات از افرادی دارند که مربوط می شوند به اینکه در زمان 
تحریم ها پول هایی رفته، حال خیلی هم موضوع را منفی نبینیم؛ یا آن طرف نتوانسته بپردازد، یا 
پس فرستاده و با اینکه نیت سوئی نداشته بر اثر مسائل نقل و انتقال پول، وصول نشده و به هر 
ترتیب این پول ها باقی مانده اســت. بخشی از این مطالبات هم وصول شده است. شرکت های ما 
با چنین مواردی درگیر بوده اند، ولی ســعی شده که همه اینها حتی المقدور جمع و جور شود و 
برایش اقدامات مناسبی انجام شود. بخش حقوقی ما زحمات بسیاری در این زمینه ها و برای حل 

این موضوعات کشیده است.
Á  فروش زمین به قیمت نامناسب دقیقاً در چه دوره ای اتفاق افتاده است؟

در دوره قبل از مدیریت دولت یازدهم و حدود سه، چهار سال پیش این اتفاق رخ داده است.
Á   ًبرای اینکه جلو چنین اقداماتی در آینده گرفته شــود و با تغییر مدیریت های بعدی مجددا

شاهد تکرار چنین مواردی نباشیم، باید چه تدابیری اتخاذ شود؟
ما یک ســاختار در بخش اقتصادی صندوق تعریف کرده ایم، یک نظام تعریف کرده ایم و در 
حال مستقر کردن آن هستیم. این نظام نظامی است که هلدینگ هایی تشکیل داده ایم و بر آنها 
نظارت هم داریم. علاوه بر این در حال استفاده از فناوری روز نیز هستیم و در حال تلاش هستیم 
که در صندوق نظام BIم  )I)Business Intelligence مســتقر کنیم تا اطلاعات به موقع روی سطح 
دسترسی های مختلف رصد شوند. اکنون در حال کار کردن روی این موضوع هستیم. به امید خدا 
این کارها نتیجه بخش خواهد بود و ریسک های موضوع کاهش پیدا می کند. ما نمی گوییم می توان 
این ریسک ها را صفر کرد چون به هر حال همواره موضوع اشتباه با مساله  اشتباه عمدی متفاوت 

است. ولی با این اقدامات ریسک های کار بسیار کاهش پیدا خواهد کرد. 

ما یک قطعه زمین در مینی سیتی داشتیم که به قیمت بسیار پایینی به فروش رفته بود. با تدبیری که اتخاذ شد مذاکره کردیم، آن زمین را پس گرفتیم و به 
این ترتیب منافع بسیار قابل توجهی برگشت چون حدود 700 تا 800 میلیارد تومان تفاوت قیمت یا تفاوت ارزش وجود داشت.
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ساز‌ناکوک
واگذاری شرکت های زیان ده در برابر رد دیون 
به صندوق های بازنشستگی چه تبعاتی داشت؟

حــدود 25 ســال اســت کــه از شــروع فرآیند 
خصوصی ســازی در ایران می گــذرد. فرآیندی که 
انتقــادات زیــادی را به همراه داشــته و دولت ها با 
جابه جایی بسیاری از شــرکت های دولتی از جیب 
دولت به جیب موسســات عمومــی غیردولتی که 
ساختار آنها در عمل دست دولت است، نعل وارونه ای 
به خصوصی سازی زدند. در این شرایط که واگذاری ها 
به شدت در حال انجام است، سهم و اختیارات دولت 
در اقتصــاد ایران کاهش نیافت، بلکــه روزبه روز به 
این اختیارات افزوده شــد. اگر ساختار صندوق های 
بازنشســتگی مورد بررســی قرار گیرد، نمایندگان 
دولت در آنها تصمیم گیر و سیاستگذار هستند که با 
رویه اصلی این صندوق ها در تناقض است. واگذاری 
دارایی ها و به خصوص ســهام شــرکت های دولتی 
در قالب رد دیون شــاه کلیدی است که این سال ها 
ســاختار دولتی صندوق های بازنشستگی را تحت 
فشار و پرســش قرار داده و فرآیند خصوصی سازی 
را نیز. خصوصی ســازی شرکت های بزرگ از طریق 
صندوق های بازنشستگی روش بسیار متداولی است 
که در دیگر کشــورهای مترقی نیــز جریان دارد و 
بســیاری از شرکت های بزرگ از جمله شرکت شل 
زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی در کشورهای 
اروپایــی از جمله انگلیس و هلند هســتند. بخش 
خصوصی ایران پس از دولتی کردن صنایع در خلال 
جنــگ، تقریباً از بین رفته بــود و بخش خصوصی 
ضعیف، به دلایل مختلف انگیزه و توان خرید سهام 
شــرکت های بزرگ را نداشــت. لذا واگذاری سهام 
شــرکت های بزرگ به صندوق های بازنشستگی که 

توانایی مالی این انتقال را داشــتند و سهیم  کردن بخش خصوصی به مرور 
زمان از طریق بورس می توانست راه گشا باشد.

موضوع از آنجا شروع می شود که این سهام برای پذیرش در قالب رد دیون 
باید مورد بررسی قرار گرفته و سپس پذیرفته شوند. پاره ای از تصمیمات و 
در راس آن تصمیمی که در مورد واگذاری مدیریت صندوق های بازنشستگی 
کشــورمان به وزیر رفاه و سازمان تامین اجتماعی در مجلس اتخاذ شده و 
فوریت آن به تصویب رسیده از جمله اقداماتی است که روال عادی و جاری 
ســازمان های مختلف کشور را دچار اختلال کرده است. فشارهای دولتی و 
حضور اعضای دولت در صندوق های بازنشستگی و فشار هیات وزیران، در 
تمامی مقاطع صندوق های بازنشستگی را مجبور به پذیرش این سهام  که 

بعضاً ضرر ده و بالاتر از ارزش واقعی شرکت تحمیل شده اند، کرده است.
ایــن مشــکل در اینجا خود را نشــان می دهد که در حــدود 90 درصد 
پرداختی های سازمان تامین اجتماعی، از محل آورده های حق بیمه بوده و سهم 
سرمایه گذاری ها در این پرداخت ها بسیار ناچیز است. با شرایط موجود در کشور 
و دگرگونی های پدید آمده در ساختار جمعیت و آغاز پیری پنجره جمعیتی 
دهه 60 که افزایش شــمار ســالمندان و طولانی شدن دوران بازنشستگی را 
بــه دنبال خواهد داشــت، رکود بازار کار و نیز عــدم پرداخت بدهی دولت و 
سازمان های وابسته به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی آن 
هم در حالی که ســرمایه گذاری صندوق ها در فعالیت های اقتصادی با ارزش 
افزوده بالا جهت پوشــش دهی سیل بازنشســتگان برای نجات صندوق های 
بازنشستگی الزامی است، به دلیل اقدامات نادرست دولتی این سرمایه گذاری ها 
در حالت ناکارا قرار دارد و همان گونه که در بالا بیان شد، سهم اصلی پرداخت ها 

از محل دریافتی از افراد جهت حق بیمه است.
آنچه مشخص است بحران صندوق های بازنشستگی در صورت دخالت های 
دولتی، تشدید خواهد شد. آن هم در شرایطی که سیل عظیمی از بازنشستگان 
را در آینــده خواهیم داشــت و تــوان مالی این ســازمان ها به علت تحمیل 
شــرکت های ناکارا در قالب رد دیون دولتی بسیار کاهش یافته است و حتی 

ورشکستگی آنها نیز دور از انتظار نیست. 

  حامد افسرطلا

طرح: آزاده پاک نژاد
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توجه به عملکرد و وضعیت مالی صندوق های بازنشستگی، به ویژه پورتفوی 
سرمایه گذاری آنها که بر آینده میلیون ها نفر تاثیر دارد، حائز اهمیت است. 
اداره موثر این صندوق ها، تعیین خط مشی های مناسب بازنشستگی و نظارت 
بر فعالیت آنان به اطلاعات اتکاپذیر و شــفاف نیــاز دارد. در هر حال کاملًا 
مشخص اســت که ســازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی 
زیر مجموعه، نهادهای مردمی و غیر دولتی هستند یعنی سرمایه آنها متعلق 
به دولت نیست بلکه سرمایه این صندوق ها از طریق حق بیمه ای که کارگران 
و کارفرمایــان هر ماه پرداخت می کنند تامین می شــود، از این رو تضعیف 
صندوق های بازنشستگی و کسری بودجه آنها میلیون ها بازنشسته کم بضاعت 
را مورد تهدید قرار می دهد. حق بیمه ای که کارگران از زمان شــروع به کار 
پرداخت می کنند باید 30 ســال بعد، از صندوق های حقوق بازنشســتگی 
دریافت کننــد. اگر پول آنها در ســرمایه گذاری های بــا ارزش افزوده بالا 
هدایت نشود و مدیریت صندوق های بازنشستگی و شرکت های زیر مجموعه 
قوی ترین نباشد صندوق های بازنشســتگی در بلند مدت با مشکل مالی و 
حتی ورشکستگی مواجه خواهند شد و قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان 
نخواهند بود. با شرایط موجود در کشور و دگرگونی های پدید آمده در ساختار 
جمعیتی و نبود اصلاحات ساختاری، همچنین افزایش شمار سالمندان و 
طولانی شدن دوران بازنشســتگی، رکود بازار کار و بازنشستگی زودرس و 
نیز عدم پرداخت بدهی ســازمان های دولتی به سازمان تامین اجتماعی و 
صندوق های بازنشستگی، به نظر می رسد تکیه دوباره این صندوق ها به وزارت 
رفاه که خود یکی از نهادهای دولتی اســت، منطقی به نظر نمی رســد آن 
هم در حالی که سرمایه گذاری صندوق ها در فعالیت های اقتصادی با ارزش 
افزوده بالا برای نجات صندوق های بازنشستگی الزامی است و این مهم جز با 
تکیه بر اصل 44 و خصوصی سازی صندوق ها محقق نمی شود. در شرایطی 
که شــمار بازنشستگان در حال افزایش است و نســبت تعداد شاغلان به 
بازنشستگان به شدت در حال کاهش بوده و کهنسالی و پیری سبب تغییرات 
اساسی در وضعیت صندوق های بازنشستگی شده است، دیگر صندوق های 
بازنشســتگی قادر به پرداخت به روش پرداخت از محل ورودی های جاری 
حق بیمه شاغلان نیســتند و نقش و جایگاه سرمایه گذاری ها در جریانات 
نقدی صندوق های بازنشســتگی حائز اهمیت اســت. در نتیجه بایســتی 
استراتژی مشخص و مدونی منطبق بر وضعیت و کارکردهای صندوق های 
بازنشستگی تعریف شود. رویکرد سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی 

با سرمایه گذاری افراد به قصد کسب ثروت تفاوت های اساسی دارد.
در حالی که افراد به سرمایه گذاری عادی با هدف کسب بیشترین بازده 
و افزایش ثروت اقدام می کنند و ارزیابی عملکردشان بر اساس شاخص هایی 
مانند شــاخص کل بورس است، اما در ســرمایه گذاری های صندوق های 
بازنشستگی، رویکرد استراتژی سرمایه گذاری مبتنی بر تعهدات )LDI( است، 
بدین معنا که صندوق های بازنشستگی بیش از آنکه از طریق بررسی عملکرد 
پرتفوی ارزیابی شــوند، از لحاظ ایفای تعهدات بررسی و ارزیابی می شوند. 
لزوم این موضوع با توجه به نیازمندی های بازنشستگان و مخاطبان منطقی 
است، زیرا صندوق ها بایستی پرداخت های مشخص و منظمی به بازنشستگان 
داشته باشند. از سوی دیگر ارزیابی پرداختی ها و تعهدات آتی با دقت مناسبی 
صورت می گیرد. با این حال ســرمایه گذاری مبتنی بر تعهدات یک فلسفه 
سرمایه گذاری است نه یک روش یا فرمول مشخص. سرمایه گذاری مبتنی بر 
تعهدات )LDI( توسعه استراتژی های متعارف سرمایه گذاری با هدف کسب 
ریسک و بازده مورد نظر مربوط به بدهی هاست. مساله اساسی این است که 

صندوق بازنشستگی شرکت نفت. اساس تشکیل صندوق های بازنشستگی، 
بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان بوده است و این شرکت ها باید، حقوق، 
پرداخت های اصلی و انواع فوق العاده ها را به بازنشستگان که صاحبان اصلی 
صندوق هســتند، پرداخت کنند. بر اساس آمار به دست آمده در سال 94 
مجموع ارزش ســرمایه گذاری در اختیار صندوق بازنشستگی کشور و کل 
دارایی آن حدود 25 هزار میلیارد تومان اســت که با این مبلغ باید سالانه 
حدود پنج هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد می شده است که متاسفانه 
وضعیت اسفباری دارند. در سال 94 ماهانه یک هزار و 300 میلیارد تومان 
پرداخت های تعهدات صندوق بازنشستگی کشور بوده است که با احتساب 12 
ماه و یک ماه هم پاداش عیدی جمعاً 13 ماه مبلغ 17 هزار میلیارد تومان کل 
منابعی است که صندوق بازنشستگی از محل سرمایه گذاری برای پرداخت 
حقوق کنار گذاشــته که به پنج درصد نیز نمی رسد. نرخ بازده چهار درصد 
اصلاً قابل قبول نیســت و با این وضعیت بازنشسته ها اگر 25 هزار میلیارد 
تومان خود را مطالبه کنند و در بانک بگذارند نرخ بازده بیشتری عایدشان 
می شود. در دنیا این صندوق ها از سوی مالکان خودشان اداره می شود و دولت 
ناظر بر آنهاست، در کشور ما وضع به گونه دیگری است و مالک صندوق مردم 
و بازنشسته ها هستند ولی مدیریت آن توسط دولت اعمال می شود. در شرایط 
کنونی بیش از 250 شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت 
می کنند که البته سرمایه گذاری در همه این شرکت ها به صورت تخصصی 
انجام نمی شــود. اما به طور کلی، می توان این طور در نظر گرفت که شــش 
هلدینگ سرمایه گذاری با عناوین حمل و نقل و گردشگری، غذایی، دارویی و 
کشاورزی، عمران و ساختمان، پتروشیمی، نفت، گاز و صنایع و معادن در این 
صندوق فعال هستند. لزوم وجود روابط استراتژیک در هلدینگ ها و تدوین 
ساختارها با اهدافی چون هماهنگی راهبردی و پرهیز از رقابت شرکت های 
هم رشته در بازار، بهره برداری از امکانات تخصصی گروه و رفع نیازهای هر یک، 
توسعه سرمایه گذاری ها، تامین مالی و نقدی، اصلاح ساختارها و هم افزایی 
تمرکز یافته در معادلات و مبادلات و ارتقای چانه زنی با اشخاص صالح از اهم 
اقداماتی است که می تواند وضعیت اداره شرکت ها در صندوق بازنشستگی 
کشوری را بهبود بخشد. اقدام به شناسایی و ساماندهی شرکت های مشترک 
با ســازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به وضعیت شرکت های زیان ده 
و کم بازده کمک خواهد کرد تا شــرکت های کم بازده و زیان ده از سیســتم 
سرمایه گذاری خارج شوند. شناســایی مزیت ها از دیگر اقداماتی است که 
می تواند ضمن تقویت بنیه اقتصادی صندوق ها، آینده رشد شرکت ها را از 
حیث بازدهی تامین و تضمین کند. به عنوان مثال، در بخش های پتروشیمی 
مزیت هایی وجود دارد که می توان بر آن تمرکز کرد. توجه به ساختار تامین 
مالی شــرکت های صندوق های بازنشستگی از جمله راهکارهای مهم برای 
بهبود وضعیت شــرکت های زیان ده نیازمند به ســرمایه در گردش است و 
انتشار ابزارهای مختلف تامین مالی شامل انواع اوراق مشارکت، تهاتر بدهی 
و طلب دولتی و وصول مازاد طلب از اوراق تسویه خزانه از جمله این امکانات 
است. به هر روی، سودآور بودن سرمایه گذاری ها در صندوق های بازنشستگی 
نیازمند استقرار ساختارهای مناســب اجرایی، گزارشگری و نظارتی در آن 
حوزه است. ساختارهای مناسب اجرایی، گزارشگری و نظارتی تنها در صورت 
تبیین اســتقرار سازوکارهای مناسب و نهایتاً سازمان کار مناسب و کارآمد 
خواهند بود، از این رو طرح های تامین اجتماعی نیز باید از کنترل به ارتباط 
مناسب و سازوکارهای موثری برخوردار باشند. به عبارت دیگر اثربخش بودن 
سیاستگذاری مطلوب از سوی ارکان تصمیم گیری، نیازمند اجرای درست و 
به موقع ارکان اجرایی و نهایتاً شفافیت و بازنگری و ارزیابی منظم عملکرد 
توســط ارکان نظارتی اســت. به این دلیل دولت ها به طور معمول، استقرار 
مجموعه ای از پیش شرط های اساسی جهت استقرار مطلوب ساختارهای فوق 
را درحوزه  مدیریت سرمایه گذاری صندوق های تامین اجتماعی چه به طور 
 Governance مستقیم و چه در چارچوب رهنمودهای انجمن های حرفه ای

برای این گونه سازمان ها الزامی تلقی می کنند.  

بدهی ها و دارایی ها تحت تاثیر متغیرهای 
مهمــی از جمله نرخ بهره و تورم قرار دارند 
که بایستی در رویکرد سرمایه گذاری مورد 

توجه قرار گیرد.
اســتراتژی ســرمایه گذاری مبتنی بر 
تعهــدات روش هــای مختلفــی دارد. در 
جهان یکی از مهم تریــن روش ها، تطبیق 
سررسیدهای تعهدات با اوراق قرضه بدون 
کوپن است، هرچند این استراتژی به دلیل 
کوتاه بودن عمر اوراق در جهان )حداکثر 30 
سال( کارایی کمی دارد، اما در ایران مساله 
حادتر است و عمر اوراق حداکثر پنج سال 
بوده و اوراق بدون کوپن وجود ندارد و از این 

جهت این رویکرد فاقد کارایی است.
در نتیجه مســاله ســرمایه گذاری در 
ایران، تنها از محل سرمایه گذاری در سهام 
و شرکت ها میسر است. این موضوع سبب 
کاهش تنوع و فرصت های سرمایه گذاری و 

کاهش قابلیت پوشش تعهدات می شود.
خصوصی ســازی شــرکت های بزرگ 
از طریق صندوق های بازنشســتگی روش 
معقولی است که در دیگر کشورهای مترقی 
نیز جریان دارد و بســیاری از شرکت های 
بزرگ از جمله شــرکت شل زیر مجموعه 
صندوق های بازنشســتگی هستند. بخش 
خصوصــی ایران به دلایل مختلف انگیزه و 
توان خرید سهام شرکت های بزرگ را ندارد 
از این رو واگذاری سهام شرکت های بزرگ 
به صندوق های بازنشستگی و سهیم کردن 
بخــش خصوصی به مرور زمــان از طریق 
بورس و دیگر روش ها نتایج مثمر ثمری به 

دنبال خواهد داشت.
ســایر صندوق های بازنشســتگی غیر 
از ســازمان تامین اجتماعی که جمعیت 
شــاغلان غیر دولتــی و بعضــاً دولتی را 
تحت پوشــش دارد و بزرگ ترین صندوق 
بازنشستگی از حیث جمعیت تحت پوشش 
است، صندوق های دیگری هستند که برای 
تحت پوشش قرار دادن کارکنان واحدهای 
دولتی به خصوصی )صنفی( تشکیل یافته اند. 

عمده این صندوق ها به شرح زیر هستند:
صندوق بازنشســتگی بانــک مرکزی، 
صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکار افتادگی 
و پس انــداز کارکنــان بانک هــا، صندوق 
بازنشســتگی کارکنان شــهرداری تهران، 
صندوق بازنشستگی کارکنان صدا وسیما و 

مصائب‌واگذاری‌ها
واگذاری شرکت های زیان ده به صندوق بازنشستگی چه تبعاتی برجای گذاشته است؟

  کیوان پورشب
کارشناس ارشد مدیریت و فعال اقتصادی
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سیاست‌غیر‌منطقی
سید علی آذربادگان از زیر و بم واگذاری شرکت های زیان ده به صندوق های بازنشستگی می گوید

Á   واگذاری شــرکت های دولتی در قالــب رد دیون به 
صندوق های بازنشستگی، آیا سیاست منطقی ای بود که از 

سوی دولت در جهت پرداخت مطالبات آنها اجرایی شد؟
سیاســت واگذاری شــرکت های دولتی برای رد دیون 
دولــت به صندوق های بازنشســتگی از منظرهای حقوقی، 
چارچوب های علمی سرمایه گذاری و توجه به واقعیت، قابل 
بررسی است. از منظر حقوقی در زمینه »بدهی و دین« بین 
اشخاص حقیقی و حقوقی، چند نکته حائز اهمیت است؛ اول 
اینکه جز در شرایط استثنایی و اضطراری اصل بر آن است که 
»عین بدهی« به »بستانکار« مسترد شود. ثانیاً در شرایطی که 

»بدهی به صورت پولی است« اغلب اثر زمان بر کاهش ارزش پول )به ویژه در شرایط تورمی( در 
بازپرداخت بدهی لحاظ می شود و ثالثاً نحوه بازپرداخت و زمان بندی آن به نحوی در مرحله ایجاد 
بدهی بین بدهکار و بستانکار مشخص می شود. در رابطه با بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی، 
برای آنکه بتوان وضعیت سه نکته فوق را بررسی و منطقی بودن واگذاری شرکت های دولتی به 
جای بدهی را از منظر حقوقی مشخص کرد، باید منشأ ایجاد این بدهی ها را شناخت. بدهی های 
مذکور عمدتاً به سه دلیل یا عامل شکل گرفته اند و هنوز هم در حال ایجاد هستند و به نظر می آید 
در آینده نیز ایجاد آن تداوم خواهد یافت؛ عامل اول عدم پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و سهم 
کارفرما )و حتی در شرایط کسر حق بیمه سهم بیمه شده از دستمزد ماهانه او( از سوی دولت در 
نهادهایی است که دولت در آنها در موضع کارفرماست. عامل دوم، عدم ایفای تعهدات قانونی دولت 
در موضع حکمرانی که به عنوان جزیی از حق بیمه در قوانین منظور شــده است. مثلاً در قانون 
تامین اجتماعی ایران، هر بیمه شده خود هفت درصد دستمزد و... ماهانه اش را به عنوان حق بیمه 
می پردازد، 20 درصد نیز کارفرمای او باید پرداخت کند و ســه درصد نیز تعهد دولت اســت )که 
از جمع این 30 درصد باید 9 درصد صرف درمان و 21 درصد برای تعهدات بازنشســتگی تامین 
اجتماعی صرف شــود( و در حد اطلاع بنده هیچ گاه دولت این سه درصد را پرداخت نکرده است 
)به رغم آنکه در همه برنامه های پنج ساله، دولت متعهد بوده است که پرداخت این سه درصد را در 
بودجه های سالانه و پرداخت های خود لحاظ کند(. عامل سوم تعهداتی است که در شرایط گسترش 
خدمات بیمه ای )اعم از درمان و بازنشستگی( به ویژه به اقشار کم درآمد در قالب قوانین برای دولت 
در موضع حکمرانی برای تامین بخشی از حق بیمه ایجاد می شود و جز در موارد استثنایی )مثلًا 
روســتاییان و عشایر( این تعهد و ایفای آن از سوی دولت فراموش می شود )به رغم آنکه در همه 
قوانین یکی از کنترل هایی که شورای نگهبان قانون اساسی انجام می دهد، مقوله منابع تامین چنین 

تعهداتی است(.
Á   یعنی شما معتقدید سیاست هایی که بابت بدهی دولت در قالب واگذاری شرکت ها، به کار 

گرفته شده سیاست اشتباهی بوده است؟
اولاً دولت در موضع بدهکار به صندوق های بازنشستگی باید پولی را که بدهکار است  در قالب 
وجه پرداخت کند، ثانیاً کاهش ارزش پول در اثر مرور زمان در بازپرداخت بدهی اش لحاظ شود، 
ثالثاً مقطع زمانی ایفای تعهدات و دین خود را با صندوق ها و در توافق با آنها مشخص کند. ارجح 
آن است که حداقل از این پس در قوانینی که تعهداتی برای دولت در زمینه تعهد تامین بخشی 
از حق بیمه ایجاد می شود، اولاً منابع تامین آن معین و ثانیاً در صورت عدم تحقق پیش بینی ها 
برای تامین، نحوه و زمان بندی بازپرداخت دین ایجادشده مشخص شود. با این توضیحات مشخص 
اســت که واگذاری شرکت های دولتی به جای دیون از منظر حقوقی قطعاً منطقی نیست )مگر 

در شــرایط خاصی که با توضیح منطقی بــودن این امر از 
منظر چارچوب های علمی سرمایه گذاری مشخص خواهیم 
کرد(. از منظر چارچوب های علمی سرمایه گذاری نیز مقوله 
دیون دولت به صندوق های بازنشستگی از این جهت اهمیت 
می یابد که صندوق هــای مذکور برای حفظ و ارتقای ذخایر 
بیمه ای بازنشستگی حتماً باید ذخایر مذکور را سرمایه گذاری 
کنند. در این رابطه لازم اســت بر این نکته تاکید شــود که 
حتی در اقتصاد بدون تورم هم این ســرمایه گذاری ضروری 
است زیرا مثلاً حتی در صندوق تامین اجتماعی که حق بیمه 
سهم بازنشستگی رقم بالایی است و 21 درصد دستمزد و... 
بیمه شده را شامل می شــود، فردی که 30 سال حق بیمه می پردازد، با فرض ثابت بودن حقوق 
سالانه او و مثلاً معادل A، )جمعاً 30A×21 درصد( یعنی A 6/3 ذخیره بازنشستگی خواهد داشت 
که فقط کفاف شش سال و 0/3 سال پرداخت حقوق بازنشستگی معادل حقوق دوران پرداخت 
حق بیمه را خواهد داد و برای دوره طولانی تری که بین متوسط سن بازنشستگی و متوسط طول 

عمر وجود دارد، بدیهی است راهی جز سرمایه گذاری وجود ندارد.
Á  با این اوصاف سرمایه گذاری در زمینه صندوق های بازنشستگی به چه مولفه هایی نیاز دارد؟

ســرمایه گذاری به صورت علمی نیازمند تبیین ضرورت هایی است که متغیرهای چهارگانه 
ســرمایه گذاری در انتخــاب زمینه ســرمایه گذاری دیکته می کند. برخــی فکر می کنند همه 
ســرمایه گذارها بدون هیچ قید و شرطی به دنبال کسب بیشترین بازده هستند، البته این گزاره 
صحیح است اما هر سرمایه گذاری بیشترین بازده مورد انتظار خود را در قالب توجه به سه عامل 
دیگر یعنی ریســک )میزان خطری که کسب بازده مورد انتظار را تهدید می کند(، نقدشوندگی 
)میزان قابلیت و سرعتی که در تبدیل مجدد سرمایه به پول لازم است( و زمان های دریافت سود 
)دریافت اولین سود و فاصله زمانی بین مقاطع دریافت سودهای بعدی سرمایه گذاری( باید تعیین 
کند و همین امر بیشترین سود مورد انتظار سرمایه گذاران مختلف را متفاوت می کند و عامل روی 
آوردن به زمینه های ســرمایه گذاری متفاوت از سوی سرمایه گذاران مختلف می شود. به عبارت 
دیگر اگر ســه متغیر ریسک، نقدشوندگی و زمان های دریافت سود مطرح نبود، در همه بازارها و 
کشورها، همه سرمایه گذاران با حساسیت بسیار بالایی درصدد شناخت زمینه های سرمایه گذاری 
که بیشترین بازده را دارد، بر می آمدند و همگی تلاش می کردند در آن زمینه سرمایه گذاری کنند 
و وقتی ظرفیت سرمایه گذاری در آن زمینه تکمیل می شد، به زمینه دوم روی می آوردند و... چرا 
چنین اتفاقی رخ نمی دهد؟ مثلاً افراد و ســرمایه گذارانی که نمی خواهند کمترین خطری میزان 
سود مورد انتظارشان را تهدید کند و نیاز دارند که در هر مقطع احتمالی سرمایه ایشان به پول و 
نقدینگی تبدیل شود )به دنبال حداقل ریسک و حداکثر نقدشوندگی هستند( اغلب سپرده گذاری 
)به ویژه در بانک ها( را به عنوان زمینه سرمایه گذاری انتخاب می کنند و به بازده کمتری رضایت 
می دهند اما مثلاً یک سرمایه گذار نفتی بزرگ در اندازه های بین المللی چون »توتال« فرانسه، به رغم 
آنکه با خطرات تحریم از سوی آمریکا روبه رو است و از این رهگذر نه تنها سود سرمایه گذاری اش 
در حوزه نفت و گاز در ایران بلکه سود سایر سرمایه گذاری هایش را تهدید می کند و به رغم آنکه 
به دلیل همین تهدید، »نقدشــوندگی« سرمایه گذاری که در ایران آغاز می کند )حداقل در طول 
دوره سه ســاله زمانی اجرای طرح فاز یک پارس جنوبی( تقریباً با احتمال صفر روبه رو است، در 
ایران سرمایه گذاری و بازده بسیار بالایی را کسب می کند. با توضیحات فوق مشخص است که از 
نظر علمی هر سرمایه گذار باید در انتخاب زمینه های سرمایه گذاری، با توجه به الزاماتی که چهار 

آیا واگذاری شــرکت های دولتی در قالب رد دیون به صندوق های بازنشستگی سیاست منطقی ای بود که حدود ده سال پیش از سوی دولت وقت انجام شد؟ این 
شرکت ها که گفته می شود عمدتاً زیان ده هستند چه اثری بر عملکرد فعالیت صندوق های بازنشستگی گذاشته اند؟ برای برون رفت از مشکلات موجود صندوق های 
بازنشستگی باید چه راهکارهایی انتخاب شود؟ اینها پرسش هایی است که سید علی آذربادگان مدیرعامل اسبق شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( طی 
این گفت وگو به آنها پاسخ می دهد. او که در فاصله سال های 1380 تا 1383 سکانداری شستا را بر عهده داشت معتقد است که واگذاری شرکت های دولتی به جای 

دیون از منظر حقوقی قطعاً منطقی نیست و نباید دولت به این شیوه عمل می کرد. در ادامه شرح این گفت وگو را می خوانید.
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متغیر ســرمایه گذاری مطلوب برای او ایجاد می کند، به بررسی و محاسبه بپردازد. این امر آنقدر 
مهم است که مثلاً در ادبیات اداره علمی هلدینگ ها )یکی از انواع نهادهای سرمایه گذاری( طراح 
سبد )پورتفولیو( یکی از دو شاخه اصلی است که در مورد شیوه های علمی آن بحث می شود )به 
عنوان نمونه در این زمینه کتاب های »استراتژی شرکت-مدل های پورتفولیو« نوشته ا لی سجف و 
»استراتژی بنگاه مادر-ارزش آفرینی در بنگاه های چند کسب وکاره« نوشته گولد، کمپل، الکساندر 
قابل رجوع اســت( و بدیهی است صندوق های بازنشســتگی نیز در امر سرمایه گذاری از این امر 
مستثنی نیســتند و باید زمینه های سرمایه گذاری خود را با بررسی علمی مشخص کنند، حال 
وقتی دولت بابت رد دیون خود شرکت هایی را به صندوق های بازنشستگی واگذار می کند، فقط در 
حالتی که زمینه سرمایه گذاری شرکت های مذکور با زمینه های منتخب در چارچوب علمی برای 
آن صندوق تطابق داشته باشد، منطقی است )البته مشروط به آنکه در ارزش سهام این شرکت ها 
و محاســبه آن، قیمت های واقعی بازار ملاک باشــد( و در غیر این صورت حتماً این واگذاری ها 
غیرمنطقی اســت. از منظر توجه به واقعیت، در این رابطه حتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی 
معمولی و به ویژه در شــرایط اضطرار برای بدهکار ممکن است در تسویه بدهی، قواعد حقوقی یا 
قواعد علمی ســرمایه گذاری لحاظ نشود، نمونه اعلای آن ورشکستگی )البته بدون تقصیر( است 
که حتی در قواعد حقوقی با حراج دارایی های بدهکار کل رقم قابل پرداخت به همه بستانکاران 
مشخص و اگر این رقم از جمع رقم بستانکاری ایشان کمتر باشد )که اغلب چنین است( به هر 
بستانکار به جای کل طلب رقم نسبت کل رقم قابل پرداخت به جمع رقم بستانکاری همه ضربدر 
طلب هر بستانکار پرداخت می شود )البته این قاعده حقوقی فلسفه دیگری نیز دارد و آن حفظ 
روحیه کارآفرینی در کارآفرینان، در شــرایطی که سرمایه گذاری شان بدون تقصیر آنها به نتیجه 
نرسیده است(، از این منظر و به ویژه با توجه به اینکه در رابطه دولت با صندوق های بازنشستگی 
بدهکار دولت است نه اشخاص حقیقی و حقوقی معمولی، حتی در شرایط غیراضطراری برای دولت 
نیز ممکن است صندوق ها به دلیل رابطه ویژه ای که جایگاه دولت ایجاد می کند، ناچار به عدم توجه 

و رعایت قواعد حقوقی و قواعد علمی سرمایه گذاری در دریافت طلب خود از دولت شوند.
اما فرض کنیم امکان لحاظ کردن تناسب زمینه سرمایه گذاری در شرکت های قابل واگذاری 
از سوی دولت بابت بدهی هایش با الزامات طراحی سبد صندوق های بازنشستگی وجود داشت، آیا 

صندوق های مذکور در شناخت الزامات ذکرشده قابلیت های لازم را در خود ایجاد کرده اند؟
Á   یعنی با روش سرمایه گذاری این صندوق ها می توانند از خطر افزایش شدید تعداد بازنشستگان 

دور شوند؟
متغیرهای سرمایه گذاری در طول عمر یک صندوق، ترکیب های متفاوتی می یابند و همین امر 
زمینه های سرمایه گذاری آنها را متغیر می کند و این ویژگی ایجاب می کند برنامه ریزی بلندمدت در 
صندوق های بازنشستگی )مثلاً در افق زمانی معادل طول دوره پرداخت حق بیمه( مورد توجه جدی 
باشد زیرا سرمایه گذاری از نظر الزاماتی که متغیرها در انتخاب زمینه ایجاد می کنند، انعطاف پذیری 
بالایی ندارد مثلاً ســرمایه گذاری در زمینه های پربازده مبتنی بر قبول ریسک بالا و نقدشوندگی 
اندک و بی توجه به زمان های دریافت سود برای تبدیل به زمینه های با نقدشوندگی بالا بعضاً به 
زمان هایی بیش از پنج سال نیاز دارد. حتماً عبارت »بین  نسلی بودن« صندوق های بازنشستگی را 
شنیده اید. این عبارت خود گویای ضرورت برنامه ریزی بلندمدت در صندوق های بازنشستگی است 
)آقای »وستراسند« رئیس وقت فدراسیون سازمان های تامین اجتماعی جهان در یک سخنرانی 
در ســازمان تامین اجتماعی در سال 1382 یا 1383 تاکید داشت که برنامه ریزی 50 ساله برای 
خطری که این سازمان را تهدید می کند، یعنی افزایش شدید تعداد بازنشستگان، ضروری است(. 
متاسفانه اغلب صندوق های بازنشستگی ایران از برنامه ریزی بلندمدت غفلت می کنند و به همین 
دلیل الزامات انتخاب زمینه های سرمایه گذاری با توجه به تغییر ترکیب متغیرهای سرمایه گذاری را 
نمی توانند تحلیل کنند و چون در دام سیکل معیوب پرداخت حقوق بازنشستگان و بخشی از آن از 
محل حق بیمه دریافتی از بیمه شدگان جدید افتاده اند، عملاً از سرمایه گذاری همه حق بیمه سهم 
بازنشستگی بسیار فاصله گرفته اند. اخیراً تحقیقی در مورد صندوق تامین اجتماعی نشان داده است 
که متاسفانه فقط 2/5 درصد حق بیمه دریافتی در طول حیات این صندوق سرمایه گذاری شده 
است )در دوره تصدی من در شرکت شستا این نسبت نزدیک به 11 درصد بود(. با توجه به این امر 
اگر از ابتدا صندوق های بازنشستگی در انتخاب روش سرمایه گذاری و انطباق زمینه سرمایه گذاری 
با ترکیب متغیرهای دوره های مختلف طول عمر خود توجه لازم را با رعایت برنامه ریزی بلندمدت 
لحاظ می کردند، از این دام دور می شدند و اکنون نیز راه چاره بازگشت به این مسیر علمی است 
)نه آنکه آنچنان که اخیراً مد شــده اســت به تقبیح بنگاهداری روی آورده شود زیرا اگر انتخاب 
زمینه های سرمایه گذاری در تناسب با ترکیب متغیرهای سرمایه گذاری هر دوره صورت پذیرد و در 
دوره های بالا بودن تعداد بیمه شده ها نسبت به بازنشستگان و اجازه جریان نقدی حتماً بنگاهداری 

و حتی سرمایه گذاری در بازار اولیه و تاسیس و ایجاد شرکت مناسب ترین زمینه هاست )چون در 
میان مدت بالاترین بازده را شکل می دهد( و در دوره های افزایش تعداد بازنشستگان و فزونی رقم 
خروج نقدی از این بابت »نقدشــوندگی« و زمان های دریافت سود اهمیت می یابند و بنگاهداری 

قاعدتاً مناسب نیست(.
Á   برگردیم به موضوع اصلی این گفت وگو، آیا برآوردی دارید که واگذاری شرکت های زیان ده 

تاکنون چقدر هزینه برای صندوق های بازنشستگی ایجاد کرده اند؟
بنده با توجه به اینکه سال هاست از مدیریت صندوق های بازنشستگی فاصله گرفته ام از وضعیت 
این صندوق ها اطلاعات دقیق و امکان برآورد هزینه مذکور را ندارم. اما در مقایسه با حالت برگشت 
طلب صندوق ها از سوی دولت به صورت پول می توان گفت معادل میانگین بازده سرمایه گذاری 
مستقیم صندوق ها ضربدر ارزشی که بابت واگذاری شرکت به پای صندوق ها گذاشته شده، حداقل 
هزینه ای اســت که صندوق ها تحمل کرده اند. البته بد نیست در اینجا بین شرکت های زیان ده 
واگذار شده در قالب تجربه شخصی ام تفکیکی را مطرح کنم. شرکت های زیان ده دولتی در مرحله 
واگذاری دو نوع هستند؛ نوع اول به دلایل ساختاری و ذاتی زیان ده هستند. نظیر شرکت »کاغذ 
چوب« که به دلیل خرید ماشین های دست دوم بدون توجه به ضرورت در اختیار داشتن نقشه های 
ساخت و مونتاژ اجزای ماشین ذاتاً قابلیت به بهره برداری رساندن و کسب سود را نداشت )مگر آنکه 
ماشــین آلات جدیدی خریداری می شد که آن نیز خود به صورت دیگری کسب سود را منتفی 
می ساخت( و ما آن را به دولت اقاله کردیم و نظیر آن یعنی کاغذ مراغه را صندوق بازنشستگی اقاله 
نکرد و هنوز هم بابت آن هزینه می پردازد. اما در مقابل شرکت هایی هستند که زیان ده بودن آنها 
ناشی از حاکمیت مقررات دولتی بر اداره آنها بوده است که با واگذاری و حذف این مقررات قابلیت 
سوددهی دارند نظیر »پرسی گاز« و »ایران گاز« که پس از واگذاری و حذف نظام دستمزد دولتی و 
به کارگیری نظام مبتنی بر بهره وری، بسیار سودآوری بالایی را برای »شستا« شکل دادند. بنابراین 
مشکلات صندوق ها از نظر اولویت مسائل دیگری جز واگذاری شرکت ها از سوی دولت هاست که 
نمونه آن عدم سرمایه گذاری حق بیمه دریافتی است و از آن مهم تر عدم پرداخت سهم دولت از 
این حق بیمه بوده است. مشکل دوم، عدم ثبات مدیریت بر صندوق های بازنشستگی و نهادهای 

سرمایه گذاری آنهاست که امکان توجه به برنامه ریزی بلندمدت را منتفی می سازد.
Á  با این اوصاف عدم ثبات مدیریت ها در صندوق های بازنشستگی چقدر آسیب زا بوده است؟ 

ترکیب عدم ثبات مدیران با ســاختاری که اولاً خود در انتخاب مدیران ثبات را برنمی تابد و 
ثانیاً به همین دلایل ســاختاری در انتخاب مدیران شایستگی های تخصصی را نمی تواند لحاظ 
کند شاید اصلی ترین آسیب صندوق های بازنشستگی باشد که ریشه شکل گرفتن سایر مشکلات 
این صندوق هاست. در این رابطه البته بی توجهی به اینکه صندوق ها نهادهای سه جانبه هستند 
و فقط نهادهای واقعی تشــکل های کارفرمایی و بیمه شدگان هستند و انتخاب یکجانبه مدیران 
از ســوی دولت )که خود در معرض تغییرات مداوم اســت( نقشی اساسی دارد. مثلاً سال ها وزیر 
بهداشت رئیس سازمان تامین اجتماعی را پیشنهاد می کرد، بدیهی است در این ساختار شایستگی 
رئیس ســازمان از منظر درمان بیش از شایستگی از منظر دریافت حق بیمه ها و بازنشستگی و 

سرمایه گذاری، احتمال مورد توجه قرار گرفتن دارد و... .
Á  با این اوصاف راهکار مناسب برای حل مشکلات صندوق های بازنشستگی چیست؟ 

شاید یک راه حل اقدامی باشد که در سال 1354 در صندوق بازنشستگی کشوری مورد توجه قرار 
گرفت. اما با انقلاب اسلامی متوقف شد. این اقدام به تعبیری صفر کردن تعهدات صندوق بازنشستگی 
از یک مقطع زمانی و ایفای تعهدات قبل از این مقطع در قالب امکانات فعلی صندوق ها و دریافت 
بدهی هایشان از دولت و... و اجرای روش علمی )سرمایه گذاری روی همه حق بیمه های دریافتی و 
حتی حسابداری مجزا برای هر بیمه شده ؛ کاری که صندوق های بازنشستگی خصوصی کشورهای 
پیشرفته بر اساس آن شکل گرفته اند( است که روی حق بیمه های دریافتی از آن مقطع به بعد انجام 
می شــود. البته اینکه این راه حل با توجه به شرایط مالی دولت چقدر قابلیت اجرایی دارد، نیازمند 
بررســی و محاسبه اســت . در هر حال باید توجه کرد که به دلایلی چون »افزایش طول عمر« که 
فاصله سن بازنشستگی تا انتهای عمر و دوره پرداخت مستمری را افزایش داده است که خوشبختانه 
در کشور ما پس از انقلاب جریان داشته است و کاهش سن متوسط بازنشستگی در قالب مصوبات 
بعضاً  به الزامات جریان نقدی صندوق ها بی توجهی شده است که متاسفانه در کشور ما بسیار رایج 
است. این بی توجهی اثرات ساختاری قابل توجهی بر صندوق های بازنشستگی در همه جهان گذاشته 
و ضرورت بازنگری در شرایط اداره و مقررات مرتبط با آنها را شکل داده است. شاید اصلی ترین بحرانی 
که در سال های آتی صندوق های مذکور را تهدید می کند، بی توجهی به این تغییرات ساختاری باشد. 
مثلاً در ابتدای تشکیل صندوق های بازنشستگی در جهان، فاصله متوسط طول عمر با متوسط سن 

بازنشستگی ارقامی بین 8 تا 10 سال بوده است و اینک این ارقام بین 15 تا 20 سال است. 

ترکیب عدم ثبات مدیران با ساختاری که اولاً خود در انتخاب مدیران ثبات را برنمی تابد و ثانیاً به همین دلایل ساختاری، در انتخاب مدیران شایستگی های 
تخصصی را نمی تواند لحاظ کند، شاید اصلی ترین آسیب صندوق های بازنشستگی باشد که ریشه شکل گرفتن سایر مشکلات این صندوق هاست. 
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پرونده ششم . میزگرد

فصل سوم: وضع موجود

سایه فتحی: مشکلات صندوق های بازنشستگی کشــور به کلاف سردرگمی تبدیل 
شــده اســت که هر چقدر در آن کندوکاو می کنیم این هزارتو پایانی ندارد. از مصائب 
واگذاری شرکت های دولتی به صندوق های بازنشستگی، کسری شدید منابع آنها بر اثر 
کاهش منابع ورودی و رشــد فزاینده منابع خروجی گرفته تا لطمات مدیران سیاسی و 
غیرتخصصی، بذل و بخشــش دولت از جیب این صندوق برای کسب رای و محبوبیت 
بین عموم جامعه یا بیراهه رفتن در اداره امورات شــان و فرورفتن در ورطه بنگاهداری 
که هر یک تا به امروز به نوعی در بحران زدگی این نهادهای مالی مدرن در دنیای امروز 
نقش بسزایی ایفا کرده اند. اما چرا صندوق های بازنشستگی طی چند دهه اخیر درگیر 
مشکلات عدیده شــده اند و راه برون رفت از بحرانی که گرفتارش شده اند، چیست؟ به 
همین جهت در میزگردی با حضور حجت میرزایی معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی به واکاوی این 
مساله پرداختیم. این دو چهره سرشناس اقتصاد ایران معتقدند »آنچه از ارزیابی عملکرد 
صندوق های بازنشستگی روشن است بنگاهداری آنها علاوه بر اینکه بازدهی مناسبی 
برایشان نداشته بخش بزرگی از مسائل ناشی از بنگاهداری را به آنها تحمیل کرده است. 
با توجه به این امر در آینده بهترین مسیری که می توان برای آنها پیشنهاد داد خروج از 
بنگاهداری و تبدیل این دارایی ها به دارایی های کاغذی یا ســهامداری در بازار سرمایه 
است. اما اینکه این استراتژی تا چه میزان قابل عملیاتی باشد به علت رکود اقتصادی و 
وضعیت بازار سرمایه در شرایط فعلی جای تردید دارد.« در ادامه مشروح این میزگرد را 

می خوانید.
  

Á   در حال حاضر برخی عنوان می کنند که اغلب صندوق های بازنشستگی کشور در
شرایط بحرانی به سر می برند و عمدتاً ورشکسته شده اند. منابع ورودی این صندوق ها 

به شــدت کاهش یافته و در مقابل منابع خروجی آنها در حال افزایش است. به طوری 
که برخی صندوق ها دچار کسری منابع شدید شده اند و توان پرداخت تعهدات خود به 
مستمری بگیرانشان را ندارند. کدام عوامل باعث شده است در شرایط فعلی صندوق های 
بازنشستگی به شرایط بحرانی برسند؟ اگر بخواهیم مشکلات این صندوق ها را دسته بندی 
کنیم کدام یک از مشکلات بیشترین نقش را در نزدیک شدن صندوق های بازنشستگی 

به بحران مالی رقم زده اند؟
حجت میرزایی: صندوق های بازنشســتگی حســاس ترین و پیچیده ترین 
نهادهای مالی مدرن در دنیای امروز هســتند. این صندوق ها در مقایسه با 
شــرکت های بیمه ای و بانک ها نیز از حساسیت و پیچیدگی های بیشتری 
برخوردارند و نســبت به تغییر و تحولات بیرونی و درونی آسیب پذیرند. به همین دلیل 
ممکن است بروز کوچک ترین خطایی سرنوشت صندوق های بازنشستگی را تغییر دهد. 
شاخص های عملکردی صندوق ها از روندهای اجتماعی و جمعیتی، اقتصادی و سیاسی و 
مقرراتــی تاثیر زیادی می پذیرند. همچنین ســاختار منابع و مصــارف در ادامه حیات 
صندوق های بازنشستگی تعیین کننده هستند. مسائل و مشکلات صندوق های بازنشستگی 
را می توان در ســه ســطح حکمرانی، مدیریت و تکنیکال مورد بررسی قرار داد. از منظر 
حکمرانی ویژگی هایی چون فقدان شفافیت، پنهانکاری و بی توجهی به حقوق صاحبان 
ســهام )کارفرمایان و بیمه گذاران دیروز و امروز( و بی اطلاعی ذی نفعان متعدد نسبت به 
محصولات، خروجی ها، خدمات و دستاوردهای صندوق های بازنشستگی عامل اصلی بروز 
مشکلات آنها و حتی عامل موثر بر عملکرد مدیریتی آنها نیز بوده است. شاید بیشترین 
مشــکلات به ســطح حکمرانی صندوق ها برگردد. به این نکته توجه داشته باشید که 
صندوق های بازنشســتگی ذی نفعان متعددی چون بیمه شدگان در دوره های مختلف، 
کارفرمایان، دولت ها و... دارند، اما بیشــترین ســهم را در اداره این صندوق ها در گذشته 

عکس: مسعودزارعی

تغییر ساختار در گرو اجماع ملی
واکاوی‌مشکلات‌صندوق‌های‌بازنشستگی‌و‌راهکار‌خروج‌از‌بحران‌در‌میزگرد‌حجت‌میرزایی‌و‌علی‌اشرف‌عبدالله‌پوری‌حسینی
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حجت میرزایی: آنچه مشخص است دولت در گذشته تعهدات و مصارف بسیاری را بر دوش صندوق ها گذاشته است. بر این اساس صندوق ها از 
هر دو سمت منابع و مصارف تحت فشار قرار گرفتند که نتیجه آن چیزی جز تنگنای مالی شدید آنها نیست.

دولت ها داشته اند. سایر ذی نفعان که سهامدار اصلی این صندوق ها بودند مانند کارگران و 
کارفرمایان سهم شان در اداره آنها بسیار ناچیز یا در حد صفر بوده است. از طرف دیگر وجود 
رویه ها یا تصمیم گیری های غیرشفاف و نبود نظام اطلاعات، آمار و داده ها درباره ورودی ها 
و خروجی های صندوق های بازنشســتگی در گذشته باعث بروز ابهامات بسیاری شد که 
بخش عمده مشکلات از همین ناحیه به وجود آمده است. به  عبارت  دیگر بخش بزرگی از 
این اتفاقات به علت نبود نظام مدیریتی مبتنی بر حکمرانی خوب در نظام بازنشستگی 
کشور قابل پیش بینی بوده است. در بیشتر کشورها صندوق های بازنشستگی محمل بسیار 
مناسبی برای اجرای سیاست های دولتی هستند. فرقی ندارد این صندوق ها در دولت هایی 
که نگاه توسعه گرایانه دارند، ابزاری برای اجرای سیاست های توسعه ای و سیاستگذاری های 
اجتماعی محسوب می شوند و در دولت های ضدتوسعه یا پوپولیستی این صندوق ها بستر 
مناسبی برای جمع آوری آرا در بازار سیاست تلقی می شوند. متاسفانه در کشور ما بخش 
قابل توجهی از منابع صندوق ها صرف اجرای سیاست های حمایتی فاقد مبنای منطقی و 
نامتناسب با ظرفیت مالی آنها شده است. دولت ها بخش بسیاری از سیاست های رفاهی و 
حمایتی با اهداف توسعه ای یا غیرتوسعه ای را بر عهده صندوق های بازنشستگی گذاشتند 
بدون آنکه منابعش را بپردازند. از طرف دیگر دولت ها یکی از ذی نفعان صندوق ها هستند 
و باید به عنوان کارفرمایان، کارگران و کارمندان دولتی یا به عنوان تامین کننده الزامی سهم 
حاکمیتی از حق بیمه سهم شان را پرداخت می کردند اما طی سالیان گذشته این سهم را 
پرداخت نکردند، چه برسد به اینکه هزینه سیاست های رفاهی شان را خودشان پرداخت 
کنند. یعنی دولت ها در گذشته از جیب صندوق های بازنشستگی هزینه های سیاست های 

رفاهی را که تدوین کرده بودند، پرداخت کردند.
علی اشرف عبدالله  پوری حسینی: ریشه مشکلات صندوق های بازنشستگی به 
عدم پاســخگویی دولت بــه تعهداتش در قبال آنها در چند دهه گذشــته 
برمی گردد. البته برخی از این تعهدات را دولت برای خودش ایجاد نکرده بلکه 
تکلیف و تحمیل شده است که آن تعهدات را انجام دهد. حتی دولت از قبل هم آگاه بوده 
اســت که توان پاســخ دادن به قوانین و مقررات تکلیفی را ندارد. در نتیجه شاهدیم طی 
سال های مختلف بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی رشد قابل توجهی پیدا کرد و 
اکنون شکاف بزرگی در این زمینه ایجاد شده و این صندوق ها را با مشکلات عدیده ای مواجه 
کرده است. بنابراین از این دو ناحیه فشار بزرگی به صندوق های بازنشستگی تحمیل شده 
که مدیریت آنها را دچار مشــکل کرده اســت. در شرایط فعلی مساله مهم صندوق های 
بازنشستگی کمبود منابع و عدم هماهنگی دخل و خرج آنهاست. هزینه های این صندوق ها 
به اندازه ای افزایش یافته است که منابع ورودی کفاف آن هزینه ها را نمی دهد. البته در کنار 
این امر دولت قبلی تصمیم گرفت بابت بدهی بخشی از دارایی هایش را در قالب شرکت به 
صندوق های بازنشستگی واگذار کند. این موضوع جنجال های بسیاری به خود اختصاص 
داد. برخی عنوان کردند دولت باید پول نقد به صندوق های بازنشستگی پرداخت می کرد و 
درست نبود با واگذاری شرکت هایش بدهی های خود را تسویه کند. برخی نیز گفتند دولت 
در این زمینه در حق صندوق های بازنشستگی ظلم روا داشته است و شرکت های زیان ده اش 
را به تامین اجتماعی رد دیون کرده است. برخی نیز به عملکرد سازمان خصوصی سازی ایراد 
گرفتند و از این سازمان انتقاد کردند. اما بنده معتقدم واگذاری شرکت های دولتی به جای 
پول نقد مســاله اصلی صندوق های بازنشستگی نیســت که در این سال ها این موضوع 
بزرگنمایی شده است. درست است من در آن زمان مسوولیت سازمان خصوصی سازی را بر 
عهده نداشتم اما اگر شما از من سوال کنید که عملکرد سازمان خصوصی سازی در زمینه 

رد دیون ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ کاملاً آمادگی دارم به این پرسش پاسخ دهم.
Á   با این اوصاف چه عواملی باعث شده است در شرایط فعلی صندوق های بازنشستگی  

با تنگنای مالی بی سابقه مواجه شوند. این مساله در دخالت های دولت در اداره این صندوق 
ریشه دارد یا اینکه عوامل محیطی و اقتصاد کلان نیز در این زمینه اثرگذار بوده اند؟

آنچه مشخص است دولت در گذشته تعهدات و مصارف بسیاری را بر دوش 
صندوق ها گذاشته اســت. بر این اساس صندوق ها از هر دو سمت منابع و 
مصارف تحت فشار قرار گرفتند که نتیجه آن چیزی جز تنگنای مالی شدید 
آنها نیست. به طور مثال در حدود چهار میلیون نفر از بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی 
بیمه شدگان اختیاری هستند و مقرر شده دولت حق بیمه آنها را پرداخت کند اما این حق 
بیمه تاکنون پرداخت نشده است. البته این تعداد به جز هشت میلیون بیمه شده صندوق 
تامین اجتماعی است که دولت باید برای هر یک از آنها سه درصد حق بیمه پرداخت کند 

که آن را هم پرداخت نکرده اســت. بسیاری از مقررات و قوانینی که دولت و مجلس در 
گذشته برای صندوق های بازنشستگی تدوین کردند به مثابه شوک های سیاستی بوده و به 
شــدت صندوق های بازنشستگی را مورد آسیب قرار داده است. نمونه آن تصویب قانون 
بازنشستگی پیش از موعد یا وسیع کردن دامنه مشاغل سخت و زیان آور است. به طور مثال 
بررسی انجام شده نشان می دهد در مورد صندوق بازنشستگی کشوری تصویب 25 مصوبه 
در مورد سیاست های رفاهی و حمایتی به این صندوق آسیب جبران ناپذیری زده است. از 
طرف دیگر صندوق های بازنشستگی به شدت از تغییرات محیطی و جمعیتی و تحولات 
اقتصاد کلان آسیب دیده اند که بخشی از آن برنامه ریزی شده و بخشی برنامه ریزی نشده 
بوده است. به طور مثال در 30 سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی چهار درصد و نرخ 
رشد اشتغال دو درصد بوده است. این امر نشان می دهد ما یک اقتصاد نابارور یا کم بارور 
داشته ایم. علاوه بر این رشد اقتصادی نیز رشد بدون اشتغال و عمدتاً حاصل از رشد مقطعی 
نفتی یا ناشی از به کارگیری بیشتر عامل سرمایه بوده است. از سوی دیگر بخش بزرگی از 
شاغلان نیز در بخش غیررسمی شاغل بودند و حق بیمه ای را پرداخت نکردند. بنابراین این 
دو عامل یعنی پایین بودن رشد اقتصادی و پایین بودن رشد اشتغال رسمی باعث شده 
است نرخ ورودی به صندوق های بازنشستگی در سال های اخیر به شدت کاهش پیدا کند 
اما تعداد خروجی ها با توجه به مصوبات تحمیلی دولت و مجلس به شکل غیرقابل باوری 
افزایش یابد. به طور مثال؛ طی هشت سال فعالیت دولت نهم و دهم به اندازه 40 سال قبل 
از آن بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی بازنشسته شدند. همچنین با اجرای مصوباتی 
چون ممنوع کردن استخدام رسمی، ورودی صندوق بازنشستگی کشوری بسته شد. در 
نتیجه خروجی این صندوق در حال افزایش است در حالی که ورودی ندارد. نکته دیگر 
اینکه، متوسط سن بازنشستگی 51  سال اما امید به زندگی در حدود 75  سال است. یعنی 
در حدود 24 سال بیمه پردازان می توانند مستمری  بگیرند علاوه بر اینکه پس از مرگ نیز 
همســر و وارث اناث وی مســتمری خواهند گرفت. این مســاله باعث شده است دوره 
بیمه پردازی کوتاه در مقابل دوره مستمری بگیری طولانی شکل گیرد. وقتی صندوق های 
بازنشستگی با چنین وضعیتی مواجهند مسیری جز ورشکستگی پیش رویشان نیست 
کمااینکه تعدادی از این صندوق ها به معنای حسابداری در حال حاضر ورشکسته هستند 

و اگر حمایت های مالی دولت در مقطع وجود نداشت سال ها قبل از بین رفته بودند.
Á   تاکنون رقم های متفاوتی از میزان بدهی های دولت به صندوق های بازنشستگی از 

سوی مســوولان دولتی اعلام شده است. آیا برآوردی دارید که حجم این بدهی چقدر 
است؟

روایت ها از بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی متفاوت است. سازمان 
تامین اجتماعی مدعی است که از دولت در حدود 110 هزار میلیارد تومان 
مطالبه دارد. صندوق بازنشستگی کشوری هم ادعا کرده است که حدود 40 
هزار میلیارد تومان دولت به آن بدهکار است. البته دولت هیچ گاه این ادعاها را تایید نکرده 
اســت. رقم دقیق بدهی های دولت به صندوق های بازنشســتگی مشخص نیست. باید 
نمایندگانی از ســوی ســازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز 
صندوق ها وظیفه حسابرسی مجدد مبتنی بر اکچوئری را بر عهده بگیرند و میزان دقیق 
این بدهی تخمین زده شود. با توجه به اینکه سال های طولانی بوده امکان بازپرداخت این 
بدهی وجود نداشته است و از طرفی هم عملکردها در این زمینه شفاف نبوده است، تعیین 

دقیق حجم بدهی های دولت به صندوق های بازنشستگی کار سخت و پیچیده ای است.
Á   چه مقدار از بدهی دولت به صندوق های بازنشســتگی در قالب واگذاری ســهام 

شرکت های دولتی تسویه شده است؟
پوری حسینی: تا جایی که بنده اطلاع دارم در آن مقطع در حدود شش هزار میلیارد 

تومان از بدهی های دولت در قالب واگذاری سهام شرکت های دولتی تسویه شد.
Á   آیا سیاست رد دیون شرکت های دولتی بابت تسویه بدهی های دولت به صندوق های 

بازنشستگی سیاست صحیح و منطقی  بود که در گذشته اجرایی شد؟
البته بنده معتقدم این نحوه از واگذاری خصوصی سازی محسوب نمی شود و 
تنها سازمان خصوصی سازی مصوبه دولت را اجرایی کرده است. به هر شکل 
در آن مقطع دولت و سازمان تامین اجتماعی بر سر یک لیست از شرکت های 
دولتی توافق کرده اند که سهام آن شرکت ها به صندوق های بازنشستگی واگذار شود. در این 
لیســت هم شرکت های خوب وجود داشتند و هم شــرکت های ضعیف. سازمان تامین 
اجتماعی و صندوق های بازنشستگی نمی توانند مدعی باشند که تنها شرکت کم بازده یا 
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ضعیف واگذار شده است. من از عملکرد این سازمان در زمینه واگذاری شرکت های دولتی 
دفاع می کنم و در مورد تک تک شرکت ها توضیح می دهم که در چه وضعیتی مالی قرار 
داشتند که واگذار شدند. اتفاقاً بخش قابل توجه شرکت های واگذار شده وضعیت مناسبی 
داشتند و سود خوبی هم می دادند اما جالب است که این گونه وانمود شد که دولت در آن 
مقطع تنها شــرکت های زیان ده یا بنجل خود را به صندوق های بازنشستگی واگذار کرده 
اســت. آنچه مشخص است دولت قبلی پنج مصوبه در زمینه واگذاری سهام شرکت های 
دولتی به سازمان تامین اجتماعی تصویب کرد. در سال 1386 مصوبه 1200 میلیارد تومانی، 
در سال 1388 مصوبه هزار میلیاردتومانی و 2200 میلیارد تومانی، در سال 1390 مصوبه 
35 هزار میلیارد تومانی و سال 1391 مصوبه 900 میلیارد تومانی تدوین شد. تقریباً از این 
پنج مصوبه، ســه مورد آن به طور کامل اجرایی شــد و یک مورد آن نیز 50 درصد از آن 
اجرایی شد و اما مصوبه 35 هزار میلیاردی به علت مشکلاتی که داشت هیچ گاه اجرایی نشد. 
توجه داشــته باشــید این گونه نبوده که دولت هر مصوبه ای کــه در خصوص واگذاری 
شــرکت های دولتی داده است اجرایی شده است. در برخی موارد مشکلاتی وجود داشته 
اســت که سازمان خصوصی سازی حاضر نشده اســت آن مصوبات را اجرایی کند. آنچه 
مشــخص است سازمان خصوصی طی این پنج مصوبه سهام 50 شرکت دولتی را از یک 
درصد تا 100 درصد به ســازمان تامین اجتماعی واگذار کرده است، ممکن است در این 
لیست تعدادی شرکت هم باشند که ضعیف بوده اند اما این دلیل نمی شود که عنوان کنیم 
هر شرکتی که دولت سهامش را به سازمان تامین اجتماعی رد دیون کرده است شرکت 

زیان ده بوده است.
یکی از منابع درآمدی صندوق های بازنشستگی به غیر از دریافت حق بیمه، 
سود حاصل از سرمایه گذاری هایشان است. متاسفانه به دلیل تحمیل مصارف 
سنگین از سوی دولت و مجلس این صندوق ها هیچ گاه نتوانسته اند از محل 
درآمدهایی که دارند سرمایه گذاری مناسبی را انجام دهند. به طور مثال حدود 30 درصد 
از درآمد صندوق ها باید صرف سرمایه گذاری شود اما در میدان عمل این اتفاق نیفتاد و 
بخش بزرگی از سرمایه گذاری های انجام شده و دارایی های شکل گرفته کنونی به انتخاب 
صندوق های بازنشســتگی نبوده است و در گذشــته، دولت، مجلس یا مقامات سیاسی 
منطقه ای به طور مستقیم و غیرمستقیم آنها را ملزم به مشارکت در طرح های سرمایه گذاری 
یا توسعه زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف کرده اند. بخش بزرگی از 
سرمایه گذاری موجود نیز از طریق پرداخت دیون دولت در اختیار صندوق ها قرار گرفت. 
در این پرداخت دیون هم که در قالب واگذاری ســهام شــرکت های دولتی انجام شــد، 
صندوق ها اختیار نداشــتند که سهام شرکت هایی را که دارای توجیه و بازدهی مناسب 
هستند، انتخاب کنند، تنها به این امید که با پرداخت دیون دولتی بتوانند بخشی از آن را 
نقد کنند. این شیوه یعنی واگذاری سهام شرکت های دولتی به جای طلبی که از دولت 
داشتند را پذیرفتند. متاسفانه بخشی از شرکت های واگذارشده از ابتدا ورشکسته بوده و 
بازدهی نداشــتند یا کم بازده بودند. به طور مثال شــرکت فولاد زاگرس از همان ابتدای 
تاســیس در سال 1383 بازدهی و توجیه اقتصادی و قابلیت تداوم نداشته است و زمان 
واگذاری بدهی بانکی سنگینی داشت. در شرایطی که حداقل مقیاس برای راه اندازی یک 
بنگاه فولادی 1/5 میلیون تن بوده فولاد زاگرس با مقیاس 70 هزار تن تاســیس شد. از 
زمانی که این شــرکت به سه صندوق بازنشستگی واگذار شد دائماً درگیر مسائل بدهی 
بانکی و مطالبات پرداخت به کارگران آن بودند و با وجود مصادره اموال توسط بانک ها و 
تعطیلی کامل شرکت، همچنان حاشیه هایش دست بردار نیست. یا بنگاهی مانند ذوب آهن 
در شرایطی تحویل داده شد که صنعت فولاد جهانی در رکود عمیقی فرورفته بود و این 
شرکت بدهی چند هزار میلیارد تومانی به بار آورده بود و عملاً صندوق تامین اجتماعی 
نتوانســت تمام قیمت سهام آن را به سازمان خصوصی ســازی بپردازد. در مورد شرکت 
هواپیمایی آسمان هم وضعیت به همین گونه بود. با این اوصاف در بسیاری از واگذاری هایی 
که در قالب رد دیون انجام شــد یا اساســاً بنگاه فاقد توجیه اقتصادی بوده و بر اســاس 
تصمیمات نادرست راه اندازی شده بودند یا در شرایط نامناسب ناشی از محیط صنعت زیان 
بزرگی را متحمل شــده یا اینکه به علت مشــکلات عدیده اقتصادی کم بازده بودند. لذا 
معتقدم سیاست واگذاری سهام شرکت های دولتی در جهت پرداخت دیون به صندوق های 
بازنشستگی کار منطقی نبود و نه تنها منابع جدید برای آنها ایجاد نکرد بلکه منابع بزرگی 
از صندوق ها مصروف پرداخت بدهی ها و جبران زیان این شرکت ها شد. اما در حال حاضر 
مهم این نیست چه کسی یا چه دولتی مقصر است مهم این است که راهکار مناسبی برای 

رفع مشکلات عدیده صندوق های بازنشستگی از سوی مدیریت کلان اقتصادی کشور ارائه 
شود.
Á  آیا دولت تاکنون پرداخت نقدی بابت تعهداتش به صندوق های بازنشستگی داشته است؟ 

حجت میرزایی: من به خاطر ندارم که دولت بخشــی از تعهداتش را نقدی پرداخت 
کرده باشد.

 پوری حسینی: یعنــی دولت به هیچ عنوان به طور نقدی بابت تعهداتش پرداختی به 
صندوق های بازنشستگی نداشته است؟

اگر هم موردی وجود داشــته باشد که نشــان دهد، دولت بابت تعهداتش 
پرداخت نقدی داشته است، در موارد بسیار محدود بوده است. به طور مثال 
در زمینه بیمه شدگان اختیاری که دولت تعهد کرده است بخشی از حق بیمه 

آنها را پرداخت کند، مبلغی که می پردازد نزدیک به صفر است.
اجازه بدهید در ادامه صحبت های آقای دکتر میرزایی در مورد واگذاری سهام 
شــرکت های دولتی به صندوق های بازنشســتگی به این نکته اشاره کنم. 
همان طور که می دانید مجلس دیگر از ســال 1393 تعدیل دیون دولت از 
طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی به سازمان تامین اجتماعی را متوقف کرده است. 
سهام شرکت ذوب آهن که صندوق تامین اجتماعی آن را در بورس خریداری کرده و این 
واگذاری تعدیل دیون نبوده است. آقایان سهام شرکت ذوب آهن را به انتخاب خود خریداری 
کرده اند دیگر دولت و سازمان خصوصی نباید پاسخگو باشند که چرا فلان صندوق از این 
ناحیه متضرر شد. اینکه این سهام را در شرایط نامناسب صنعت فولاد خریداری کرده اند و 
به همین علت دچار زیان شــده اند تنها خاص صندوق های بازنشستگی نیست بلکه این 
شــرایط برای کل صنعت فولاد بوده اســت و در این مقطع بسیاری از شرکت های بزرگ 
فولادی متضرر شــده اند. توجه کنید صندوق تامین اجتماعی هر سهم ذوب آهن را 511 
تومان از سازمان خصوصی ســازی خریداری کرده است و اکنون این سهم در اثر شرایط 
صنعت فولاد به حدود 240 تومان افت پیدا کرده اســت. آیا می توان مدعی شد سازمان 
خصوصی ســازی مقصر است؟ اگر این شرایط رخ نمی داد و مثلاً قیمت این سهم به 711 
تومان به یکباره افزایش پیدا می کرد آن وقت به سازمان خصوصی مدال افتخار داده می شد؟ 
پس نباید به این موضوع این گونه نگاه کرد و هر اتفاقی رخ می دهد سریعاً به دنبال مقصر 
باشیم. از طرف دیگر من برخلاف نظر آقای دکتر میرزایی معتقدم این گونه نیست که دولت 
وقت تماماً شرکت های زیان ده و کم بازده یا ورشکسته خود را رد دیون به تامین اجتماعی 
کرده اســت. مگر می شود دولت در این حجم بالا شرکت های زیان ده و ورشکسته داشته 
باشــد؟ کافی اســت به مصوبه اول دولت در رد دیون ها در سال 1386 نگاه کنید متوجه 
می شوید که اتفاقاً تعداد قابل توجهی از این شرکت ها سوددهی و بازدهی مناسبی داشتند 
که واگذار شــدند. برخی از این شرکت ها عبارتند از پتروشــیمی های خراسان، فناوران، 
امیرکبیر، تبریز، مارون، بیمه های دانا، آسیا، البرز، بانک ملت، پالایش نفت اصفهان و پالایش 
نفت تبریز. کدام یک از این شــرکت ها زیان ده یا ورشکســته بوده اند که دولت آنها را به 
صندوق های بازنشســتگی رد دیون کرده است؟ این شرکت ها هم در زمانی که در اختیار 
دولت بودند و هم  اکنون که به تامین اجتماعی واگذار شده اند بازدهی مناسبی دارند و حتی 
سهام برخی از آنها در بورس با رشد قابل توجهی همراه شده اند. در مصوبه دوم هزار میلیارد 
تومان سهام شرکت مخابرات به تامین اجتماعی واگذار شده است. همه می دانند که سهام 
مخابرات از پربازده ترین ها بوده است. در مصوبه سوم نیز سهام 18 شرکت واگذار شده است 
که در بین آنها شرکت هایی چون پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت لاوان قرار داشتند 
که از جمله شرکت های خوب دولتی محسوب می شدند. البته شرکت هایی چون قطارهای 
مســافربری رجا که شرکت زیان ده است وجود دارند اما این شرکت هم به اصرار سازمان 
تامین اجتماعی واگذار شد یا نیروگاه خلیج فارس هم همین طور با اصرار آقایان واگذار شد. 
هرچند شــرکت های کم بازده و بدون بازدهی چون ماشین ســازی پارس، بافت آزادی و 
الکتریک ایرانشهر، پشم و شیشه ایران، کاغذسازی قائم شهر در بین این شرکت ها وجود 
دارند اما طبیعی است در بین ده ها شرکت خوب تعدادی شرکت زیان ده هم وجود داشته 
باشد و تعداد این شرکت ها به قدری پایین است که شاید در حدود پنج درصد مصوبه سوم 
تامین اجتماعی را شــامل شوند. بنابراین بی انصافی اســت که بگوییم دولت و سازمان 
خصوصی سازی در آن مقطع تنها شرکت های کم بازده و بی بازده را واگذار کردند. این مساله 
که پس از این واگذاری ها چه اتفاقی رخ داده است و حتی برخی از شرکت های دولتی که 
بازدهی خوبی داشــتند دچار مشــکل شــدند به این امر برمی گردد که آیا صندوق های 
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بازنشستگی برای بنگاهداری گزینه مناسبی هستند یا اینکه باید صرف سهامداری کنند؟ 
اگر پاسخ مناسبی از سوی کارشناسان به این سوال داده شود قطعاً بخش قابل توجهی از 

مشکلات فعلی صندوق های بازنشستگی حل و فصل خواهد شد.
توجه کنید در حال حاضر اتفاقی که افتاده این است که نه دولت راضی است 
و نه ذی نفعان گذشــته و امروز صندوق های بازنشستگی و نه مدیریت آنها. 
عملاً هر سه طیف احساس خسران می کنند. هم دولت این تصور را دارد که 
تامین کســری منابع صندوق ها به بار سنگینی برایش تبدیل شــده است و هم اینکه 
صندوق های بازنشستگی این تصور را دارند که دولت مطالبات آنها را به درستی پرداخت 
نکرده اســت. در مقابل بیمه شدگان این احساس را دارند که خدمات مناسبی را دریافت 
نکرده اند و نســبت به آینده نگران هســتند. از طرف دیگر یکــی از چالش های بزرگ 
صندوق های بازنشستگی تحمیل نیروی انسانی بالا در سال های آخر عمر دولت قبلی در 
آنهاست که امروز بحران جدی این صندوق تامین هزینه های این نیروهای انسانی است که 

با توجه به منابع فعلی این صندوق ها امکان پذیر نیست.
Á   آقای پورحسینی با توجه به نکته ای که شما اشاره کردید به نظر شما برای صندوق های 

بازنشستگی بنگاهداری مناسب است یا سهامداری؟ اگر سهامداری را مناسب می دانید 
با این اوصاف استراتژی مناسب سرمایه گذاری و روندهای مالی صندوق های بازنشستگی 

در بازار مالی مان چیست؟
من در این رابطه صاحب نظر نیســتم اما به عنوان یک کارشناس معتقدم 
صندوق های بازنشســتگی بهتر است ســهامداری کنند چرا که آنها برای 
بنگاهداری ساخته نشده اند. این صندوق ها می توانند منابع در اختیارشان را 
سهام خریداری کنند و از طریق کسب سود از این ناحیه درآمدهایشان را افزایش دهند. 
البته این موضوع در اصلاحیه قانون اصل44 دیده شد و عنوان شده بود که صندوق های 
بازنشستگی بیشتر از 40 درصد نمی توانند سهام شرکت ها به خودشان تخصیص دهند اما 
متاسفانه به این موضوع توجهی نشد و در بسیاری موارد 100 درصد سهام شرکت ها به این 
صندوق ها واگذار شد، در نتیجه ناخودآگاه آنها به سمت بنگاهداری کشیده شدند که به 
نظرم مسیر اشتباهی بود که طی شد. پس بهتر است مدیران صندوق های بازنشستگی به 
سمت سهامداری حرکت کنند تا بتوانند با افزایش درآمدهایشان حداقل بخشی از جریان 

کاهش منابع ورودی شان را جبران کنند.
بنده نیز با آقای پوری حســینی موافقم، بنگاهــداری وظیفه صندوق های 
بازنشستگی نیســت. اگرچه در مقایسه با دنیا شاهدیم برخی صندوق های 
بازنشستگی بزرگ دنیا در زمینه بنگاهداری موفق عمل کرده اند. حتی در 
تحقیقی که اخیراً انجام داده ایم در بین 300 صندوق بازنشستگی برتر دنیا بین 100 تا 
180 درصد GDP کشور خود دارایی دارند که البته عمدتاً در قالب اوراق سهام است. در 
 GDP کشــور ما به زحمت دارایی صندوق های بازنشســتگی به حدود 25 تا 30 درصد
می رسد. اگرچه دولت امروز موافق است که صندوق های بازنشستگی نباید بنگاهداری کنند 
اما در گذشته سیاست متناقضی را در برابر آنها در پیش گرفت و شرکت هایش را به جای 
پرداخت پول نقد بابت بدهی هایش واگذار کرد. شاید اگر مطالبات صندوق های بازنشستگی 
به صورت نقدی به آنها پرداخت می شد بنگاهداری انتخاب اولشان نبود. همچنان که در 
گذشته این صندوق ها ترکیبی از سهامداری و بنگاهداری را انتخاب کرده بودند و صرفاً 
بنگاهداری نمی کردند. متاسفانه آنچه از ارزیابی عملکرد صندوق های بازنشستگی روشن 
است بنگاهداری آنها علاوه بر اینکه بازدهی مناسبی برایشان نداشته بخش بزرگی از مسائل 
ناشی از بنگاهداری را به آنها تحمیل کرده است. با توجه به این امر در آینده بهترین مسیری 
که می توان برای آنها پیشنهاد داد خروج از بنگاهداری و تبدیل این دارایی ها به دارایی های 
کاغذی یا ســهامداری در بازار سرمایه اســت. اما اینکه این استراتژی تا چه میزان قابل 
عملیاتی باشد به علت رکود اقتصادی و وضعیت بازار سرمایه در شرایط فعلی جای تردید 
دارد. این خروج را باید یک انتخاب ضروری بلندمدت دانســت. در کوتاه مدت با شرایط 
کنونی بازار سرمایه و رکود اقتصادی و به ویژه رکود در صنایع فولاد و سیمان و ساختمان 
و صنایع وابسته که بخش اصلی سهام در پورتفوی صندوق ها را دربر می گیرد شاید خروج 
از بنگاهداری غیرممکن باشــد. ضمن آنکه خروج یکباره صندوق های بازنشســتگی از 
بنگاهداری با مقاومت برخی از ذی نفعان مانند مدیران و کارکنان این بنگاه ها مواجه شود. 
البته در سال های اخیر بخشی از بنگاه هایشان را واگذار کرده اند. ضمن آنکه نباید تصور 
کنیم که بنگاهداری صندوق های بازنشســتگی تنها اثرات منفی داشته است و دستاورد 

مثبتی با خود به همراه نداشــته اســت. اتفاقاً در برخی موارد عملکرد این صندوق ها در 
بنگاهداری قابل دفاع است. ما شاهد بودیم در همین شرایط رکود اقتصادی کشور در سال 
گذشــته که رشد اقتصادی منفی بود بنگاه های مربوط به صندوق های بازنشستگی 23 
درصد بازدهی داشــته اند. حتی بازدهی صندوق های بازنشستگی از بازدهی بازار سرمایه 
پیشــی گرفت یا به طــور مثال در صندوق بازنشســتگی کشــوری بازدهی حاصل از 
سرمایه گذاری ها طی دو سال گذشته در دولت یازدهم 125 درصد رشد داشته است. یعنی 
بازدهی ذخایر از 800 هزار میلیارد تومان در سال 1392 به دو هزار میلیارد تومان در سال 
1394 رسیده اســت. یا به طور مثال شستا در سال 1394 نزدیک به 1/7 میلیارد دلار 
صادرات داشته است. در مجموع عملکرد مدیریتی دولت یازدهم در بخش صندوق های 
بازنشســتگی بسیار موفق تر از گذشته است و این موفقیت تا حد زیادی ناسی از اصلاح 
رویه ها و فرآیندهای مدیریت و تصمیم گیری در صندوق ها بوده و حتی می توان گفت در 
حال حاضر بخش بنگاهداری صندوق های بازنشســتگی از جمله شفاف ترین بنگاه های 
بخش عمومی کشــور هســتند. با توجه به اینکه در حال حاضــر 70 درصد بنگاه های 
صندوق های بازنشستگی بورسی اند و از 100 شرکت برتر در شفافیت 33 شرکت وابسته 

به صندوق هاست که پیش از دولت یازدهم سابقه نداشت.
Á   در شرایط فعلی با توجه به کسری شدید منابع صندوق های بازنشستگی تامین مالی 

آنها چگونه باید انجام شــود؟ آیا در آینده می توانیم از بودجه عمومی این صندوق ها را 
تامین مالی کنیم؟ آیا دولت می تواند از طریق مدیریت دولتی و تامین مالی مشارکتی به 
مسیر خود ادامه دهد؟ آیا مدیریت باید ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی باشد و تامین 
مالی مشارکتی بدین شکل صورت گیرد؟ یا بالاخره می توانیم صرفاً با مدیریت خصوصی 

تامین مالی مشارکتی را ادامه دهیم؟
در مورد اداره تمام صندوق های بازنشستگی نمی توان حکم یکسانی صادر کرد. 
به طور مثال در مورد صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و 
نیروهای مســلح لازم اســت به صورت صندوق های اجتماعی بخش عمومی 
فعالیت کنند و جدایی این صندوق از دولت ممکن اســت آســیب زیادی به ذی نفعان این 
صندوق وارد کند. البته به شرط اینکه اصلاحاتی که اشاره شد در مدیریت و اداره صندوق 
تامین اجتماعی نیز لحاظ شود. اما در مورد دیگر صندوق های بازنشستگی وضعیت فرق دارد 
و می تواننــد به مدل های دیگر مانند مدیریت بخش خصوصی اداره شــوند. معتقدم نظام 
بازنشستگی ایران به تحول جدی نیازمند است. بخشی از این تحولات ساختاری و بخشی 
دیگر آن سیستمی و بخشی نیز پارامتریک است. یکی از مولفه های مهم و تعیین کننده نرخ 
حق بیمه است. در تمام دنیا نرخ حق بیمه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی متغیر است 
اما در کشور ما در 50 سال گذشته ثابت مانده است. مولفه دیگر سن بازنشستگی است. که 
در ایران این سن بسیار پایین است و باید بین 5 تا 10 سال افزایش یابد. مبنای محاسبه حق 
مستمری باید تغییر کند و دامنه تعهدات صندوق های بازنشستگی به شدت محدود شود چرا 
که بخش بسیاری از منابع صندوق صرف انجام تعهداتی می شود که به طور طبیعی وظیفه 
آنها نیست. در کنار این عوامل پارامتریک باید نظام تامین اجتماعی به یک نظام چندلایه 
تبدیل شود و تجدید ساختاری باید در صندوق های بازنشستگی ایجاد شود. علاوه بر این در 
کنار نظام بازنشستگی دولتی باید نظام بازنشستگی خصوصی ایجاد شود نه اینکه جایگزین 
آن شود. یعنی نظام بازنشستگی خصوصی مکمل نظام بازنشستگی دولتی باشد. نمی توان به 
طور کامل دولت را از اداره صندوق های بازنشستگی حذف کرد چرا که بر اساس اصل29 قانون 
اساسی متعهد و ملزم به ایجاد چتر فراگیر تامین اجتماعی در کشور است، از طرف دیگر در 
حدود 85 درصد حقوق مســتمری صندوق بازنشستگی کشوری و 100 درصد مستمری 
صندوق بازنشستگی نیروی های مسلح را می پردازد، پس نمی توان دولت را کنار گذاشت. باید 
ایــن مدل اداره دولتی و خصوصی را برای صندوق های بازنشســتگی در نظر گرفت. البته 

اصلاحات ساختاری و پارامتریک نظام بازنشستگی به اجماع ملی نیاز دارد.
اگر شــاهدیم مدیریت صندوق های بازنشستگی عمدتاً سیاسی هستند به 
همین مساله بنگاهداری برمی گردد در حالی که از همین ناحیه این صندوق ها 
لطمات جــدی خورده اند. باید به این نکته توجــه کنیم اگر صندوق های 
بازنشستگی امروز با مشکلات عدیده ای مواجهند به مساله کلان اقتصاد کشور برمی گردد. 
اقتصاد ایران سال هاست از مشکلات مختلفی رنج می برد. طبیعی است که وقتی اقتصادی 
به طور کلی با مشکل مواجه است بخش های مختلف آن نیز با چالش های متعددی مواجه 

خواهد شد چرا انتظار داریم صندوق های بازنشستگی از این قاعده مستثنی باشند. 

 پوری حسینی: سازمان خصوصی سازی مصوبه دولت را اجرایی کرده است. به هر شکل در آن مقطع دولت و سازمان تامین اجتماعی بر سر یک لیست از شرکت های 
دولتی توافق کرده اند که سهام آن شرکت ها به صندوق های بازنشستگی واگذار شود. در این لیست هم شرکت های خوب وجود داشتند و هم شرکت های ضعیف.
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جهانی

نظام های بازنشستگی در کشورهای مختلف 
چگونه رتبه بندی می شوند؟

کشــورهای مختلف در دنیا اعم از توســعه یافته یا در 
حال توسعه، برای دوران بازنشستگی نیروی کار خود، 
نظام هــای مختلف با مکانیســم های متفاوت تعریف 
کرده اند. نظام هایی که هم در پرداخت  حق بازنشستگی 
از طرف نیروی کار و دولت و هم پرداخت مســتمری 
برای بازنشستگان راهکارهای مختلفی دارند. شاخص 
بازنشســتگی جهانی که جزییات آن در اینفوگرافیک 
قابل مشاهده اســت، با استفاده از یکسری متغیرها و 
زیرشاخص ها این نظام ها را )مورد استفاده در کشورهای 
OECD( با هم مقایسه کرده است. در این رتبه بندی 
کشــور دانمــارک در جایگاه اول قرار گرفته اســت و 
با سنجه شاخص بازنشســتگی جهانی بهترین نظام 
بازنشستگی را دارد. هلند، استرالیا، سوئد و سوئیس نیز 

در جایگاه های بعدی قرار دارند.

شاخص بازنشستگی جهانی

جامع ترین سیستم های 
بازنشستگی

دنیا را مقایسه می کند.

این شاخص 60 درصد
از جمعیت دنیا

را پوشش می دهد.

25 سیستم درآمدی بازنشستگی را با بیش از
45 شاخص مورد سنجش قرار می دهد.

سیستم های 
بازنشستگی دنیا 
را بر مبنای سه 

زیرشاخص: ثبات، 
پایداری و صداقت 

ارزیابی می کند.
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است:

تخصیص دارایی برای صندوق های 
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توصیفکشورهاارزش شاخص

A.یک سیستم درآمدی قوی و درجه یک که مزایای خوبی را به صورت پایدار ارائه می دهد و از سطح صداقت بالایی برخوردار است

سیستمی که دارای ساختار سالم و تعداد زیادی ویژگی های خوب است، اما تا بهتر شدن مقداری فاصله دارد و 
همین موضوع آن را از سیستم با درجه A متمایز می کند. 

سیستمی که دارای خصوصیات خوبی است اما کاستی ها و ریسک های بزرگی هم دارد که باید درست شوند. 
بدون این بهبودها کارایی یا ثبات بلندمدت آن می تواند زیر سوال برود. 

سیستمی که دارای خصوصیات مطلوبی است اما نقاط ضعفی هم دارد که باید درست شوند. بدون این بهبودها کارایی و ثبات آن 
می تواند در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

سیستمی که در مراحل اولیه توسعه است یا اصلًا وجود ندارد.

آیا سیستم های بازنشستگی می تواند به ارائه خدمات خود ادامه دهند؟

فراتر  جهانی  بازنشستگی  در سال 2015 شاخص 
در  شده  ایجاد  تغییرات  به  سالانه  رتبه بندی  از 
گذشته  سال  هفت  طی  بازنشستگی  سیستم های 
نگاه کرده است. برجسته ترین تغییرات عبارتند از:

- تعدیل سن بازنشستگی دولتی

- افزایش میزان مشارکت در بین جمعیت سالمندان
- تامین وجه اضافی برای پرداخت درآمدهای        

بازنشستگی

 افزایش میانگین انتظاری سن بازنشستگی

2011
2015

2035

16/6

18/4

19/2

 افزایش میزان مشارکت نیروی کار  در بین کارگران مسن

میانگین نرخ مشارکت نیروی کار برای 
افراد دارای سن بین 55 تا 64 سال 

افزایش یافته است.

2011

2015

 بیشترین و کمترین میزان افزایش مشارکت نیروی کار  در بین کارگران مسن کشورها
 بیشترین میزان مشارکت 
مربوط به کشور سوئد است

کمترین میزان مشارکت مربوط به 
کشورهای لهستان و فرانسه  است

افزایش میزان دارایی های مالی بازنشستگی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی 

سه کشور آخرسه کشور برتر
میزان دارایی های مالی بازنشستگی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی 

اندونزیهنداتریشسوئیسهلنددانمارک

بالاترین سن بازنشستگی مردان

ره
سن کشورشما

بازنشستگی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

نروژ

ایسلند

آلمان

ایتالیا

اسپانیا

ایرلند

دانمارک

سوئیس

آمریکا

انگلیس

67

65-67

67

67

66

65-67

65-67

65

65

62-67

منبع: گزارش شاخص جهانی 
بازنشستگی سال 2015
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سامانه های رایج
جهان توسعه یافته به بازنشستگی چگونه می نگرد؟

   مصطفی روغنی زاده
عضو هیات علمی دانشگاه

سامانه های )سیستم های( بازنشستگی در هر کشور، بر اساس ماهیت 
خود، از موثرترین عوامل در چگونگی سامانه تامین اجتماعی آن کشور 
است. همچنین برای غالب کشورها، بزرگ ترین بنیادهای اقتصادی 

غیربانکی، از سامانه های بازنشستگی ناشی می شود.
از این رو، برای یافتن ســامانه بهینه در امر بازنشستگی متناسب 
با شــرایط و ویژگی های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر 
کشــور، پژوهش ها و بررسی های گســترده ای در بیشتر کشورها و 
بنیادهای بزرگ و مجربی همچون بانک جهانی و سازمان بین المللی 

تامین  اجتماعی انجام یافته است.
این نکته بسیار حائز اهمیت است که بر اساس یافته ها و تجربه های 
جهانی، هیچ یک از سامانه های شناخته شده در امر بازنشستگی حاوی 
تمام مزایا و برتری ها نیســت. از منظر دیگر ســامانه های ناکارآمد و 
با ساختارهای نارســا، در برخی از جنبه ها حاوی ویژگی های مثبت 

هستند.
از آنجا که سامانه های بازنشستگی از نوع سامانه های )سیستم های( 
باز هســتند و عوامل بیرونی سامانه )شــرایط اقتصادی اجتماعی، 
فرهنگی و سیاســی جامعه( بر چگونگی عملکرد سامانه موثرند، از 
این رو، موفقیت یک سامانه بازنشستگی را نمی توان فقط در ویژگی ها و 
نسبت های عناصر درونی سامانه جست وجو کرد. بنابراین، اگر عملکرد 
یک سامانه بازنشستگی در یک یا چند کشور )با ویژگی های خاص 
خود( مناسب و کارآمد ارزیابی شود، به کار آمد بودن چنین سامانه ای 

در دیگر کشورها نمی توان اطمینان داشت.
در این نوشتار، دو سامانه بازنشستگی بیمه ای رایج در دنیا تعریف 

و ویژگی های هریک تشریح می شود.
در این گزارش، چالش های نظام بازنشستگی ایران تشریح نمی شود، 
گرچه در مواردی برای درک بهتر موضوع مثال هایی از صندوق های 
بازنشستگی ایران آورده خواهد شد. موضوع درمان، مسائل رفاهی و 

بیمه بیکاری خارج از چارچوب این گزارش است.
پیش از تشــریح نظام های رایج بازنشستگی، برای همسان شدن 
ادبیات موضوع چند تعریف کلیدی مطرح می شود. امید است که با 
اشاعه مبانی نظری، با بهره گیری از یافته های جهانی و با نقد و بررسی 
صاحبنظران بتوان به یک مبنای علمی برای بهسازی صندوق های 

بازنشستگی ایران دست یافت.
عدالت در سامانه های بازنشستگی

منظور از وجود عدالت در ســامانه های بازنشســتگی، متناسب 
بودن مســتمری )حقوق بازنشستگی( با حق بیمه پرداخت شده در 
دوران اشتغال با لحاظ شدن سود حاصل از سرمایه گذاری است. در 
صندوق های بازنشستگی ایران، عدالت برای مشترکان غالب صندوق ها 

به شدت کمرنگ است.
صندوق خودکفا

صندوق خودکفا صندوقی است که اگر به هر دلیلی ورودی های 
صندوق قطع شد، منابع صندوق به اندازه ای باشد که بتواند تعهدات 
خود را نسبت به آخرین مشــترک صندوق و بازماندگان وی بدون 

استفاده از منابع بیرونی )کمک دولت( انجام دهد.
نسبت پوشش حمایتی

نسبت تعداد شاغلان مشترک صندوق به تعداد بازنشستگان صندوق 

و... پارامترهای صندوق همان قوانین صندوق هستند که معمولاً به 
ندرت تغییر می یابند. باید توجه داشــت تاثیر هر یک از پارامترها بر 
ثبات صندوق، بسیار متفاوت از دیگری است. برای نمونه افزایش حق 
بیمه بر ثبات صندوق ها با قدمت بالا، بسیار کمتر از آن مقداری است 
که تصور می شود. تاثر هر یک از پارامترها بر ثبات صندوق را می توان 

با محاسبات بیمه ای مشخص کرد.
سناریوهای اقتصادی

سناریوهای اقتصادی، معمولاً سالی یک  بار توسط سیاستگذاران 
صندوق تعیین می شوند مانند نرخ افزایش حقوق شاغلان برای سال 
جدید، نرخ افزایش مستمری، چگونگی افزایش حداقل حقوق شاغلان 
و مستمری و ســود حاصل از سرمایه گذاری منابع صندوق در سال 
گذشــته و پیش بینی سود برای ســال های آینده. تاثیر سناریوهای 
اقتصادی )مثبت یا منفی( بر ثبات صندوق های بازنشستگی معمولاً 

بسیار بیشتر از پارامترهاست. 
برای نمونه نرخ افزایش مستمری ها بیشترین تاثیر منفی را بر ثبات 
صندوق ها دارد یا نرخ افزایش حقوق شــاغلان، تا زمانی که ذی نفع 
شاغل است، صندوق را تقویت و از آغاز دوران بازنشستگی، به شدت 
صندوق را تضعیف می کند. مشــخص شدن این موارد با محاسبات 

بیمه ای ممکن می شود.
)Illcondition Sytemes( سیستم های ناپایدار

گرچه این واژه معمولاً در سیستم های معادلات خطی و ماتریس ها 
مطرح می شود اما، سیستم های بازنشستگی هم در گروه سیستم های 
ناپایدار هستند. سیستم ناپایدار، سیستمی است که در اثر ورودی به 
ظاهر ناچیز، تاثیر بسیار بزرگی بر خروجی ها دارد. برای نمونه ممکن 
اســت نرخ افزایش 15 درصد برای مستمری ها باعث ثبات صندوق 

شود اما، نرخ افزایش 16 درصد صندوق را به شدت ورشکسته کند.
نرخ جایگزینی

نرخ جایگزینی، نسبت اولین مستمری به آخرین حقوق اشتغال )آن 
بخش از حقوق که مشمول حق بیمه می شود( است. نرخ جایگزینی 

در ایران بالاترین نرخ جایگزینی در تمام صندوق های دنیاست.
افزایش های جهشی

در بســیاری از صندوق های ایران، حقوق شاغلان چندین بار به 
شکل جهشــی و بدون پرداخت حق بیمه افزایش می یابد. مواردی 
چون گروه های تشویقی، دریافت مدارک تحصیلی معادل در دوران 
اشــتغال، افزایش حقوق برای پست بالاتر و مواردی از این دست که 
مزایای آن در مستمری بازنشستگی لحاظ می شود اما، حق بیمه آن 
به صندوق پرداخت نمی شود. این چالش افزون بر بی عدالتی شدید، 
به شدت صندوق را تضعیف می کند. بدین معنی که ذی نفع هنگام 
بازنشســتگی از مزایایی برخوردار می شود که حق بیمه ای برای آن 

پرداخت نشده است.
دیدگاه مالی و دیدگاه بیمه ای در صندوق ها

در دیدگاه مالی درآمدهای صندوق )حق بیمه از شاغلان و سود 
حاصل از ســرمایه گذاری( با هزینه ها )مســتمری ها( با هم مقایسه 
می شــوند و اگر درآمدها نسبت به هزینه ها فزونی داشته باشد وضع 
صندوق را خوب ارزیابی می کنند. چنین منطقی کاملاً اشتباه است. 
چنان که در تعاریف قبل نیز اشاره شد صندوق ها پس از تاسیس، تا 

است. پرواضح است که در آغاز تاسیس 
یک صندوق نزدیک به تمام مشترکان 
صندوق شاغل هســتند و این نسبت 
بسیار بالاســت. از این رو، در سال های 
آغازین یک صندوق، با هر حق بیمه ای 
همیشــه درآمدهای صندوق بســیار 
بیشتر از هزینه ها )پرداخت مستمری(

اســت، در حالی که در بیشــتر موارد 
صندوق از همان ابتدا ورشکسته است. 
با گذر زمان نسبت پوشش حمایتی به 
تدریج کاهش می یابد و معمولاً پس از 
چندین دهه تعداد بازنشستگان بیش 
از تعداد شاغلان می شود. اگر صندوق 
بر اساس محاســبات بیمه ای طراحی 
شــود کاهش این نســبت بــا رعایت 
اصولی که در ادامه تشریح خواهد شد 
تاثیری بر ثبات صندوق نخواهد داشت. 
شوربختانه برخی از مدیران صندوق های 
بازنشستگی در ایران علت ورشکستگی 
صندوق خود را کاهش یا قطع ورودی ها 
عنوان می کنند، این استدلال خطا اندر 

خطاست.
)Acturial( اکچوئریال

به طور خلاصه محاســبات بیمه ای 
است. در این محاسبات )ارزیابی( تمام 
اطلاعات مربوط به مشترکان )شاغل، 
بازنشســته و بازمانده( سن، جنسیت، 
سال های خدمت، حقوق یا مستمری، 
افراد تحت تکفل و... بررسی و با لحاظ 
شــدن جدول زندگی، میزان تعهدات 
صندوق به آنها تخمین زده می شــود. 
تشریح بیشتر این موضوع خارج از حد 

این نوشتار است.
ارزش اکچوئریال دارایی ها 

)Actuarial Value of Assts(

ارزش تمــام دارایی های صندوق در 
زمان ارزیابی با لحاظ شدن سود حاصل 
از سرمایه گذاری در حالت های مختلف 

است.
مولفه های تاثیر گذار بر ثبات صندوق 
پارامترهایی هستند که چگونگی آنها 
بر ثبــات صندوق تاثیر مثبت یا منفی 
دارند. مانند نرخ حق بیمه بازنشستگی، 
شرایط بازنشســتگی عادی یا پیش از 
موعد برای مشترکان مرد و زن، فرمول 
محاسبه مستمری، حداقل مستمری، 
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چندین دهه به علت بالا بودن نرخ پوشــش حمایتی دارای درآمدی 
بیش از هزینه ها هستند و با داشتن میلیاردها تومان اندوخته، آنچنان 
ورشکسته هستند که تامین کسری صندوق حتی برای دولت ها هم 

ممکن نیست.
در دیدگاه بیمه ای، ارزش اکچوئریال دارایی ها با ارزش اکچوئریال 
تعهدات نسبت به مشترکان سنجیده می شود و اگر تعهدات نسبت به 
مشترکان بیش از دارایی ها باشد، راهکارهای مناسب که تشریح آنها 

خارج از چارچوب این گزارش است، اتخاذ می شود.
دیــدگاه درآمد و هزینه در نمودار یک آورده شــده اســت. در 
صندوق های DB )که در ادامه تشریح می شوند( تا چندین دهه درآمد 
صندوق نسبت به هزینه ها فزونی دارد. در حالی که صندوق ورشکسته 
اســت. به یاد داشته باشیم که وظیفه اصلی مدیران صندوق، حفظ 
ثبات صندوق اســت و نه شاهد فروپاشی صندوق بودن. شوربختانه 
در غالب صندوق های ایران به این مهم توجه نمی شود و بر این باورند 
که کســری صندوق را دولت باید بدهد. اشتباهی که دولتمردان هم 

باور کرده اند.
نمودار یک بر اساس دیدگاه بیمه ای است، یعنی ارزش اکچوئریال 

دارایی ها با تعهدات صندوق مقایسه شده است.
نمودار 2 مربوط به نسبت تعهدات صندوق های کشورهای پیشرفته 
)آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن و...( به دارایی صندوق هاست. چنان که 

مشاهده می شود نسبت یادشده بسیار متعادل است.
 با عنایت به موارد یادشــده، دو سامانه رایج بازنشستگی تشریح 

می شود.
 Defined( 1- سامانه بازنشستگی بر اســاس حقوق تعریف شده

)Benefits = DB

در این سامانه، برقراری حقوق بازنشستگی بر اساس حقوق دوران 
اشتغال، معمولاً میانگین سال های آخر خدمت و در مواردی با اعمال 
ضریبی خاص و با لحاظ شدن سال های پرداخت کسور بازنشستگی 

)حق بیمه( محاسبه می شود. 
برای نمونه، اگر دوران کامل خدمت را 30 سال در نظر بگیریم و 
فردی با 25 سال خدمت بازنشسته و حقوق بازنشستگی وی بر اساس 
میانگین دو سال آخر محاسبه شود، در این حالت حقوق بازنشستگی 
میانگین حقوق وی در دو سال  25

30
فرد مورد نظر در آغاز بازنشستگی  

آخر خدمت خواهد بود.
در ادبیات بیمه ای خارج از ایران، محاسبه حقوق، در سامانه حقوق 
تعریف شده را با لفظ نرخ انباشتی Accrued Rate مورد سنجش قرار 
می دهند. Accrued Rate نســبتی اســت که برای هرسال خدمت 
در نظر گرفته می شــود. برای نمونه، برای مشــترکان صندوقی، که 
دوران کامل خدمت آنها 30 سال است، برای هرسال خدمت نسبت

لحاظ می شود. از این رو، کارمندی که دارای 25 سال سابقه خدمت 
است، ضریب حقوق وی در آغاز بازنشستگی برابر است با:

25 × %3/33= %83
بنابراین، حقوق بازنشستگی کارمند مورد اشاره در آغاز بازنشستگی 
برابر بــا 83 درصد از میانگین حقوق وی در دو ســال آخر خدمت 

خواهد بود.
تمام ســامانه های بازنشستگی، نیازمند روشی برای تامین منابع 
مالی جهت مصارف خود )پرداخت حقوق بازنشســتگی( هســتند. 
تامین منابع مالی در سامانه DB، با کسور بازنشستگی )سهم کارمند 
و کارفرما( و ســود حاصــل از دارایی ها تحقق می یابد. بدین مفهوم 
که کســور بازنشستگی شاغلان در یک نسل، صرف پرداخت حقوق 
بازنشســتگی نسل قبل می شود. این شــیوه تامین منابع مالی، در 

به صورت متعارف متعادل ساخت.
DB-PAYG برتری های

برتری های DB-PAYG، در قیاس با سایر سامانه های بازنشستگی 
که در ادامه گزارش تشــریح می شود کمرنگ است. برتری های این 

سامانه را می توان به صورت زیر برشمرد:
DB- ریسک سرمایه گذاری و تاثیر نابسامانی های اقتصادی بر مدل

PAYG در قیاس با سایـر سامانه های بازنشستگی کمتر است. به بیان 

دیگر، تاثیر منفی این مسائل به طور مستقیم )و 100 درصد( متوجه 
بیمه شدگان نیست.

چون سامانه DB-PAYG، در بیشتر موارد دولتی و همگانی است از 
این رو، برای حمایت از اقشار کم درآمد، معمولاً حداقل حقوقی لحاظ 

می شود.
)برتری مشــروط( اگر روندها، شاخص ها و بینش ها )جمعیتی، 
اقتصادی، اجتماعی( در یک کشور تدریجی و منظم )سیستماتیک( 
باشد و از زمان راه اندازی شدن DB-PAYG در آن کشــور، مـدیـریـت 
DB-PAYG بـــه ویـژه مدیریت بالادست با شناخت کافی از ماهیت 

DB-PAYG، رفتارهای سامانه را بررسی و متغیرهای درونی و بیرونی 

قابل کنترل ســامانه را به منظور برقراری تعادل لازم بین تعهدات و 
دارایی ها تنظیم کند، می توان به استمرار و موفقیت DB-PAYG امیدوار 

بود. 
بــه بیان دیگر، DB-PAYG زمانی کارایی لازم را دارد که رفتارها و 
روندهای درونی و بیرونی سامانه بسیار منظم و قابل پیش بینی باشد و 
مدیریت DB-PAYG همواره اقدامات لازم برای تعادل بین دارایی ها و 

تعهدات سامانه را انجام دهد.
ویژگی های DB-PAYG، به گونه ای اســت که در ترکیب با ســایر 

 PAY AS YOU سامانه های بازنشستگی
GO = PAYG نام دارد. از این رو، سامانه 

 PAYG یا DB-PAYG را بــه نام های DB

DB- نیــز نام گذاری کرده اند. ســامانه
PAYG سنتی ترین سامانه بازنشستگی 

در جهان و پرچالش ترین ســامانه در 
کشورهای توسعه نیافته است. در سامانه 
DB، نرخ کسور برای تمام بیمه شدگان 

در یک صندوق بازنشستگی در بیشتر 
موارد یکســان و در تمام موارد اجباری 
اســت. مدیریــت DB-PAYG معمولاً 

دولتی است.
در ســامانه DB-PAYG لازم است 
که بــرای حفــظ ارزش اندوخته ها، بر 
اندوخته ها ســرمایه گذاری انجام شود. 
برقراری تعادل بین تعهدات و دارایی ها، 
با تنظیم مولفه های تاثیرگذار بر سامانه 
و تنظیم ســناریوهای اقتصادی انجام 
 DB- PAYG می یابد. در مواردی سامانه
با گذشــت زمــان دارای ویژگی هایی 
می شــود )مانند کاهش روند نســبت 
پوشــش حمایتی1، افزایش روند نرخ 
جایگزینی2، کاهش سن بازنشستگی( 
که با تنظیم مولفه هــای تاثیرگذار بر 
سامانه، نمی توان سامانه DB-PAYG را 
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گزارش تحلیلی
نظام بازنشستگی مطلوب

سامانه های بازنشستگی می تواند راهگشا باشد.
DB–PAYG نارسایی های سامانه

چون محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس کسور پرداخت شده 
انجام نمی یابد، از این رو، DB-PAYG فاقد عدالت لازم برای مشترکان 
خود است. این ویژگی در ایران به دلیل افزایش های حقوق به شکل 

جهشی در دوران اشتغال دو صدچندان است.
انگیزه مشترکان DB-PAYG برای کامل کردن دوران خدمت در 
قیاس با سایر سامانه های بازنشستگی بسیار ضعیف است. این ویژگی 

یکی از عوامل مهم در کاهش دارایی ها نسبت به تعهدات است.
چون کسـور بـازنشستگی )در قیاس بـا سـایر سامانه ها( ذخیره 
نمی شــود، از این رو، DB- PAYG فاقد انباشت سرمایه در حد کلان و 

رشد اقتصادی برای کشور است.
بدهی ضمنــی Implicit Pension Debts = IPD )تعهدات( در 
سامانه DB-PAYG در بیشتر موارد بسیار بالاست، این ویژگی تعهدات 
بســیار سنگینی را از یک نسل به نسل دیگر منتقل می کند که این 
مســاله خود نوعی بی عدالتی است. در سامانه های بزرگ و همگانی، 
اگر چاره جویی های مناسب در زمان های مقتضی انجام نشود، بدهی ها 
)تعهدات( ســامانه به مشــترکان خود به قدری زیاد می شود که در 
مواردی تامین منابع لازم برای تعهدات، حتی برای دولت ها هم ممکن 
نیست. چنین مشکلی ممکن است ریسک های سیاسی و بحران های 

اجتماعی فراوانی را در پی داشته باشد.
ســامانه DB-PAYG، در کشورهایی که دارای تورم شدید هستند 
یا در دورانی خاص تغییرات ناگهانی در اقتصاد آنها پدیدار می شود، 

بسیار شکننده است.
در سامانه های DB-PAYG معمولاً در آغاز کار، تعـداد شاغلان به 
تعداد بازنشستگان )نسبت پوشش حمایتی( بسیار بالاست و منابع 
مالی سامانه به مصارف آن فزونی دارد اما، در غالب موارد به علت عدم 
آینده نگری های لازم توسط مدیریت، بر منابع مازاد، سرمایه گذاری های 
بهینه انجام نمی یابد و حتی در مواردی، منابع سامانه صرف برخی از 

مصلحت اندیشی ها  می شود.
 DB-PAYG تجارب جهانی نشان می دهد بازدهی اقتصادی بر ذخایر

کمتر از بازدهی اقتصادی در سایر سامانه های بازنشستگی است.
نرخ کسور بازنشستگی در DB-PAYG، نسبت به سایر سامانه های 
بازنشستگی بیشتر است. این ویژگی در مواردی عاملی موثر در فرار از 
پرداخت کسور بازنشستگی است. همچنین این امر سبب افزایش توقع 

بازنشستگان هنگام بازنشستگی می شود.
افزایش امید به زندگی، افزایش مصــارف را در DB-PAYG به همراه 
خواهد داشــت. بنابراین، با گذشت زمان، اگر سیاستگذاری های مناسب 
انجام نشــود، کارایی DB-PAYG کمتر و کمتر خواهد شد. همچنین در 
مواردی که نرخ رشد جمعیت سالخورده به نرخ رشد جمعیت فعال تحت 
پوشش فزونی می یابد، سامانه DB-PAYG با بحران مالی روبه رو خواهد شد.

تنظیــم مولفه های ســامانه، به منظور برقــراری تعادل معقول 
بین تعهدات و دارایی ها، همیشــه و به سادگی ممکن نیست. تغییر 
مولفه های تاثیرگذار بر منابع ســامانه، نظیر افزایش میزان کســور، 
افزایش سن بازنشستگی، کاهش حقوق بازنشستگان، ممکن است 
پیامدهای سیاســی اجتماعی را به دنبال داشته باشد. از طرفی اگر 
تنظیم مولفه های ســامانه، در زمان مقتضی انجام نشــود، تنظیم 

دیرهنگام آنها بسیار دشوارتر و در مواردی غیرممکن است.
 Defined( 2- سامانه بازنشستگی بر اساس کســور تعریف شده

)Contribution =DC

در این ســامانه بازنشستگی، حقوق بازنشستگی بر اساس میزان 
کسور پرداخت شــده در سال های خدمت با لحاظ شدن سود ناشی 

طور طبیعی بالاتر از میانگین سن بازنشستگی در DB است.
در سامانه های بازنشستگی ذخیره ای معمولاً حق بیمه بازنشستگی 
کمتر از سامانه غیرذخیره ای است. به سخن دیگر، با حق بیمه کمتر، 

می توان سامانه را متعادل ساخت.
در DC–FF، انباشــت سرمایه، می تواند ســبب رشد اقتصادی کشور 
شــود. شــایان توجه اســت که در برخی از کشــورهای توســعه یافته 
ارزش دارایــی صندوق هــا بیــش از تولیــد ناخالــص داخلی اســت. 
 همچنین بازدهی اقتصــادی در DC-FF بالاتــر از بازدهی اقتصادی در

DB-PAYG اســت. این امر شاید از این حقیقت ناشی شود که مدیریت 

سامانه DC–FF در بیشتر موارد با بخش خصوصی است و در غالب کشورها، 
مدیریت بخش خصوصی در بازار رقابت کاراتر از بخش دولتی است.

تغییرات جمعیتــی، کاهش یا قطع ورودی ها کــه در برخی از 
صندوق های DB-PAYG مانند ایران بســیار بحران زاست، در سامانه 

DC–FF بی تاثیر است.

 در DC–FF بدهــی ضمنی )IPD( که از جمله مشــکلات بزرگ
DB-PAYG است، وجود ندارد.

ترکیب DC–FF با DB-PAYG، در مواردی راهگشا خواهد بود.
روآوردن کشورها، به DC–FF در قیاس با DB-PAYG، نشانه ای از 

کارایی و برتری DC–FF نسبت به DB-PAYG است.
برخی از صاحبنظران بر ایــن باورند که هزینه های عملیاتی در 
 DB-PAYG کمتر از هزینه های عملیاتی در سامانه DC-FF ســامانه
اســت. هزینه های عملیاتی در DC–FF در حالت بهینه در حدود دو 

درصد از کل پس اندازها، برآورد شده است.
DC–FF نارسایی های سامانه

 هرچنــد که بازدهــی ســرمایه گذاری در این ســامانه بالاتر از 
DB-PAYG است اما، ریسک ســرمایه گذاری در DC–FF در مواردی 

مستقیماً متوجه بیمه شدگان است.
اگر ســاختار DC–FF به گونه ای طراحی شــود که برای اقشــار 
کم درآمد، حداقلی لحاظ نشــود، در این صورت، افراد کم درآمد، در 
این سامانه بازنشستگی آسیب پذیر خواهند بود. شایان گفتن است در 
مواردی که حداقلی برای دوران بازنشستگی لحاظ نمی شود، معمولاً 
انگیزه افراد برای پس انداز در دوران اشــتغال افزایش می یابد )از این 

منظر، برتری محسوب می شود(.
با تمام بـرتـری هـای DC–FF، تبدیل سامانه های DB با قدمت و 

گستردگی بالا بـه DC –FF به سادگی ممکن نیست.
پی گفتار

در این نوشتار برخی از مفاهیم کلی و تعاریف مرتبط با سامانه های 
بازنشســتگی مطرح و نظام های DB و DC که از رایج ترین نظام های 
بازنشســتگی در جهان هستند، تشریح شــد. اما، به علت گسترده 
بودن مطالب درباره سیستم های بازنشستگی، تشریح و تحلیل تمام 
موارد نیازمند گزارشی بسیار طولانی است. از این رو، مواردی همچون 
چالش های بازنشســتگی در صندوق های ایران، روش های بهسازی 
صندوق ها از منظر خودکفا شــدن صندوق، عدالت برای میلیون ها 
ایرانی که مشــترک صندوق های بازنشستگی هستند، سیستم های 
چندرکنی و اشاعه این مفاهیم را به فرصت دیگری موکول می کنیم. 
بــرای برون رفت از بحران بزرگ صندوق های بازنشســتگی ایران به 

عزمی بزرگ و شجاعتی بزرگ تر نیاز است. 
پی نوشت ها:

1- نسبت پوشش حمایتی )Support Coverage Ratio( نسبت 
تعداد شاغلان مشترک صندوق به تعداد بازنشستگان است.

2- نرخ جایگزینی )Replacement Rate( نسبت اولین مستمری 
به آخرین حقوق مشمول کسور در دوران اشتغال است.

از سرمایه گذاری ها یا نرخ تورم محاسبه 
می شود.

 DC تامین منابع مالی در ســامانه
 Fully ممکن اســت ذخیره ای کامل
 PAYG یـــا به صــورت Funded=FF

بـاشــد. در ایـــن بخش از گزارش، 
سـامـانـه DC –FF تشریح می شود.

ســامانه DC–FF نخســتین بــار 
در شــیلی در حدود ســال 1980 با 
 DC–FF به DB-PAYG تبدیل ســامانه
شــکل گرفت. در این ســامانه، کسور 
بازنشســتگی افراد )ســهم کارمند و 
کارفرما( در حســاب های شخصی آنها 
ثبت و بر روی کســور جمع آوری شده، 
توسط مدیریت صندوق، سرمایه گذاری 
و در آغاز بازنشســتگی سهم هر فرد از 
منابع موجود مشخص می شود. اندوخته 
هر فرد در آغاز بازنشستگی، ممکن است 
یکجا یا تدریجی )حقوق مســتمری( 

پرداخت شود.
سامانه DC–FF در مواردی که رکن 
یکم سیستم است اجباری و در مواردی 
 DC–FF اختیاری اســت. نرخ کسور در

می تواند ثابت یا متغیر باشد.
مدیریت در این سامانه بازنشستگی، 
ممکن است دولتی یا با بخش خصوصی 
باشــد. اگر بخش خصوصــی عهده دار 
مدیریت DC–FF باشــد، نقش دولت، 
در این نوع سامانه، تنظیم قوانین کلی 
در حمایــت از بیمه شــدگان، دریافت 
گزارش هــای ادواری و مراقبــت بــر 

فعالیت هاست.
DC–FF برتری های سامانه

برتری های سامانه DC–FF در قیاس 
با DB-PAYG بیشتر است. این برتری ها 

را می توان به صورت زیر برشمرد:
چــون بهره منــدی بازنشســته از 
مزایای بازنشستگی، متناسب با کسور 
پرداخت شده وی است از این رو، عملکرد 

سامانه عادلانه است.
)سهم  پرداخت شده  کســور  چون 
کارمند و کارفرما( در حساب بیمه شده 
ثبت و میــزان اندوخته ذی نفع با گذر 
زمــان در اثر ســرمایه گذاری افزایش 
می یابــد، بنابراین، انگیزه فــرد برای 
پرداخت کسـور و کامـل کردن دوران 
خـدمت و اعتماد فرد به سامانه افزایش 
می یابد. در DC-FF زیان های ناشــی از 
بازنشســتگی زودرس به جای آنکه اثر 
منفی در ســامانه داشته باشد، زیان ها 
متوجه ذی نفع خواهد بــود. از این رو، 
در DC-FF میانگین سن بازنشستگی به 
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گزارش تحلیلی
نظام بازنشستگی مطلوب

اصلاحاتی متناسب با نیازهای زمان
سرمایه گذاری ۲5 هزارمیلیارد دلاری منابع صندوق های بازنشستگی کشورهای صنعتی

   مونا مشهدی رجبی

ســازمان توســعه و همکاری های اقتصادی متشــکل از 34 کشــور 
توســعه یافته است که ســاختار نظام بازنشســتگی در این کشورها 
نیز نســبت به کشــورهای در حال گذار و اقتصادهای در حال توسعه 
تفاوت زیادی دارد. در سال گذشته ارزش سرمایه گذاری سیستم های 
بازنشستگی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی 
برابر با 24/8 هزار میلیارد دلار بود که برابر با 85 درصد تولید ناخالص 
داخلی این منطقه است و نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است. 
در سال 2014 میلادی ارزش سرمایه گذاری این سیستم برابر با 25/2 
هزار میلیارد دلار بود. در این ســال ارزش سرمایه گذاری سیستم های 
بازنشســتگی در چهار کشور آمریکا، لوکزامبورگ، دانمارک و لهستان 
کاهش داشــته است در حالی که دیگر کشــورهای عضو این سازمان 
افزایش ارزش ســرمایه گذاری منابع مالی صندوق های سرمایه گذاری 
را تجربه کرده اند. اما به دلیل سهم بالای سرمایه گذاری آمریکا نسبت 
به تمامی کشورهای عضو ســازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، 
تغییر ســرمایه گذاری این کشــور تاثیر زیادی در کل مجموعه دارد. 
طبق گزارش های موجود آمریکا 58 درصد از کل سرمایه گذاری منابع 
مالی صندوق های بازنشستگی را به خود اختصاص داده است. در سال 
قبل سرمایه گذاری منابع مالی صندوق های بازنشستگی در کشورهای 
هلند، انگلیس و ژاپن دو درصد رشــد کرد کــه 22 درصد از مجموع 
سهم سرمایه گذاری این صندوق ها را داشتند در حالی که سرمایه گذاری 
آمریکا 0/9 درصد تنزل یافت در حالی که سهمی بالغ بر 59/9 درصد 
از کل ســرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی را داشته است. در این 
سال ســرمایه گذاری منابع صندوق های بازنشســتگی استرالیا 10/1 
درصد، سرمایه گذاری چک 10 درصد، سرمایه گذاری کره 25/6 درصد 

و سرمایه گذاری نیوزیلند 21/8 درصد رشد کرده است.
چه سهمی از منابع مالی صندوق ها سرمایه گذاری می شود

در سال گذشته کشورهای شیلی، چک، ژاپن، نیوزیلند و اسلواکی 
معــادل 100 درصد منابع مالی موجود در صندوق را ســرمایه گذاری 

اخیر میانگین ســنی مردم در کشــورهای صنعتی رشد کرده است و 
همین مساله سبب شد زنگ خطر سیستم های بازنشستگی در دنیا به 
صدا درآید. طرح اصلاح سیستم های بازنشستگی در کشورهای صنعتی 
به همین دلیل ایجاد شد. نکته مهم در مورد سیستم بازنشستگی در 
کشورهای صنعتی این اســت که در دوره های متوالی مطالعاتی روی 
سیستم بازنشستگی در این کشورها انجام می شود و طرح های اصلاحاتی 
مختلفی متناسب با شرایط سنی جمعیت و پیش بینی های ملی در مورد 
وضعیت صندوق های بازنشســتگی اجرا می شود. اصلاحات سیستم 
بازنشستگی در کشورهای صنعتی طی دهه اخیر را می توان به دو دسته 
تقسیم کرد. اول اصلاحات روی سیستم های بازنشستگی دولتی است 
که پرداخت حق بیمه بازنشستگی به طور ماهانه انجام می شود. قرار بر 
این است دوره پرداخت های ماهانه طولانی تر شود و سن بازنشستگی در 
این کشورها رشد کند. شمار زیادی از کشورهای عضو سازمان توسعه و 
همکاری های اقتصادی اعلام کردند سن مناسب برای بازنشستگی 6۷ 
سال است. برخی دیگر از کشورهای عضو این سازمان سن بازنشستگی 
را به امید به زندگی مرتبط دانســته اند و اعلام کردند حداکثر ســن 
بازنشســتگی باید 10 سال کمتر از امید به زندگی در کشور باشد. اما 
دومین طــرح اصلاحاتی در بخش صندوق های خصوصی اســت. در 
سال های اخیر شمار زیادی از صندوق های بازنشستگی خصوصی در دنیا 
ایجاد شده است که بخشی از وظایف صندوق های بازنشستگی دولتی را 
بر عهده گرفته اند. اما این اصلاحات ایجاد شده در سیستم بازنشستگی 
برای نیروی کار مطلوبیت زیادی ندارد زیرا افزایش سن بازنشستگی و 
بیشتر شدن سال های کاری به معنای دریافت منافع مالی کمتر بعد از 
بازنشستگی است. تصور کنید فردی در سن 60 سالگی بازنشسته شود 
و بالغ بر 15 سال از مزایای بازنشستگی که 30 سال پرداخت کرده است، 
برخوردار شود. بدون شک اگر همین فرد سن بازنشستگی را به 6۷ سال 
افزایش دهد دیگر نخواهد توانست 15 سال از این مزایا استفاده کند و 
در جامعه ای که امید به زندگی ۷5 ســال است حداکثر هشت سال از 
این مزیت استفاده خواهد کرد. اما این یک بخش از طرح های اصلاحاتی 
است. در طرح های جدید قرار بر این است که حمایت های بازنشستگی 
به ســطح درآمد فرد در طول سال های کاری اش بستگی داشته باشد. 
فردی که دســتمزد پایین دریافت می کرده است و در سال های کاری 
مبلغ کمتری به عنوان حق بازنشســتگی پرداخت کرده است، بعد از 
بازنشسته  شدن از حمایت های مالی بیشتری برخوردار می شود. باید در 
نظر داشــت چنین فردی در طول سال های کاری هم توان کمی برای 
پس انداز داشــته است و به همین دلیل باید از حمایت مالی برخوردار 
شود. این اصلاحات تا اندازه زیادی در جهت تامین منابع مالی صندوق ها 
و سودآوری بیشتر این فعالیت اقتصادی است و به نظر می رسد منافع 
نیروی کار کمتر در این اصلاحات لحاظ می شود ولی تمامی تحقیقات 
حاکی از این مطلب است که در کشورهای صنعتی و توسعه یافته مردم از 
شرایط کاری رضایت بیشتری دارند و تمایل آنها برای حضور در اجتماع 
بیشتر است. بنابراین افزایش سن بازنشستگی برای مردم مساله نامطلوبی 
نیست ولی به دلیل بالاتر بودن سن بازنشستگی طول سال هایی که یک 
فرد از صندوق های بازنشستگی، مستمری ماهانه دریافت می کند کمتر 

است و این مساله به نفع صندوق هاست. 

کردنــد و از محل درآمد این منابع برای 
تامین بودجه مورد نیــاز صندوق ها در 
پرداخت تعهدات صندوق در ســال های 
آتی اســتفاده کردند. این در حالی است 
که در سال 2015 میلادی 9۷/1 درصد 
کل بودجه سیستم های بازنشستگی در 
کشور اســترالیا و 88/2 درصد از منابع 
مالی استونی و 94/8 درصد از منابع مالی 
ایسلند برای سرمایه گذاری استفاده شد. 
مطالعات نشان می دهد در سال گذشته 
13/6 درصــد از منابــع صندوق هــای 
بازنشستگی در سوئد، 93 درصد از منابع 
در مکزیک و 91/2 درصد از منابع سیستم 
بازنشســتگی در ایرلنــد در بخش های 
مختلف اقتصادی ســرمایه گذاری شد. 
امــا از نظر ارزش ســرمایه گذاری منابع 
صندوق هــای بازنشســتگی آمریکا در 
جایگاه اول قرار دارد. در ســال گذشته 
مجموع ارزش سرمایه گذاری منابع مالی 
صندوق های آمریکا برابــر با 14/3 هزار 
میلیارد دلار بود که معادل ۷9/۷ درصد 
تولید ناخالص داخلی این کشور و 59/9 
درصد از کل سرمایه گذاری صندوق های 
بازنشستگی در کشورهای عضو سازمان 
توســعه و همکاری های اقتصادی بود. 
مطالعات نشان می دهد در سال گذشته 
انگلستان دومین کشور دنیا از نظر ارزش 
مالی صندوق های  منابع  سرمایه گذاری 
بازنشستگی است. در این سال انگلستان 
2/۷ هزار میلیــارد دلار، هلند 1/3 هزار 
میلیــارد دلار، کانــادا 1/2 هزار میلیارد 
دلار و استرالیا 1/45 هزار میلیارد دلار از 
منابع خود را سرمایه گذاری کردند. این 
در حالی اســت که در میان کشورهای 
غیرعضو سازمان توسعه و همکاری های 
اقتصادی، چین یکی از کشــورهایی بود 
که بالاترین میزان سرمایه گذاری منابع 
صندوق هــای بازنشســتگی را به خود 

اختصاص داد. 
اصلاحاتی که در سیستم های 

بازنشستگی ایجاد شد
در  بازنشســتگی  سیســتم های 
کشورهای صنعتی به دلیل افزایش سن 
مــردم تغییرات زیــادی را تجربه کرده 
است. آمارها نشان می دهد در سال های 

تغییر نسبت به سال قبل )درصد( ارزش سرمایه گذاری نام کشور

10/1 1454 استرالیا

8/9 154/7 شیلی

8/8 116/3 کره جنوبی

1/6 1325 ژاپن

24 14/7 ترکیه

1/9 2694/8 انگلیس

-2/7 1/6 لوکزامبورگ

-0/9 14299 آمریکا

8/7 32/1 نروژ

3/7 113/07 اسپانیا

جدول 1- سرمایه گذاری منابع صندوق های بازنشستگی عضو OECD  )میلیارد دلار(
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ترویجنوآوریخدماتدانشجامعه

1927

322

چهارمین

42،000

546

1،642

ISSA تاسیس

سازمان های عضو 
در 156 کشور

مجمع تامین اجتماعی جهانی
پاناما - نوامبر 2016

تعداد دانلود مقالات تامین 
اجتماعی بین المللی

تجربه خوب تامین اجتماعی
 درپایگاه داده های ISSA موجود است

شرکت کنندگان در 
ISSA رویدادهای

  

  

  

  
 

  

for Social Security Administration (2016)
 

+1501،883،487 12
سازمان های عضو

مشارکت کننده در رویدادهای آکادمی
بازدید صفحه اینترنتی دستورالعمل ها برای اداره 

تامین اجتماعی - 2016

ISSA
یک جامعه فراگیر را فراهم 
کرده و همکاری را در میان 

اعضا ترویج  می کند

ISSA
استانداردهای حرفه ای را 

با انجام تحقیقات و تحلیل و 
شناسایی تجربیات خوب ارتقا 

می دهد

ISSA
خدمات عملی را برای حمایت 

از ادارات تامین اجتماعی ارائه 
می کند

ISSA
رویکردهای نوآورانه را برای 

تقویت ادارات و پیش بینی 
ریسک مدیریت تغییرات تسهیل 

می بخشد

ISSA
از ترویج تامین اجتماعی جامعه 

حمایت می کند

ترویج بیمه های 
اجتماعی
معیارهای ISSA برای توسعه نظام بیمه های 
اجتماعی چیست؟

 ،)ISSA( اتحادیــه بین المللــی تامین اجتماعــی
یک سازمان جهانی پیشــرو برای موسسات تامین 
اجتماعی، وزارتخانه های دولتی و آژانس های مختلف 
فعال در این حوزه اســت. ISSA از طریق راهنمایی 
حرفه ای، دانش تخصصی، خدمات و افزایش توانایی 
اعضایش به منظور توســعه سیســتم های تامین 
اجتماعی پویا موجب ترویج مزیت اداره های تامین 
اجتماعی در سراســر دنیا می شود. این سازمان که 
در ســال 1927 تحت حمایت سازمان بین المللی 
کار )ILO( در بروکسل بلژیک تاسیس شد، در حال 
حاضر بیش از 320 عضو از 150 کشور مختلف دنیا 
دارد. نخستین رئیس سازمان بین المللی کار آلبرت 
توماس در دومین مجمع وین انتخاب شد و در سال 
193۶ گسترش معیارهای پذیرش اعضای جدید از 
سوی اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی به منظور 
عضویت سازمان بیمه اجتماعی ارائه دهنده بیمه های 
ازکارافتادگی، بازنشستگی و بازماندگان در دستور کار 

این سازمان قرار گرفت.
در ابتــدا این نهاد به عنوان کنفرانس بین المللی 
اتحادیه های ملی منافع متقابل اجتماعی و صندوق 
بیمه بیماری، یا »CIMAS« در فرانســه شــناخته 
می شد. در سال 193۸ صندوق ملی بیمه اجتماعی 
پرو به عنوان اولین ســازمان غیراروپایی به انجمن 
بین المللی بیمه اجتماعی پیوســت و در هشتمین 
مجمع عمومی که در سال 19۴7 در شهر ژنو برگزار 
شد اساســنامه جدید که بر اساس آن سازمان های 
 ISSA تامین اجتماعی دولتی نیز اجازه عضویت در
را دارنــد به تصویب رســید و به این ترتیب انجمن 

بین المللی بیمه اجتماعی عنوان خود را به طور رسمی به اتحادیه بین المللی 
تامین اجتماعی تغییر داد.

در طول سه دهه بعدی، ISSA توسعه فعالیت های خود در منطقه را به 
صورت گسترده آغاز و طرح های پژوهشی و ایجاد یکسری از کمیسیون های 
فنی، با تمرکز بــر روی یک منطقه خاص با تمرکز بر تامین اجتماعی در 
دســتور کار قرار گرفت. در ســال 1951 کمیسیون پزشکی اجتماعی در 
این اتحادیه تشــکیل شد که در سال 1971 این کمیسیون به کمیسیون 
فنی خدمات درمانی و بیمه بیماری تغییر نام داد و در سال 195۸ اتحادیه 
بین المللــی تامین اجتماعی فعالیت های خود را در منطقه آفریقا، آســیا 
و آمریکای لاتین آغاز کرد. در ســال 1979 عنوان مشاور از سوی شورای 
اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به ISSA اطلاق شد که این عنوان 
به منزله مجوز مشــارکت فعال این اتحادیــه در رویدادها و کنفرانس های 

بین المللی سازمان ملل بود.
در دهه های بعدی، بین ســال های 1979 و ISSA ،200۴ مشخصات 
بین المللی خود را تقویت کرد و حمایت برای نقش حیاتی امنیت اجتماعی 
در توسعه اجتماعی و اقتصادی، ترویج گفت وگوی متعادل و آگاهانه در میان 
سیاســتگذاران را ادامه داد. در حال حاضر وب سایت چندزبانه ISSA یک 
مرجع بین المللی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تامین اجتماعی محسوب 

می شود.
 در سال 200۴ خانم کورازون دولاپاز برناردو از فیلیپین به عنوان اولین 
رئیس زن ISSA انتخاب شد و در سال 2005 هانس هورست کنلکوسکی 
 ISSA از دانمارک به عنوان دبیرکل این اتحادیه انتخاب شــد و این دو نفر
نوین را طراحی کردند. از ســال ISSA ،200۶ روند نوســازی را آغاز کرده 
اســت و پیاده ســازی برنامه های متنوعی از فعالیت های بیمه ای با مفهوم 
تامین اجتماعی پویا را که یک تامین اجتماعی در دسترس، پایدار و فعال، 
و فراهم کننده ابعاد اجتماعی جهانی آن اســت در دستور کار خویش قرار 

داده است.
امروزه، ISSA بیش از 3۴0 نهاد تامین اجتماعی از بیش از 150 کشور 

  محمد علی نژاد

اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی

ISSA پرونـده اول.  معیارهای

فصل چهارم. نظام بازنشستگی مطلوب
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جهان در اروپا، آفریقا، آمریکا و آسیا و اقیانوس آرام را داراست و به یک 
سازمان بین المللی نهادهای تامین اجتماعی تبدیل شده است و محلی 
برای مباحث حرفه ای تامین اجتماعی، انجمن تبادل ایده ها، تجربه و 
بحث در مورد مسائل کلیدی و یک مرکز منحصربه فرد برای تجزیه و 
تحلیل، دانش و تخصص برتر در اداره تامین اجتماعی به شمار می آید. 
پاســخ به چالش هایی نظیر عواقب ناشی از بحران مالی و اقتصادی و 
تحولات اجتماعی و جمعیت شناختی و فشــار طرح ها و نوآوری در 
خدمت به رســالت اصلی آن که ترویج و توسعه تامین اجتماعی در 
سراسر جهان به منظور پیشبرد شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم بر 

اساس عدالت اجتماعی است از جمله برنامه های کنونی ISSA است.
ماموریت و نگرش

ISSA دسترسی به اطلاعات، مشــاوره تخصصی، استانداردهای 

کسب و کار، راهنمای عملی و پلت فورم هایی را برای اعضا فراهم می کند 
تا از این طریق به ایجاد و ترویج سیستم های پویای تامین اجتماعی 
در سراسر دنیا بپردازد. به عنوان یک سازمان بین المللی تقویت کننده 
همکاری های موسسات تامین اجتماعی در سطح بین المللی، ISSA، به 

اعضای جهانی خود در اجرای این وظیفه خطیر کمک می کند.
به منظور اجرایی کردن محدوده وســیعی از پروژه ها و فعالیت ها، 
دبیرخانه ISSA همکاری نزدیکی با کمیسیون های فنی و کمیسیون 
ویژه پیشگیری و شبکه منحصربه فرد بخش های جلوگیری بین المللی 
دارد. ISSA چهــار مجمع تامین اجتماعی منطقــه ای را در هر دوره 
سه ساله ســازمان دهی کرده و یک دسته از سمینارهای فنی مرتبط 
با بحث و کنفرانس های بین المللی را درباره مسائل تامین اجتماعی 
برگزار می کند. ISSA اطلاعات و داده های برنامه های تامین اجتماعی 
و همچنین نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل را عمدتاً از طریق وب سایت 
خود منتشر می کند. این اتحادیه جمع آوری و مبادله اطلاعات مناسب 
و همچنین بهبود تامین اجتماعی را از طریق انتقال دانش تســهیل 
می بخشد. ISSA همکاری بسیار نزدیکی با سازمان کار جهانی و دیگر 

بدنه های بین المللی فعال در زمینه تامین اجتماعی دارد.
ترویج مزیت تامین اجتماعی

دسترســی به تامین اجتماعی از حقوق بشر محسوب می شود و 
تامین اجتماعی برای پیشرفت هر فرد، جامعه و اقتصادی حیاتی است. 
در ســال های اخیر پیشرفت چشمگیری در توسعه تامین اجتماعی 
در بســیاری از مناطق دنیا مشاهده شده است. بخش عمده ای از این 
پیشرفت ناشی از تقویت تعهدات سیاسی برای افزایش پوشش تامین 

اجتماعی و نقش فعال موسسات تامین اجتماعی بوده است.
با وجود این بخش مهمی از جمعیت جهان هنوز تحت پوشــش 
هیچ گونه تامین اجتماعی نیستند. جهانی شدن، تغییرات جمعیتی، 
تغییر در ساختار داخلی و بین المللی بازارهای نیروی کار، نوآوری های 
تکنولوژیک، تغییر در ساختار خانواده و افزایش انتظارات متقاضیان، 
چالش های اصلی موجود در برنامه های تامین اجتماعی کنونی هستند. 

این چالش ها به وسیله بلاتکلیفی اقتصادی ادامه دار تشدید شده اند.
اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی )ISSA( بر پیشرفت فنی و اداری 
تامین اجتماعی میان اعضای خود متمرکز شده و روی تقویت نقش 
موسسات تامین اجتماعی در مباحث سیاستگذاری تامین اجتماعی در 
کشورها مشغول به کار است. در راستای دستیابی به تعهد قانونی این 
سازمان برای ترویج و توسعه تامین اجتماعی در جهان، ISSA کمک 
منحصربه فردی را در بهبود نتایج تامین اجتماعی بر اســاس عدالت 

اجتماعی ایجاد کرده است.
دیدگاه استراتژیک

در راستای این تعهد قانونی، ISSA نگرشی استراتژیک به موضوع 
داشته است: »پیشــرفت پویای تامین اجتماعی از طریق حمایت از 

اولویت شــماره 3: تامین اجتماعی پویا: شــرط کلیدی برای 
فراگیری اجتماعی و رشد اقتصادی

مشــارکت تامین اجتماعی پویا در ایجاد جوامع فراگیر و رشــد 
اقتصادی انکارناپذیر اســت. به طور خاص، اقدامات تامین اجتماعی 
فعال و پیشگیرانه به منظور پیشرفت بهداشت، سرمایه انسانی و توسعه 
اقتصادی بوده و همچنین اثر مثبتی روی فراگیری اجتماعی دارد. برای 
رسیدن به هدف فراگیری اجتماعی، تضمین حفظ سرمایه مناسب 
برای تمامی گروه های آســیب پذیر ضروری است. به عنوان بخشی از 
این اولویت، ISSA دانش عمومی را برای شناسایی اقدامات مورد نیاز 
برای بهینه سازی نقش مثبت تامین اجتماعی ترویج می دهد. ارتباط 
این تجزیه و تحلیل با نتایج کار انجام شده در حین دوره های سه ساله 
200۸ تــا 2010 و 2011 تا 2013، و کار بیشــتر روی تعمیق فهم 
نقش حیاتی رویکردهای پیشــگیرانه و فعالانه، ISSA را قادر ساخته 
تا شواهدی جامع را برای اقدامات تامین اجتماعی در حمایت از رشد 

اقتصادی و جوامع فراگیر ارائه کند.
دستورالعمل های ISSA برای اداره تامین اجتماعی 

)ISSA معیارهای(
نظارت و نحوه اجرای مناسب

مفهــوم نظارت )Governance( در شــرایط مختلف، برای مردم 
مختلف معانی متفاوتی دارد. تعریف آن معمولاً به اهدافی که دنبال 
می شود، نهادهای درگیر و محیط سیاسی-اجتماعی ای که در آن این 

اهداف به دست می آیند، بستگی دارد.
بســیاری از تعریف هــای نظــارت روی فرآیندها، ســاختارها و 
آرایش های مربوط به اداره یک نهاد یا واحد سازمانی متمرکز می شود. 
ISSA تعریف خود از نظارت را با تاکید بر اعمال قدرت و اقتدار هم راستا 

کرده است. بانک توسعه آسیایی )ADB( نظارت را به عنوان »شیوه ای 
کــه در آن قدرت در مدیریت اقتصاد کشــور و منابع اجتماعی برای 
توسعه به کار گرفته می شود« شرح می دهد و بانک جهانی نیز نظارت 
و حکمرانی را متشکل از سنت ها و نهادهایی می داند که به وسیله اقتدار 

در یک کشور اعمال می شود.
در مفهوم اداره تامین اجتماعی، ISSA نظارت را به عنوان شیوه ای 
معرفی می کند که مقامات برای استفاده از قدرت خود برای دستیابی با 
اهداف سازمانی نظیر قدرت طراحی، به کارگیری و نوآوری سیاست ها، 
قوانین و فرآیندها و تعامل با سهامداران به کار می گیرند. نظارت خوب 
نشــان دهنده این اســت که عملکرد مقامات قابل  اطمینان، شفاف، 
قابل پیش بینی، پویا و مشارکتی است. در بحث تامین اجتماعی چهار 
اصل نشــان دهنده نظارت خوب است: مســوولیت پذیری، شفافیت، 
قابلیت پیش بینی و مشــارکت. ISSA پویایی را به عنوان اصل پنجم 
به این چهار اصل اضافه کرده اســت. هــر کدام از این اصول یکدیگر 
را تقویت می کنند. مشــاهده یک اصل، اعمال دیگر اصول را تسهیل 
می کند بنابراین یک محیط مجازی برای نظارت خوب ایجاد می کند. 
مسئولیت پذیری، توانایی پاسخگویی قانونی مقامات در رأس موسسات 
است. این موضوع نیازمند هنجارها و استانداردهایی برای ارزیابی میزان 
موفقیت یک موسسه در دســتیابی به اهداف خود و یک سیستم با 
عملکرد خوب برای محافظت از منافع ســهامداران است. شفافیت، 
موجود بودن و در دســترس بودن اطلاعات حیاتی، دقیق و به روز به 
منظور اطمینان سهامداران از وضعیت واقعی برنامه تامین اجتماعی و 

نحوه مدیریت آن است.
قابل پیش بینی بودن به برنامه سازگار، قانون و سیاست ها و مقررات 
حمایتی آن اشــاره دارد. برای برنامه هــای تامین اجتماعی حقوق و 
مزایای اعضا و ذی نفعان باید به خوبی معین، محفوظ و سازگار باشد. 
مشــارکت نیز به آموزش فعال و درگیری موثر سهامداران به منظور 

مزیت تامین اجتماعی، به عنوان یکی 
از ابعاد اجتماعی در دنیای جهانی شده 

خواهد بود.«
تامین اجتماعی پویا به سیســتمی 
گفته می شــود که در دسترس، پایدار، 
مناســب، از لحاظ اجتماعی فراگیر و از 
لحاظ اقتصادی مولد باشــد و بر اساس 
موسسات تامین اجتماعی خلاق، فعال 
و با عملکرد مناسب شکل گرفته باشد. 
هم راســتا با طبیعــت ISSA به عنوان 
اتحادیه بین المللــی تامین اجتماعی، 
نگرش ترویــج تامیــن اجتماعی پویا 
به بهبود تامیــن اجتماعی در ظرفیت 
عملکرد این موسسات بستگی دارد. برای 
کار در این راســتا، نتیجه مورد انتظار 
اتحادیه به این شــرح اســت که ایجاد 
مزیت اداره تامین اجتماعی به عنوان یک 
اصل برای یک سیستم تامین اجتماعی 
دسترس، پایدار، مناسب و جامع از نظر 
اجتماعی و مولد از نظر اقتصادی خواهد 

بود.
ISSA اولویت های برنامه های

به منظور بهبود ظرفیــت ISSA و 
همچنین به منظور فراهم آوردن دانش 
مرتبط در خصوص ابعاد مختلف تامین 
اجتماعی پویا، ISSA روی اولویت های 

زیر تمرکز کرده است.
اولویت شماره 1: بازده و اثرگذاری 

عملیاتی و اداری
شــواهد موجــود از بررســی اعضا 
نشان می دهد دســتیابی به بازدهی و 
اثرگذاری عملیاتــی و اداری به عنوان 
 ISSA مهم ترین چالش موسسات عضو
محسوب می شــود. در پاســخ به این 
 ISSA ،نیازها و اولویت های ابرازشــده
 مرکز مزیــت در اداره تامین اجتماعی 
)center for excellence( را توســعه 
داده و از آن برای فراهم کردن خدمات و 

محصولات خلاق استفاده می کند.
اولویت شماره 2: گسترش پوشش 

تامین اجتماعی
از طریــق تمرکز روی فعالیت های 
مرتبط با این اولویت، ISSA به مسائل 
مربوط به پذیرش و انطباق و همچنین 
گســترش آن به تمامــی گروه های 
مردمــی می پــردازد. به کارگیری این 
اولویــت در دوره سه ســاله 2011 تا 
2013 به شــدت بهبود یافت. این کار 
مهم از طریق فرصت های ارائه شــده 
 ISSA توسط تفاهمنامه مشترک میان
و ILO تقویت شده و در آینده نیز ادامه 

خواهد داشت.
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حفاظت از منافع آنهاست. مشارکت معنادار سهامداران به دسترسی 
آنها به اطلاعات موسســات و ظرفیت درک و عمل چنین اطلاعاتی 
بســتگی دارد. پویایی به طور ساده به وسیله عنصر تغییر مثبت در 
نظارت تعریف می شــود. در حالی که چهار اصل دیگر نظارت ممکن 
است در وضع موجود به کار گرفته شود، پویایی به تغییر و بهبود در 

وضع موجود اشاره می کند.
کیفیت خدمات

کیفیت خدمــات در تامین اجتماعی بــه جنبه های کیفی مزایا 
و خدماتی که موسســات تامین اجتماعی بــرای اعضا، ذی نفعان و 
سازمان های منســوب فراهم می کند؛ گفته می شــود. این موضوع 
نشان دهنده چگونگی پاسخ دهی موسسات تامین اجتماعی به نیازهای 
خدماتی چندبعدی و دادن منابع مالی، انسانی و تکنولوژیک کافی به 
اعضایش است. کیفیت خدمات شامل قوانین، مقررات و دیگر ابزارهای 
قانونی نظیر حقوق بازبینی است که سیستم تامین اجتماعی را قادر 
می سازد عادلانه و سازگار عمل کرده و از لحاظ مالی رفتاری پاسخگو 
داشته باشــد. سیاست اجتماعی سالم و اعمال آن در تحویل مزایای 
تامین اجتماعی نیز به کیفیت خدمــات می افزاید. کیفیت خدمات 
همچنین شامل دسترســی مطمئن، کارا، سازگار و سریع به مزایای 
تامین اجتماعی، دسترسی به محصولات و خدمات تامین اجتماعی 
از طریق کانال های مناســب و راحت )نظیر اینترنت و تلفن(، تحویل 
خدمات مناســب به فرد مناســب در زمان مناسب، تحویل خدمات 
باتواضع، احترام و یکدلی، و همچنین دستیابی به نتایج موثر و مقرون 

به صرفه خواهد بود.
)ICT( فناوری ارتباطات و اطلاعات

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در موسسات تامین اجتماعی 
سه جنبه اصلی دارد: نخست، نظارت و مدیریت فعالیت های مربوط 
به ICT، که ســازمان دهی کلی، پیاده سازی و عملیات سیستم های 
ICT، توضیــح اســتراتژی های ICT و فرآیندهای مدیریت، مدیریت 

ســرمایه گذاری ICT، مدیریت داده ها و زیرســاخت های اطلاعاتی و 
مدیریت تداوم کســب و کار به خصوص روی خدمات شهروندی را 
شامل می شود. دوم، پیاده سازی عملکردهای تامین اجتماعی و منابع 
مورد نیاز اســت که شــامل مدیریت مزایا، مدیریت مالی و کنترل 
ســازگاری از یک سو و خدمات داخلی نظیر منابع انسانی و مراجعان 
داخلی از ســوی دیگر می شــود. ســوم، کاربرد فناوری های کلیدی 
برای سیستم های تامین اجتماعی است، این موضوع اجرای خدمات 
یکپارچه، ایمن و قابل دســترس بر مبنای ICT را ممکن می ســازد. 
به کارگیری این فناوری ها نقشــی کلیــدی را در اجرای کارا و ایجاد 

سیستم های تامین اجتماعی با عملکرد مناسب ایفا می کند.
مشارکت و پذیرش

دستورالعمل های مربوط در این مبحث به پوشش تمام مولفه های 
کلیدی یک سیستم پذیرش و مشارکت می پردازد. برخی از این موارد 
نظیر آنهایی که اهدا، استراتژی و ارتباطات را پوشش می دهند به طور 
کلی لازم هستند و می توانند در زمینه های تامین اجتماعی دیگر نیز 
به کار گرفته شوند اما برخی دیگر تنها مربوط به مجموعه مشارکت و 
پذیرش )Contribution and Compliance( هستند: فرآیند ثبت نام 
باید بسیار جامع بوده و تمامی مشارکت کنندگانی را که قادر به پرداخت 
حق بیمه خود هستند و همچنین کارفرمایان و موسسات مالی بانکی 
و غیربانکی را شامل شــود. پروسه تعیین مسوولیت فرد بیمه شده و 
کارفرمایان آنها و تعیین حق بیمــه آنها نیز باید در این بخش انجام 
گیرد. فرآیند اعتبارسنجی برای اطمینان از صحت پرداخت حق بیمه، 
فرآیند جمع آوری حق بیمه ها، فرآیند ثبت حق بیمه پرداختی توسط 
بیمه شــده در طول دوران زندگی اش به وســیله متصدیان پرداخت 

اثرگذاری عملیاتی صندوق که به فرآیند نظارت اختصاص داده می شود 
محدود است. مقدار این عناصر که می تواند به این فرآیند اختصاص داده 
شــود به عنوان بودجه نظارتی شناخته می شود. اندازه بودجه نظارتی 
روی عملکرد مورد انتظار نظارت تاثیر می گذارد. اندازه مشخص بودجه 
نظارتی باید با استراتژی و شکل سرمایه گذاری مناسب منطبق باشد. 
با توجه به مهارت ها، منابع و فرآیندهای کمتر یا بیشتر، بودجه نظارتی 
ممکن است در طول زمان با پیامدهای احتمالی عملکرد سرمایه گذاری 

تغییر کند.
در ســاده ترین حالت، بودجه نظارتی مناســب، یک پیش شــرط 
برای استراتژی سرمایه گذاری موثر بوده و محدودیت های اعمال شده 
به وســیله اندازه صندوق و منابع تعهد شده شامل زمان و تخصص را 
مشــخص می کند. به طور کلی ، بودجه نظارتی یک ابزار استراتژیک 
است که مطابق با بلندپروازی های موسسات سرمایه گذاری در ارتباط با 

اهداف سرمایه گذاری بلندمدت شکل می گیرد.
چالش پیش روی مساله نظارت، مقابله با مسائل جدیدی است که 
تمامی سازمان های مدرن را تحت تاثیر قرار می دهد. موسسات تامین 
اجتماعی در بازارهای مالی جهانی کار می کنند جایی که مدیریت خطر 
و عدم اطمینان برای ایجاد ارزش بلندمدت بسیار حیاتی است. با توجه 
به بودجه خطر و بودجه نظارتی، نظارت می تواند ارزش را ایجاد کرده 
یا از بین ببرد. نتایج این گزاره دو بخش دارد: نخست، ریسک پذیری در 
برابر اهداف مشخص شده یک جزء حیاتی در هر موسسه مالی منظمی 
اســت و دوم، اینکه ریســک پذیری تا چه حد آگاهانه و مدیریت شده 
خواهد بود بستگی به این دارد که بودجه نظارتی اختصاص داده شده 
به این عملکرد درون موسســه چقدر اســت. نهادهای ضعیف از نظر 
نظارتی به ندرت برنامه های ریســک پذیری را اتخاذ کرده و به اشتباه 
بودجه نظارتی خود را اقتصادی می کنند. موضوعی که منجر به محدود 
شدن عملکرد مالی خالص آنها می شــود. این رویکردها در خصوص 
سرمایه گذاری تمامی جنبه های مربوط به فرآیند پیشرفت نظارت را 
پوشــش می دهد. با وجود این چهار مرحله در فرآیند سرمایه گذاری 

وجود دارد که به شرح زیر است.
استراتژی سرمایه گذاری

تخصیــص دارایی اســتراتژیک موجب بیشــتر شــدن بازدهی 
سرمایه گذاری می شــود. در واقع این استراتژی سرمایه گذاری بخش 
اصلی فرآیند سرمایه گذاری خواهد بود. تخصیص دارایی استراتژیک 
یک فرآیند بلندمدت است و باید بر مبنای عقاید سرمایه گذاری، اهداف، 
بودجه ریسک، اهداف سوددهی، سیاست های تامین مالی، ریسک پذیری 
و قابلیت اعتماد موسسات سرمایه گذار باشد. ریسک پذیری باید روابط 
احتمالی میان اسپانســرهای مالی و رخدادهایی را که موجب ایجاد 
کاهش دارایی ها در موسسات تامین اجتماعی می شود در نظر بگیرد. 
عــلاوه بر این برای ایجاد یک تخصیص دارایی اســتراتژیک، بازبینی 
اســتراتژی سرمایه گذاری ممکن است شــامل مدل سازی مسوولیت 
دارایی و آزمایش های استرس روی مناطق کلیدی به منظور شناسایی 

مهم ترین مناطق در معرض خطر شود.
ایجاد سبد پرتفوی

ایجاد پرتفوی، نخستین قدم در اجرای تخصیص دارایی استراتژیک 
موسســات سرمایه گذاری است. هدف ســاخت پرتفوی، تبدیل موثر 
اهداف تخصیص دارایی اســتراتژیک به تصمیم های ســرمایه گذاری 
است. این فرآیند شامل در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری، اعتقادات 
ســرمایه گذاری، بودجه نظارتی،  بازده هدف و بودجه ریسک متناظر، 
انتخاب های سرمایه گذاری موجود و نیاز نقدینگی است. پرتفوی باید 
با اســتفاده از چارچوب هایی نظیر کلاس دارایی،  منطقه جغرافیایی و 

سرمایه گذاری موضوعی متنوع شود.

مزایا به منظور محاســبه میزان حقوق 
و مزایای تامین اجتماعی مورد استفاده 
قرار می گیرد. اگر این پروســه به خوبی 
انجام نپذیرد و ســوابق بیمه شدگان به 
درســتی و با دقت ثبت و ضبط نشده 
باشــد، اعتماد به کل سیســتم تامین 
اجتماعی از بین خواهد رفت. یک رویکرد 
مبتنی بر ریسک به منظور رصد پذیرش 
و کنترل تقلب در این فرآیند باید اتخاذ 
شود. این رویکرد باید شامل واحدهایی 
برای شناسایی تقلب و بازبینی سوابق به 
منظور اطمینان دهی به بیمه شدگان و 
کارفرمایان باشد. فرآیند مدیریت بدهی 
برای بیمه شدگانی که به تعهدات خود 
عمــل نکرده اند باید اعمال شــود. یک 
فرآیند اجرایی شامل دادگاه های قانونی 
برای جمع آوری حق بیمه در جایی که 
بیمه شدگان و کارفرمایان از پرداخت آن 
سر باز می زنند و دسته ای از فرآیندهای 
عملیاتی که تمامی این عناصر کلیدی را 
به هم مرتبط ســاخته و موجب جریان 
میــان بخش هــای مختلف  اطلاعات 
ســازمان های درگیر با سیستم تامین 
اجتماعی می شــود. باید توجه داشــت 
در توســعه این اجزای مخصوص، باید 
مســوولیت پذیری اداره ها و شهروندان 
در زمینه سیستم تامین اجتماعی کلی 

کشور در نظر گرفته شود.
صندوق های  روی  سرمایه گذاری 

تامین اجتماعی
تعریف نظارت سرمایه گذاری با شرح 
عناصر کلیدی یک سیستم تصمیم گیری 
و نیاز به سرمایه گذاری دارایی های یک 
صندوق آغاز می شــود. پس از آن، این 
تعریف به نظارت سرمایه گذاری مرتبط 
با مدیریت صندوق های ذخیره موسسات 

تامین اجتماعی بسط پیدا می کند.
به طور کلی نظارت ســرمایه گذاری 
و عناصــر کلیــدی فرآینــد نظــارت 
ســرمایه گذاری به شــرح زیر است: در 
سرمایه گذاری نهادی، »نظارت« سیستم 
تصمیم گیری و نگرش مورد اســتفاده 
در ســرمایه گذاری دارایی های صندوق 
را شرح می دهد. مسوولیت این وظیفه 
بر عهــده متولیانی چون هیات مدیره یا 
مدیریت است و شامل اقدامات اجرایی 
زیادی اســت. نظارت سرمایه گذاری به 
طــور خلاصه، به کارگیــری مهارت ها، 
منابــع و فرآیندهایی بــه منظور ایجاد 
ارزش برای موسســات تامین اجتماعی 

خواهد بود.
میزان تخصص، منابع مالی، زمان و 
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پیاده سازی و اجرا
موسســات ســرمایه گذاری باید ظرفیت نظارت و تخصص خود 
را در انتخــاب روش مدیریــت دارایی ها )واحدهای ســرمایه گذاری 
داخلی، انتصاب مدیران صندوق های خارجی یا همکاری با مشــاوران 
سرمایه گذاری خارجی( در نظر بگیرند. اگر مدیران صندوق های خارجی 
انتخاب شدند، موسسات سرمایه گذاری باید منابع، تخصص و بودجه 
نظارتی مورد نیاز برای تحقیقات مناســب، انتخاب و بازرسی مدیران 
را داشته باشد یا اینکه از یک مشاور سرمایه گذاری خارجی به منظور 
این هدف استفاده کند. پیاده سازی باید همچنین یک سرمایه گذاری با 
بیشترین بازده را انتخاب کند. این موضوع شامل ارزیابی ارزش در مقابل 
هزینه برای هر سرمایه گذاری منتخب در زمان ساخت پرتفوی خواهد 
شد. ارزش، نشان دهنده درجه رسیدن به اهداف سرمایه گذاری خواهد 

بود و هزینه معمولاً با خرج مدیران سرمایه گذاری مشخص می شود.
نظارت و گزارش

اندازه گیری و نظارت منظم ریسک های موجود، برای قادر ساختن 
موسسات سرمایه گذاری به منظور تصمیمات به موقع و آگاهانه بسیار 
حیاتی است و در نهایت منجر به مدیریت کاراتر دارایی های آنها می شود. 
هیات مدیره و مدیریت باید معیارهای اصلی را برای این اندازه گیری ها 
مشــخص کند. توانایی موسسات سرمایه گذاری برای مدیریت پویای 
استراتژی سرمایه گذاری خود، بستگی به داشتن یک روش قدرتمند 
برای نظارت بر پیشرفت در برابر استراتژی بلندمدت و سطح خطرات 
موجود در پروتفوی دارد. در حالی که استراتژی سرمایه گذاری اصولاً 
برای بلندمدت طراحی می شود، زمان هایی وجود دارد که تخصیص های 
پویا یا تاکتیکی باید برای مواجهه با فرصت ها یا تهدیدهای موجود در 

بازار ایجاد شوند.
نظارت سرمایه گذاری و تامین اجتماعی

این دستورالعمل های سرمایه گذاری نشان دهنده مشکلات ویژه ای 
اســت که مدیریت صندوق های ذخیره موسســات تامین اجتماعی 
با آن روبه رو هســتند. این موارد نشان می دهد اهداف سرمایه گذاری 
صندوق های تامیــن اجتماعی با صندوق های بازنشســتگی به طور 
معمول با یکدیگر فرق می کند. با وجود این بســیاری از اصول نظارت 
سرمایه گذاری خوب نظیر ســاختار مناسب، تصمیم گیری و بررسی 
دقیق، در نظر گرفتن ریســک و گزارش دهــی هم روی صندوق های 
ذخیره تامین اجتماعی و هم روی صندوق های بازنشســتگی اعمال 

می شود.
بــا این حال این دســتورالعمل ها به طور خــاص منعکس کننده 
تفــاوت میان تامین اجتماعــی و دیگر ســازمان های تامین حقوق 
بازنشستگی ای هستند که تحت تاثیر ساختارها و فرآیندهای نظارت 
قرار دارند. تفاوت اصلی آنها در میزان بودجه و تامین مالی مزایاســت. 
 در حالــی که به منظور تامین مالی کامل معمولاً توافقنامه اصل دوم 
)Pillar II Arrangements( نیــاز اســت، صندوق های ذخیره تامین 
اجتماعی اغلب اهداف ســرمایه گذاری متفاوتــی دارند. این موضوع 
نشان دهنده این واقعیت است که چنین صندوق هایی اغلب به منظور 
دلایل متفاوتی با مزایای صندوق های بازنشســتگی ایجاد شــده و به 
عنوان آخرین مامن برای تامین اجتماعی به حساب می آیند. بنابراین 
اغلب سیستم های تامین اجتماعی عموماً به صورت جزیی تامین مالی 

می شوند.
این وضعیت پیامدهایی را برای انتخاب سرمایه گذاری داشته و ممکن 
است منجر به محدودیت های جریان نقدی بیشتری برای صندوق های 
ذخیره شود. علاوه بر این، اهداف تامین مالی برای صندوق های ذخیره 
ممکن است با توانایی آنها برای برطرف ساختن نیاز نقدینگی متفاوت 
باشد. دیگری تفاوت صندوق های سرمایه گذاری قوانین سرمایه گذاری 

بهداشــت، دسترسی به تجهیزات ورزشی و بدن سازی و سیاست های 
شــرکت برای ترویج رفتارهای بهداشــتی نظیر سیاست ممنوعیت 
استعمال دخانیات می تواند به دست آید. نیاز به چنین رویکرد جامعی 
از سوی سازمان بهداشت جهانی )WHO( نیز گوشزد شده است. یکی 
از مهم ترین ویژگی های مثبت ترویج بهداشت محیط کار این واقعیت 

است که بسیاری از گروه ها می توانند در آن مشارکت داشته باشند.
پیشگیری از خطرات شغلی

این رویکــرد بر جلوگیری از خطرات شــغلی نظیــر تصادف، 
  ISSA .بیماری و دیگر مشــکلات سلامتی مرتبط با کار تاکید دارد
در این راستا مفهومی فراتر از پیشــگیری را ایجاد کرده که شامل 
رویکردهای پیشــگیرانه در مبحث تامیــن اجتماعی، جلوگیری از 
خطرات شغلی، ترویج ســلامت و بهداشت و بازگشت به کار است. 
خدمات و رویکردهای پیشگیرانه در سراسر دنیا متفاوت هستند و به 
سطح توسعه اجتماعی -اقتصادی یک جامعه، سیاست ها و چارچوب 
قانونی آن کشور بستگی دارند. این پیشگیری معمولاً از سوی دولت 
و از طریق قوانین سلامت و امنیت شغلی، توسعه مشاوره با شرکای 
اجتماعی و اجرا توسط مقامات دولتی انجام می گیرد. موسسات تامین 
اجتماعی در بســیاری از کشورها این خدمات را تکمیل کرده و در 

پیشگیری از خطرات شغلی مشارکت دارند.
ISSA در سالی که گذشت

موسسات تامین اجتماعی از بیش از 150 کشور مختلف در کنار 
هم در ISSA جمع  شده اند تا استراتژی های خود را به منظور برطرف 
کردن چالش های شایع توسعه دهند. بدین منظور، آخرین سال دوره 
سه ساله برای سازمان های عضو بسیار مولد بوده است. این موضوع به 
دلیل پیشرفت چشمگیر در ایجاد ظرفیت اتحادیه ها به منظور حمایت 
از اعضای خود و همچنین از طریق رویدادهای بین المللی و ایجاد یک 
پلت فورم ارزشمند برای تحلیل و اتصال سردمداران تامین اجتماعی در 

سراسر دنیا شکل گرفته است.
دانش و خدماتی که مرکز مزیت ISSA به اعضای خود ارائه می دهد 
به طرز قابل  توجهی با گسترش آکادمی ISSA، آماده سازی دستورالعمل 
در حوزه های کلیدی جدید و فازهای نخست شناسایی برنامه های معیار، 
بهبود یافته اســت. به دنبال آفریقا در سال 201۴، سه مجمع از چهار 
مجمع منطقه ای )آسیا-پاسیفیک- آمریکا و اروپا( در این مدت تشکیل 
شد که در آن نزدیک به 900 نفر از مقامات و مدیران ارشد موسسات 
تامین اجتماعی حضور داشتند. با وجود این تنوع منطقه ای، یک رشته 
از واقع گرایی در تمامی نشست ها کاملاً مشهود بود. موسسات بر این باور 
بودند که این پیشرفت تنها در حالتی در بلندمدت دوام خواهد داشت 

که با نوآوری بیشتری در مدیریت همراه باشد.
در بررســی جهانی سازمان های عضو که در ســال 2015 انجام 
گرفت، برنامه ISSA مورد تایید بیشتری قرار گرفت. ۸ عضو از 10 عضو 
حمایت قدرتمندی از جهت گیری جدید استراتژیک این اتحادیه کردند 
 ISSA و تایید کردند رضایت زیادی از عملکرد و فعالیت های مرتبط با
 ISSA برای سال های 2017 تا 2019 نقش ISSA دارند. برنامه جدید
را به عنوان بدنه معتبر و توانمند تعریف کننده استانداردهای حرفه ای 

برای تامین اجتماعی بیش از پیش خواهد کرد.
برای اطمینان از تحولات رو به رشــد ISSA، ظرفیت تحقیقات و 
نوآوری این اتحادیه باید بهبود یابد. همان طور که ISSA برای جشن 
نودمین سالگرد تاسیس خود در ســال 2017 آماده می شود، حکم 
تاریخی این اتحادیه به منظور ترویج و توسعه تامین اجتماعی از طریق 
بهبود اداری و فنی، به منظور پیشرفت شرایط اقتصادی و اجتماعی 
مردم بر مبنــای عدالت اجتماعی همچنان به عنوان مهم ترین اصل 

ISSA باقی خواهند ماند. 

در آنهاست. علاوه بر این اهداف و قیود 
خارجی صندوق هــای تامین اجتماعی 
بیشــتر از بقیــه صندوق هــا بــوده و 
همچنین نیاز به گزارش این صندوق ها 
بازنشســتگی  با صندوق های پس انداز 

متفاوت است.
بازگشت به کار و استقرار مجدد

تمرکز ISSA  در مقوله بازگشــت به 
کار و استقرار مجدد عموماً یا روی افرادی 
است که به علت بیماری از کار دور بودند 
)هم بلندمدت و هم کوتاه مدت( یا افرادی 
که وابستگی به یک کارفرمای مشخص را 

حفظ کرده اند.
بازگشــت بــه کار )RTW( یک اصل 
کلیدی برای تعیین فرآیندهای محیط 
کار طراحی شده به منظور تسهیل استقرار 
مجدد افرادی خواهد بود که نگران کاهش 
ظرفیت نیروی کار در نتیجه بیماری یا 
مصدومیت شغلی یا غیرشغلی هستند. با 
در نظر گرفتن نیاز هر فرد، محیط کار، نیاز 
شرکت و مسوولیت پذیری قانونی، فرآیند 
بازگشــت به کار نشان دهنده یک تلاش 
متمرکــز روی حفظ شــغل و به عنوان 
نخســتین قدم برای جلوگیری از خروج 
زودهنــگام افراد تعدیل شــده از زندگی 
کاری است. بازگشــت به کار کارگرانی 
که به دلیل بیماری کار را ترک کرده اند 
بخشــی از زنجیره فرآیندهایی است که 
به حفظ و ترویج ســلامت و توانایی کار 
نیروی کار می انجامد. بازگشــت به کار 
یکی از اجزای مهم در رویکرد پیشگیری 

سه گانه به حساب می آید.
ترویج بهداشت محیط کار

شبکه اروپایی ترویج بهداشت محیط 
کار )ENWHP( ترویج بهداشت محیط 
کار )WHP( را بــه عنــوان تلاش های 
مشــترک کارفرما، کارمند و جامعه به 
منظور بهبود بهداشــت و رفاه مردم در 
محیط کار می داند. این تعریف بر اساس 
اظهارنامه لوکزامبورگ )1997( شــکل 
گرفته و توسط اعضای ENWHP توسعه 
یافته است. این تعریف ترویج بهداشت 
محیط کار را به عنوان »یک استراتژی 
همکاری مدرن به منظــور جلوگیری 
از بیمــاری در محیــط کار و همچنین 
پیشرفت پتانسیل های ترویج بهداشت 
و رفاه در محیط کار« می داند. بر اساس 
اظهارنامه لوکزامبورگ این هدف از طریق 
بهبود سازمان دهی کار و محیط کاری، 
ترویج مشارکت فعال و تشویق توسعه 
پرســنل و با به کارگیری استراتژی ها و 
برنامه هایی نظیــر کلاس های آموزش 
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مولفه های سازنده شاخص حمایت از سالمندی در دنیا

امنیت درآمدی

امید به زندگی درپوشش بازنشستگی
60 سالگی

ارتباطات اجتماعیاشتغال سالمندان

امنیت فیزیکی

آزادی فردی

سلامت بعد از
60 سالگی

وضعیت آموزش 
و سواد سالمندان

دسترسی به وسایل
 حمل و نقل عمومی

سلامت روانی در دوره 
سالمندی

نرخ فقر در سالمندی

رفاه نسبی سالمندان

سرانه
 درآمد ناخالص ملی

شرایط محیطیتواناییوضعیت سلامت

سالمندی 
در جهان
شاخص حمایت از سالمندی در دنیا 
چگونه محاسبه می شود؟

جمعیت جهان در حال پیر شدن است. در سال های 
اخیر ما شــاهد کاهش نرخ باروری در دنیا بودیم و 
امید به زندگی هم افزایش یافته است که در نتیجه 
این مساله ســهم افراد بالای ۶۰ سال که در زمین 
زندگی می کنند افزایش یافته است و این روند ادامه 
خواهد داشــت. اما اینکه افراد در دوره ســالمندی 
چگونه زندگی کنند و از چه امکاناتی برخوردار باشند 
مساله ای است که بسته به کشوری که افراد در آن 
زندگی می کنند متفاوت اســت. شــاخص جهانی 
حمایت از سالمندان سال ۲۰۱۵ مولفه هایی را که 
روی ســامت اقتصادی و اجتماعی افراد سالمند 
اثر می گذارد شناســایی و مطالعه کرده اســت. در 
سال های قبل تنها تحلیلگران اقتصادی و بر مبنای 
داده های رسمی سازمان های داخلی کشورها اقدام به 
تعیین شاخص و طبقه بندی کشورها می کردند ولی 
در گزارش سال جاری عاوه بر تحلیلگران اقتصادی، 
از افراد سالمندی که در کشورهای مختلف زندگی 
می کردند هم سوال شده است و اطاعات میدانی به 
داده های رسمی و اقتصادی کشور اضافه شده است. 
در تهیه این گزارش از داده های مربوط به ۹۶ کشور 
دنیا اســتفاده شده است و این کشورها در مجموع 
۹۱ درصد از کل جمعیت بالای ۶۰ سال دنیا را در 
خود جای داده اند و نکته مهم این اســت که سهم 
افراد سالمند تا سال ۲۰۵۰ میادی در دنیا افزایش 
خواهد یافت. آمارها نشان می دهد در سال ۲۰۱۵ 
میادی ۹۰۱ میلیون نفر از ساکنان دنیا بیش از ۶۰ 
ســال سن داشتند که ۱۲/3 درصد از کل جمعیت 
دنیا را تشکیل می دهد در حالی که در سال ۲۰3۰ 

میادی شمار افراد بالای ۶۰ سال در جهان به بیش از ۱۴۰۲ میلیون نفر 
خواهد رســید که سهمی معادل ۱۶/۵ درصد از کل جمعیت دنیا خواهد 
داشت. در صورتی که روند سالمندی در دنیا با همین نرخ ادامه پیدا کند 
تا سال ۲۰۵۰ میادی بالغ بر دو میلیارد نفر بالاتر از ۶۰ سال سن خواهند 
داشت و شمار افراد بالای ۶۰ سال به بیشتر از ۲۱/۵ میلیون نفر می رسد. 
نکته جالب اینجاست که هم اکنون شمار افراد سالمند در دنیا بیش از افراد 
زیر پنج ســال است و تا سال ۲۰۵۰ میادی شمار سالمندان از افراد زیر 
۱۵ سال هم بیشتر می شود و این مساله می تواند فاجعه ای بزرگ برای بازار 
کار در کشورهای صنعتی و توسعه یافته باشد. همچنین سرعت پیر شدن 
در کشورهای در حال توسعه دنیا بیشتر از کشورهای صنعتی است به این 
معنا که تا سال ۲۰۵۰ میادی هشت نفر از هر ۱۰ سالمند در کشورهای 

در حال توسعه زندگی خواهند کرد.
ساختار جمعیتی دنیا

در میان ۲۰۰ کشــور دنیا در ســال ۲۰۱۵ میادی، ۱۰۲ کشور در 
میان جوامع جوان قرار داشــتند به این معنا کــه کمتر از ۱۰ درصد از 
جمعیت آنها بالغ بر ۶۰ سال سن داشتند و ۵۲ کشور در حال پیر شدن 
بودند. جوامع در حال پیر شدن جوامعی هستند که سهم افراد بالاتر از 
۶۰ ســال در آنها بین ۱۰ تا ۱۹ درصد است و ۴۵ کشور هم پیر نامیده 
می شدند به این معنا که ۲۰ تا ۲۹ درصد از کل جمعیت ساکن در این 
کشورها بیشتر از ۶۰ سال سن داشتند و در نهایت تنها یک کشور بسیار 
پیر بود و بالغ بر 3۰ درصد از ساکنانش بیش از ۶۰ سال سن داشتند. اما 
پیش بینی می شود این روند پیری در سال های آتی تسریع شود. مطالعات 
نشان می دهد در سال ۲۰3۰ میادی ۶۷ کشور دنیا جوان خواهند بود 
در حالی که ۵۹ کشور در حال پیر شدن، ۴۸ کشور پیر و ۲۶ کشور بسیار 
پیر خواهند بود و در سال ۲۰۵۰ میادی این نسبت بسیار نگران کننده تر 
خواهد شــد. در سال ۲۱۵۰ میادی 3۷ کشور دنیا را کشورهای جوان 
تشکیل می دهند و ۴۵ کشور در حال پیر شدن، ۵۶ کشور پیر و ۶۲ کشور 

بسیار پیر خواهند بود.

‌مونا‌مشهدی‌رجبی  

اینفوگرافیک:‌آرشین‌میرسعیدی
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معضل سالمندی در کشورهای صنعتی
مطالعات نشان می دهد سرعت پیر شدن جمعیت در کشورهای 
اروپای غربی، آمریکای شــمالی و اســترالیا بیش از دیگر کشورهای 
جهان است و تا سال ۲۰۵۰ میادی بیش از یک سوم جمعیت در این 
کشورها بیش از ۶۰ سال خواهند داشت. مثاً در آلمان که هم اکنون 
۲۷/۶ درصد از مردم بالاتر از ۶۰ ســال دارند تا سال ۲۰۵۰ میادی 
شمار سالمندان به 3۹/3 درصد از کل جمعیت می رسد یا در اسپانیا که 
هم اکنون ۲۴/۴ درصد بالاتر از ۶۰ ساله هستند تا سال ۲۰۵۰ میادی 
بیش از ۴۱/۴ درصد جمعیت به جرگه سالمندان اضافه خواهند شد. 
در سوئیس که بیشترین حمایت از سالمندی را دارد در سال ۲۰۵۰ 
میادی 3۴/۵ درصد جمعیت ســالمند خواهند بــود و این نرخ در 
انگلیس و آمریکا به ترتیــب 3۰/۷ درصد و ۲۷/۹ درصد خواهد بود. 
در کشورهای آسیایی هم دو کشور ژاپن و کره جنوبی بالاترین شمار 
سالمندان را خواهند داشت. در سال ۲۰۵۰ میادی سهم سالمندان 
به کل جمعیت ۴۲/۵ درصد و در کره جنوبی به ۴۱/۵ درصد می رسد. 
سهم ســالمندان به کل جمعیت در تایلند ظرف سال های ۲۰۱۵ تا 

۲۰۵۰ میادی از ۱۵/۸ درصد به 3۷/۱ درصد خواهد رسید.
سالمندی در کشورهای بریکس

کشورهای بریکس شــامل چین، برزیل، روسیه، هند و آفریقای 
جنوبی هستند که بیشترین شــمار جمعیت زمین را در خود جای 
داده اند. بنابراین رشــد نرخ سالمندی در این کشورها می تواند بحران 
زیادی را برای اقتصاد دنیا ایجاد کند و ســهم بزرگی از نیروی کار را 

از بین ببرد.
آمارها نشــان می دهد این کشورها در ســال های اخیر با سرعت 
زیادی در مسیر پیر شدن حرکت کرده اند و سیاست چینی ها در زمینه 
تک فرزندی هم عاملی مهم در افزایش ســنی جمعیت در این کشور 
بوده است. در دیگر کشورهای بریکس هم به دلیل مشکات اقتصادی 
تمایل به فرزندآوری هر سال کمتر شده است و این کاهش نرخ رشد 
جمعیت اقتصاد این کشورها را با مشکل کمبود نیروی کار مواجه کرد.

 هم اکنون ۱۵/۲ درصد از جمعیت چین، ۱۱/۷ درصد از جمعیت 
برزیــل، ۲۰ درصد جمعیت روســیه، ۸/۹ درصد جمعیت هند و در 
نهایت ۷/۷ درصد جمعیت آفریقای جنوبی را افراد ســالمند تشکیل 
می دهند در حالی که تا سال ۲۰3۰ میادی سهم سالمندان به کل 
جمعیت چین به ۲۵/3 درصد، در برزیل به ۱۸/۸ درصد، در روســیه 
بــه ۲۴ درصد، در هند به ۱۲/۵ درصد و در آفریقای جنوبی به ۱۰/۵ 
درصد می رسد. نرخ سالانه پیر شدن در کشور چین در فاصله سال های 
۲۰۱۵ تا ۲۰3۰ میادی برابر با 3/۶ درصد، در برزیل 3/۸ درصد، در 
روســیه یک درصد، در هند 33/3 درصد و در آفریقای جنوبی برابر با 
۲/۷ درصد خواهد بود. در سال ۲۰۱۵ میادی ۲۰۹/۲ میلیون سالمند 
در چین زندگی می کرد و شــمار ســالمندان در برزیل برابر با ۲۴/۴ 
میلیون نفر، در روسیه ۲۸/۷ میلیون نفر، در هند ۱۱۶/۶ میلیون نفر 
و در آفریقای جنوبی برابر با ۴/۲ میلیون نفر خواهد بود و این تعداد تا 
سال ۲۰3۰ میادی رشد می کند. اما در کشور چین تنها ۷۴/۴ درصد 
از ســالمندان تحت پوشش بیمه های بازنشستگی هستند و پوشش 
بیمه های بازنشستگی در برزیل ۸۶/3 درصد، در روسیه صد درصد، در 
هند ۲۸/۹ درصد و در آفریقای جنوبی ۹۲/۶ درصد خواهد بود. از نظر 
سطح آموزش هم باید گفت که در چین تنها 3۰/۱ درصد از افراد بالای 
۶۰ سال تحصیات دبیرستانی یا بالاتر دارند در حالی که در برزیل این 
سهم برابر با ۲۶/۶ درصد، در روسیه برابر با ۷۹/۱ درصد، در هند برابر با 

۲۲/۴ درصد و در آفریقای جنوبی برابر با ۴۷/۲ درصد است.
بهترین و بدترین کشورها

هر ساله کشورهای دنیا از نظر حمایت از سالمندان مورد بررسی قرار 

تا دهم فهرست را به خود اختصاص داده اند. یک بررسی اجمالی نشان 
می دهد تمامی کشورهای ابتدای فهرست، اقتصادهای توسعه یافته و 
صنعتی اروپا و آمریکا هستند و قرار گرفتن کشورهایی از قبیل شیلی 
و آرژانتین در میان 3۱ کشور اول فهرست نشان دهنده تاش پیگیر 
آنها برای بهبود این شــاخص در سال های اخیر است. در سال ۲۰۱۵ 
میادی چین پنجاه و دومین کشــور دنیا از نظر شاخص حمایت از 
ســالمندان بود و فیلیپین در جایگاه پنجاه دنیا قرار داشت. برزیل در 
این فهرست جایگاه ۵۶ و تاجیکستان جایگاه ۵۸ را به خود اختصاص 
داد. ترکیه هفتاد و پنجمین کشور این فهرست بود و ونزوئا در جایگاه 
هفتاد و شش قرار داشت. ۱۰ کشوری که در انتهای این فهرست قرار 
دارند عبارتند از: عراق، اوگاندا، رواندا، زامبیا، تانزانیا، پاکستان، ساحل 

غربی و نوار غزه، موزامبیک، مالاوی و در نهایت افغانستان.
چرا حمایت از سالمندان اهمیت دارد؟

سالمندی تجربه ای اســت که تمامی مردم دنیا خواهند داشت. 
هم اکنون بالغ بر ۶۰ درصد از جمعیت کشــورهایی که بالاترین نرخ 
رشد اقتصادی را دارند در جرگه سالمندان قرار دارند و همین مساله 
سبب شده است تا اقتصادهای ما، برنامه ریزی زندگی ما و حتی اهداف 
و برنامه هــای فردی و حرفه ای ما تحــت تاثیر آن قرار بگیرد. اگرچه 
ســالمندی جمعیت باعث شد تا شــمار نیروی کاری فعال در دنیا 
کاهش یابد ولی نشان دهنده یک موفقیت بزرگ برای جامعه بشریت 
به خصوص بخش بهداشت و درمان است. اما سالمندی شرایط خاصی 
دارد و افرادی که در این رده سنی قرار دارند به دلیل توانایی جسمی 
کمتر برای اشتغال نیازمند حمایت های بیشتری برای تامین معاش و 

خدمات درمانی و رفاهی هستند.
بنابرایــن ســالمندی را باید از منظر اقتصــادی مطالعه و هزینه 

می گیرند و یک رده بندی بر مبنای میزان 
توجه آنها به وضعیت افرادی که بالغ بر 
3۰ سال در کشــور کار کرده اند انجام 
می شود. در اغلب این سال ها کشورهای 
صنعتــی بــه خصــوص اقتصادهای 
توســعه یافته اروپای غربی و آمریکای 
شمالی در ابتدای فهرست قرار می گیرند 
زیرا اتحادیه های کارگری در این کشورها 
مطالبات خود را به ســرعت به مقامات 
ارجاع می دهند و رسیدگی های قانونی 
هم در بدنه اجرایی کشور انجام می شود. 
اما در کشــورهای فقیر و کشــورهای 
کم درآمد خبــری از مطالبات قانونی و 
عملکرد فعال اتحادیه های کاری نیست 
و هم افراد شاغل و هم افراد بازنشسته 
با مشکل تامین معیشت روبه رو هستند.

 بــه گــزارش شــاخص حمایت از 
ســالمندی در سال گذشته کشورهای 
سوئیس، نروژ، سوئد، آلمان و کانادا پنج 
کشوری هستند که در ابتدای فهرست 
قــرار گرفته اند و بیشــترین حمایت از 
ســالمندان را دارند. کشور هلند از نظر 
حمایت از ســالمندان در جایگاه ششم 
دنیا قرار دارد و کشورهای ایسلند، ژاپن، 
آمریکا و انگلیس به ترتیب جایگاه هفتم 
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ویژه نامه بازنشستگی
 شنبه 17 مهر 1395

شاخص حمایت
نظام بازنشستگی مطلوب

سالمندی را در اقتصاد کشورهای میزبان بررسی کرد. مطالعات نشان 
می دهد سامت و رفاه در دوره سالمندی محصول تجمیع تجربیات 
خوب و منابع مالی در دوره جوانی اســت. در کشــورهایی که امکان 
توسعه انسانی در طول سال های کاری وجود دارد شاهد این هستند 
که افراد بیشــتری در دوره سالمندی در کارهای داوطلبانه مشارکت 
می کنند و در بهبود شرایط جامعه همکاری موثری دارند. باید در نظر 
داشت که هر فرد باید بتواند در هر شرایط سنی بهترین زندگی ممکن 
را داشــته باشد و در هر دوره ای اعتبار و احترام لازم را دریافت کند و 
آزادی انتخاب داشته باشــد. با افزایش میانگین سنی در جوامع هم 
باید سرمایه گذاری در حمایت از مشارکت سالمندان در فعالیت های 
اقتصادی و استفاده از تجربیات آنها در مراحل و سختی های مختلف 

زندگی بیشتر شود.
یــک مثال خوب در این زمینه ژاپن اســت که در ســال ۲۰۱۵ 
میادی به عنوان تنها کشور دنیا که بسیار پیر بود معرفی شد. آمارها 
نشــان می دهد یک سوم از ساکنان این کشور بیش از ۶۰ سال دارند. 
در دهــه ۱۹۶۰ میادی ژاپن برای تامیــن نیازهای جامعه اقدام به 
استفاده از سیاست های جامع رفاهی کرد و بهداشت عمومی، بیمه های 
بازنشســتگی عمومی، اصاح برنامه توزیع مجدد درآمد، کاهش نرخ 
بیــکاری و در نهایت نرخ مالیات فزاینده را در کشــور اجرا کرد. این 
سرمایه گذاری باعث شد تا سطح سامت نیروی کار در کشور ارتقا و 
طول عمر هم افزایش یابد. بنابراین ژاپن نه تنها پیرترین کشور دنیاست 

به عنوان مثال در بخش امنیت درآمدی چهار مساله مهم در نظر گرفته 
می شود که این چهار مساله عبارتند از: پوشش درآمد بازنشستگی، نرخ 
فقر در دوره سالمندی، رفاه نسبی افراد سالمند و در نهایت سرانه درآمد 
ناخالص ملی. در بخش وضعیت سامت سه زیر بخش وجود دارد که 
عبارتند از: امید به زندگی بیش از ۶۰ سال، سامت جسمی در سنین 
بالای ۶۰ سال و در نهایت سامت روانی سالمندان. سومین مولفه  مهم 
هم توانایی سالمندان اســت که دو زیر بخش امکان اشتغال در دوره 
سالمندی و وضعیت آموزش و سطح سواد سالمندان را شامل می شود 
و در نهایت در بخش شرایط مساعد محیطی هم می توان زیر بخش های 
ارتباطات اجتماعی، امنیت فیزیکی، آزادی فردی و دسترسی به وسایل 

حمل و نقل عمومی را در نظر گرفت.
امنیت درآمدی

در تامین امنیت درآمدی سیستم بازنشستگی کشوری و عملکرد 
صندوق های بازنشســتگی اهمیت زیادی دارد. سیستم بازنشستگی 
کارآمــد می تواند باعث کاهش فقر و نا برابری در کشــور شــود و به 
خانواده ها و جوامع کمک کند تا با تغییرات ایجاد شده در فضای اقتصاد 
و محیط کار در سنین سالمندی تطبیق پیدا کنند. با وجود اینکه اغلب 
کشورهای دنیا دارای سیستم های بازنشستگی هستند ولی پوشش 
آنها متفاوت است و در کشورهای کم درآمد و کشورهای دارای درآمد 
متوســط تنها یک نفر از هر چهار نفر از جمعیت بالای ۶۵ ســال از 
حقوق های بازنشستگی اســتفاده می کنند. برای کاهش این شکاف 
درآمدی بین بازنشســتگان و افراد شــاغل، در بسیاری از کشورهای 
دنیا از قبیل چین و مکزیک، صندوق های بازنشستگی تازه ای ایجاد 
شده است که با منابع مالی مالیات ها کار می کند و هدف از ایجاد این 
صندوق ها این است که اطمینان حاصل کند همه می توانند از حداقل 

دستمزدهای بازنشستگی در دوره سالمندی استفاده کنند.
وضعیت سلامت

 در این بخش به امید به زندگی سالمندان و میزان سامت آنها در 
دوره سالمندی توجه می شود. از طرف دیگر سامت روانی و جسمی 
سالمندان-  که یک امر ضروری برای افزایش مشارکت های اقتصادی 
و اجتماعی سالمندان در فعالیت های اقتصادی است-  مولفه ای است 
که در این بخش مطالعه می شود. مطالعات ما نشان می دهد با وجود 
اینکه امید به زندگی بالاتر از ۶۰ سال در دنیا افزایش یافته است ولی 
محدودیت های زیادی برای تامین هزینه های بهداشتی برای سالمندان 
در کشــورهای مختلف وجود دارد. از جمله این موانع و محدودیت ها 
می توان به تبعیض های سنی در استفاده از هزینه های درمانی، سختی 
در دسترســی فیزیکی به تجهیزات بهداشتی، فقدان آگاهی در مورد 
شرایط سامتی سالمندان و دسترســی کم به خدمات بهداشتی و 

درمانی و خدمات اجتماعی برای سالمندان اشاره کرد.
توانایی

توانایی سالمندان با توجه به دو مولفه  میزان اشتغال آنها و سطح 
سواد و آموزش در این قشر سنجیده می شود زیرا این دو عامل می تواند 
در سطح مشــارکت نیروهای کاری در ســنین بالا در فعالیت های 
اقتصادی و اجتماعی اثر گذار باشــد. نرخ اشتغال افراد بین ۵۵ تا ۶۴ 
سال نشان دهنده سطح دسترسی آنها به بازار کار و حمایت از روابط 
اجتماعی این قشــر و تامین درآمد برای این عده اســت که مانع از 
فقیر شدن این قشــر می شود. سطح آموزش خانوارها نشان می دهد 
ســالمندان چه قابلیت ها و ظرفیت هایی برای استفاده از فرصت های 
شغلی در کشــور دارند و تا چه اندازه می توانند از حقوق اقتصادی و 

اجتماعی خود استفاده کنند.
شرایط محیطی

شــرایط محیطی مناسب برای سالمندان به معنای ایجاد فضایی 

بلکه یکی از سالم ترین و ثروتمندترین 
کشورهای دنیا هم محسوب می شود.

 اما مســاله پیری برای نسل جوان 
کشــورها هم اهمیت دارد زیرا جوانان 
امــروز، ســالمندان آینده هســتند و 
سیاست هایی که در حمایت از سالمندان 
وضع و اجرا می شود برای جوانان امروزی 

هم اهمیت زیادی دارد.
چه مولفه هایی در تهیه شاخص 

لحاظ می شود
در تهیه این شــاخص چهار مولفه  
مهم برای افراد ســالمند در نظر گرفته 
می شــود. این چهار مولفه  عبارتند از: 
امنیــت درآمدی، وضعیت ســامت، 
توانایی و ایجاد فضایی که افراد مســن 
برای انجام مستقل فعالیت های روزمره 
خود بــه آن نیاز دارند. هر مولفه ، دامنه 
امتیــازی دارد و میانگین این امتیازها 
می تواند رتبه نهایی کشــورها را از نظر 
حمایت از سالمندان تعیین کند. البته 
هر مولفه  چندین زیر مجموعه هم دارد. 
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شاخص حمایت
نظام بازنشستگی مطلوب

نرخ‌رشد‌سالانه‌سالمندی‌

)درصد(

شمار‌سالمندان‌‌2۰3۰

)میلیون‌نفر(

شمار‌سالمندان‌‌2۰1۵

)میلیون‌نفر(

سهم‌سالمندان‌در‌‌2۰3۰

)درصد(

سهم‌سالمندان‌در‌‌2۰1۵

)درصد(

نام‌کشور

3/6 3۵8/1 2۰9/2 2۵/3 1۵/2 چین

3/8 42/9 24/4 18/8 11/7 برزیل

1 33/2 28/7 24 2۰ روسیه

3/3 19۰/7 116/6 12/۵ 8/9 هند

2/7 6/3 4/2 1۰/۵ 7/7 آفریقای‌جنوبی

است که در آن ســالمندان به وسایل حمل و نقل عمومی دسترسی 
داشــته باشــند و از امنیت فیزیکی لازم برای حضــور در اجتماع، 
روابط اجتماعی سالم و مناســب و در نهایت آزادی های اجتماعی و 
فردی برخوردار باشــند. گروه هدف این مطالعه در 3۶ کشور دنیا در 
مصاحبه ای که انجام دادند اعام کردند سطح مشارکت در فعالیت های 
اجتماعی، آزادی جابه جایی، استقال در انجام کارهای خود و توانایی 
انتخاب برای نحوه زندگی از مهم ترین مسائلی است که می تواند کیفیت 

زندگی سالمندان را تحت تاثیر قرار دهد.
نابرابری ها افزایش یافته است

نابرابری در ســامت، آموزش و سطح درآمد افراد سالمند بین 
کشــورهای پر درآمد که در بالای فهرست کشــورهای حمایت از 
سالمند قرار دارند و کشورهای کم در آمد که در انتهای این فهرست 
هستند بسیار زیاد اســت. این تفاوت در امید به زندگی ۱۰ کشور 
ابتدای فهرســت و ۱۰ کشور انتهای فهرست بیش از دیگر مولفه ها 
مشاهده می شــود. آمار نشان می دهد در سال ۱۹۹۰ میادی امید 
به زندگی سالمندان در ۱۰ کشور انتهای فهرست ۵/۷ سال کمتر از 
۱۰ کشور ابتدای فهرست بود و در سال ۲۰۱۲ میادی این شکاف 
به ۷/3 سال رسید. در سال ۲۰۱۵ میادی متوسط امید به زندگی 
ســالمندان بالای ۶۰ سال در دنیا ۲۱ سال است ولی در کشورهای 
ابتدای این فهرست از قبیل سوئیس و آلمان میزان امید به زندگی 
بالغ بر ۲۶ ســال و در کشورهای انتهای فهرست از قبیل افغانستان 
برابر با ۱۶ سال است. طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ میادی نا برابری 
در آموزش بین ۱۰ کشــور اول فهرســت و ۱۰ کشور آخر فهرست 
۵۰ درصد رشد کرد. با وجود اینکه تمامی کشورها در شاخص های 
اقتصادی-اجتماعی پیشرفت کردند ولی کشورهای کم درآمد از این 
مسابقه جا ماندند و همین مســاله باعث شد تا فاصله میان سطح 
آموزش در این کشــورها با دیگر کشــورهای جهان رشد کند. ولی 
یک مساله بسیار مهم اینجاست که زنان مسن بیش از مردان با این 
نا برابری دست به گریبان هستند و حتی در معرض انواع خشونت ها 
هم قرار دارند. سیستم های آماری که شمار خشونت های فیزیکی و 
جنسی را علیه زنان برآورد می کند نشان می دهد بالغ بر ۴۹ درصد 
از زنان مسن در معرض این خشونت ها قرار دارند. آمار نشان می دهد 
زنان بالغ بر ۵۰ ســال ۲3/۶ درصد از کل جمعیت زنان را تشکیل 
می دهند و این زنان با آســیب های زیادی روبه رو هستند که مردان 

مسن با آن درگیر نیستند.
ده ها کشور در مطالعه وارد نشدند

در میان ۱۹۴ کشور دنیا تنها ۹۶ کشور در این مطالعه وارد شده اند 
و ۹۸ کشــور دنیا هیچ آماری برای بررسی و مطالعه ارائه ندادند. این 
نشــان می دهد میلیون ها نفر از مطالعه ما خارج هستند. دلیل اینکه 
امکان وارد کردن این ۹۸ کشــور در مطالعه وجود نداشت را می توان 
این طور بیان کرد: ۴۱ کشور دنیا در یکی از بخش های مورد مطالعه 

اطاعاتی ارائه ندادند و به همین دلیل 
امکان تهیه شاخص در مورد آنها نبود. در 
تهیه آمار سال ۲۰۱۵ میادی برای 3۸ 
کشور اطاعاتی در مورد امنیت درآمدی 
وجود نداشــت و در دو کشور اطاعاتی 
در مورد میزان توانایی ســالمندان در 
انجام مستقل کارها و در یک کشور هم 
اطاعاتی در مورد شــرایط مناسب کار 
دیده نمی شد. در ۵۷ کشور دنیا حداقل 
در دو حوزه اطاعاتی وجود نداشــت و 
به همین دلیل به طور کامل از مطالعه 
خارج شدند. آمار نشان می دهد در سال 
۲۰۱۵ میادی ۲۷ کشور دنیا اطاعاتی 
در مورد امنیت درآمــدی و یک حوزه 
دیگر نداشــتند و در بیست و دو کشور 
اطاعاتی در مورد امنیت درآمدی و دو 
حوزه دیگر وجود نداشــت و در هشت 
کشور دنیا در مورد هر چهار حوزه ای که 
برای تهیه شاخص اهمیت دارد اطاعاتی 

دیده نمی شد.
بنابراین این شاخص برای ۹۶ کشور 
دنیا محاسبه شده است و رده بندی هم 

بین همین کشورهاست.
عامل اصلی موفقیت کجاست

کشــورهایی که بالاترین جایگاه را در 
فهرســت دارند کشــورهایی هستند که 
بیشترین حمایت اقتصادی و اجتماعی را از 
سالمندان می کنند تا بتوانند افراد سالمند 
را توانا و مســتقل کنند. در این کشورها 
تاش می شــود که سالمندان برای انجام 
کارهــای روزمره خود نیــازی به خانواده 
نداشته باشند. در این کشورها سابقه بسیار 
طولانی برای افزایش ســطح دسترســی 
مردم به بهداشــت و درمان وجود دارد و 
برنامه های اجرایی زیــادی برای حمایت 
از ســالمندی وجود دارد. شمار زیادی از 
کشــورهای دنیا که از نظــر اقتصادی در 
شرایط متوســطی قرار دارند برای بهبود 
وضعیت سالمندان تاش زیادی کرده اند 
کــه از جملــه آنها می توان به شــیلی و 

آرژانتین و مایوریتوس اشاره کرد. 

جدول‌2-‌‌‌1۰کشور‌آخر‌شاخص‌حمایت‌از‌سالمندی

جدول‌3-‌‌شاخص‌حمایت‌از‌سالمندی‌در‌کشورهای‌مختلف

جدول‌4-‌‌سالمندی‌در‌بریکس

جدول‌1-‌‌1۰کشور‌اول‌شاخص‌حمایت‌از‌سالمندی

میزان‌شاخص نام‌کشور رتبه
9۰/1 سوئیس 1
89/3 نروژ 2
84/4 سوئد 3
84/3 آلمان 4
84 کانادا ۵
83 هلند 6
81/8 ایسلند 7
8۰/8 ژاپن 8
79/3 آمریکا 9
79/2 انگلیس 1۰

میزان‌شاخص نام‌کشور رتبه
23/2 عراق 87
23/1 اوگاندا 88
22/7 رواندا 89
22/3 زامبیا 9۰
1۵/9 تانزانیا 91
12/7 پاکستان 92
12/3 ساحل‌غربی‌و‌نوار‌غزه 93
4/۵ موزامبیک 94
4/1 مالاوی 9۵
3/6 افغانستان 96

میزان‌شاخص نام‌کشور رتبه
۵6 تایلند 34
۵1/1 ارمنستان 43
48/7 چین ۵2
44 کره‌جنوبی 6۰
41/1 بنگلادش 67
37/9 هند 71
36/6 اندونزی 74
36/3 ترکیه 7۵
3۵/9 ونزوئلا 76
34/۵ یونان 79
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  ارزش دارایی سیستم 
بازنشستگی به تولید 

ناخالص داخلی )درصد(

پرونـده سوم .  سیستم بازنشستگی روسیه

فصل چهارم . نظام بازنشستگی مطلوب

سازوکار 
صندوق
عملکرد صندوق های بازنشستگی در 
دیگر کشورهای نفت خیز چگونه است؟

ســاختار صندوق های بازنشستگی و سطح پوشش جامعه 
یکــی از معیارهای مهم در ارائه خدمات تامین اجتماعی به 
مردم در هر کشور اســت. در تمامی کشورها صندوق های 
بازنشستگی دولتی و خصوصی وجود دارد و افراد بعد از اینکه 
ســال های معینی کار کردند می توانند از خدمت پرداخت 
دســتمزد ماهانه این صندوق ها بهره مند شــوند. اما سطح 
پایین دستمزدها و خدمات اندک آنها به بازنشستگان سبب 
شــده است تا از برخی از کشورها به عنوان بدترین کشورها 
برای پیر شدن نام ببرند و برخی کشورها را به عنوان بهترین 
کشورها برای بازنشسته شدن معرفی کنند. مطالعات نشان 
می دهد در اغلب کشــورهای اروپای غربی سیستم حمایت 
از بازنشستگی بسیار توسعه یافته است و مردم بعد از سال ها 
کار و تلاش می توانند دوره بازنشستگی را با فراغ بال سپری 
کنند ولی مطالعه وضعیت صندوق ها در این کشورها به دلیل 
تفاوت بالای اقتصاد ایران و آن کشــورها کمکی در جهت 
بهبود ساختار صندوق های بازنشستگی در ایران نمی کند. به 
همین دلیل به سراغ کشوری می رویم که ضمن قرار گرفتن 
در میان 10 کشوری که بیشترین حمایت از سالمند را دارد 
ولی اقتصادش بر مبنای درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز 
اداره می شود و در سال های اخیر با چالش هایی کم و بیش 
مانند ایران روبه رو بوده است. کشوری که در سال های اخیر 
با تحریم های اقتصادی روبه رو شد و مشکلات مالی ناشی از 
افت قیمت نفت سبب شــد تا درآمد صادراتی دولت کم و 
حتی با کســری بودجه هم روبه رو شود. این کشور، روسیه 
است که اقتصادی نفت محور دارد ولی به دلیل اهمیتی که 
برای حمایت از مردم سالمند و ناتوان در کشور قائل است، 
صندوق بسیار توسعه یافته و کارآمد دارد و منابع و مصارف 
این صندوق همواره به گونه ای بود که زمینه را برای بیشتر 

شدن میزان سرمایه و کارایی آن فراهم کرده است. روسیه کشوری پهناور و سردسیر 
در اروپاســت که با ایران مرز آبی دارد و اتفاقاً یکی از دوستان ایران در عرصه سیاست 
بین الملل اســت. تعاملات اقتصادی ایران و روسیه در سال های اخیر بسیار گسترده 
بوده است و بعد از امضای برجام هم اخباری در مورد توسعه روابط اقتصادی و تجاری 
دوجانبه مخابره شــده است. بنابراین مطالعه نظام بازنشستگی در کشوری که چنین 
قرابتی با ایران دارد می تواند راهکارهایی اصولی و قابل اجرا در جهت اصلاح ضعف های 
ما در نظام بازنشســتگی کشوری ارائه دهد. روسیه در میان 10 کشوری قرار دارد که 
برترین سیستم بازنشستگی را در جهان دارند و بزرگ ترین شرکت ارائه دهنده خدمات 
بازنشستگی در روسیه »صندوق بازنشستگی فدراسیون روسیه« است که یک صندوق 
کاملاً دولتی است و تامین مالی آن هم از طریق حق بیمه ها و سرمایه گذاری این منابع 
مالی در بخش های مختلف انجام می شــود. این صندوق روز ۲۲ دسامبر سال 1۹۹0 
میلادی توسط دولت وقت تاسیس شد و کارگران و کارمندان تمامی بخش ها و صنایع 
فعال در روسیه به خصوص شرکت های دولتی در این صندوق عضویت دارند. لازم به 
ذکر است که روسیه هم مانند تمامی کشورهای نفت خیز دنیا اقتصادی دولتی دارد و 
نفت و گاز در این کشور به عنوان سرمایه ملی و تحت نظارت دولت مدیریت می شود. 
در میان مهم ترین کارهایی که این صندوق انجام می دهد می توان به پرداخت مستمری 
بازنشســتگی به بالغ بر ۴0 میلیون نفر در روسیه اشــاره کرد. از طرف دیگر پرداخت 
مستمری های ماهانه به ســربازان جنگ، افرادی که دارای ناتوانی جسمی هستند و 
افرادی که در جنگ های مختلف دچار آســیب های فیزیکی شدند، قهرمانان شوروی 
سابق و قهرمانان کشور روسیه از دیگر خدماتی است که از سوی این صندوق پرداخت 
می شود. دولت در سال ۲010 میلادی تغییرات اساسی در صندوق بازنشستگی دولتی 
روسیه ایجاد و بیمه سلامت اجباری دولتی را برای همه ساکنان روسیه اضافه کرد. از 
طرف دیگر با تغییراتی زمینه را برای کاهش نســبی حق بیمه پرداختی توسط مردم 
فراهم کرد. این تغییرات سبب شد تا رضایت مردم روسیه از نظام بازنشستگی در این 
کشور بیشتر شود و روسیه برای پنجمین سال متوالی در فهرست برترین کشورهای دنیا 
از نظر نظام بازنشستگی قرار گیرد. حال در نظر داریم مطالعه ای در مورد ساز و کار این 
صندوق و پیش بینی های ارائه شده در مورد عملکرد آینده آن انجام دهیم تا زیر بنایی 

برای اصلاح صندوق های بازنشستگی در کشور ایجاد کنیم.

   مونا مشهدی رجبی

اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی
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صندوق های بازنشســتگی در روسیه ســابقه طولانی دارند ولی اهمیت 
اقتصادی آنها از سال ۲00۲ میلادی افزایش یافت و هم اکنون یکی از منابع 
اصلی تامین ســرمایه در بازار ســهام و بازار درآمدهای ثابت است. از سال 
۲00۲ میلادی به بعد صندوق های بازنشســتگی را می توان صنعتی مهم 
در روسیه دانست که هر سال درآمد زیادی ایجاد می کنند. البته در دو سال 
گذشته که قیمت نفت در بازار جهانی کم شد و تحریم های اقتصادی بخش 
زیادی از منابع درآمدی روسیه را از بین برد، دولت نتوانست از این صندوق ها 
حمایت مالی بکند و سرمایه گذاری در این صندوق ها مانند قبل سود آوری 
نداشت. در این شرایط صندوق ها با کسری روبه رو شده اند و مصارف آنها از 
منابع مالی و درآمدهایشان بیشتر شده است. به همین دلیل است که دولت 
روســیه از ســال ۲01۴ میلادی اجرای طرح های اصلاحاتی صندوق های 
بازنشستگی را آغاز کرده است و در سال جاری هم این پروژه را تسریع کرد.

وضعیت صندوق های بازنشستگی در روسیه
 در ابتدا تنها صندوق های بازنشستگی دولتی در روسیه کار می کردند 
ولی به تدریج شرایط تغییر کرد و دولت اجازه ایجاد صندوق های بازنشستگی 
خصوصی را هم به شــرکت ها و سازمان های مختلف داد. اگرچه هنوز هم 
ســهم اعظم کارمندان کشور تحت پوشــش بیمه دولتی قرار دارند ولی 

صندوق های خصوصی به تدریج در حال توسعه هستند.
از ســال ۲00۲ میلادی دولت روســیه رسماً اعلام کرد شش درصد از 
درآمد هر نیروی کار در این کشــور به صندوق های بازنشستگی خصوصی 
یا دولتی تخصیص داده شــود و در نتیجه اجرای این طرح از سال ۲00۲، 
مجموع دارایی های تحت مدیریت در صندوق های بازنشســتگی در سال 
۲01۴ میلادی به ۶۴ میلیارد دلار رســید ولی با توجه به نرخ رشــد ورود 
افراد به این صندوق ها و افزایش سرمایه گذاری منابع صندوق انتظار می رود 
تا انتهای سال ۲0۲0 میلادی ارزش دارایی های آن به بیش از ۲00 میلیارد 
دلار افزایش یابد.  طبق آمارهای رســمی اعلام شده توسط دولت روسیه، 
هم اکنون ۵۲ میلیون نفر از شاغلان روسی تحت پوشش صندوق های دولتی 
هستند و ۲۸ میلیون نفر هم تحت پوشش صندوق های خصوصی هستند و 
انتظار می رود تا سال ۲0۲0 میلادی شمار افراد تحت پوشش صندوق های 

خصوصی 0/۵ میلیون نفر در سال رشد کند.
 اما از نظر ارزش دارایی ها صندوق های دولتی و خصوصی تقریباً شرایط 
مشابهی دارند. در سال ۲01۵ میلادی ارزش دارایی های صندوق های دولتی 
برابــر با ۳1 میلیــارد دلار و ارزش دارایی های صندوق های خصوصی برابر 
بــا ۳۳ میلیارد دلار بود. منابع مالی این صندوق ها در بخش های مختلفی 
سرمایه گذاری و از این محل برای صندوق درآمد ایجاد می شود ولی از سال 
۲01۳ میلادی دولت انتقال دارایی به صندوق های خصوصی را ممنوع کرد 
و دلیل این ممنوعیت را هم این طور عنوان کرد: صندوق های بازنشستگی 
از محل دارایی ها و منابع مالی خود در بخش های پر ریسکی سرمایه گذاری 
می کننــد. بخش هایی از قبیل بازار ملک و پروژه های ســاختمانی که در 
 صورت عدم سود دهی یا ورشکستگی بار بازپرداخت بدهی این صندوق ها 
–چه خصوصی باشد و چه دولتی -  بر دوش دولت خواهد بود. البته دولت 

اجرای این طرح را به طور موقت و تا انتهای سال ۲01۴ میلادی انجام داد 
و این دو سال را در زمره بحرانی ترین سال های اقتصادی روسیه معرفی کرد 

که بازار ملک با نوسانات منفی و مخربی مواجه بوده است.
ارزش دارایی های سیستم بازنشستگی

مطالعات نشان می دهد هم اکنون ارزش دارایی های سیستم بازنشستگی 

صندوق های بازنشستگی کشور آلمان هم برابر با شش درصد تولید ناخالص 
داخلی بود و در کشور اسپانیا این سهم به ۹ درصد می رسید. در کشورهای 
دیگری از قبیل ترکیه و مجارستان این سهم به ترتیب برابر با پنج درصد و 

چهار درصد تولید ناخالص داخلی بود.
قوانین مرتبط با سرمایه گذاری منابع صندوق های بازنشستگی

برای اینکه از منابع موجود در صندوق به بهترین شکل استفاده شود در 
بخش های مختلف سرمایه گذاری می شود. اما در جهت استحصال بهترین 
نتیجه از سرمایه گذاری باید سه نکته مد نظر قرار گیرد که یک مساله امنیت 
سرمایه گذاری است. مســاله دیگر توجه به سرمایه گذاری بلند مدت و در 
نهایت هم حفظ سرمایه در مقابل تغییرات تورمی است. بی توجهی به هر 
یک از این مســائل می تواند مشکلات زیادی برای صندوق ها ایجاد کند و 

باعث شود تا منابع مالی در گذر زمان از بین برود.
به گزارش دولت روسیه منابع صندوق باید در بخش اوراق قرضه مرتبط 
با شــاخص قیمت کالاهای مصرفی سرمایه گذاری شود. در ماه ژوئن سال 
۲01۵ میلادی وزارت دارایی این کشور اولین اوراق قرضه مرتبط با شاخص 
قیمــت کالاهای مصرفی را صادر کرد که ۳0 درصد از این اوراق از ســوی 
صندوق ها خریداری شــد. قیمت این اوراق هم بر مبنای شاخص قیمت 
کالاهای مصرفی و طبق فرمول تایید شده توسط وزارت دارایی تعیین شده 
است، همچنین صندوق های بازنشستگی می توانند اوراق قرضه پروژه های 
زیر ساختی را در کشــور خریداری کنند و از این طریق در تسریع اجرای 
این پروژه ها همکاری داشــته باشند. مثلاً خرید اوراق قرضه بلند مدتی که 
توســط وزارت دارایی و برای پروژه های زیر ساختی بزرگ صادر شده است 
می تواند نمونه ای از این سرمایه گذاری های موفق باشد. خرید اوراق قرضه ای 
که پشــتوانه وام های رهنی اســت هم یکی از محل های ســرمایه گذاری 

صندوق های بازنشستگی محسوب می شود.
سرمایه گذاری منابع صندوق

معمولاً دارایی های صندوق های بازنشســتگی در روسیه در پنج بخش 
سرمایه گذاری می شــود که اولین و ســاده ترین آنها پس انداز در بانک ها 
و دریافت ســود به ازای این پس انداز اســت. از طرف دیگر منابع مالی این 
صندوق در بخش درآمدهای ثابت ســرمایه گذاری می شود که نسبت به 
بانک پیچیدگی بیشتری دارد ولی به همان نسبت هم درآمد بالاتری ایجاد 
می کند. سومین محل سرمایه گذاری دارایی های صندوق های بازنشستگی 
در بازار سهام است و چهارمین حوزه سرمایه گذاری در مشتقات بازار سهام 
و درآمدهای ثابت اســت. ســهام خصوصی پنجمین حوزه سرمایه گذاری 
دارایی های این صندوق هاســت. در سال های اخیر، روسیه میلیاردها دلار 
از منابع مالی صندوق را در بازار ســهام ســرمایه گذاری کرده اســت. این 
ســرمایه گذاری ها در بازار سهام و اوراق قرضه دولتی سبب شد تا سود این 
فعالیت اقتصادی بیشتر شــود. اما مهم ترین مساله در مورد صندوق های 
بازنشستگی در روسیه این است که به رغم سرمایه گذاری زیاد صندوق های 
دولتی در بازار سهام، صندوق های خصوصی تمایلی به فعالیت در این بازار 
ندارند و به همین دلیل هم نمی توانند رشد قابل قبولی در ارزش دارایی های 
خود داشته باشند. در سال ۲01۳ میلادی سهم پول نقد و درآمدهای ثابت 
به ۸۷ درصد رســید و سهم ســرمایه گذاری در بازار سهام به شش درصد 
تنزل یافت. مقایسه این وضعیت با صندوق های خصوصی در کشور آفریقای 
جنونی نشان دهنده ســطح تفاوت است. در سال ۲000 تنها ۴۲ درصد از 
دارایی های صندوق بازنشستگی خصوصی در آفریقای جنوبی به صورت پول 
نقد و درآمدهای ثابت بود و ۴۷ درصد در بازار سهام سرمایه گذاری شده بود 
و در سال ۲01۴ میلادی سهم سرمایه گذاری شده در بازار سهام به ۵۵ درصد 
و سهم سرمایه گذاری شده در بخش دارایی های ثابت و پول نقد به ۳۸ درصد 
رسید. در سال های اخیر تلاش شد سهم صندوق های سرمایه گذاری روسی 
در بازار ســهام افزایش یابد تا بتواند جایگزین صندوق های سرمایه گذاری 

خارجی شود. 

در روسیه برابر با شش درصد تولید ناخالص 
داخلی در این کشور است و با تمهیداتی که 
اندیشیده شده است تا سال ۲0۲0 میلادی 
ســهم دارایی هــای صندوق ها بــه تولید 
ناخالص داخلی به بیش از 11 درصد خواهد 
رسید. این در حالی است که در کشورهای 
توسعه یافته اروپای غربی ارزش دارایی های 
صندوق های بازنشستگی بالغ بر ۴0 درصد 
تولید ناخالص داخلی اســت و در ژاپن که 
سال های سخت و بسیار بحرانی را در اقتصاد 
تجربه می کند و نرخ سالمندی بسیار بالایی 
دارد، ارزش دارایی هــای صندوق به تولید 
ناخالص داخلی بالغ بر ۲۹ درصد اســت. 
یکی از تحلیلگران اقتصادی فعال در بازار 
ســرمایه می گوید: از سال ها قبل ضرورت 
افزایش سرمایه گذاری منابع صندوق های 
باز نشستگی مطرح شد زیرا نگهداری این 
منابع مالی به صورت پول نقد یا دارایی های 
با درآمد ثابــت مثــل اوراق بدهی باعث 
می شــود حجم انبوهی از پول بدون اینکه 
درآمدی به وجود آورد در بانک ها نگهداری 
شــود. بنابراین سیاســت هایی در جهت 
افزایش ســرمایه گذاری منابع صندوق ها 

تدوین و اجرا شد.
ســازمان  اقتصادی  مطالعــات  مرکز 
ملل متحــد متوســط ارزش دارایی های 
صندوق های بازنشستگی به تولید ناخالص 
داخلی در دنیا را برابر با شش درصد اعلام 
کرد و در گزارش خود نوشــت: هم اکنون 
دارایی های صندوق های  ارزش  متوســط 
بازنشســتگی به تولید ناخالص داخلی در 
دنیا برابر با شــش درصد اســت که سهم 
بسیار کمی اســت و ضرورت افزایش این 
ســهم غیر قابل انکار است. با توجه به روند 
ســریع پیری در دنیا مصارف صندوق ها از 
منابع درآمدی آنها بیشتر خواهد شد و اگر 
سرمایه گذاری های درستی در جهت توسعه 
منابع مالی انجام نشود تا چند سال آینده 
اغلب صندوق های سرمایه گذاری ورشکسته 
خواهند شــد. البته باید در نظر داشت که 
این ســرمایه گذاری ها باید در حوزه هایی 
باشد که ریسک کمی دارند مثلاً وارد شدن 
صندوق ها به حوزه مسکن به دلیل نوسانات 
زیاد و دوره نقد شوندگی طولانی می تواند 

مشکل آفرین باشد.
در سال گذشــته ســهم دارایی های 

پوشش دو برابری در صندوق دولتی
صندوق‌های‌بازنشستگی‌روسیه‌در‌چه‌بخش‌هایی‌سرمایه‌گذاری‌می‌کنند؟
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سیستم بازنشستگی روسیه به یک زامبی تبدیل شده است
گفت‌وگوی‌ازیکیل‌فیفر‌کارشناس‌اقتصاد‌روسیه‌با‌وب‌سایت‌روسیه‌مدرن

Á   روسیه کشوری نفت خیز است که بیشترین شمار شاغلان این کشور در شرکت های دولتی یا 
نیمه دولتی فعالیت می کنند. ساختار سیستم بازنشستگی در کشور روسیه چگونه است؟

 مانند شــمار زیادی از سیستم های بازنشستگی ملی، سیستم بازنشستگی در روسیه هم بر 
مبنای پرداخت در طول زمان است به این معنا که افراد شاغل هر ماه حق بیمه پرداخت می کنند 
و این پول برای پرداخت مستمری بازنشستگان استفاده می شود. این حق بیمه بعضاً تحت عنوان 
مالیات بر درآمد از کارفرما گرفته می شود ولی برخلاف بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه یافته 
از جمله آمریکا سیستم بازنشستگی در این کشور تجمیعی است به این معنا که بخشی از مالیات بر 
درآمدی که جمع آوری و به صندوق واریز می شود به صورت پس انداز یا سرمایه نگهداری می شود. 
طبق قوانین بخشی از منابع مالی صندوق های بازنشستگی از مالیاتی تامین می شود که دولت از 
درآمد افراد شــاغل دریافت می کند. طبق قوانین این کشور نرخ مالیات بر درآمد در روسیه برابر 
با ۲۲ درصد است که تمامی این مبلغ توسط کارفرما پرداخت می شود. 1۶ درصد از این مالیات 
۲۲ درصدی وارد سیستم پرداخت جاری می شود به این معنا که برای تامین مستمری بازنشستگان 
کنونی صرف می شود در حالی که شش درصد باقی مانده وارد سیستم تجمیعی و به عنوان سرمایه 
صندوق نگهداری و در حوزه های مختلف سرمایه گذاری می شود. در سال های بحران اقتصادی که 
نرخ رشد درآمد مردم به اندازه تورم نبوده است، دولت قانونی تصویب کرد تا شاغلان در پرداخت 
بیمه تجمیعی آزاد باشند بنابراین شمار زیادی از شاغلان روسی از پرداخت شش درصد دستمزد 
خود امتناع کردند و همین مساله سبب شد تا مشکلات صندوق های بازنشستگی هر روز بیشتر 

از روز قبل شود.
Á   نرخ مالیات بر درآمد در روسیه ۲۲ درصد است. سوال اینجاست که آیا نرخ مالیات بر درآمد 

در روسیه مشابه دیگر کشورهای دنیاست یا تفاوت دارد؟
 نرخ مالیات بر درآمد در روسیه برابر با ۲۲ درصد است که تقریباً معادل متوسط نرخ مالیات 
در دنیاست ولی از نرخ مالیات بر درآمد در بعضی از کشورهای صنعتی بالاتر است. مثلاً در آمریکا 
نرخ مالیات بر درآمد 1۲/۴ درصد و در آلمان برابر با 1۹/۶ درصد است. مقامات آمریکا در نظر دارند 
نرخ مالیات بر درآمد را افزایش دهند ولی تا اجرایی شدن این طرح زمان زیادی نیاز است اما در 
کشور اسپانیا نرخ مالیات بر درآمد بالغ بر ۲۸ درصد و در مجارستان بیشتر از ۳۴ درصد است و 
این کشورها به دلیل مشکلات مالی دولتی و ناتوانی دولت در کمک به صندوق های بازنشستگی 
بخش زیادی از درآمد شاغلان را دریافت می کنند. ضعف اقتصادی این کشورها باعث شده است تا 
سرمایه گذاری منابع مالی صندوق ها نیز سودآوری نداشته باشد و به همین دلیل تنها منبع تامین 
منابع مالی دریافت حق بیمه یا مالیات بر درآمد از شاغلان است. طی یک دهه گذشته دولت روسیه 
حقوق بازنشستگی افراد را افزایش داد و در فاصله سال های ۲010 تا ۲01۴ میلادی ۸ تا ۹ درصد 
تولید ناخالص داخلی این کشور صرف پرداخت دستمزدهای بازنشستگی شد. این در حالی است 
که در فاصله سال های ۲001 تا ۲00۸ میلادی، این کشور بین پنج تا شش درصد تولید ناخالص 
داخلی خود را برای پرداخت دســتمزدهای بازنشستگان هزینه می کرد. رشد سهم دستمزدهای 
بازنشستگی به تولید ناخالص داخلی در سال هایی که روسیه با بحران های زیادی روبه رو شده است، 
مساله ای جدی است. در این سال ها روسیه به دلیل حمله به کریمه تحریم و دسترسی این کشور 

به منابع مالی بانک های خارجی محدود شد و از سال ۲01۴ میلادی به بعد هم قیمت نفت تنزل 
یافت و درآمد این کشور مانند دیگر کشورهای نفت خیز از محل فروش نفت به حداقل رسید.

Á   دلیل افزایش دستمزدهای بازنشستگان چه بود و آیا شرایط اقتصادی این کشور برای این 
تغییر بزرگ در سیستم پرداخت مستمری به بازنشستگان مساعد بود؟

 از ســال ۲000 میلادی تاکنون اقتصاد روسیه با سرعت بالایی رشد کرده است ولی در چند 
دوره بحران هایی در اقتصاد مشــاهده شد که روند عادی اقتصاد بود. افزایش نرخ رشد اقتصادی 
در سال هایی که قیمت نفت در بازار جهانی رشد کرد بسیار چشمگیر بود و همین مساله سبب 
شــد تا دولت تصمیم به توزیع مجدد این درآمد بین مردم بگیرد. در اولین گام افزایش دستمزد 
بازنشستگانی که سال ها برای ارتقای رشد اقتصاد کشور کار کرده بودند در دستور کار قرار گرفت 
و اجرا شد. از طرف دیگر در سال ۲00۵ میلادی یعنی قبل از اینکه دولت افزایش دستمزدها را 
اعلام کند، بازنشستگان این کشور اعتراضات زیادی در مورد میزان دستمزدشان داشتند و همین 
مســاله انگیزه اولیه رشد دستمزد را ایجاد کرد اما افزایش دستمزدها یک بخش ماجراست و در 
بخش دیگر آن افزایش شمار بازنشستگان قرار دارد. در فاصله سال های ۲001 تا ۲00۸ میلادی 
شمار بازنشستگان در روسیه در سطح ۳۸/۵ میلیون نفر بود ولی از سال ۲00۸ میلادی تاکنون 
شمار بازنشسته ها در کشور رشد کرده است و هم اکنون بیش از ۴1/۵ میلیون نفر در روسیه حقوق 
بازنشستگی دریافت می کنند. نکته مهم این است که تا سال ۲0۲0 میلادی تعداد بازنشسته ها در 
این کشــور به بیشتر از ۴۴ میلیون نفر می رسد در حالی که تعداد افراد شاغل رشد چشمگیری 

نخواهد کرد.
Á   آیا پیشتر در مورد این بحران در سیستم بازنشستگی کشور هشدار داده نشده بود؟ آیا هیچ 

راهکاری برای مقابله با افزایش این بحران ارائه نشده بود؟
 از ابتدای قرن بیست و یکم میلادی تمامی تحلیلگران اقتصادی و روسای سیاسی در روسیه 
پیش بینی می کردند که اوضاع تغییر کند زیرا وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه دولت 
آسیب زیادی به اقتصاد کشــور وارد می کرد. در آن زمان اعلام شد روسیه برای تامین نیاز مالی 
صندوق باید از منابع مالی دیگری استفاده کند زیرا تمرکز روی درآمد نفت برای تامین منابع مالی 
آن کار نادرستی است. در آن زمان منبع اصلی تامین منابع مالی برای صندوق بازنشستگی، صندوق 
ثروت ملی روسیه بود که در سال ۲00۸ میلادی و همزمان با ایجاد صندوق ذخیره در این کشور 
ایجاد شد. هر دو صندوق به دنبال ایجاد صندوق تثبیت مالی روسیه در سال ۲00۴ میلادی ایجاد 
شدند. در سال ۲00۹ ارزش منابع مالی موجود در صندوق ثروت ملی به ۹۳ میلیارد دلار رسید و 
تا سال ۲01۴ میلادی در سطح ۸0 میلیارد دلار ثابت باقی ماند. استفاده از منابع این صندوق هم 
به عنوان پشتوانه صندوق بازنشستگی دولتی در روسیه انجام شد ولی نتوانست مشکلات اقتصادی 

صندوق را از بین ببرد.
Á   شما در یکی از مصاحبه های خود سیستم بازنشستگی روسیه را به زامبی تشبیه کردید. دلیل 

شما برای این تشبیه چیست؟
در نظام بانکی و اصطلاحات اقتصادی اگر سیســتمی دارای ثروت خالص صفر باشد ولی به 
مدد حمایت های مالی و اقتصادی دولت همچنان به فعالیت اقتصادی ادامه دهد، از آن به عنوان 

مونا مشهدی رجبی: سیستم بازنشستگی روسیه در سال های اخیر با چالش های زیادی روبه رو بوده است که یکی از آنها را می توان کسری 
سالانه بالغ بر ۵0 میلیارد دلاری این سیستم دانست. این کسری بالای صندوق های بازنشستگی می تواند زمینه ساز ورشکستگی این سیستم 
شود. به همین دلیل دولت روسیه به پیشنهاد کارشناسان و اقتصاددانان برجسته کشور، قوانین تازه ای وضع کرد تا مانع از وخیم تر شدن اوضاع 
مالی سیستم بازنشستگی شود ولی این تغییرات نتوانست بحران را برطرف کند و هنوز هم این سیستم با مشکلات زیادی روبه رو است. اما 
سوال اینجاست که دلیل بحران در سیستم بازنشستگی کشوری که ثروت طبیعی بزرگی دارد و هر سال میلیاردها دلار از فروش نفت و گاز 
به دست می آورد چیست؟ آیا سرمایه گذاری منابع مالی صندوق به درستی انجام نمی شود یا مشکلات دیگری در این سیستم وجود دارد؟ 
آیا با اصلاح قوانین مربوط به بازنشستگی می توان در سال های آتی شاهد اصلاح وضعیت صندوق های بازنشستگی بود یا خیر؟ ازیکیل فیفر 

تحلیلگر برجسته بازارهای مالی و اقتصادی در موسسه روسیه مدرن است. او که سال ها به عنوان کارشناس اقتصاد روسیه و بازارهای مالی و اقتصادی در موسسات برجسته 
مطالعاتی آمریکا کار کرده است، در ماه آگوست سال جاری گفت و گویی با وب سایت روسیه مدرن انجام داد و در مورد وضعیت سیستم بازنشستگی این کشور صحبت کرد. متن 

کامل این گفت وگو را در اینجا می بینید.
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زامبی یاد می شــود. هم اکنون نیز سیستم بازنشستگی روسیه یک مرده متحرک اقتصادی است 
زیرا مصارف آن از منابعش بیشتر شده است و این اتفاق در سال هایی افتاد که قیمت نفت در بازار 
جهانی رشد کرد و اقتصاد هم شرایط خوبی داشت. در سال ۲01۵ میلادی هزینه های صندوق های 
بازنشستگی برابر با ۷/۷۷ هزار میلیارد روبل بود که بالغ بر 100 میلیارد دلار است. این در حالی 
است که درآمد این سیستم تنها برابر با ۴/1۴ هزار میلیارد روبل بوده است. این کسری ۳/۶۳ هزار 
میلیارد روبلی معادل ۵۴ میلیارد دلاری با کمک بودجه دولت تامین مالی شد. از طرف دیگر دولت 
در ســال ۲01۵ میلادی خود با کسری ۲/۶۸ هزار میلیارد روبلی روبه رو بود و تامین منابع مالی 
مورد نیاز صندوق کار بسیار دشواری برای آنها بود. طبق پیش نویس بودجه سال ۲01۶ تا ۲01۸ 
میلادی، سیستم بازنشستگی روسیه سالانه با کسری ۳/۷ هزار میلیارد روبلی روبه رو خواهد بود که 
باز هم این کسری باید از طریق بودجه دولت تامین شود. بنابراین دولت روسیه در سال های آتی 
همچنان کسری بودجه را تجربه می کند و اقتصادش با مشکلات ناشی از این مساله روبه رو خواهد 
بود. اگر قرار بود کسری های سیستم بازنشستگی از طریق صندوق ثروت ملی تامین شود ظرف 

کمتر از 1۶ ماه تمامی منابع مالی صندوق از بین می رفت.
Á   حــال برای درمان این زامبی بزرگ اقتصادی چه راهی در پیش دارید؟ آیا مطالعاتی در این 

زمینه انجام شده است یا خیر؟
برای حل این مشــکل در اولین گام باید ســن بازنشستگی رشد کند تا مردم برای سال های 
طولانی تری مالیات بر درآمد یا حق بیمه بپردازند. پیشــنهاد ما این اســت که هر ســاله ســن 
بازنشستگی در کشور شش ماه افزایش یابد تا اینکه به تدریج به ۶۳ سال برای زنان و مردان برسد و 
حتی برخی از مقامات اقتصادی بر ضرورت رساندن سن بازنشستگی به ۶۵ سال تاکید دارند. تفاوت 
سن بازنشستگی زنان و مردان هم مساله دیگری است که سبب شد تا فشار بر صندوق ها افزایش 
یابد. باید سن بازنشستگی زنان و مردان یکسان شود و تمامی نیروهای کاری با وضعیت یکسانی 

در مقابل قانون کار قرار بگیرند.
Á   به نظر شما چه عاملی سبب شد تا این شکاف بزرگ در بخش هزینه ها و درآمدهای صندوق 

بازنشستگی در روسیه ایجاد شود. دلیل این کسری های پی در پی و کمبود منابع مالی موجود در 
صندوق را چگونه ارزیابی می کنید؟

عوامل مختلفی در ایجاد این بحران دخیل بوده اند. با افزایش میانگین سنی جمعیت روسیه و 
افزایش شمار افرادی که ماهانه از صندوق دستمزد دریافت می کردند، هزینه های صندوق رشد کرد 
و از منابع مالی و درآمدهایش پیشی گرفت. از طرف دیگر بیش از یک دهه است که شمار شاغلان 
روســیه در سطحی معادل ۷۵ میلیون نفر تثبیت شده است و نگران کننده تر اینکه انتظار می رود 
شمار نیروهای شاغل در ســال های آتی کاهش یابد. این بحرانی است که اقتصاد روسیه را مانند 
دیگر کشــورهای صنعتی اروپای غربی تهدید می کند. به عبارت دیگر در شرایطی که تعداد افراد 
پرداخت کننده مالیات و حق بیمه در هر ماه ثابت است ولی شمار افرادی که باید ماهانه مستمری 
بازنشستگی دریافت کنند هر روز بیشتر می شود.  در حال حاضر سهم صندوق بازنشستگی کشوری 
روسیه به تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافته است ولی این افزایش به دلیل ارتقای راندمان 
نیروی کار و به دنبال آن افزایش حق بیمه های پرداختی نبوده و همین مساله مشکل آفرین شده 
است. از طرف دیگر در دو سال اخیر قیمت نفت در بازار جهانی روند نزولی داشته است و این کاهش 
قیمت نفت باعث شد تا دولت هم منابع مالی کافی برای پر کردن شکاف موجود در فاصله درآمد و 
هزینه صندوق های بازنشستگی نداشته باشد. بار مالی زیادی که برای تامین منابع مالی صندوق های 
بازنشستگی روی دوش دولت قرار دارد باعث شد حتی در سال هایی که قیمت نفت بالاتر از 100 
دلار هم بود، باز هم دولت روسیه با کسری بودجه مواجه شود. البته در این سال ها کسری بودجه 
دولتی معادل 0/1 درصد بوده است ولی با توجه به رشد قیمت نفت انتظار می رفت در این سال ها 

دولت با مازاد بودجه ای روبه رو شود که در روزهای سخت اقتصادی کاربرد داشته باشد.
Á   به نظر شما چرا دولت زودتر از این اقدام به اصلاح سیستم بازنشستگی نکرد؟ آیا نمی توانست 

پیشتر از این سن بازنشستگی را افزایش دهد و پرداخت دستمزدهای ماهانه را به بعد از ۶۵ سال 
موکول کند؟

یک دلیل اصلی بی توجهی دولت به مساله صندوق ها بود. تا آن زمان که دولت از درآمدهای 
کلان نفت و گاز طبیعی برخوردار بود و هر بشکه نفت را با قیمت بیش از 100 دلار در بازار مبادله 
می کــرد، پول کافی برای تامین مالی صندوق داشــت و هیچ گاه به ضرورت این اصلاحات توجه 
نمی کرد ولی در شرایط فعلی وضعیت تغییر کرده است. قیمت نفت کاهش یافته و تحریم های 
اقتصادی تازه ای علیه روسیه وضع شده است و هر دو مساله سبب شد تا بحران بزرگی در اقتصاد 
روسیه ایجاد شود. در این شرایط فشار مالی ناشی از کمبود منابع مالی صندوق های بازنشستگی 
به درآمدهای آن هم هر روز بیشتر از قبل شد. از طرف دیگر در ابتدای قرن بیست و یکم میلادی 

امید به زندگی مردان در روسیه ۵۹ سال بوده است و به همین دلیل تغییر قوانین بازنشستگی در 
کشور ضرورتی نداشت. اما بی توجهی به این مساله باز هم شرایط را بدتر کرد زیرا مردم هم اکنون 
دید روشــنی در مورد وضعیت صندوق و شــرایط اقتصاد ندارند و هر تغییر کوچکی می تواند با 

مخالفت های زیادی همراه باشد. 
Á   آیا تمامی بازنشسته های روسیه با دستمزدهای بازنشستگی زندگی می کنند؟ به نظر شما 

تعداد افرادی که بعد از بازنشستگی کار می کنند تا بتوانند هزینه های زندگی خود را تامین کنند 
چقدر است؟

این هم یکی دیگر از مشکلات روسیه است. مطالعات ما نشان می دهد ۹۳ درصد از بازنشسته ها 
در روسیه تنها با اتکا به درآمد بازنشستگی خود زندگی می کنند و با وجود اینکه این مبلغ ممکن 
است برای تامین تمامی نیازهایشان کافی نباشد ولی اصلاً برای اشتغال و کسب درآمد مازاد اقدام 
نمی کنند. از طرف دیگر تنها هشت درصد از سالمندان روسیه اعلام کردند که از خانواده و فرزندان 
خود کمک مالی دریافت می کنند و بقیه تاکید کردند که تنها با مستمری های دریافتی در هر ماه 
گذران زندگی می کنند. این در حالی است که در آمریکا دستمزدهای بازنشستگی تنها ۳۸ درصد 
از کل درآمد ماهانه سالمندان را تشکیل می دهد. همه این افراد از محل های دیگری کسب درآمد 

می کنند و بعد از بازنشستگی در مشاغلی که امکانش را داشته باشند مشغول خواهند شد.
Á   در سال های اخیر قوانین تازه ای برای اصلاح عملکرد صندوق ها وضع شده است. به نظر شما 

این قوانین تازه می تواند مشکل سیستم بازنشستگی روسیه را حل کند؟
در ســال های اخیر دولت تلاش کرده اســت تا اصلاحاتی در سیستم ایجاد کند ولی به نظر 
نمی رســد این مشکل به این ســرعت حل شــود زیرا بالغ بر ۴0 درصد از مردم در شرکت ها و 
سازمان هایی کار می کنند که حق بیمه کامل را برای کارمندانشان پرداخت نمی کنند. از طرف دیگر 
سرعت پیر شدن جمعیت در روسیه بسیار بالاست و این مشکل تنها در روسیه وجود ندارد بلکه در 
شمار زیادی از کشورهای دنیا این معضل دیده می شود. در ژاپن هم اکنون ۲۵ درصد از مردم بالاتر 
از ۶۵ سال سن دارند و از آنجا که نرخ موالید هم بسیار پایین است انتظار می رود سهم سالمندان تا 
دو دهه آینده افزایش چشمگیری پیدا کند. در نتیجه سیستم بازنشستگی ژاپن بیش از منابع مالی 
که دریافت می کند باید پرداخت به مستمری بگیران داشته باشد. در آلمان هم شرایط کم و بیش 
بر همین منوال است و انتظار می رود تا پنج سال آینده ۲0 درصد از تعداد جمعیت کاسته  شود. 
در آمریکا هم سیستم بازنشستگی با مشکلات زیادی روبه رو است و تمامی این کشورها به فکر 
راهکاری برای کاهش فشار مشکلات هستند ولی هنوز مشکلات به قوت خود باقی است. به نظر 
من شرایط روسیه در کوتاه مدت بسیار وخیم است زیرا پیش بینی می شود تا 1۵ سال آینده 10 
میلیون نفر از نیروهای شاغل در این کشور کاهش یابد. در این بازه زمانی تعداد زیادی از شاغلان 
امروز به جمع بازنشستگان اضافه می شوند ولی تعداد افرادی که متولد دهه 1۹۹0 میلادی هستند 
و به بازار کار اضافه می شوند بسیار کم است. بنابراین دولت روسیه هر راهکاری که در پیش بگیرد باز 
هم نمی تواند مشکلات را حل کند و در کوتاه مدت هر روز ارزش واقعی دستمزد بازنشستگان کمتر 
می شــود و کسری بودجه دولتی هم بیشتر می شود. در این شرایط اصلاحات لازم در برنامه های 
بازنشســتگی روسیه نه یک طرح دولتی بلکه یک چالش بزرگ کشوری است و هر چه سریع تر 
باید این اصلاحات انجام شود. اگرچه با وجود اجرای این برنامه های اصلاحاتی هم نمی توان انتظار 

بازسازی اقتصادی این کشور و اصلاح سیستم بازنشستگی روسیه در سال های پیش رو را داشت.
Á   در سال گذشته اخباری در مورد سرمایه گذاری بالغ بر ۲/7 میلیارد دلار از منابع صندوق های 

بازنشستگی در پروژه های زیرساختی و نفتی در روسیه مخابره شد که درآمد زیادی را هم برای 
صندوق ایجاد کرد ولی شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی با این کار مخالفت کردند و از مقامات 
خواستند تا در تصمیم گیری های خود دقیق تر عمل کنند. به نظر شما این اقتصاددانان به چه دلیل 

با سرمایه گذاری های مذکور مخالفت می کردند؟
در ســال های اخیر استفاده از منابع مالی صندوق های بازنشســتگی برای اجرای پروژه های 
زیرســاختی در اولویت قرار گرفت به خصوص که شــرکت های بزرگ روسی بعد از تحریم های 
خارجی توان استقراض از موسسات مالی و بانک های خارجی را هم نداشتند ولی مساله اینجاست 
که بخش زیادی از این پروژه های زیرساختی را پروژه های سرمایه گذاری در توسعه حوزه های نفت و 
گاز طبیعی تشکیل می دادند که بعضاً بیش از نیاز کشور است. در واقع مردم روسیه به هزینه نسل 
آینده در توسعه توان تولید و صادرات نفت و گاز طبیعی سرمایه گذاری کردند ولی از آنجا که قیمت 
این منابع بســیار متغیر است، احتمال اینکه در سال های آتی از این سرمایه گذاری سود چندانی 
حاصل نشود وجود دارد. بنابراین نمی توان با جدیت در مورد سودآوری این پروژه ها صحبت کرد 
تنها می توان گفت که در شرایط فعلی اقتصادی این بهترین کاری است که دولت می تواند برای 

تکمیل پروژه های زیرساختی و توسعه راه ها و جاده ها انجام دهد. 

طی یک دهه گذشته دولت روسیه حقوق بازنشستگی افراد را افزایش داد و در فاصله سال های ۲010 تا ۲01۴ 
میلادی 8 تا 9 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور صرف پرداخت دستمزدهای بازنشستگی شد. 
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 بازنشستگی 
در مکاتب
مکاتب اقتصادی در مورد نظام بیمه های 
اجتماعی  و بازنشستگی چه می گویند؟

  محمدامین طباطبایی

طرح: آزاده پاک نژاد

تامیــن اجتماعی و بــه طور خاص تر مســاله 
بازنشستگی از جمله مواردی است که از ابتدای 
شــکل گیری علم اقتصاد به صورت مستقیم یا 
غیرمستقیم مورد توجه بوده است. شاید انتظار 
اینکه دویست و چند سال قبل نظام های بیمه ای 
کارآمد امروز، مشغول به کار بوده باشند چندان 
منطقی نباشــد، اما از آنجا که انتظار می رود این 
امر در وهله نخست در حیطه وظایف دولت قرار 
گیرد، مکاتب اقتصادی مختلف درباره آن به کرات 
اظهارنظر کرده اند. نکته  مهم تری که این مساله 
کاربــردی را به اختلاف نظــری مکتبی تبدیل 
می کند، پیوند عمیــق آن با مفاهیمی همچون 

عدالت، انصاف و برابری است.
البته این مســاله ابعاد مختلف دیگری را هم 
دربر می گیرد، که برای مثال می توان به مســاله 
امنیت اجتماعی اشــاره کرد. شــکی نیست که 
نظام هــای اجتماعی باید با ایجــاد فرصت های 
برابر برای شهروندان مانع از بروز نابسامانی های 
اجتماعی شــوند و امنیت اجتماعی را تضمین 
کنند. به طور کلی در هر جامعه ای برخورداری از 
امنیت در هر سطحی به صورت پایدار و همه جانبه 
از اهداف اساسی هر نظام اجتماعی است. بنابراین 
جامعه تا حــد زیادی از بنیان هــای خود تاثیر 
می پذیرد. مولفه هــای اجتماعی از جمله تامین 
اجتماعی از یک سو روابط اجتماعی و کارکردهای 
جمعی را رقم می زنند، و از سوی دیگر، با توجه 
به جایگاه دولت یا حکومت در هر نظام اجتماعی 
می تواند نظام اجتماعی را در رسیدن به اهداف و 

عملی ساختن برنامه ها در هر زمینه ای کمک کند. بر این اساس می توان 
گفت که امنیت اجتماعی از مهم ترین مولفه های اساسی و پایدار امنیت 
در هر جامعه ای است. اما وقتی در چارچوب ادبیات اقتصادی صحبت 
می کنیم، تامین رفــاه اجتماعی از طریق سیاســتگذاری اجتماعی 
دلالت های مهم تری را نیز دربر دارد. در این حالت امنیت اجتماعی یکی 
از پیامدهای مثبت رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی درخور و شایسته 
در نظر گرفته می شود. برای درک این دلالت ها باید سیاست های مرتبط 

با تامین اجتماعی را بهتر بشناسیم. 
اساساً هسته اصلی سیاست های تامین اجتماعی را جبران عواقب 
و نتایج حاصل از حوادث و وقایع اجتماعی )ریسک، خطر اجتماعی( 
تشکیل می دهد. ممکن است برخی از حوادث و اتفاقات موردنظر در 
تامین اجتماعی از کشوری به کشور دیگر تفاوت داشته باشد ولی آنچه 
مســلم است برخی از آنها مثل بیماری و حادثه ناشی از کار تقریباً در 
همه جوامع یافت می شــود. یکی از این موارد تامین اجتماعی که در 
اینجا موضوع بحث ماست، مساله بازنشستگی و تامین زندگی در دوران 

سالمندی و خانه نشینی نیروی کار است.
در پرونده ای که پیش روی شماســت، سعی کرده ایم از سه منظر 
اصلی به مبانی نظری این مســاله بپردازیم. به همیــن دلیل درباره 
دنیــای نظری لیبرال و مصادیق آن در دنیای واقع ســخن گفته ایم. 
همچنین نقطه مقابل این دیدگاه یعنی کمونیسم یا حالت متعارف تر 
آن یعنی سوسیالیسم را بررســی کرده ایم. و درنهایت به سراغ مدلی 
اعتدال گرایانه تر یعنی دولت های سوسیال دموکرات حوزه اسکاندیناوی 

رفته ایم. 
دســته بندی یادشــده برای درک زیر و بم نظــری موضوع و ارائه 
تصویری منســجم از مســاله تامین اجتماعی در علم اقتصاد، بسیار 
یاری رسان به نظر می رسد. به علاوه این توضیحات نظری با مثال های 
ملموس و عینی از کشورهای مختلفی که هر کدام از آن سیاست ها را 

دنبال کرده اند، همراه شده است. 
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هنری هازلیت اقتصاددان برجسته مکتب اتریش، در کتاب اقتصاد در یک 
درس )1946( اقتصاددانان را به دو دسته عمقی نگر و سطحی نگر تقسیم 
می کند و این گونه بیان می دارد که اگرچه در لیبرالیسم این منفعت فردی 
است که در اولویت قرار دارد، اما همانند آنچه پارتو در بحث تعادل عمومی 
مطرح می کند، این موضوع در نهایت به منفعت جامعه خواهد انجامید؛ 
چیزی کــه از نظر هازلیت به عنوان یک لیبرال از چشــم اقتصاددانان 
سطحی نگر به دور مانده است. بررسی موضوع صندوق های بازنشستگی 

از منظر اقتصادهای لیبرالی، می تواند مهر تاییدی بر این دیدگاه باشد.
از آنجــا که موضوعاتی همچــون بیمه تامیــن اجتماعی و تامین 
سالخوردگان از طریق صندوق های بازنشستگی در ظاهر منفعت عمومی را 
مورد توجه قرار داده اند و آن را مهم تر از منفعت شخصی قلمداد می کنند، 
شــاید در نظر عده ای تنها مربوط به حوزه اقتصاد سوسیالیستی باشند. 
حال آنکه برخلاف این تصور، مکاتب اقتصادی لیبرالی همچون مکاتب 
کلاسیک، کینزی و اتریشی، از جمله بزرگ ترین طرفداران صندوق های 
بازنشستگی به شمار می روند. اما نه با رویکرد عام گرایانه و پوپولیستی، 
بلکه با توجه به آنچه در واقع هســته سخت اقتصادهای لیبرال شناخته 
می شــود؛ یعنی فردگرایی و توجه به منفعت شخصی. برای توضیح این 
موضوع به ترتیب به بررسی ســاختار بازار کار، چرایی نیاز به بیمه های 
تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی با توجه به تئوری اقتصاد خرد، 
نحوه تامین مالی این صندوق ها و سپس مزایای رویکرد لیبرال در مورد 
بیمه نیروی کار و تامین مالی بازنشستگان با توجه به مباحثی همچون 

فساد خواهیم پرداخت.
ساختار بازار کار در اقتصادهای لیبرالی

ارتباط میان بیمه های تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی با 
رویکرد لیبرالی را می توان در ساختار بازار کار یافت. از آنجا که در لیبرالیسم 
توجه ویژه ای به مالکیت خصوصی و انباشــت سرمایه می شود، این امکان 
برای افراد فراهم آمده اســت تا برای رسیدن به حداکثر منفعت شخصی، 
بیشــترین تلاش را کنند و این انگیزه به تامل آنها در مورد بررســی ویژه 
وضعیت نیروی کار می انجامد. از طرف دیگر کارگران برای به دست آوردن 
مناسب ترین شغل و بیشترین میزان دستمزد، به رقابت با یکدیگر خواهند 
پرداخت و در نهایت در نقطه ای که در اقتصاد خرد از آن با نام تعادل عرضه 
و تقاضای نیروی کار یاد می شود، افراد به استخدام کارفرمایان درمی آیند. 
نکته قابل توجه در اینجا بررسی چگونگی جذب ماهرترین کارگران از طرف 
کارفرمایان است. برای هر فردی برخوردار بودن از خدمات رفاهی مناسب و 
پوشش بیمه ای در دوران ارائه خدمت و همچنین دریافت حقوق در زمان 
بازنشستگی بسیار حائز اهمیت است و کارفرمایان نیز کاملاً از این موضوع 
مطلع هستند. بنابراین نه به خاطر اهداف خیرخواهانه اجتماعی، بلکه برای 
به استخدام درآوردن متخصص ترین کارگران شرایطی را فراهم می آورند 
که بتوانند آنها را به سمت خود جذب کنند. یکی از مهم ترین اقدامات آنها 
تاسیس صندوق های بازنشستگی و تحت پوشش بیمه ای قرار دادن نیروی 
کارشان است. بدین صورت با هزینه هایی که برای تامین رفاه کارگران خود 
چه در زمان حال و چه در آینده می کنند، امکان استخدام ماهرترین آنها را 
به دست خواهند آورد و در نتیجه به بیشترین سطح از تولید و سود خواهند 

رسید که در ادامه به اهمیت این موضوع خواهیم پرداخت.

صندوق های بازنشستگی به مرور زمان به سمت ورشکستگی حرکت کنند.
فساد و صندوق های سرمایه گذاری

یکی از مهم ترین دغدغه های اقتصاددانان مبحث فســاد اســت که 
تمامی کشــورهای دنیا درگیر آن هســتند. قابل ذکر اینکه با توجه به 
حجم عظیم مبالغ موجود در صندوق های بازنشستگی، در صورت فقدان 
مدیریت درست امکان شیوع فساد در این بخش به  شدت وجود دارد. به 
نظر می رســد بهترین راه جلوگیری از شیوع این فساد عدم واگذاری این 
صندوق ها به بخش دولتی است؛ بخشی که در آن افراد مسوول، چندان 
تعهد و انگیزه ای برای پاکدستی و انگیزه ای برای مبارزه با فساد ندارند. حال 
آنکه در اقتصادهای لیبرالی به این دلیل که حجم وســیعی از وجوه این 
صندوق ها از سوی بخش خصوصی کنترل می شود و این مدیران شرکت ها 
هستند که برای صندوق ها تصمیم گیری می کنند، اوضاع کاملاً متفاوت 
است. زیرا هرگونه مشکلی که برای صندوق های بازنشستگی به وجود آید، 

در نهایت سرمایه شرکت ها و کارفرمایان را به خطر خواهد انداخت.
جمع بندی

این توضیحات نشــان می دهد که چگونه توجه به منفعت شخصی و 
بحث انگیزه فردی در حوزه مدیریت صندوق های بازنشســتگی و بیمه 
تامین اجتماعی آن طور که اقتصاددانان لیبرال اذعان داشته اند، در نهایت 
تعادلی عمومی را به وجود خواهــد آورد که منفعت جامعه را با خود به 
همراه دارد. همان طور که گفته شد در این رویکرد کارفرمایان می توانند 
متخصص ترین افراد را به کار گیرنــد. در اینجا دلیل اصلی منفعتی که 
نیروی کار در آینده به دلیل وجود صندوق های بازنشســتگی تامین شده 
خواهد برد، در نتیجه اصالتی است که لیبرالیسم به فرد می دهد؛ شرایطی 
که از آن با نام بهینه پارتو یاد می شــود. دقت شــود که در این وضعیت 
نقش دولت به طور کامل حذف نمی شــود، بلکه دولت با وضع قوانین به 
منظور کنترل کارفرمایان جهت اجرای تعهداتشان به این جریان کمک 
خواهد کرد. همچنین تامین خدمــات رفاهی و اجتماعی و تامین مالی 
دوران بازنشستگی آن دسته از افرادی که در بخش دولتی مشغول به کار 
هستند، وظیفه دولت است و بخش خصوصی به تنهایی نمی تواند تمامی 
جریــان را هدایت کند. در حالی که در اقتصادهای مخالف با نظریه های 
لیبرالیســم، این دولت اســت که در اکثر موارد در تاسیس صندوق های 
بازنشستگی و بیمه های تامین اجتماعی گام برمی دارد و در این راه مجبور 
است با افزایش مالیات شرکت های خصوصی جهت جبران کسری بودجه 
این بخش ها، آنها را نیز از دور تولید خارج کند. ایده برابری و بازتوزیع ثروت 
کــه دولت ها با هدف تامین حقوق اجتماعی افراد در راس آن قرار دارند، 
ممکن است در کوتاه مدت در جهت خدمت رسانی به عده ای درست عمل 
کند، اما در بلندمدت نه تنها این اتفاق رخ نخواهد داد، بلکه روند رشــد و 
توسعه دچار وقفه خواهد شد. مهم ترین نمونه صندوق های بازنشستگی با 
توجه به نظریات اقتصاددانان لیبرال، ایالات متحده آمریکاست که همواره 
مخالفانی را پیش روی خود داشــته است. مخالفانی که با هدف کاهش 
فاصله طبقاتی به بازتوزیع ثروت و افزایش مالیات می اندیشند. حال این 
موضوع که کدام روند می تواند به توسعه بیشتر جامعه بشری بینجامد مورد 
بحث اقتصاددانان طیف های مختلف است. باید توجه داشت که به دلیل 
اختلافات فراوان در حوزه نظر و عمل، آنچه در نظریات اقتصادهای لیبرالی 
به آن پرداخته می شود قادر نیست همگان را منتفع کند، اما یک تحلیل 

هزینه- فایده می تواند به اینکه کدام روند باید انتخاب شود کمک کند. 

تامین مالی صندوق های 
بازنشستگی

1- تولیــد: رویکرد لیبرالی به اقتصاد 
با شــرایطی که برای سطح تولید فراهم 
می آورد بــه تامین مالــی صندوق های 
بازنشستگی کمک شــایانی کرده است. 
به این  صورت کــه کارفرمایان با انگیزه 
حداکثرســازی ســود برای رسیدن به 
منفعت شــخصی به سمت تولید هر چه 
بیشتر گام خواهند برداشت که این خود 
مستلزم استخدام بیشتر نیروی کار است. 
از طرفی هرقدر نیروی کار بیشــتری به 
اســتخدام درآید، حق بیمه بیشــتری 
پرداخت خواهد شد و امکان تامین مالی 
صندوق های بازنشســتگی از این وجوه 
پرداخت شــده فراهم خواهــد آمد. نرخ 
پشتیبانی به عنوان یکی از مفاهیم بسیار 
مهم در پیش بینی و بررسی وضعیت مالی 
صندوق های بازنشســتگی، نسبت تعداد 
افرادی را که حق بیمه پرداخت می کنند 
به تعداد بازنشستگان نشان می دهد. حال 
هرچه این نسبت کمتر باشد، میران مبالغ 
واریزی به صندوق های بازنشستگی کمتر 
و وجوه برداشتی از آن بیشتر خواهد شد 
و با توجه به اینکه نسبت نیروی در حال 
کار به بازنشستگان به مرور زمان در حال 
کاهش است، رویکرد لیبرالی که تولید و 
اشتغال را به حداکثر می رساند، می تواند از 

نگرانی ها در این مورد بکاهد.
 2- سرمایه گذاری: در تمامی کشورها 
هنگفتی  مبالغ  بازنشستگی  صندوق های 
را در اختیــار دارند که به طرق مختلف از 
آنها استفاده می شــود. اما نکته مدنظر در 
اینجا نحوه اســتفاده از این موقعیت است. 
از آنجا کــه در اقتصادهای لیبرالی، بخش 
خصوصی کنتــرل حجم عظیمی از وجوه 
ایــن صندوق ها را در اختیار دارد، به دنبال 
بیشترین بهره برداری از آن است و در نتیجه 
به ســرمایه گذاری هایی اقدام می کند که 
بالاترین میزان بازدهی را داشته باشند. با 
توجه به این سرمایه گذاری معقولانه، تامین 
مالی صندوق ها تا حد زیادی صورت خواهد 
گرفت. در حالی که اگر کنترل این وجوه در 
اختیار دولت ها قرار داشته باشد، تضمینی 
برای انتخاب پربازده ترین روش اســتفاده 
از آنهــا وجود ندارد و حتی ممکن اســت 

نگاه بازار
اقتصادهای‌آزاد‌به‌نظام‌های‌بازنشستگی‌چگونه‌می‌نگرند؟

  مرتضی مرادی
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کمونیسم، باوری است که ادعا دارد هدفش اعتلای طبقه کارگر است. طبقه ای 
که با کار شناخته می شوند، حال این سوال پیش می آید که آیا در کمونیسم، 
بازنشســتگی از کار وجود دارد؟ و اگر بلی، ســاز و کار آن چگونه است. اگر 
کارل هاینریش مارکس را با وجود تمام ضعف هایش، به عنوان نظریه پرداز 
اصلی کمونیســم بپذیریم، باید قبول کنیم که در باوری کمونیستی، بشر، 
تولیدکننده مفاهیم، ایده های خودش و... اســت. وجود بشرِ فعال و واقعی 
مشروط است به تکامل معین نیروهای مولدش و مبادلات متناسب با آنها به 
والاترین اشکالش. به عبارت دیگر، انسان، موجودی کارگر است که با کار روی 
جهان اشیا، کارایی حقیقی خود را به اثبات می رساند. حال این سوال پیش 
می آید؛ اگر کار شالوده وجود انسان است، چرا او باید بخواهد که روزی کار را 
کنار گذاشته و بازنشسته شود؟ جواب این سوال را باید در یکی از پایه ای ترین 
مفاهیم مطرح شده در دکترین مارکس یافت: از خود بیگانگی. بعضی خدمات 
یا کالاها را نمی توان به صورت مستقیم خرید، چراکه ماهیت عینی ندارند. 
برای معامله این دست کالاها یا خدمات، باید انتزاعی را جایگزین آنها کرد 
و سپس مبادله را انجام داد. »پول« در چنین شرایطی، تبدیل به انتزاع آن 
 کالایی می شود که به دلیل نداشتن ماهیت عینی، قابل خرید و فروش نیست. 
»M-C )مبادله کالا با پول( بازنمود تبدیل مبلغی پول به مبلغی کالاست؛ 
خریدار پولــش را به کالا، و فروشــندگان، کالای خــود را به پول تبدیل 
می کنند.« این نوع مبادله تبادل غیرمســتقیم دو کالا با یکدیگر را ممکن 
می کند، بنابراین اهمیت عینی بودن یک یا هردوی این کالاها از بین می رود. 
دوره ای از تاریخ که مارکس آن را سرمایه داری می خواند، با ارزش پیدا کردن 
مبادله به جای زمین آغاز شد و سپس تولید را به عنوان یکی از زیر پایه های 
مبادله گسترش داد، دیری نگذشت که بخار و ماشین در صنعت انقلاب به 
پا کردند. جای کارگاه ها را صنعتِ غول پیکر مدرن، و جای طبقه متوســط 
صنعتی را میلیونرهای صنعتی یعنی بورژواهــای مدرن گرفتند. مالکیت 
خصوصــی بر ابزار تولید انبوه، اصلی ترین ممیزه ایــن برهه از تاریخ بوده و 
هســت. مالکیتی که یک رابطه دوطرفه بین دو انسان پدید می آورد؛ یکی 
مالک ابزار تولید است و دیگری مالک نیروی کار، یکی از این دو باید دارایی 
خود را در اختیار دیگری قرار دهد تا تولید شــکل گیرد. مالکیت خصوصی 
ابزار تولید در سرمایه داری محترم و حتی مقدس است، بنابراین آنچه مورد 
مبادله قرار می گیرد، نیروی کار است. اما از آنجا که کار کالایی انتزاعی است، 
برای مبادله آن باید واســطه ای وارد عمل شود، و آن واسطه پول است که 
جزیی از آن شامل پرداختی به نیروی کار می شود. اینجاست که مفهوم کار 
بیگانه شده کم کم روشن می شود؛ در باور کمونیسم، انسان عصر سرمایه داری 
نه برای ارضای اشــتیاق درونی، که برای تامین نیازهای خود کار می کند و 
بنابراین ازخودبیگانه است. »در شرایط انجام کار بیگانه شده، انسان کالاهایی 
را تولید می کند که هدف از ساختن آن نه ظهور شوق آفرینندگی او، بلکه 
فروش اســت. از این لحاظ بیگانگی در صورتی پیش می آید که انگیزه کار 
نه نیاز درونی، بلکه نیاز بیرونی او باشد، یعنی وقتی انسان ناچار باشد برای 
ادامه حیات، کار خود و درواقع خویشتن خود را مانند کالا بفروشد.« هدف 
کمونیسم حذف همین کار بیگانه شده است و از قضا این کاری است که نیاز 

به بازنشستگی دارد.
بازنشستگی از بیگانگی

مارکس نظام ســرمایه داری را هــدف قرار می دهد و قصــد دارد تا 

دولت اســت )با هدف پایان قدرت دولت و پایان هر صورتی از ســازوبرگ 
دولت( شــکل دهد.« با این حال کمونیســم، در دوران سوسیالیسم وجود 
دولــت را ضروری می داند و بنابراین همچنان رابطه کارگر-کارفرما را ادامه 
می دهد، با این تفاوت که در این دوران دولت، تبدیل به یک کارفرمای بزرگ 
می شود. همچنین بنگاه های کوچک و متوسط خصوصی به حیات خود ادامه 
می دهند. در این شرایط کار همچنان بیگانه شده است، بنابراین فراغت از آن 
ضرورت دارد، و مانند نظام های بازنشستگی سوسیال دموکرات، تامین مالی 
دوران بازنشستگی افراد به طور مشترک بر عهده کارگر و کارفرماست. این 
یعنی دولت وظیفه دارد بخشی از دارایی صندوق های بازنشستگی را تامین 
کند.  مطالعات گروهی از مسوولان تامین اجتماعی ایالات متحده آمریکا که 
سال 1958 میلادی به منظور مطالعه نظام تامین اجتماعی اتحاد جماهیر 
شوروی سوسیالیستی به این کشور سفر کرده بودند، نشان می دهد که در 
این کشور، نظامی قوی برای بازنشستگی وجود داشته است. سن بازنشستگی 
برای مردان 60 و برای زنان 55 ســال بوده، و همچنین بعد از 25 سال کار 
برای مردان و 20 ســال کار برای زنان محقق می شده و در صورت سختی 
کار، پنج سال از این دوره ها کاسته می شده است. تامین مالی صندوق های 
بازنشستگی نیز، بر عهده کارفرما و دو رکن اصلی یک حکومت سوسیالیستی 
بوده است؛ اتحادیه های کار و تجارت و دولت. کارفرماها موظف بوده اند بین 
4 تا 9 درصد مبلغ پرداختی به کارگر را به صندوق های بازنشستگی بپردازند. 
همچنین اتحادیه ها از طریق سود ســرمایه گذاری بخش دیگری از منابع 
صندوق را تامین می کردند. پرداخت 50 درصد باقی مانده از نیاز صندوق بر 
عهده دولت بود که از محل درآمد عمومی تامین می شد. درآمدی که حاصل 

سود کارخانه های دولتی، مالیات بر درآمد و تجارت خارجی بود.
سخن آخر

در یــک نظام کمونیســتی، یا آن طــور که صحیح تر اســت، نظامی 
سوسیالیستی که بعد از انقلابی کمونیستی روی کار می آید، بازنشستگی 
از کاری که همچنان ماهیت بیگانگی خود را حفظ کرده است یک ضرورت 
است. بازنشستگی در چنین نظامی، ایجاد زمانی برای فراغت از کار بیگانه شده 
و پرداختن به کار ذاتی انســان تلقی می شــود. کاری ذاتی که می تواند از 
خلق کالاهای دلخواه و مفاهیم مطلــوب تا گذران وقت در ییلاق خانگی 
را شامل شــود. از آنجا که در دوره سوسیالیسم، اتحادیه های کار و دولت، 
هر دو از قدرت اقتصادی زیــادی برخوردارند، بخش بزرگی از منابع مورد 
نیاز صندوق های بازنشستگی توسط این دو نهاد تامین می شود. هرچند که 
مالکان بنگاه های خصوصی کوچک و متوسط که در چنین نظامی کماکان 
وجود دارند نیز، با پرداخت درصدی از دستمزد به صندوق های بازنشستگی، 

شرایط فراغت کارگران بعد از اتمام دوران کار را تسهیل می کنند. 
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مناسبات ناشی از این نظام را بر هم بریزد، 
امــا آنقدرها که به نظــر می آید، آرمانگرا 
نیست و برای این مبارزه برنامه هایی دارد. 
در نظر او، میان سرمایه داری و کمونیسم 
)بــه معنای تاریخی آن( یــک دوره گذار 
وجود دارد. دوره ای که به دلیل ضعف های 
ساختاری نظام سرمایه داری بر آن چیره 
می شــود و راه را برای رسیدن کمونیسم، 
دوره ای که در آن اصل بنیادین علم اقتصاد 
یا همان محدودیت منابع محو می شود و 
ضرورت وجود دولت از بین می رود، هموار 

می سازد: سوسیالیسم.
در دوره سوسیالیسم، اصل محدودیت 
منابع همچنان پابرجاست، بنابراین جمعیت 
انســانی برای دســتیابی به نیازهای خود 
کماکان به کار، از آن نوعی که مارکس آن 
را بیگانه شده می خواند، احتیاج دارد. تفاوت 
این دوره با دوره پیشین نحوه مالکیت ابزار 
تولید است؛ در سوسیالیسم این ابزار نه در 
اختیار بخشی خاص از جامعه، که در اختیار 
کل جامعه قرار می گیرد، مالکیت ابزار تولید 
نه خصوصی که اشــتراکی است، بنابراین 
هر چند کارگر کمــاکان مالک انحصاری 
کار خود و تولید آن نیســت، اما لااقل در 
مالکیت آن سهم دارد. این ضرورت، باعث 
می شــود تا مارکس بر لزوم وجود نهادی 
در عصر سوسیالیســم تاکید کند که در 
دوران سرمایه داری آن را دشمن درجه یک 

پرولتاریا می داند؛ دولت.
او در مانیفســت کمونیســت، لااقل 
ســه مســوولیت عمده را بــرای دولت، 
به عنــوان نماینده طبقه کارگــر، پس از 
انقلاب کمونیســتی و شروع سوسیالیسم 
برمی شمرد: تمرکز بخشیدن به اعتبارات و 
اموال، در اختیار گرفتن وسایل ارتباطات و 
حمل و نقل عمومی، و به مالکیت درآوردن 
ابزار تولید انبوه. البته لازم به ذکر است که 
به رغم این ضرورت، خصومت کمونیست ها با 
دولت کماکان ادامه می یابد و لزوم وجودش 
موقتی می نماید، به طوری که آنها معتقدند 
»پرولتاریا باید قدرت دولت را کسب کند تا 
بتواند سازوبرگ دولت بورژوازی را فروبریزد 
و در مرحله نخســت، ســاز و برگ دولت 
کاملاً متفاوتی-پرولتاریایی- را جایگزین آن 
کند، و آنگاه در مرحله های بعدتر، فرآیند 
رادیکال را که همان فرآیند برچیده شدن 

ازخودبیگانگی پرولتاریا
کمونیسم‌در‌مورد‌نظام‌بازنشستگی‌چه‌ایده‌ای‌دارد؟

  علی اسدی خمامی
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اگر بخواهیم درباره صندوق های بازنشستگی، و تامین اجتماعی صحبت 
کنیم، باید ابتدا به سراغ مفهومی کلی تر برویم و آن، رفاه به معنی اجتماعی 
آن است. به لحاظ نظری، رفاه اجتماعی تعبیری است که بیشتر به یک 
وضعیت چندجانبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ 
شــأن انسان ها و مسوولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی 
کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. قبل 
از هر چیز باید تاکید داشت که رفاه اجتماعی، سازمانی عظیم، گوناگون 
و پیچیده است. یادآور می شود در اینجا برداشت از مفهوم سازمان، فراتر 
از یک شکل و ساختار تشکیلاتی است و به جمیع مناسبات اجتماعی و 
اقتصادی و نیز ســاخت قدرت و مفاهیمی همچون دموکراسی و جامعه 
مدنی اطلاق می شود. به عنوان مثال، یکی از پایه های اندیشه ای در زمینه 
رفاه اجتماعی به نظریه اخلاقی دولت هگل بازمی گردد که بر مبنای آن، 
وظیفه اخلاقی دولت، حفظ امنیت و ایجاد اعتماد عمومی به کارکردهای 
جامعه در جهت حفظ منافع یکایک افراد جامعه است و عدالت نیز در این 
زمینه نقش بســزایی بر عهده دارد، و زمانی که عدالت، بعد اجتماعی به 
خود می گیرد، احساس امنیت و رفاه در افراد جامعه رو به پایداری می رود.

البتــه این موضوع همچنان که از تعریفش برمی آید، دیگر از مباحث 
مرتبط با رفاه اجتماعی جنبه سیاسی آن است که توجه به موضوع دولت 
رفاه در چارچوب آن قابل طرح اســت. دولــت رفاه به نوعی بیانگر وجه 
کاربردی مباحث نظری رفاه اجتماعی به شمار می رود که از اواسط قرن 
بیســتم به صورت مشخص تری مطرح شــد که یکی از بارزترین عناصر 
در تفکر معاصر، ادغام نظریه رفاه در دولت اســت. دولت رفاه پاسخی به 
زمینه های اختلاف زا در جوامع معاصر به شمار می رود که پیوستگی آن با 
مسائل سیاسی و بالطبع، بسط دموکراسی و توسعه سیاسی ارتباط دارد. 
بحث ایجاد جامعه مدنی، شهروند و حق اجتماعی از جمله مباحث پایه ای 

مربوط به این امر به شمار می رود.
بــا تمام اینها، هنوز در مورد رفاه اجتماعی اجماع جهانی وجود ندارد 
و به همین دلیل تعاریف مختلفی از آن شــده است. سازمان ملل متحد 
رفاه اجتماعی را دامنه وسیعی از فعالیت ها و برنامه هایی تعریف می کند 
کــه تحت نظارت و با کمک دولت برای بهزیســتی افراد و جامعه انجام 
می شود. تعریف دیگر به اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی، رفاه اجتماعی 
مربوط می شود که می گوید: »نظامی که به منظور خدمت و کمک به افراد 
به وجود می آید تا سلامت، زندگی بهتر و موجبات روابط مناسب تری را 
برای پیشرفت استعدادها، قابلیت ها و توانایی های انسان فراهم سازد، رفاه 

اجتماعی نام دارد.«
البته یک موضوع در این میان، واضح و مبرهن است، و آن اینکه مفهوم 
نوین رفاه اجتماعی امروزه ضمن در برداشــتن همه آن مفاهیم، متکی 
بر مســوولیت جامعه در برابر آحاد مردم متکی است. همچنین ضرورت 
پذیرش این مسوولیت از سوی کسانی که به نوعی در فرآیند تولید، ضمن 
برخورداری از مزیت های جامعه شــرکت دارند، انکارناپذیر است چراکه 
بدین ترتیب قادر خواهند بود، پیامدهای منفی ناشی از تولید خود را نیز 
پوشش دهند که البته شکل توزیع درآمد از جمله این پیامدها به شمار 
می آید. از این جهت یکی از جدی ترین مســائل مرتبط با رفاه اجتماعی، 
در کنار سیاست های بازتوزیعی، تحت عنوان تامین زندگی آتی و دوران 
ازکارافتادگی مطرح می شود که ذیل عنوان تامین اجتماعی قرار می گیرد. 
این قبیل مســائل یکی از مهم ترین مواردی است که لزوم سیاستگذاری 

و عموم جامعه حق اظهارنظر پیدا کردند، دولت ها نیز برای کسب رای و 
جلب توجه آرای عمومی، سیاست اجتماعی را در کنار سیاست های دیگر 
اقتصادی، سیاســی و دفاعی قرار دادند و از این رو روند دموکراسی آنان را 
مجبور به ارائه آن کرد. تا بدین جا از رفاه و لزوم سیاســتگذاری صحبت 
کردیم. آنچه در ادامه می آید، معرفی مختصر یکی از نمونه های موفق )اگر 
نگوییم موفق ترین نمونه( تامین اجتماعی در دنیا، یعنی کشورهای حوزه 

اسکاندیناوی است.
اسکاندیناویایی ها

در نگاه اول، سوسیال دموکراسی که در اسکاندیناوی جریان دارد، کاملًا 
با کاپیتالیســم آمریکایی و کمونیسم متفاوت است. درواقع این سیستم 
محصول پیوند ایده آل های سوسیالیسم و ایده آل های کاپیتالیسم است. به 
عنوان یک نمونه عینی می توان به کشور سوئد اشاره کرد، جایی که روح 
ســرود ملی اش، درباره غرور ملی، جنگ، رفاه و افتخارات گذشته نیست، 
بلکه درباره زمینی در دامنه کوهستان ها، سکوت و لذت زندگی است. یا 
ارزش های بنیادین فرهنگ کشــورهای این خطه عبارت است از برابری، 

دموکراسی، آزادی، ثبات، امنیت و شایستگی.
این نحله فکری اعتقاد دارد کلیه مســائل از راه به کارگیری درست و 
همه جانبه »خرد« و عقل آدمی حل شــدنی هستند. به طور خاص، این 
کشــورها نشــان داده اند که می توان تمام باورها را در واقعیت اجتماعی 
گنجاند. نتیجه تلاش آنها در این راه شیوه کاملاً منحصربه فردی از زندگی 
اســت. شــیوه ای که منجر به حیاتی آرام، به درستی نظم یافته، مرفه، با 
صنعتی پیشرفته می شــود، و همراه با نوآوری های اقتصادی و مبتنی بر 

عقل سلیم است.
البته این موارد صرفاً به حوزه اقتصاد و سیاســت مرتبط نمی شود و 
ریشــه های دیگری نیز دارد. برای نمونه، به لحاظ فرهنگی، ساکنان این 
کشورها به خصوص سوئدی ها، مشاغلی را ترجیح می دهند که بتواند بر 
خودشــکوفایی آنها تاثیر بیشتر بگذارد و آنها بتوانند در فرآیند و محیط 
کاری خود به عنوان یک فرد رشد کنند. کشورهای اسکاندیناوی به ویژه 
سوئد اغلب به عنوان کشوری در نظر گرفته می شوند که سیاست هایش 
باید از ســوی کشورهای دیگری که خواهان گســترش اندازه دولتشان 
هستند، تقلید شود. دلیلش شاید ترکیب بخش عمومی بزرگ با بسیاری 
از خصایص جذاب همچون نرخ جرم و جنایت پایین، امید به زندگی بالا و 

درجه بالایی از انسجام اجتماعی است.
نکته دیگر که به رفاه اجتماعی در کشورهای این حوزه کمک کرده 
است، اصلاحات بازار و تصمیمات مرتبط با سیاستگذاری اجتماعی است 
که حساب های بازنشستگی شخصی از جمله مهم ترین آنهاست. برای 
مثال در سوئد، از دهه 70 میلادی که اصلاحات قانون کار و اتحادیه های 
کارگری در این کشور سر و سامان گرفت، سیاست های حمایتی به ویژه 
برای زمان بازنشستگی بهبود پیدا کرد. استخدام های مرتبط با نیازهای 
شــغلی در کشــور و نیز بهبود اعانه ها و بیمه های بیکاری از جمله این 

موارد هستند.
در نهایت، چنان که در ابتدای مطلب نیز اشــاره شد، نکته جذاب و 
کلیدی در مورد این کشورها، یا به طور کلی کشورهایی که سیاست های 
سوسیال دموکراســی در آنها جریــان دارد، ایجــاد تعادلی بهینه میان 
سیاست های لیبرال و سیاست های سوسیالیستی است که با محوریت رفاه 

اجتماعی و توازن توزیع درآمد تجلی پیدا می کند. 

اجتماعی را آشکار می سازد. از همین رو در 
ادامه به آن می پردازیم.
سیاست اجتماعی

سیاست اجتماعی گرچه از جنبه های 
مختلف با رفاه اجتماعی همســو اســت 
به نوعی که گاه متــرادف یکدیگر به کار 
می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و 
نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی 
دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف 
به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند 
برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر 
به عنوان پوششــی عام برای برنامه های 
مختلــف دولت در عرصه هــای گوناگون 
به شــمار می رود. عــده ای آن را مداخله 
عامدانه ای می دانند که دولت برای تحصیل 
به اهداف رفاهی با توزیع مجدد منابع در 
میان شــهروندان انجام می دهد. بنابراین 
تعریف، سیاســتگذاری اجتماعی حالتی 
خاص از دخالت دولت است که از طریق 
اهداف اجتماعی مانند عدالت اجتماعی، 
مســاوات و عدم تبعیض، حفاظت از افراد 
آسیب پذیر و برنامه ریزی مدبرانه زندگی 

پیگیری می شود.
به طور کلی در ادبیات اقتصادی می توان 
سیاست اجتماعی را در سه زمینه متمرکز 
دانست: اول، ساختار و ترکیب مفهوم رفاه. 
دوم، توضیح خاستگاه و عملکرد مسائل در 
اجــرای برنامه های رفاه اجتماعی و نهایتاً 
شــکل دهی و رده بندی نظریه ها. اگرچه 
سیاســت اجتماعی یک رشــته علمی و 
دانشگاهی است، اما مرزبندی محسوسی 
نیز در قلمرو کارکــردی آن باید قرار داد. 
در واقع می توان گفــت تاکید آگاهانه بر 
تحول اجتماعی مضمون اصلی سیاست 
اجتماعی را تشکیل می دهد. به عبارت بهتر 
سیاست اجتماعی به عنوان روندی است 
که از طریق آن رفاه یا بهزیســتی جامعه 
به حداکثر می رســد. ضمن آنکه حیطه 
عملکــردی آن به تولید و توزیع کالاهای 
عمومی، از جمله تامین اجتماعی و مساله 
بازنشستگی برمی گردد. از دانشمندان علوم 
سیاسی، سیاست اجتماعی به نوعی همزاد 
ایجاد حق رای و نگاه به دموکراسی نیز به 
شــمار می رود. وقتی مشارکت در تعیین 
قدرت به عنوان حق شهروندی تعریف شد 

آسوده خیالان مرفه
الگوی‌بازنشستگی‌در‌کشورهای‌سوسیال‌دموکرات‌چگونه‌است؟
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اندوه 
بازنشستگی
آیا سازمان تامین اجتماعی می تواند ساختار 
قدرتمند و تصمیم گیر خود را احیا کند؟

تجارب جهانی نشــان داده نظام های بازنشستگی مانند 
دیگر سامانه های اقتصادی و اجتماعی دارای کارکردهای 
خاصی هستند که در سال های اخیر به دلیل تاثیر تحولات 
جمعیتی و ارتقای سطح سلامت جامعه در مدار بحران 
قرار گرفته اند و از این رو نقل محافل علمی و دانشگاهی 
شده اند. ســازمان تامین اجتماعی در حالی این روزها با 
چالش های متعددی روبه رو شده که کارشناسان همواره 
برای حل این مشکلات  راهکار ارائه می کنند. اما بهبود 
ساختار سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین نهاد 
در عرصه بیمه اجتماعی کشــور در حال حاضر مستلزم 
اصلاح اساسنامه، تولید سرمایه اجتماعی، تجدید ساختار 
و مدیریت دانش است. به همین دلیل کارشناسان توصیه 
می کنند این سازمان با وجود چنین مشکلاتی بهتر است 
با دید سیستمی و عارضه یابی دقیق و با تدابیری آینده نگر 

حرکت کند.
برخی معتقدند در دهه اخیر به موازات تغییرات پی 
در پی مدیران دولتی سازمان تامین اجتماعی این سازمان 
امکان نظارت قانونی خود را بر عملکرد مدیرانش از دست 
داده است.  آنها بر این باورند دولت گذشته با تغییر مکرر 
اساسنامه ســازمان تامین اجتماعی شورای عالی تامین 
اجتماعی را با هیات امنایی که بیشتر اعضای آن را مقامات 
دولتی تشکیل می دادند، عوض کرده و این موضوع باعث 
شده سیاســتگذاری مدیران این سازمان از مسیر اصلی 
خود دور شود و به تدریج منابع مالی این سازمان تحت 
عنوان اعتبارات غیرشــمول به صورت غیرقانونی هزینه 

شود. اما در حال حاضر این سازمان چه وضعیتی دارد؟
مدیرعامل کنونی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده 
اســت که این سازمان در سه ماهه ســال 13۹۵ ماهانه 

۵۲۰۰ میلیارد تومان مصارف داشــته و 3۴۰۰ میلیارد تومان در ماه مســتمری 
پرداخت کرده که تقریباً برابر با هدفمندسازی یارانه هاست. او همچنین تاکید دارد 
این هزینه ها و منابع مربوط به آن بدون اتکا به بودجه عمومی کشور در حال تامین 
است و سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور کار بزرگی را انجام می دهد زیرا 
تجهیــز این مقدار منابع که با منابع مالیات یا منابع فروش نفت برابری می کند، 
کار دشــواری اســت. او همچنین بر این باور است که طی سه سال اخیر از تمام 
ظرفیت های درونی سازمان تامین اجتماعی در راستای ایفای وظایف استفاده شده 
است و با همکاری مدیریت و بدنه کارشناسی سازمان اقدامات گسترده ای در مورد 
تامین هزینه ها و مدیریت مصارف انجام شده است. قوانین و مقرراتی که در مواقعی 
حتی ۴۰ سال بلاتکلیف بوده مانند ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی در رابطه با کسر 

حق بیمه از مزایای انگیزشی کارگران در این دوره به اجرا درآمده است.
برخی کارشناسان معتقدند با روند کاهشی نرخ تورم طی دو سال اخیر، اگر نرخ 
افزایش مستمری ها در این دو سال کمتر از سنوات مربوط به دولت قبل باشد، باز 
هم بهتر است عملکرد یا رویکرد دولت فعلی و سازمان تامین اجتماعی را مثبت 
تلقی کرد. مخصوصاً اینکه دولت کنونی با افزایش دو برابری تعداد مستمری بگیران 
نسبت به دولت گذشته مواجه شده است. زیرا در شرایط وفور منابع مالی و رونق 
اقتصادی نیز تامین مالی این افزایش تعدادی و ریالی مستمری ها با سهولت همراه 
نخواهد بود و آمارهای جدید نشان می دهد با وجود این همه تنگناهای مالی تا به 
امروز دولت یازدهم با سیاستگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مخصوصاً 
ســازمان تامین اجتماعی از پس این مشــکلات برآمده است. کارشناسان دیگر 
نیز بر این باورند در راســتای بهبود عملکرد سازمان تامین اجتماعی بهتر است 
صندوق های بازنشستگی با حضور نمایندگان دولت، مشترکان اعم از بیمه شدگان و 
مستمری بگیران و کارفرمایان اداره شود. چرا که در دستورالعمل های تحت نظارت 
کمیسیون فنی ISSA هم که بر مبنای مشاوره مبسوط با متخصصان، سازمان های 
بین المللی و اعضای جهانی آن نتیجه گیری شده آمده صندوق های عضو بهتر است 
در لایه ها و سطوح مختلف اداره و مدیریت شان، اصل سه جانبه گرایی میان کارگر، 
کارفرما و دولت را رعایت کنند. با این حال چگونه در ســازمان تامین اجتماعی 

ساختاری قدرتمند و تصمیم گیر شکل می گیرد؟ 

  فریبا رسولی

طرح: آزاده پاک نژاد
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این دیار و حافظه قانونگذاری در این کشــور، قانون اجرانشــده و مقررات 
خاک گرفته بســیار دیده و از قرار، فرمان ماشــین تولیــد مقررات )نظام 
سیاستگذاری( نیز قصد تغییر مسیر ندارد. در این میانه اما یکی از قوانینی 
که اگر اوضاع به قاعده بود، مایه افتخار و ســربلندی و چه بسا فخر می شد، 
قانون »ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی« است. اندر اهمیت این 
قانون همین نکته بس که به مانند کثیری از قوانین، با صفت »فرادست« 
خوانده شــده و مرجع تطبیق و باید منشــأ قاعده گذاری ها باشد. این فقره 
آنچنان اســت که می توان به قوت و باصلابت تمام، احکام و الزامات برآمده 
از این قانون را به فریادی بلند یادآوری کرد و در محاجه ای آشکار، از جمله 
داعیه داران تصمیم گیری و سیاستگذاری در این مُلک خواست که این قانون 
را حداقل یک بار، اما با دقت، مطالعه کرده و به الزامات قانونیِ آن بیندیشند. 
در ضعیف ترین و کم بنیه ترین شــکل می توان دلیل چنین صراحتی را در 
پشتوانه کارشناسی گسترده و قابل اتکای این قانون دانست چرا که وقتی 
بســیاری از قوانین و ضوابط در این دیار در حسرت حتی برگی از پشتوانه 
کارشناسی مانده اند و پرسش از گزارش توجیهی تصمیم ها، پیشینه ای به 
درازای عمر نظام پارلمانی )حداقل( در ایران دارد، قانون ساختار، تکیه بر 18 
جلد گزارش کارشناسی دارد. در چنین شرایطی است که طرفداران دیدگاه و 
رویکرد مسلط در این قانون، سینه سپر و گردن فراز، می پرسند: کدامین قانون 
در کشور را سراغ دارید که 18 جلد گزارش کارشناسی مفصل پشتیبان آن 
باشد؛ گزارش هایی که هر یک بر جنبه و بعدی از نظام جامع رفاه و تامین 
اجتماعی تمرکز داشته و ثمره تلاش گروهی از برجسته ترین صاحب نظران 

آن حوزه است؟!
مروری بر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

این قانون فوق مشــتمل بر 1۹ ماده و ۲1 تبصره در جلسه علنی روز 
دوشنبه مورخ ۲1 اردیبهشت ماه 1383 مجلس شورای اسلامی تصویب و 

در تاریخ 1383/3/۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
بــه تصریح ماده یکم از این قانون، نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با 
اتکا به اصل ۲۹ قانون اساسی تنظیم شده است؛ اصلی که یکی از جامع ترین 
و فراگیرترین رویکردها به مقوله رفاه را مبنا قرار داده اســت. بر اساس این 
اصل »برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشســتگی، بیکاری، پیری، 
ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه  ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات 
بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است 
همگانی. دولت موظف اســت طبق قوانیــن از محل درآمدهای عمومی و 
درآمدهای حاصل از مشــارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را 
برای یک یک افراد کشور تامین کند.« بر این اساس به نظر می رسد الزامات 
برآمده از این اصل را می توان در نکات زیر برشــمرد: الف- مشخص کردن 
خدمات تامین اجتماعی ب- سازوکار ارائه خدمات ج- همگانی بودن حق 

تامین اجتماعی و د- روش تامین مالی ارائه خدمات.
هر چه بود این قانون برای دومین بار در تاریخ مدرن ایران، وزیری را با 
عنوان »رفاه« راهی کابینه کرد و ساختمانی را زیر عنوان وزارت رفاه و تامین 
اجتماعی قرار داد. در این چارچوب خالی از لطف نیست که یادآوری شود 
حُکم به تعیین تکلیف حوزه رفاه و تامین اجتماعی در برنامه سوم توسعه 
مطرح شده بود و این برنامه در پی »سر و سامان« دادن به تشتت و کاهش 
اصطکاک های موجود در حوزه تامین اجتماعی بود. اگرچه براســاس ماده 
۴۰ برنامه ســوم، دولت تنها شش ماه فرصت داشت تا ساختار پیشنهادی 
خود را برای »سر و سامان دادن« به حوزه تامین اجتماعی ارائه کند اما در 

دال ماده 7 به صراحت اذعــان دارد که »وجوه، اموال، ذخایر و دارایی های 
صندوق های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت 
آن مشــاع و متعلق به همه نسل های جامعه تحت پوشش است. هرگونه 
تصــرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق های موصوف در 
چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق ها خواهد بود« و به این ترتیب 
دست اندازی و ترکتازی هر قدرتی در حوزه بیمه های اجتماعی، بر اساس این 
قانونِ فرادست، غیرقانونی بوده و می توان انتظار داشت دستگاه قضایی با آن 

برخورد بایسته داشته باشد!
چشم اسفندیار قانون ساختار

با تمام نقاط قوت و پیشتازی های قانون ساختار، ضعفی ساختاری در 
آن سبب شده تا با وجود گذر بیش از یک دهه، هنوز طعم شیرین رفاه بر 
ذائقه ها ننشیند و هنوز خبری از »سر و سامان« در حوزه تامین اجتماعی 
نباشد. این قانون از نقصانی بزرگ رنج می برد و آن »نقض سه جانبه گرایی« 
است. بر اساس مقاوله نامه ها )کنوانسیون ها(ی بین المللی که ایران نیز آنها را 
امضا کرده است، صندوق های بازنشستگی باید با حضور نمایندگان دولت، 
مشترکان )بیمه شدگان و مستمری بگیران( و کارفرمایان اداره شود. اهمیت 
این قاعده آنچنان اســت که دستورالعمل حکمرانی خوب در صندوق های 
 )ISSA بازنشستگی )منتشرشده توسط اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی؛
بر مدار و کانون این دیدمان بنیادین تنظیم و منتشــر شده است. براساس 
این دستورالعمل، ISSA به صندوق های عضو توصیه می کند که در لایه ها و 
سطوح مختلف اداره و مدیریت این صندوق ها، رعایت اصل سه جانبه گرایی را 

ضامن توفیق صندوق ها می داند.
با این همه اما ماده 17 قانون ساختار به صراحت »ناقض« اصل بنیادین 
سه جانبه گرایی اســت. چرا که بر اساس این ماده، شورا یا مجمع یا هیات 
امنا به این ترتیب تشکیل می شود که »نصف به علاوه یک اعضا با پیشنهاد 
وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تایید شــورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و 
تصویب هیات وزیران انتخاب خواهند شد. مابقی اعضا به تناسب تعداد افراد 
تحت پوشش توسط »خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته« آنها تعیین 
می شــوند«. بنابراین با توجه به قاعده اکثریت آرا در تصمیم گیری ها، رای 
منفی اعضای غیردولتی بی تأثیر خواهد بود. مهم تر آنکه در آیین نامه تشکیل 
هیات امنا، حضور نصف به علاوه یک اعضا برای رســمیت جلسات کفایت 
کرده و به این ترتیب جلسه این رکن عالی می تواند بدون نماینده ذی نفعان 

غیردولتی )صاحبان اصلی( صندوق ها تشکیل شود چه رسد به رای گیری!
وقتی سخن از حلقه مفقوده در قانون ساختار در میان باشد، نمی توان 
بــه فصل دوم این قانون )نظام یارانه ها( بی توجه بود و عامدانه آن را نادیده 
انگاشــت. بارها نوشته و فریاد زده شــده که قانون ساختار )یکی از قوانین 
مترقی کشــور( دو هدف اصلی را دنبال می کرد: الف- ســر و سامان دادن 
به حوزه تامین اجتماعی و ب- تعیین تکلیف نظام یارانه های رفاهی کشور. 
شــوربختانه کل کشور )تاکید می شود کل کشور( با زیر پا گذاشتن قانون 
مصوب، قانون دیگر بر پا کردند و یارانه های نقدی را در کشــور به جریان 
انداختند. غافل از آنکه تجارب جهانی و منطق علمی در این حوزه، کارایی و 
اثربخشی یارانه ها را در پیوند آن با نظام تامین اجتماعی شناخته و یکپارچه 
ندیدن این دو را منجر به اتلاف می داند؛ امری که امروز پس از قریب به پنج 
سال از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، شاهد آنیم. بنابراین دیگر حلقه 
مفقوده قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و گسست آن را باید 
نظام یارانه های رفاهی دانست و باید چشم انتظار پیوند دوباره این دو ماند.  

عمل هفت برابر این زمان گذشــت تا پس 
از سه سال و شش ماه، لایحه خواسته شده 
تنظیم شود. نکته جالب توجه آن است که 
در آن دوره، تدوین این لایحه نه به سازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی و نه بــه وزارت 
بهداشت )که وزیر آن، رئیس شورای عالی 
تامین اجتماعی بود( محول شد بلکه از دکتر 
محمد ستاری فر مدیرعامل وقت سازمان 
تامین اجتماعی خواسته شد تا پیش نویس 
این لایحه را تنظیم کند که این سازمان نیز 
بازوی پژوهشی خود )موسسه عالی پژوهش 
تامین اجتماعی( را مأمور تهیه پیش نویس 
لایحه کرد. اگرچه برخی، روابط شخصی آن 
مدیرعامل با رئیس جمهور وقت )سیدمحمد 
خاتمــی( را دلیل این امر دانســته اند، اما 
ریاست شادروان دکتر علی اکبر شبیری نژاد 
به عنوان فردی مطلع، پیگیر و صاحب ایده 
در موسسه عالی پژوهش و راهبری دقیق و 
ریزبینانه او بود که متن پیش نویس اولیه را 

روی میز تصمیم گیران گذاشت.
بازنشستگی و قانون ساختار

قانــون ســاختار در همان مــاده یک 
برقــراری »نظام تامین اجتماعــی« را به 
1۲ امر معطوف کرده اســت که نخستین 
آن »بازنشســتگی، ازکارافتادگی و فوت« 
است )دیگر موارد عبارت است از بیکاری، 
پیــری، در راه ماندگی، بی سرپرســتی و 
آســیب های اجتماعی، حوادث و سوانح، 
ناتوانی های جسمی، ذهنی و روانی، بیمه 
خدمات بهداشــتی، درمانی و مراقبت های 
پزشکی، حمایت از مادران به خصوص در 
دوران بــارداری و حضانت فرزند، حمایت 
از کــودکان و زنان بی سرپرســت، ایجاد 
بیمه خاص بیــوگان، زنان ســالخورده و 
خودسرپرســت، کاهش نابرابری و فقر و 
امداد و نجات(. بنابراین قانون ساختار مقوله 
کلی »بازنشســتگی« را یک )و از منظری، 
نخستین( مساله تحت پوشش خود معرفی 
و تلاش کرده تا سازوکار سر و سامان دادن 
به آن را طراحــی و اجرا کند. در کنار این 
نکته، قانون ســاختار به اســتناد ماده ۲ 
نخســتین حوزه کارکردی ایــن قانون را 
»حوزه بیمه ای« معرفی و بازنشستگی را از 

جمله مسائل این حوزه تعریف کرده است.
نکتــه مهمی که در این مورد بســیار 
مهم و روشنگر است آنکه این قانون در بند 

حلقه مفقوده بازنشستگی
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با چه تهدید هایی مواجه است؟

  میکائیل عظیمی
سرپرست موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری و پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی
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طعم شیرین رفاه
بررسی نقاط ضعف و قوت قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در گفت وگو با علی حیدری

Á   برای شروع بحث بهتر است مروری بر قانون ساختار  
نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی داشــته باشیم. به 
نظرتان در این قانون چگونه به نظام بازنشستگی نگاه 

شده و این قانون چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟
در وهله اول باید گفت که مقوله بیمه های اجتماعی و 
تامین اجتماعی اگرچه در آموزه های دینی و تمدنی ایران 
ریشه دارد اما معتقدم این امر یک پدیده وارداتی است که 
بســیاری از مقدمات آن در زمان مناسب و مقرر به نحو 
مطلوب در کشورمان عملیاتی و نهادینه نشده است. برای 
مثال، نظام بانکی زمانی که به ایران ورود پیدا کرد، بانک 

مرکزی به عنوان رگولاتور یا قوه تنظیم کننده آن عمل کرد و در نظام بیمه های تجاری نیز 
ســازمان بیمه مرکزی این نقش را بر عهده گرفت و این زمانی بود که کشور وارد فاز بازار 
سرمایه شد. نکته دیگر این است که سازمان بورس و اوراق بهادار متولی رگولاتوری آن شد 
اما در حوزه های بیمه اجتماعی و درمانی، کشور فاقد این ساز و کار بوده و هست. در واقع 
هیچ کدام از وزارتخانه های متولی امر و نیز شوراها و ارکان عالی متشکله برای سازمان های 
بیمه گر اجتماعی از دهه ۵۰ تاکنون نتوانسته اند این نقش را به خوبی و به قدر کفایت ایفا 
کنند. به رسم سالانه در آخرین ماه های سال گذشته و روزهای آغازین سال جدید مساله 
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان یکی از سوژه های داغ و خبرساز روز کشور و محافل 
مختلف می شــود و از این رو کاملاً قابل پیش بینی اســت که تمامی ذی نفعان از کارگران 
شــاغل، بازنشستگان و تشکل های مربوطه تا کارفرمایان و دولت و سازمان های بیمه گر با 
توجه به موقعیت و شــرایط خود در خصوص این موضوع به قضاوت بنشینند و در خلال 
این جو کارشناسان در این زمینه اظهارنظر کنند. اگرچه دولت یازدهم این چندصدایی ها را 
حتی از ناحیه برخی افراد و رسانه های خودی تحمل کرده و می کند اما در حال حاضر نکته 
قابل تامل این است که اصول نقد منصفانه در خصوص افزایش حقوق بازنشستگی رعایت 
نمی شود. کاملاً واضح اســت که در مقطع کنونی هیچ یک از سازمان ها و نهادهای کشور 
مدعی این نیستند که شرایط مطلوب و ایده آلی را مهیا کرده اند اما شاید توقع بیجایی نباشد 
اگر از منتقدان بخواهیم که در حین نقد این مساله شرایط و محدودیت های حاکم در فضای 
ملی و بین المللی کشور را هم مد نظر قرار دهند. معتقدم چنین خواسته ای انتظار زیادی 
نخواهد بود و در همین راستا بهتر است از آنها بخواهیم در نقدها و ایرادات خود نگاهی هم 
به این رویکردها و جهت گیری ها نیز داشته باشند و برنامه های توسعه ای دولت، وزیر تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی را هم مورد توجه قرار دهند.
Á   با توجه به اینکه دارایی های صندوق های بازنشستگی دارای دو خصوصیت بارز است به  

این معنا که این دارایی ها در وهله نخست مشاع و در وهله دوم بین النسلی هستند و از این 
جهت حساسیت در مورد اداره این نوع دارایی ها بالاست و همین موضوع در مقطع کنونی 
این سازمان را با چالش های متعددی روبه رو کرده است، به نظرتان چگونه می توان ساختار 

قدرتمند و تصمیم گیری در سازمان تامین اجتماعی شکل بگیرد؟
عملکرد و رویکردهای ســازمان تامین اجتماعی طی ســال های گذشته تغییر کرده و 
مخصوصاً ســال های اخیر این تفاوت کاملاً حس می شــود. به همین دلیل بهتر است هر 

چه سریع تر فرآیندهای اصلاحی و توسعه ای در سازمان 
تامین اجتماعی به طور مستمر و پیوسته صورت گیرد و 
اقداماتی انجام داد تا به تخلفات مستحدثه رسیدگی و با 
متخلفان برخورد جدی کرد. اگرچه منظور این نیست که 
تنها این نگاه در ســازمان تامین اجتماعی متحول شود 
بلکه این اصلاحات نیازمند همکاری و حمایت  همه جانبه 
سازمان های دیگر نیز هست. برای نتیجه گیری این بحث 
به سه مورد مثال اشاره می کنم. سازمان تامین اجتماعی 
بر اساس حکم قانون مصوب سال 13۵۴ مکلف بوده مازاد 
درآمدهای مربوطه را صرف تامین زیرساخت های درمانی 
کند و طبق قانون الزام مصوب 13۶۹ مکلف به ارائه بســته جامع خدمات درمانی به افراد 
تحت پوشش خود باشد اما در هر حال این سازمان کمتر از 1۰ درصد تخت های بستری 
کشور را در اختیار داشته و از کل چرخه بودجه ای و مالی درمان کشور نیز حدود 1۰ درصد 
را تامین مالی درآمد و هزینه می کند. در صورتی که اخیراً رفتارها حاکی از آن اســت که 
گویی ۹۰ درصد تخت های بیمارستانی کشور به بهترین نحو مدیریت و راهبری می شوند و 
مردم از وزارت بهداشت و درمان و سازمان بیمه سلامت، صنعت بیمه های تجاری و... رضایت 
کامل دارند و تنها این ماموریت بر دوش متولیان دولتی، بخش خصوصی و... باقی مانده است 
که همین 1۰ درصد باقی مانده متعلق به ذی نفعان سازمان تامین اجتماعی را مدیریت و 
ســاماندهی کنند. مثلاً در حوزه بیمه های اجتماعی حدود 18 صندوق بیمه گر اجتماعی 
وجود دارد که تنها نســبت وابستگی در ســه صندوق و سازمان مناسب است، به ترتیب 
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به دلیل جوان بودن و اجرا نکردن این قانون و 
محروم ساختن ذی نفعان از این خدمات، صندوق بیمه آینده ساز به دلیل داشتن ریسک های 
منتخب، گزینشی و... و سازمان تامین اجتماعی به رغم تمامی سرریزهای حمایتی و قوانین 
نامساعد و مغایر با اصول و قواعد بیمه ای طی دهه اخیر و در سایر صندوق های دیگر وضعیت 
چندان مطلوب نیســت. اما طوری رفتار می شــود که گویی تمامی صندوق های دولتی و 
دوجانبه که اغلب از منابع و بودجه و اعتبارات دولتی استفاده می کنند، از وضعیت مطلوبی 
برخوردار هستند و تنها این سازمان تامین اجتماعی است که باید به وضعیت آن رسیدگی 
کرد و نجاتش داد. دیگر اینکه در حوزه سرمایه گذاری، سازمان تامین اجتماعی که به حکم 
قانون مصوب سال 13۵۴ و بر اساس تجارب علمی و عملی بیمه گران اجتماعی مکلف به 
سرمایه گذاری بر ذخایر و اندوخته ها در راستای حفظ و ارتقای ارزش آنها و کمک به تامین 
و تضمین مالی طرح های ارائه خدمات خود است و بنا بر اقتضا و جهت وصول مطالبات خود 
از دولت مجبور به تهاتر سهام و مالکیت های دولتی شده است بخش کوچکی از بازار سرمایه 
را در اختیار دارد که در مقابل تسلط دولت بر اقتصاد و نیز تسلط و تملک نهادها، بنیادها و 
سایر موسسات عمومی و غیردولتی بر اقتصاد کشور رقم قابل توجهی محاسبه نمی شود اما 
این طور برداشت می شود که گویی تمام اقتصاد کشور و بازارهای پولی و مالی و سرمایه ای 
آن کاملاً شفاف و پربازده هستند و تنها مشکل کشور همین چند درصد سرمایه سازمان 

تامین اجتماعی است.
Á  سیاستگذاران دولت یازدهم در قانون تامین اجتماعی چه نگاهی به بازنشستگی دارند؟  

کارشناسان این روزها به این نتیجه رسیده اند که مسیر حرکتی سازمان تامین اجتماعی به نحوی است که بحران پنهان آن روزبه روز تعمیق می شود و بهتر است قبل 
از اینکه این سازمان به مرحله لاینحل و فروپاشی برسد، برای آن چاره ای پیدا کرد. این در حالی است که تجربه ها نشان داده هرگاه حرکتی برای اصلاح سازمان تامین 
اجتماعی انجام شده بدون سرانجام مانده و یکی از نتایج مبهم بودن ساختار قدرت و تصمیم گیری این سازمان تغییرات مکرر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در 
سال های اخیر بوده است. نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در گفت وگو با تجارت فردا معتقد است بسیاری از مشکلات کنونی سازمان تامین اجتماعی 
ناشی از تغییرات متعدد مدیریتی، کسری نقدینگی، پایین بودن نرخ بازده سرمایه گذاری ها و نبود نگاه راهبردی و در نتیجه شفاف نبودن ساختار قدرت و تصمیم گیری 
این سازمان بوده است. او همچنین بر این باور است که جای مدیریت دانش در تامین اجتماعی بسیار خالی است و برای اینکه این سازمان به بهره وری لازم دست یابد، 

باید در عرصه های صنعت، فرهنگ و اجتماع طعم شیرین رفاه را بر ذائقه ها بنشاند.
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 معتقدم در این زمینه باید منصفانه قضاوت کرد. حتی اگر میزان قدر مطلق یا متوسط 
افزایش مستمری ها در دولت گذشته و دولت کنونی یکسان باشد. اگر بخواهیم قضاوت مان 
بجا باشد، باید تمام جوانب را در نظر گرفت. تنها در این صورت است که می توان متوجه شد 
عملکرد دولت کنونی از دولت قبلی بهتر بوده است چرا که اصلاً شرایط اقتصادی و منابع 
مالی در اختیار دولت قبلی قابل مقایسه با دولت فعلی نیست. از یک سو افت شدید قیمت 
نفت و به هم ریختگی بازار آن و از سویی دیگر مشکلات اقتصادی ناشی از آن باعث شده در 
تمامی عرصه ها از صنعت تا فرهنگ دست دولت یازدهم برای تامین منابع مالی در جهت 
افزایش حقوق بازنشستگان کوتاه شــود و نتواند اهداف سازمان ها و صندوق های بیمه گر 
اجتماعی را برآورده کند چرا که منابع مالی لازمی که در راستای افزایش حقوق بازنشستگان 
در اختیار سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی قرار می دهد، نسبت به دولت قبلی کمتر 
است. به این نکته توجه داشته باشید که دولت گذشته وارث 7۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی 
بود و هزاران میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی را از آن خود داشت و اغلب از این طریق 
افزایش  مستمری، بازنشستگان را تامین مالی می کرد اما الان دیگر منابع مالی برای واگذاری 
و تهاتر دین برای دولت فعلی باقی نمانده اســت. ضمن اینکه دولت قبل به طور عمومی 
و ســالانه افزایش زیادی بر حداقل دستمزد کارگری و مستمری های بازنشستگی اعمال 
نمی کرد تا بتواند یارانه ها را برای مردم افزایش دهد و از این طریق رویکردهای نادرست و 

غیرمنطقی خود را جلو ببرد.
Á   برخی  نسبت به سیاست دولت در خصوص افزایش حقوق در سال 1395 انتقادهایی  

را مطرح می کنند. عملکرد دولت یازدهم و سازمان تامین اجتماعی را در افزایش حقوق 
چگونه ارزیابی می کنید؟

اتفاقاً موضوعی که نباید نزد اذهان عمومی پنهان بماند این اســت که اگر دولت قبل 
مستمری بازنشســتگان، از کار افتادگان و بازماندگان را افزایش می داد، این سیاست را در 
مقاطع خاص مانند انتخابات ریاست جمهوری به کار می گرفت و صرفاً برای بهره برداری های 
سیاسی این  رویکرد را داشته است. با واگذاری سهام مخابرات به سازمان تامین اجتماعی در 
سال 1388 فقط بخشی از بار مالی سال اول اجرای آن از سوی دولت پرداخت شد اما بار 
مالی سنواتی و بین النسلی آن که بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان محاسبه می شد بر سازمان 
تامین اجتماعی تحمیل شد. اگر بخواهیم عملکرد و سیاستگذاری دولت را در افزایش حقوق 
بررسی کنیم، می توان گفت دولت یازدهم در اولین سال آغاز به کار خود و سال بعد از آن 
که نرخ تورم افزایش یافته بود، در راســتای جبران عقب ماندگی به جامانده از دولت قبل، 
در حقوق ها افزایش ۲۵ درصدی اعمال کرد. اما در ســال گذشته افزایش حقوق 1۵ درصد 
و امســال که رشــد نرخ تورم متوقف شــد، 1۴ درصد افزایش اعمال شد به رغم اینکه در 
مقطع کنونی این مساله هم قابل توجه است که رقابت های انتخاباتی برای ریاست جمهوری 
آینده از همین الان از ســوی رقبای دولت تدبیر و امید شروع شده است. از منظری دیگر 
برای قضاوت افزایش مســتمری ها نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد، این است که 
بهتر است نرخ افزایش مستمری ها را با افزایش نرخ تورم مقایسه کرد. با روند کاهشی نرخ 
تورم در طی دو ســال اخیر، طبیعتاً اگر نرخ افزایش مســتمری ها در این دو سال کمتر از 
ســنوات مربوط به دولت قبل باشــد، باز هم باید عملکرد یا رویکرد دولت فعلی و سازمان 
تامین اجتماعی را مثبت تلقی کرد مخصوصاً اینکه دولت کنونی با افزایش دو برابری تعداد 
مستمری بگیران نسبت به دولت گذشته مواجه شده است. برای مثال می توان گفت سازمان 
تامین اجتماعی طی فعالیت نیم قرن اخیر خود تا پیش از شروع به کار دولت گذشته، حدود 
یک میلیون مستمری بگیر داشت اما در دولت قبل به دلیل اعمال بازنشستگی های پیش 
از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، نوسازی صنایع، زودرس، با ارفاق، بدون ارفاق و... این 

تعداد مستمری بگیر به دو برابر رسید.
Á   نمونه این وضعیت صندوق فولاد و مشکل پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد کشور  

است که تا دو سه ماه گذشته حقوق ها با چند ماه تاخیر پرداخت می شد و هنوز هم برخی 
بازنشستگان از وضعیت حقوق و مزایای خود رضایت ندارند. به نظرتان فرد بازنشسته چه 

جایگاهی دارد و چرا در ایران به این جایگاه بی توجهی شده است؟
مسلماً در شرایط وفور منابع مالی و رونق اقتصادی نیز تامین مالی این افزایش تعدادی 
و ریالی مستمری ها با سهولت همراه نخواهد بود ولی می بینیم که با وجود همه مضایق 
مالی تاکنون دولت یازدهم با سیاستگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مخصوصاً 
ســازمان تامین اجتماعی از پس آن برآمده اســت. راهبرد دولت کنونی را به ویژه وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در خصوص افزایش مستمری های 

بازنشستگی در سه سال گذشته با توجه به در نظر گرفتن شرایط و فضای حاکم بر کشور 
مانند قیمت نفت، کسری منابع و سرمایه ها و ثروت در اختیار دولت، نرخ تورم و... به طور 
نسبی مثبت ارزیابی می کنم و حتی به صراحت می توان گفت این رویه بهتر از دولت قبل 
بوده و در راســتای جبران عقب ماندگی به جا مانده و افزایش مستمری ها مطابق قانون و 
حتی فراتر از نرخ تورم اعمال شده است، اگرچه بخش قابل توجهی از افزایش های دریافتی 
بازنشستگان در کمک های جانبی اعمال می شود که اغلب احساس نمی شود و مورد توجه 
شاغلان و بازنشستگان قرار نمی گیرد مانند افزایش رشد میزان بن خواربار ماهانه به 38 
هزار و ۵۰۰ تومان، افزایش کمک هزینه مسکن ماهانه به 1۶ هزار و ۵۰۰ تومان، افزایش 
چندین برابری حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال ماهانه به ازای هر سال ۵۰۰ تومان، افزایش 
کمک هزینه عائله مندی ماهانه تا ۶۰ هزار تومان، افزایش کمک هزینه همسر متکفل فرزند 
ماهانــه به 17 هــزار و ۴۹۰ تومان و کمک هزینه اولاد ماهانه حــدود هفت هزار و ۶8 
تومان و کمک به برقراری بیمه تکمیلی و به ویژه پرداخت حق بیمه پوشش بیمه عمر و 

سرمایه گذاری.
Á   وضعیت صندوق های بازنشستگی را چطور می بینید و با توجه به اینکه صندوق های  

بازنشستگی طی یک دهه اخیر دچار بحران های جدی شده اند، به نظرتان این موضوع چه 
آثار اجتماعی بر فرد بازنشسته به جا گذاشته است؟

در شرایط حاضر وضعیت پایداری مالی جاری و کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی از 
۲1 صندوق و ســازمان بیمه گر اجتماعی دیگر کشور که دوجانبه هستند و توسط دولت 
اداره می شوند، بهتر است و اغلب صندوق ها و سازمان های بیمه گر اجتماعی بخش عمومی 
و دولتی موجود، روی کاغذ و بر اساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای ورشکسته هستند 
و بر این اســاس نباید بتوانند مســتمری بپردازند اما با وجود کمک ها و اعتبارات دولتی و 
مخصوصاً با امتیازات و انحصارات دولتی و تزریق منابع از سایر فصول و مواد بودجه ای دولت 
و دستگاه های اجرایی، در مقطع کنونی حیات دارند و سرپا مانده اند. اما توجه داشته باشید با 
توقف این کمک های مالی و رفع انحصار و قطع امتیازات خاص، این صندوق ها امکان ادامه 
حیات ندارند به طوری که سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی 
کشوری در یک دهه اخیر عملاً تبدیل به یک اداره پرداخت های انتقالی و موزع اعتبارات و 
کمک های دولتی شده اند. گرچه این نکته را هم باید مورد توجه قرار داد که سازمان تامین 
اجتماعی به لحاظ پایداری مالی در بلندمدت با مشکل مواجه شده و دلیل آن نیز به رعایت 
نکردن سه جانبه گرایی واقعی در دهه اخیر در سازمان تامین اجتماعی برمی گردد. به نظرم 
یکــی از اولین اقدامات مجلس دهم در این راســتا باید اصلاح این امر و تقویت و تحکیم 
سه جانبه گرایی واقعی در سازمان تامین اجتماعی باشد چرا که یکی از پیش نیازهای اساسی 
واقعی شدن ســه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی ایجاد تشکل های واقعی صنفی 
مســتقل و آگاه است که با اســتقلال کامل از دولت و بر اساس اراده تمام ذی نفعان اصلی 
یعنی بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان انتخاب می شوند. بنابراین بازنشستگان 
کشــور نیازمند حمایت های صندوق و سازمان تامین اجتماعی هستند مخصوصاً الان که 
وضعیت اقتصادی مان تازه از یک فضای آلوده به تحریم خارج شده و آثار اقتصادی تحریم 
و محدودیت های آن گریبانگیر تمامی مردم شاغل و بازنشستگان هم بوده و در زندگی شان 

پیامدهای منفی داشته است.
Á   به عنوان جمع بندی بحث و سوال آخر، فکر می کنید با توجه به اینکه روزگاری سازمان  

تامین اجتماعی بهره وری بالایی داشته و این سازمان بزرگ، بزرگان و سرآمدان بسیاری را 
به خود دیده، حلقه مفقوده سازمان تامین اجتماعی برای ارتقای بهره وری خود در مقطع 

کنونی چیست؟
معتقدم به معنای واقعی جای مدیریت دانش در تامین اجتماعی بسیار خالی است و برای 
اینکه این سازمان به بهره وری لازم دست یابد، باید در عرصه های صنعت، فرهنگ و اجتماع 
طعم شــیرین رفاه را بر ذائقه ها بنشاند. سازمان تامین اجتماعی می تواند با یاری سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور برنامه های خود را در جهت بهبود خدمات توسعه دهد زیرا حال 
که این سازمان به عنوان کانون برنامه ریزی سازمان ها مجدداً احیا شده، می تواند تصمیماتی 
اتخاذ کند که برخی از مراحل و فرآیندهای مربوط به تنظیم برنامه های توسعه، برنامه ها و 
بودجه های سالانه و اجرا و نظارت بر آنها را در وزارتخانه ها، نهادها و دستگاه های دولتی عملی 
کند و با تمرکززدایی و بدنه مدیریتی و کارشناسی خود امور توسعه ای و استراتژیک مربوط به 
مدیریت و برنامه ریزی سازمان های مهم کشور مانند سازمان تامین اجتماعی را شفاف سازی 

کند و بهبود بخشد. 

به معنای واقعی جای مدیریت دانش در تامین اجتماعی بسیار خالی است و برای اینکه این سازمان به بهره وری لازم دست یابد، باید در عرصه های صنعت، 
فرهنگ و اجتماع طعم شیرین رفاه را بر ذائقه ها بنشاند.
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بازنشستگان
نقش تشکل ها 
در نظام های بازنشستگی چیست؟

  سپیده معظمی

طرح: آزاده پاک نژاد

»حاصل عمر از دســت رفته کجاست؟« این سوالی 
است که بســیاری از افراد با نزدیک شدن به دوران 
ســالمندی و سن بازنشستگی از خود می پرسند. با 
فرا رســیدن این دوره از زندگی چه مسیری پیش 
روی آنها قرار می گیرد، آیا از پس هزینه های زندگی 
برمی آینــد، آیا می توانند زمان خــود را با خاطرات 
خوش سپری کنند. از این دست سوالات و دلهره ها 
برای افراد بازنشسته بسیار است. البته به نظر می رسد 
وجــود این نگرانی ها برای بعضی از افراد که حداقل 
حقوق را دریافت می کنند و بعضاً مشکلات دیگری 
دارند، طبیعی باشــد. اگرچه عمــده این افراد برای 
بهره مندی از شرایط مناسب در این دوران از مدت ها 
قبل دست به کار شده و سختی ها را متحمل شده اند. 
بســیاری از این افراد در زمان اشتغال مبالغی را به 
صندوق ها پرداخت کرده اند تا در زمان بازنشستگی 
با رها شدن از قید و بندهای اداری از دسترنج خود 
استفاده کنند. اما به این دوران که می رسند، شرایط 
متفاوت می شــود، گفته می شود نظام بازنشستگی 
کشور مشکلاتی پیش رو دارد و بعضاً مطالباتی که 
بازنشستگان دارند با تعویق همراه می شود، بسیاری 

از این افراد از پایمال شدن حق خویش می گویند.
البته برای رسیدگی به این مشکلات تشکل هایی 
در اصناف مختلف ایجاد شده است. تشکل هایی که 
از جنس همان جامعه هدف هستند و مشکلات این 
جامعه را درک می کنند و به خوبی می شناسند. این 
تشکل ها هستند که می توانند به مسائل مربوط به 
افراد در اصناف مختلف، چه شاغل و چه بازنشسته 
رسیدگی کنند. مثلاً تشکل های بازنشستگی برای 

اینکه مطالبات جامعه ســالمند و بازنشسته کشور را پیگیری کنند، شکل 
گرفته اند. گفته می شود وجود این تشکل ها می تواند راهی برای رسیدن به 
 تقاضاهای بازنشستگان باشد. البته این تشکل ها از گذشته نیز، وجود داشته اند 
و اقداماتــی را برای جامعه مورد نظر انجام داده اند. اما گویا این تشــکلات 
نیز، با مشــکلاتی که مهم ترین آن نبود ساختار مناسب و یکپارچه است، 
دســت و پنجه نرم می کرده اند. مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق 
بازنشستگی کشــوری در این باره به تجارت فردا گفته است: »در گذشته 
تشکل ها با مشکلاتی از جمله نبود ساختار مناسب همراه بوده اند که البته 
وجود این شرایط موجب شده احساس نیاز برای ساختارمندی و ساماندهی 
تشکلات ایجاد شود و حرکت های پراکنده و بخشی نگری به نگاه های هرمی و 
فرابخشی تبدیل شوند.« این طور که به نظر می رسد هرم شکل شدن سیستم 
اجرایی این تشــکیلات، می تواند گامی مهم در راستای بهبود شرایط افراد 

بازنشسته و پیگیری مطالبات آنها باشد.
با این حال جای سوال است که در حال حاضر از چه تعداد تشکل های 
بازنشســتگی برخورداریم؟ چه تعداد آنها به ثبت رســیده است؟ هدف از 
ایجاد چنین تشــکلاتی برای بازنشستگان چه بوده است؟ و در آخر اینکه، 
ساماندهی این تشــکلات به چه صورت انجام شده و چه پیامدهایی برای 
جامعه بازنشســته به دنبال دارد؟ برای پاسخ به این سوالات در این پرونده 
تجارت فردا به گفت وگو با عباس رشیدی، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی 
صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته ایم. او معتقد است: »اگر ساماندهی 
این تشکیلات به سرانجام برسد، در شرایط فعلی یک سینرژی ایجاد می شود 
که می تواند کانون های بازنشستگی را ساختارمند کند.« همچنین او درباره 
همکاری دولت در شکل گیری این تشکل ها می گوید: »دولت می تواند ورود 
حمایتی و فرآیندی داشته باشد و زمینه را برای انجام این فعالیت فراهم کند. 
زیرا یکی از عواملی که منجر به بلوغ اجتماعی می شــود، ایجاد تشکل های 
مدنی است و بهتر است تعداد آنها به میزانی که جامعه پذیراست ارتقا داده 
شــود تا این بلوغ به سهولت انجام شود.« در ادامه مشروح این گفت وگو را 

می خوانید.  
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در عرصه روابط کار، اصلی به نام ســه جانبه گرایی وجود دارد که این 
مساله در مقاوله نامه ها یا کنوانسیون های بین المللی ILO و سازمان های 
بین المللی کار شکل گرفته اســت. بنا بر این اصل، سه گروه دولت، 
کارگر و کارفرما فعال هستند و دولت هماهنگی های لازم برای نزدیک 
کردن دو گروه دیگر را بر عهده دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند 
که باید این اصل سه جانبه گرایی در همه شرایط رعایت شود. از همین 
رو در فصل ششــم قانون کار به چگونگی شــکل گیری تشکل های 
کارگــری و کارفرمایی می پردازد. در این فصل چند نوع تشــکل از 
جمله تشکل شوراهای اسلامی، تشکل انجمن های صنفی و تشکل 
نمایندگان کارگری پیش بینی شده است که هر سه مورد آن مربوط 
به شاغلان است و در شرایط خاص، در کارگاه های مختلف مشمول 
قانون کار تشکیل می شــوند. برای مثال شورای کار برای واحدها یا 
کارگاه هایی که بالای 35 نفر هستند، تشکیل می شود در حالی که اگر 
تعداد این نفرات پایین تر از 35 نفر باشد، شورا تشکیل نمی شود و در 
این شرایط باید از سوی کارگران نمایندگانی انتخاب شود. انجمن های 
صنفی نیز در صنوف مختلف حتی در کارگاه های مشــمول قانون 
کار تشکیل می شوند. پس این تشکلات مربوط به شاغلان هستند. 
ســطوح تشکل ها نیز از کارگاه است، مثلاً شورای اسلامی در کارگاه 
توســط کارگران انتخاب می شود و شوراهای اسلامی یک استان نیز 
با هم متحد می شوند که کانون شورای اسلامی کار استان را تشکیل 
می دهند. شــورای اسلامی کار و استان نیز با هم مجمعی دارند که 
در آن، کانون شورای اســلامی کار کشور را تشکیل می دهند. مثلًا 
در اســتان البرز بالای 60 شورای اسلامی وجود دارد. به هر حال در 
تمامی استان ها متناسب با کارگاه های صنعتی که وجود دارد شوراهای 
اسلامی کار تشکیل شده و متولی اصلی تشکیل شورای اسلامی کار 
نیز اداره کل تشکل های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی است.
اما برای شــاغلان نیز کانون های بازنشســتگان وجــود دارد. بر 
اســاس ماده 134 فصل ششم قانون کار، بازنشستگان می توانند در 
هر شهرســتان و هر حوزه فرمانداری تجمیع کنند و کانون کارگران 
بازنشســته را در آن شهرستان شــکل دهند. همچنین کانون ها و 
هیات مدیره های شهرســتان یا استان با یکدیگر مجمعی را تشکیل 
می دهنــد که کانون کارگران بازنشســته اســتان را ایجاد می کند. 
هیات مدیره های اســتان های کشــور نیز مجمع یا کانونی تشکیل 
می دهند که در سطح کشور است. به هر حال در حال حاضر حدوداً 
از سه میلیون بازنشسته، از کارافتاده و مستمری بگیر برخوردار هستیم 
که زیرمجموعه این کانون ها هستند. هم اکنون در کل کشور، حدوداً 
300 کانون شهرستانی، 24 کانون استانی و یک کانون عالی کارگران 
بازنشســته کشور وجود دارد که این کانون در تهران مستقر است. از 
این رو سطوح تشکل کارگری در بازنشستگان شهرستان، استان و بعد 
کشور قرار گرفته است. همچنین در ادارات همه استان ها و اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی واحدی وجود دارد که اداره ســازمان های 
کارگــری و کارفرمایی نــام دارد. این واحد بر تشــکیل کانون های 
بازنشستگان نظارت  و تمامی مراحل انتخابات را ثبت می کند و بعد 
گواهی ثبت را به تشکل ها می دهد. در حال حاضر تعداد تشکل های 
موجود در سطح شهرستان ها، استان ها و کشور که به آنها اشاره شد 

هم اکنون حداقل مســتمری افراد بازنشسته، 812 هزار تومان است 
که ممکن است با ســایر مزایا، به 950 هزار تومان برسد. این مبلغ 
کفاف زندگی یک فرد بازنشسته را با هزینه های موجود نمی دهد. با 
این شــرایط می توان گفت مهم ترین چالش های موجود بحث کمی 
حقوق این افراد است که انتظار می رود دولتمردان عنایت بیشتری به 
آنها داشته باشند. مساله دیگر که از نگرانی های بازنشستگان است و 
عموماً توسط آنها پیگیری می شود، بحث همسان سازی حقوق هاست 
که بخشی از آن در سال های گذشته انجام شد اما این مساله همچنان 
به طور کامل عملیاتی نشــده است. امید می رود در برنامه ششم به 
این مســاله رسیدگی شود و با اجرای این وعده داده شده، بخشی از 
خواسته های کارگران بازنشسته تحقق پیدا کند. انتظار می رود دولت 
به تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی نیز رسیدگی کند. 
مهم ترین مساله ای که دولت باید انجام دهد، این است که بر اساس 
مصوبات مجلس پرداخت هایی را به سازمان انجام دهد. اگرچه دولت 
تلاش می کند این تعهدات را انجام دهد اما انتظار می رود دیونی که 
بابت همین تعهدات دولت که قسمتی از آن میراث دولت های قبل 
اســت، به سازمان موجود است، پرداخت شــود که با انجام این کار 
سازمان نیز تعهدات خود به بیمه شدگان را در جهت تامین مطالبات 
آنهــا نظیر حقوق، درمان و رفاه آنها پیگیری کند. به هر حال اکنون 
کانون های بسیاری در سطح استان، شهرستان و کشور برای بررسی و 
پیگیری مطالبات بازنشستگان تشکیل شده اند و حتی می توان گفت 
که حداقل در حوزه بازنشستگان، جایی نیست که باید تشکلی وجود 
داشته باشد، اما نباشد. این تشکل ها در عمده مکان ها ایجاد شده اند 
و به پیگیری مطالبات بازنشســتگان می پردازند. در مجموع شاهد 
رشــد این تشکل ها هستیم و امیدواریم با آموزش هایی که برای این 
تشکل ها در نظر گرفته شده، بتوانند بهتر ایفای نقش کنند اگرچه در 
حال حاضر در این مسیر قرار گرفته اند و ما شاهد رشد و توسعه این 

تشکل ها و شوراهای اسلامی کار هستیم.
اما به طور کلی صندوق تامین اجتماعی با مشــکلات جدی نیز 
همراه است. این صندوق، صندوق منابع و مصارف است. این سازمان 
به همان اندازه که درآمد دارد می تواند هزینه کند. از این رو هر چقدر 
اشتغال که یکی از موضوعات مهم برای مردم است، توسعه یابد یعنی 
هر چقدر که تعداد بیمه شاغلان بیشتر شود، درآمد سازمان و شاغلان 
افزایش یابد، این سازمان حق بیمه بیشتری دریافت می کند. در این 
زمینه دولت نیز تلاش کرده با راه اندازی واحدهای نیمه فعال و تکمیل 
ظرفیت آنها، این میزان را افزایش دهد. پس باید درآمد این صندوق 
که فعالیت بین النســلی دارد، افزایش یابد تا بتواند به تعهدات خود 
بهتر عمل کند. هم اکنون مهم ترین مســاله که این سازمان را تحت 
تاثیر قرار می دهد، تعداد بیمه شده ها و مسائل بیمه پردازی است که 
بسیار بااهمیت است. بنابراین در آینده مساله ای که باید بیشتر مورد 
توجه قرار گیرد، بحث منابع و مصارف است. با توجه به افزایش تعداد 
مستمری بگیران، طول عمر و هزینه های درمان متعاقب آن شرایطی 
به وجود آمده که ایجاب می کند صندوق ها از منابع مطمئن، قوی و 
توســعه یافته تری برخوردار شوند و سرمایه و منابعی را که در اختیار 
دارنــد به کار گیرند تا بتوانند از درآمدهــای حاصل از آن در جهت 

رفاه بیمه شده ها، چه شاغلان و چه مستمری بگیران استفاده کنند.  

همگی به ثبت رسیده اند.
اما هر کدام از این تشــکل ها برای 
اصناف مختلف با اهدافی شکل گرفته اند. 
تشکل های بازنشستگی مطالبات جامعه 
بازنشسته را از تامین اجتماعی در ارتباط 
با درمان و افزایش حقوق، مزایا و سایر 
مسائل که مرتبط با امور و فعالیت های 
پیگیری می کنند.  است،  بازنشستگان 
این کانون ها هر کجا که تشکیل شده 
باشــند، نماینده کارگران بازنشســته 
هستند و مطالبات و خواسته های آنها را 
در همه مسائل دنبال می کنند یا سایر 
تشکل ها مانند تشــکل های شاغلان، 
پیگیری مســائل مربوط به مطالبات 
شاغلان در کارگاه از حقوق و مزایا گرفته 
تا بیمه کار و سایر مطالبات کارگران از 
کارفرمــا را انجام می دهنــد. عمدتاً با 
توجه به شــرایط اقتصادی کشور، این 
تشــکل ها موفق نیز عمل کرده اند و به 
عنوان نماینده افراد جامعه از هر صنفی 
فعالیت و پیگیری هایی انجام داده اند که 
توانسته اند برخی از خواسته های افراد 
را به نتیجه برســانند. اگرچه در بعضی 
موارد، با وجود مســائل و مشــکلات 
نتوانســته اند آنچه مورد انتظار اعضای 
کانون بازنشستگان بوده را محقق کنند. 
از این مشکلات می توان به نبود برخی 
از تســهیلات و امکاناتی که باید وجود 
داشته باشــند اما ندارند، اشاره کرد از 
این رو در بعضی موارد انتظارات به خوبی 
تامین نشده است یا برای مثال در زمینه 
درمان و بیمه تکمیلی با مشکلاتی همراه 
بوده ایم. از آنجا که بیمه پایه افراد گاهی 
اوقــات جوابگوی نیــاز و مایحتاج آنها 
نبود، بیمه تکمیلی پیشنهاد شد. این 
بیمه، بیمه مازادی است که با مشارکت 
بیمه پایه برای اعضا در نظر گرفته شد 
که این مساله هزینه بسیاری دارد. البته 
بخشــی از هزینه آن را سازمان متقبل 
می شود. به هر حال در رابطه با فعالیت 
این تشکل ها می توان گفت به طور نسبی 
موفق عمل کرده اند. اما در حال حاضر 
انتظاراتی نیز وجود دارد. مثلاً در ارتباط 
با بحث حقوق و مزایا انتظار می رود که 
این میزان افزایش پیدا کند تا این افراد 
بتوانند مایحتاج خــود را تامین کنند. 

گامی‌برای‌مستمری‌‌بگیران
تشکل های بازنشستگی با چه اهدافی به وجود آمدند؟

  قلی شادبخش
نایب رئیس هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته کشور
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ساماندهی‌تشکل‌ها،‌کانون‌ها‌را‌ساختارمند‌می‌کند
عباس رشیدی از اهداف و چگونگی شکل گیری تشکل های بازنشستگان کشوری در ایران می گوید

Á   در حال حاضر چه تعداد تشکل بازنشستگی وجود
دارد؟ این تشکل ها در ایران چگونه شکل گرفته اند و به 

چه صورت ساماندهی شده اند؟
معمولاً در تمام دنیا، تشــکل های صنفــی به عنوان 
تشــکل های مدنی شناخته شده اند و در راستای پیگیری 
مسائل و مطالباتی که صنف مربوطه دارد، شکل می گیرند. 
مدت های مدیدی اســت که در کشور ما نیز، تشکل های 
صنفی دســتگاه های اجرایی در حوزه بازنشستگان ایجاد 
شــده است. بر اساس نتایج بررسی هایی که در این زمینه 
انجام شده، مشخص شده است که 580 تشکل در سطح 

استان ها و بین 60 تا 70 تشکل در شهر تهران موجود است. بنابراین حدوداً از 650 تشکل در 
سطح کشور که به عنوان کانون های بازنشستگی دستگاه های اجرایی هستند، برخورداریم. اما 
از آنجا که بعضی کانون های بازنشستگی ساماندهی شده نبودند و ساختار مشخصی نداشتند، 
ایده ای شــکل گرفت که یک تشکل که با نام های سندیکا یا اتحادیه، مجمع و... نیز استفاده 
می شود، به صورت هرمی اداره شود، به این معنی که برای این تشکل ها ساختاری ایجاد شود 

که کل بازنشستگان کشور را نمایندگی کند.
در ابتدا مقرر شد این طرح از شهرستان ها یعنی از خود بازنشستگان شروع شود. اما بعد به 
این نتیجه رسیدیم که با وجود حدوداً 650 تشکل و کانون های بازنشستگی در سطح کشور که 
ساختارهای قانونی دارند، این طرح با محوریت تشکل هایی که از مجوزهای مربوطه برخوردارند، 
اجرا شود. از این رو می توان همراه با انتخابات دموکراتیک، ساختاری هرمی شکل ایجاد کرد. 
بنابراین اجرای این طرح از اواخر ســال 1394 به اســتان ها ابلاغ شد. در این رابطه انتخابات 
صورت گرفت. شــوراهای موقت که بر مبنای تعداد کانون ها انتخاب می شدند، در استان های 
کشور و از جمله شهر تهران تشکیل داده شدند. در این ایده به گونه ای عمل شد که برای هر 
10 هزار بازنشسته، یک نفر به عنوان نماینده در مجمع عالی مرکزی حضور داشته باشد که 
در مجموع 130 نفر انتخاب شدند. در نهایت میان نمایندگان منتخب بازنشستگان رای گیری 
شد. سه نفر از نمایندگان هیات دولت نیز، در آنجا حضور داشتند. پس از اتمام انتخابات 11 
نفر به عنوان هیات موسس انجمن بازنشســتگان انتخاب شدند. اکنون این مراحل در حال 
اســتعلام اســت، به محض اینکه مجوز لازم ثبت شود، این تشکیلات بازنشستگی شروع به 

فعالیت  می کنند.
با توجه به نیاز سیستم های اجرایی به مطالبات ذی نفعانشان، به نظر می رسد اگر ساماندهی 
این تشکیلات به سرانجام برســد، در شرایط فعلی یک سینرژی ایجاد می شود که می تواند 
کانون های بازنشستگی را ساختارمند کند. اگرچه هیچ گونه تداخلی نیز، در وظایف آنها ایجاد 
نمی شود به این معنی که این ساختار منجر به انحلال یک کانون یا تشکل دیگر نیست بلکه 
ساختار جدید ظرفیت و قابلیت بالاتری در جهت پیگیری مطالبات و نیازهای بازنشستگان 

ایجاد می کند.
Á  چند تشکل به ثبت رسیده وجود دارد؟

در گذشته تشکیلاتی بوده که مجوزهای لازم را اخذ کرده باشند اما در حال حاضر تعدادی 
از این تشــکل ها دارای مجوزهای لازم و تعدادی در حال پیگیری برای تشکیل هیات مدیره 

جدید هستند.
Á  این تشکل ها چه اهدافی دارند؟ چگونه مطالبات بازنشستگان را مطالبه می کنند؟

همان طور که می دانید، قانونگذار برای سیســتم های 
اجرایی وظایفی را تعیین کرده است. از آنجا که تشکل های 
صنفی از این قوانین مطلعند، نیاز را احساس می کنند. از 
طرفی ارتباط مستمر و مستقیمی با ذی نفعان دارند، پس 
این مجموعه ها می توانند با شناسایی ظرفیت های موجود، 
به تشــکیل کمیســیون ها بپردازند و جامعه هدف را در 
این کمیســیون ها وارد کنند چراکه صندوق بازنشستگی 
کشوری، یک ســازمان یا سیستمی است که از جمعیت 
فرهیخته و باتجربه برخوردار است. افرادی که به مدت 30، 
35 سال در شرایط و تخصص های مورد نیاز جامعه فعالیت 
داشــته اند و از ذخایر ارزشمند جامعه به شمار می روند. اما شرایط به گونه ای است که بعد از 
بازنشستگی به یکباره فعالیت و ارتباط آنها با دستگاه های اجرایی قطع می شود و دیگر از آنها 

بهره ای گرفته نمی شود.
بنابراین با وجود چنین تشکلاتی انتظار می رود، در آینده پل ارتباطی میان بازنشستگان و 
سیستم های اجرایی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی که خدمات رسان هستند، 
ایجاد شــود. به نوعی این تشکلات می توانند افراد با تخصص هایی را که دارند، به سیستم ها 
معرفی کنند که از تجربه و تخصص آنها بهره گرفته شــود. از طرفی افراد بازنشســته نیز، به 
فعالیت های مرتبط با تخصص خود بپردازند. حتی برای بهره مندی بیشتر از تجارب این افراد 

می توان در سیستم های اجرایی اتاق های فکر تعبیه کرد و از آنها مشورت گرفت.
در خارج از کشور نیز، به رغمی که سن بازنشستگی بالاتر از کشور ماست، زمانی که افراد به 
دوران بازنشستگی می رسند، بازهم از بسیاری از آنها در تشکیلات استفاده می شود. البته این 
نیروها بسیار ارزان تر از نیروهای کار هستند. از این رو می توان شکل گیری این تشکل ها را تجربه 
جدیدی دانست که می توانند اثرگذاری مناسبی بر جامعه هدف و ورود آنها به کمیسیون ها 
و... داشته باشند. همچنین استفاده از آنها بر سیستم های اجرایی و مسائل قانونگذاری تاثیر 
می گذارد. در حال حاضر سال های سال است که از کشور ما به عنوان یک کشور جوان یاد شده 
و می شود اما با گذر زمان به سمت خاکستری شدن و میانسالی در پیش هستیم. پس به نظر 
می رسد باید به این مسائل اندیشیده شود و سیاستگذاری های لازم صورت گیرد که بتوان از 

ظرفیت و قابلیتی که هم اکنون وجود دارد، بهره مند شد.
Á   گفته می شود تعداد تشکل ها در دولت یازدهم، نسبت به سال 91 رشد چشمگیری داشته

است، آیا به همین صورت است؟
در حــال حاضــر دولت نگاه واقع گرایانه به ایجاد ســندیکا و تشــکل ها دارد. اگر نگاهی 
به مجموعه های دولــت بیندازیم، می بینیم رویکرد عمده سیســتم های اجرایی به صورت 
سیستماتیک، ذی نفع محوری است. به همین جهت به نظر می رسد رشد تشکل ها، هم از باب 
مورد اقبال قرار گرفته شدن افرادی که در این حوزه کار می کنند و هم به جهت نگاه منطقی و 
واقع گرایانه دولت رنگ بیشتری پیدا کرده است. همچنین نگاه آحاد جامعه نیز، به سمتی است 
که این تشکل ها افزایش پیدا کند، از این رو دولت برمبنای نیاز جامعه برنامه ریزی می کند و به 

بحث ایجاد تشکل ها نگاه مثبت دارد.
Á   این تشکل ها تاکنون توانسته اند به اهدافشان نزدیک شوند و اقدامات مثبت و موثری

انجام دهند؟
در گذشــته تشکل ها به صورتی بودند که در آنها پراکندگی و حرکت های انفرادی بیشتر 

تشکل ها در ایران چگونه شکل گرفته اند و به چه صورت ساماندهی شده اند؟ هدف از تشکیل آنها چیست؟ تاکنون چقدر توانسته اند به اهدافشان نزدیک شوند و اقدامات 
مثبت و موثری انجام دهند؟ اینها سوالاتی است که عباس رشیدی، مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در گفت وگو با تجارت فردا به آنها 
پاسخ داده است. او می گوید: »با ایجاد این تشکلات انتظار می رود، در آینده پل ارتباطی میان بازنشستگان و سیستم های اجرایی چه در بخش دولتی و چه در بخش 
خصوصی که خدمات رسان هستند، ایجاد شود.« به گفته او این تشکلات می توانند افراد با تخصص هایی را که دارند، به سیستم ها معرفی کنند که بدین ترتیب از تجربه و 

تخصص آنها بهره گرفته شود. از طرفی افراد بازنشسته نیز، به فعالیت های مرتبط با تخصص خود بپردازند. در ادامه مشروح این گفت وگو را می خوانید.
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نمایان بود اما اکنون ساماندهی تشکل ها و ایجاد تشکل های جدید به عنوان یک ایده اولیه، رو 
به رشد است. به نظر می رسد با شکل گیری تشکل های جدید و حرکت بر مبنای ساختارمندی 
شرایط مطلوب تری نسبت به گذشته ایجاد شود و اگر این تشکل ها به درستی ساماندهی شوند، 

می توانند در پویایی و نقش آفرینی آحاد جامعه تاثیر بسیاری داشته باشند.
Á   آیا به جز نبود ساختار مناســب در تشکل ها، مشکلات دیگری در راستای رسیدن به 

اهداف این تشکل ها بوده است؟
تنها ایرادی که تاکنون به رویکرد تشکل ها وارد می شود، نبود ساختار مناسب است. به این 
معنی که حرکت ها هم جهت صورت نگرفته است. البته این شرایط موجب شد احساس نیاز 
برای ساختارمندی و ساماندهی تشکلات ایجاد شود که حرکت های پراکنده و بخشی نگری به 
نگاه های هرمی و فرابخشی تبدیل شوند. همان طور که در قبل هم گفته شد، یکی از دلایلی که 
موجب عدم توفیق در تشکل ها بوده است، حرکت کردن انرژی ها به صورت انفرادی بوده است 
که امید می رود با ایجاد تشکیلات جدید این مشکل برطرف شود و بتوان از ظرفیت بسیار بالای 
بازنشستگان کشور استفاده کرد. البته ایجاد این تشکل ها نیز، زمانبر است. به اعتقاد بنده اگر 
تشکل های جدید شکل بگیرند و جمعیت یک میلیون و 280 هزار نفر بازنشستگان به درستی 
جهت دهی شوند، اثرات بسیاری دارد. شاید به هر حال سیستم های دولتی نتوانند سرویس دهی 
مناسبی برای این افراد داشته باشند اما با شکل گیری این سندیکاها، بخشی از پیگیری مطالبات 
آنها از طریق مراجع قانونگذار و سیاســتگذار صورت می گیرد. از طرفی هم قرار نیست فردی 
که بازنشسته می شود از همه چیز معاف باشد چراکه بازنشستگی که رهایی از قید و بندهای 
اداری است به هیچ وجه به معنی بازماندن از زندگی نیست. در این زمان هر شخص می تواند 
به اختیار خود زندگی کند. در حال حاضر بازنشسته های بسیاری هستند که با وجود شرایط 
سخت اقتصاد کشور، اشتغال زایی کرده اند. زمانی که چنین ظرفیت هایی وجود دارد می توان 
توانمندسازی کرد و باعث پویایی کشور شد. همچنین در جهت توسعه همه جانبه کشور باید به 
بدنه فعال جامعه افزوده شود. شرایط به گونه ای نیست که گفته شود وقتی بدنه فعال جامعه به 
مرز بازنشستگی رسید، دیگر بدنه غیرفعال شده است بلکه می توان این بدنه را تعمیم و گسترش 

داد و برای انجام این مساله بایستی بازده زمانی موجود به درستی مدیریت شود.
Á   در مجموع عملکرد صندوق های بازنشستگی به چه صورت ارزیابی می شود؟ این نظام با

چه بحران ها و چالش هایی مواجه است؟
معمولاً سیستم های بیمه ای در دنیا دچار مسائل و مشکلاتی هستند و این مساله تنها منوط 
به کشور ما نیست. حتی کشورهایی که به عنوان اقتصاد اول یا دوم و سوم جهان هستند نیز، 
نگرانی هایی بر مباحث بیمه ای و بازنشستگی کشور دارند. حتی بعضی کشورها برای مقابله با 
ایجــاد بحران این نظام مدیریت هایی را در پیش گرفته اند. مثلاً در این زمینه اقداماتی نظیر 
افزایش سن بازنشستگی انجام داده تا این مسائل را مدیریت کنند. به همین ترتیب این مسائل 
در کشور ما نیز وجود دارد. گروهی باید به عنوان تولیدکننده ثروت پویایی اقتصادی کشور را به 

وجود بیاورند تا جمعیت دیگری بتوانند از آن بهره مند شوند.
در حال حاضر یکی از بحران های بســیار مهم در سیســتم های بیمه ای، نبود فرصت 
سرمایه گذاری است. به این معنی که کسورات در سیستم های بیمه ای وارد می شود و صرف 
پرداخت حقوق فعلی می شود. همچنین از طرفی ورودی ها )جمعیت استخدامی( با کاهش 
همراهند اما قسمت خروجی که بازنشستگان هستند، در حال افزایش است. این موارد نقاط 
چالش برانگیزی هستند که باید به آنها پرداخته شود و در آن حیطه چاره اندیشی شود. به 
نظرم باید بازه زمانی که در اختیار جمعیت بازنشســته قرار می گیرد به درستی مدیریت 
و ســاماندهی شود. افراد باید با اموری مانند ورود به مجموعه های صنفی، انجام سفرهای 
سیاحتی، زیارتی و... در سطحی که توان دارند، مشغول شوند و فعالیت هایی را انجام دهند. 
اگرچه برای این کار بایستی از زمان و دوران جوانی فرهنگ سازی شود و تنها مختص دوران 
بازنشستگی نیست. در کل مقوله جلوگیری از بحران های زمان بازنشستگی، نیازمند عزم ملی 
است و باید این پروژه را از زمانی حتی قبل از رسیدن به دوران میانسالی افراد شروع کرد 
که سالمندی بحرانی را نه برای آحاد جامعه و نه برای سیستم های بیمه ای به همراه داشته 
باشد. سیستم های بیمه ای اگر نتوانند نیازهای اجتماعی، معیشتی و اقتصادی جامعه هدف 
را تامین کنند با بحران روبه رو می شــوند پس در این زمینه باید تدابیر لازم صورت بگیرد 
که هم جامعه هدف بهره مند شود و هم خود سیستم ها با یک سیاستگذاری و خط مشی 

مناسب همراه شوند.
Á  چه اقداماتی از سوی دولت باید انجام شود که این تشکل ها به اهداف خود برسند؟

 شکل گیری تشکل ها معمولاً به صورت مدنی از متن جامعه صورت می گیرد و دولت ها در 

تشکیل آن ورود مستقیم ندارند. اما دولت در این راستا می تواند ورود حمایتی و فرآیندی داشته 
باشد و زمینه را برای این فعالیت فراهم کند. زیرا یکی از عواملی که منجر به بلوغ اجتماعی 
می شود، ایجاد تشکل های مدنی است و بهتر است تعداد آنها به میزانی که جامعه پذیراست ارتقا 
داده شود تا این بلوغ به سهولت انجام شود. پس دولت باید بستر لازم برای ایجاد این تشکل ها 

را فراهم کند و نگاه حمایتی بر آنها داشته باشد.
Á  تضعیف این نظام در کشور چه تهدیدات و عواقبی را برای بازنشستگان به دنبال دارد؟ 

تضعیف نظام بازنشســتگی در کشور احساس امنیت را از جامعه می گیرد و اگر احساس 
امنیت نسبت به آینده از جامعه ای رو به کاهش باشد، طبیعتاً انگیزه و تلاش افراد تحت الشعاع 
قرار می گیرد. برای اینکه افراد و بدنه فعال جامعه دارای انگیزه کافی، تلاش و بهره وری بیشتری 
باشند باید نسبت به آینده خود امنیت خاطر داشته باشند. البته اگر سیستم های بازنشستگی 
یا خود بازنشسته ها بر اساس زمان فرسوده شدند، این فرسودگی ها طبیعی است اما برخی از 
این فرسودگی ها القایی است و می توان آنها را کاهش داد. در صورت کاهش این فرسودگی ها و 
افزایش فروغ به آینده افرادی که یدک کش واژه بازنشسته هستند یا از میانسالی به سالمندی 
می روند، طبیعی اســت که جامعه فعال و افراد مشــغول به فعالیت در جامعه با نگاه به این 
ســمت، انگیزه کافی برای تلاش و پویایی بیشتر پیدا می کنند که این مساله قطعاً بر توسعه 
همه جانبه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... کشور اثرگذار است. سیستم های بیمه ای 
و بازنشستگی نقش بسیاری در تامین رفاه جامعه دارند، بنابراین اگر این نظام در کشور تهدید 
شــود و در جایگاه مناســب خود قرار نگیرد، جامعه نمی تواند شادابی رسیدن به یک توسعه 
ماندگار را در آغوش بگیرد. سیستم های بازنشستگی و بیمه ای نقش بسیار موثری دارند و به طور 

حتم باید برای تقویت آنها، عزم ملی به وجود آید و گام های موثر برداشته شود.
Á   ،گفته می شود یکی از راهکارهای صندوق های بازنشستگی برای حل بحران های موجود 

حرکت به سمت ســرمایه گذاری در خارج از کشور است، در این زمینه آیا اقداماتی صورت 
گرفته است؟

سرمایه گذاری می تواند در بخش برون مرزی انجام شود و با اندیشه های نو و مناسب خود 
تاثیرگذار باشد و قطعاً این مساله هم در سیستم های بیمه ای کشور وجود دارد. به هر حال بر 
مبنای نیازی که احساس می شود و ارتباطات سیستمی که با نظام بازنشستگی جهان و بخش 
اقتصادی آن وجود دارد، باید از تجربه های نو بهره برد و آنها را دنبال کرد. اکنون باید با پژوهش 
و تحقیق کافی امور سرمایه گذاری را انجام داد و نمی توان گفت تنها یک چاردیواری برای انجام 
امور خود در نظر می گیریم و طبق آن عمل می کنیم. در این راستا باید بنیادهای دانش محوری 
داشــته باشــیم که لازمه آن، ممکن بودن ارتباط های برون مرزی است. علاوه بر آن بایستی 
سرمایه گذاری ها در حوزه نیروی انسانی و هم در زمینه اقتصادی، تجهیزات و منابع انجام شود. 
اما این سرمایه گذاری ها باید در شرایطی انجام شوند که بهترین و بالاترین بهره وری و سود را 
داشته باشند. در حال حاضر نیز، به دلیل ارتباطات با دنیای خارج، فضا و شرایط بهتری مهیا 
شده است و در جامعه نگاه مردم و دولتمردان به شکلی است که امید می رود با تعامل با دنیا 

از امتیازات بیشتر بهره ببریم.
Á  از نظر شما نظام بازنشستگی در آینده چه مسیری پیش رو دارد؟ 

در حال حاضر حرکت بر مبنای منطق ترسیم شده است. در سیستم های بیمه ای استفاده 
از محاسبات اکچوئری در دستور کار قرار گرفته است و از طرفی مطالباتی که در جامعه هدف 
قرار دارد نشان می دهد افق رو به جلو ترسیم شده است و باید به انجام آن خوش بین باشیم. 
البته ناگفته نماند وظیفه ســنگینی در این حوزه بر دوش ماســت. اغلب امور باید به صورت 
علمی صورت بگیرد. در جذب نیروهای انسانی باید کاملاً به شیوه های خود عمل کنیم، اگر 
کارها به صورت علمی پیش رود و از منابع انسانی خوب استفاده شود مطمئناً حرکتی رو به 
جلو در پیش داریم. در حال حاضر کشور ما در زمینه تولید علم در رده 10 کشور اول جهان 
قرار گرفته است که حاصل عمر از دست رفته جامعه سالمندی است. این جامعه سالمند در 
رشد و توسعه یافتگی تولید علم در کشور نقش بسزایی داشته اند. اکنون باید بپذیریم در حوزه 
اقتصادی یکسری ضعف ها وجود دارد اما در حوزه تولید علم از شرایط ویژه ای برخوردار هستیم، 
پس اگر فعالیت ها به صورت علمی دنبال شوند و از منابع موجود به درستی استفاده شود، به 
نظر می رسد تحولات مناسبی اتفاق می افتد. این در صورتی است که اگر مدیریت این مسائل 
به درستی انجام نشود، باید نگاهی به سمت بحران های پیش رو داشته باشیم. قطعاً در مسیر 
پیش رو تهدیدها و موانعی بر سر راه وجود دارند که باید آنها را به فرصت تبدیل کنیم. گاه از 
کثرت و انبوه جمعیت در جامعه هدف به عنوان تهدید یاد می شود اما به نظرم باید آن را یک 

فرصت تلقی کرد و از آن به صورت بهینه استفاده کرد. 

از آنجاکه با گذر زمان به سمت خاکستری شدن و میانسالی در پیش هستیم، به نظر می رسد باید به این مسائل اندیشیده شود و 
سیاستگذاری های لازم صورت گیرد که بتوان از ظرفیت و قابلیتی که هم اکنون وجود دارد، بهره مند شد.



آینده نظام بازنشستگی

فصل پنجم

بازنشستگان
 بی آینده

نظام  بازنشستگی به رغم چالش های فراوان در 
آینده به کدام سو می رود؟

طرح:‌آزاده‌پاک‌نژاد
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گزارش تحلیلی
آینده نظام بازنشستگی

آژیر خطر
تهدید آینده نظام بازنشستگی با سرمایه گذاری های مسموم در صندوق های بازنشستگی

‌‌میثم‌شاوردی‌  
‌دانشجوی‌تحصیلات‌تکمیلی‌فاینانس‌دانشگاه‌سسکچوان‌کانادا

در تعریف ساده صندوق های بازنشستگی )Pension Fund( آمده است 
که به صندوقی می گویند که از ســوی کارفرما برای حفظ و مدیریت 
ســرمایه کارمندان شرکت تاسیس  شــده و وجوه سرمایه گذاری شده 
در این صندوق، از ســوی کارفرما و کارمندان جمع آوری شده است.  
هدف اصلی تاســیس این صندوق ها به طور معمــول، افزایش دارایی 
آن و ســودآوری با درآمد ثابت، برای آن دسته از کارکنانی است که به 
سن بازنشستگی رسیده اند. صندوق های بازنشستگی معمولاً از سوی 
موسسات مالی ثانویه در خارج از خود نهاد، مدیریت می شوند. وجوه این 
صندوق نیز بسیار بالا بوده و در بسیاری از کشورها، سرمایه گذاری های 
بلوکی انجام می دهند. بنابر گزارش اکونومیست در سال ۲۰۰۸ مجموع 
دارایی صندوق های بازنشستگی در سراسر جهان، در حدود ۲۰ تریلیون 
دلار برآورد شــد، که بزرگ تر از تمامی نهادهای سرمایه گذاری مانند 
صندوق های ســرمایه گذاری مشترک، شرکت های بیمه، صندوق های 
سرمایه گذاری، صندوق سرمایه گذاری خصوصی یا صندوق های ذخیره 
ارزی است. صندوق های بازنشستگی در جهان تحت قوانین سختگیرانه 
عدم لغزش به ریســک های غیر معقول معمولاً در سرمایه گذاری های 
با ثبات اقدام به ســرمایه گذاری می کنند و از لغزش به موارد پر ریسک 
پرهیز می کنند. در ایران اما مولفه های تثبیت شده حاکم بر صندوق های 
بازنشستگی مانند بســیاری دیگر از بنگاه های اقتصادی تا حدودی با 
تعاریف جهانی متفاوت است. کسری مانده وجوه صندوق ها، ناتوانی در 
پرداخت حقوق بازنشستگان، حضور در فعالیت های اقتصادی با ریسک 

بالا، ضعف های مدیریتی، از جمله مشکلات این صندوق هاست.
به عــلاوه، آمارهای جمعیتی تقریباً تمامی کشــورها بیانگر روند 
سالمندتر شدن جمعیت است. در ایران نیز آمار سرشماری های کشور 
موید همین روند است و در سرشماری های سال های اخیر نیز مراجع 
رسمی و کارشناسان و محققان در زمینه صفر شدن نرخ رشد جمعیت 
کشــور تا سال 14۲۰، هشدارهای جدی داده اند. باید توجه داشت پیر 
شدن جمعیت دگرگونی مهمی در ساختار جمعیتی ایران ایجاد خواهد 
کرد به طوری  که با روند کنونی امید به زندگی پیش بینی می شود در 
افق 14۰4 پنج نسل کامل در کنار هم خواهند زیست که از این میان 
فقط دو نسل کار و تولید خواهند کرد و تامین تمامی هزینه های پنج 
نسل مذکور را برعهده خواهند داشت. به تبع سالمندترشدن جمعیت، 
نقش برنامه ها و صندوق های بازنشســتگی نیــز اهمیت فزاینده تری 
می یابد.  بدیهی است که اجرای برنامه های بازنشستگی )که بخشی از 
نظام تامین اجتماعی کشور را تشکیل می دهد( برای تعداد گسترده تری 
از جمعیت مستلزم هزینه های بیشتری خواهد بود. این هزینه ها ممکن 
است تا حدی افزایش یابند که امکان تامین آنها در وهله نخست برای 
صندوق های بازنشستگی و در مرحله بعد حتی برای دولت ها غیرممکن 

باشد.
ســازمان بین المللی کار هم در یکــی از گزارش های خود به روند 
روبه رشــد افزایش ســن جامعه جهانی اشاره و پیش بینی کرده است 
که تا ســال ۲۰5۰ افزایش جمعیت کهنســال، تهدیدی جدی برای 
صندوق های بیمه تامین اجتماعی محســوب می شود. این سازمان در 
گزارش خود نیز آورده است که طبق آمارهای جهانی جدید ارائه شده، 
افزایش سن به یکی از چالش های اصلی تامین اجتماعی تبدیل شده 
و لازم به تاکید است که مقوله پیر شدن جمعیت ها نه تنها به افزایش 

مشــکل و عدم توازن ایجاد شده تلاش کردند که به مرور با تغییر نظام 
تامین اجتماعی خــود از »پرداخت بر مبنای درآمد جاری« به »نظام 

اندوخته ای«، این مشکل خود را برطرف کنند.
در شــیوه نظام تامیــن اجتماعی مبتنی بر »نظــام اندوخته ای«، 
ســعی بر آن شد که با انباشت سرمایه حاصل از پرداخت حق بیمه ها 
و سرمایه گذاری آن در بنگاه های تولیدی و اقتصادی، سود مناسبی را 
به دســت آورند و تنها از محل سودهای حاصل شده، حقوق سالمندان 
و بازنشســتگان را پرداخت کنند. در این شــیوه سعی می شود که با 
سرمایه گذاری صحیح و منطقی همواره حاشیه سود مدنظر حفظ شود 

تا در آینده برای پرداخت حقوق بازنشستگان به مشکل برنخورند.
کشورهای پیاده کننده این نظام، از مزیت های دیگری هم علاوه بر 
ایجاد امنیت برای منابع بازنشســتگان بهره مند شدند؛ چراکه دولت ها 
توانسته اند از منابع عظیم انباشت شده در صندوق های تامین اجتماعی 
و بازنشستگی، به رشد اقتصادی کشور خود کمک شایان توجهی کنند، 
پس می توان گفت که با اســتفاده از این شیوه می توان با یک تیر، دو 

نشان را هدف قرار داد.
در ایران نیز در خوش بینانه ترین حالت می توان گفت که شیوه اجرای 
نظام تامین اجتماعی، مبتنی بر ترکیبی از دو نظام یاد شده، پایه ریزی 
شــده اســت؛ به گونه ای که هم به صورت جــاری حقوق و مطالبات 
بازنشستگان را پرداخت می کند و هم با انباشت بخشی از سرمایه های 
دریافت شــده و تزریق آن در بنگاه های اقتصادی و تولیدی، در جهت 
ســودآوری این منابع اقدام می کند. اما متاسفانه از سویی در سال های 
گذشته و در دولت  نهم و دهم، به دلیل دست اندازی و چپاول بی حد و 
مرز مسوولان سازمان تامین اجتماعی، سرمایه گذاری مسموم و غلط در 
بازارهای غیرمولد و ازسوی دیگر به دلیل بدهی های سرشار دولت و وارد 
شدن جامعه به محدوده خطر پیری جمعیت، آژیر خطر ورشکستگی 
این صندوق به صدا درآمده اســت. علاوه بر این مســاله، اگر بخواهیم 
به تاثیرات منفی سرمایه گذاری های مسموم این صندوق در بازارهایی 
همانند ارز، طلا، مســکن و بنگاه های تولیدی ورشکســته و نیز عدم 
مدیریت صحیح و علمی این بنگاه ها از جانب سازمان تامین اجتماعی 
بپردازیم، به ساعت ها زمان نیاز است، از این رو باتوجه به اهمیت مساله 
رونــد روبه کاهش جمعیت جوان و مولد کشــور و تاثیر آن در آینده 
صندوق های سرمایه گذاری تامین اجتماعی پرداختن به آن در اولویت 
قرار دارد. درحال حاضرصندوق های تامین اجتماعی نیروهای مسلح، 
صندوق بازنشستگی کشــوری و صندوق تامین اجتماعی بیش از 9۰ 
درصد جمعیت بیمه پرداز بازنشســتگی کشور را تحت پوشش دارند و 
مطابق اطلاعات موجود همگی با کسری منابع عظیمی مواجه هستند 
و از کمک دولت برای تامین بودجه خود اســتفاده می کنند. به عنوان 
مثال صندوق بازنشستگی کشوری از سال 13۸۰ از نقطه سربه سری )با 
1۰ میلیارد ریال کسری( عبور کرده است )موسسه حسابرسی صندوق 
بازنشستگی کشــوری، 13۸۸: 1۸9( و در سال 139۰ کمک دولت به 
آن بیش از 55 هزار میلیارد ریال و برای ســال 1391 حدود ۸۰ هزار 
میلیارد ریال بوده اســت. این شــرایط و نیاز به کمک بودجه ای دولت 
از چندین ســال قبل در صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز 
وجود داشته و اخیراً در صندوق تامین اجتماعی نیز پدیدار شده است. 
از این رو، برنامه ریزی علمی و ســنجیده، مدیریت صحیح و حرفه ای و 

افراد سالمند بلکه به نسبت تغییر کلی در 
تعادل تمام گروه های سنی ارتباط دارد. 
بر این اســاس، کاهش تعداد جوانان به 
دلیل پایین آمدن نرخ موالید، جمعیت 
نیروی کار و مولد را تا ســال های آینده 
تحت الشعاع خود قرار می دهد. سازمان 
بین المللی کار در بخش دیگری از گزارش 
خود با بررسی اثرات پیر شدن جوامع بر 
شاخه های خاص تامین اجتماعی، عنوان 
می کند که عدم پایداری طرح های بیمه 
سالمندی، رکود درخواست سیاست های 
نوآورانه اشتغال با توجه به بالا رفتن سن 
جمعیت و نیز افزایش نیاز به برنامه های 
مراقبتــی طولانی مدت از اثرات رشــد 
جمعیــت به مبحث تامیــن اجتماعی 
اســت. تحولات دهه اخیــر در مقررات 
بازنشســتگی و میزان پرداخت حقوق 
مستمری بگیران و چالش های ایجاد شده 
در عرصه موضوعات اقتصادی؛ توان مالی 
ایفای  برای  بازنشســتگی  صندوق های 
تعهداتشان را به طور جدی مورد تردید 
قرار داده است و از این رو به نظر می رسد 
باید هرچه سریع تر راه حل های مناسب 
برای مدیریت وضعیت و جلوگیری از بروز 
بحران تدبیر شــود. در شکل به روز شده 
نظام های تامیــن اجتماعی که در حال 
حاضر به کار گرفته می شوند، همواره دو 
شیوه برای اجرای آن مدنظر دولت ها بوده 
است؛ »پرداخت بر مبنای درآمد جاری« 

و »نظام اندوخته ای«.
در شیوه »پرداخت بر مبنای درآمد 
جاری« بــه گونه ای عمل می شــد که 
حــق بیمه هــای دریافتی نیــروی کار 
جامعه، مستقیماً به بازنشستگان تامین 
اجتماعی پرداخت و بــدون هیچ گونه 
انباشت سرمایه، نیازهای قشر سالخورده 
جامعه مرتفع می شد. اما مشکلی که در 
اجرای این شــیوه وجود داشــت، بحث 
برهم خوردن تعادل جمعیتی بین قشر 
جوان و سالخورده بر اثر کاهش نرخ رشد 
موالید و از سوی دیگر افزایش سطح امید 
به زندگی افراد سالمند در جامعه است. 
در این وضعیت میزان دریافت ها از نیروی 
کار و جوان کمتــر و حجم پرداخت ها 
بــه بازنشســتگان افزایــش می یابــد. 
کشورهای توسعه یافته برای جبران این 
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آسیب شناسی به موقع مشکلات و چالش های فراروی صندوق ها از ابعاد 
اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاســی و فرهنگی امری ضروری است. 
جایگاه بازنشســتگی در نظام های تامیــن اجتماعی از آن جهت حائز 
اهمیت روز افزون است که بازنشستگی و برخورداری از مزایا و تسهیلات 
آن به عنوان »حقی اساســی« برای تک تــک آحاد مردم یک جامعه 
یا کشــور است که بی توجهی یا کم توجهی به آن موجب از بین رفتن 
حقوق شهروندی افراد یک جامعه می شود. برقراری مقرری یا مستمری 
وظیفه بگیری و حقوق بازنشستگی یک امر خیریه ای نیست بلکه حقی 
است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند و مبنای ایجاد این حق 

نیز کسور پرداختی طی سنوات خدمت افراد است.
به همین دلیل است که اصل ۲9 قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران، بازنشســتگی و تامین اجتماعی را به رسمیت شناخته و از آنها 
به عنوان حقی برای مردم و تکلیفی برای دولت یاد کرده اســت. طبق 
اصل مذکور برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، 
پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز 
به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و... 
حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای 
عمومی حاصل از مشــارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را 

برای افراد کشور تامین کند.
در حقیقت، نظام تامین اجتماعی و نیز نظام بازنشستگی با عملکرد 
خوب، عنصر اصلی هر اجتماع مدرن است. کشوری که نظام رفاهی آن 
نتواند یا نخواهد اطمینان فراگیر مردمش را جلب کند نباید از آنها انتظار 
داشته باشد که نسبت به آینده خوش بین باشند. از این رو اقداماتی که 
اعتماد مردم به نظــام رفاهی و تامین اجتماعی را افزایش می دهند از 
طرفی عملاً موجب تثبیت و تقویت اقتصاد شده و از طرف دیگر اقتدار 
دولت ها را فراهم می آورند. نظام های بازنشستگی و برنامه های مربوط 
به آن در بســیاری از کشورها مهم ترین ابزار پاسخگویی به مسوولیت 
تامین و تضمین حداقل سطح زندگی برای سالمندان هستند. تقریباً 
همه برنامه های بازنشســتگی به لحاظ گستره و ســاختار، از آن نوع 
اقدامات دولت که هدفشان فقط و فقط تامین نوعی »تور ایمنی« برای 
تضمین حداقل سطح زندگی اســت، به مراتب فراتر می روند )لارنس 
تامپســن، ۲۰۰۰(. صندوق های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی 
نهادهایی مالی هستند که از حق بیمه و وجوه پرداختی از سوی کارفرما 
و کارکنان یک سازمان، تامین مالی شده و علی القاعده وظیفه دارند از 
طریق سرمایه گذاری های سودآور، زمینه پرداخت مستمری بازنشستگی 
کارکنان ســازمان را بعد از پایان مدت قانونی فعالیت شان فراهم آورند 
تا از این طریق ناامنی اقتصادی و عدم اطمینان از درآمد بازنشســتگان 

را کاهش دهند.
بنابرایــن، بر اســاس تعاریف علمی، صندوق بازنشســتگی باید با 
به کارگیری وجوه حق بیمه افراد و ســرمایه گذاری آن بازده مناسبی از 
سرمایه گذاری کسب کرده و با پرداخت مستمری بازنشستگی و ایفای 
تعهدات خود در قبال بازنشستگان و مستمری بگیران به وظایف خویش 
عمل کند. اما متاسفانه به دلیل آنکه تمامی نظام های بازنشستگی از نوع 
نظام های باز هستند و عوامل بیرونی خارج از نظام بر نحوه عملکرد آنها 
تاثیر مســتقیم دارند، از این رو صندوق های بازنشستگی اغلب از انجام 
کامل وظایف خود ناتوان هستند و دولت ها در برنامه های بازنشستگی 
و همچنیــن در مدیریت و نحوه اداره آنهــا مداخله می کنند. اگر چه 
مداخله دولت ها در برنامه های بازنشســتگی اجتناب ناپذیر و ضروری 
است، اما متاسفانه مداخله دولت ها در برنامه های بازنشستگی همیشه 
خوب طراحی نشده و بهبود اوضاع را به دنبال نداشته است. از آنجا  که 
دخالت های دولت در برنامه های بازنشستگی قابلیت بهتر یا بدتر کردن 
اوضــاع در ابعاد مختلف و از زوایای گوناگون را دارد، از این رو ســاختار 

با توجه بــه اینکه تمرکز اصلی سیاســتگذاران داخلی و دولت بر 
آینده نرخ بهره بانکی و تاثیرات کاهش این نرخ بر بازدهی صندوق های 
بازنشستگی است به نظر می رســد زمان آن رسیده تا این صندوق ها 
سیاست های ریسک گریز خود را برای سرمایه گذاری تعدیل کرده و با 
تحلیل جامع تر و بهتری از آینده گزینه های دیگر سرمایه گذاری اقدام به 
تنوع بخشیدن به سبد سرمایه های خود کنند. سرمایه گذاری در اوراق 
مشــارکت دولتی با افق بلند مدت می تواند یکی از راهکارهای مناسب 
برای کاهش ریسک کاهش سودآوری در سال های آتی باشد )با توجه 
به افزایش احتمال کاهش نرخ بهره بانکی در افق میان مدت(. کسری 
کنونی این صندوق ها دولت را مجبــور به پرداخت کمکی بالغ بر 3۰ 
هزارمیلیارد تومان به این صندوق ها در ســال گذشته کرده است. این 
مهم در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و بهای جهانی 
نفت امکان افزایش یا تداوم این کمک ها کمرنگ تر از پیش است. نهایتاً 
افزایش تحریم های بین المللی دسترسی این صندوق ها به سرمایه گذاری 
در بازارهای ســرمایه کشــورهای دیگر را با مشکلات متعددی مواجه 
کرده است که این امر شاید در بدو امر معضلی در کسب سودآوری این 
صندوق ها به نظر بیاید ولی در حقیقت سدی در برابر افزایش تنوع در 
سبد سرمایه گذاری محسوب شده که در اصل بر مدیریت ریسک این 
سبدها تاثیر می گذارد. از آنجا که بازده این نهادها برای آینده بازنشستگان 
کشور حیاتی است مدیریت ریسک پرتفو به اندازه سود آوری آن اهمیت 
دارد. سرمایه گذاری در کشورها یا بازارهای مالی دیگر این امکان را فراهم 
می کند تا این نهادها تلاش در کاهش ریســک های خاص خود داشته 
باشند تا سودآوری بلند مدت با نوسانات کم و قابل پیش بینی ای برای 
سرمایه گذاران خود داشته باشند. سرمایه گذاری تمام و کمال در بازار 
ســرمایه کشور همیشه این صندوق ها را در معرض ریسک کشور قرار 

داده و لذا امکان مدیریت آن را بسیار کم و محدود می کند.
به صورت کلی می توان گفت صندوق های بازنشســتگی وزارتخانه ها، 
ســازمان ها و ارگان های مختلف با هدف حمایت مالی و رفاهی قشــر 
بازنشسته تاسیس شــد و این صندوق ها برای رسیدن به این مقصود 
به دنبــال ابزارهای افزایش توان مالی و بنیــه اقتصادی خود رفتند تا 
بتوانند خدمات بهتری به اعضــای خود ارائه کنند. لکن برخی از امور 
ایــن صندوق ها را از اهداف اصلی خود دور کرده و آنها را در مســیری 
خلاف جهت قرار داده است که مهم ترین آنها در درجه نخست دخالت 
سیاســیون و دولتی ها در امور صندوق ها و دوم استفاده از مدیران فاقد 
تجربه در راس کارها بود؛ با توجه به ضرورت سوددهی این صندوق ها 
و شرکت های وابســته به آن تیم مدیریتی حاکم بر صندوق ها باید از 
مدیران با تجربه در بخش خصوصی که تجربه موفق ســنجش بازار را 
در کارنامه خود دارند، بهره گیرد و صرف حضور افراد برای اخذ حقوق 
و دســتمزد و حرکت در مسیر سیاسی نتیجه ای جز آنچه اتفاق افتاده 
را در پی نخواهد داشــت. نکته مهم دیگر که در سال های گذشته در 
برخی صندوق ها چالش برانگیز شد، حضور صندوق های بازنشستگی در 
مزایده واگذاری اموال و املاک دولتی مشــمول اصل 44 قانون اساسی 
بود که این کار نیز غیر از حاشیه سازی برای صندوق ها و بالا بردن ضریب 
ریسک آنها ثمری نداشت. کما اینکه پس از گذشت چندین سال هنوز 
بسیاری از این قراردادهای منعقده از سوی صندوق های بازنشستگی با 
ســازمان خصوصی سازی محل ایراد و اشکال است. به نظر می رسد راه 
عمده این است که دولت دست خود را از منابع صندوق ها کوتاه کند و 
با واگذاری واقعی آنها به بخش خصوصی هرگونه قرض و وام گرفتن از 
این صندوق ها را بر خود غیرممکن سازد. منابع این صندوق ها باید به 
شرکت های ســهامی عام و تعاونی های سهامی عام به صورت سهام در 
اختیار مردم قرار گیرد و مردم و نمایندگان آنها اداره این شــرکت ها را 

در دست بگیرند. 

و گســتره این دخالت ها باید به شــکل 
حرفه ای و علمی و به دقت مورد بررسی 

قرار گیرند.
از منظــر کلان، تــورم و رکــود در 
ســال های اخیر، کاهــش قیمت نفت، 
افزایش تحریم های بین المللی و نوسانات 
قیمت ارز همگی عوامل مهمی هستند 
که در بازدهی و سودآوری صندوق های 
بازنشستگی کشور تاثیر منفی گذاشته، 
شــرایط آتی آنها را با مشکلات فراوان 
رو به رو کــرده و نهایتاً منجــر به نیاز و 
دخالت دولــت در تامین کســری آن 
می شــود که ایــن مهم خود فشــاری 
مضاعف بر بودجــه دولت های آتی وارد 
خواهد کرد. در ســال های اخیر کمک 
بازنشســتگی  صندوق های  بــه  دولت 
افزایش محسوســی پیدا کرده است و 
این خود نشانه ای از افزایش هزینه های 
آتــی دولت دارد که در تامین آن ممکن 
است با مشــکلات متعدد رو به رو شود. 
به نظر می رســد که به منظــور بهبود 
شرایط صندوق های بازنشستگی افزایش 
گزارش دهی و شفاف سازی در خصوص 
میــزان دارایی هــا و بدهی بــه صورت 
دوره ای )حتــی روزانه( کمک حیاتی و 
مهمی باشــد. در همین راستا حسین 
عبده تبریــزی در نشســتی که چندی 
پیش با عنوان »اقتصاد کلان و تاثیر آن 
بر صندوق های بازنشستگی« برگزار شد 
و صاحب نظران و مشاوران اقدام به ارائه 
راهکارهای خود برای برون رفت از شرایط 
کنونی کردند، اعــلام کرد اگر این اقدام 
پیشتر انجام می شد و گزارش های شفافی 
بازنشســتگی  صندوق های  وضعیت  از 
ارائه می شــد نه دولت مطالبات را عقب 
می انداخت و نه برخی مدیران سر جای 
خود باقی می ماندند و جلوی بسیاری از 

فسادها گرفته می شد.
افزایش همکاری و تبیین سیاست های 
مشترک و موفق بین صندوق های داخل 
کشــور یا استفاده از تجربه صندوق های 
بازنشســتگی موفق بین المللی راه های 
مناسبی برای برون رفت از شرایط کنونی 
است. حسین عبده تبریزی، صاحب نظر 
اقتصادی و مشاور وزیر راه و شهرسازی 
تاثیــر اقتصاد کلان بر ایــن صندوق ها 
را اینگونه توصیف کــرده: تاثیر اقتصاد 
کلان بر صندوق های بازنشستگی قابل 
انکار نیست اما این صندوق ها اکنون به 
مرحله ای رســیده اند که اقتصاد ملی را 
مدیریت می کنند بنابراین، بین این دو، 

رابطه ای دوسویه برقراراست.

‌‌کاوه‌احمدی‌شیرازی‌  
‌‌MBAگرایش‌فاینانس‌از‌دانشگاه‌تورنتو‌و‌تحلیلگر‌بازار‌سرمایه‌کانادا
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فصل پنجم. آینده نظام بازنشستگی

حجم انبوه 
احکام
نگاه اسناد بالادستی به نظام بازنشستگی 
چگونه است؟

مروری اجمالی بر برنامه های توسعه ای، مشکلات نهاد 
تامین اجتماعی و بازنشستگی را در برهه های مختلف 
زمانی نشــان می دهد. مســائل مربوط به گسترش و 
تعمیم پوشش، پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت 
و تادیه بدهی های دولت، سهولت جابه جایی کارکنان 
و نقل و انتقال کســور مواردی از احکام مشــترک در 
برنامه های توسعه هستند که به نظر می رسد همچنان 
مساله ســاز باقی مانده اند. از ســوی دیگــر همگام با 
تحولات اجتماعی و اقتصادی و با فرارســیدن دوران 
بلوغ صندوق های بازنشستگی، مشکلات و چالش های 
صندوق های بازنشســتگی حول عدم تعادل منابع و 
مصارف موجب طرح احکام مربوط به اصلاح ساختار و 
پایداری مالی صندوق ها شده است. اصلاح ساختار نظام 
تامین اجتماعی در برنامه سوم و لزوم انجام محاسبات 
بیمه ای و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی که در 
برنامه چهارم توسعه مورد اشاره قرار گرفته از این قبیل 
موارد هستند. اما شــاید برنامه پنجم توسعه را بتوان 
مجموعه کاملی از اصلاحات همه جانبه در نظام تامین 
اجتماعی و بازنشستگی دانست. با این حال به دلایل 
مختلف از جمله نبود اراده سیاسی به انجام اصلاحات 
و فراهم نبودن زیرساخت های مورد نیاز متاسفانه اغلب 
موارد فوق محقق نشده است. شاید وجود حجم انبوهی 
از احکام برنامه ای خود عامل دیگری اســت که سبب 
شده تحقق اهداف برنامه ای بسیار کمتر از حد انتظار 
باشد. تکرار و به فراموشی سپرده شدن برخی از احکام 
به دلیل عدم قابلیت اجرا، نقش اصلی این برنامه ها در 
ایجاد بستر توسعه در کشور را کمرنگ کرده است. از 
همین رو اقدام دولت یازدهم در راستای تبدیل برخی از 

احکام برنامه های پیشین به قانون دائمی می تواند موجب شفاف سازی و کاستن 
از مفاد قانونی تکراری در برنامه ششــم توسعه شود. بر همین اساس در حوزه 
بازنشستگی احکامی نظیر استقرار نظام بازنشستگی چندلایه، مجوز ارائه بیمه 
تکمیلی بازنشستگی توسط صندوق های بازنشستگی، ادامه اشتراک مشمولان 
صندوق های بازنشستگی در صورت انتقال، بازخریدی، اخراج و استعفا ... و نحوه 

نقل و انتقال کسور نیز به صورت قانون دائمی در خواهند آمد.
لذا اکنون و در شــرایطی که بحران صندوق های بازنشستگی مورد توجه 
واقع شــده و علناً موضوع صندوق ها به عنوان یکی از سه محور اساسی برنامه 
ششم در کنار بحران آب و محیط زیست قرار گرفته است، انتظار می رود برای 
حفــظ تعادل منابع و مصارف این صندوق ها و حفظ پایداری مالی آنها تدابیر 
ویژه ای اندیشیده شــود. اصلاحاتی نظیر افزایش تدریجی سن و سابقه مورد 
نیاز برای احراز شرایط بازنشستگی، ممنوعیت بازنشستگی های پیش از موعد، 
رفع تبعیض از حقوق بازنشستگان سنوات مختلف، لحاظ کردن سقف حقوق 
بازنشستگی برای بازنشستگان کلیه صندوق های بازنشستگی و حذف امتیازات 
گروه های خاص، مشــروط کردن اتخاذ هرگونه تصمیم در حوزه بازنشستگی 
منوط به پیش بینی بار مالی آنها بر اســاس محاسبات فنی و اکچوئری از اهم 

این موارد هستند.
از دیگر موضوعات واجد اهمیت در مساله صندوق های بازنشستگی مبحث 
حاکمیت و نحوه اداره این صندوق هاست. حکمرانی مطلوب از یک سو بر لزوم 
رعایت اســتانداردهایی در مورد هیات حاکم بر صندوق ها )اعم از هیات امنا و 
اداره کنندگان( همچون پاسخگویی، استقلال از دولت، شفافیت، جلب مشارکت 
شرکای اجتماعی و پویایی اشاره دارد و از سوی دیگر حوزه های خاص کارکردی 
تامین اجتماعی و بازنشستگی مانند ثبات مالی با تاکید بر استفاده از سازوکار 
محاســبات اکچوئری، سرمایه گذاری مناسب، نحوه ارائه خدمات و مزایا نظیر 
عضویت، حق بیمه و پوشــش و مدیریت منابع به خصوص منابع انســانی و 
زیرساخت فناوری اطلاعات را مورد تاکید قرار می دهد. به نظر می رسد وجود 
یک سازمان تنظیمی و نظارتی مستقل در حوزه تامین اجتماعی و بازنشستگی 

می تواند به تحقق اصول حاکمیت مطلوب در این زمینه موثر باشد. 

طرح:‌آزاده‌پاک‌نژاد

‌‌طیبه‌جلیلی  
کارشناس‌‌مسائل‌صندوق‌های‌بازنشستگی
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صندوق های بازنشستگی در کشور نظیر سازمان تامین اجتماعی و 
صندوق بازنشستگی کشور در شرایط فعلی دوران آغازین فعالیت خود 
را سپری کرده اند و اکنون به دوران میانسالی و بعضاً کهنسالی خود 
رسیده اند. در این مقطع از فعالیت، یکی از ویژگی های نگران کننده 
صندوق های بازنشستگی، پیشی گرفتن رشد مصارف بر رشد منابع و 
متعاقب آن به مخاطره افتادن پایداری مالی آنها و وابستگی به منابع 
بیرونی )دولت( جهت ایفای تعهدات خود است. از آنجا که کیفیت 
خدمات ارائه شده از سوی این صندوق به مشتریان خود )که عموماً 
از قشر ضعیف یا متوسط جامعه هستند( تابع شرایط مالی آنهاست، 
این عارضه )به مخاطــره افتادن پایداری مالی آنها( به نوبه خود بر 
میزان رضایت مشتریان از صندوق ها و به دلیل ویژگی های خاص 
و نوع خدمات صندوق ها در ســطح جامعه، بر میزان رضایت آنها از 

حاکمیت تاثیر گذار است.
در این راستا در اســناد بالادستی کشور مسائل مربوط به این 
صندوق ها به خصوص موضــوع حفظ ثبات مالی آنها به دلیل آثار 
و تبعات اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و امنیتی در سطح جامعه 
همواره مورد توجه بوده اســت. در قانون ساختار نظام جامع رفاه و 
تامین اجتماعی به عنوان قانون بالادستی نظام تامین اجتماعی کشور 
و در تبصره ماده 7 این قانون، به مقوله »به کارگیری تمهیدات مالی، 
اعتباری و ســاختاری لازم در صندوق های بازنشستگی به منظور 
تداوم و استمرار توان پاسخگویی این صندوق ها به مشتریان خود« 

اشاره شده است.
در شرایط فعلی و با بحرانی شــدن شرایط مالی صندوق های 
بازنشســتگی کشــور، موضوع این صندوق ها به عنــوان یکی از 
چالش های اصلی کشــور بیــش از پیش در محافــل عمومی و 
تصمیم گیری کشــور مطرح شده است و البته نگرانی هایی در این 
زمینه وجود دارد به نحوی که در برنامه ششم توسعه که در شرایط 
فعلی مراحل تصویب خود در مجلس شورای اسلامی را طی می کند 
و پس از تصویب مســیر حرکتی کشــور در پنج سال آتی خواهد 
بود، بحران صندوق های بازنشســتگی در کنار بحران آب و بحران 
زیست محیطی به عنوان یکی از سه چالش و بحران کشور در سنوات 
آتی شــناخته شده اســت که این موضوع اهمیت توجه به مقوله 
صندوق های بازنشســتگی و تلاش جهت حل مشکلات آنها را در 

آینده نشان می دهد.
 در همین راستا برای اولین بار در سیاست های کلی برنامه های 
توسعه ای کشور، مشخصاً در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 
کشور مسائل مربوط به صندوق های بازنشستگی به طور مستقیم 
مورد توجه قرار گرفته که نشان از اهمیت آن برای سیاستگذار دارد.

در ماده 40 سیاست های کلی برنامه ششم )ابلاغی از سوی مقام 
معظم رهبری( به استمرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و 
چند لایه تامین اجتماعی اشــاره شده است. به زعم نگارنده، این 
ماده می تواند به عنوان فتح بابی بر انجام اصلاحات در صندوق های 
بازنشستگی به عنوان لایه دوم این نظام مد نظر قرار گیرد. علاوه بر 
آن در اسناد و قوانین داخلی صندوق های بازنشستگی که همگی 
به تصویب مراجع حاکمیتی کشور رسیده نیز بحث انجام اصلاحات 
مورد نیاز صندوق های بازنشســتگی مورد توجه قرار گرفته است 

که در سال 1395 این رقم به 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافته 
اســت )16 هزار میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی نیرو  های 
مسلح، 22 هزار میلیارد تومان صندوق بازنشستگی کشور و دو هزار 
میلیارد تومان صندوق بازنشستگی فولاد(. پیش بینی می شود سال 
آتی نیز این رقم به 1/5 برابر یعنی 60 هزار میلیارد تومان جهش 

داشته باشد. 
این در حالی اســت که ســازمان تامین اجتماعــی به عنوان 
بزرگ ترین صندوق بازنشستگی کشور، هنوز نیازمند کمک از سوی 
دولت جهت ایفای تعهدات خود نشــده است که با وارد شدن این 
سازمان به جرگه کمک گیرندگان از دولت )که بر اساس روندهای 
فعلی درآمدی و هزینه ای این صندوق، این مهم نیز در ســال های 
نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد( وضعیت به مراتب از شرایط فعلی 

حادتر خواهد شد.
 این موضوع به این معناست که در صورت عدم انجام اصلاحات 
مورد نظر در صندوق های بازنشستگی- که در اسناد بالادستی کشور، 
صندوق ها و حاکمیت مکلف به این موضوع شــده اند- هزینه های 
دولت در این صندوق ها در ســنوات آتــی به صورت تصاعدی بالا 
خواهد رفت به نحوی که اگر دولت در ســال های پیش رو، اقدام به 
انجام اصلاحات مورد نیاز در این صندوق ها نکند، در آینده نه چندان 
دور مجبور خواهد بود بخش اعظمی از درآمدهای خود )و به عبارتی 
بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از فروش نفت( را جهت پرداخت 
تعهدات صندوق های بازنشستگی هزینه کند که در صورت وقوع این 
مهم، دولت عملاً از چرخه سیاستگذاری و نقش آفرینی در توسعه 
اقتصادی کشــور باز خواهد ماند و ایفای نقش اصلی آن در اقتصاد 

کشور با اما و اگرهایی همراه خواهد بود.
البتــه به نظر می رســد عدم تمایــل به انجــام اصلاحات در 
صندوق های بازنشســتگی ریشــه در عوامل متفاوتی دارد. زمانبر 
بودن اصلاحات این حوزه شــاید یکی از این عوامل باشد چنان که 
مشکلات و هزینه ها را دولت فعلی تقبل خواهد کرد ولی بهره برداری 
سیاســی و اجتماعی آن به نام دولت های بعدی رقم خواهد خورد. 
همچنین دشــواری و هزینه بر بودن مقوله اصلاحات در این عدم 

تمایل تاثیرگذار است.
 افزون بر این، نبود زیرساخت های لازم برای انجام اصلاحات در 
صندوق های بازنشستگی مشکل دیگری است که حاکمیت با آن 
مواجه است. مشکلاتی از جمله عدم حمایت عمومی از اصلاحات 
در صندوق های بازنشســتگی در سطح جامعه، بدهی های ضمنی 
صندوق ها و مسائل سخت دوران گذار اصلاحات، مهیا نبودن شرایط 
اقتصادی کشور جهت انجام اصلاحات، نبود بازارهای مالی کارآمد، 
فقدان استراتژی مشخص برای اصلاحات، نبود چارچوب های نظارتی 
و تنظیم مقررات در صندوق های بازنشستگی کشور، نبود راهبر و 
متولی مناســب جهت انجام و پیگیری اصلاحات و مواردی از این 
قبیل. با این وجود، مسلم آن است که نظیر تجربه هدفمند کردن 
یارانه ها در کشور، حاکمیت دیر یا زود مجبور به انجام اصلاحات در 
صندوق های بازنشستگی خواهد بود و هر چه انجام این مهم به آینده 
موکول شود، فرآیند و هزینه های آن برای حاکمیت و صندوق های 

بازنشستگی به مراتب بیشتر خواهد بود.

به  نحوی که در تبصــره 3 ماده 28 
قانــون تامین اجتماعــی )به عنوان 
قانون حاکم بــر بزرگ ترین صندوق 
بازنشستگی کشــور(، سازمان تامین 
اجتماعی مکلف شده هر سه سال یک 
بار نسبت به بررسی توان مالی خود 
بر اساس اصول محاسبات بیمه ای و 
انجام اصلاحــات احتمالی مورد نیاز 

اقدام کند.
اما به رغم ضرورت موضوع )چنان 
کــه در برنامه ششــم توســعه از آن 
به عنوان یکی از سه بحران اخیر کشور 
نام برده شده است( و وجود ابزارهای 
قانونی مورد نیاز در قوانین بالادستی و 
داخلی صندوق های بازنشستگی جهت 
انجــام اصلاحات در ایــن صندوق ها 
جهت حفظ تعادل مالی آنها، متاسفانه 
تاکنون هیچ اقدام عملی قابل توجهی 
در این زمینه در ســطح صندوق های 
بازنشســتگی و نهادهای متولی این 
صندوق ها نه تنها انجام نشده بلکه به 
نظر می رسد هیچ اراده و حمیتی نیز 
برای این منظور در ســطح حاکمیت 

وجود ندارد. 
به  نحوی کــه به رغــم تاکیدات 
سیاســت های کلی برنامه ششم در 
خصوص توجه به مسائل صندوق های 
بازنشســتگی، متاســفانه در لایحه 
پیشنهادی دولت به مجلس و در مواد 
قانونی پیشنهادی، هیچ ردپا و اثری از 
ایــن موضوع که دولت و حاکمیت به 
دنبال رفع چالش های این صندوق ها 
-که از آن به عنوان بحران آتی کشور 
یاد شــده اســت - باشــد به چشم 
نمی خورد و به نظر می رسد همچون 
ســنوات و دهه هــای گذشــته حل 
مشکلات و چالش های این صندوق ها 
به ســنوات و دولت های آتی موکول 
شــده اســت؛ موضوعی که اگر حل 
آن مشــمول گذر زمان شود، رفع آن 
توسط حاکمیت و صندوق ها، به مراتب 
دشوارتر و پرهزینه تر خواهد بود. طبق 
آمار ارائه شده توسط مسوولان مربوطه 
در ســال 1394، دولت حــدود 25 
هزار میلیارد تومــان به صندوق های 
بازنشستگی کشور کمک کرده است 

نگاه حاکمیت به نظام بازنشستگی

دولت زودتر دست به کار شود

‌‌محسن‌ریاضی  
پژوهشگر‌‌تامین‌اجتماعی
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برای اصلاح نظام بازنشستگی فردا دیر است
بررسی جایگاه نظام بازنشستگی در اسناد بالادستی در گفت وگو با حسین مشیری

Á   بر اســاس آنچه از شواهد تاریخی برآمده است، سابقه 
شکل گیری نظام بازنشســتگی یا به مفهومی عام تر، نظام 
تامین اجتماعی در ایران بــه اواخر دوره قاجار باز می گردد. 
چنان که گفته می شود، نخســتین بار در اواخر حکومت 
سلسله قاجاریه قانون وظایف برای پرداخت حقوق وظیفه 
به کارمندان دولت به تصویب رسیده است و این ساختار در 
طول سالیان گذشته، تحولات بسیاری را از سر گذرانده است 
اما به رغم این سابقه طولانی، نظام تامین اجتماعی در ایران، 
همچنان به صورت غیرمنسجم و پراکنده فعالیت می کند. از 

نظر شما این ناکارآمدی چه دلایلی دارد؟
برای پاسخ به این سوال شاید بهتر باشد به مفاهیم کلیدی و اساسی تامین اجتماعی از دیدگاه 
نهادهای تخصصی همچون بانک جهانی، دفتر بین المللی کار، اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی و 
همچنین بندهای مرتبط با اصول 21 و 29 قانون اساسی کشور استناد کنیم. امروزه تامین اجتماعی 
ابعاد و گســتره های متعددی را شامل می شود که بی شک عدم تحقق هر کدام از این کارکردها 
موجبات پراکندگی و عدم انسجام برنامه های تامین اجتماعی را فراهم می آورد نظیر آنچه امروزه 
ما شــاهد آن هستیم که به نوعی ماحصل آن، بروز ناهماهنگی میان اجزای مختلف نظام تامین 
اجتماعی است. مهم ترین این ابعاد عبارتند از بعد جمعیتی، بعد زمانی و بعد توسعه ای. در تشریح 
بعد زمانی می توان گفت تامین اجتماعی از قبل از تولد تا پس از مرگ ایفاگر نقش های متفاوتی 
است. این ساختار در این گستره زمانی قطعاً در پدیدار شدن انسان ماهر، کارکردهای خاص خود 
را دارد. افزون بر این دو بعد، تامین اجتماعی پدیده ای هم وابسته و هم پیوسته به رشد و توسعه 
اقتصادی بوده و این گزاره بیانگر بعد توسعه ای نظام تامین اجتماعی است. ابعادی نظیر سرمایه 
انسانی، بعد اقتصادی و امثال آن از گستره ها و ابعاد دیگر تامین اجتماعی است که بی شک عدم 
رشد و توسعه هرکدام موجب ناکارآمدی نظام تامین اجتماعی می شود. تمامی ابعاد یادشده لازم 
است جوابگوی سه اصل جامعیت، کفایت و فراگیری در کنار پایداری این نظام باشد. در دوره ای 
فراگیری مورد توجه قرار گرفته و سایر ابعاد تامین اجتماعی مغفول مانده و در دوره هایی اصول دیگر 
که به نظر می رسد با وجود گذشت این همه سال و در کنار پیشرفت های حاصل شده، همچنان با 

ایده آل خود فاصله دارد.
Á   بنابراین همان گونه که شما هم اشاره کردید، کارآمدی نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی در  

ایران دستخوش اعمال سلایق در دوره های مختلف شده است. به طور کلی، نگاه نهاد حاکمیت را 
به نظام بازنشستگی چگونه ارزیابی می کنید؟

نهادی که در نهایت وظیفه تامین اجتماعی در قالب کلان و وظیفه حمایت بازنشستگی در شکل 
خرد را داراست، دولت یا نهاد حاکمیت است به این معنا که نهاد حاکمیت، وظیفه نهایی حمایت 
در دوران بازنشســتگی، ازکارافتادگی و فوت را بر دوش دارد اما در این میان نهادهایی غیر از دولت 
این وظیفه را به عهده می گیرند. این همان ســاختاری است که بر سازمان تامین اجتماعی حاکم 
است. با کسب و جمع آوری درآمد در قالب حق بیمه، برای افراد تحت پوشش خود مستمری تامین 
می کند و دولت صرفاً با پرداخت سهم خود در این فرآیند شراکت دارد. با این مفهوم سایر صندوق ها 
و سازمان های تامین اجتماعی نوعی حساب های دولتی هستند و صرفاً صندوق بیمه روستاییان و 
سازمان تامین اجتماعی از این قالب تبعیت می کنند. چنانچه حساب صندوق های حرفه ای را نظیر 
صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق نفت و مانند آن، که دارای ویژگی های صندوق های 
بســته هستند، از نظام تامین اجتماعی جدا کنیم، به ماهیت و ساختار سازمان تامین اجتماعی و 

صندوق بیمه روستاییان می رسیم. بنابراین لازم است به ایفای 
نقش حاکمیــت در این دو نهاد بپردازیــم. قانونگذار در این 
خصوص نیز دارای اثراتی اســت که به شدت این ساختارها را 
تحت تاثیر قرار می دهد. تصویب قوانین با ماهیت انبساطی یا 
انقباضی، قانون هایی که پارامترهای بازنشستگی را سختگیرانه تر 
یا اینکه ســهل تر می کند یا قوانینی کــه بار مضاعفی بر این 
ســازمان ها تحمیل می کند، از نمونه این تاثیرات است. دولت 
علاوه بر تاثیرات مشابه، نقش فراتری نیز دارد؛ پرداخت سهم 
دولت و سهم کارفرمایی گروه هایی که متقبل شده از تاثیرات 

دولت در این میان به شمار می رود.
Á   اجازه دهید پرسش قبلی را این گونه مطرح کنم؛ در سیاست های مهم یا همان اسناد بالادستی  

کشور، جایگاه بازنشسته و بازنشستگی چگونه تعریف شده است؟
متاسفانه مقوله بازنشستگی در اسناد بالادستی متناسب با انتظاراتی که جامعه از این بخش دارد، 
جایگاهی نیافته است. بانک جهانی در شعاری که در خصوص اصلاح نظام بازنشستگی دارد به دنبال 
انتقال این مفهوم است که برای اصلاح نظام بازنشستگی »فردا دیر است«. شاید برای کشوری نظیر 
ایران که هنوز ویژگی های جمعیت جوان را دارد، صحبت از اصلاح نظام بازنشستگی زود به نظر 
برسد اما باید به این نکته اشاره کرد که صندوق های بازنشستگی در کشور ما در اوج جوانی، احساس 
پیری می کنند چنان که نسبت پشتیبانی بیمه شدگان به مستمری بگیران در صندوق بازنشستگی 
کشوری کمتر از یک و همین نسبت در سازمان تامین اجتماعی به حدود شش رسیده که نزدیک 
به مرز بحران است. نسبت پشتیبانی یا حمایت به منزله آن است که به ازای چه تعداد بیمه شده 
اصلی، مستمری دریافت می کنند و این کاهش نشان دهنده بلوغ سازمان و زنگ خطر جدی در 
پایداری مالی و ایفای تعهدات است. این در حالی است که ایران هنوز وارد دوره پیری جمعیت نشده 
است، که بی شک با شروع این فرآیند، مشکلات با شدت بیشتری خود را نشان خواهد داد. با این 
حال قانونگذاران به عمق بحران این حوزه توجهی نشان نمی دهند و به سرمایه گذاری هایی که در 
این صندوق ها به انجام رسانده اند، تکیه دارند حال آنکه این سرمایه گذاری ها اولاً قابلیت نقدپذیری 

ندارند و در خوش بینانه ترین حالت، حتی تکافوی چند سال مستمری پرداختی را هم نمی دهند.
Á   چه بخشی از مشکلات و مسائل مربوط به نظام بازنشستگی را مربوط به حوزه سیاستگذاری 

ارزیابی می کنید و چه بخشی را متوجه حوزه اجرا می دانید؟
این دو موضوع از مباحث مهم هستند که هر گونه کاستی در هر کدام منجر به عدم ارائه مناسب 
خدمت به خدمت گیرندگان خواهد شــد. مخاطبان این ســازمان انتظار دریافت خدمت باکیفیت 
و بهنگام دارند. این انتظار با پیشــرفت هایی که در حوزه آی تــی صورت گرفته قطعاً فراتر رفته و 
سازمان تامین اجتماعی، اقدامات درخور توجهی در این حوزه انجام داده اما به نظر می رسد تا نقطه 
مطلوب راه پرمشقتی باید طی شود. اما در حوزه سیاستگذاری همان گونه که قبلاً گفته شد، هرگونه 
سیاســتگذاری هم دارای ابعاد و پیامدهای اقتصادی و هم اجتماعی است لذا لازم است در هر گونه 
سیاستگذاری، تمامی ابعاد به ویژه اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار گیرند. تحمیل بار مضاعف به این 
صندوق ممکن است به رغم امتیازی که به یک گروه خاص داده می شود، ضد انگیزه ای باشد برای تمام 
بازار کار و منجر به شکل گیری رفتارها و ایجاد هنجارهای جدید شود که اغلب نتیجه مثبتی ندارند.

Á  با این وصف فکر می کنید حلقه مفقوده سیاستگذاری برای بازنشستگان چه باشد؟ 
حلقه مفقودشده سیاستگذاری در نظام بازنشستگی تامین اجتماعی عدم توجه به محاسبات 
مالی و آکچوئری در این صندوق هاست. یک آکچوئریست با کمک دانش ریاضیات و آمار احتمالات 

مجیدرضا منصورخاکی:  از نظر حسین مشیری، مدیرکل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی حلقه مفقوده سیاستگذاری در 
حوزه بازنشستگی، عدم توجه به محاسبات مالی و آکچوئری در مدیریت این صندوق هاست. مشیری در این گفت وگو  به بررسی جایگاه نظام تامین اجتماعی 
در نگاه حاکمیت و اسناد بالادستی پرداخت و به طور تلویحی از اعمال برخی سلایق سیاستگذاران در دوره های مختلف بر نظام بازنشستگی سخن گفت. او 
می گوید که اصول راهنمای حکمرانی خوب در صندوق های بازنشستگی به نوعی حاکمیت شرکتی در این صندوق ها را توصیه می کند که در حدود 60 کشور 

جهان با توجه به چارچوب های محلی به اجرا درآمده است و نتایج قابل قبولی در پی داشته است.
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می تواند به موسســه خود بگوید که بهترین نوع ســرمایه گذاری چیست که هم منافع شرکت 
عرضه کننده و هم منافع خریدار محصول را تامین کند. حســب امر قانون هرگونه تصویب قانون 
در این حوزه مســتلزم تامین مالی بار ناشــی از آن است. از سوی دیگر عقب ماندگی پارامترهای 
بازنشستگی از تحولات اقتصادی و اجتماعی است. به عنوان مثال در حال حاضر هیچ نسبتی بین 
سن بازنشستگی و امید به زندگی وجود ندارد. تصویب قوانینی که اصطلاحاً پیش از موعد اطلاق 
می شوند یا حتی قوانین عادی، موجب افزایش تعداد بازنشستگان جوانی شده که در جست وجوی 
کار هستند. این امر خلاف رویه ای است که در دنیا مرسوم است. در واقع افزایش سن بازنشستگی 
متناسب با افزایش امید به زندگی و سایر اصلاحاتی که در نظام های تامین اجتماعی انجام می شود، 

از حلقه های مفقوده سیاستگذاری برای بازنشستگان به شمار می رود.
Á   پرســش دیگری که وجود دارد این است که چگونه می توان نظام بازنشستگی را با در نظر 

گرفتن کرامت بازنشستگان بازسازی کرد؟
بی شک نظام بازنشستگی کشور، احتیاج به بازسازی یا اصلاحات اساسی دارد. این اصطلاح در 
ادبیات این حوزه به Pension reform معروف اســت. با توجه به ادبیات موجود در این حوزه سه 
شکل اصلی اصلاح نظام بازنشستگی قابل تعریف است که هر کدام ادبیات و رویکردهای مختص 
خود را دارد. اصلاح پارامتریک و سیستمی انواع اصلاحاتی هستند که مکرراً در کشورهای مختلف 
به کار گرفته شده اند. همچنین برنامه اصلاح مستمر دیگری نیز تحت عنوان نظام چند رکنی یا 
چندلایه وجود دارد که با برنامه های ویژه هر گروه درآمدی می تواند کرامت و شــأن این گروه را 
با توجه به دوره اشــتغال حفظ کرد. در این حوزه لازم اســت که مطالعات وسیعی انجام شود تا 

برنامه های متنوع بازنشستگی بتواند متناسب با دوره اشتغال، حمایت های لازم را اعمال کند.
Á   برنامه ششم توسعه به عنوان یکی دیگر از اسناد بالادستی توسعه کشور مراحل نهایی تدوین  

را سپری می کند. آیا برنامه ششم به طور شایسته به راهکارهای تحقق اهداف و اصلاحاتی که شما 
به آن اشاره می کنید، پرداخته است؟

همان طور که پیش از این اشاره کردم، کارآمدی نظام تامین اجتماعی با سه اصل عمده سنجیده 
می شود؛ کفایت، جامعیت و فراگیری. اما با درک کلی از این مفاهیم می توان دریافت که یک نظام 
کارآمد تامین اجتماعی باید ترکیب مناسبی از این عوامل را در بر گیرد به این مفهوم که در ساختار 
نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی حداکثر بخشی از افراد جامعه اعم از شاغلان بخش رسمی به 
علاوه رسمی سازی شاغلان در بخش غیررسمی، حداکثر حمایت متناسب با شرایط روز و با حداکثر 
مقدار قابل تحمل نظام تامین اجتماعی دریافت کنند. با این حال باید در نظر داشت که نظام تامین 
اجتماعی متاثر از نظام اشــتغال کشــور و نظام جمعیتی آن است. مولفه های اقتصادی نیز تاثیر 
فوق العاده ای بر این ساختار دارند. نمی توانیم از نظام تامین اجتماعی انتظار داشته باشیم کارآمدی 
لازم را داشته باشد، در حالی که کشور نظامات کلان اقتصادی کارآمدی ندارد چرا که متغیرهایی 
چون بیکاری و تورم آثار مخربی روی نظام تامین اجتماعی کشور دارد. به این موضوع عبور از پنجره 
جمعیتی را نیز اضافه کنید، در حالی که نسل پرشماری به سن اشتغال رسیده اند، عدم اضافه شدن 
افراد این نسل به تعداد بیمه شدگان و در نهایت بیمه پردازان، خسران جبران ناپذیری را به این نظام 
در زمان ســالمندی این افراد وارد خواهد ساخت. از سوی دیگر آثار مخرب تورم روی دستمزد و 
به تبع آن مستمری از عواملی هستند که هر گونه کارآمدی نظام تامین اجتماعی را با ابهام مواجه 
می سازد. با این وصف حتی اگر برنامه ششم توسعه راهکارهایی را برای کارآمدی نظام بازنشستگی 
پیش بینی کرده باشد، تا زمانی که وضعیت شاخص های اقتصادی از جمله بیکاری و اشتغال بهبود 

پیدا نکند، نمی توان انتظار توفیق در اصلاح نظام بازنشستگی را داشت.
Á   از نظر شما چه راهکارهایی می تواند به افزایش کارآمدی نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی 

در ایران منتهی شود؟
بهره گیری از امکانات آی تی در حوزه اجرا، بدون شک رضایتمندی مخاطبان را افزایش خواهد 
داد و در حوزه سیاستگذاری نیز توجه به اصول علمی این کسب وکار و بهره مندی از پیشرفت های 
صورت گرفته، می تواند نظام کارآمدی را رقم بزند. از ســوی دیگر همان گونه که قبلاً گفته شد، 
تجربه ای کارآمد با عنوان نظام چندرکنی یا چندلایه ای در اغلب کشورهای جهان وجود دارد که 
در حال رشد و گسترش است. در چنین نظامی بدون تردید اصل همبستگی اجتماعی )مستمری 
پایه( تقویت شــده و اصول عدالت اجتماعی بر مبنای میزان درآمد و پرداخت حق بیمه شدگان 
نیز حفظ می شــود. در حالی که در نظام فعلی بیمه ای کشور این اصول اولیه دچار پراکندگی و 
عدم انسجام است و عملاً در کلیه سطوح اعم از مستمری، حداقل یا حداکثر تعارضات و ناعدالتی 
گسترده ای پدیدار شده است. در این نظام کارآمد، وظایف و تعهدات صندوق های بیمه ای به عنوان 
نهادهای مالی خاص از یک سو و نهادهای حمایت های اجتماعی از سوی دیگر تفکیک این عوامل 
است تا از این طریق تعهدات بیمه ای و حمایتی با یکدیگر تلفیق نشده و عملاً شفافیت و کارآمدی 

توام با اجرای عدالت در بخش تامین اجتماعی کشور حاصل شود. لازمه این کار بازتعریف دقیق 
وظایف و تعهدات قانونی نهادهای بیمه اجتماعی و نهادهای حمایتی بوده تا از این طریق منابع 
و مصارف صندوق های بیمه ای بر اساس اصول مالی و اقتصادی شکل گرفته و تعهدات حمایتی 
دولت در برابر اقشار آسیب پذیر اجتماعی به طور مشخص روشن شود. از این رو از هدر رفت منابع 
عظیــم این بخش جلوگیری به عمل می آید. با تداوم ادغام وظایف بیمه ای و حمایتی و نیز عدم 
ایفای نقش دولت، عدم تعادل منابع و مصارف در صندوق های بیمه ای به صورت مســتمر ادامه 
یافته و عملاً این صندوق ها را با ورشکستگی یا حداقل با کاهش چشمگیر و دائمی سطح خدمات 

روبه رو خواهد ساخت.
Á   اعمال حاکمیت شرکتی چگونه می تواند به کارآمدی صندوق های بازنشستگی در ایران کمک 

کند؟
آنچه در اداره صندوق های بازنشســتگی حائز اهمیت اســت، استقلال آنهاست. در حاکمیت 
شرکتی، هیات امنا به نمایندگی از خیل عظیم سهامداران )که همان بیمه شدگان، کارفرمایان و 
مستمری بگیران هستند( و هیات مدیره که نمایندگی هیات امنا را دارند، باید این توجه را داشته 
باشند که صرفاً در مقابل ذی نفعان پاسخگو هستند و علایق دولت ها در سرمایه گذاری ها، صرفاً با 
توجه به نرخ بازگشت سرمایه و سیاست های مصوب سرمایه گذاری مورد توجه قرار می گیرد. این 
سازمان ها علاوه بر اینکه تحت نظارت دائم نهادهای نظارتی هستند، نهادهای نظارتی منحصربه فرد 
خود را نیز دارا هستند. از طرف دیگر اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی )ایسا( اصول راهنماهای 
متعددی تدوین کرده که معروف ترین آنها حکمرانی خوب اســت که ریزترین موضوعات را مورد 
بحــث قرار داده و راهکارهای مــورد اجماع جهانی را ارائه داده اســت. این اصول راهنما فرآیند 
طولانی تری را جهت تصویب طی می کنند و تقریباً توســط متخصصان مطرح دنیا مورد بحث و 
بررسی قرار می گیرد. به عنوان مثال اصول راهنمای آکچوئری حدود شش سال در دستور کار قرار 
دارد و مقرر است در اجلاس آتی در پاناما رونمایی شود. اصول راهنمای حکمرانی خوب به نوعی 
حاکمیت شرکتی در نظام های تامین اجتماعی را توصیه می کند که در حدود 60 کشور جهان با 
توجه به چارچوب های محلی به اجرا درآمده است. هر سه سال یک بار این اتحادیه بهترین عملکرد 
را در پایبندی به این اصول انتخاب و معرفی می کند. ضمن آنکه اصول راهنماهای دیگری از قبیل 
جمع آوری حق بیمه، سرمایه گذاری صندوق های بیمه ای، قانونمداری، کیفیت خدمات، پیشگیری 
از مخاطرات شــغلی، بازگشــت به کار و یکپارچگی مجدد و مواردی از این قبیل توسط اتحادیه 
بین المللی تامین اجتماعی به تصویب رســیده و در اختیار اعضا قرار گرفته است. بی شک التزام 
سازمان های تامین اجتماعی به موارد مطرح شده در اصول راهنما در چارچوب قوانین کشور منجر 
به بهبود عملکرد سازمان ها شده و به نوعی کشورهای در حال توسعه از نسخه هایی که کشورهای 

پیشرفته بهره برده اند منتفع می شوند.
از زاویه ای دیگر باید به این نکته توجه داشــت که جنس و ماهیت صندوق های بازنشستگی، 
عمومی غیردولتی است ولی باید خاطرنشان کرد که مسوولیت نهایی این گونه صندوق ها با دولت 
است. لذا دولت در هیات امنا یا مجمع لازم است نقش اکثریت را داشته باشد، چرا که هم مسوولیت 
نهایی با این دستگاه است و هم پایدارترین نهاد در میان اعضای مجمع است اما اقلیت قوی که همان 
شرکای اجتماعی صندوق هستند، می توانند نقش پررنگ تری ایفا کنند. آنها تامین کنندگان مالی 
و خدمت بگیران این صندوق ها هستند. این گروه مانند تصمیم گیرندگان مجامع در شرکت های 
تجاری نماینده سهامداران هستند که می توانند با اعمال سیاست های مجمعی اداره کارآمد این 

صندوق ها را از طریق سیاست های کلان مطالبه کنند.
Á   یکی از انتقاداتی که به نحوه مدیریت صندوق های بازنشســتگی از جمله سازمان تامین 

اجتماعی وارد می شود این است که به رغم آنکه منابع آن از ناحیه کارفرمایان و بیمه شدگان تامین 
می شود، دولت بر آن مدیریت می کند. این موضوع از نگاه برخی تحلیلگران به عنوان یکی از دلایل 
ناکارآمدی سازمان عنوان می شود. آنها معتقدند ساختار سازمان تامین اجتماعی باید مورد تجدید 

ساختار قرار گیرد، آیا این تجدید ساختار می تواند به نجات این سازمان کمک کند؟
به نظر می رسد تصمیم گیری ذی نفعان در امر اجرا با مشکلاتی مواجه باشد چرا که این افراد 
خواسته ها و نیازهای زودگذر دارند که با ماهیت صندوق که پایداری بلند مدت است، در تضاد قرار 
دارد. کارفرمایان خواستار کم کردن حق بیمه و بیمه شدگان به دنبال افزایش سطح خدمات خواهند 
بود. لذا ورود این اعضا به حوزه اجرا می تواند موجب بروز مشکلاتی شود. نظارت، تصمیم گیری و 
برنامه ریزی کلان، انتظار را برآورده خواهد ســاخت. اصول حکمرانی خوب که پیشتر اشاره شد 
مواردی را چون پاسخگویی، شفافیت و پیش بینی پذیری را اصولی اساسی برشمرده که با رعایت 
آنها ذی نفعان یا به عبارتی سهامداران )بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران( می توانند از 

نحوه مدیریت کارآمد مطمئن باشند. 

 صندوق های بازنشستگی در کشور ما در اوج جوانی، احساس پیری می کنند چنان که نسبت پشتیبانی بیمه شدگان به مستمری بگیران در صندوق 
بازنشستگی کشوری کمتر از یک و همین نسبت در سازمان تامین اجتماعی به حدود شش رسیده که نزدیک به مرز بحران است.
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فصل پنجم. آینده نظام بازنشستگی

مرثیه ای برای 
صندوق ها
سیاستگذار چگونه می تواند نهادهای 
بازنشستگی را از بحران نجات  دهد؟

طرح‌:‌آزاده‌پاک‌نژاد

صندوق های بازنشستگی سال هاست که بحران آفرینان عرصه 
اقتصاد ایران شده اند. دامنه و تبعات بحران شان هم روز به روز 
بیشتر می شود و بحران شان هم همچون دومینو، به یکدیگر 
سرایت می کند. واقعیت این است که دولت با صندوق های 
بازنشســتگی همچون یک زخم سربســته برخورد کرده و 
هیچ گاه نخواسته یا شاید هم نتوانسته است که چرک و خون 
آنها را بیرون بکشد و یک بار برای همیشه هم که شده، هر 
چند دردآور، آنها را مداوا کند. به تازگی البته سازمان برنامه و 
بودجه کشور به عنوان طبیب، وارد عمل شده و قرار است که 
مرهمی هر چند کوچک بر زخم به جا مانده از این صندوق ها 
بر پیکره اقتصاد بگذارد. بر همین اساس، همان روزهایی که 
دولتمردان مشغول تدوین برنامه ششم توسعه بودند، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی وقت پیشنهادهایی را به کابینه ارائه 
کرد تا بلکــه بتواند اصلاحات سیســتمی و پارامتریک در 
صندوق های بازنشستگی کشور به عنوان یکی از اولویت های 
مهم برنامه ششم کشــور، ایجاد کند؛ اما برخی دولتمردان، 
روی خوش به آن نشــان ندادند و به رغم اینکه این موضوع 
در نشست های درون هیات دولت و برخی کارگروه هایی که 
به عنوان کمیسیون ها و کمیته های تخصصی تدوین برنامه 
ششم برگزار می شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ اما در نهایت، 
رای مثبت را کسب نکرد که به عنوان مفادی از قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه ای یا حتی متن برنامه ششم توسعه، 
در نظر گرفته شــود. اما دولت عقب ننشســت و قرار است 
که در قالب لایحه ای مجــزا، تمام چالش های صندوق های 
بازنشستگی را همراه با راه حل آن مشکلات به مجلس شورای 
اســلامی ارائه کند تا بلکه نظر موافق نمایندگان را در تایید 
و تصویب آن دریافت کرده و یک بار برای همیشــه، پرونده 
بحران آفرینی این صندوق ها را مختومه اعلام کند، اگرچه در 

این میان کارشناسان بر این باورند که این لایحه هم، این زخم عمیق را به طور کامل 
التیام نمی دهد و تنها از بحرانی شدن و تنش آفرینی آن جلوگیری می کند. در این میان 
صاحب نظران بر این باورند که بحران موجود در صندوق های بازنشستگی کشور، نتیجه 
بی تدبیری در سیاستگذاری ها و سوءمدیریت حوزه بازنشستگی در گذشته بوده است. 
آنها می گویند تا زمانی که ریسک های مالی بزرگ به ریسک های اجتماعی و سیاسی 
تبدیل نشده اند و مردم برای مطالباتشان به خیابان ها نریخته اند، نباید دغدغه ای داشت. 
اما شواهد نشان می دهد در آینده نزدیک، فشار سنگین تعهدات تامین نشده بازنشستگی، 
در کنار سایر ضعف های ســاختاری نظام مالی کشور، فرصت هرگونه چاره اندیشی و 
مدیریت ریسک های پیچیده سیستماتیک و غیر سیستماتیک را از بین خواهد برد و 
کشــور را به سرعت در دام آسیب های جبران ناپذیر گرفتار خواهد کرد. البته شاید هم 
ساختارهای موجود با نیازها و شرایط بسیار متفاوت و در حال تغییر انطباق ندارند. اما 
موضوع هر چه باشد، وابستگی مستمر این صندوق های بازنشستگی به منابع دولتی، 
صندوق هــا را یک مجموعه فربه می کند که به جمع شــاغلان دولت که آن هم رقم 
ســنگینی است، می پیوندند و این یک تناسب بسیار ناموزون بین بودجه های جاری و 
عمرانی کشــور را رقم می زند که به دلیل حجم انبوه کارمندان دولت، تقریباً در هیچ 
کجای دنیا شناخته شده نیست. تاکنون هم اگر منابع دولتی پاسخگوی نیاز صندوق ها 
نبود، کشور باید انبوهی از بازنشستگان را داشت که ممکن بود بلاتکلیف بمانند. اما خطر 
همچنان وجود دارد و دولت نگران است که این افراد، بعد از سنی که باید در رفاه بوده 
و دغدغه ای نداشته باشند، دچار بحران شخصی و روحی و خانوادگی شده و در الگوی 
بزرگ تر کشور را دچار بحران های اجتماعی می کردند. وقتی صندوق ها فشار مالی خود 
را به دولت منتقل می کنند، دولت ناگزیر است به خاطر اینکه ریسک اجتماعی به وجود 
نیاید و بازنشستگان برای مطالبات خود به خیابان ها نریزند و طور دیگر درخواست خود 
را مطرح نکنند، به هر ترتیب که شده حقوق آنها را سر ماه پرداخت کند. چراکه مردم 
صندوق را نمی شناسند و به عنوان یک نهاد دولتی از آن یاد می کنند؛ چراکه مدیریت آن 
را از جانب دولت می دانند. همچنین در بودجه کشور، اعتباراتی که می توانست در فصول 
مختلف برای کمک به تسهیل کسب و کار و رونق اقتصادی یا آسان سازی و حمایت از 
سرمایه گذاری ها در بخش واقعی اقتصاد و تولید به کار گرفته شود، برای جبران کسری 

یک نهاد مالی که ورشکسته شده است، هزینه می شود.

‌محبوبه‌فکوری  
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با توجه به مشکلاتی که صندوق های بازنشستگی دارند و اتفاقاتی 
که در ســال های گذشــته برای تعدادی از این صندوق ها رخ داده 
اســت، به نظر می رســد اکنون زمان آن رسیده که به طور عاجل، 
برای ساماندهی این صندوق ها و فرآیند کاری آنها فکری کرد. همان 
موضوعی که دولت به شدت آن را مورد توجه قرار داده و تلاش دارد 
تا در قالب لایحه ای، مواردی را در مجلس شورای اسلامی به تصویب 
برساند که راه را برای جلوگیری از بحران آفرینی این صندوق ها ببندد. 
واقعیت آن است که در همه دنیا، وقتی طول عمر و امید به زندگی 
افزایش می یابد، معمولاً سن بازنشستگی نیز بالا می رود؛ در حالی 
که در کشور ما، به رغم اینکه امید به زندگی افزایش یافته، اما نه تنها 
سن بازنشستگی افزایش پیدا نکرده است؛ بلکه شاهد کاهش آن هم 
هستیم. دومین نکته ای که مشکل صندوق های بازنشستگی در ایران 
به شمار می آید، بازنشستگی های پیش از موعد است که معمولاً بار 
سنگینی را بر دوش صندوق های مذکور تحمیل کرده است. از طرف 
دیگر، اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک زیادی وجود دارد که باید 
انجام شود تا این صندوق ها از بحران دور شوند. اما متاسفانه باید گفت 
کشور طی سال های اخیر از انجام آن، به شدت مغفول مانده است. 
اکنون باید به صراحت به این نکته اذعان داشــت که صندوق های 
بازنشستگی از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته اند و منابع غیرفعالی را 
به عنوان منابع اقتصادی خود انتخاب کرده اند که متاسفانه در کنار در 
اختیار داشتن آن، نتوانسته اند مدیریت درستی بر منابع و دارایی های 
خود داشته باشند. به همین دلیل بخش های اقتصادی و منافعی که 
این صندوق ها فکر می کردند می توانستند به عنوان پشتوانه ای برای 
خود به آن تکیه کنند، به مرور تحلیل رفته است. بر همین اساس، 
در برنامه ششــم توسعه، دولت پیشنهاداتی ارائه کرد تا بلکه بتواند 
اصلاحات سیستمی و پارامتریک در صندوق های بازنشستگی کشور 
به عنوان یکی از اولویت های مهم برنامه ششم کشور، ایجاد کند که 
این موضوع به رغم اینکه در نشست های درون هیات دولت و برخی 
نشست هایی که به عنوان کمیسیون ها و کمیته های تخصصی برگزار 
می شد، مورد بررسی قرار گرفت اما آن طور که تصور می رفت، مورد 
تصویب قرار نگرفت. البته دلیل عدم تصویب هم برخی نظراتی بود 
که در دولت راجع به این صندوق ها و ملاحظات مرتبط با آن که در 
حوزه بازنشستگی است، مطرح شد؛ نه اینکه موضوع مهم نباشد؛ بلکه 
قرار شد که موارد مربوط به آن، در لایحه ای جداگانه تقدیم مجلس 
شورای اسلامی شود که هم اکنون نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشــور مشغول کار بر روی آن اســت. در کنار این، کار دیگری در 
حال انجام است تا صندوق های بازنشستگی و بازنشستگان کشور را 
تحت حمایت قرار دهد و آن اینکه تحت عنوان لایحه ای که در حال 
آماده سازی داریم، تلاش شده میان دریافت حقوق بازنشستگی در 
مقاطع مختلف تغییر ایجاد کرده و فاصله آن را به حداقل برسانیم 
تا به نوعی عدالت در پرداخت را به بازنشستگان کشور هدیه دهیم. 
این موضوع را به عنوان یک لایحه آماده می کنیم که میزان دریافتی 
بازنشستگان با سایر دریافتی های بعدی آنها، خیلی تفاوت نداشته 
باشد؛ ضمن اینکه شرایطی فراهم شود تا تفاوت فاحشی بین دریافتی 
بازنشستگان با شاغلان، بعد از بازنشستگی آنها ایجاد نشود. البته همه 
کارها به این موضوع ختم نشد، ما فکر می کردیم که اقشار بازنشسته 

صندوق ها نمی توانند تحمل کنند؛ پس این اتفاق باید به صفر برسد 
و یکسری اصلاحات درست و اساسی در صندوق ها رخ دهد. از سوی 
دیگر، این صندوق ها باید تکلیف خود را با مسائل اقتصادی روشن 
کنند؛ چرا که اکنون بار منفی صندوق ها به دلیل سوءمدیریت در 
منابع اقتصادی که به عنوان دارایی در اختیار داشتند، بر دوش دولت 
است و بنابراین باید دارایی های صندوق ها در دولت تعیین تکلیف 
شود و حتی چسبندگی منابعی که در اختیار دارند و سودده است، از 
منابع دولتی کم شود. در حال حاضر بالای 90 درصد از پرداخت ها 
به منابع لشگری و کشوری، از منابع دولتی است و اگر این روند ادامه 
یابد، کلیه منابع دولتی نیز جوابگوی نیاز صندوق ها نخواهد بود؛ پس 
برنامه این اســت که چسبندگی منابع صندوق ها طی پنج سال از 
دولت کم شــده و به حداقل برسد. این راهکاری است که دولت در 
حال پیگیری و به دنبال انجام اصلاحات ســاختاری و پارامتریک و 
توانمندسازی صندوق ها در مدیریت منابعی که در ختیار دارند، است. 
در این میان تردیدی نیست که اگر روند قبلی ادامه یابد، صندوق های 
زیادتری به جمع صندوق های دارای کسری منابع می پیوندند و اگر 
این اتفاق زودتر ســاماندهی نشود، قطعاً بحران آفرینی سنگینی را 
در عرصه صندوق های بازنشستگی خواهیم داشت. به همین دلیل 
اصلاحات اجتناب ناپذیر است و باید در رابطه با اصلاحات سیستمی 
و پارامتریک در کنار مدیریت منابع در اختیار صندوق ها و کاهش 
چسبندگی از منابع دولت با جدیت بیشتری دنبال شود. اصلاحات 
اساسی و پارامتریک زیادی وجود دارد که باید برای سال ها به عنوان 
یک قانون در کشور اجرا شود. ما اصلاحات زیادی را از نظر ساختاری 
صندوق ها، میزان حق ســرانه ای که باید از حقوق افراد کسر شود، 
تعداد ســال هایی که باید یک بازنشسته بپردازد تا دریافتی داشته 
باشد و مواردی از این دست تعریف کرده ایم. بر این اساس، بیمه های 
پایه و بیمه های تکمیلی باید اصلاح شــوند. هم اکنون هم یک تیم 
قوی کارشناسی با کمک اســتادان و افراد با تجربه و صاحب نظر و 
حتی مشورت از کارشناسان بیرونی، در حال کار بر روی این موارد 
هستند. به طور قطع، تسری بحران بازنشستگی را باید دریافت. وقتی 
که منابع دولت برای افراد شاغل و بازنشسته ای که الان باید از منابع 
غیردولتی استفاده کنند، به عنوان یک شیر تامین بودجه مطرح شد، 
مشکلات زیادی بروز کرد. در واقع بزرگ ترین بحران آفرینی این است 
که منابع عمرانی دولت، صرف حقوق و بودجه جاری کشور می شود 
و این افت بزرگی در چرخه اقتصاد و عمران کشور به دنبال خواهد 
داشت. از طرفی، وابستگی مستمر این صندوق های بازنشستگی به 
منابــع دولتی، صندوق ها را یک مجموعه فربه می کند که به جمع 
شاغلان دولت که آن هم رقم سنگینی است، می پیوندند و این یک 
تناسب بسیار ناموزون بین بودجه های جاری و عمرانی کشور را رقم 
می زند که به دلیل حجم انبوه کارمندان دولت، تقریباً در هیچ کجای 
دنیا شناخته شده نیست. تاکنون هم اگر منابع دولتی پاسخگوی نیاز 
صندوق ها نبود، ما انبوهی از بازنشستگان را داشتیم که ممکن بود 
بلاتکلیف بمانند و البته هنوز هم این خطر وجود دارد که این افراد، 
بعد از ســنی که باید در رفاه بوده و دغدغه ای نداشته باشند، دچار 
بحران شخصی و روحی و خانوادگی شده و در الگوی بزرگ تر کشور 

را دچار بحران های اجتماعی می کردند. 

کشور که تنها ممر گذران امور زندگی 
خود و خانواده شــان، همین دریافتی 
امور بازنشستگی است و هیچ دریافتی 
دیگری ندارند، نیازمند دقت بیشتری 
بازنشستگی  در پرداخت های سازمان 
هستند. پس باید با پختگی بیشتری، 
لایحــه را تقدیم بــه مجلس کرد که 
یکی از دلایل اصلی خروج برخی مواد 
مرتبط با بازنشستگی از برنامه ششم 
توسعه است. در واقع دولت قصد داشت 
نظرات کامل و همه جانبه ای از جوامع 
کارشناسی، استادان دانشگاه و افرادی 
که بر روی مباحث تامین اجتماعی و 
بازنشستگی صاحب نظر بودند، دریافت 
کرده و لایحه ای با عجله و شتابزدگی 
را تقدیم مجلس نکند؛ بلکه با حوصله، 
بررســی و وسواس بیشــتری کار را 
پیگیری کند تا هم بحث بازنشستگی 
را ببیند و هــم در رابطه با اصلاحات 
پارامتریک و سیستمی در صندوق های 
بازنشســتگی گام برداشــته باشد. از 
طــرف دیگر بتوانیــم اختلاف حقوق 
بین مقاطع مختلف را در بازنشستگان 
به حداقل برســانیم. اما اگر بخواهیم 
بر روی صندوق های بازنشستگی هم 
نگاهی گذرا داشته باشیم، برای نجات 
صندوق های بازنشستگی، دولت معتقد 
اســت اولاً باید اتفاقاتی را که از قبل 
در رابطــه با این صندوق هــا رخ داده 
مرور کرده و زمینه ای فراهم کنیم که 
اصلاحات ســاختاری و پارامتریک در 
صندوق ها اتفــاق بیفتد؛ به نحوی که 
روال بازنشســتگی های پیش از موعد 
به صفر برسد. چرا که اگر بازنشستگی 
پیــش از موعد رخ دهد، مشــکلات 
صندوق ها پابرجا باقــی خواهد ماند؛ 
فردی را فرض کنید که در 45 سالگی 
خود را بازنشسته کرده و 15 تا 20 سال 
سابقه کار داشته باشد، اگر این فرد 80 
سال عمر کند؛ تنها 15 تا 20 سال حق 
بیمه پرداخت کرده؛ در حالی که دولت 
باید 50 ســال به او پرداختی داشــته 
باشد، پس از آن هم اگر این وظیفه بگیر، 
همســر یا دختر ازدواج نکرده داشته 
باشــد، دولت نمی تواند او را رها کند و 
باید مستمری بدهد، بنابراین این بار را 

صندوق های بحران آفرین
زمانی  برای ساماندهی صندوق های بازنشستگی و فرآیند کاری آنها

‌‌سعید‌نمکی  
معاون‌اجتماعی‌سازمان‌برنامه‌و‌بودجه
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آژیر قرمز بحران آفرینی بیمه گران اجتماعی
صابر شیبانی از راه های ایجاد پایداری مالی در صندوق ها می گوید

Á   امروزه تامین درآمد پایدار در دوره های بازنشستگی برای 
شاغلان و نیروهای انســانی، از جمله مهم ترین دغدغه های 
دولت ها به شمار می رود و به نظر هم می رسد که غفلت از آن، آثار 
مخربی را نه تنها بر بازنشستگان بلکه بر کل حوزه های اقتصادی 
و سیاسی کشور داشته باشد. سیاست های پیش بینی شده در 

دنیا چقدر به این دغدغه ها پاسخ داده است؟
واقعیت این اســت که در جوامع مدرن، نهادها و ترتیبات 
خاص اقتصــادی و اجتماعی برای برقــراری امنیت درآمد و 
مدیریت ریسک های آن برای افرادی که بنا به دلایلی از جمله 
بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، بیکاری یا بیماری از بازار کار 

خارج می شــوند، شکل گرفته اند که مهم ترین آنها، بیمه های اجتماعی هستند. ساخت واره 
بیمه های اجتماعی بر توزیع درآمد و ریســک بین گروه های اجتماعی استوار است و هدف 
آن نیز، پوشش انواع مخاطرات مربوط به ناپایداری درآمدهاست. علاوه بر بیمه های اجتماعی 
که منبع تامین درآمد بازنشستگی برای گروه بزرگی از سالمندان در جهان است، درآمدهای 
دیگری نیز از لایه های نظام های بازنشستگی همچون لایه تکمیلی ذخیره ای و لایه اختیاری 
ذخیره ای، با هدف حفظ یا بهبود استانداردهای زندگی در دوره بازنشستگی برای گروه های 
دیگری از بازنشستگان ایجاد می شود. ساختارهایی که برای تضمین درآمد بازنشستگی ایجاد 
می شوند، باید پایداری مالی بلندمدت داشته باشند، عدالت درون نسلی و بین نسلی را دنبال 
کنند، با استراتژی توسعه ملی و با نظام ارزشی جامعه سازگار باشند، از پشتوانه های قانونی 
محکم و ضمانت های خدشه ناپذیر حاکمیت قانون در حفظ حقوق مشترکان برخوردار باشند و 
در نهایت، با اعمال اصول نظام حکمروایی مطلوب، در حوزه های اجرایی و نظارتی اداره شوند. 
صندوق های بازنشستگی نهادهای مالی نسبتاً جدیدی هستند که در کشورهای مختلف برای 
تحقــق این اهداف به وجود آمده و تکامل یافته اند. اکنون 13 صندوق بازنشســتگی بزرگ 
در جهان، با دارایی بیش از 36 هزار میلیارد دلار، نه تنها بالاترین اســتاندارد زندگی را برای 
صدها میلیون نفر از مشترکان خود فراهم کرده اند؛ بلکه سهم بسیار بزرگی در بازار سرمایه و 
رشد اقتصادی کشورهای متبوع خود به دست آورده اند. البته، گاهی هم ضعف در الزامات و 
پیش نیازهای مربوط به هر کدام از اهداف یاد شده، موانع زیادی در مسیر رشد صندوق های 

بازنشستگی ایجاد کرده است که نباید از آنها غافل شد.
Á   به نظر می رسد آنچه در صندوق های بازنشســتگی دنیا وجود دارد، با آنچه در ایران 

مشــاهده می شود، بسیار متفاوت اســت. به طور کلی، چه آسیب هایی در این میان برای 
صندوق های بازنشستگی ایران جدی است؟

یکی از مهم ترین آسیب ها را شــاید بتوان مربوط به مداخلاتی دانست که با انگیزه های 
سیاسی و کوتاه بینانه صورت گرفته است و در روند منطقی و اهداف اصلی آنها انحراف ایجاد 
می کند. مصداق بارز این ضعف ها و مداخلات، در خلال پژوهش های مختلفی که در تبیین 
علل بروز بحران در صندوق های بیمه های اجتماعی کشور انجام یافته اند، شناسایی شده اند. در 
تجربه داخلی، ساختارهایی که در گذشته برای تضمین درآمد بازنشستگی شکل گرفته بودند 
که عمدتاً هم صندوق های بازنشستگی کنونی هستند، نه تنها پایداری درآمد برای بازنشستگان 
را به ارمغان نیاوردند، بلکه در پایداری خود نیز ناکام مانده اند و پای یگانه حامی خود یعنی 
دولت را نیز به لرزه افکنده اند. اما ظاهراً دولت به ادامه وضع موجود و بحرانی تر شدن آن رضایت 

داده است؛ چرا که هیچ انعکاسی از این بحران بزرگ در برنامه ششم توسعه دیده نمی شود.

Á   گویا نکاتی در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده، اما 
به دلیل عدم اجماع دولت و البته تهیه لایحه ای مجزا از سوی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای ارائه به مجلس، حذف شده 

است.
در سال 1395 معادل 75 درصد بودجه فصل حمایتی فقط 
برای کمک به پرداخت های جاری صندوق بازنشستگی کشوری 
و نیروهای مســلح منظور شده است. این در شرایطی است که 
برنامه حمایت های اجتماعی امسال با اعتبار 540 میلیارد ریالی، 
تنها 0/2 درصد از بودجــه این فصل را به خود اختصاص داده 
است. شاید ارائه مثال دیگر برای درک عمق فاجعه مفید باشد. 
در همه نحله های فکری اقتصادی تاکید شده که حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای 
عمومی و استراتژیک، یکی از مهم ترین وظایف دولت هاست و در کشورهای توسعه یافته بین 
20 تا 40 درصد بودجه عمومی برای برنامه های حفاظت از محیط زیســت منظور می شود. 
در تاریخ حیات سیاسی و اقتصادی هیچ کشوری در جهان به چنین فاجعه  بزرگی نمی توان 
برخورد کرد که کمک دولت برای تعهدات جاری صندوق های بازنشســتگی در چند سال 
متوالی، بیش از 70 برابر بودجه ای باشــد که دولت برای همه برنامه های حفاظت از محیط 
زیست تخصیص می دهد. این نوع کمک به صندوق های بازنشستگی، که ذاتاً نهادهای مالی 
خوداتکا هســتند، به غلط به عنوان کمک و به خطا در فصل حمایتی بودجه گنجانده شده 
است. در حالی که در کشورهای توسعه یافته، ورشکستگی صندوق های بازنشستگی عمومی 
به دلیل تعهدات بلندمدت این نهادها و عدم امکان جبران آن در کوتاه مدت، بسیار مهم تر از 

ورشکستگی بانک های بزرگ تلقی می شود.
Á  اصولاً بحران های موجود در صندوق های بازنشستگی از کجا شروع شد؟ 

واقعیت آن است که بحران موجود در صندوق های بازنشستگی کشور، نتیجه بی تدبیری 
در سیاستگذاری ها و سوء مدیریت حوزه بازنشستگی در گذشته بوده است. گویی هنوز هم 
تلنگری بر نظام مدیریت کلان کشور وارد نیاورده و مسوولان را از خواب غفلت بیدار نکرده 
است. شــاید هم ترک عادت موجب بیماری است و تا زمانی که ریسک های مالی بزرگ به 
ریسک های اجتماعی و سیاسی تبدیل نشده اند و مردم برای پیگیری مطالباتشان به خیابان ها 
نریخته اند، نباید دغدغه ای داشــت. اما شواهد نشان می دهد در آینده نزدیک، فشار سنگین 
تعهدات تامین نشده بازنشستگی، در کنار سایر ضعف های ساختاری نظام مالی کشور، فرصت 
هرگونه چاره اندیشی و مدیریت ریسک های پیچیده سیستماتیک و غیر سیستماتیک را از بین 
خواهد برد و کشور را به سرعت در دام آسیب های جبران ناپذیر گرفتار خواهد کرد. البته باید 
توجه داشت که ساختارهای موجود با نیازها و شرایط بسیار متفاوت و در حال تغییر انطباق 
ندارند. بنابراین لازم است با استفاده از دستاوردهای برجسته علمی و با بهره گیری از تجارب 
بین المللی و توان بالای کارشناسی داخلی، اصلاحات بازنشستگی فراگیر به پشتوانه تحقیقات 
جامع علمــی و کاربردی و به ویژه ارزیابی های کامل اکچوئری در دســتور کار قرار گیرد و 
صندوق های بازنشستگی در چارچوب نظام نوین بازنشستگی کشور، کارکرد بیمه ای خود را با 
ساختار و اهداف و مکانیسم های کارآمد و جدید احیا کنند. نقطه عزیمت در این تحول بزرگ، 
انجام مطالعات جامع اکچوئری در کلیه صندوق های بازنشستگی کشور برای شناسایی وضعیت 
مالی صندوق ها در سناریوی وضع موجود و ادامه وضع موجود است. پس از این مرحله باید 
اصلاحات فراگیر پارامتری در ابعاد مختلف مالی و جمعیتی و اصلاحات سیستمی در معرفی 

موضوع تامین درآمد پایدار برای دوره بازنشستگی، یکی از دغدغه های مهم کشورهای مختلف جهان در هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در 
حال توسعه به شمار می رود و تامین منابع لازم و مکانیسم تضمین معیشت و حفظ استانداردهای زندگی شهروندان در دوره بازنشستگی، موضوع 
حوزه های جدیدی از دانش علوم انسانی مانند اقتصاد تامین اجتماعی و اکچوئری بوده است. صابر شیبانی، اقتصاددان حوزه رفاه اجتماعی و عضو هیات 

علمی دانشگاه شهید بهشتی از وضعیت این روزهای صندوق های بازنشستگی و آثار آن بر کل اقتصاد ایران می گوید.
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صندوق های بازنشستگی با ورشکستگی خود و تعهدی که برای دولت ایجاد می کنند، منابع بودجه ای را که باید 
صرف بهبود کسب و کار و رونق تولید شود می بلعند.

لایه های مکمل را تعریف و آثار هر کدام را در وضعیت درآمدهای بازنشستگی بیمه شدگان، 
پایداری مالی بلندمدت صندوق ها، تعهدات تامین نشده )کمک های دولت(، در سناریوهای 
مختلــف زمان انتقال به پایداری کامل )کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت( پیش بینی کرد. 
در مرحله بعدی باید سناریوی مطلوب اصلاحات را با توجه به ملاحظات سیاسی، اقتصادی، 
جمعیتی و... تعیین و الگوی اصلاحات نظام بازنشســتگی در کشور را تبیین کرد و بالاخره 
طرح جامع نظام نوین بازنشستگی را که علاوه بر الگوی اصلاحات نظام بازنشستگی به شرایط 
محیطی و عوامل برون زا در تضمین اثربخشــی بلندمدت نیز توجه کرده طراحی، تصویب و 

اجرا کرد.
Á  کارگروهی که در سازمان مدیریت تشکیل شده است، توانسته این دغدغه را برطرف کند؟ 

کارگروهی در موضوع بازنشستگی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کار می کرد که این 
کارگروه، مواردی را مربوط به اصلاحات پارامتریک که می توانسته به پایداری مالی صندوق های 
بازنشستگی کمک کند، تدوین کرده و در پیش نویس برنامه هم گنجانده بود، اما متاسفانه این 
نسخه که آماده شد، مورد بازنگری قرار گرفت ولی در نهایت تمامی اعضای هیات دولت، به 
آن رای ندادند. دلیلشان هم این بود که این نوع اصلاحات می تواند نارضایتی اجتماعی ایجاد 
کند، بنابراین انجام آن را نپذیرفته بودند که این موارد انجام شود؛ لذا به طور کلی بخشی را که 
مربوط به بازنشستگی بود از لایحه برنامه ششم حذف کردند. این در شرایطی بود که بحران 
صندوق های بازنشستگی هم در کنار موضوعات بحرانی کشور از جمله آب و محیط زیست، 
به عنوان یکی از اولویت هایی مطرح شده بود که نیاز به احکام مستقل دارد؛ بنابراین کارگروه 
بســیار قوی و توانمندی نیز تشــکیل و قرار بر این شد که برای کنترل بحران صندوق های 
بازنشستگی، احکام خاصی را در قانون برنامه ششم پیشنهاد دهد. همان طور که گفتم این 
کارگروه تشکیل شد و اعضای آن مشخص شدند؛ اما به هر حال در کنار آن، مطالعات جامعی 
هم قرار بود برای صندوق های بازنشســتگی انجام شود تا حجم ورود بحران، ابعاد آن و روند 
بحران مشخص شود، به نحوی که بار مالی این صندوق ها در سال های بعد مشخص شود، در 
کنار این قرار شد یکسری احکام معین را برای اینکه روند فعلی متوقف شده و افزایش فشار 
مالی ورشکســتگی صندوق های بازنشستگی در قالب آن کنترل شود بگنجاند. البته در آن 
احکامی که در برنامه ششم قرار بود گنجانده شود، برخی از این موارد آمده بود که بخش هایی 
از آن، مربوط به یکســری اصلاحات پارامتریک و اساسی در شرایط بازنشستگی بود و مقرر 
می داشت که یکسری تغییراتی در مبنای محاسبه حقوق های افراد بازنشسته لحاظ شود. اگر 
این موارد دیده شود، می توان گفت که در سال های آتی، می توان تا اندازه ای بحران صندوق ها 
را هم کاهش داد؛ البته کنترل نمی تواند بکند چرا که وضعیت ما از وضعیت تنش عبور کرده 
و در مرحله بحران وارد شده ایم؛ بنابراین این موارد که از برنامه ششم حذف شد، باعث تعجب 

همه شد؛ ولی مسبوق به سابقه است.
Á  سابقه این برخوردها در حوزه صندوق های بازنشستگی، باز هم وجود داشته است؟ 

اتفاقاتی در چارچوب ملاحظات سیاسی در روند اصلاحات بازنشستگی در کشورهای دیگر 
نیز رخ می دهد و ایران هم از آن مســتثنی نیســت؛ بنابراین هرگونه تغییر یا اصلاحاتی در 
سیستم های بازنشستگی در شرایطی که به هر حال معیشت بازنشستگان خود یکی از ابهامات 
مهم اقتصاد ایران است، باید با ملاحظاتی همراه باشد؛ پس دولت به دنبال راهکارهایی است که 
بتواند با افزایش سطح حقوق های بازنشستگی، رضایتمندی بیشتری را در جامعه بازنشستگان 
ایجاد کند؛ پس اگر بخواهد در قالب برنامه ششم این چنین اصلاحاتی را ایجاد کند، باید تبعات 
آن را هم بپذیرد، چرا که به جای افزایش حقوق، باید شــرایط بازنشستگی را سخت تر کند 
یا میزان حقوق ها را کاهش دهد، بنابراین این موضوع طبیعتاً می تواند به نوعی، ریسک های 
اجتماعی ایجاد کند؛ ولی واقعیت قضیه نیز اینجاست که اگر این دولت یا دولت های دیگر، هیچ 
یک نخواهند به نوعی این مساله را با اعمال اصلاحات سیستمی، پارامتریک یا اصلاحات فنی 
و مهندسی در حوزه مدیریت صندوق های بازنشستگی مدیریت کرده و زیر بار این اصلاحات 
نروند و مصلحت های سیاسی را در این قضیه بر وضعیت کارایی، منطق و تخصیص بهینه منابع 

در کشور حاکم کنند، آنگاه بحران بزرگ تر شده و به آینده منتقل می شود.
Á   خب این انتقال بحران، چه اتفاقاتی را در آینده رقم خواهد زد؟ واقعاً ابعاد بحران چقدر 

است؟
در آینــده اتفاقاتی که برای مدیریت منابع آب رخ داد، تکرار خواهد شــد؛ به این معنا 
که قبل از وقوع بحران، همه هشــدار می دادند که بحران آب در راه اســت، اما کوته بینی 
و تفکر در چارچوب مصلحت های صرفاً بوروکراتیک باعث شــد که حوزه های بسیار مهم 
تصمیم گیری همچون آب در کشور، با مشکل بحران مواجه شوند و کشور هزینه های بسیار 

سنگینی را بابت کنترل این بحران ها تقبل کند. این تجربه را ما نزدیک به 37 سال است 
که در کشور و در دولت های بعد از انقلاب داشته ایم و جالب این است که هیچ درسی هم 
نمی گیریم. در بسیاری از مقاطع برای اینکه یک امتیاز کوتاه مدتی را به لحاظ سیاسی به 
دســت آورده و رضایتمندی مردم را کســب کنیم، بحران بزرگ تری ایجاد کرده ایم، اما از 
آن درس نمی گیریم. بحث هدفمندی یارانه ها یکی از نمونه هایی بود که همین اشتباهات 
تکرار شد. طرحی که می توانست نوعاً یکی از بزرگ ترین طرح های اقتصادی در کشور بوده 
و منشأ تحول در اقتصاد و رشد در کشور باشد، به خاطر تمرکز بر تصمیمات کوتاه مدت، 
دچار مشــکل شــد و ایده ها به نوعی، به خاطر رضایت کوتاه مدت مردمی یا در چارچوب 
مصلحت های پوپولیســتی، به جای تاثیر مثبت، کشور را به سوی پرتگاه هدایت می کند؛ 
در حالی که نســبت به آن هشدار داده بودیم. شوخی نیست که نزدیک 30 هزار میلیارد 
تومان به صورت سالانه فقط برای دو نهادی که باید روی پای خود می ایستادند و تعهدات 
خود را انجام می دادند، از سوی دولت هزینه می شود. یعنی در واقع، دولت منابعی را برای 
دو صندوق ورشکسته بازنشستگی اعم از صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح 
اختصاص می دهد؛ در حالی که بحث این است که صندوق فولاد نیز پس از آنها ورشکسته 
شد. اما نکته مهم این اســت که صندوق بازنشستگی بانک ها هم اکنون کاملاً ورشکسته 
هستند و اگر بدهی تامین نشده این صندوق ها در صورت های مالی بانک ها منعکس شود، 
بانک های ما عملاً ورشکسته هستند و بزرگ ترین بانک های ایران به خاطر دیون بازنشستگان 
خود، عملاً به ورطه ورشکستگی می روند. اما اکنون بانک ها به لحاظ حسابداری، صورت های 
مالی خود را به نحوی می بندند که بدهی ها در آن منعکس نشده و مشخص نشود که این 
بانک ها چه وضعیتی دارند. در نهایت می خواهم بگویم تجربه های زیادی در این رابطه وجود 
دارد که دولت های مختلف در دنیا به دلیل همین مسائل سقوط کرده و بحران های آنها، از 
فاز اجتماعی عبور کرده و وارد فاز سیاسی شده و دولت ها را تحت فشار قرار داده؛ به نحوی 
که امنیت کل کشــور به خطر افتاده است. اکنون در ایران هیچ ساز و کاری تعریف نشده 
که در مقابل این همه هشــدارهای جدی و بزرگی که کارشناسان می دهند، جلوی بحران 
صندوق های بازنشستگی گرفته نمی شود. این طور است که دولت در مواجهه با بحران های 
طبیعی، نمی تواند به سرعت وارد عمل شده و پول برای مدیریت بحران تزریق کند، چرا که 

منابعش را در جای دیگر همچون این صندوق ها هزینه می کند.
Á  تسری بحران صندوق های بازنشستگی، چه عواقبی برای کل اقتصاد دارد؟ 

اکنون در ایران، نزدیک به 80 درصد اقتصاد کشــور به نوعی یا دولتی اســت یا به طور 
غیرمستقیم وابسته به دولت است؛ بنابراین صندوق ها نیز در دو شرایط این موضوع را متوجه 
شده و از دو جنبه برای آنها، وابستگی به دولت اثرگذار است. در واقع، مشکلات عدیده ای در 
قوانین ناظر بر کار صندوق ها وجود دارد. نمونه آن ماده 100 قانون استخدام کشوری است که 
کسری تراز پرداخت صندوق های بازنشستگی کشور بر اساس آن، در هر سال باید به هر میزان 
توسط دولت تامین شود. وقتی این قانون از سوی دولت تصویب می شود، صندوق ها با وجود 
اینکه یکسری دارایی و ذخایر قابل توجهی در اختیار دارند، اما خیال شان راحت است که این 
بدهی به طور مستقیم توسط دولت پرداخت می شود و بر اساس قانون، آنها به یک منبع درآمد 
بسیار بزرگ تر از خود یعنی بودجه عمومی کشور متصل هستند و از آنجا می توانند هر چه 
بخواهند بدون محدودیت برای جبران کسری خود استفاده کنند. این منابعی که صندوق ها در 
اختیار دارند، طبیعی است که تبدیل به یک فرصت برای رانت و هزار مساله  دیگر شود و نیاز 
نیست که مدیر صندوق، خود را گرفتار این کند که این منابع را به صورت کارآمد، مدیریت 
کند و تلاش کند بتواند سود بیشتری به دست بیاورد. مشکلاتی از این دست زیاد است. یا 
اینکه فرض کنید در خود قوانین، پارامترهای مربوط به درآمد صندوق و هزینه های جاری آن 
به صورت ثابت و فیکس، مشخص شده اند؛ بنابراین سیاستگذار برای اینکه بتواند توازنی بین 
درآمدها و هزینه ها ایجاد کند، ابزار خاصی در اختیار ندارد. به این صورت می توان گفت که 
وقتی صندوق ها فشار مالی خود را به دولت منتقل می کنند، دولت ناگزیر است به خاطر اینکه 
ریسک اجتماعی به وجود نیاید و بازنشستگان برای مطالبات خود به خیابان ها نریزند و طور 
دیگر درخواست خود را مطرح نکنند، به هر ترتیب که شده حقوق آنها را سر ماه پرداخت کند. 
چرا که مردم صندوق را نمی شناسند و به عنوان یک نهاد دولتی از آن یاد می کنند؛ چرا که 
مدیریت آن را از جانب دولت می دانند. همچنین در بودجه کشور، اعتباراتی که می توانست در 
فصول مختلف برای کمک به تسهیل کسب و کار و رونق اقتصادی یا آسان سازی و حمایت از 
سرمایه گذاری ها در بخش واقعی اقتصاد و تولید به کار گرفته شود، برای جبران کسری یک 

نهاد مالی که ورشکسته شده است، هزینه می شود. 
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طرح:‌آزاده‌پاک‌نژاد

سال ها قبل از به وجود آمدن علم جامعه شناسی و 
مدرن شدن جوامع به شکل کنونی، آیین مقدس 
اسلام آنچنان جامع و کامل به تمام وجوه زندگی 
انسان در همه مقاطع، دقت داشته است که می توان 
با استناد به آیات و روایات مختلف، نحوه برخورد با 
افراد در سنین متفاوت را دریافت کرد. مگر می شود 
احترام به همسر و شــوهر، پدر و مادر، کودکان و 
نوجوانان در نص صریح قرآن و احادیث معصومان 
بارها تاکید شــده باشــد، اما به ســالخوردگان و 
کهنسالان اهمیت داده نشده باشد و برای چگونگی 
برخورد صحیح با آنها و حفظ  شــأن و حقوق شان 
رهنمونی وجود نداشته باشــد؟ شیخ طوسی به 
نقل از مردی که در محضر امیر مومنان)ع( حضور 
داشت آورده است: »پیر مردی نصرانی نابینا پیش 
آمد و درخواست کمک نمود. حاضران چنان وانمود 
کردند که نباید چیزی به او داده شود. امام فرمود: 
تا وقتی که توانایی کار داشت از او کار کشیدید و 
اکنون که سالمند و ناتوان شده او را به حال خود 
نهاده اید، این مرد در ایام توانایی کار کرده و خدمت 
نموده است. آنگاه دستور فرمود از محل بیت المال 
به او انفاق شده و مقرری پرداخت شود.« این روایت 
نشان می دهد، حقوق بازنشستگی در اسلام دارای 
اهمیت بوده و هست و صاحبان قدرت در حکومت 
اسلامی با پیروی از معصومان، نباید این حقوق را 
نادیده بگیرند. اینکه حقوق بازنشستگی در بیشتر 
کشورهای دارای سیستم بیمه -چه اسلامی و چه 
غیراسلامی- در نظر گرفته می شود، این روزها از 
ابتدایی ترین حقوق افراد کشورهاســت و برای آن 

مبارزاتی شده است که البته در برخی نقاط دنیا هنوز محل مناقشه است، 
اما مشکلات پرداخت این حقوق در کشوری اسلامی مثل ایران نباید با 
تاخیر و در نظر نگرفتن  شــأن و کرامت سالمندان باشد. زیرا در اسلام 
ضمن آیات و روایات متعدد به حفظ جایگاه و منزلت ســالمندان تاکید 
فراوان شــده است. گذشته از احترام به پدر و مادر که بر فرزندان واجب 
است، حکومت های اسلامی و جوامع در چنین حکومت هایی باید جایگاه 
سالمندان را محترم بشمارند. پیامبر اکرم )ص( می فرمایند: »کسی که پیر 
مسلمانی را تجلیل نماید، خداوند او را از ترس روز قیامت ایمن می دارد.« 
تشویق اخروی این روایت حساسیت کار را برای مسوولان در جمهوری 
اسلامی دو چندان می کند. از آنجا که امام صادق )ع( »وجود پیر سالخورده 
در خانــواده اش را همانند پیغمبر در میان امتش« دانســته اند، اهمیت 
تکریم سالخوردگان در نگرش جامعه شناسی اسلامی به وضوح مشخص 
شده است. بنابراین بجاست تا با پرداخت به موقع حقوق بازنشستگی در 
شرایطی که ســالخورده ها حتماً، دیگر توان فعالیت به شکل گذشته را 
ندارند، عزت آنها را برابر خانواده شان حفظ کرد. بازنشسته های کشور ما 
همچون هم سن و سال های خود در دیگر کشورها سال های جوانی خود 
را در خدمت دولت یا بخش خصوصی بوده اند و از این راه کسب درآمدی 
داشته اند که به گذران زندگی آنها -کم یا زیاد-کمک کرده است و حالا 
در ســنی که دچار بیماری های ناشی از کهولت سن یا عارضه هایی در 
نتیجه نوع کارشــان شده اند نیازمند رفاه هستند. رفاه در لغت به معنی 
آسودگی است. از نظر اســلام احترام و اکرام سالمندان امری پسندیده 
اســت، در روزگار کنونی و با وجود مشــکلات فراوان زندگی، ایجاد رفاه 
برای بازنشسته ها و آسودگی آنها با حداقل پرداختی های بازنشستگی به 
آنها تا حدودی میسر می شود. پس زیاده خواهی نیست اگر خانواده هایی 
که ســالمندی دارند یا سالمندانی که مشکلاتی و البته امیدی دارند، از 
مسوولان وزارت رفاه و تامین اجتماعی در دولت جمهوری اسلامی ایران 
توقع داشته باشند به این عزیزان رسیدگی شود تا هم وظیفه خود را در 

این دنیا انجام داده باشند و هم آخرت شان را آباد کنند. 
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‌‌احسان‌برین  

نظریه های موجود در علم اقتصــاد را می توان در یکی از دو گروه هنجاری 
)Normative( و اثباتی )Positive( جای داد. نظریه های هنجاری آن دسته از 
نظریات هستند که نتایج حاصل از آنها وابسته به نوع نگاه ارزشی نظریه پرداز 
و جهان بینی اوســت. حال آنکه نظریه های اثباتی، آن دسته از نظریه های 
اقتصادی هســتند که فارغ از انواع نگاه های ارزشــی، نتایج یکسانی را ارائه 
می دهند. مثلاً رابطه معکوس بین قیمت و تقاضای یک کالا، از جمله همین 
نظریه های اثباتی است. از سوی دیگر، بخش مهمی از نظریه های اقتصاد رفاه، 

در زمره نظریه های هنجاری علم اقتصاد جای می گیرند.
در اقتصاد رفاه، تا پیش از آنکه سخن از معیار سنجش رفاه به میان بیاید، 
با اقتصاد اثباتی روبه رو هستیم و از جایی که می خواهیم در مورد چگونگی 
سنجش رفاه صحبت کنیم، مباحث مربوط به اقتصاد هنجاری گام به میدان 

می گذارند.
به طــور کلی، رفاه اقتصادی را وابســته به مطلوبیــت افراد یک جامعه 
می دانند. اما اینکه چگونه این وابستگی تعریف شود، خود موجب شکل گیری 

معیارهای گوناگون برای تبیین سیاست های رفاهی خواهد شد.
معیارهای رفاه

یک معیار رفاه در علم اقتصاد، از عقاید آدام اسمیت به دست می آید که 
بر اساس آن، هرچه تولید ناخالص ملی افزایش یابد، رفاه اقتصادی نیز افزایش 
خواهد یافت زیرا افزایش تولید ناخالص ملی، به معنای افزایش اشتغال و تولید 
کالاها و خدمات بیشــتر است. مردم نیز با افزایش کالاها و خدمات بیشتر، 

مطلوبیتشان افزایش می یابد و در نتیجه رفاه کل جامعه افزایش می یابد.
- یکی از معیارهای کلاســیک سنجش رفاه در علم اقتصاد، وابسته به 
اقتصاددان فقید، جرمی بنتام، اســت. بر این اســاس، رفاه کل یک جامعه، 

حاصل جمع رفاه تک تک افراد در آن جامعه است.
- معیار دیگر برای سنجش رفاه، می گوید از آنجا که مطلوبیت نهایی افراد 
)یعنی مطلوبیت حاصل از مصرف یک واحد کالای اضافه تر( نزولی اســت، 
بنابراین برای آنکه مطلوبیت کل افراد جامعه به بیشترین میزان ممکن افزایش 
یابد، باید درآمد به طور مســاوی میان همه افراد تقسیم شود. برای روشن تر 
شدن این معیار، فرض کنید علی، حسن و حسین، تنها اعضای موجود در یک 
جامعه هستند. همچنین فرض کنید به ترتیب یک میلیون و 200 هزار تومان، 
600 هزار تومان و 600 هزار تومان درآمد علی، حسن و حسین است. آنگاه 
علی نسبت به حسن و حسین، می تواند به میزان دو برابر از کالای واحدی را 
خریداری کند. اما بر اساس قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی، مطلوبیت کل 
علی کمتر از دو برابر مطلوبیت کل حسن یا حسین است. اما اگر همین درآمد 
به میزان 800 هزار تومان و به طور مساوی میان علی، حسن و حسین تقسیم 

می شد، آنگاه مطلوبیت کل جامعه نیز حداکثر می شد.
- معیار دیگر، برگرفته از آرای اقتصاددان مشهور ایتالیایی، ویلفردو پارتو، 
است. بر اســاس معیار پارتو، وقتی رفاه کل یک جامعه افزایش می یابد که 
افزایش مطلوبیت یک یا چند فرد، سبب کاهش مطلوبیت هیچ فرد دیگری 
نشــود. بنابراین حداکثر رفاه اجتماعی زمانی حاصل شده که اگر بخواهیم 
مطلوبیت هر فردی را افزایش دهیم، حداقل مطلوبیت یک فرد کاهش یابد. 

این نقطه به بهینه پارتو نیز مشهور است.
- معیار دیگر از سوی دو اقتصاددان به نام های جان هیکس و نیکلاس 
کالدور ارائه شــده و به نام معیار کالدور-هیکس مشهور است. بر اساس این 

بنابراین می توان ادعا کرد دین اسلام، اصل بازتوزیع درآمد را به عنوان یک 
سیاست پدید آورنده رفاه اجتماعی پذیرفته است و حتی دستورات صریحی 

نظیر خمس و زکات را نیز در همین راستا صادر کرده است.
هماورد معیارها

اکنــون می توانیم با ارائه مثالــی، تفاوت میــان دیدگاه های گوناگون 
غیراسلامی و اسلامی به مقوله رفاه را مقایسه کنیم. فرض کنید دولت 100 
واحد پول از محل مالیات جمع آوری کرده است. اکنون می خواهد این 100 

واحد پول را به گونه ای خرج کند که رفاه جامعه حداکثر شود.
1- بر اســاس معیار آدام اســمیت، دولت باید این 100 واحد پول را در 
اختیار افرادی قرار دهد که می توانند مقدار بیشتری به تولید ناخالص ملی 
بیفزایند. در این حالت، ممکن است عده زیادی از افراد جامعه از این سیاست 
دولت بی نصیب بمانند و تنها عده قلیلی از این سیاست نفع ببرند اما نفع آن 

عده قلیل، حداکثر مقدار ممکن را به تولید ناخالص ملی بیفزاید.
2- بر اســاس معیار بنتام، ممکن است حالت بهینه خرج کرد پول برای 
دولت حالتی باشــد که در آن مطلوبیت تعدادی از افراد جامعه افزایش یابد 
و مطلوبیت افراد دیگری کاهش یابد اما مجموع افزایش مطلوبیت ها بیش از 

مجموع کاهش مطلوبیت ها باشد.
3- بر اساس معیارمساوات گرایانه، دولت می بایست آن مبلغ پول را به طور 
مساوی میان همه افراد جامعه تقسیم کند تا مجموع مطلوبیت نهایی از آن 

پول همه افراد، حداکثر شود.
4- بر اساس معیار پارتو، دولت تنها مجاز است پول را به گونه ای بین افراد 

تقسیم کند که مطلوبیت هیچ یک از آنها کاهش نیابد.
5- بر اساس معیار هیکس-کالدور، دولت باید با بررسی حالات گوناگون، 
پول را به گونه ای خرج کند که مجموع افزایش مطلوبیت برندگان سیاست 
از مجموع کاهش مطلوبیت بازندگان بیشتر باشد و در عین حال، برندگان 
سیاست ملزم باشند که پس از اجرای آن، کاهش مطلوبیت تمامی بازندگان 

را جبران کنند.
6- بر اساس معیار اسلامی، دولت از هریک از روش های بالا که استفاده 
کند، باید تمام ســعی خود را به کار گیرد تا هیچ صاحب حقی از دستیابی 

به حق خود بازنماند.
انواع سیاست های رفاهی

سیاست های رفاهی می توانند در قالب اجرای پروژه های اجتماعی عام از 
محل وجوه عام دولتی همچون مالیات ها و عوارض باشند یا آنکه می توانند به 

صورت ارائه خدمات فردی باشند.
الف-  پروژه های عام: پروژه های عام می تواند شامل احداث جاده ها، پل ها، 
نیروگاه ها و سایر تاسیسات زیربنایی باشد. در این موارد ممکن است گروهی 

از مردم از سیاست نفع برند و گروهی دیگر دچار زیان شوند.
مثلاً فرض کنید دولت می خواهد با جمع آوری وجوهی از مردم، روی یک 
رودخانه پلی احداث کند. در این حالت، ممکن است افراد دور از رودخانه به 
دلیل آنکه نیازی به عبور از عرض آن ندارند، تمایلی به پرداخت وجه برای 
احداث پل روی رودخانه نداشته باشند. در عین حال افراد نزدیک به رودخانه، 
به علت تردد زیاد از عرض رودخانه، ممکن اســت تمایل زیادی به پرداخت 
وجه برای احداث پل داشته باشند. در اینجا افراد دور از رودخانه از احداث پل 
دچار زیان می شوند و افراد نزدیک رودخانه از بابت احداث پل نفع می برند. 
دولت برای آنکه تصمیم به اجرای سیاست فوق بگیرد، می تواند از معیارهای 

ذکر شده در بخش قبل استفاده کند.

معیــار، اگر افراد اثرپذیر از یک سیاســت 
رفاهی را به دو گــروه برندگان و بازندگان 
تقسیم کنیم، چنانچه مقدار عایدی برندگان 
آنقدر زیاد باشــد که بتواند علاوه بر جبران 
کامل زیان بازندگان، برای خودشــان نیز 
مقداری عایدی خالص در بر داشــته باشد، 
آنگاه سیاست مذکور منجر به افزایش رفاه 

کل افراد جامعه خواهد شد.
نگاه اسلام به رفاه و بازتوزیع درآمد

فارغ از این ســیر تطور در نظریه های 
مربوط به رفاه اقتصــادی و معیارهای آن، 
دین اسلام نیز نگاه خاص خود را به مقوله 
رفاه اقتصادی و فرآیند بازتوزیع درآمد دارد.

در اســلام، اصل مهمی کــه در زمینه 
بازتوزیع درآمــد وجود دارد، رعایت عدالت 
است. بر این اســاس عدالت از منظر دین 
اســلام یعنی اعطای حق به صاحب حق. 
در شــریعت اســلامی، عوامل گوناگونی 
ایجادکننده حق هستند. مثلاً یکی از عوامل، 
کار است. در اسلام کار مایه قوام اجتماع در 
نظر گرفته می شــود و هر کس بنابر کاری 
که انجام می دهد، صاحب حق می شود. از 
سوی دیگر چنانچه افرادی باشند که به هر 
علت، امکان کار کردن نداشته باشند، حق 
آنها نیز نادیده گرفته نمی شود. اما پرسشی 
کــه در اینجا پیش می آید، این اســت که 
اگر برای افــرادی که نمی توانند کار کنند 
نیز حقی وجود دارد، منبع تامین این حق 
کجاست؟ پاسخ این پرسش را قرآن کریم 
داده اســت. در ســوره ذاریات، در توصیف 
متقین و پرهیــزگاران خداوند می فرماید 
که در اموال این افراد حق مشــخصی برای 
سائل و محروم اســت. همچنین در سوره 
معارج نیز خداونــد در توصیف نمازگزاران 
حقیقی می فرماید آنها کسانی هستند که در 
اموال شان حق معلومی برای سائل و محروم 
است. چگونگی اجرای این دستور الهی برای 
متقین و پرهیزگاران و نمازگزاران حقیقی 
نیز بر اساس دستورات دین اسلام، از طریق 
سیاســت های بازتوزیعی نظیــر پرداخت 
وجوه شــرعی گوناگــون همچون خمس، 
زکات، انفاق و ... اســت. برای برخی از این 
سیاســت های بازتوزیعی، منابع و مصارف 
کاملاً مشخص شده اســت )مثل خمس 
و زکات( و برای برخــی دیگر آزادی عمل 
بیشتری گذاشته شده است )مانند انفاق(. 

حفظ  شأن بازنشسته
نسبت رفاه اجتماعی و حقوق بازنشستگان با فقه اسلامی چیست؟
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حقوق بازنشستگی در اسلام 
پذیرفته شده است

حمید قنبری از نگاه فقه اسلامی به بازنشستگی می گوید

Á   تامین اجتماعی با فقه اسلامی چه نسبتی دارد؟ پیشینه تامین اجتماعی از منظر حقوق 
اسلامی چیست؟

اگرچه عبارت تامین اجتماعی نسبتاً جدید است و چنین عبارتی در کتب و رسالات فقهی 
به چشم نمی خورد اما مفهوم آن را می توان در فقه اسلامی یافت. گاهی اوقات گفته می شود 
بیمه های تامین اجتماعی با قواعد شرعی مانند ارث مطابقت ندارند و لذا نمی توان آنها را پذیرفت 
اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که اصول و پایه های تامین اجتماعی در حقوق و فقه اسلامی 

نیز مورد توجه قرار داشته اند.
اگر بخواهیم به طور بسیار ساده مفهوم تامین اجتماعی را مطرح کنیم، می توانیم بگوییم 
اساس تامین اجتماعی عبارت از این است که از یکسری افراد که به دلیل ازکارافتادگی یا فقر 
یا بیکاری یا نظایر آن در معرض آسیب قرار دارند و نیاز به حمایت دارند، حمایت به عمل آید. 
حال این حمایت می تواند از طریق منابع عمومی و دولتی باشد یا از طریق سازوکارهایی که با 
مشارکت خود شخص مورد حمایت، از قبل پیش بینی و فراهم شده است )از قبیل انواع بیمه ها(. 
البته شاید بتوان تعریف رسمی تر و دقیق تر تامین اجتماعی را در مقاوله نامه شماره 102 سازمان 
بین المللی کار پیدا کرد که مقرر داشــته است: »تامین اجتماعی به منزله حمایتی است که 
جامعه در قبال پریشانی های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش شدید 
درآمد افراد بر اثر بیکاری، بیماری، بارداری، ازکارافتادگی، سالمندی، فوت و همچنین افزایش 

هزینه های درمان و نگهداری خانواده )عائله مندی( به اعضای خود ارائه می دهد.«
در گذشته یکسری همبستگی های قبیله ای، قومی و خانوادگی وجود داشت که بر اساس 
آنها از افراد فقیر، ازکارافتاده و آسیب پذیر حمایت می شد. با گذر زمان و ایجاد جامعه مدرن، 
این همبستگی ها سست تر شد و نیاز به این امر احساس شد که حکومت برای حمایت از 
این افراد آسیب پذیر مداخله کند و یکسری نهادها و ساختارهای حقوقی برای این حمایت ها 
فراهم شوند. به عبارت دیگر، از این منظر حقوق تامین اجتماعی یک حقوق مدرن است، 
همان گونه که حقوق کار، یک حقوق مدرن است. روابط میان کارگر و کارفرما امر جدیدی 
نیست و از قرن ها پیش، کارگر و کارفرما و روابط میان آنها وجود داشته اند اما صنعتی شدن 

ساره سید ناصری: حفظ شــأن و حرمت افراد سالمند و سالخورده در آموزه های دینی و 
اسلامی ما مورد تاکید قرار گرفته است. برخورداری از تامین اجتماعی دردوره بازنشستگی 
یکی از قوانین حمایتی است که قوانین فقه اسلام بر آن تاکید ویژه ای دارد. اما از نظر اسلام 
چگونه باید از حقوق بازنشستگان در حکومت اسلامی حمایت کرد یا در فقه اسلامی به 
بازنشستگان و نظام بازنشستگی چگونه نگاه شده است؟ در مفهوم کلان تر رفاه اجتماعی 
چه نسبتی با دین اسلام دارد؟ این موضوعی است که در گفت وگو با حمید قنبری حقوقدان 

به بررسی گذاشتیم. در ادامه شرح این گفت وگو را می خوانید.

ب-  موارد فردی و خاص: اما مواردی هســتند که در زمره خدمات فردی جای می گیرند. مثلًا 
افراد بیکار به دنبال بیمه بیکاری هستند یا افراد شاغل به دنبال بیمه بازنشستگی هستند. در این 
حالت دولت به منظور افزایش رفاه جامعه باید تصمیم بگیرد کجاها و به چه شیوه ای وظیفه خود 

را انجام دهد.
البته برخی از ســازمان های مردم نهــاد یا برخی نهادهای اجتماعی، گاهــی به دولت در این 
زمینه یاری می رسانند و دولت نیز برای تشویق فعالیت چنین سازمان ها و نهادهایی، برای افراد یا 
شرکت هایی که با آنها همکاری می کنند، امتیازات ویژه ای قائل می شود مثلاً برای آنها معافیت های 
مالیاتی در نظر می گیرد. ســازمان های خیریه در دنیا از جمله این سازمان ها هستند. در ایران نیز 
علاوه بر سازمان های خیریه، به طور سنتی بخشی از این مسوولیت اجتماعی بر عهده مراجع تقلید 
گذاشــته شده است. بر این اســاس، افرادی که از شریعت اسلامی تبعیت می کنند، وجوه شرعی 
خود را به مراجع تقلیدشان پرداخت می کنند و مراجع تقلید نیز وجوه مورد اشاره را به گونه ای که 
شریعت اسلامی اشاره کرده، خرج می کنند. مثلاً موارد مصرف زکات بر اساس دستور خداوند در 

قرآن کریم، عبارتند از:
1- فقرا، 2- مســاکین، 3- متصدیان و کارپردازان اداره زکات، 4- تالیف قلوب به سمت اسلام، 

5- آزادی بندگان، 6- قرض داران، 7- در راه خدا، 8- در راه ماندگان
بنابراین می توان ادعا کرد مرجعیت دینی در ایران، یک نهاد اقتصادی نیز محسوب می شود که 

بخشی از وظیفه بازتوزیع درآمد و تامین رفاه را بر دوش می کشد.
مستمری بازنشستگی

اکنون می خواهیم به مورد خاص بازنشســتگان بپردازیم. این دسته از افراد پس از پایان دوره 
خدمت شــان جزو افراد بیکار به حســاب می آیند گرچه برای محاسبه نرخ بیکاری در نظر گرفته 
نمی شــوند. بر اساس عرف رایج در دنیا، افراد پیش از شــروع دوران بازنشستگی شان، مقداری از 
درآمد خود را به عنوان مالیات و عوارض به دولت ها پرداخت می کنند و سپس بر اساس نوع بیمه 
بازنشستگی که خریده اند، حق بیمه مشخصی را می پردازند. شرکت های بیمه، با دریافت وجوه حق 
بیمه بازنشستگی، باید این وجوه را به گونه ای مطمئن و کم ریسک مدیریت کنند تا بتوانند تعهدات 
خود نسبت به بیمه گذاران را در موعد مقرر برآورده کنند. چنین قراردادی بیمه عمر یا زندگی نامیده 

می شود که بر اساس نوع آن می تواند در موعد مقرر به دو گونه زیر تسویه شود:
1- پرداخت یکجای مبلغی پول، 2- پرداخت مستمری ماهانه تا پایان عمر فرد

اصولاً ســه عامل اگر رعایت شوند، می توان ادعا کرد که چنین قراردادهایی دارای مشروعیت 
اســلامی هستند: نخست آنکه معامله بین شرکت بیمه گر و بیمه گذار، اصطلاحاً »غرری« نباشد 
یعنی تمامی مفاد قرارداد برای طرفین شفاف باشد و ابهامی در جنبه های گوناگون آن باقی نماند. 
در اینجا لازم اســت تاکید شود که در اقتصاد دو مفهوم ریسک و نااطمینانی گاهی با هم اشتباه 
گرفته می شوند. ریسک به معنای مخاطراتی است که می توان آنها را پیش بینی و برای پوشش آنها 
برنامه ریزی کرد. اما نااطمینانی به مواردی گفته می شود که نمی توان آنها را پیش بینی کرد. غرری 
نبودن قرارداد نیز به معنای نبود نااطمینانی در مورد مفاد آن برای طرفین است. وگرنه ممکن است 
قراردادی حاوی ریسک مشخصی باشد که این ریسک قابل پیش بینی و احتمال وقوع آن نیز برای 
طرفین مشخص است. دوم آنکه سود پرداختی شرکت بیمه عمر به بیمه گذار، از مصادیق ربا نباشد. 
سوم آنکه مواردی که صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه در آنها سرمایه گذاری می کنند، 
موارد منع شده از نظر اسلام نباشند. مثلاً خرید سهام یک بنگاه قمار، یا شرکت تولید کننده گوشت 
خوک یا شرکت آبجوسازی، نمی توانند در پرتفوی یک صندوق مستمری یا شرکت بیمه اسلامی 
قرار گیرند. در باقی موارد و جزییات، ممکن است شرکت های بیمه ای وحدت رویه نداشته باشند و 

در عین این تفاوت، خللی در مشروعیت اسلامی قراردادها و تعهدات آنها نیز ایجاد نشود.
جمع بندی

بخش مهمی از نظریات مطرح شده در زمینه اقتصاد رفاه، در زمره اقتصاد هنجاری است. شروع 
ورود به مباحث اقتصاد هنجاری نیز از جایی است که معیارهای سنجش رفاه مطرح می شوند. به طور 
کلی در اقتصاد، عامل اصلی برای ســنجش رفاه، مطلوبیت افراد جامعه در نظر گرفته می شود اما 
چگونگی استفاده از مطلوبیت افراد برای سنجش رفاه، بستگی به معیار مورد استفاده دارد. تاکنون 
معیارهای گوناگونی برای سنجش رفاه و تعیین سیاست های رفاهی مطرح شده اند. این معیارها، 
چنانچه با شــریعت اسلامی مغایرت نداشته باشند، می توانند برای یک جامعه عدالت در بازتوزیع 
درآمد را به ارمغان آورند. عدالت از منظر اسلام یعنی اعطای حق هر صاحب حقی به او. در رابطه 
با معیارهای اسلامی قراردادهای بیمه ها و مستمری های بازنشستگی، می توان سه ملاحظه مهم 
اسلامی را مطرح کرد؛ غرری نبودن قرارداد )شفاف بودن تمامی مفاد برای طرفین قرارداد(، ربوی 

نبودن قرارداد و عدم سرمایه گذاری در امور منع شده از منظر دین اسلام. 
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جوامع و مالکیت ابزار تولید و بیگانگی کارگر با محصولی که تولید می کند، باعث شد رابطه 
میان کارگر و کارفرما از اساس متحول شود. از این رو، قواعد سنتی حاکم بر رابطه کارگر 
و کارفرما دیگر برای تنظیم و کنترل این روابط کفایت نمی کرد. در فقه اسلامی و قانون 
مدنی، رابطه کارگر و کارفرما تابع احکام مبحث اجاره بود و تحت عنوان اجاره اشخاص 
مورد بحث قرار می گرفت. به عبارت دیگر، فقها معتقد بودند که همان طور که می توان 
اشیا را اجاره کرد، انسان ها را هم می توان اجیر کرد و به جای اجاره به آنها کارمزد یا اجرت 
پرداخت کرد. در جوامعی که صنعتی نشده بودند، این تحلیل درست بود و همین قواعد 
اجاره مشکلات را حل می کرد اما با شکل گیری کارخانه های بزرگ و ایجاد روابط نوین 
میان کارگر و کارفرما، قواعد ساده اجاره اشخاص دیگر کفایت نمی کرد و لازم بود از کارگر 
که در موقعیت ضعیف تری قرار دارد در مقابل کارفرما که در موقعیت به نسبت قوی تری 
قرار دارد حمایت شود. از این رو، تدوین قانون کار الزامی دانسته شد و این قانون، خلاف 

شرع هم تلقی نشد.
همین مبحث در مورد تامین اجتماعی نیز قابل طرح است. درست است که در گذشته 
پیوندهای قبیله ای و خانوادگی و قومی باعث می شدند انسان ها از سالمندان، خانواده های 
بی سرپرست و اشخاص فاقد شغل و امکانات زندگی حمایت کنند و قواعدی که در رابطه 
با نیکی و احســان به دیگران )خصوصاً خویشاوندان( وجود داشت باعث می شد تا حدود 
قابل توجهی به این مسائل توجه شود و این تکالیف انجام شوند، اما ماهیت جامعه مدرن و 
گسسته شدن پیوندهای سنتی باعث شده است که نیاز به مداخله دولت ها در این زمینه 
وجود داشــته باشــد و این مداخله باید بر پایه یک سری ساختارها و قواعد حقوقی انجام 
شود. حال مساله این است که آیا این نوع مداخلات، موافق شرع هستند یا خیر؟ در اینجا 
دو پرسش مجزا قابل طرح هستند: 1- آیا استفاده از منابع عمومی، برای مقاصد مرتبط با 
تامین اجتماعی موجه است یا خیر؟ و 2- آیا مکانیسم های بیمه ای تامین اجتماعی از منظر 
شرعی صحیح و قابل پذیرش هستند یا خیر؟ به طور کلی پاسخ هر دو پرسش از نظر فقهی 

مثبت است.
Á  .در مورد پرسش هایی که مطرح کردید توضیح بیشتری بدهید  

یکی از مسائل مهم در فقه اسلامی این است که منابع عمومی که در اختیار حکومت 
اسلامی هستند چه منابعی هستند و اختیارات حکومت اسلامی در استفاده از آن منابع تا 
چه میزان است؟ آیا اختیارات حکومت در استفاده از منابع، محدود است یا نامحدود؟ و اگر 
محدود است، حدود و ثغور آن چیست؟ تقریباً در این نکته اختلافی وجود ندارد که منابعی 
که در اختیار حاکم اسلامی قرار دارد، برای شخص حاکم نیست و این منابع، برای استفاده از 
مقاصدی که شرع تعیین کرده و به صلاح مسلمین باید استفاده شوند. حال سوالی که پیش 
می آید این است که آیا به غیر از منابعی که صراحتاً در فقه اسلامی گفته شده است از آنها 
می توان برای پرداخت به نیازمندان استفاده کرد )مانند زکات و صدقات(، این امکان وجود 
دارد که از سایر منابع )مانند انفال( و درآمدهای عمومی نیز برای چنین اموری استفاده کرد 
یا خیر؟ به نظر می رسد پاسخ مثبت دادن به این پرسش چندان دشوار نباشد؛ چرا که مثلًا 
گفته شده است که رویه حضرت علی )ع( مبنی بر کمک های شبانه به مستمندان، تماماً 
متکی به استفاده از اموال شخصی ایشان نبوده است و منابع شخصی ایشان به قدری نبوده 
است که تکافوی این امر را بکند. لذا از منابع حکومتی که به عنوان حاکم اسلامی در اختیار 

ایشان قرار داشته است برای این امر استفاده می شده است.
اما پرســش دوم، از سنخ دیگری اســت و به پرداخت های بیمه ای مربوط می شود. در 
پرداخت های بیمه ای، شــخصی در دورانی که توانایی کار کردن دارد، بخشــی از حقوق و 
درآمدهای خود را در یک صندوق بازنشستگی پس انداز می کند و با آن مبالغ، سرمایه گذاری 
می شود تا در زمانی که بازنشسته شد یا فوت کرد، خود یا خانواده اش از محل درآمدهای آن 
صندوق، مستمری دریافت کنند. حال سوال این است که آیا چنین ترتیباتی، شرعی هست 
یا خیر؟ مطابق یک دیدگاه که سابقاً در میان فقها وجود داشت، عقود و قراردادهای شرعی، 
همان ها هستند که در صدر اسلام و در زمان پیامبر وجود داشته اند و پس از آن اگر عقد و 
قراردادی ایجاد شده است، مطابق شرع نیست و نباید آن را پذیرفت. این دیدگاه، در میان 
فقهــای معاصر طرفداری ندارد و فقهای معاصر بر این باورند که هر قراردادی اگر متضمن 
ظلم، غرر، ضرر و اکل مال به باطل نباشد، صحیح و مطابق شرع است و اصل بر صحت و 
لازم الاجرا بودن عقود اســت و نباید عقدی را صرفاً به این دلیل که در زمان پیامبر سابقه 

نداشته است، باطل بدانیم.

Á  آیا بیمه تامین اجتماعی با قواعد شرعی در مورد ارث تعارض دارد؟ 
این امر بستگی به تعبیر و تفسیری دارد که از بیمه تامین اجتماعی داریم. بر اساس قواعد 
شرعی در مورد ارث، شخص تنها می تواند در مورد بخشی از دارایی خود )یک سوم( تا قبل از 
مرگ تعیین تکلیف کند و مابقی دارایی، بر اساس قواعد ارث قابل تقسیم هستند و انسان ها 
نمی توانند بر خلاف قواعد شــرعی، ترتیبی را در مورد آنها مقرر کنند و اگر چنین کاری را 
انجام دهند، تصرف آنها غیر نافذ خواهد بود و منوط به تنفیذ ورثه است. بر این اساس، ظاهراً 
کسی که قراردادی می بندد و مقرر می کند که پس اندازهایی که در طول زندگی انجام داده 
است مطابق قواعد و شرایطی غیر از قواعد و شرایط ارث، میان بازماندگان او تقسیم شود، 
خلاف شرع عمل کرده است. اما از جهت شرعی، راهکارهایی وجود دارد که این امور را نیز 
بتوان به نحو صحیح انجام داد. مثلاً راهکار هبه معوض که بر اساس آن، شخص کارمند یا 
کارگر، مبالغی را در طول حیات خود به صندوق بازنشستگی هبه می کند به این شرط که 
صندوق بازنشســتگی هم تعهد کند که مبالغی را در زمان های مشخص به بازماندگان آن 
شخص هبه کند. چنین هبه معوضی خلاف شرع نیست و مغایر موازین شرعی در رابطه با 

ارث نیز محسوب نشده است.
Á  از دیدگاه اسلام چه کسانی باید از تامین اجتماعی و حقوق آن بهره مند شوند؟  

در این مورد، گفته شده است که به طور کلی، تمامی اقشار آسیب پذیر باید مورد حمایت 
قرار گیرند البته با این قید که این امر، منتهی به تنبلی و بدآموزی نشود و حمایت از کسانی 
که با وجود شرایط و امکانات کار، از کار کردن و کسب درآمد خودداری می کنند در اسلام 
وجود ندارد. با این حــال، به طور مصداقی گروه های مورد حمایت از منظر قرآن عبارتند 
 از: 1- فقرا 2- مســاکین 3- در راه ماندگان 4- تنگدستان 5- بدهکاران 6- بی سرپرستان

7- عیالمندان 8- سالمندان 9- مستضعفان 10- محاصره شدگان و 11- بردگانی که باید آزاد 
شوند. البته روشن است برخی از مواردی که در اینجا به آنها اشاره شده است مانند بردگانی 
که باید آزاد شوند امروزه وجود ندارد و برده داری در دنیا به رسمیت شناخته نمی شود و در 
مورد برخی دیگر، همانند بدهکاران، شرایط و قواعد خاصی وجود دارد. مثلاً شخص بدهکار 
دارایی کافی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد و بدهکاری که با وجود داشتن دارایی برای 

پرداخت بدهی خود، از این کار خودداری می کند مشمول حمایت قرار نمی گیرد.
Á   از نظر اسلام چگونه باید از حقوق بازنشستگان در حکومت اسلامی حمایت کرد و در   

فقه اسلامی به بازنشستگان نظام بازنشستگی چگونه نگاه شده است؟
برخی این گونه اظهار داشته اند که بازنشستگی در اسلام معنا ندارد و چنین مفهومی در 
شــرع پذیرفته نشده است. این عبارت را دوگونه می توان تحلیل کرد و در نظر گرفت. اگر 
مقصود این باشــد که انسان ها همواره باید امید به زندگی داشته باشند و تا آخرین لحظه 
حیات به شکوفا ساختن استعدادهای خود ادامه دهند، این امر منطقی به نظر می رسد. اما اگر 
مقصود این باشد که حقوق و مزایای بازنشستگی در اسلام پذیرفته نشده است، این دیدگاه با 
ظاهر برخی روایات متعارض به نظر می رسد به عنوان مثال شیخ طوسی به نقل از مردی که 
در محضر امیر مومنان )ع( حضور داشت آورده است: پیر مردی نابینا پیش آمد و درخواست 
کمک کرد. امیر مومنان از حاضران مجلس پرسید: این کیست و حالش از چه قرار است؟ 
گفتند: یا امیرالمومنین! این مرد نصرانی است و چنان وانمود کردند که نباید چیزی به او 
داده شود. امام فرمود: عجب! تا وقتی که توانایی کار داشت از وی کار کشیدید و اکنون که 
سالمند و ناتوان شده وی را به حال خود نهاده اید، گذشته این مرد حاکی از آن است که در 
ایام توانایی کار کرده و خدمت کرده است. آنگاه دستور فرمودند از محل بیت المال به وی 
انفاق شود و مقرری پرداخت شود. این روایت که در کتاب تهذیب آمده است نشان می دهد 
که حقوق بازنشستگی در اسلام پذیرفته شده است و می توان آن را از محل منابع بیت المال 
پرداخت کرد و در این رابطه، تفاوتی هم میان مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد و پیروان 
همه ادیان و مذاهب از این حق برخوردار می شــوند. بر اساس همین دیدگاه است که در 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل بیست و نهم، بازنشستگی به عنوان حقی 
برای مردم و تکلیفی برای دولت در نظر گرفته شده و قید شده است: برخورداری از تامین 
اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، 
حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه 
و...، حقی اســت همگانی. دولت موظف اســت طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و 
درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد 

کشور تامین کند. 

حقوق بازنشستگی در اسلام پذیرفته شده است و می توان آن را از محل منابع بیت المال پرداخت کرد و در این رابطه، تفاوتی هم میان مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد. بر اساس همین 
دیدگاه است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل بیست و نهم، بازنشستگی به عنوان حقی برای مردم و تکلیفی برای دولت در نظر گرفته شده و قید شده است.
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پرونـده چهارم .  نگاه اقتصاددانان

فصل پنجم. آینده نظام بازنشستگی

چشم انداز 
تاریک
 چگونه می توان نظام بازنشستگی را 
از ورطه سقوط دور کرد؟

یک واقعیت مهم درباره زندگی اقتصادی انســان این 
است که هزینه های او در دوره های مختلف عمر، غالباً با 
درآمد او در آن دوره تناسب ندارد. از بدو تولد تا زمانی 
که انسان توانایی کســب درآمد را به دست می آورد، 
زندگی او هزینه هایی در بر دارد که باید تامین شود. پس 
از این مرحله، در صورتی که یک فرد با هدف افزایش 
ظرفیت کســب درآمد در دوره هــای بعدی زندگی، 
تصمیم به ادامه تحصیلات بگیرد، در این دوره نیز برای 
گــذران زندگی و تامین هزینه های تحصیل به تامین 
مالی نیاز خواهد داشت. از این مرحله به بعد، انسان باید 
تشکیل خانواده بدهد. ازدواج و تشکیل خانواده مستقل، 
هزینه های مختلفی از جمله هزینه تامین مسکن را به 
همراه خواهد داشت. در عموم جوامع بشری، با وجود 
تنوع فرهنگی و تفاوت در سطح درآمد، جوانی که تازه 
وارد بازار کار شده است با اتکا به درآمدهای جاری خود 
قادر به تامین این هزینه ها نیست و انتظار هم نمی توان 
داشت که در این سن، پس انداز کافی برای برآمدن از 
پس هزینه های ازدواج و تشــکیل خانواده را اندوخته 
باشد. بنابراین، انسان ها در این مرحله از زندگی نیز به 
تامین مالی از محلی غیر از درآمد جاری خود نیاز دارند. 
از این مرحله به بعد تا سنین میانسالی، این انتظار وجود 
دارد که با افزایش مهارت های شغلی، انسان ها درآمد 
فزاینده داشته باشند. در شرایط عادی و در این مرحله 
از زندگی، درآمد جاری انســان از هزینه های جاری او 
بیشــتر خواهد بود. بنابراین، انسان می تواند پس انداز 

کند.
از زمانی که انسان در سراشیبی عمر قرار می گیرد، 
درآمد جاری او به تدریج کم و کمتر می شود. در نهایت، 

انسان در یک مرحله از زندگی بازنشسته می شود و قدرت کار کردن و کسب 
درآمد را از دســت می دهد. از این مرحله تا پایان عمر، انسان از درآمد جاری 
برخوردار نیست و برای گذران زندگی، قاعدتاً باید به پس انداز دوره های گذشته 
تکیه کند. عدم تطابق زمانی هزینه های زندگی در طول عمر با درآمد جاری آن 
دوره، وجود ساز و کارهایی در جوامع بشری را برای هموارسازی درآمد انسان ها 
در طول عمرشان ضروری ساخته است. این نیاز ضروری از زمان آغاز زندگی 
بشــر بر روی زمین تاکنون وجود داشته است. بنابراین، می توانیم راه حل های 
این مساله را در طول تاریخ تا به امروز پیگیری کنیم.  این یادداشت بر بررسی 
انگیزه های اقتصادی تمرکز دارد. واقعیت این اســت که در جوامع ســنتی، 
فرزندآوری برای خانواده ها یک سرمایه گذاری اقتصادی بوده و هست. بی دلیل 
نیست که فرزندان ذکور در جوامع سنتی بسیار ارجمند هستند. هر فرزند پسر، 
در جوامع ســنتی به مثابه یک نیروی کار جدید بوده است که می توانسته به 
درآمد خانواده کمک کند. به علاوه، فرزندان پسر »عصای دست دوره پیری« 
والدین شناخته شده اند. در کنار این مساله، در همه جوامع سنتی، پشتیبانی 
و حمایــت مادی و معنوی فرزندان از پــدران و مادران پیر و از کارافتاده، یک 
ارزش مهم فرهنگی قلمداد می شد و افرادی که در انجام این وظیفه کوتاهی 

می کردند، طرد می شدند.
در ســطور بالا، مهم ترین ساز و کار هموارســازی درآمد انسان ها در طول 
دوران زندگی، در جوامع ســنتی توضیح داده شــد. به بیــان دیگر، یکی از 
مهم ترین انگیزه های اقتصادی انسان ها از تشکیل خانواده و پذیرش هزینه های 
فرزندآوری، ســرمایه گذاری برای تضمین برخورداری از درآمد پایدار در دوره 
پیری و ازکارافتادگی بوده اســت. در نتیجه، با توســعه نظام های نوین تامین 
اجتماعی در یک قرن اخیر و واگذاری وظیفه تامین مالی انســان ها در دوره 
پیری به این سازمان ها، یکی از مهم ترین انگیزه های زاد و ولد در جوامع مدرن از 
میان رفته است. یک مشاهده عجیب و به ظاهر ناسازگار در مورد نرخ زاد و ولد 
در جهان این است که در جوامع فقیرتر، عموماً نرخ باروری از جوامع پیشرفته 
بیشتر است. تحلیل فوق می تواند علت این پدیده را توضیح دهد. هر چقدر یک 
جامعه فقیرتر باشد، احتمالاً از سطح پوشش و کیفیت خدمات بازنشستگی 
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کمتری برخوردار است. در نتیجه، خانواده ها انگیزه اقتصادی بیشتری برای 
فرزندآوری دارند. البته، نرخ باروری هم مانند ســایر پدیده های اجتماعی 
تابع عوامل مختلفی اســت. اما به طور قطع، ســاز و کار تامین مالی دوره 
بازنشستگی،  یکی از مهم ترین عوامل توضیح دهنده تفاوت نرخ باروری در 
جوامع امروزی  است.  همان طور که توضیح داده شد، نظامات و سازمان های 
بازنشستگی مدرن برای پاسخگویی به یکی از مهم ترین نیازهای اقتصادی 
انسان، یعنی هموارســازی درآمد در طول عمر و تامین مالی انسان ها در 
دوره پیری و ازکارافتادگی ایجاد شده اند. روش کار صندوق های بازنشستگی 
به این صورت اســت که ماهانه، منابعی از ســوی نیروی کار و کارفرما در 
صندوق بازنشستگی پس انداز می شود. این صندوق موظف است این منابع 
را سرمایه گذاری کند تا بتواند با حفظ و افزایش ارزش این پس اندازها، منابع 
لازم را برای تامین مالی افراد از زمان بازنشستگی تا پایان زندگی فراهم کند. 
در ایران نیز از ده ها سال پیش، صندوق های بازنشستگی مختلفی برای ایفای 

این وظیفه تشکیل شده اند.
ریشه مشــکلات امروز ما این است که در کنار ورود این سازمان مفید 
که یکی از ارزشمندترین نهادهای مالی توسعه یافته در جوامع مدرن است، 
ساز و کار اداره صندوق های بازنشستگی و نحوه تنظیم مقررات و نظارت بر 
عملکرد آنها وارد کشور نشده است. در نتیجه، شاهد هستیم که بسیاری از 
این صندوق ها با کسری منابع مواجه هستند و قادر به انجام تعهدات خود 
در قبال اعضایشان نیستند. بسیاری از آنها نیز به دلیل سرمایه گذاری های 
نادرست به مرز ورشکستگی رسیده اند و بار مسوولیت آنها، عملاً به بودجه 
دولت تحمیل شــده اســت. در ادامه، برخی از مهم ترین اصول و قواعدی 
که بر نحوه فعالیت صندوق های بازنشســتگی حاکم است و نبود آنها در 
کشور ما، باعث به وجود آمدن مشکلات کنونی شده، برشمرده خواهد شد. 
همان طور که اشاره شد، مهم ترین وظیفه صندوق های بازنشستگی، حفظ و 
افزایش ارزش پس انداز اعضا به منظور تامین مالی آنها در دوره بازنشستگی  
است. بنابراین، صندوق های بازنشستگی باید منابع خود را به نمایندگی از 
اعضا، سرمایه گذاری کنند. اما چه اصول و قواعدی بر نحوه سرمایه گذاری 
صندوق های بازنشستگی در دنیا حاکم است؟ در اکثر موارد، سرمایه گذاری 
صندوق های بازنشستگی عمدتاً بر روی دارایی های مالی است. این دارایی ها 
شــامل اوراق قرضه دولتی و خصوصی، یا سایر انواع اوراق بهادار موجود در 
بازارهای مالی جهان است. صندوق های بازنشستگی، با توجه به منابع مالی 
هنگفتی که در اختیار دارند،  جزو مهم ترین سرمایه گذاران در بازارهای مالی 
جهان هســتند. اما عملکرد صندوق های بازنشستگی در ایران، با آنچه در 
دنیا جریان دارد، بســیار متفاوت اســت. به دلیل توسعه نیافتگی بازارهای 
مالــی در ایران، و عدم دسترســی صندوق ها به بازارهای مالی بین المللی، 
این صندوق ها به پشــتوانه منابع مالی قابل توجهی که در اختیار دارند، به 
بزرگ ترین بنگاهداران کشــور تبدیل شده اند. به بیان دیگر، صندوق های 
ایرانی به جای تحصیل دارایی های مالی، به تحصیل دارایی های سرمایه ای 
می پردازنــد. در نتیجه، مدیران صندوق ها به جای مدیریت ســبد دارایی 
)Portfolio Management( که وظیفه ذاتی آنهاســت، مشغول مدیریت 
طیف وسیعی از مهم ترین بنگاه های اقتصادی کشور، از پتروشیمی و فولاد 
گرفته تا پالایشــگاه های نفت، و از صنایــع دارویی گرفته تا بانک و بیمه 
هستند! این وضعیت، آسیب هایی برای نظام بنگاهداری کشور از یک سو، و 
صندوق های بازنشستگی از سوی دیگر به همراه دارد. از یک طرف، با توجه 
به اینکه صندوق ها از تخصص لازم برای اداره این طیف وســیع از بنگاه ها 
برخوردار نیستند، کیفیت مدیریت این بنگاه ها نسبت به رقبای خصوصی 
داخلی و خارجی آنها پایین تر است. ثانیاً، به دلیل نیازهای شدید صندوق ها 
به منابع نقد برای پرداخت حقوق بازنشستگان، در سال های اخیر و سال های 
پیش رو، صندوق ها به دنبال خروج حداکثری منابع نقد از بنگاه های تحت 
پوشش خود بوده و خواهند بود. نتیجه این سیاست این است که بنگاه ها 
از منابعی که باید صرف سرمایه گذاری توسعه ای یا ارتقای تکنولوژی تولید 

خاص سرمایه گذاری شده است. در نتیجه، با تغییر شرایط اقتصاد داخلی 
و بین المللی، ریســک بزرگی متوجه کل صندوق و اعضای آن خواهد شد. 
صندوق بازنشستگی فولاد، مثالی از این دست است. عمده سرمایه گذاری 
ایــن صندوق در زنجیره تولید فولاد، از معدن گرفته تا ذوب آهن و صنایع 
فولادی متمرکز بوده اســت. در نتیجه، با افت شدید قیمت جهانی فولاد، 
این صندوق نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و عملاً از پرداخت مستمری 
اعضای خود ناتوان شــد. به گفته مدیرعامل این صندوق، دولت در ســال 
۱۳۹۵، ۱۹۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را به پرداخت مستمری 
اعضای این صندوق اختصاص داده اســت. بنابراین، مستقل از اشتباه های 
گذشته صندوق ها در مدیریت ریسک و تبعات کنونی و آینده این اشتباه ها، 
مهم ترین مساله در حال حاضر، تنظیم مقررات مورد نیاز در زمینه مدیریت 
ریسک صندوق های بازنشستگی، و ایجاد یا تقویت نهادهای نظارتی برای 

اعمال این مقررات و برخورد قاطع با تخلفات این غول های اقتصادی است.
موضوع مهم دیگری که بر عملکرد صندوق های بازنشستگی در ایران اثر 
گذاشته است، بدهی های دولت به صندوق هاست. همان طور که اشاره شد، 
بخش قابل توجهی از منابع صندوق های بازنشستگی دنیا در اوراق قرضه 
دولتی ســرمایه گذاری می شود. بنابراین، صندوق های بازنشستگی یکی از 
مهم ترین منابع تامین کسری بودجه دولت ها هستند. اما، اوراق قرضه دولتی 
در دنیا، عموماً بدون ریسک ارزیابی می شوند و تردیدی درباره بازپرداخت 
اصل و سود آنها در سررسیدهای مقرر وجود ندارد. به علاوه، این اوراق بازار 
پرعمقی دارند و جزو نقدپذیرترین انواع دارایی های مالی محسوب می شوند. 
اما فرآیند تامین کســری بودجه از منابع صندوق های بازنشستگی، که از 
سال ها پیش و در دوران وفور منابع صندوق ها جریان داشته، به کلی با رویه 
جهانی متفاوت بوده است. در گذشته،  دولت به طور مستقیم از صندوق ها 
قرض می کردند، بدون اینکه تعهد روشــنی برای بازپرداخت اصل و سود 
بدهی های خود به صندوق ها بدهد. صندوق ها نیز در صورت های مالی خود، 
دولت را به عنوان بدهکار ثبت می کردند و سالانه، سودی بر بدهی های دولت 
منظور می کردند و از این طریق، ترازنامه خود را منبسط می کردند. بنابراین، 
تفاوت بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی در ایران با دنیا،  از زمین تا 
آسمان است. در ایران، بدهی های دولت به صندوق ها عملاً فاقد نقدپذیری 
اســت. به علاوه، هیچ تصویر روشنی درباره نحوه پرداخت اصل و سود این 

بدهی ها وجود ندارد. 
در فرآیند حسابرســی بدهی های دولت که اخیراً در دســتور کار قرار 
گرفته اســت، دولت بسیاری از سودهایی را که طلبکاران بابت طلب خود 
از دولت شناســایی کرده و به اصل طلب خود از دولــت اضافه کرده اند، 
قبول ندارد. بنابراین، ارزش واقعی این بخش از دارایی صندوق ها، کمتر از 
مقداری است که در دفاتر ثبت شده است. راه حل این مشکل، همان راه حل 
کلی مساله بدهی های دولت است. دولت باید نسبت به اوراق  بهادارسازی 
بدهی های خود اقدام کند و نســبت به پرداخت سود بدهی های خود در 
سررسیدهای مقرر پایبند باشــد. در این صورت، با به وجود آمدن بازاری 
پرعمق برای بدهی های دولت، این دارایی ها از انجماد خارج می شــوند و 
بخشی از مشکلات صندوق ها و نهادهای مالی ایران مرتفع خواهد شد. موارد 
فوق، بخشی از مشکلات کنونی صندوق های بازنشستگی هستند. با وجود 
این مشکلات، چشم انداز صندوق های بازنشستگی کشور بسیار نگران کننده 
است. در حال حاضر، تعدادی از این صندوق ها عملاً قادر به ایفای تعهدات 
خود نیستند و بازپرداخت مستمری آنها به بودجه دولت تحمیل شده است. 
با ادامه روند کنونی مدیریت صندوق ها از یک سو، و روند تحولات جمعیتی 
کشــور که به افزایش تدریجی نسبت جمعیت بازنشستگان به جمعیت 
فعال منجر خواهد شــد،  این مشکلات در آینده تشدید می شود. مسائل 
صندوق های بازنشستگی، مانند سایر مسائل اقتصاد کشور، کاملاً در اقتصاد 
دنیا شناخته شده هستند و حل آنها در بسیاری از کشورهای دنیا در عمل 

تجربه شده است. 

می شد، تهی می شوند. در سال های اخیر، 
رشد منفی سرمایه گذاری یکی از پدیده های 
هشــداردهنده در اقتصاد ایران است. عدم 
سرمایه گذاری کافی در بنگاه های اقتصادی، 
علاوه بر اینکه ظرفیت رشد اقتصادی کشور 
در سال های آتی را کاهش می دهد، به دلیل 
بهبود نیافتن تکنولوژی تولید، باعث کاهش 
هر چه بیشتر رقابت پذیری آنها در سال های 
آتی خواهد شد و سطح بهره وری کل را در 
اقتصاد کشــور تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
همه این موارد، علاوه بر خسارت هایی که 
برای اقتصاد کشــور به همراه دارد، باعث 
کاهش کیفیت دارایی هــای صندوق ها و 
سودآوری آنها خواهد شد و کسری منابع 
آنها را تشــدید خواهد کرد. بنابراین،  یکی 
از مهم تریــن چالش های نظام بنگاهداری 
کشور و صندوق های بازنشستگی، موضوع 
بنگاهداری صندوق هاست. نگارنده معتقد 
بنگاهداری صندوق های  اســت آســیب 
بازنشستگی برای اقتصاد کشور، از آسیب 
بنگاهداری سایر نهادهای عمومی غیردولتی 
و حتی بنگاهداری دولت بیشتر است. به نظر 
می رسد که اقتصاد کشور به شدت نیازمند 
تغییر نگاه نســبت به بنگاهداری و اجرای 
خصوصی سازی واقعی است. موضوع دیگری 
که در مدیریت صندوق های بازنشســتگی 
کشــور مغفول مانده، مدیریت ریســک 
است. هر سرمایه گذاری، ریسک هایی نیز 
با خود به همراه دارد. هرچه ریســک یک 
گزینه ســرمایه گذاری بیشتر باشد، انتظار 
می رود که بازده بیشتری نیز داشته باشد 
تا ســرمایه گذاران برای انتخــاب آن قانع 
شــوند. یکی از مهم ترین مسوولیت های 
نهادهای مالی به طور عام، و صندوق های 
بازنشستگی به طور خاص، توجه به اندازه 
ریســک دارایی ها و حفظ متوسط ریسک 
سازمان در سطحی قابل قبول است. یکی 
از مهم ترین موضوعات نظارت بر عملکرد 
نهادهای مالی در دنیا، پایش اندازه ریسکی 
است که هریک از موسسات مالی متقبل 
شــده اند. با توجه به تجربــه بحران مالی 
ســال ۲۰۰۸، این نظارت ها در سال های 
اخیر دقیق تــر و معیارهای نظــارت نیز 
سختگیرانه تر شده است. اما به نظر می رسد 
اساســاً هیچ گونه نظارتی بر نحوه مدیریت 
ریسک در صندوق های بازنشستگی کشور 
وجود ندارد. یکی از اصول مدیریت ریسک، 
تنوع بخشی به سبد دارایی هاست. از قدیم 
گفته اند انسان عاقل همه تخم مرغ هایش را 
در یک سبد قرار نمی دهد. اما در برخی از 
صندوق های بازنشستگی، شاهد هستیم که 
بخش اعظم منابع یک صندوق در فعالیتی 
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نه به دارایی های بد
راهکارهای اقتصادی کارآمدسازی صندوق های بازنشستگی در گفت وگو با سعید اسلامی بیدگلی

Á   برخی، صندوق های بازنشستگی را به عنوان دماسنج 
اقتصاد کشــورها توصیف می کنند و البته این نهادها به 
عنوان محور توسعه یا عامل توسعه نیز شناخته می شود. 
اما چندسالی است که عملکرد این دماسنج دچار اخلال 
شده و به اصطلاح کارشناسان حوزه بازنشستگی و تامین 
اجتماعی، صندوق ها از نقطه سربه سری گذشته اند و قادر 
به ایفای تعهدات خود نیستند. شما چه تحلیلی از وضعیت 

نظام بازنشستگی کشور دارید؟
پیش از این که راجــع به این موضوع گفت وگو کنیم، 
اجازه دهید به اهمیت صندوق های بازنشستگی در اقتصاد 

بپردازیم. ببینید امروزه مردم کشورهای پیشرفته بخش بزرگی از درآمدهای خود را پس انداز 
می کننــد به این امید که در زمانی که دیگر امکان کارکــردن ندارند، بتوانند زندگی ایده آلی 
برای خود فراهم کنند. یعنی تامین حداقل کیفیت زندگی که همین شــاخص بیانگر سطح 
توسعه یافتگی کشورهاست. تامین این شرایط برای مردم یک کشور، جزو وظایف نظام اقتصادی 
آن کشور محسوب می شود. از این رو، اساساً مدیریت نظام بازنشستگی برای ایجاد رفاه عمومی 
در یک کشور از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در بسیاری از شاخص های اقتصادی نیز مورد 
توجه است. در این میان، نهاد دولت در ایران نیز به عنوان اداره کننده اقتصاد، نمی تواند نسبت 
به این مساله بی تفاوت باشد. افزون بر این، بخش بزرگی از انگیزه کار در دورانی که نیروهای کار 
بازدهی دارند، نشات گرفته از این مساله است که تامین رفاه این نیروی کار در آینده چگونه انجام 
می شود. به بیان ساده تر، یک نیروی شاغل در این اندیشه است که با وضعیت کاری امروز، بتواند 
در ۳۰ سال آینده تمامی نااطمینانی های زندگی خود را پوشش داده و ذخیره خوبی برای دوران 
بازنشستگی خود و آتیه فرزندانش فراهم کند. این اندیشه انگیزه قابل توجهی برای کارکردن به 
افراد می دهد. نتایج تحقیقات بسیاری نیز براین دلالت دارد که یک نظام بازنشستگی کارآمد و 
مناسب، بهره وری نیروی کار را افزایش خواهد داد. بنابراین لازم است نظام بازنشستگی به عنوان 
یک جزء بسیار مهم از تامین سطح و کیفیت زندگی شهروندان، مورد پذیرش قرار گیرد و در 

ایران نیز صندوق های بازنشستگی باید چنین کارکردی داشته باشند.
Á   فکر می کنید نظام بازنشســتگی ایران چه ویژگی هایی دارد و طی سال های گذشته چه 

روندی را طی کرده است؟ به بیان دیگر، این نظام تا چه حد به ویژگی هایی که شما از یک نظام 
کارآمد برشمردید، نزدیک است؟

می توان از چند منظر نظام بازنشســتگی کشور را مورد ارزیابی قرار داد. به طور طبیعی در 
کشوری که بسیاری از ساختارها با مشکل همراه است، اقتصاد حاکمیتی یا دولتی گسترده ای 
وجود دارد و فساد گریبانگیر تقریباً تمامی اقتصاد است، نمی توان تنها بخش کوچکی از اقتصاد 
را جدا کرده و از عملکرد قابل قبول آن سخن گفت. بنابراین در مقام بررسی، نظام بازنشستگی 
نیز با مشــکلات کوچک و بزرگی مواجه است. شاید نزدیک به یک دهه است که اقتصاددانان 
نسبت به وضعیت صندوق های بازنشستگی هشدار می دهند اما اکنون موضوع تا حدی پیچیده 
شده که آقای دکتر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت بحران مربوط به این صندوق ها را در کنار 
بحران های محیط زیست و آب، موضوع مورد توجه دولت در برنامه ششم توسعه عنوان می کند. 
بنابراین برنامه ریزان کشور نیز به این نتیجه رسیده اند که مسیر پیموده شده، مسیر درستی نبوده 

و احتمالاً در آینده کشور را با مشکلات جدی روبه رو خواهد 
کرد. کما اینکه هم اکنون نیز کم و بیش اخباری از مشکلات 
در برخی از صندوق های بازنشســتگی به گوش می رسد. 
بنابراین پاسخ سوال شما واضح است. مانند بسیاری دیگر از 
بخش های اقتصادی کشور، نظام بازنشستگی، هم به لحاظ 
ساختاری و هم به لحاظ حاکمیتی وضعیت مناسبی ندارد. 
ضمن اینکه چنانچه نظر کارشناسان حقوقی را نیز درباره 
این مساله جویا شویم، احتمالاً اشکالات حقوقی و ساختاری 
بسیار جدی نیز در این نظام وجود دارد. این مشکلات اکنون 
به حدی جدی شده که نشــریه »تجارت فردا« نیز به آن 
واکنش نشان داده و ویژه نامه ای به آن اختصاص داده است. حال آنکه چنین دغدغه ای حدود 

یک دهه پیش در مطبوعات کشور وجود نداشت.
Á   شما به مشــکلات بزرگ و کوچک نظام بازنشستگی کشور اشاره داشتید که نوع نگاه 

حاکمیت به این مقوله نیز در کارایی و ناکارایی صندوق های بازنشستگی دخیل است. بنابراین 
چه بخشی از چالش های صندوق های بازنشســتگی و مدیریت آن را می توان به نوع نگرش 

حاکمیت به این صندوق ها نسبت داد؟
مشکلات حاکمیتی مربوط به صندوق های بازنشستگی از دو بعد قابل بررسی است؛ عبارت 
حاکمیت در این موضوع نیز هم به عنوان نهاد حاکمیت به کار می رود و هم به عنوان حاکمیت 
خود صندوق های بازنشستگی. البته در هر دو حوزه مشکلات جدی وجود دارد. بدین معنا که 
ساختارهای قدرت و تعادل های اقتصاد سیاسی در کشور ما منجر به عدم تعادل های جدی در 
صندوق های بازنشستگی شده است. مساله ای که در بخش بدهی های دولت به صندوق ها قابل 
ملاحظه است -که گفته می شود از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته- موضوع واگذاری 
شــرکت ها به مجموعه های تامین اجتماعی در قالب رد دیون دولت، حساب سازی ها و امثال 
آن مسائل بسیار جدی است که شاید به دلایل اقتصاد سیاسی اتفاق افتاده باشد و اکنون این 
مشکلات در صندوق های بازنشستگی نیز وجود دارد. مساله بعدی، موضوع اداره صندوق هاست. 
با توجه به آمارهای منتشر شده، به نظر می رسد که این صندوق ها با بهره وری بسیار پایین تر از 
حتی متوسط اقتصاد کشور، فعالیت کرده اند. بنابراین بخش بزرگی از منابعی که قرار است در 
آینده به استفاده برسد و صرف رفاه و افزایش کیفیت زندگی بازنشستگان شود، عملاً به خوبی 
اداره نشده و با توجه به وضعیت ناپایدار و تورم تقریباً بالایی که در کشور وجود داشته، بخشی 
از این منابع به هدر رفته است. من فکر می کنم، حتی صندوق های بازنشستگی به لحاظ علمی 
نیز به درســتی اداره نمی شود. بدین معنا که در مدیریت این صندوق ها، تفاوت یک صندوق 
بازنشستگی با یک شرکت ســرمایه گذاری یا صندوق سرمایه گذاری مشترک به خوبی درک 
نشده، حال آنکه نوع دارایی ها و بدهی های آنها تفاوت بسیاری با یکدیگر دارد. اما اکنون مدیران 
شرکت سرمایه گذاری به صندوق بازنشستگی راه پیدا کرده اند، مدیران صندوق بازنشستگی در 
بانک ها مشغول شده اند و به مدیران بانک ها، مدیریت کارخانه ها واگذار شده است. این چرخش 
مدیران همواره صورت می گرفته و به نظر می رسد که در این میان نیروهای متخصص نیز در 
این حوزه تربیت نشده اند. بنابراین در هر دوره حاکمیتی چه در سطح کلان -  به عبارتی از منظر 
حاکمیت سیاسی و تحمیل هزینه هایی به صندوق ها- و چه در حاکمیت به معنای حاکمیت 

ندا گنجی: آن گونه که از گزارش های رسمی و گفتار کارشناسان حوزه بازنشستگی و تامین اجتماعی استنباط می شود، صندوق های بازنشستگی به مرحله ای 
رسیده اند که نه راه پس دارند و نه راه پیش. منشأ گردابی که نظام بازنشستگی ایران اکنون در آن گرفتار آمده نیز در عدم تعادل منابع و مصارف صندوق های 
بازنشستگی است. حال چگونه و از طریق چه روش هایی، عدم تعادل در صندوق ها قابل رفع است؟ سعید اسلامی بیدگلی، استاد دانشگاه و کارشناس مدیریت 
مالی در این گفت وگو، راهکارهای اقتصادی رفع بحران در صندوق های بازنشستگی را مورد اشاره قرار داده است. مهم ترین توصیه او این است که صندوق ها از 
پذیرش دارایی های بد که همان بنگاه های زیان ده دولتی است، حذر کنند. او درباره این راهکار خود توضیح می دهد: »شفافیت در ساختار و اداره و نیز اصلاح 
ساختار چنان که صندوق ها به سوی شرکت داری و پذیرش دارایی های بد حرکت نکنند، ضمن اینکه مدیریت این صندوق ها در دنیا به صورت کم ریسک است؛ 

به عبارت دیگر ترجیح بر این است که دارایی های ریسکی نگهداری نشود تا کیفیت زندگی بخشی از جامعه به خطر نیفتد.«
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شرکتی صندوق ها مشکلات عدیده ای قابل مشاهده است. این موضوع بسیار کلیدی است که 
می توان با جزییات آماری به آن ورود کرد و نشان داد این صندوق ها تا چه حد با دارایی های بد 

و با اداره نادرست مواجه بوده اند.
Á  منظور شما از دارایی های بد چه نوع دارایی هایی است؟ 

ببینید بخش عمده ای از دارایی های صندوق های بازنشستگی به خصوص در حوزه تامین 
اجتماعی، شرکت های ناهنجاری هستند که در قالب رد دیون دولت به این صندوق ها واگذار 
شــده اند و اساســاً به این دلیل که هم این شرکت ها موضوع تخصصی صندوق ها نبوده و هم 
صندوق ها ناکارایی های جدی در اداره شــرکت ها داشتند، بسیاری از این شرکت های زیان آور 
و بلااستفاده باقی مانده اند. در دنیا اساساً به صندوق های بازنشستگی دارایی های واقعی واگذار 
نمی شود. اما در ایران، این رویه حاکم است و اداره شرکت ها به صندوق ها واگذار شده است. حال 
آنکه در کشوری نظیر آمریکا، حدود ۹۰ درصد دارایی های صندوق های بازنشستگی، دارایی های 
مالی است و نیز توجه به تفاوت ترکیب دارایی و بدهی در این صندوق ها با سایر شرکت ها وجود 
دارد. ضمن اینکه بخش بزرگی از دارایی های صندوق های بازنشستگی کشور، بدهی های دولتی 
است که دولت با چندصد هزار میلیارد تومان بدهی، از قضا، بدهکار خوش حسابی هم محسوب 

نمی شود که هم به پیمانکاران و هم به صندوق ها بدهی دارد.
Á   شما به نحوه مدیریت صندوق های بازنشستگی اشاره کردید. اینکه مدیران متخصصی 

برای مدیریت این صندوق ها گمارده نشده اند. دیدگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه مدیریت این 
صندوق ها باید به اشخاصی واگذار شود که لزوماً تخصص مالی دارند. آیا با این دیدگاه موافق 

هستید یا تخصص های دیگری برای مدیران این صندوق ها قائل هستید؟
اگر بپذیریم صندوق های بازنشســتگی، نهادهای مالی هستند که به نظر می رسد تجربه 
صندوق های بازنشستگی موفق در سایر کشورها نیز گواهی برای این ادعاست، بنابراین مدیریت 
ایــن نهادها نیز تخصص مالی می طلبد. اما در ایران، به خصوص در مورد برخی صندوق ها که 
بسیار عریض و طویل شده اند، وجهه سیاسی آنها اهمیت بیشتری پیدا کرده و معمولاً مدیران 
این صندوق ها برای برقراری برخی تعادل های اقتصاد سیاسی، تعیین شده اند و ساختار تخصصی 
در بسیاری از آنها وجود نداشته است. یعنی نه تنها مدیر متخصصی وجود نداشته، بلکه بدنه نیز 
به دلیل همین رفتارهای سیاسی، چندان متخصص نبوده است. شاید خوب باشد همکاران شما 
در مطبوعات بیشتر به این موضوعات بپردازند که بازدهی این شرکت ها طی سال های گذشته 

چقدر بوده است.
Á   صندوق های بازنشســتگی در ایران سال هاست که به مرز بحران رسیده اند و دچار عدم 

تعادل در منابع و مصارف خود هستند. شما به عنوان یک کارشناس مالی فکر می کنید چگونه 
می شود تعادل را به ورودی و خروجی این صندوق ها بازگرداند؟

همان گونه که اشاره کردید صندوق های بازنشستگی، اغلب در وضعیتی قرار گرفته اند که تعادل 
مثبتی بین منابع و مصارف آنها وجود ندارد. وضعیتی که طی سال های آینده بحرانی تر نیز خواهد 
شد. آماری که اکنون از ظرفیت صندوق ها وجود دارد، آن است که نرخ پشتیبانی کمتر از چهار 
درصد اســت و این رقم کاملاً نشــان دهنده وضعیت بحران است. اولین راهکار برای تعدیل این 
بحران، ایجاد شفافیت در اداره این صندوق هاست. راهکار دوم آن است که دولت به این صندوق ها 
به عنوان محلی برای تســویه حساب مشکلات سیاسی و اقتصادی خود نگاه نکند. باید در نظر 
داشته باشیم کارکرد صندوق ها نوعاً این گونه است که نگاه انتفاعی بلندمدت دارند و نوع مدیریت 
خاصی را می طلبد. شفافیت در ساختار و اداره و نیز اصلاح ساختار چنان که صندوق ها به سوی 
شرکت داری و پذیرش دارایی های بد حرکت نکنند، اهمیت بسیاری دارد. ضمن اینکه مدیریت این 
صندوق ها در دنیا به گونه ای است که دارایی های با ریسک پایین را نگهداری می کنند؛ به عبارت 
دیگر ترجیح بر این است که دارایی های ریسکی نگهداری نشود تا کیفیت زندگی بخشی از جامعه 
به خطر نیفتد. البته فکر می کنم که طی سال های آینده نیاز به یک عکس العمل جدی نیز وجود 
داشته باشد. چرا که به نظر می رسد وضعیت برخی از صندوق های بازنشستگی، جداً در شرایط 

بحرانی است و شاید نتوان برخی از معضلات را تنها با تغییر ساختار برطرف کرد.
Á   برخی کارشناسان بر این عقیده اند که سن بازنشستگی در ایران پایین است و دستکاری 

این سن ممکن است وقوع ورشکستگی در صندوق ها را تا حدودی به تعویق بیندازد. آیا تغییر 
در سن بازنشستگی می تواند یکی از راهکارهای نجات این صندوق ها باشد؟

اساساً در دنیا افزایش سن بازنشستگی، تغییر نرخ بیمه های تکمیلی، تغییر منابع مالی ورودی 
صندوق ها و امثال آن، راه حل هایی هســتند که در کوتاه مدت پیشنهاد می شود. اما فراموش 
نکنیم که به هر حال هر تغییری برای مثال، سن بازنشستگی با اعتراض هایی همراه خواهد بود. 
بنابراین تغییر نیز باید در یک فرآیند کاملاً شفاف و با توجیهات کامل و با اجماع جامعه صورت 

گیرد. به نظر من یکی از مشکلاتی که در اقتصاد کشور به صورت عام و در حوزه صندوق های 
بازنشستگی به طور خاص وجود دارد، آن است که مساله، تا وقتی که به مرز بحران نرسیده، با 
جامعه درمیان گذاشته نمی شود. به عنوان مثال اگر امروز موضوع فساد گریبان اقتصاد کشور 
را گرفته، شــما می توانید ردپای آن را طی ۱۰ سال گذشته در مقالات بسیاری از کارشناسان 
مشاهده کنید. اما مجموعه حاکمیتی کشور مطرح نکردن آن را ترجیح داده است. مسائل مربوط 
به صندوق های بازنشستگی، مشکلات بانک ها و... نیز مشمول این رویکرد حاکمیت قرار دارد. 
بنابراین هر راهکاری نظیر افزایش سن بازنشستگان، باید کاملاً به بحث کارشناسی گذاشته شود، 
مشکل به طور شفاف عنوان شود و مشخص باشد که این راهکار چگونه برطرف کننده مشکل 
خواهد بود. حال اگر راه حل های کوتاه مدت مدنظر قرار گیرد، درواقع مشکل به تعویق می افتد اما 

طی چند سال آینده، مشکلات جدید و پیچیده تری ایجاد می شود.
Á   به عقیده شما آیا غیردولتی شــدن صندوق های بازنشستگی می تواند گام مثبتی در 

کارآمدی آنها باشد؟
بله، می تواند. اما اینکه غیر دولتی شدن این نهادها آیا می تواند به سرعت گشایش ایجاد کند یا 
خیر، سوال مهم تری است. به عقیده من همزمان که به خصوصی شدن صندوق های بازنشستگی 
فکر می کنیم، حتماً باید به فکر حل مشکلات صندوق هایی که اکنون در کنترل حاکمیت یا 
دولت قرار دارند، باشیم. به نظر می رسد، خصوصی شدن اداره صندوق ها راه حلی است که سایر 
کشورها نیز طی کرده اند اما مشخص نیست که این راهکار تا چه حد با ساختار حاکمیتی اقتصاد 
ایران همخوانی داشــته باشــد اما اگر از من بپرسید، پاسخ این است که حتماً باید برنامه های 

بازنشستگی خصوصی نیز مد نظر قرار گیرد.
Á   بر خلاف آنکه برخی صندوق های بازنشستگی نظیر تامین اجتماعی پدیدآورنده نوعی  

انحصار در حوزه بازنشستگی بوده اند، در سایر کشورها، تنوع نظامات بازنشستگی حاکم است. 
متنوع سازی نظام بازنشستگی در ایران چگونه ممکن است؟

البته که برنامه های بازنشستگی تحت نظارت واحد صورت می گیرد اما در شیوه بازپرداخت 
یا سرمایه گذاری و نوع قراردادهای حقوقی، برنامه های بسیار متنوعی در کشورهای توسعه یافته 
وجود دارد و هر فردی می تواند نوع بازنشســتگی مورد نظر خود را انتخاب کند. اما همان طور 
که اشاره کردم عمده صندوق ها به صورت کم ریسک اداره می شوند. این برنامه ها توسط بخش 
بزرگی از نهادهای خصوصی طراحی و ارائه می شوند. ضمن اینکه این نهادها معمولاً درآمدهای 
بالایی دارند، چراکه هم کیفیت زندگی قشر مهمی از جامعه را بر عهده دارند و هم از بهره وری 

بالایی در عملکرد خود برخوردارند.
Á   .اکنون بسیاری از کارشناسان، نظام تامین اجتماعی چند لایه را برای کشور توصیه می کنند 

این مدل تا چه حد می تواند مفید واقع شود؟ و اینکه در نهایت راه حل شما برای گذار از شرایط 
بحران در صندوق های بازنشستگی چیست؟

برای اصلاح نظام بازنشستگی هم نیاز داریم پارامترها نظیر سن، متوسط دوره بیمه پردازی 
و... را تغییر دهیم و هم سیستم را. یکی از تغییرات سیستمی حرکت به سوی نظام های چند لایه 
است که توزیع ریسک و مشارکت بخش خصوصی و دولتی در مدیریت بهتر انجام می شود و 
افراد می توانند نســبت به درآمد و نوع شغل از مزایای متنوعی برخوردار شوند. پیش از اینکه 
بخواهــم راه حل ارائه دهم، باید بگویم به این دلیل که کمتر در این حوزه کار کرده ام، شــاید 
پیشنهاد من، پیشنهاد کاملی نباشد. به نظر می رسد لازم است مطالعه بسیار جدی در مورد 
نظام تامین اجتماعی چندلایه صورت بگیرد و نتایج این مطالعه با کارشناسان اقتصادی کشور 
مطرح شــود. به عقیده من مشکل اصلی در حوزه صندوق های بازنشستگی و حوزه های دیگر 
اقتصاد، معضل عدم شــفافیت و رهاکردن مشکل تا روز بحران است. یعنی ما همه مشکلات 
را رها می کنیم تا روزی که گرفتار آن شویم. فکر می کنم اکنون صندوق های بازنشستگی به 
این بحران نزدیک شده است. بنابراین صورت مساله باید در چند حوزه مورد بررسی قرار گیرد. 
اینکه کدام یک از صندوق های بازنشستگی هم اکنون با بحران مواجهند و چه راهکارهایی برای 
حل این بحران وجود دارد و برای کدام یک از صندوق ها می توان راهکارهای بلندمدت تری ارائه 
کرد. باید بدانیم تغییر نظام بازنشستگی به یک نظام چند لایه چگونه صورت خواهد گرفت. نظام 
پوششی برای این نظام چند لایه چگونه خواهد بود. نکته کلیدی اینجاست که سهم مدیریت 
دولتی و تعادل های سیاسی که منجر به عدم تعادل در اقتصاد می شود، چگونه در صندوق های 
بازنشستگی تعیین می شود و دولت چه نقشی در این عدم تعادل ها خواهد داشت. اگر نتوانیم به 
تمامی این سوالات پاسخ دهیم، به احتمال بسیار زیاد در مسیری که طی می شود، چند سال 
بعد مجدد مشــکلات بزرگ تری ظاهر می شود و این موضوعی است که ما بسیار با آن مواجه 

بودیم. چنان که با راهکارهای موقت به جای حل مسائل، سعی کردیم از کنار آنها عبور کنیم.

بخش عمده ای از دارایی های صندوق های بازنشستگی شرکت هایی هستند که در قالب رد دیون دولت به آنها واگذار شده اند و اساساً به این دلیل که هم این شرکت ها 
موضوع تخصصی صندوق ها نبوده و هم صندوق ها ناکارایی های جدی در اداره شرکت ها داشتند، بسیاری از این شرکت ها زیان آور و بلااستفاده باقی مانده اند.



124

پرونـده پنجم .  روندهای سالمندی
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زیر چتر
سن بازنشستگی در ایران مناسب است؟

بازنشستگی مقوله ای چندوجهی است که از بودجه عمومی 
کشور تا سلامت روان جامعه همه را متاثر می سازد. قانون 
بازنشستگی یا سن بازنشستگی هم از نظر اجتماعی و هم 
از نظر اقتصادی تبعات زیادی در کشــور دارد. این قانون 
به واسطه تعیین مدت زمان اشتغال رسمی افراد رابطه 
مســتقیمی بر نیروی کار و همچنین بازار کار دارد. در 
عین حال بازنشستگی به معنی افزایش هزینه های دولت 
به دلیل پرداخت حقوق مستمری است و صرف بودجه 
در صندوق های بازنشستگی را مستقیماً متاثر می سازد. 
وضعیت منابع و مصارف صندوق بازنشســتگی کشوری 
و تلاش در کاهش فاصله شــتابنده مصارف و منابع آن، 
موضوع دیگری اســت که ارتباط مســتقیمی با قانون 
بازنشستگی کشور دارد. در مقابل کاهش تعداد شاغلان 
در دهه اخیر، تعداد مســتمری بگیران کشور در مقایسه 
با ســال 1365 هفت برابر شده است. در حالی که تعداد 
شاغلان صندوق بازنشستگی کشوری در سال های اخیر 
کاهش یافته است، تعداد مستمری بگیران روند افزایشی 
داشته است که این مساله  از یک سو موجب کاهش منابع 
دریافتی صندوق )حق بیمه ها( و از ســوی دیگر موجب 

افزایش مصارف صندوق شده است.
به رغم افزایش ســن امید بــه زندگی در غالب نقاط 
جهان از جمله ایران و با وجود اینکه بیشتر کشورها سن 
بازنشســتگی را هماهنگ با تغییرات جمعیتی افزایش 
داده اند، سن بازنشســتگی در کشور ما همچنان پایین 
است. این مساله  موجب شده است که از یک سو، مشترکان 
صندوق، سال های کمتری حق بیمه پرداخت کنند و از 
سوی دیگر سال های بیشتری مزایای بازنشستگی دریافت 
کنند. بر هم خوردن این تناسب باعث بحران در تامین 

بودجه های صندوق و همچنین ســلب موقعیت افزایش خدمات بازنشستگی در 
کشور شده است. طبق گزارش های رسمی میانگین سن بازنشستگی در صندوق 

بازنشستگی کشوری حدود 52 سال اعلام شده است.
این در حالی است که ســلامت روحی و روانی دوران بازنشستگی نیز مقوله 
بسیار مهمی است که در کیفیت و کمیت این دوران نقش بسزایی بازی می کند 
و بالطبــع به دلیل عدم توجه کافی بــه این مقوله هزینه های عمومی درمانی در 
کشور را تهدید می کند. این نقش کلیدی قانون بازنشستگی بسیاری از کشورها 
را بر آن داشــته که به صورت مداوم و جهت متناسب ســازی شرایط اجتماعی و 
اقتصــادی، قوانین در این خصوص را بارها بازنگری و به روزرســانی کنند. عموماً 
قانونگذاران در کشــورهای توسعه یافته و جهان اول بندهای زیادی را ذیل قانون 
بازنشستگی دارند و اختیارات زیادی به مجریان و شاغلان داده اند. برخی دولت ها 
جهت کاهش تبعات بازنشستگی در اجتماع و اقتصادشان این قانون را به صورت 
پلکانی به اجرا در می آورند و بازنشستگی پیش از موعد بازنشستگی اختیاری را در 
اقتصاد خود به اجرا درآورده اند. در این کشــورها پیش بینی هایی برای حفاظت از 
سلامت بازنشستگان نیز صورت گرفته و مراکز خاصی به ارائه خدمات متناسب 
با ســن بازنشســتگی می پردازند. این در حالی است که در ایران شرایط مختصر 
و مفیدی وجود دارد و معمولاً افرادی که 30 ســال سابقه کار دارند یا حداقل 60 
سال سن دارند می توانند از بازار کار خارج شوند. به همین دلیل تفاوت فاحش و 
چشــمگیری میان ایران و کشورهای اروپایی دیده می شود. سن بازنشستگی در 
بسیاری از کشورها حتی در کشورهای همسایه که قرابت های فرهنگی و اجتماعی 
زیادی با ما دارند، بالاتر از ایران است. بازنشستگی در اقتصاد چنان نقش موثری را 
ایفا می کند که حتی ممکن است به ورشکستگی در اقتصاد منجر شود. تحقیقات 
انجام شــده در اقتصاد ورشکسته یونان دال بر این مساله است که بازنشستگی و 
سوءاستفاده مردم از قوانین در این رابطه یکی از تاثیرگذارترین عوامل سقوط آزاد 
این اقتصاد بود. در عین حال در این کشور به دلیل عدم ابلاغ فوت افراد از سوی 
خانواده متوفی  آمار کاذب در خصوص افراد بالای 100 سال بسیار بالاست. با اتمام 
این تفاســیر امروز صحبت از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است که در 

این قانون اصلاح سن بازنشستگی به 35 سال خدمت در نظر گرفته شده است.

  اعظم گلبری

طرح: آزاده پاک نژاد
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براساس تعاریف ایسا )سازمان جهانی تامین اجتماعی( و مقررات مختلف 
تامین اجتماعی کشور با اندکی تفاوت عبارتی و شرایط، بازنشستگی عبارت 
اســت از عدم اشتغال به کار به دلیل رسیدن به سن بازنشستگی و سابقه 
مقرر با توجه به مدت پیدایش. نظام های بازنشستگی صندوق های مذکور 
در ایران حدوداً در مرحله میانسالی هستند، اصولاً رفتار مالی صندوق های 
بیمه ای به گونه ای است که رشد مصارف در مقایسه با منابع اجتناب ناپذیر 
است به طوری که در آغاز فعالیت تعداد مستمری بگیران در حد صفر یا بسیار 
محدود است در حالی که تعداد بیمه پردازان ارقام قابل توجهی را تشکیل 
می دهد لیکن در ادامه به علت اشباع جمعیت جامعه و بازار کار رشد تعداد 

بیمه پردازان کاهش می یابد و بعضاً به صفر می رسد یا منفی می شود. 
از سوی دیگر به علت بلوغ طرح تعداد دریافت کنندگان مستمری روند 
افزایشــی را طی می کند. در این مواقع لازم است ساختار جمعیتی و مالی 
صندوق ها به طور مستمر رصد شده و در صورت شکل گیری انحراف نسبت به 
اقدامات اصلاحی اهتمام ورزید. در حالی که خصوصاً در 20 سال اخیر به رغم 
کلیه توصیه ها و تجارب جهانی نه تنها در جهت پایداری صندوق ها اقدامی 
صورت نگرفته بلکه برخلاف محاســبات بیمه ای و تعاریف بازنشستگی در 
قوانین، عمل شده است به طوری که نه تنها عدم اشتغال به کار فرد بازنشسته 
محقق نشــده به علاوه افراد با سنین کمتر از سن های مقرر بازنشستگی 

که باید متناسب با سن امید به زندگی افزایش نیز یابد، بازنشسته شده اند.
از طرفی با تصویب برخی قوانین حتی سابقه مورد نظر نیز دستخوش 
تغییر و کاهش شــده اســت. نتیجه این اقدامات اینکه ایران از نادرترین 
کشورهاســت که میانگین مدت دریافت مســتمری بیش از اشــتغال و 
بیمه پردازی است به طور مثال میانگین سابقه پرداخت حق بیمه در سازمان 
تامین اجتماعی حدوداً 22 سال و میانگین پرداخت مستمری بازنشستگی و 
متعاقب آن مستمری بازماندگان بیش از 38 سال است که دلیل عمده آن 
کاهش سن بازنشستگی به طور میانگین تا 54 سال به رغم افزایش میانگین 
ســن امید به زندگی از 56 سال در سال 57 به 73 سال در سال 95 بوده، 

که تصویب قوانین متعدد بازنشستگی های پیش از موعد دلیل آن است. 
در چنین شرایطی است که کلیه صندوق های بیمه و بازنشستگی کشور 
از نظر محاسبات بیمه ای و نسبت پشتیبانی و عدم تعادل در منابع و مصارف 
ورشکسته شده و از منابع دولتی یا شرکت های دولتی و از بودجه عمومی 
استفاده و حقوق بازنشستگی پرداخت می کنند )یکی از استثناها صندوق 
بیمه روســتاییان و عشایر است که صندوق جوانی است و اتفاقاً روند عدم 
توازن منابع و مصارف آن با مقررات فعلی زودتر از ســایر صندوق ها محقق 
خواهد شــد و به نوعی این صندوق نیز شــرابط مشابهی خواهد داشت(. 
بنابر این شاید تنها استثنای این قاعده که امید به پایداری آن می رود سازمان 
تامین اجتماعی است که تاکنون نه تنها از منابع دولتی استفاده نکرده بلکه 
ارقام قابل توجهی بابت برخی قوانین و تصمیمات از دولت طلبکار است و 
به همین دلیل این صندوق نیز به شرایط سربه سر رسیده و از نظر منابع 
نقدی و بدون احتساب منابع تعهدی که بر عهده دولت است دچار کسری 
شده. اصولاً بر اساس محاسبات بیمه ای شاخص وضعیت صندوق ها نسبت 
پشتیبانی است یعنی نسبت بیمه پرداز به دریافت کنندگان مستمری که این 
رقم با در نظر گرفتن جمعیت تحت پوشش و منابع صندوق ها نباید از پنج تا 
شش کمتر باشد که سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر در این نقطه قرار 
دارد در حالی که در سال 57 این نسبت در این سازمان عدد 25 بوده است.

به صورت یکجا و نقدی که حتی در قالب طرح های حمایتی نیز قابل توجیه 
نبوده و در هیچ کشور دنیا سابقه ندارد، یعنی یک فرد می تواند با یک سال 
سابقه و خرید 9 سال سابقه در سازمان تامین اجتماعی بازنشسته شود. علاوه 
بر تصمیمات مذکور برخی مولفه های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی ناشی از 
رکود اقتصادی و تحریم ها که تقاضای القایی برای بازنشستگی ایجاد می کند 
و تغییر هرم جمعیتی و رفتن رو به ســالمندی نیز مشکلات صندوق ها را 
دو چندان کرده است. نتیجه اینکه به دلیل آسیب های اشاره شده وضعیت 
برخی صندوق ها غیر قابل تغییر است و دولت ناچار به تامین هزینه آنها در 
سال های طولانی خواهد بود. لیکن سازمان تامین اجتماعی که بزرگ ترین 
صندوق کشور با 40 میلیون بیمه شده اصلی و تبعی و دو میلیون و 800 هزار 
نفر مستمری بگیر است  در صورت انجام تعهدات دولت کماکان خودکفاست 
و نیاز به کمک دولت ندارد بنابر این قبل از اینکه وضعیت این صندوق نیز 
همانند سایر صندوق ها شود )که تبعات اجتماعی آن قابل مقایسه با سایر 
صندوق ها نخواهد بود( باید با اقدامات لازم از جمله اصلاحات ساختاری و 
پارامتریک و حذف موارد حمایتی و غیربیمه ای از تبدیل شدن این سازمان 
به دریافت کننده کمک از دولت جلوگیری شود. هر چند پایداری صندوق ها 
عــلاوه بر اصلاحات به موقع پارامتریک و رصد وضعیت مالی صندوق ها به 
عوامل دیگری از جمله شرایط اقتصادی، اشتغال، هرم سنی و نرخ بیکاری 
نیز وابســته خواهد بود، لیکن از موارد قابل اصلاح که تا حدودی از بحران 

فعلی صندوق ها خواهد کاست می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 حذف تکالیف صرفاً حمایتــی و غیر بیمه ای به عهده صندوق ها و 
2 اصلاحات پارامتریک  انتقال این تکالیف به دستگاه ها و نهادهای حمایتی 
در حوزه ســن بازنشستگی، سابقه لازم جهت استفاده از حمایت ها، حذف 
بازنشســتگی های پیش از موعد، اصلاح مقررات بازنشستگی در مشاغل 
سخت و زیان آور باتوجه به پیشرفت علم و تکنولوژی، اصلاح نرخ حق بیمه 
سهم بیمه شده با توجه به نرخ سایر کشورهای مشابه و افزایش حمایت ها 
3 اصلاح مقررات نحوه محاسبه  در قوانین اصلاحی نسبت به قوانین اولیه 
بازنشستگی با رویکرد اظهار حقوق واقعی و بر اساس امتیازات کسب شده در 
طول بیمه پردازی و منطبق بر قاعده عدالت و میزان مشارکت )در حال حاضر 
حقوق اظهار شده به سازمان تامین اجتماعی کمتر از 60 درصد حقوق واقعی 
4 اصلاح مقررات مستمری بازماندگان و فرزندان اناث با  برآورد می شود(. 
هــدف جلوگیری از طلاق های صوری و انعقاد عقدهای غیر دائم به منظور 
5 تسویه بدهی های دولت به صندوق ها از  استفاده از مستمری بازماندگان 
جمله به صندوق تامین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد بدهی جدید طی یک 
6 اصلاح فرمول محاسبه مستمری  فرآیند پنج ساله یا برنامه ششم توسعه 
به منظور ایجاد انگیزه برای ماندگاری بیشــتر در حالت اشتغال و تدوین 
قوانینی در جهت کاهش اشتغال مجدد بازنشستگان و اشغال فرصت های 
7 بازنگری معافیت های حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه هایی که  شغلی 
بر عهده دولت است در صندوق تامین اجتماعی در جهت کاهش بدهی های 
8 اجتناب از تصویب قوانین یا تصمیماتی که منجر به تعهد برای  دولت 
9 اصلاح قانون بیمه  صندوق ها می شــود بدون پیش بینی منابع مالــی 
بیکاری با رویکرد اشــتغال سریع و مجدد مقرری بگیران و ماندگار طولانی 
افراد در پوشش بیمه بیکاری که منجر به اشتغال در مشاغل کاذب می شود. 
10 اختصاص منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها در جهت پوشش بیمه ای 

افراد نیازمند و جایگزینی آن باپرداخت های نقدی.

سایر صندوق ها نسبت پشتیبانی بسیار 
کمتری دارند به طور مثال نسبت پشتیبانی 
صندوق فولاد 12 درصد است یعنی تعداد 
دریافت کنندگان مســتمری حدوداً هشت 
برابر بیمه پرداز آن هســتند. این صندوق 
به رغم اینکه کل مشمولان آن کمتر از صد 
هزار نفر است به یکی از معضلات دولت ها 
تبدیل شده است و بسیاری از اوقات شاهد 
تجمع آنها بابت دریافت مستمری در مقابل 
مجلس یا ریاست جمهوری یا وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی هستیم. عمده اقداماتی 
کــه با تصمیم دولت ها یا با تصویب قوانین 
متعدد موجب شرایط فعلی صندوق ها شده 
است به شرح زیر است و چنانچه در اسرع 
وقت نسبت به اصلاح آنها اقدام نشود به طور 
قطع در ســال های بسیار نزدیک منجر به 
بحران های اجتماعی و حتی امنیتی خواهد 

شد.
1 اصلاح شــرایط بازنشستگی زنان 
بیمه شــده و کارمندان بــه صورت دائمی 
در قوانین بازنشســتگی به طــور نمونه در 
سازمان تامین اجتماعی با 20 سال سابقه 
2 بازنشستگی های  و 42 ســال ســن. 
پیش از موعد متعدد کــه نه تنها موجب 
اشتغال جایگزین نشده است بلکه به دلیل 
مزیت های این افراد از لحاظ مزایای قانون 
کار و عــدم الزام بــه پرداخت حق بیمه از 
ســوی کارفرمایان و شرایط سنی مناسب 
و تجربه کافی، این افراد مجدد جذب بازار 
3 بازنشستگی در مشاغل  کار شــده اند. 
سخت و زیان آور بدون اینکه ضمانت هایی 
برای رفع شرایط سخت و زیان آور در نظر 
گرفته شده باشد که نتیجه آن فقط 300 
هزار بازنشسته ظرف 15 سال در سازمان 
تامین اجتماعــی و تحمیل بار مالی 400 
هزار میلیارد ریالی به این سازمان است، در 
حالی که با پیشرفت علم و تکنولوژی و با 
حداقل هزینه و نظارت لازم توسط وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی عمده 
این مشاغل قابل استاندارد شدن و صفت 
سخت و زیان آور بودن آنان قابل رفع بوده 
است. لذا به نظر می رسد اجرای این قانون به 
نوعی تعدیل نیروی انسانی در کارخانجات 
4 بازنشستگی با  دارای مشکل بوده است. 
10 سال سابقه و امکان خرید کسری سابقه 

مساله بازنشستگی در ایران چقدر به هرم جمعیتی وابسته است؟

رصد مستمر ساختار جمعیتی

   احمد پایور
مشاور معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی
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اشتغال نعمت، بازنشستگی آفت
فرید براتی سده می گوید سن بازنشستگی باید به 65 سال افزایش یابد

Á   در اظهار نظر اخیرتان انتقاداتی به سن بازنشستگی  
کشــور داشــتید و عنوان کردید که سن بازنشستگی 
در کشــور باید افزایش یابد، دلایل شما برای این مورد 

چیست؟
بازنشســتگی در کشور ما بسیار زودتر از کشورهای دیگر 
اتفاق می افتد. سن بازنشستگی در کشور ما از کشورهای 
همسایه و حتی کشورهای توسعه یافته هم پایین تر است. 
عموماً ایرانی ها بین 55 تا 60 ســال بازنشسته می شوند. 
این در حالی اســت که افراد در این ســن تازه به بلوغ و 
رشد کاری رسیده اند. فردی که 30 سال کار کرده و تجربه 

اندوخته، جزو خبره ترین هاســت و نباید بازنشسته شود. این فرد عصاره ای از تجربه و دانش 
است که باید در سیستم به کار گرفته شود و در راستای اعتلای کشور از آن بهره برد. حتی 
می بینیم که گاهی افراد در میانســالی و حدود 45 سال بازنشستگی را تجربه می کنند. این 
رده های سنی برای بازنشستگی در کشور ما در حالی اتفاق می افتند که بازنشستگی در این 

سنین اصلاً وجود ندارد.
در بسیاری از جوامع افراد در دهه 70 عمر خود بازنشسته می شوند. این سن تناسب خیلی 
خوبی بین ســواد و تجربیات و تحلیل رفتن توانایی فردی در اشتغال دارد. دقت کنید افراد 
تازه در سنین بین 45 تا 60 سالگی موفق به گذراندن مدارج بالایی تحصیلی می شوند یعنی 
به طور میانگین فردی که دکترا دارد یا PhD می گیرد، تقریباً در رده ســنی 55 تا 60 سال 

قرار می گیرد پیش از اینکه کشور بتواند از ظرفیت ها و تجربیات علمی این فرد استفاده کند.
تازه این زمان بلوغ علمی و دانشی افراد است و آنها به توانایی از جمله تالیف کتاب و... مسلط 
می شوند. اما فارغ از این همه توانایی، افراد بازنشسته و مجبور می شوند کوله بار تجربیات خود 

در دوران بازنشستگی را تنها برای خود مرور کنند.
Á  اصولاً سن بازنشستگی با نسبت سنی جامعه تناسب دارد؟ 

 نه، تناسبی بین سن بازنشستگی و متوسط سن جمعیت کشور برقرار نیست و معتقدم که با 
اصلاح قوانین در این مورد، باید اصلاحاتی در خصوص سن بازنشستگی و شرایط بازنشستگی 

صورت بگیرد.
Á   تناسب بین سن ورود به بازار کار و بازنشستگی در کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

آیا یکی از دلایل اینکه ســن بازنشستگی در ایران پایین است،  ورود افراد در سنین پایین 
به بازار کار نیست؟

در تمام کشــورهای دنیا سن اشتغال بین 18 تا 22 سال است. در کشور ما هم بالطبع و بر 
اساس توانمندی های افراد در این رده سنی وارد بازار کار می شوند. به نظرم از این حیث یعنی 
ورود افراد به بازار کار و اشــتغال ما همسان کشورهای دیگر هستیم و مشکل خاصی وجود 
ندارد. اما از آن طرف خروج از بازار کار و بازنشستگی مردم با مشکلاتی مواجه است و ما باید 

با افزایش سن بازنشستگی آن را حل کنیم.
Á   با توجه به اینکه جامعه ما جامعه جوانی است این پایین بودن سن بازنشستگی باعث 

نمی شود ظرفیت اشتغال برای جوانان افزایش پیدا کند؟
نه، این باور غلطی است که در افکار عمومی جا افتاده و مردم فکر می کنند باید افراد بازنشسته 
شــوند تا ظرفیت برای اشتغال جوانان به وجود بیاید. همان طور که گفتم سن بازنشستگی 

در کشور مقارن است با دوران پختگی و خبرگی افراد، به 
همین دلیل روند بازنشستگی در ایران به معنی هدر رفت 

تجربیات و سرمایه های انسانی است.
این تفکر با فرهنگ سازی و اصلاح قوانین باید درست شود. 
در عین حال دولت باید برنامه ریزی جامعی برای افزایش 
ظرفیت های اشتغال کشور کند وگرنه با بازنشسته شدن 
افراد که مشــکل بیکاری جوانان حل نمی شود. آمارهای 
صنعتی و اقتصادی ما حاکی از این است که بهره وری در 
ایران بسیار پایین اســت و یکی از اصلی ترین دلایل این 
کاهش بهره  وری، کمبود تجربه است. حال اینکه می توان 
با اصلاحاتی در ساختار قوانین و جامعه افراد باسابقه را حفظ کرد و راندمان و بهره  وری را در 

کشور افزایش داد.
از ســوی دیگر هم تمام افراد جامعه محق اند که پس از رسیدن به سن قانونی کار و کسب 
مهارت های لازم شغلی داشته باشند. در این بین وظیفه دولت است که با برنامه ریزی، ظرفیت 
لازم برای جوانان را فراهم کند. صرف خروج شاغلان به واسطه بازنشستگی زمینه برای اشتغال 

جوانان فراهم نخواهد شد.
Á   برخلاف دیدگاه شما بعضاً دیده شده که شاغلان در رویای بازنشستگی به سر می برند و 

اصولاً برای مستمری بگیر شدن بیمه را می خواهند.
 باز هم باید بگویم که متاسفانه این دیدگاه غلط و باور عمومی است که فقط در پی بازنشستگی 
هستند. این رفتار و واکنش های شاغلان بیشتر از مسائل فرهنگی و اجتماعی نشات می گیرد 

و دولت و مردم همگام با هم باید برای اصلاح این دیدگاه تلاش کنند.
Á   به نظرم حتماً دلایلی وجود دارد که غالباً افراد شاغل از اینکه به خاطر رضایتمندی شغلی 

شاغل باشند و از موقعیت های شغلی خود لذت ببرند در انتظار بازنشستگی هستند. به همین 
دلیل فکر نمی کنم مردم راحت بپذیرند که سن بازنشستگی افزایش پیدا کند.

بله، متاسفانه این روند در اشتغال کشور هست و به دلایل زیادی شاغلان بیش از حد در فکر 
بازنشســتگی هستند اما این تفکرات و عوامل پایدار نیستند و زودگذر هستند. این تفکرات 
بیشتر ناشی از رکود است و می توان امیدوار بود که با خروج اقتصاد از رکود و چرخش مجدد 
چرخ های تولیدی و صنعتی رضایت شــخصی افراد از اشتغال نیز افزایش پیدا کند و کمتر 
ذهنشــان درگیر عواید بازنشستگی شود. در عین حال اصلاحات به معنی تعیین یک سن 
یا یک سابقه مشخص برای بازنشستگی نیست یعنی ما هم می توانیم شرایط بیشتری را در 
قانون مد نظر قرار دهیم و حتی به افراد اجازه اشتغال یا بازنشستگی پیش از موعد را بدهیم.

Á  با این اوصاف شما چه سنی را برای بازنشستگی مناسب می دانید؟ 
به نظر من بر اساس توانمندی افراد و همچنین میزان افزایش کارایی افراد بر اساس تجربیات 
و پختگی باید سن بازنشستگی به 65 سال یا حداقل 35 سال اشتغال افزایش پیدا کند. شما 
حتی نسبتی بین سنینی که افراد صرف تحصیل می کنند تا بازنشسته شوند، نمی بینید. مثلًا 
افراد تا مدارج دکترا و دکترای تخصصی را می گذرانند باید بازنشسته شوند و به نوعی از رده 
اشتغال خارج می شوند. اما اگر قانون به آنها اجازه می داد تا زمانی که توان دارند یا سیستم ها به 
آنها نیاز دارند،  با شرایط مناسب با توانایی و سنشان مشغول باشند این یعنی استفاده بهینه از 
تجربیات و پر کردن فاصله عمیق بین کار و تجربه. آمار ساعات کاری با راندمان افراد را در نظر 

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور بر این باور است که سن بازنشستگی در ایران باید افزایش یابد. فرید براتی سده عنوان می کند که بازنشستگی 
ایرانی ها در سنین 55 تا 60 سال صورت می گیرد و این به معنی هدررفت سرمایه های انسانی متبحر است. براتی سده همچنین عنوان می کند که سازمان های 
دولتی و ارگان های ذی ربط در مورد بازنشستگی در حال ارائه خدمات جدید و بهینه سازی سن بازنشستگی در کشور هستند. او می گوید یکی از راهکارهای 
اساسی، اصلاح قانون و اصلاح فرهنگ جامعه است. از سوی دیگر نهادهای متولی هم باید برنامه های آموزشی را برای بازنشستگان برنامه ریزی کنند. براتی 
ســده تاکید دارد که یکی از نقاط کور و نقص قانون بازنشستگی کشور همین است که شرایط مختصری را تکلیف می کند. به همین دلیل اختیاری کردن 

بازنشستگی می تواند کمی از نواقص فعلی را رفع کند. درادامه شرح این گفت و گو را می خوانید.
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بگیرید چقدر پایین است؟ کارمندان عموماً به دلایلی بازدهی لازم را ندارند.
Á   اما به نظر می رسد که شــرایط جســمی و روحی جامعه برای پذیرش افزایش سن 

بازنشستگی آماده نیست و اصولاً بازنشستگی در ایران با بحران روبه رو است.
بله، مردم شاید ظرفیت این را نداشته باشند که سن بازنشستگی در کشور را افزایش دهند اما 
واقعیت این است که باید اصلاحاتی در این بین انجام شود و البته برای رضایت و همسویی 
مردم هم برنامه ریزی کرد. همین امروز هم برنامه مدون و جامعی برای بازنشستگی نداریم و 
این نقصان کاملاً مشهود است. بازنشستگان ما امروز نمی دانند که بعد از بازنشستگی چه باید 
بکنند. عموماً مردم سن بازنشستگی را سن ازکارافتادگی می دانند و این دیدگاه آسیب های 
زیادی را برای این قشــر از مردم کشــور به دنبال داشــته و دارد. برای همین باید در یک 
پروســه چند ساله و برنامه ریزی درست، ضمن اینکه بستر قانونی اصلاحات فراهم می شود، 
اصلاحات فرهنگی نیز باید صورت بگیرد. باید این دیدگاه به جامعه القا شــود که بازنشسته 
انسان ازکارافتاده ای نیست. بازنشستگی به معنی از رده خارج شدن نیست. سالمندی دورانی 
از زندگی است که انسان سرشار از تجربه هاست و از سوی دیگر باید سن سالمندی را فارغ 
از سال شمارهای شناسنامه ای بدانیم به این معنی که توانایی های جسمی و روحی فرد باید 
ملاکی برای سالمندی باشــد. ممکن است فردی 60 سال داشته باشد اما همچنان قوی و 
قدرتمند باشد و بتواند کمافی السابق کار کند. باید هم جامعه و هم قانون این اجازه را به او 

بدهد که به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خود ادامه دهد.
این دیدگاه غلط که بازنشستگی مساوی با سالمند و ازکارافتادگی است، باعث شده تا افراد 
بازنشســته ای هم که مشکل خاصی ندارند، در مدت زمان کوتاهی بر اثر فشارهای قانونی و 

اجتماعی تن به ازکارافتادگی بدهند و با بیمارهای تنی و روان تنی دست و پنجه نرم کنند.
بازنشستگی در ایران به افزایش تنش های رفتاری و مالی در خانواده ها نیز منجر می شود. وقتی 
افراد بازنشسته می شوند، بیشتر اوقات خود را در منزل می گذرانند و این موضوع باعث افزایش 
تنش ها میان آنها می شود چرا که افراد از نظر روحی برای پذیرش شرایط جدید آماده نشده اند 
و از سوی دیگر همان طور که گفتم برخی از بازنشستگان ما با وجود توانایی های فردی و به 
اجبار قانون بازنشستگی را پذیرفته اند و به همین دلیل انرژی آنها در مناقشات خانوادگی یا 
دیگر موارد مضر به هدر می رود. از سوی دیگر بازنشستگان سرمایه های جامعه اند که به دلیل 
عدم اطلاع و برنامه ریزی جهت اســتفاده از وقت،  زمان و عمر خود،  اوقات خود را به بطالت 
می گذرانند. این موارد در حالی است که مستمری بازنشستگان نسبت به درآمد آنها کمتر است 
و این اقتصاد خانواده را نیز به مخاطره می اندازد. با تمام این تفاسیر باید راهکاری پیدا کرد که 
بازنشستگی در ایران به گونه ای اصلاح شود که ضمن افزایش نقش آنها در چرخه های مالی 
و اقتصادی کشــور،  مانع از بروز اختلاف و کمبود درآمد در خانواده شود. با تمام این تفاسیر 
در حال حاضر اشتغال در کشور ما یک نعمت است و بازنشستگی به آفتی تبدیل شده است.

Á   با توجه به آمار درمان ها و بیماری های شایع در جامعه امروز جامعه جوانی داریم که به 
بسیاری از بیماری های مختلف مبتلاست به گونه ای که جامعه جوان ما امروز سلامت جسمی و 
روحی مناسبی ندارد،  با این شرایط آیا این جامعه در دهه های 50 و 60 سالگی توان کار دارد و 

بر این اساس اصلاح سن بازنشستگی در کشور توجیه دارد؟
تا حدی حق با شماست. امروز اکثر جوانان کشور با بیماری های ریز و درشتی مانند چاقی و... 
مواجه اند. طبق آمار 50 درصد جوانان با مشکل اضافه وزن مواجه اند و به همین دلیل سلامت 
جسمی و روانی آنها در آینده کمی مخاطره انگیز است. حتی بر همین اساس در آینده احتمال 

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی کشور بالا خواهد رفت.
Á  برای کاهش مضرات بازنشستگی چه باید کرد؟ 

همان طورکه بارها گفته ام یکی از راهکارهای اساســی، اصلاح قانون و اصلاح فرهنگ جامعه 
اســت. از ســوی دیگر نهادهای متولی هم باید برنامه های آموزشــی را برای بازنشستگان 

برنامه ریزی کنند.
Á  آیا طرح جامعی برای بازنشستگی کشور وجود دارد؟ 

بله، در حال حاضر دو موسسه بنیاد فرزانگان و خانه های امید پیش بینی شده اند و قرار است 
به بازنشستگان خدمات ارائه دهند.

Á  این مراکز چه خدماتی خواهند داد؟ 
این موسسات با مد نظر قرار دادن حفظ سلامت و شادابی بازنشستگان برنامه های آموزشی، 
تفریحی و خدماتی را ارائه خواهند کرد. این مراکز خدمات مشاوره ای،  پزشکی و روحی و روانی 
به افراد می دهند و ســعی می کنند آنها را از آفت های بازنشستگی در امان نگه دارند. سعی 
می شود در قالب این گونه طرح ها تنش های بازنشستگان در تمام سطوح خانوادگی، اجتماعی 

و اقتصادی به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
Á   از اصلاحات قانونی سن بازنشستگی گفتید و گفتید که باید برای تعیین سن بازنشستگی 

به توان روحی و جسمی افراد هم نظر داشت. می شود بیشتر توضیح دهید؟
قانون با در نظر گرفتن دو گزینه ســن افراد و ســابقه کاری شان حکم به بازنشستگی افراد 
داده است. این در حالی است که در بسیاری از جوامع بازنشستگی شرایط دیگری هم دارد. 
در بسیاری از جوامع شرایط بازنشستگی بسیار متنوع است به گونه ای که اختیاراتی را برای 
شاغلان قائل شده اند و آنها می توانند تقاضای ادامه اشتغال یا بازنشستگی کنند. در این گونه 
کشــورها به شــاغلان این امکان داده می شود که بر اساس توانایی خود سن بازنشستگی را 
افزایش یا کاهش دهند. آنها با در نظر گرفتن حداقل سن بازنشستگی افراد را مخیر می کنند 
که خودشان اعلام کنند می خواهند بازنشسته شوند یا اینکه هنوز توان کار دارند و ترجیح 

می دهند به کار خود ادامه دهند.
Á   در اصلاحات قانون بازنشستگی در ایران  هم ممکن است بازنشستگی اختیاری گنجانده 

شود؟
بله، به نظرم یکی از نقاط کور و نقص قانون بازنشســتگی کشــور همین اســت که شرایط 
مختصری را تکلیف می کند. به همین دلیل اختیاری کردن بازنشســتگی می تواند کمی از 

نواقص فعلی را رفع کند.
Á  به نظر شما ایران جامعه ای سالخورده است؟ 

نه، ایران سالخورده نیست و ما تا دو دهه آینده نیز جامعه سالخورده ای نخواهیم شد. اما در دهه 
سوم پنجره جمعیت ایران تغییراتی خواهد کرد و هشدارهایی برای آن زمان وجود دارد. طبق 
پیش بینی ها در ســال های 1414 تا 1420 آمار افرادی که در سن 60 سالگی به سر می برند 
دو برابر می شود. این افزایش به خودی خود مشکل ساز نیست. اما با توجه به قوانین فعلی که 
60 سالگی سن بازنشستگی محسوب می شود،  این زنگ هشداری خواهد بود یعنی اگر تا آن 

زمان قوانین اصلاح نشوند، قطعاً اشتغال و اقتصاد کشور با مشکل مواجه می شود.
Á  اصولاً جامعه بین الملل چه دیدگاهی نسبت به بازنشستگی دارد؟ 

در جوامع بین المللی و کشورهای پیشرفته همان طور که گفتم به خاطر سن قانونی بازنشستگی 
شرایط بهتر است. در عین حال دیدگاه ها و تفکرات در مورد برخورد با بازنشستگی متفاوت 
است. در قریب به اتفاق کشورها سن بازنشستگی متقارن با سالمندی در نظر گرفته شده است. 
هرچند در این کشورها افراد در سن بازنشستگی هم شرایط متفاوت تری را نسبت به ایران 
تجربه می کنند. دولت ها عموماً در فکر بازتوانی سالمندان و استفاده درست از آنها هستند. در 
ایران هم برنامه هایی در دست اجراست و قرار است روند مدیریت سالمندی در کشور تغییر 
و استانداردهای بیشتری را رعایت کند. از سوی دیگر در جوامع مختلف قوانین به افراد حق 

انتخاب به بازنشستگی یا اشتغال را می دهد.
Á   همان طور که خودتان هم گفتید سالمندی در ایران برابر است با ازکارافتادگی و... با این 

حال آیا آمار یا نظرسنجی در مورد میزان رضایتمندی ایرانی ها از دوران بازنشستگی وجود 
دارد؟

موسسه معتبر و بین المللی آمریکایی گالوپ )Gallup Inc( که شاخص های توسعه انسانی در 
جوامع مختلف را بررســی می کند، در تحقیقات اعلام کرد 81 درصد از افراد جامعه ایران از 
زندگی خود ابراز رضایتمندی کرده اند. گالوپ این تحقیق را از تمام افراد جامعه اعم از شاغل 
و بازنشسته انجام داده و سالمندانی نیز که در این تحقیقات مشارکت داشته اند عنوان کرده اند 
که راضی اند. بر پایه چنین تحقیقی می توان نتیجه گرفت که بازنشستگان کشور هم از شرایط 
خود راضی اند. موسسات بین المللی مثل سازمان کار جهانی )IOL( هم هنوز تحقیقاتی در مورد 
بازنشستگی در ایران انجام نداده اند. اما خود وزارتخانه و متولیان تحقیقاتی را انجام داده اند و 

بررسی هایی را نیز در دست اقدام دارند.
Á   اما وضعیت سالمندان و اعتراضات گاه و بیگاه این قشر از جامعه کمی با این آمار تناقض 

دارد.
شواهد موجود بیانگر این مساله است که در دوران سالمندی، ناامیدی و یأس زیادی وجود 
دارد و باید برای رفع آن و حفظ نشاط این قشر که می توانند نقش موثری در کشور داشته 
باشند،  چاره اندیشی کرد یعنی با وجود یأس ها و ناامیدی های موجود و ازکارافتاده قلمداد 
شــدن یا کاهش درآمدهای آنها پس از بازنشستگی مشکلاتی برایشان به وجود می آید 
که قطعاً به آنها اعتراض داشــته و دارند. برای افزایش ســلامت روحی، روانی و جسمی 
افراد بازنشسته باید آنها را آن گونه که شایسته است به کار گرفت تا شخصیت آنها دچار 

بحران های سخت و صعب نشود.  

قانون با در نظر گرفتن دو گزینه سن افراد و سابقه کاری شان حکم به بازنشستگی افراد داده است. این در حالی 
است که در بسیاری از جوامع، بازنشستگی شرایط دیگری هم دارد.
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پرونـده ششم.  کیفیت زندگی سالمندی

فصل پنجم. آینده نظام بازنشستگی

فصلی از 
فصل های زندگی
نگاهی به ایده »سالمندی پویا« در ایران

تصویر آشــنای این ســال های جامعه ایرانی، والدین 
و بــه ویژه پدرانی را در قاب ذهن نشــانده که در روز 
بازنشستگی، لبخند رضایت بر لب ندارند؛ آنان از ماه ها 
قبل، با فعال کردن همه ظرفیت های ارتباطی خود به 
دنبال یافتن شــغلی تازه برای بیکار نماندن در دوران 
بازنشستگی هســتند. در این میان فرق چندانی هم 
میان فقیر و غنی نیست. افراد با سطح درآمد پایین تر و 
به طور طبیعی بازنشستگی پایین تر، برای ادامه همین 
روند معمول در زندگی خود به کارهای تازه رو می آورند 
و افراد برخوردار و ثروتمند، بــرای تداوم برخورداری 
از درآمدهای بالا. بنابراین در اصل اینکه بازنشستگی 
برای هیچ یک از آنان به طور کامل محقق نمی شــود، 
تفاوتی وجود ندارد. به این ماجرا می توان خیل افرادی 
را که دارای شغل آزاد بوده و از پوشش بیمه ای معمول 
برخوردار نیستند اضافه کرد. همچنین طرفداران ایده 
»کار نکردن مریضی میاره« نیز معتقدند تا زمانی که 
جان در بدن دارند هر روز صبح از خواب برمی خیزند 
و به ســر کار خود می روند. از سوی دیگر درآمد سرانه 
در ایران پایین است. وجود بیش از  هزار میلیارد تومان 
نقدینگی در کشور به معنی ثروتمند بودن مردم نیست. 
نسبت سهم درآمد تولید بر تعداد ایرانیان، عدد مناسبی 
را نشــان نمی دهد. در این شرایط، مشخص است که 
بهبود ســطح زندگی ایرانیان به تنهایی از عهده دولت 
خارج است. کشور نیازمند تولید ثروت برای بهره مندی 
از ســطح درآمد مطلوب اســت. جملات مصطلح در 
میان مردم که »روی ثروت نشســته ایم و خاک ایران 
طلاست« اگرچه اشــاره به منابع زیرزمینی و معدنی 
غنی ایران دارد اما این باور را ایجاد کرده که مشــکل 

در توزیــع این ثروت اســت اگر نه نیازی به کار و تولید بــا ارزش افزوده بالا 
نیســت! نحیف بودن بدنه بخش خصوصی که اکثریت قریب به اتفاق جامعه 
در کشــورهای توسعه یافته در این بخش فعال هستند، خلأ جدی در ساختار 
اقتصادی کشــور ایجاد کرده است و شغل و بازنشستگی در بخش دولتی، در 
همه جای دنیا دارای ســطح درآمد بالایی نیست. به علاوه وضعیت نا بسامان 
صندوق های بیمه گر که حاصل نبود محاســبات اکچوئــری، بر هم خوردن 
رابطه حق بیمه و افزایش حقوق سنواتی در اثر دخالت های سیاسی با رویکرد 
پوپولیستی و همچنین رسیدن نسبت شاغلان به مستمری بگیران به وضعیت 
هشــدار است نیز آینده بازنشستگان ما را تهدید می کند. در کنار همه اینها، 
فرهنگ بازنشســتگی در ایران نیز آن طور که باید جا نیفتاده است. هم نگاه 
اجتماع و آحاد جامعه به این پدیده با ابهام و کاستی های جدی همراه است و 
هم تلاش خاصی در دستگاه های متولی برای تبلیغ اهمیت غیرقابل وصف این 
بخش از زندگی و این گروه صاحب صلاحیت های مختلف، به چشم نمی خورد. 
از منظر منابع انسانی، بازنشستگان از جدی ترین منابع سرمایه ای یک کشور به 
شمار می روند که می توانند در قالب سازمان های مردم نهاد و مشاوره و آموزش، 
به انتقال تجربیات خود بپردازند و به این شکل، آن بخش از علایق خود را که 
ایفای نقش اجتماعی است دنبال کنند. فعال شدن دانشگاه ها و نخبگان برای 
راه اندازی مراکز تحقیقاتی بازنشستگی می تواند بخشی از خلأ تئوریک در این 
حوزه را جبران کند. وقتی ایده »سالمندی پویا« سازمان بهداشت جهانی که 
حاصل پژوهش های راهبردی در سراسر جهان است در ایران و در دولت یازدهم 
نیز با نگاه علم محور مورد توجه قرار می گیرد می توان امیدوار بود این مساله از 
نگاه ویترینی خارج شود. هدف سالمندی پویا افزایش طول عمر توام با سلامتی 
و ارتقای کیفیت آن برای تمام مردم از جمله افراد ضعیف، ناتوان و آنهایی است 
که نیازمند مراقبت مستمر هستند؛ »سلامتی« یعنی تندرستی جسمی، روانی 
و اجتماعی، آنچنان که در تعریف سازمان جهانی بهداشت بیان شده است. در 
چارچوب سالمندی پویا، سیاستگذاری ها و برنامه ریزی هایی که سلامت روانی 
و روابط اجتماعی را ارتقا می بخشــند از همان اهمیت برنامه هایی که بهبود 

وضعیت سلامت جسمی را باعث می شوند، برخوردار هستند. 

  دنیا عیوضی

طرح: آزاده پاک نژاد
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یکی از بزرگ ترین تغییرات جمعیتی در قرن بیســتم پیرشدن جمعیت 
اســت. این عامل سبب خواهد شد تا تعداد سالمندان از 600 میلیون در 
سال 2000 به دو میلیارد نفر تا سال 2050 افزایش یابد. سازمان بهداشت 
جهانی ســالمندان را در کشورهای جهان سوم افراد بالای 60 سال تلقی 
می کند. موضوع سلامتی و ارتباط آن با افزایش سال های زندگی در عصر 

حاضر چالش های فراوانی را به وجود آورده است.
افزایش طول عمر انســان ها و اضافه شدن جمعیت سالمندان یکی از 
دستاوردهای قرن 21 بوده و سالخوردگی جمعیت پدیده ای است که برخی 
از جوامع بشــری با آن روبه رو شــده یا خواهند شد. سالمندی در تمامی 
جوامع به عنوان یک مساله  مهم مطرح است. درکشور ما نیز با توجه به روند 
و هرم جمعیتی، برنامه ریزی برای ارائه هرگونه خدمات، نیازمند شناخت 
نیازهای واقعی سالمندان است. رشد سریع سالمندی جمعیت و توجه به 
نیازهای آنان طی دهه های اخیر توجه بســیاری از اهل نظر را جلب کرده 
است. در این ارتباط سه موضوع سالمندی، سلامت و جامعه ضمن اینکه 
ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، تاثیر بسیاری بر یکدیگر می گذارند. به دنبال 
تغییراتی که در ساختار جمعیت، ساختار اجتماعی، خدمات بهداشتی و 
درمانی و نظایر آن پدید آمده اســت، موضوع سالمندی نیز ظاهر شده یا 
در حال ظهور اســت. اگر چه موضوع یادشده، قبلاً در کشورهای صنعتی 
تجربه شــده است و آنها آشــنایی طولانی با این پدیده دارند، اما جوامع 
کمتر توسعه یافته، تجربه زیادی در این خصوص ندارند. سالمندان در این 
جوامع نیاز به خدمات ویژه مانند درمان، مستمری و حقوق بازنشستگی، 
مراقبت های ویژه و... دارند، عموماً این خدمات در اختیار آنها قرار نمی گیرد. 
این در حالی اســت که سالمندان در مقایســه با گروه های سنی جوان تر 
جامعه نیاز به خدمات بهداشتی و پزشکی بیشتری دارند. بنابراین از دیدگاه 
جامعه شناسی و مددکاری اجتماعی، جمعیت سالمند نیاز به بررسی مجدد، 

سرمایه گذاری کافی و نظایر آن دارد.
موضوعاتی چون سلامت، تغذیه، حفاظت از مصرف کنندگان سالمند، 
مسکن و محیط زیســت، خانواده، رفاه اجتماعی، تامین درآمد، اشتغال، 
آموزش، سرمایه اجتماعی و... هر یک در جای خود سهم مهمی در سلامت 
سالمندان در جامعه دارند. اولین اجلاس جهانی سالمندی نیز که درسال 
1982 در »وین« اتریش برگزار شد، تاکید فراوانی بر موارد یاد شده داشت. 
دومین اجلاس جهانی سالمندی نیز که در سال 2002 در »مادرید« اسپانیا 
برگزار شد، بررسی پیشرفت های اجلاس اول را در دستور کار خود قرار داد 
تا بتواند طرح های علمی موثری در آســتانه قرن بیست ویکم برای حفظ 
سلامت سالمندان در جوامع مختلف طراحی و تدوین کند. پدیده جهانی 
شدن سالمندی خود نیز توجه بسیاری از محافل علمی و دانشگاهی را به 
خود جلب کرده و متعاقباً تدوین آثارعلمی و آکادمیک مختلف در زمینه های 
سالمندشناسی به ویژه در کشورهای صنعتی تدوین شده است. از دیدگاه 
جامعه شناسی و همچنین بر اساس برآوردهای به عمل آمده ضمن اینکه 
نسبت سالمندان در بسیاری از کشورهای رو به توسعه طی نیم قرن اخیربه 
دو برابر افزایش یافته است، در عین حال، بسیاری از مسوولان برنامه ریزی 
و تعیین بودجه در سطح ملی و حتی سطوح پایین تر منطقه ای و محلی، 
در خصوص تامین نیازهای سالمندان تمهیدات لازم را در نظر نگرفته اند. 
این وضعیت به ویژه در شرایط اقتصادی و اجتماعی عصر جدید، فقر آنها 
را مضاعف کرده است. این عوامل رابطه بین فقر و سالمندی را در جوامع 
رو به توســعه تشدید و وخیم تر می کند. کشورهای جهان سوم عموماً به 

بیماری هایی از قبیل آلزایمر، سالمند را به مثابه کودکی که نیازمند حمایت 
دیگران است بیشتر از هر دوران دیگری از زندگی اش به دیگران وابسته تر 
می کند. با نگاهی دقیــق، علمی وعینی به آمارها و زندگی روزمره متوجه 
افزایش جمعیت ســالمندی در ایران می شویم، بدون اینکه برای نیازهای 
ســالمندان ازطرف دولت، جامعه دانشگاهی و مراکز پژوهشی برنامه ریزی 
دقیق  شده باشد. البته تحقیقات در مراکز پژوهشی پزشکی درباره مسائل 
فیزیولوژی و جسمی ســالمندان صورت گرفته است، اما به لحاظ رویکرد 
جامعه شناسانه درباره این موضوع، بسیار کم کارشده و تقریباً می شود گفت 

که حوزه جامعه شناسی سالمندی، حوزه ای نو و بکر در ایران است. 
آشنا شدن با »جامعه شناسی ســالمندی« به ویژه از سوی گروه های 
سنی جوان و دانشجو، به آینده نگری و برنامه ریزی برای آنها بسیار کمک 
می رســاند. درحالی که کشورهای صنعتی به خوبی این پدیده را مدیریت 
می کنند و همواره در مسیر ســامان دهی و سرمایه گذاری های لازم دریغ 
نمی ورزند، در جوامع در حال توســعه نیز روبه رو شــدن بــا این پدیده 
اجتناب ناپذیر است. به همین خاطر، خلأ  اطلاعاتی در خصوص این گروه در 
این جوامع باید به سرعت جبران شود و این میسر نمی شود مگر به یاری دو 
بازوی علمی و اجرایی دانشگاهیان و سیاستگذاران و مسوولان مرتبط با این 
مساله  و با پژوهش های لازم و آماده سازی آثار و اطلاعات دقیق، بتوان برای 
این جمعیت بازنشسته به معنای عام آن، زندگی رضایت بخش و بانشاطی را 
زمینه سازی و فراهم کرد. برای دستیابی به ساختار اجتماعی مناسب، یعنی 
تعاملات اجتماعی با ثبات بین این جمعیت، نظام خانواده، نظام آموزش و 
پرورش، نظام مراقبت های بهداشــتی و...، همگی مسوولیت هایی بر عهده 
دارند که تاکنون نتوانسته اند با یک کار جمعی به توانمند سازی سالمندان 
در رویارویــی با مشــکلات خاص دوران ســالمندی کمک کنند. تلاش 
جامعه شناســی سالمندی بر این است تا ساختارهای اجتماعی-فرهنگی 
تاثیرگذار بر این پدیده را شناسایی کند و بتواند دو مفهوم سرمایه اجتماعی 
و رفاه اجتماعی را در تعاملات ســالمندان در ســازمان های دست اندرکار 
عملیاتی سازد. دکتر محمدتقی شیخی می گوید: »جامعه شناسی سالمندی 
یا به عبارتی دقیق تر »سالمندشناسی« از دو زاویه به موضوع می نگرد، اول 
اینکه سالمند شدن چگونه بر فرد تاثیر می گذارد و دوم اینکه چگونه این 
جمعیت سالمند نیز جامعه را تغییر می دهد )خواهد داد(. با افزایش نسبت 
ســالمندی، تعمیم خدمات اجتماعی، اقتصادی و رفاهی بین آنها نیز از 
ضرورت های اجتناب ناپذیر است.« جامعه شناسی سالمندی تاکنون کمتر 
در ایران مطرح و به آن پرداخته شده است، در شرایطی که سالمندان عموماً 
در معرض بسیاری از مخاطرات قراردارند و روبه رو شدن با پدیده سالمندی 
برای انسان اجتناب ناپذیر است و روزی همه ما با آن روبه رو خواهیم شد، 
لذا با پی بردن به عوامل زمینه ای در این خصوص، می  توان امنیت بیشتری 
برای آنها و برای سال های سالمندی خود فراهم کرد و امیدواریم بتوانیم با 
همکاری جامعه علمی و دانشگاهی با علاقه مندی به برگزاری سمینارها، 
ســخنرانی ها، برقراری تعاملات علمی با سازمان های دولتی و خصوصی 
دســت اندرکار و سیاستگذار، نقد و معرفی کتاب های منتشر شده و انجام 
پژوهش هایی در این مورد دســت یابیم، به ارائه راهکارهایی در این مورد 
پرداخته تا آنجا که نسل های سالمند آتی در دوره بازنشستگی و خروج از 
مسوولیت های رسمی و عرفی، از کیفیت زندگی بهتر و بالاتری برخوردار 
شــوند و ایده »سالمندی سالم« و »افزایش سرمایه اجتماعی سالمندی« 

روزی در جامعه ما به منصه ظهور برسد. 

خاطر فقر مالی در خانواده ها و همچنین 
محدودیــت در خدمات عمومی و دولتی، 
به سهولت نمی توانند نیازهای سالمندان را 
از نوع خدمــات درمانی، نیازهای غذایی و 
نظایر آن تامین کنند. فرآیند شهرنشینی 
از دیگر مباحثی است که به اشکال مختلف 
بر جوامع گوناگون تاثیر گذاشته است. به 
دنبال شهرنشینی ابتدا فضای جغرافیایی 
کشــور گســترش یافــت و متعاقب آن 
فاصله مربوط به ســکونت افراد نیز بیشتر 
شد. چنین فضای جغرافیایی و گسترش 
فاصله های بیشــتر خود موجبات کاهش 
ارتباطــات را نیز فراهــم آورد. در چنین 
شرایطی سالمندان بیشــتر از گروه های 
اجتماعی متضرر شــدند به این معنا که 
نسل جدید و فرزندان آنها در شرایط جدید 
تحت شرایط شهری-صنعتی با آنها فاصله 
گرفتند. پیامد چنین پدیــده ای کاهش 
ســرمایه اجتماعی آنان در خانواده بود و 
حمایت های عاطفی، اقتصادی و اجتماعی 
آنان کاهــش یافت و در مــواردی دیگر 
فرسایش سرمایه اجتماعی سالمندان در 
خانواده ها با سپردن آنان به سرای سالمندان 
به عینیت رسید در حالی که بنا به اظهارات 
پاتنام، رسیدن به سرمایه اجتماعی، نیازمند 
شبکه های روابط اجتماعی همراه با اعتماد 
متقابل است. سرمایه اجتماعی یک رویکرد 
چند بعدی است که چهار مقوله آن یعنی 
مشارکت اجتماعی، سطح اختیارات، آگاهی 

اجتماعی و اعتماد و تقابل مهم است.
کوهن و ســیمه از دیگر صاحب نظران 
ســرمایه اجتماعی معتقدند که ســرمایه 
اجتماعی، رفــاه )فردی و اجتماعی(، عزت 
نفس، رضایت از زندگی و سلامت رفتاری 
را در میان ســالمندان بهبود می بخشد و 
ســالمندان را آماده می کند تا با مشکلات 
گوناگون و استرس های زندگی مقابله کنند. 
بنابراین یافتن یک راه مناسب برای توسعه و 
تقویت سرمایه اجتماعی در میان سالمندان، 
دارای اهمیت اســت. دوران سالمندی به 
منزلــه تولدی دوباره برای فرد محســوب 
می شود و نیازهای او در این دوران نسبت به 
اطرافیان بیشتر می شود و از طرفی احساس 
تنهایــی او در ایــن دوران، اگر از حمایت 
اجتماعی و عاطفی خانــواده اش برخوردار 
نباشــد، او را دچــار افســردگی می کند. 

تلاشی برای دستیابی به سالمندی سالم
جامعه شناسی زندگی دوران سالخوردگی در ایران

  عالیه شکربیگی 
مدیر کارگروه جامعه شناسی سالمندی



ویژه نامه بازنشستگی
شنبه 17 مهر 1395

کیفیت زندگی سالمندی
آینده نظام بازنشستگی

130

احساس مفید بودن را به سالمندان ببخشیم
سعید معیدفر ضرورت های افزایش کیفیت زندگی بازنشستگان را بررسی می کند

Á   بر اساس استانداردهای جهانی گفته می شود 
کیفیت زندگی سالمندی در ایران پایین است. چرا 

سالمندان در ایران خوب زندگی نمی کنند؟
سالمندی دوره توام با بازنشستگی است، اما فرد 
به لحاظ شغلی فراغت پیدا می کند و در عین حال 
می تواند همچنان به جامعه خدمات ارائه دهد. تصور 
عمومی ما این است که سالمند صرفاً خدمت می گیرد 
و عملاً این گروه را منفعل در نظر می گیریم. این در 
حالی  است که کشورهای توسعه یافته سالمندان را 
افرادی فعال در نظر می گیرند که این گروه همچنان 
می تواند به جامعه خدمت کند. البته خدمتی که از 
نوع فعالیت شغلی نیست و به شکل اجتماعی است. 

چنان  که خود سالمندان با یکدیگر انجمن هایی را تشکیل می دهند یا در نهادهای مدنی به 
کسانی که نیازمند تجارب و خدمات آنها هستند، کمک می کنند. این نوع فعالیت ها تا حد 
زیادی به سالمندان کمک می کند که احساس مفید بودن کنند و از این طریق قوای روحی و 
روانی آنها بازسازی می شود. اما متاسفانه در کشور ما به این دلیل که حقوقی که بازنشستگان 
می گیرند کفاف زندگی شان را نمی دهد، نهایتاً بسیاری از بازنشستگان وارد بازار کار می شوند 
و به صورت غیر اداری کسب درآمد می کنند، مثلاً به کار در تاکسی تلفنی یا دستفروشی 
روی می آورند. این  کارها مغایر با توان جسمی سالمندان است، آنها را عذاب می دهد و در 
عین حال شــاید احساس مفید بودن نکنند. هر گروه سنی نیازهای خود را دارد شاید اگر 
بازنشستگان در کنار گروه های سنی دیگر باشند، نتوانند هم زبانی و هم فهمی پیدا کنند. اما 
اگر بازنشستگان با یکدیگر فعالیت های اجتماعی انجام دهند، این فعالیت ها باعث احساس 

مفید بودن آنها می شود و برای آنها موثر خواهد بود.
Á   به شیوه زندگی سالمندان در کشورهای توسعه یافته اشاره کردید، در این کشورها افراد 

در دوران بازنشستگی به چه فعالیت هایی روی می آورند؟
اکنون در کشورهای توسعه یافته سالمندان باعث افزایش گردش مالی صنعت توریسم در 
جهان شده اند. افراد در سنین سالمندی این فرصت را پیدا می کنند که از کار فراغت پیدا 
کنند و به مناطق گردشگری سفر کنند و از اوقات زندگی شان لذت ببرند. بنابراین صنعت 
توریسم که یکی از صنایع مهم جهان است با اقبال سالمندان رونق گرفته  است. متاسفانه ما 
به هیچ کدام از این وجوه توجه نمی کنیم. این مناقشه در کشور ما وجود دارد که سالمندان با 
فعالیت در مشاغلی که برای گروه سنی جوانان مقرر شده، فرصت شغلی آنها را می گیرند و از 
طرف دیگر این نوع کسب درآمد باعث می شود سالمندان از فرصت سفر کردن و فعالیت های 
گروهی با همسن های خود غافل بمانند. این موارد در کشور ما در نظر گرفته نمی شود و به 
کیفیت زندگی سالمندان مثل خیلی از گروه های سنی دیگر توجه نمی شود. همان طور که 
به جوانان و زنان در جامعه ما توجه کافی نمی شود برای گروه سالمندان هم برنامه مدونی 

در نظر گرفته نمی شود.
Á   دولت به دنبال بهتر شدن کیفیت زندگی سالمندان است و برنامه های خود را »سالمندی 

پویا« معرفی کرده  است. مفهوم سالمندی پویا برای 
افراد به منظور داشتن سلامت جسمی، اجتماعی و 
روانی در طول زندگی اهمیت پیدا می کند. البته باید 
برای این جمعیت حفاظت، امنیت و مراقبت مکفی 
هم در زمان نیاز فراهم شود. فکر می کنید برنامه 

سالمندی پویا می تواند به هدفش نزدیک شود؟
اگر ما امروز این انتظار را داشــته  باشــیم که 
دولت ها در همه موارد برنامه ریزی کنند، هیچ گاه 
به نتیجه نخواهیم رسید. دولت ها باید این مجال را 
به مردم بدهند که آنها در حوزه های مختلف جلو 
بیایند. این که دولت »سالمندی پویا« ایجاد کند، 
چندان اثر بخش نخواهد بود. باید این فرصت فراهم 
شود که خود سالمندان فعال شوند، اما برای این فعالیت باید شرایط را برای آنها تسهیل 
کرد. باید این مهم را در نظر گرفت که ما امروزه در حوزه های مختلف تا چه حد می توانیم 
فعالیت های اجتماعی، مدنی و انجمنی را تسهیل کنیم؟ موانع مختلفی پیش روی نهادهای 
مدنی داریم که خود به خود مانع فعالیت آنها می شود. در حوزه های دیگر هم این اتفاق 
می افتد. مثلاً در بخش های اقتصادی عملاً دولت نمی گذارد سرمایه های اقتصادی کشور 
در جامعه به تحرک در بیاید و گاهی با رانت و فساد شرایط را بدتر هم می کند. به قول 
معروف »ما را به خیر تو امید نیســت شر مرســان«. اگر دولت می خواهد در حوزه های 
اجتماعــی اتفاقات بهتری رخ دهد باید از این حوزه ها فاصله بگیرد، از اندیشــمندان و 
صاحب نظران کمک بگیرد و فرصت و مجال برای نهادهای مدنی در ابعاد مختلف ایجاد 
کند. در چنین شرایطی می توان انتظار حرکت خوبی را داشت. اما با این برنامه هایی که 
دولت ها هر چند وقت یک بار درحوزه های مختلف اجتماعی از جمله توجه به سالمندان 
در دستور کار قرار می دهند، تفاوت خاصی در این حوزه ها حاصل نخواهد شد و مشکلات 

گروه اجتماعی سالمندان همچنان به قوت خود باقی  است.
Á   نهادهای مدنی با مشارکت دولت چگونه می توانند بر کیفیت زندگی افراد در سنین  

پیری تاثیر بگذارند؟
در ایران به طور پراکنده سازمان های مرتبط برای رسیدگی به مسائل سالمندان وجود 
دارند. اگر در کنار این سازمان ها نهادهای مدنی هم شکل بگیرند که از سالمندان نگهداری 
کنند، موثر خواهد بود. نگهداری از سالمند را می شود در دو حوزه دولت و نهادهای مدنی 
تعریف کرد، با توجه به اینکه پدیده ســالمندی یکباره خود را در جامعه ما نشــان داده، 
سازمان ها برنامه منسجمی برای مراقبت از سالمندان ندارند. سازمان و نهادهای مربوطه باید 
با برنامه هایی مدون و منظم بتوانند یک سالمند را به فردی فعال و موفق تبدیل کنند، تا 
افراد مهارت های سالمندی پویا و موفق را خودشان یاد بگیرند. مثلاً بتوانند مسافرت بروند یا 
گروه های اجتماعی فعالی را تشکیل دهند. دولت و نهادهای مدنی لازم است این فضا را برای 

افراد آماده کنند و آموزش دهند که سالمندان چگونه نیازهایشان را برآورده کنند.
Á   به نظر می رسد در حال حاضر برخورد جامعه با سالخوردگان نسبت به سال های گذشته 

امروزه سالمندی به یک پدیده تازه و بررسی شدنی در جامعه ایران تبدیل شده است؛ پدیده ای که تا دیروز با تصویرهای کلیشه ای تعریف می شد، اما امروز، 
رویارویی با تعداد درخور توجهی از سالمندان، تصویر تازه ای را طلب می کند؛ بهبود شرایط زندگی سالمندان، تامین تسهیلات حمل ونقل آسان، مناسب سازی 
مکان های عمومی، فرهنگ ســازی از طریق رسانه، ایجاد زمینه های مناسب فرهنگی و اجتماعی، برنامه ریزی برای عدم انزوای سالمندان، ارتقای پوشش 
بیمه های تکمیلی و بیمارستانی برای سالمندان، در اولویت قرار دادن مسائل سالمندان، سیاست های توانمند سازی اقتصادی برای سالمندان، ایجاد خانه 
سالمندان از طریق انجمن های خیریه، سیاست های اداری و سازمانی و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات، استفاده از توانایی ها و مشاوره 
افراد سالمند در سازمان ها و ایجاد سهولت شغلی برای این افراد از جمله بحث هایی است که در کشور ما هنوز تازه به نظر می رسند، درباره آنها بررسی لازم 
انجام نشده و زیرساخت های جامعه برای رسیدگی به این پدیده مهیا نیست. با »سعید معیدفر«، عضو انجمن جامعه شناسی و استاد دانشگاه درباره کیفیت 

زندگی سالمندی در ایران گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.
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تغییر کرده  است، شما جایگاه اجتماعی این گروه سنی را چگونه می بینید؟
زندگی ایرانیان در جامعه سنتی به گونه ای بود که دانش، رسانه و اطلاعات مانند امروز 
بستر فراگیر و گسترده ای نداشت. تا چند سال پیش مردم نقش رسانه را ایفا می کردند و 
فرهنگ شفاهی وجود داشت. افراد خاصی به دانش دسترسی داشتند به همین خاطر آمار 
بی سوادی نیز به شدت بالا بود، در این شرایط هرقدر شخص سن و سال بیشتری داشت، 
از دانش و تجربه بالاتری هم برخوردار بود به همین علت ریش سفیدی و گیس سفیدی 
یک فرصت و سرمایه محسوب می شد. اکنون ما وارد دنیای جدیدی شده ایم که مراکز 
دانش آن گسترده شــده و بی سوادی کم شده و دسترسی به اطلاعات گسترش یافته و 
رسانه های مختلفی وجود دارد. بنابراین نه تنها دیگر نیاز به تجربه و اطلاعات ریش سفیدان 
نیســت بلکه یک فرآیند معکوس شکل گرفته به گونه ای که اطلاعات و دانش در میان 
جوانان وجود دارد و آنها به دانش روز دسترسی دارند. جوانان امروز می توانند با استفاده 
از فناوری تمام اطلاعاتی را که نیاز دارند به دست آورند، پس این تغییر و تحولات سبب 
شــده تا جایگاه اجتماعی سالمندان تنزل یابد و نقش چندانی در زندگی امروز نداشته 
باشند. در این شرایط جوانان باید در نظر داشته باشند که خود آنها هم روزی پیر می شوند 
و به همین علت باید به سالخورده ها احترام بگذارند و برایشان ارزش قائل شوند و از سوی 
دیگر،  تجربه هایی را که سینه به سینه از نسل های گذشته به امروزی ها رسیده، نمی توان 
در دریای اطلاعات مدرن پیدا کرد در حالی که این تجربه ها هم حیاتی اســت و مسیر 

زندگی را به ما نشان می دهد.
Á   چرا جامعه شناسان امروز روی تکریم و احترام به سالخورده ها تاکید می کنند؟ این گونه  

رفتار نکردن، چه تبعاتی خواهد داشت؟
باید باور کنیم که سالمندان هم بخشی از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند که بی توجهی 
و نداشــتن رابطه با آنها می تواند جهانی غیرانســانی و بی رحم را پدیدار کند که به تدریج 
ارزش های معنوی در آن ضعیف می شود و این خطر همه نسل ها را تهدید می کند. بنابراین 
باید تلاش کنیم به ســالمندان اگر چه ارزش مادی ندارند، اما بخشی از حیات ما هستند 
احترام بگذاریم؛ تکریم سالمندان یک سرمایه انسانی و اجتماعی است که اگر از دست بدهیم 

آینده ای مخوف و پر از بیم و مشکلات خواهیم داشت.
Á   به گفته کارشناسان، ایران در آغاز دوران افزایش سالمندی به سر می برد، برای مقابله 

با این وضعیت چه  باید کرد؟
ما باید آماده دوران افزایش سالمندی باشیم. همان گونه که کشورهای توسعه یافته در 
حال حاضر درحال دست و پنجه نرم کردن با این دوران هستند، ما نیز باید آماده باشیم تا 
پیک جمعیت در دوران میانسالی طی شود. نمی توان جلوی این پیک جمعیتی را گرفت، 
تنها باید اجازه دهیم تا تخلیه شود. تمام کشورها در دوره های خاصی رشد شتابان جمعیت 
را تجربه کرده اند به گونه ای که رشــد جمعیت در یک دوره زمانــی بالا و بالاتر رفته و در 
نهایت این جمعیت تخلیه خواهد شد، به این معنی که موج جمعیت که از یک دوره زمانی 
آغاز شده تا جایی ادامه پیدا می کند که تخلیه می شود. برای نمونه، در اوایل انقلاب رشد 
جمعیت بالا رفت و هم اکنون در دوره جوانی جمعیت هستیم، حال به تدریج کشور وارد دوره 
میانسالی می شود و بعد از آن یک دوره سالمندی را تجربه خواهد کرد. از این رو باید برای 
دوره میانسالی و کهنسالی در کشور برنامه ریزی کنیم. این دوره 10، 20 ساله زمانی است که 

جمعیت سالمندان بیشتر و بیشتر خواهد شد.
Á  چگونه می توان برای گذر از این دوره کشور را آماده کرد؟ 

متاسفانه در کشور برای دوره کودکی و جوانی جمعیت، فکری اساسی نشد. این امر باعث 
شد که نتوانیم مشکلات را به شکلی واقعی ببینیم و فقط آرمانی فکر کردیم. با این حال 
امیدوارم که واقعیت های آینده به درستی دیده شود و برای کهنسالی جمعیت آماده شویم. 
آمادگی برای دوره سالمندی جمعیت چندان دشوار نیست؛ چرا که پدیده های جمعیتی 
قاعده مند هستند. بحران، زمانی اتفاق می افتد که از قبل مشکلات را پیش بینی نکرده باشیم 
یا دست روی دست گذاشته باشــیم. با این حال سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای دوران 
سالمندی پیچیده تر از دوران کودکی است؛ چرا که هزینه های سالمندی بیشتر است. باید از 
تجربه کشورهای مختلف متناسب با گروه های سنی استفاده کنیم و »مدیریت مورچه ای« 
داشــته باشیم؛ به این معنی که برای هر کدام از فصل ها و دوره های جمعیتی، پیش بینی 

کنیم و با برنامه پیش  برویم.
Á   درباره تشویق به افزایش جمعیت که گفته می شود یکی از راه حل های مقابله با سرعت 

سالمندی در جامعه است، چه نظری دارید؟ فکر می کنید این  کار موثر است؟

تشویق به افزایش جمعیت، مشکل ما را حل نمی کند، بلکه تنها آن را به تعویق می اندازد 
و بار دیگر مشکلات را در آینده به جامعه بازخواهد گرداند. به طور کلی روندهای جمعیتی 
از قوانینی تبعیت می کنند و عوامل متعددی بر روی آنها اثر دارند. بهبود شــرایط زیست 
و کنتــرل مرگ ومیرها از طریق کنترل بیماری های واگیردار و تکنولوژی های جدید باعث 
شد تا جمعیت یکباره رشد زیادی بکند، که بخش عمده آن بر روی موالید بود. انسان ها با 
فراهم کردن شرایط بهداشت، مرگ ومیر و موالید را کنترل کردند. در ایران نیز همین اتفاق 
افتاد که منجر به جوان شدن جمعیت شد. درگذشته تعداد زیادی کودک به دنیا می آمد که 
بخش زیادی از آنان نیز زنده نمی ماندند. به این ترتیب، ما جلوی مرگ ومیر را گرفتیم اما 
جلوی رشد جمعیت گرفته نشد و با جمعیتی فزاینده روبه رو شدیم. هنگامی که جمعیت 
زیاد شــد مشــکلاتی برای زندگی به وجود آمد که در نتیجه افراد به جای کنترل طبیعی 
به سمت کنترل عقلانی و اجتماعیِ جمعیت دست زدند. ابزارهای جلوگیری از زادوولد برای 
این کنترل عقلانی به میدان آمدند و همین سبب شد که پس از یک دوره رشد جمعیت، 
نوبت به عادی شــدن نرخ جمعیت رسید. افزایش اولیه جمعیت اما پس از مدتی آثار خود 
را در هرم سنی برجای گذاشت؛ تعداد نوجوان ها زیاد شد و سپس به جوانان رسید و حالا 
نوبت به دوران میانسالی و سالمندی همان جمعیت زیاد رسیده است. مدام می شنویم که 
گفته می شود باید دوباره جمعیت زیاد شود تا تعادل ایجاد شود. هرچند این راهکار مشکل 
ما را عقب می اندازد اما آن را حل نمی کند. با این راه حل مجدداً در آینده ما با پیک جمعیتی 
روبه رو خواهیم شد که باز هم پس از عبور از دوره های مختلف زندگی به سالمندی خواهد 
رسید. این راه حل شبیه راه حلی است که در مورد بیکاری شاهد آن بودیم؛ برای آنکه بیکاری 
را به تعویق بیندازیم افراد را به دانشگاه فرستادیم، درحالی که این  کار وضعیت را بدتر کرد. 
بنابراین ما باید به جای به تعویق  انداختن مسائل اجازه دهیم که آنها در سیستم اجتماعی 

تخلیه شوند.
Á   به دوره رشــد جمعیت در ایران اشاره کردید. چه عواملی باعث این افزایش جمعیت 

کشور در دهه های 50 و 60 شد؟
 پس از انقلاب و جنگ عوامل زیادی سبب تقویت همبستگی در جامعه و رشد جمعیت 
شــد. ما در سال های اول انقلاب با رشدی 4 درصدی در جمعیت روبه رو شدیم. رشدی که 
آثار خود را بر جای گذاشت و حالا که جمعیت در مرز جوانی و میانسالی است پیش بینی 
می شود تا 10 سال دیگر به مرز کهنسالی برسد و در 20 سال آینده با رشد سالمندی روبه رو 

شویم که امری طبیعی است.
Á  اگر بخواهیم با افزایش مجدد جمعیت مشکل را حل کنیم، چه موانعی وجود دارد؟ 

 کشور ما توان ندارد. مشکل کم آبی که اکنون درون آن هستیم، تنها یکی از مشکلات 
اســت. کارشناسان محیط زیســت اعتقاد دارند که شرایط زیســتی ایران برای جمعیت 
مشخصی ظرفیت دارد و همین حالا نیز فشار به محیط زیست بیش از توان کشور است. آیا 
با این ظرفیت تشویق به افزایش جمعیت اقدامی درست است؟ چه حال و چه آینده امکان 
روبه رویی ما با قحطی و خشکســالی وجود دارد. افزایش جمعیت در حال حاضر با محیط 
زیســت در تعادل قرار ندارد. مگر تا حدی در راه حلی که بازهم اشــتباه است و آن اینکه 
جمعیتی از کشــور را برای زندگی در خارج از مرزها هدایت کنیم. بنابراین باید برخوردی 
تخصصی و همه جانبه با موضوع جمعیت کشور داشته باشیم. ما می توانیم به نرخی جایگزین 
برای جمعیت برســیم، اما نه با جمعیت جوان فعلی. برنامه ریزی ما برای افزایش جمعیت 
باید برای متولدین دهه های بالاتر باشد. نسل جوان امروز که تاوان افزایش جمعیت دیروز 
را داده، باید کاهش جمعیت داشته باشد. اما باید نسل بعدی را برای افزایش جمعیت آماده 
کنیم. برای مثال باید محصلان فعلی مدارس، متولدین انتهای دهه های 70 و 80 را نسبت 
به ضرورت افزایش جمعیت از سوی آنها آگاه کنیم تا کم کم جمعیت جایگزین داشته باشیم. 
آمادگی ما برای تجمیع جمعیت در دوران میانسالی در 10 تا 15 سال آینده هیچ است! ما 
در دقیقه آخر به یاد تصمیم گیری می افتیم. درحال حاضر مدام از بحران صحبت می کنیم، 
درحالی که زمانی که باید اقدامی برای بهبود شرایط زندگی جمعیت زیاد جوان می کردیم، 
نکردیم. در ســال های اخیر ما بی توجه به جمعیت کشورمان، درگیر مسائل دیگر شدیم و 
مسائل جوانان را به حاشیه راندیم. همان گونه که در حال سیستم اجتماعی جوانان را تحت 
فشار قرار داده است، در آینده نیز باید شاهد همین فشار باشیم. تنها راه حل، حاکم شدن 
عقلانیت در تصمیم گیری ها است تا بتوانیم برای سالمندان برنامه ریزی کنیم. امیدواریم که 
نگاه کارشناسانه به سیستم های تصمیم گیرنده ما وارد شود تا نتیجه های بسیار منفی را برای 

دوران میانسالی پیش رو شاهد نباشیم. 

اکنون در کشورهای توسعه یافته سالمندان باعث افزایش گردش مالی صنعت توریسم در جهان شده اند. افراد در سنین سالمندی این فرصت را پیدا می کنند 
که از کار فراغت پیدا کنند و به مناطق گردشگری سفر کنند و از اوقات زندگی شان لذت ببرند. 
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فصل پنجم. آینده نظام بازنشستگی

در ابتدای توفان
محمود‌اسلامیان‌نسبت‌به‌تعمیق‌بحران‌صندوق‌های‌بازنشستگی‌در‌سال‌های‌آتی‌هشدار‌می‌دهد

عکس: سعید عامری

مرضیه محمودی: مدیران زیادی در میانه بحران به صندوق بازنشستگی آمده اند و رفته اند. 
اما قرعه اصلاحات گویا به نام محمود اسلامیان خورده است. مدیری که مهرماه 93 به جای 
ایراندخت عطاریان به صندوق بازنشستگی کشوری رفت و درست کمی بعد از حضور وی در 
صندوق بود که دولت بحران صندوق های بازنشستگی را مطرح کرد و این توجه تا جایی پیش 
رفت که موضوع صندوق های بازنشستگی در کنار آب و محیط زیست، به عنوان سه بحران 
اصلی ایران در صدر برنامه ششم توسعه قرار بگیرند که گویا دولت در ادامه راه از حضور پررنگ 
مساله صندوق ها در پیش نویس برنامه ششم عقب نشینی کرد. اسلامیان می گوید احتمالاً 
کاهش درآمدهای نفتی دولت را مجبور کرده است که مساله بحران صندوق ها را جدی بگیرند. 
چراکه سال هاست صندوق های بازنشستگی بودجه خود را از دولت می گیرند و تنها معدود 
صندوق هایی وجود دارند که هنوز به بودجه دولت وابسته نشده اند. در این گفت وگو اسلامیان 
به دو موضوع اصلی پرداخته؛ اول بررسی ریشه هایی که منجر به شرایط بحرانی در صندوق ها 
شــده و دوم اقداماتی که باید برای خروج از مشکلات انجام داد. اصلاحاتی که به گفته مدیر 
صندوق بازنشستگی کشوری نه یکباره که حداقل 10 تا 15 سال زمان خواهد برد. از طرف دیگر 
پیش بینی ها هم می گویند اگر تا 15 سال آینده اصلاحات اساسی در صندوق های بازنشستگی 
ایران انجام نشود، بحران صندوق ها گریبان دولت را خواهد گرفت. آن زمان احتمالاً همه مزد 
و حقوق بگیر دولت خواهند شد. چون علاوه بر یک میلیون و 200 هزار مستمری بگیر صندوق 
بازنشستگی کشوری که حقوق خود را از دولت می گیرند، بیش از سه میلیون مستمری بگیر 
تامین اجتماعی و سایر صندوق ها هم به آن اضافه خواهد شد. در این حالت همه متوسل به 

جیب دولت می شوند، آن هم دولتی که دیگر مانند گذشته پولدار نیست.
  

Á   در ادبیات اقتصادی صندوق های بازنشستگی می گویند اگر نرخ پشتیبانی به زیر پنج 
برسد، به معنای آن اســت که زنگ بحران در این صندوق ها به صدا درآمده است. اما نرخ 
پشــتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری زیر یک و دقیقاً 0/96 است و 76 درصد به بودجه 

دولت وابسته است. پس وضعیت صندوق از مرز بحران هم گذشته. حال بیایید در این گفت وگو 
به دو مساله اصلی بپردازیم؛ یکی مجموعه دلایلی که منجر به ایجاد این شرایط شده و دیگری 
مجموعه اقداماتی که برای برون رفت از این بحران در نظر گرفته اید. چه شــد که وضعیت 

صندوق بازنشستگی کشوری به اینجا رسید؟
حدود دو ســالی است که به صندوق بازنشســتگی آمده ام. این مدت حضور در صندوق 
بازنشستگی من را به این نتیجه رسانده که چند عامل مهم در شرایط کنونی صندوق ها موثر 
بوده است؛ یکی مشکلات ساختاری صندوق هاست و دیگری سیاست های دولت و مجلس است. 
مجموعه این عوامل را شــاید بتوان مهم ترین دلیل وضعیت کنونی صندوق ها دانست. بر این 
اساس باید بگویم صندوق های بازنشستگی طی یک یا دو دولت و چهار پنج سال به این شرایط 
نرسیده اند. فعالیت و مدیریت صندوق های بازنشستگی الزاماتی دارد که این الزامات در طول 
زمان رعایت نشده. مثلاً یکی از عواملی که مانع بروز بحران مالی در صندوق های بازنشستگی 
می شود سرمایه گذاری است. یعنی زمانی که صندوق های بازنشستگی جوان هستند و ورودی 
صندوق بالاست باید منابع را سرمایه گذاری می کردیم. اما این منابع به ضرورت های مختلف 
صرف امور دیگری شد و سرمایه گذاری نشد. پس باید تاکید کنم اوضاع نابسامان صندوق ها 
نتیجه چند دهه بی توجهی به اصولی است که باید رعایت می شد اما نشد. شاید مهم ترین دلیل 
مشــکلات فعلی صندوق ها را بتوان این موضوع دانست که در تمام سال های گذشته، دولت 
همه کاره صندوق های بازنشستگی بوده است. در این حالت دولت هرگاه که جایی کم آورده از 
منابع صندوق ها برداشت کرده و نگاهش از این جیب به آن جیب کردن دارایی ها بوده. دولت ها 
با صندوق ها برخورد دستوری داشته اند. مانند همان برخوردی که در دولت قبل با بانک ها شد. 
خب وقتی نگاه به یک بنگاه اقتصادی نگاه دستوری باشد، نمی توان انتظار داشت که آن بنگاه 
اقتصادی عمل کند. دولت هرگاه تصمیمی گرفته که توان مالی اجرای آن را نداشته، بلافاصله به 
صندوق های بازنشستگی مراجعه کرده و از منابع آنها برداشت کرده است. چون نگاه بلندمدتی 
در کشور ما وجود ندارد و ما هیچ گاه پیشگیری نمی کنیم. بلکه نگاهمان این است که علاج 
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واقعه را به وقت وقوع باید کرد. نتیجه این نگاه آن بوده که ما نگذاشته ایم منابع صندوق ها صرف 
سرمایه گذاری شود.

Á  یعنی آن زمانی که صندوق ها جوان بودند و ورودی آنها بیش از خروجی بود؟ 
بلــه، زمانی که صندوقی کار خود را تازه آغاز می کند و هنوز تعداد مســتمری بگیران آن 
زیاد نشــده است باید بخشــی از منابع دریافتی را وارد سرمایه گذاری کند تا بخشی از منابع 
ذخیره و سرمایه گذاری شود. این نوعی آینده نگری است که البته در همه کشورهای دنیا انجام 
می شــود. یعنی وقتی صندوقی تازه فعالیت خود را آغاز کرده منابع ورودی به آن زیاد است. 
بخشی از این منابع را اصولاً سرمایه گذاری می کنند تا وقتی افراد به سن بازنشستگی رسیدند 
و ورودی کم شد، صندوق ها به مشکل نخورند. البته باید تاکید کنم که مشکل این نبود که 
سرمایه گذاری انجام نشد. مساله این بود که از ابتدا این صندوق ها درگیر مشکلات و مسائلی 
شــدند و چالش هایی پیش آمد که مانع سرمایه گذاری شد. مثلاً از همان آغاز ما وارد جنگ 
شدیم و بخشی از منابع برای این منظور صرف شد. بعد از آن به صندوق ها اجازه سرمایه گذاری 
را دادند. وقتی اجازه سرمایه گذاری دادند، در این زمان ها به دلیل برخی مشکلات دولت ها به 
این صندوق ها بدهکار بودند و چون توان پرداخت بدهی خود را نداشــتند برخی شرکت های 
ورشکسته خود را در قالب رد دیون به صندوق های بازنشستگی دادند. شرکت هایی که دیگر 
درآمدزا نبودند. از طرفی دولت باید همه ساله سهم خود از حق بیمه ها را پرداخت می کرد که 
نه تنها این سهم پرداخت نشد بلکه تعهدات مالی دیگری هم برای صندوق ها از جمله صندوق 
تامین اجتماعی ایجاد کرد که آن هم بخش زیادی از منابع این صندوق ها را زنجیر کرد. بر این 
اساس اگر مرور کنیم می بینیم به دلیل نگاه و برخورد دستوری که دولت داشته تا حد زیادی 
مشــکل در صندوق های بازنشستگی ایجاد شده است. در تمام سال های گذشته نهاد دولت 
تصمیماتی را گرفته که بار اقتصادی برای صندوق ها داشته اما چون دولت صندوق ها را جزیی از 
بدنه خود می دانست خود را ملزم نمی دانست که اعتبار تعهدات ایجادکرده را بپردازد. من زمانی 
که به صندوق آمدم و ظرف یک سال گذشته یک بررسی دقیق انجام دادم. حاصل 600 صفحه 
بررسی های ما نشان می داد طی چهار دهه گذشته دولت 28 تصمیم گرفته که این تصمیمات 
410 هزار میلیارد تومان بار مالی برای صندوق بازنشستگی کشوری ایجاد کرده است. دولت و 
مجلس این تعهد 410 هزار میلیارد تومانی را به صندوق ها تحمیل کردند بدون آنکه منابع آن را 
تامین کنند. جالب است بدانید ما ماهانه هزار و 700 میلیارد تومان حقوق به مستمری بگیران 
می دهیم که حدود 1200 میلیارد تومان آن را دولت تامین می کند. خب اگر آن تعهدات به 
صندوق تحمیل نشده بود و آن منابع سرمایه گذاری شده بود آیا ما الان تا این حد به دولت 

وابسته بودیم و با چنین مشکلاتی مواجه می شدیم؟
Á  مجلس چگونه مشکلاتی را برای صندوق ها ایجاد کرده است؟ 

مجلس در تمام ســال ها و دوره های گذشــته با قوانین و مقرراتی که تصویب کرده کار 
صندوق ها را دشوار کرده است. در تمام سال های گذشته مجلس قوانینی را تصویب کرده مانند 
کاهش سن بازنشستگی یا بازنشستگی های پیش از موعد یا افزایش حقوق بازنشستگان. اما 
آیا هیچ گاه از صندوق های بازنشستگی پرسیده اند که توان مالی اجرای آن مصوبات را دارند یا 
نه؟ ما مسلماً با افزایش حقوق بازنشستگان مشکلی نداریم اما مشروط به آنکه صندوق ها توان 
مالی اجرای این تعهدات را داشته باشند. در مورد تصمیمات مجلس شاید یکی از مهم ترین 
مصوبات کاهش سن بازنشستگی در کشور بوده است. در دنیا سن بازنشستگی را با توجه به 
معیار امید به زندگی تعیین می کنند و معمولاً سقف اختلاف میان سن امید به زندگی و سن 
بازنشستگی 12 سال است. یعنی اگر قرار باشد ایران هم بر اساس معیار جهانی حرکت کند، 
با ســن امید به زندگی حدود 74 سال، سن بازنشستگی باید حداقل 62 سال باشد. اما سن 
بازنشستگی به طور متوسط در تمام صندوق های کشور ما حدود 51 سال است. یعنی افراد 
23 سال زودتر از سن امید به زندگی بازنشسته می شوند. بازنشستگی زودهنگام تعهدات مالی 
زیادی به صندوق های بازنشستگی وارد می کند چون نرخ پشتیبانی صندوق را کاهش می دهد. 
شاخص های جمعیتی یعنی تعداد بیمه پردازان و مستمری بگیران در وضعیت مالی صندوق های 
بازنشستگی بسیار حیاتی هستند. سیستم صندوق بازنشستگی در کشور ما این گونه است که 
عده ای )نسل جوان در حال کار( کار می کنند و عده دیگری )نسل بازنشسته( از قبَِل پرداخت 
حق بیمه این افراد حقوق مســتمری دریافت می کنند. حالا ما آمده ایم با قوانین خود مدام 
جمعیت در حال کار را کاهش داده و به تعداد مستمری بگیران افزوده ایم. بازنشستگی پیش 
از موعد از چند جهت به صندوق های بازنشســتگی ضربه می زند. از یک طرف افراد به طور 
متوسط چون زود بازنشسته می شوند حدود 12 سال کمتر حق بیمه پرداخت می کنند و زودتر 
مستمری می گیرند. بازماندگان فرد بازنشسته هم پس از فوت وی به طور متوسط 14 سال از 

مستمری استفاده می کنند. این یعنی هر فرد بازنشسته در کشور ما بعد از سن بازنشستگی به 
طور متوسط 26 سال از صندوق بازنشستگی دریافتی دارد. علاوه بر این آیا یک فرد 50 ساله 
واقعاً بازنشســته و از کار افتاده است؟ نه. این فرد تازه بعد از دوران بازنشستگی وارد بازار کار 

می شود و اصولاً چنین افرادی جذب بخش خصوصی می شوند.
Á  این جذب مجدد چه آثار سوئی دارد؟ 

استخدام مجدد افراد بازنشسته در بخش خصوصی از یک طرف فرصت های شغلی جوانان 
را از بین می برد و از طرف دیگر این فرد چون حق بیمه نمی پردازد باز هم نرخ پشــتیبانی را 
تضعیف می کند. بگذارید ساده تر بگویم. مثلاً اگر 500 فرصت شغلی جدید وجود داشته و امید 
می رفته که افراد جوان این فرصت های شغلی را تصاحب کنند و 500 نفر هم به عنوان پشتیبان 
حق بیمه واریز کنند، این بازنشسته های میانسال هم بخشی از این مشاغل را تصاحب می کنند 
و حق بیمه ای نمی پردازند. پس می بینید که یک مصوبه ساده مانند کاهش سن بازنشستگی 
چه هزینه و تعهداتی را برای صندوق ها ایجاد می کند. البته توجیه بازنشستگی پیش از موعد 
این بود که هر چه افراد زودتر بازنشسته شوند جوانان بیکار بیشتری می توانند وارد بازار کار 
شوند. اما نتایج این طرح ها نشان داد افرادی که زودهنگام بازنشسته شده بودند از بازار کار خارج 

نشدند و فرصت های شغلی هم برای جوانان فراهم نشد.
اما این، همه مشکل ما نبوده است. ما علاوه بر کاهش نرخ پشتیبانی )بر هم زدن تعادل در 
ورودی و خروجــی صندوق( تغییراتی در نرخ جایگزینی هم وارد کرده ایم. نرخ جایگزینی در 
حقیقت حقوق دریافتی فرد در سال های بازنشستگی را تعیین می کند. یعنی افراد چند درصد 
حقوق ایام خدمت خود را در ایام بازنشســتگی دریافت می کنند. این نرخ هم در چند ســال 
گذشته افزایش یافت و مشکلاتی ایجاد کرده است. من تاکید می کنم در شرایط فعلی نه فقط 
دولت نه فقط مجلس و نه فقط سیستم صندوق ها مقصر نبوده اند. همه این عوامل با هم و در 

کنار هم چنین شرایطی را ایجاد کرده است.
Á   در ابتدای صحبت در کنار مساله تصمیمات دولتی و مجلس به مساله ساختارها هم اشاره 

کردید. این مساله چه مشکلاتی برای صندوق ایجاد کرده است؟
درست است. مساله دیگری که صندوق را به شرایط فعلی کشاند، مساله بسته بودن سیستم 
ورودی های صندوق بازنشستگی کشوری است. ببینید اکثر صندوق های بازنشستگی در کشور 
ما بسته هستند. یعنی جامعه هدف آنها محدود است. در این صندوق ها تعداد شاغلان طی 
ســال ها اضافه نمی شود، اما مدام به تعداد مستمری بگیران افزوده می شود و همین تعادل را 
بر هم می زند. برای مثال تعداد افراد صندوق بازنشســتگی کشوری را در نظر بگیرید. تعداد 
کارمندانی که حق بیمه واریز می کنند که افرایش پیدا نمی کند اما تعداد مستمری بگیران مدام 
اضافه می شود. پس طبیعی اســت که این صندوق پس از مدتی دچار بر هم خوردن تعادل 
می شود. پس بسیار مهم است که چند نفر بازنشسته و چند نفر در حال کار داریم. در شرایط 
فعلی باید به ازای هر فرد بازنشسته پنج نفر در حال کار )پرداخت کننده حق بیمه( وجود داشته 
باشد تا ما بتوانیم حقوق افراد را بدهیم. یعنی نرخ پشتیبانی در صورتی که پنج باشد وضعیت 
متعادل است و ما در حالت سر به سر هستیم. اما همین که نرخ پشتیبانی از عدد پنج پایین تر 
برود ما دچار بحران شده ایم. می دانید که الان نرخ پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری 0/96 
درصد است. یعنی ما از مرز بحران هم رد شده ایم. واضح تر بگویم ما الان حدود یک میلیون و 
268 هزار نفر بازنشسته و یک میلیون و 150 هزار نفر در حال کار داریم که کسورات پرداخت 
می کنند. شــرایط بسیاری از صندوق ها مانند ماســت و تنها تعداد بسیار کمی از صندوق ها 
مانند تامین اجتماعی اســت که ضریب پشتیبانی نســبتاً قابل قبولی دارند. در شرایطی که 
صندوق بازنشستگی کشوری چنین نرخ پشتیبانی پایینی دارد، دولت حدود یک میلیون نفر از 
کارمندان خود را به صندوق دیگری فرستاده است. چرا باید چنین باشد؟ ورود یک میلیون نفر 
در حال کار به صندوق بازنشستگی کشوری می توانست ضریب پشتیبانی آن را تقویت کند. اما 
ورودی صندوق بسته شده است و ما به دلیل همان تعهدات نادرست مالی و بسته بودن سیستم 

صندوق با مشکلات بسیاری در پرداخت مواجهیم.
Á  رقم پرداخت ماهانه صندوق بازنشستگی کشوری چگونه است؟ 

ما ماهانه هزار و 700 میلیارد تومان به بازنشســتگان صندوق کشــوری حقوق پرداخت 
می کنیم که از این میزان حدود 120 میلیارد تومان آن از طریق شــرکت های خود مجموعه 
تامین می شود، حدود 380 میلیارد تومان کسوراتی است که دریافت می کنیم )کسورات افراد 
در حــال کار( و حدود هزار و 200 میلیارد تومان هم دولت ماهانه به صندوق کمک می کند 
تا حقوق بازنشستگان را بپردازیم. این نشان می دهد حدود 76 درصد منابع صندوق از طریق 
دولت تامین می شود و ما کاملاً به بودجه دولت وابسته ایم. البته بگویم این مشکلی است که 

شاید لازم باشد که در گام اول مجلس و دولت برخی از اقدامات دستوری خود در مورد صندوق های بازنشستگی را متوقف کنند. چون تا زمانی که تعهدات مالی و 
دستوری دولت ها و مجلس ها وجود داشته باشد، هیچ رویکردی نمی تواند مشکل صندوق ها را حل کند و اصلاحات پارامتریک و ساختاری گره گشا نخواهد بود.
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دولت ها و مجلس ها برای ما ایجاد کرده اند. با همان 28 طرحی که طی چهار دهه به ما تحمیل 
کرده و 410 هزار میلیارد تومان منابع آن تعهدات بوده اســت. ما مدام از مســاله بهره وری و 
کارایی دم می زنیم. اما بگذارید واضح بگویم حتی اگر ما بهره وری صندوق را 500 درصد هم 
افزایش می دادیم با چنین تعهداتی که دولت و مجلس به صندوق تحمیل کرده، سرنوشتی 
جز سرنوشت فعلی در انتظار صندوق بازنشستگی نبود. مانند همان تعهداتی که الان دولت 
دارد برای صندوق تامین اجتماعی ایجاد می کند. تنها تفاوت آن این است که مستمری بگیران 
ما حدود یک میلیون و 300 هزار نفر هستند اما صندوق تامین اجتماعی حدود 13 میلیون 
بیمه پرداز دارد که به زودی )با رسیدن افراد به سن بازنشستگی( به مستمری بگیر این صندوق 
تبدیل می شوند. دولت مشکلی را که برای صندوق بازنشستگی کشوری ایجاد کرده با ماهی 
یک هزار میلیارد تومان حل می کند، اما آیا چند سال دیگر می تواند حقوق بیش از 13 میلیون 
مستمری بگیر صندوق تامین اجتماعی را هم بپردازد؟ آن زمان دیگر همه کشور مستمری بگیر 

دولت خواهند بود و بحران اصلی آن وقت رخ می دهد نه الان!
Á   مساله هم این است که هرم جمعیتی کشور به سمت میانسالی در حرکت است. یعنی ما 

احتمالاً در حالت عادی و حتی اگر صندوق ها با مشکل مالی مواجه نبودند، به واسطه پیری 
جمعیت دچار بحران می شدیم.

دقیقاً همین طور اســت. جمعیت ما به سرعت در حال حرکت به سمت سالمندی است. 
یک چهارم جمعیت ما الان بالای 50 ســال سن دارد. الان نسبت جمعیت در سن کار ما به 
جمعیت ســالمند حدود 12 به یک است. اما پیش بینی ها می گوید در سال 2050 اگر رشد 
جمعیتی ما به همین شکل پیش برود این نسبت دو به یک می شود. یعنی اگر الان به ازای 
هر 12 نفر در سن کار تنها یک بازنشسته وجود دارد، در سال 2050 به ازای هر فرد در سن 
کار یک فرد بازنشسته خواهیم داشت. البته در محاسبات خود برای بررسی میزان مشکل، نرخ 
مشارکت اقتصادی پایین ایران را هم در نظر بگیرید. همه این موارد را گفتم که بگویم اگر کاری 
نکنیم و اگر قرار باشد با همین سیستم و همین تعهدات سنگین دولتی حرکت کنیم در آن 
زمانی که جمعیت ما به سالمندی می رسد با چه مشکلاتی در پرداخت مستمری بازنشستگان 
مواجه خواهیم شد. شک نکنید که اگر دنبال راه حل نباشیم چند سال دیگر مساله صندوق های 

بازنشستگی به یک بحران ملی تبدیل خواهد شد که دامنه آن همه را دربر خواهد گرفت.
Á   .به نظر می رسد سیاستگذاران یا تصمیم گیران به مساله بحران صندوق ها واقف شده اند 

شما می دانید که مساله صندوق های بازنشستگی در کنار بحران آب و محیط زیست به سه 
اولویت مهم دولت تبدیل شده اند و دولت درصدد حل مشکل است.

من این توجه را به فال نیک می گیرم و از آن استقبال می کنم. اینکه صندوق ها به یکی از سه 
اولویت دولت تبدیل شده اند. البته امیدوارم دولت به این گفته خود عمل کند. در پیش نویس 
برنامه ششم این موضوع به یکی از سه اولویت اصلی دولت تبدیل شده بود، که متاسفانه پس از 
آن حذف شد و امیدوارم توجه دولت و مجلس مجدداً معطوف به این مشکل شود، زیرا دولت 

و مجلس جز توجه به صندوق راهی ندارند.
Á  چرا چنین نگاهی دارید؟ 

پاســخ آن ساده است. تا الان ما همیشــه نفت گران داشتیم. نفت را می فروختیم و پول 
بی تدبیری  سیاستگذاران را می پرداختیم. درست مثل بچه پولدارها. مدام اشتباه می کنند. مدام 
هزینه می تراشند و نگاهشان به جیب پدر پولدارشان است. پدرشان هم بدون نگرانی هزینه 
اشــتباهات فرزندش را می دهد. اما الان دیگر آن پدر پولدار مرده. دولت فقیر شــده. قیمت 
نفت افت کرده و ما آن درآمدهای سرشــار نفتی را دیگر نداریم. پدر فقیر شــده، پس حالا 
وقت چاره اســت. ما دقیقاً در همین نقطه قرار داریم. در شرایطی که دولت هزینه یارانه های 
نقدی و حقوق کارمندان خود را ندارد که بدهد، وقتی که از هزینه بودجه عمرانی می زند که 
هزینه های جاری را تامین کند، بیش از هزار میلیارد تومان ماهانه ای که به صندوق بازنشستگی 
می پردازد هم به رقم قابل توجهی تبدیل می شــود. دولت دیگر با این درآمد نفتی نمی تواند 
اعتبارات این صندوق ها را تامین کند. همین عاملی شده که در برنامه ششم توسعه در کنار دو 
موضوع آب و محیط زیست، صندوق ها به عنوان سومین موضوع بحرانی عنوان شود و دولت 
در پی چاره جویی باشــد. این را هم بگویم مســاله صندوق ها به قدری بزرگ و حاد شده که 
دولت های قبلی نگران بودند وارد این موضوع شوند. شرایط فعلی نفت ما را مجبور کرده وارد 
چالش صندوق ها شویم. این نکته را هم بگویم که در سال 1384 سهم کمک دولت در تامین 
هزینه های صندوق بازنشستگی کشوری در حدود 46 درصد بوده که این میزان در سال 1392 
به 76 درصد افزایش یافته اســت. سهم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1387 
)پیش از اجرای قانون مدیریت خدمات کشــوری( از کل بودجه فصل رفاه و تامین اجتماعی 

حدود 15/7 درصد بوده که این نسبت در لایحه بودجه 94 به بیش از 31 درصد رسیده است. 
همین نسبت در مورد سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در دوره یادشده از حدود 21 
درصد به حدود 27 درصد افزایش یافته است. در مجموع سهم دو صندوق مورد بحث از بودجه 
فصل رفاه و اجتماعی در دوره یادشده از 36/6 درصد به بیش از 58 درصد رسیده است. در حال 
حاضر رقم کسری صندوق ها و کمک دولت از بودجه عمومی، از بودجه عمرانی کشور بیشتر 
است. در واقع زنگ خطر به صدا درآمده. باید به فکر چاره باشیم و همه این موارد در کنار افت 
قیمت نفت ما را ناگزیر می کند که به مساله صندوق ها در برنامه ششم توسعه توجه ویژه کنیم.

Á   خب الان که توجه دولت به صندوق هاست چه تغییرات و اصلاحاتی باید مدنظر قرار بگیرد 
و شما چه پیشنهاداتی در مورد این اصلاحات دارید؟

شــاید لازم باشد که در گام اول مجلس و دولت برخی از اقدامات دستوری خود در مورد 
صندوق های بازنشستگی را متوقف کنند. چون تا زمانی که تعهدات مالی و دستوری دولت ها 
و مجلس ها وجود داشــته باشد، هیچ رویکردی نمی تواند مشــکل صندوق ها را حل کند و 
اصلاحات پارامتریک و ســاختاری گره گشــا نخواهد بود. در کنار این، لازم است که برخی از 
شاخص های پارامتریک مانند تغییر سن بازنشستگی و ورودی به صندوق ها را اصلاح کنیم و 
یکسری اصلاحات هم در ساختار اقتصادی صندوق ها ایجاد کنیم. مشکلات قابل حل است 
اما به شــرط اینکه اصلاحاتی که در پیش نویس برنامه ششــم توسعه در مورد صندوق های 
بازنشســتگی پیشنهاد شده، اعمال شود، مثلاً اصلاح سن بازنشستگی، پرداخت دیون دولت 
به صندوق و کاهش سیاست های تحمیلی. خوشبختانه یک دولت بالاخره پذیرفت که مساله 
صندوق ها یک معضل ملی است. پذیرش همین موضوع قدم بزرگی است. چون وقتی مشکل 
را می پذیرید درصدد حل آن برمی آیید. در تدوین برنامه ششم توسعه تغییرات و اصلاحاتی 
در خصوص صندوق ها پیشنهاد شده است. اما قطعاً هر تغییری با مقاومت هایی مواجه است. 
یکی از پیشنهادات افزایش تدریجی سن بازنشستگی است که بیشترین مقاومت ها را از جانب 
برخی ذی نفعان در پی داشته. اما مجلس باید مساله افزایش سن بازنشستگی را مد نظر قرار 
دهد. چون همان گونه که پیش از این عنوان کردم بازنشستگی پیش از موعد نه تنها اشتغال زا 
نیســت و عرصه را برای اشتغال جوانان فراهم نمی کند بلکه سبب می شود هم موقعیت های 
شغلی به تصاحب بازنشسته های جوان درآید و هم نرخ پشتیبانی ضعیف شود. از طرفی مشکل 
دیگری که وجود داشته عزل و نصب های سیاسی در صندوق هاست. چون صندوق ها به نوعی 
در تملک دولت بوده اند همواره مدیرانی انتخاب شــده اند که صندوق ها را مانند جیب دولت 
ببینند. پس لازم است که مدیران توانمندی برای صندوق ها انتخاب شود. یک نکته دیگر هم 
وجود دارد. پیش زمینه اصلاح صندوق ها، شفاف سازی است. اگر قرار است اصلاحات انجام شود، 
سن بازنشستگی یا برخی تغییرات سیستمی ایجاد شود، نیازمند این هستیم که صندوق ها 
هم شفاف سازی کنند و ســازمان های بیمه گر ما سرمایه گذاری و بودجه های خود را شفاف 
در اختیار بیمه گذاران قرار دهند. تا اصلاحات لازم در زمینه شفاف ســازی صورت نگیرد در 
بخش اصلاحات نمی توان به نتیجه مطلوب و دلخواه رسید. اگر قرار باشد ما در صندوق های 
بازنشســتگی اصلاحات و تغییراتی را ایجاد کنیم قطعاً با مقاومت هایی روبه رو خواهیم شد. 
نمی توانیم بدون آنکه سیستم صندوق ها را اصلاح و شفاف سازی کنیم از اعضا انتظار داشته 

باشیم اصلاحات را بپذیرند.
به عبارت دیگر حکمرانی خوب در صندوق های مستمری، مستلزم شفافیت پاسخگویی 
تعریف واضح مسوولیت ها، نظام های مدیریت تضاد منافع و کنترل فساد و استقلال از فرآیندهای 
سیاسی است. با توجه به حجم جاری پرداخت مستمری و ذخایر موجود در صندوق ها گفتن 
این نکته ضروری است که مشکلات جدی صندوق ها را از نظر اداره، پاسخگویی و سیاست های 

سرمایه گذاری تهدید می کند. این موارد هم باید اصلاح شود.
یک نکته را هم فراموش نکنیم. مشکلات صندوق ها یک شبه و یک ساله ایجاد نشده. پس 
نباید برای حل مشــکلات هم انتظار معجزه داشته باشیم. اصلاحات صندوق ها زمان بر است. 
شاید به 10 یا حتی 15 سال زمان نیاز داشته باشیم که صندوق ها اصلاح شوند. اما ما راهی 
جز اصلاح ساختار صندوق ها نداریم. اصلاحات صندوق به یکی دو مورد ختم نمی شود. موارد 
بسیاری باید حل شود تا شاید طی سال های آینده مشکلات کم کم برطرف شود. جالب است 
بدانید که اگر مشکلات صندوقی مانند تامین اجتماعی تا 15 سال آینده تدریجاً اصلاح نشود، 
حدود 13 میلیون بیمه شــده این صندوق به سرنوشتی بدتر از بازنشستگان کنونی صندوق 
بازنشســتگی فولاد دچار می شوند. پس 10 یا 15 سال زمان کمی نیست که اصلاحات را به 
نتیجه برسانیم و از طرف دیگر زمان زیادی هم نیست که دست روی دست بگذاریم و منتظر 
بحران بمانیم. ما راهی جز اصلاح نداریم. مگر اینکه منتظر بمانیم که نفت باز هم گران شود 
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و مــا از طریق دولت مجدداً منابع مدنظر را تامین کنیم و بگوییم نیازی به اصلاح ســاختار 
صندوق ها نیست. اما بهتر است به سمت اصلاح برویم. کار دشواری است اما نشدنی نیست. در 
کشورهای دیگر بخشی از اقتصاد در دست صندوق های بازنشستگی است. قرار نیست ما چرخ 
را از اول اختراع کنیم. می توانیم به تجربه این کشورها مراجعه کنیم. شاید نتوانیم یکباره سن 

بازنشستگی را از 50 به 65 برسانیم اما می توانیم اصلاحات را به تدریج اعمال کنیم.
Á   تا اینجای کار تمرکز ما بر تشریح شرایط صندوق های بازنشستگی بوده است. شرایطی 

که نشان می دهد اوضاع مطلوب نیست. اما در مدتی که شما بر سر کار آمده اید چه اقداماتی 
انجام داده اید و برنامه ها برای حل مشکلات صندوق بازنشستگی چه بوده است. در شرایطی 
که با مشکل مواجه بوده اید آیا صندوق، سرمایه گذاری قابل توجهی نداشته که در این شرایط 

به یاری اش بیاید؟
 ما الان برای پرداخت حقوق مســتمری بگیران خود هم با مشکل مواجهیم چه برسد به 
ســرمایه گذاری. آنچه به عنوان حق بیمه وارد سیستم می شود تمام و کمال صرف پرداخت 
حقوق می شود. یعنی نه تنها چیزی باقی نمی ماند بلکه هر ماه حدود 1200 میلیارد تومان هم 
از دولت کمک می گیریم، پس عملاً چیزی از ورودی صندوق نمی ماند که سرمایه گذاری کنیم. 
از طرفی پیش از اینکه نرخ ورودی و خروجی صندوق یکی شــود باید به فکر سرمایه گذاری 
می بودیم. یعنی چند دهه قبل که البته آن زمان به این مساله فکر نکردیم و دولت ها همه منابع 
صندوق را هزینه کردند. البته آن زمان هم این گونه نبوده که هیچ سرمایه گذاری انجام نشود. 
طرح های بسیار کوچکی اجرا شده که آن هم از محل وصول مطالبات ما از دولت بوده است. 
اما هیچ وقت ســرمایه گذاری بزرگ و اساسی انجام نشده است. اما در این سال ها ما از وصول 
مطالبات دولتی خود توانسته ایم سرمایه گذاری هایی را انجام دهیم و برخی طلب های ما از دولت 
صرف سرمایه گذاری شده است. ما در این دو سال تلاش کرده ایم سرمایه گذاری ها را به سمت 
سرمایه گذاری در حوزه هایی ببریم که برای ما مزیت است. من معتقدم مزیت ما انرژی و در 
آینده اگر اجازه بدهند، گردشگری است. ما کمیته سرمایه گذاری ایجاد کردیم که اگر منابعی 
به دست آمد آنها را به مسیری ببریم که بازدهی بالایی داشته باشد. انتظار هم می رود که با 
رفع تحریم ها، سرمایه گذاری بیشتر شود. چون سرمایه گذاری پول می خواهد و ما پولی نداریم. 
این بی پولی مشکل ما هم نیست. کل کشور پول ندارد. ما در تامین هزینه های جاری کشور و 
پرداخت حقوق و مزد کارمندان هم با مشکل مواجهیم اما با رفع تحریم ها می توانیم از طریق 

فاینانس خارجی سرمایه گذاری کنیم.
Á  .خب بپردازیم به اقداماتی که شما در دو سال گذشته انجام داده اید 

من پیش از این هم تاکید کردم که در کشــور ما نگاه به صندوق های بازنشســتگی نگاه 
نادرســتی بوده است. صندوق ها مانند یک بنگاه اقتصادی هستند اما چون نگاه دستوری در 
صندوق ها حاکم بوده آنها نتوانسته اند به مسیر درستی بروند. اما ما الان سعی کرده ایم تغییراتی 
ایجاد کنیم. صندوق بازنشســتگی کشوری دارای چند هلدینگ اقتصادی بوده که هیچ کدام 
بر تخصص خاصی تمرکز نداشــته اند. یعنی هر هلدینگ در همه حوزه ها از انرژی گرفته تا 
ساختمان سازی تا مواد غذایی فعالیت داشته اند. این رویه ای است که ما در هیچ کجای دنیا 
شاهد آن نخواهیم بود. چون چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی اصولاً تقسیم کار 
وجود دارد. اما در اینجا به هر دلیلی چنین اتفاقی رخ نداده بود. پس یک مشکل هلدینگ های 
ما عدم تمرکز آنها بود و مشکل دیگر این بود که ستاد اقتصادی این شرکت ها بسیار ضعیف 
بود. مدیران توانمندی برای این مجموعه انتخاب نشده بود. شرکت ها تخصصی عمل نمی کردند 
و نظارت دقیقی هم بر فعالیت آنها وجود نداشت. این در حالی بود که حدود 20 هزار میلیارد 
تومان ثروت بدون مدیریت درست، رها شده بود. اقدام اول ما این بود که در وهله اول بررسی 
کردیم هلدینگ های موفق چه در داخل کشــور و چه در خارج کشور چگونه عمل کرده اند. 
پس هم از تجارب داخلی بهره بردیم و هم از تجارب بین المللی. البته کار چندان پیچیده ای 
هــم نبود. باید فعالیت هایی را که از یک جنس بودنــد در یک جا متمرکز می کردیم و یک 
هلدینگ تخصصی برای آن تعریف می کردیم. تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها حدود یک 
ســال زمان برد و ما در نهایت توانستیم یک ساختار بزرگ 20 هزارمیلیاردی جدید را ایجاد 
کنیم. هلدینگ هایی را تعریف کردیم که یکی از مهم ترین آنها هلدینگ انرژی بود. چون من 
معتقدم سرمایه گذاری و فعالیت های ما باید در زمینه هایی انجام شود که مزیت داریم. انرژی 
هم یکی از مزیت های ماست. هلدینگ ساختمان را هم تعریف کردیم و همه فعالیت ها در حوزه 
ساختمان و زمین را که قبلاً پخش بود، متمرکز کردیم. هلدینگ صنعت و معدن، حمل و نقل، 
گردشگری، مالی و غذایی همه هلدینگ های اصلی و فعال ما هستند. هیات مدیره و مدیرعامل 
هر کدام تعیین شد. دستورالعمل ها ابلاغ شد و جابه جایی این شرکت ها هم انجام گرفت که 

البته کار سختی بود. تلاش زیادی کردیم که این اقدامات با حداقل هزینه انجام شود. از اسفند 
سال گذشته همه این اقدامات انجام شده و در حال فعالیت هستند. در کنار این اقدامات مدیران 
خوب و توانمندی را هم برای این هلدینگ ها انتخاب کردیم. من معتقدم مدیر قوی یا ضعیف در 
عملکرد یک مجموعه بسیار مهم و موثر است. چون ما اصولاً سیستماتیک عمل نمی کنیم که 
یک مدیر تنها 15 درصد امکان تغییر در تصمیمات را داشته باشد. در کشور ما 80 یا حتی 90 
درصد تصمیمات بر عهده مدیران است و به همین دلیل مدیران بسیار تعیین کننده هستند. در 

دو سال گذشته سود شرکت هایمان 30 درصد افزایش پیدا کرده است.
Á  یعنی فکر می کنید تاثیر اصلی را تعیین و تغییر و جاگذاری مدیران داشته؟ 

نمی گویم همه تاثیرات از انتخاب مدیران اســت اما به نظر من مدیر خیلی تعیین کننده 
اســت. این تجربه ای است که ما در کشور بارها شاهد آن بوده ایم. سود شرکت های ما که در 
سال 1392 حدود 800 میلیارد تومان بود در سال 1393 به 1200 میلیارد تومان و در سال 
1394 به 1500 میلیارد تومان رسید. با توجه به رکودی که در کشور هست ما عملکرد بدی 

نداشته ایم.
Á  در نظر دارید که این سرمایه گذاری ها را در چه حوزه هایی توسعه بدهید؟ 

مزیت ما انرژی اســت و ما در نظر داریم روی همین مزیت تمرکز کنیم. ما در عرصه های 
دیگری مانند گردشگری یا حمل و نقل هم مزیت داریم. پس در نظر داریم سرمایه گذاری هایمان 
را هم به همین سمت ببریم. حدود 70 درصد از شرکت های ما در بورس فعال هستند و در نظر 

داریم شرکت هایی را هم که در بورس حضور ندارند وارد بورس کنیم.
Á  پس بخش زیادی از درآمد صندوق بازنشستگی از محل بورس خواهد بود؟ 

بله، دقیقاً.
Á   اما بازار سهام در کشور ما در مقاطع مختلف دچار نوساناتی شده. اگر قرار باشد شما هم 

شرکت های خود را وارد بورس کنید احتمالاً از این شرایط متاثر خواهید شد. نگرانی ندارید که 
در شرایطی که اوضاع بورس مطلوب نیست دچار مشکل شوید؟

درست است که شرایط بورس متغیر است اما من فکر می کنم بخش زیادی از عملکرد و 
سوددهی شرکت ها وابسته به عملکرد خود مجموعه و مدیران آن است. شاید در برخی از موارد 
بورس افت کند اما شما می توانید با انتخاب مدیران خوب و با فعالیت بهتر شرکت های خود را 
مدیریت کنید. مثلاً شرکت های بورسی ما در دو سال گذشته به رغم نوسانات مختلف، عملکرد 

قابل قبولی داشته اند.
Á  کدام شرکت های بورس شما سودآوری بیشتری داشته اند؟ 

در هلدینگ انرژی سودآوری ما بیشتر بوده است.
Á   .اما شما جز شرکت های فعال در حوزه انرژی شرکت های دیگری را هم در اختیار دارید 

برنامه شما برای شرکت هایی که سودآور نیستند چیست؟
سیاســت ما این است که بهره وری را در شرکت های خود افزایش دهیم. برای این منظور 
باید برای تولیدات خود بازار فروش و صادرات داشته باشیم. یعنی بر اساس نیاز بازار تولید کنیم 
اما در ایران ما بر عکس عمل می کنیم. یعنی فقط تمرکز ما بر تولید است بدون آنکه به مساله 
نیاز و بازار توجه کنیم. ما در نظر داریم در صندوق بازنشستگی واحدهای کوچک و کم بازده را 
از لیست شرکت های خود خارج کنیم و تنها بر واحدهای بزرگ و دارای مزیت تمرکز کنیم. 
ما باید واحدهای کوچک را به مردم بسپاریم. چه ضرورتی دارد که مجموعه ای مانند صندوق 
بازنشستگی یا شستا در مجموعه های کوچک فعالیت کنند. ما باید در بخش های دیگر وارد 
شویم. یعنی حوزه هایی که بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است و فعالیت در آن به معنای منع مردم 
و بخش خصوصی نیست. باید وارد حوزه هایی شویم که سرمایه های مردم نمی تواند وارد آن 
شود. مانند ناوگان های هوایی بزرگ یا شرکت های پتروشیمی که مثلاً نیاز به سرمایه گذاری 
بالا دارد یا واحدهای فولادی خاص و بزرگ. بر اساس همین نگاه ما در نظر داریم از واحدهای 
کوچک و غیرمزیتی خارج شویم و آنها را در بورس واگذار کنیم و تمرکز خود را بر حوزه هایی 

بگذاریم که مزیت محسوب می شود.
Á  بر این اساس کدام شرکت ها را از لیست خود خارج خواهید کرد؟ 

الان من نباید اســامی را عنوان کنم و این کار درستی نیست. اسامی را بهتر است اکنون 
عنوان نکنم چون می تواند بر سهام این شرکت ها تاثیر منفی بگذارد. خروج این شرکت ها به 
این معنا نیست که این شرکت ها زیان ده هستند یا شرکت های خوبی نیستند. ما قرار است 
این شرکت ها را به بخش خصوصی بدهیم. الان بخش خصوصی در این عرصه ها فعالیت قابل 
قبولی دارد. خب بهتر اســت ما هم از تصدی در این عرصه ها که بخش خصوصی خوب کار 

کرده، خارج شویم. 

مشکلات صندوق ها یک شبه و یک ساله ایجاد نشده. پس نباید برای حل مشکلات هم انتظار معجزه داشته باشیم. اصلاحات 
صندوق ها زمان بر است. شاید به 10 یا حتی 15 سال زمان نیاز داشته باشیم که صندوق ها اصلاح شوند.



آینده اقتصادی

فصل ششم

اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی

مسـیر آینده
در حال حاضر با توجه به کسری قابل توجه 
منابع صندوق های بازنشستگی تامین مالی 
آنها چگونه باید انجام شود؟

بازنشستگی کشوری

%9
سهم بیمه شده

%13/5
سهم کارفرما

جمع دریافتی صندوق: 22/5 درصد

تامین اجتماعی

%7
سهم بیمه شده

%20
سهم کارفرما

جمع دریافتی صندوق: 30 درصد

بانک مرکزی

%8/5
سهم بیمه شده

%17
سهم کارفرما

جمع دریافتی صندوق: 25/5 درصد

مشترک بانک ها

%9
سهم بیمه شده

%21
سهم کارفرما

جمع دریافتی صندوق: 30 درصد

تامین اجتماعی نیروهای مسلح

%9
سهم بیمه شده

%13/5
سهم کارفرما

جمع دریافتی صندوق: 22/5 درصد

به موازات فعالیت صندوق هاي 
مهم بازنشستگی کشور، یعنی 
تأمین اجتماعی و بازنشستگی 
کشوری، که بخش عمده ای از 
بیمه گذاران بخش های دولتی

و غیردولتی را تحت پوشش قرار 
داده اند، تعدادی از صندوق هاي 

صنفی نیزتوسط سازمان ها، 
نهادها و شرکت ها در چارچوب 
قوانین خاص تاسیس شده اند

و امور مربوط به بیمه و 
بازنشستگی کارکنان خود را بر 

عهده دارند.

سهم دولت:
بازنشستگی کشوری

نیروه های مسلح

تامین اجتماعی

تامین کسری
)85 درصد حقوق و مستمری(

)100 درصد حقوق و مستمری(

3 درصد
) اما این حق بیمه توسط دولت 

پرداخت نمی شود(

میزان کسور یا حق بیمه دریافتی صندو ق هاي بازنشستگی
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صداوسیما

%8
سهم بیمه شده

%16
سهم کارفرما

جمع دریافتی صندوق: 24 درصد

بنادر و کشتیرانی ایران

%7
سهم بیمه شده

%14
سهم کارفرما

جمع دریافتی صندوق: 21 درصد

هواپیمایی ج.ا.ا)هما(

%7
سهم بیمه شده

%14
سهم کارفرما

جمع دریافتی صندوق: 21 درصد

بیمه ایران

%9
سهم بیمه شده

%18
سهم کارفرما

جمع دریافتی صندوق: 27 درصد

کارکنان فولاد

%10
سهم بیمه شده

%20
سهم کارفرما

جمع دریافتی صندوق: 30 درصد

بیمه مرکزی ایران

%9
سهم بیمه شده

%18
سهم کارفرما

جمع دریافتی صندوق: 27 درصد

شهرداری تهران

%7
سهم بیمه شده

%14
سهم کارفرما

جمع دریافتی صندوق: 21 درصد

شرکت مخابرات

%8/5
سهم بیمه شده

%12/75
سهم کارفرما

جمع دریافتی صندوق: 21/25 درصد

صنایع مس ایران

%10
سهم بیمه شده

%20
سهم کارفرما

جمع دریافتی صندوق: 30 درصد

صنعت نفت

%6
سهم بیمه شده

%19
سهم کارفرما

جمع دریافتی صندوق: 25 درصد

ساختار کلی نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی در ایران

نظام بازنشستگی

نظام بیمه ای

نظام غیربیمه ای

سازمان تامین اجتماعی

صندوق بازنشستگی کشوری

صندوق های اختصاصی)صنفی(
نیروهای مسلح

مخابرات
صدا و سیما

فولاد
حمل و نقل

بانک مرکزی
مس
و ...

سازمان بهزیستی
کمیته امداد امام

بنیاد شهید
بنیاد مستضعفان

بنیاد پانزده خرداد

نقش حمایتی

آینده ساز

%7
سهم بیمه شده

%22
سهم کارفرما

جمع دریافتی صندوق: 29 درصد
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گزارش تحلیلی
آینده اقتصادی

شورای سیاستگذاری سرمایه گذاری تشکیل شود
مسیر صحیح صندوق های بازنشستگی در آینده چیست؟

   عباس اورنگ
عضو هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

صندوق های بازنشســتگی یا صندوق های احتیاط با هدف توزیع درآمد و 
بازپرداخت اندوخته های افراد برای تامین هزینه معیشــت در دوره پیری، 
بازنشستگی و ازکارافتادگی که افراد کم درآمد یا فاقد درآمد شده اند، ایجاد 

شده اند.
صندوق های بازنشســتگی عمدتاً بر اساس یکی از دو طرح مشارکت 
De�( یا طرح مزایای تعریف شده )Defined Contribution )تعریف شــده 

fined Benfit( یا ترکیبی از این دو طرح، طراحی شده اند. در طرح مشارکت 

تعریف شده )DC( طی دوره بیمه پردازی حق بیمه های افراد اخذ و پس از 
احراز شــرایط بازنشستگی متناسب با حق بیمه های پرداختی به مزایای 
افراد پرداخت می شــود و صندوق تعهدی به ارائه خدمات بیش از آورده 
 )DB(افراد ندارد. ولیکن در طرح هایی که بر اساس روش مزایای تعریف شده
طراحی شده اند، صندوق بازنشستگی مکلف است صرف نظر از میزان حق 
بیمه دریافتی در صورت احراز شــرایط بازنشستگی به افراد تحت پوشش 
خدمــات خود را ارائه کند. در ایــن روش تقریباً ارتباطی بین میزان حق 

بیمه های دریافتی با میزان تعهدات پرداختی وجود ندارد.
در طرح هایی که بر اساس روش مشارکت تعریف شده طراحی شده اند 
صندوق هــا مکلف به حفــظ ارزش حق بیمه دریافتی هســتند ولیکن 
در طرح هایی که بر اســاس روش مزایای تعریف شده طراحی شده اند به 
مراتب میزان تعهدات پرداختی بیش از حق بیمه های دریافتی اســت. در 
این طرح صندوق علاوه بر حفظ ارزش حق بیمه دریافتی ناگزیر اســت 
با ســرمایه گذاری حق بیمه دریافتی علاوه بر حفظ ارزش حق بیمه های 
دریافتــی در جهت افزایش ارزش حق بیمه دریافتی تلاش کند. از این رو 

سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی امری ضروری است.
بررسی صندوق های بازنشستگی در کشــورهای مختلف نشانگر آن 
اســت که معمولاً صندوق های بازنشستگی از شیوه واحدی جهت حفظ 
یا افزایش حق بیمه های دریافتی استفاده نمی کنند. در برخی از کشورها، 
صندوق های بازنشســتگی مجاز به ورود به سرمایه یا بنگاهداری نیستند 
و صرفاً مکلفند حق بیمه های دریافتی را ســپرده گذاری کرده و از طریق 
ســود سپرده دریافتی نسبت به ارائه تعهدات اقدام کنند. در این کشورها 
فرض بر آن است که رسالت این صندوق ها ورود مستقیم به انجام فعالیت 
اقتصادی نیســت. در برخی دیگر از کشــورها صندوق های بازنشستگی 
مکلف به خرید اوراق مشارکت هستند. ولیکن در برخی دیگر از کشورها 
صندوق های بازنشستگی وارد عرصه فعالیت اقتصادی شده و از سهامداری 
و سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه گرفته تا بنگاهداری و شرکت داری را 

در دستور کار خود قرار داده اند.
در نهایت برخی دیگر از کشــورها از جملــه ایران؛ به منظور حفظ یا 
افزایش ارزش حق بیمه های دریافتی صندوق های بازنشستگی از ترکیبی از 
شیوه های فوق اعم از سپرده گذاری در سیستم بانکی، خرید اوراق مشارکت، 
سهامداری و سرمایه گذاری در بازارهای بورس و سهامداری و بنگاهداری و 

شرکت داری بهره گیری می کند.
قابل توجه اینکه در برخی کشورها صندوق های بازنشستگی مجاز به 
سرمایه گذاری یا حتی سپرده گذاری خارج از کشور نیز هستند. ولیکن در 
برخی دیگر از کشــورها مقررات محدودکننده بسیاری به منظور ممانعت 
و عدم امکان ســرمایه گذاری در خارج از کشــور وجود دارد. جالب اینکه 
در برخی از کشــورها بنگاهداری و شــرکت داری مستقیم مجاز نبوده و 
حتی ورود به بازارهای ســرمایه و سهامداری به صورت کاملاً آزاد نبوده و 

یک پرونده مســتمری تا دو برابر دوره، بیمه پردازی مفتوح و بیمه شدگان 
و بازماندگان آنها از مســتمری های مربوطه استفاده می کند. جالب اینکه 
برعکس روال متعارف که اخیراً با انجام اصلاحات پارامتریک درصدد اصلاح 
و کاهش دوره مذکور هستند در ایران قوانین و مقرراتی که تصویب شده 
است این دوره را تا بیش از 40 سال نیز افزایش داده است که از آن جمله 
می توان به قانون حمایــت از خانواده یا قانون برخورداری دختران پس از 

فوت همسر و... نام برد.
بررســی های به عمل آمــده در صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
روســتاییان و عشایر مبین این اســت که در صورت پرداخت حداقل 15 
سال سابقه پرداخت حق بیمه، مجموع حق بیمه دریافتی بیمه شدگان به 
همراه سهم دولت و سود حاصل از سرمایه گذاری، بار مالی حداکثر بیش 
از پنج سال مستمری پرداختی را پوشش نخواهد داد. این در حالی است 
که در حال حاضر متوسط دوره بیمه پردازی برای مستمری بگیران فوت و 

ازکارافتادگی در این صندوق بین سه تا سه و نیم سال است.
جالب اینکه این رقم در ســایر صندوق ها نیز وضعیت مشــابهی دارد 
به نحوی که در ســازمان تامین اجتماعی به عنــوان بزرگ ترین صندوق 
بازنشستگی کشور کل حق بیمه دریافتی از یک بیمه شده به همراه سهم 
دولت و سود حاصل از سرمایه گذاری آن پس از برقراری مستمری حداکثر 
بین 7 تا 10 سال مستهلک خواهد شد که حداکثر بار مالی 7 تا 10 سال 

مستمری پرداختی را تامین می کند.
علاوه بر موارد فوق الذکر که به واســطه ساختار طرح های تامین مالی 
بازنشستگی صندوق ها را مکلف به افزایش ارزش حق بیمه های دریافتی 
می کند، تحمیل تورم های متعارف یا نامتعارف نیز همواره حق بیمه های 
دریافتــی را در معــرض کاهش شــدید ارزش واقعی قــرار می دهد. لذا 
صندوق های بازنشستگی به منظور تعدیل چالش های مذکور علاوه بر حفظ 
ارزش منابع حق بیمه دریافتی ملزم به اتخاذ سیاست ها و تدابیر به منظور 

افزایش ارزش منابع جهت تامین تعهدات آتی هستند.
نگارنده معتقد اســت برخلاف موسسات بیمه گر تجاری که درصدی 
از بیمه پردازان درگیر حادثه شــده و همه بیمه پردازان از خدمات استفاده 
نمی کنند در صندوق های بازنشستگی همه بیمه شدگان از مزایا و تعهدات 
برخوردار می شــوند به همین منظور با توجه به اینکه در این صندوق ها 
ارائه تعهدات برای همه اعضای قطعی و حتمی الوقوع اســت، اطمینان از 
حفظ و افزایش حق بیمه در این صندوق ها امری ضروری است. به عبارتی 
این قبیل صندوق ها چندان تحمل و ظرفیت ریسک پذیری بالایی ندارند 
لــذا ناگزیر به تنظیم مقررات خود در حوزه های ســرمایه گذاری و ایجاد 
شرایط کاملاً مطمئن و قابل  محاسبه هستند. از این رو به نظر می رسد این 
قبیل صندوق ها مجاز به ورود به بازارهای ســرمایه پرمخاطره و پرریسک 
نیستند. به همین منظور است که همان طور که قبلاً اشاره شد در برخی 
کشــورها صندوق های بازنشستگی صرفاً مجاز به خرید اوراق مشارکت و 

سپرده گذاری بانکی هستند.
حسب یک خطای مرسوم، صندوق بازنشستگی تحت تاثیر بازده حبابی 
ناشی از سرمایه گذاری در برخی صنایع وارد سرمایه گذاری های پرریسک 
می شود. همان گونه که در سرمایه گذاری های پرریسک احتمالاً سود حاصل 
از سرمایه گذاری زیاد چشم نواز است، محتمل در صورت عدم توفیق و رکود، 
زیان و خسارات آن نیز چشمگیر خواهد بود. با این حال در شرایط عادی 
و ســرمایه گذاری های خرد، امکان اصلاح پرتفوی و تغییر سرمایه گذاری 

با محدودیت هایی مواجه هســتند. به طور 
مثــال در بعضی کشــورها، صندوق های 
بازنشستگی مجازند حداکثر نسبت معینی 
مثلاً 20 تــا 30 از ســرمایه ها را در بازار 
مشــخصی مثل بازار مسکن و مستغلات 

سرمایه گذاری کنند.
در برخــی کشــورها صندوق هــای 
بازنشستگی به دلیل در اختیار داشتن منابع 
مالی نسبتاً زیاد مجاز به ورود به عرصه های 
خرد نیستند و بیشتر در عرصه های کلان و 

زیربنایی سرمایه گذاری می کنند.
بازنشستگی  صندوق های  علی ایحال   
اعم از اینکه مجری طرح های مشــارکت 
 )Defined Contribution( تعریف شــده 
 )Defined Benfit( یا مزایای تعریف شده
باشــند، به لحــاظ کاهــش ارزش حق 
بیمه های دریافتی ناشــی از تورم، ناگزیر 
بــه حفظ ارزش حق بیمه هــای دریافتی 
هســتند. مضافاً در طرح هــای مبتنی بر 
مزایای تعریف شده )DB( به واسطه اینکه 
صندوق ها بازنشســتگی موظــف به ارائه 
مزایای تعریف شده هستند حفظ یا افزایش 
ارزش حق بیمه های دریافتی حائز اهمیت 

ویژه ای است.
اساســاً در طرح های بازنشستگی که 
ساختار مالی آنها بر اساس طرح های مزایای 
تعریف شده DB طراحی شده، بیمه شدگان 
بدون در نظر گرفتن میزان حق بیمه های 
پرداختی، مشمول دریافت یکسری مزایا و 

تعهدات تعریف شده هستند.
در  صورت گرفتــه  بررســی های  در 
صندوق هــای مجــری طــرح مزایــای 
میــزان  متوســط   )DB( تعریف شــده 
تعهــدات پرداختی بیش از حق بیمه های 
دریافتی است. به نحوی که در ایران غالباً 
صندوق هــای بازنشســتگی صرف نظر از 
مزایــای فوت و ازکارافتادگی مجموع حق 
بیمه هــای دریافتی با مجمــوع تعهدات 
پرداختی تفــاوت چشــمگیری دارد. در 
مقوله بازنشستگی نیز وضعیت تقریباً به 
همین صورت است. بررسی صندوق های 
بازنشستگی در کشورهای مختلف نشانگر 
آن است که دوره پرداخت مزایا حدوداً بین 
نیمی تا حداکثر دوسوم دوره بیمه پردازی 
یعنی بین 15 تا 20 سال صورت می پذیرد. 
این در حالی است که در ایران گاهی اوقات 
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به ســادگی مقدور اســت ولیکن با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری 
صندوق های بازنشستگی، امکان خروج ســریع از بخش وجود نداشته و 
صندوق متحمل زیان های جبران ناپذیری خواهد شــد. یکی از مشکلات 
عمده صندوق های بازنشستگی میزان سهم مالی این صندوق ها به نسبت 
سایر سرمایه گذاران است. به دلیل سهم مالی نسبتاً قابل توجه و اثر آن بر 
روی شــاخص های کل و عملکرد کل بازار سرمایه، برخی اوقات تغییر یا 
اصلاح ترکیب سرمایه گذاری کار ساده ای نیست. در برخی اوقات اقدام به 
خروج از یک صنعت توسط صندوق های بازنشستگی با مخالفت های جدی 

مدیران ارشد بورس یا حتی دولت ها مواجه می شود.
از دیگــر آفت ها و عــوارض صندوق هــای بازنشســتگی در عرصه 
سرمایه گذاری عدم ثبات مدیریت سرمایه گذاری در این صندوق هاست. لذا 
با توجه به اینکه غالباً مدیران دوره مدیریت خود را پایدار نمی دانند به منظور 
نگرش کوتاه مدت تمایل چندانی به انجام طرح ها و ســرمایه گذاری های 
دیربــازده ندارنــد و این تعجیل در نمایش ســود، نوعــاً موجب هدایت 
ســرمایه های صندوق های بازنشستگی به بازارهای پرمخاطره و پرریسک 
می شــود. این موضوع هنگامی مضاعف می شــود که علاوه بر بی ثباتی 
مدیریتی در حوزه مدیریت اقتصادی و سرمایه گذاری، در خود صندوق های 

بازنشستگی نیز روند تغییر مدیریت بسیار سریع و ناپایدار است.
نگارنده معتقد است به دلیل الزام صندوق های بازنشستگی به تامین 
منابع لازم جهــت پرداخت تعهــدات قانونی، ایــن صندوق ها مجاز به 
خطرپذیری نامتعارف نبوده و الزامی است ضوابط و مقررات سرمایه گذاری 

در این صندوق ها تنظیم و تصویب شود.
وجود یک نهاد نظارتی یا سازمانی تحت عنوان سازمان تنظیم مقررات 
)رگولاتوری( می تواند بر فعالیت های اقتصادی صندوق های بازنشستگی 
نظارت کند. به نظر می رسد صندوق های بازنشستگی باید ملزم شوند در 
بازارهای مطمئن هر چند که حاشیه سود حاصل از آن سرمایه گذاری ها 

پایین باشد، ورود کنند.
چالش دیگر صندوق های بازنشستگی اختلاف سلیقه برخی کارشناسان 
و حتی سیاســتگذاران در لزوم یا عدم لزوم به بنگاهداری و شرکت داری 
توسط این صندوق هاست. برخی کارشناسان و سیاستگذاران معتقدند این 
قبیل صندوق ها باید از بنگاهداری اجتناب و از دارا بودن ســهام مدیریتی 
امتناع کنند. این در حالی اســت که برخی دیگر معتقدند تعیین اعضای 
هیات مدیــره و علی الخصوص مدیرعامل، ضامن نظارت بر ســرمایه های 

صندوق های بازنشستگی است.
اگر به مجموعه عوامل فوق، سرمایه گذاری های تحمیلی و غیرانتخابی 
موضوع واگذاری صنایع دولتی به صندوق ها که عمدتاً ناشــی از دو عامل 
عمــده تهاتر بدهی ها و رد دیون دولتی و همچنین فشــارهای گروه های 
ذی نفوذ در ورود به برخی ســرمایه گذاری ها یا سرمایه گذاری در مناطقی 
که فاقد توجیه اقتصادی است افزوده شود، متوجه خواهید شد که مدیریت 
ســرمایه گذاری در صندوق های بازنشســتگی یا تعیین پرتفوی چندان 
ساده نیســت. در این راستا صرف نظر از عوامل ساختاری و غیرساختاری 
فوق، چنانچه عوامل مدیریتی نیز افزوده شــود، معجون ســرمایه گذاری 

صندوق های بازنشستگی تکمیل خواهد شد.
یکی از نکات بــارز صندوق های بازنشســتگی در نظام های مدیریت 
ســرمایه گذاری های تابعه، مواجهــه با پدیده ای تحت عنــوان »مدیران 
تحمیلی« اســت. مدیرانی که گاهی اوقات آنقدر ذی نفوذ بوده که قادرند 
مدیران ارشد خود را تهدید یا تعویض کنند. مدیرانی که حسب منازعات 
سیاسی وارد حوزه مدیریتی شرکت ها و سرمایه گذاری این صندوق ها شده 
و در ادوار مختلف سیاسی و اجتماعی پایدارند. طبیعی است پاسخگو کردن 
این قبیل مدیران کار ساده ای نیست، مضافاً اینکه به واسطه فقدان آشنایی با 

رسالت صندوق های بازنشستگی، تعهدی هم به این بخش ندارند.
لذا با توجــه به مجموع عوامل و مولفه هــای تاثیرگذار، صندوق های 

سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی موثر باشد، ایجاد هماهنگی بین 
صندوق های مذکور است. در این خصوص باید اشاره داشت یکی از مسائلی 
که در حوزه سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت بوده ایجاد هماهنگی یا ائتلاف 
دو یا چند ســرمایه گذار به منظور مدیریت و حفظ سهم بازار است. ائتلاف 
سرمایه گذاران عمده دارای فواید متعددی بوده که عمده ترین آن عبارتند از:

 جلوگیری از رقابت های ناسالم به منظور جلوگیری از سوءاستفاده سایر 
رقبا

 استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری در صنایع مرتبط و زنجیره ای
 ایجاد امکان مشارکت در ســرمایه گذاری به منظور ائتلاف در راه اندازی 

پروژه های کلان.
نکتــه حائز اهمیت دیگری که وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در 
حوزه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی باید به آن توجه داشته باشد 
جلوگیری از رقابت ناسالم حوزه های سرمایه گذاری این صندوق ها در بازار 
سرمایه اســت. با توجه به اینکه در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی، 
صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشایر و همچنین صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در مجموع قریب 
به 80 درصد منابع صندوق های بازنشســتگی را در اختیار داشــته و به 
همین خاطر با دارا بودن شرکت های سرمایه گذاری متعدد و متنوع جزو 
بزرگ ترین مجموعه سرمایه گذاران بازار سرمایه کشور هستند، بدیهی است 
رقابت ناسالم شرکت های سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی علاوه بر 
آنکه می تواند منجر به خسارات برای صندوق های مذکور شود، آسیب پذیری 
منابع مالی بخش نظام رفاه و تامین اجتماعی را در پی خواهد داشت. مضافاً 
وقوع هرگونه بحران به واســطه گســتردگی و حجم بالای سرمایه گذاری 
صندوق های مذکور در بازار سرمایه می تواند منجر به چالش های اساسی 

برای نظام سیاسی-اجتماعی کشور شود.
لذا پیشنهاد می شود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایجاد شورای 
هماهنگی سیاستگذاری سرمایه گذاری صندوق های تابعه تمهیدات لازم را 

در این خصوص اتخاذ کند.
پیشنهادها و راهکارها

به منظور تعویق در رســیدن به نقطه ســر به سری منابع و مصارف و 
تعادل بخشــی و جلوگیری از کسری منابع و همچنین امکان بهره گیری 
از ســود حاصل از سرمایه گذاری ها در افزایش ســرمایه تا اینکه از سود 
حاصل از سرمایه گذاری ها به عنوان عامل جهت کسری مصارف بیمه ای در 
صندوق های بازنشستگی استفاده شود؛ اتخاذ راهکارهای زیر در دو بخش 

درون سازمانی و حاکمیتی ضروری است:
الف- اقدامات درون سازمانی

 اصلاح ساختار سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی
 بهبود ترکیب )پرتفوی( سرمایه گذاری ها

 اجتناب از انتصابات غیرحرفه ای در صندوق های بازنشستگی خصوصاً در 
حوزه سرمایه گذاری

 شفاف ســازی و تبییــن دقیق ترکیــب ســرمایه گذاری صندوق های 
بازنشستگی در بخش های مختلف

 ثبــات مدیریت ســرمایه گذاری و اجتناب از تغییــرات مکرر و عزل و 
نصب های غیرتخصصی

ب- اقدامات حاکمیتی و فرابخشی
 تنظیم ضوابط و مقررات سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی

 ایجاد ســازمان نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات ســرمایه گذاری در 
صندوق های بازنشستگی

 تشکیل شورای هماهنگی سیاســتگذاری سرمایه گذاری صندوق های 
بازنشستگی

 اجتنــاب از تهاتر مطالباتی صندوق های بازنشســتگی با شــرکت ها و 
کارخانه های زیان ده و کم بازده. 

بازنشســتگی به منظور حفظ یا افزایش 
ارزش حق بیمه هــای دریافتی، علاوه بر 
توجه به عوامل داخلی، باید مراقب تاثیرات 
و اثرپذیری عوامل برون سازمانی و همچنین 
گروه های ذی نفوذ در حوزه سرمایه گذاری ها 
باشند و تا حد امکان گروه های ذی نفوذ را 
متقاعد به کاهش دخالت و به جای دخالت 

افزایش نظارت کنند.
با توجه به عدم شــناخت دولتمردان 
و سیاســتگذاران از ســاختارهای مالــی 
طرح های بازنشستگی و تعهدات ضمنی که 
این صندوق ها دارا هستند عموماً بر اساس 
تصوری نسبتاً خوش بینانه ، تصور می کنند 
که این قبیــل صندوق ها از وضعیت مالی 
نسبتاً مساعدی برخوردار بوده و به همین 
منظور بدون در نظر گرفتن بار مالی نوعاً 
تصمیماتی را اتخــاذ می کنند که تعادل 
منابع و مصارف بیمه ای را با مخاطره مواجه 
ساخته و بار مالی زیادی به این صندوق ها 
تحمیل کرده و ریسک پذیری صندوق های 
بازنشســتگی را در عرصه سرمایه گذاری 

کاهش می دهد.
باید اشاره داشت یکی از اصول قطعی 
و حتمی در صندوق های بازنشســتگی در 
بلندمدت، پیشی گرفتن مصارف بر منابع 
است. نکته حائز اهمیتی که می تواند منجر 
به تعادل بخشی در تصمیمات دولتمردان 
و سیاســتگذاران و گروه هــای ذی نفــوذ 
شود، تبیین تصویر ناشــی از بحران های 
صندوق های بازنشســتگی و تاثیر آن در 
ایجــاد تنش ها و اعتراضــات اجتماعی و 
اختلال یا حتی تزلزل در کلیات حاکمیت 
نظام در کشــورهای مختلف اســت. لذا 
همواره باید اثرات سوء و بحران های ناشی 
از کسری منابع در صندوق های بازنشستگی 
که در کشــورهای مختلف رخ داده است و 
همچنین تاثیر آن بر اعتصابات اجتماعی را 
به صورت مستند به مراجع ذی نفوذ متذکر 

شد.
همان گونــه کــه مطرح شــد در یک 
رخداد غیرقابل اجتناب لاجرم صندوق های 
بازنشستگی در بلندمدت با کسری منابع 
مواجــه خواهند شــد. لــذا صندوق های 
بازنشستگی و همچنین نهادهای حاکمیتی 
به عنوان ناظر بر مدیریت طرح های بیمه و 
بازنشستگی ملزم به بررسی و اتخاذ تدابیر 
لازم جهت تعویق بحران های مالی و ایجاد 
تعادل منابع و مصارف و جلوگیری از کسری 
منابع در این صندوق ها هســتند. از جمله 
مواردی که توســط نهادها و دستگاه های 
حاکمیتــی از جمله وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعــی می تواند در تقویت فضای 
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  بمانجان ندیمی

طرح: آزاده پاک نژاد

تاکید بر رسیدگی به مشکلات صندوق های بازنشستگی 
در برنامه ششــم توسعه و بحران زا خواندن شرایط این 
صندوق ها موجب شــده تا تمرکز دولتمردان بر بهبود 
این وضعیت بیشــتر شود. از سویی بدهی دولت به این 
صندوق ها را می توان یکی از دلایل مشکلات موجود در 
صندوق بازنشستگی دانست. البته این بدهی ها نه تنها 
موجب معضلات مالی در صندوق ها شده اند بلکه نظام 
بنگاهداری را نیز به سیســتم آنها وارد کرده اند چرا که 
دولت ها بخشی از بدهی های خود را از طریق واگذاری 
بنگاه ها به صندوق های بازنشســتگی پرداخته اند. حال 
آنکه برخی از این بنگاه ها، بنگاه های بزرگ و سودده بوده 
و برخی دیگر زیان ده. در نتیجه صندوق های بازنشستگی 
به سمت بنگاهداری پیش رفتند. البته کارشناسان عنوان 
می کنند که قرار نبود تصدی گری این صندوق ها عمق 
یابد و انتظار می رفت به مرور زمان، سهم صندوق ها از 
بنگاه های واگذارشده به حداقل برسد که متاسفانه این 
اتفاق نیفتاد و صندوق ها علاقه ای به واگذاری بنگاه های 

خود نشان ندادند.
تعداد صندوق های فعال در ایران

 در حال حاضر علاوه بــر صندوق تامین اجتماعی 
که کارگران را تحت پوشــش قرار داده اســت، صندوق 
بازنشستگی کشوری برای مستخدمین دولت، صندوق 
بازنشســتگی لشــکری برای نیروهای مسلح، صندوق 
کشاورزان، روستاییان و عشــایر نیز جمعیت روستایی 
کشــور را تحت پوشــش دارند. 18 صنــدوق دیگر نیز 
حوزه های دیگر را پوشــش می دهند و به این ترتیب 22 
صندوق بازنشستگی در کشور فعالیت می کنند. صندوق 
بازنشستگی از دو مولفه مهم متاثر می شود؛ جمعیت و 

منابع و مصارف آن صندوق. در مرحله جوانی هر صندوق، تعداد کسانی که سهم 
خود را به آن می پردازند، زیاد است و تعداد کسانی که از آن سهمی دریافت می کنند 
کم است. در این مرحله صندوق پایدار است اما به مرور که تعداد بازنشستگان زیاد 
می شود، منابع و مصارف تغییر می کند. از سوی دیگر منابع و مصارف نیز از عوامل 
مهم و تاثیرگذار روی یک صندوق بیمه ای اســت. در سال 1357 امید به زندگی 
در کشــور ما بین 58 تا 60 ســال بود. در واقع کسی که در 52 سالگی بازنشسته 
می شد، حداکثر هشت سال حق بازنشستگی می گرفت و بعد فوت می کرد. امروز 
اما امید به زندگی در کشور ما به 72 سال رسیده است، به این ترتیب کسی که در 
52 سالگی بازنشسته می شود، 20 سال هم باید حقوق بازنشستگی بگیرد. بنابراین 
در صندوق های بازنشســتگی اگر نسبت پشتیبانی درست نباشد، تعادل منابع و 
مصارف به هم می خورد. اما در این میان واقعیت تلخی که در مورد صندوق های 
بازنشســتگی وجود دارد این است که اگر صندوقی ورشکسته شود، ممکن است 
حق کسانی که سال ها، بخشی از حقوق خودشان را به صندوق پرداخت کرده اند، 
پایمال شود. البته ریشه بحران موجود در صندوق های بازنشستگی دلایل متعددی 
دارد از جمله اینکه در سال های گذشته قوانین متعددی برای بازنشستگی زودرس 
تصویب شده اســت. از سویی قانون بازنشستگی پیش از موعد صاحبان مشاغل 
سخت و زیان آور نیز از دیگر مواردی است که موجب ایجاد بحران در این صندوق ها 
شده است. مشکلات ناشی از سیاستگذاری های غلط نیز به نوبه خود در ایجاد این 
معضل، دخیل بوده اند. یکی از بحران هایی که صندوق ها با آن مواجه هستند بحران 
نقدینگی است چرا که با واگذاری بنگاه های دولتی به صندوق ها، عملاً نقدینگی 
آنها کم و در قالب واحدهای صنعتی به آنها پرداخت شــده است. از سویی بحران 
نقدینگی بر سرمایه گذاری این صندوق ها نیز تاثیرگذار بوده است. حال آنکه ساختار 
معیوب این بنگاه ها نیز مزید بر علت شده تا برخی از آنها کارکرد مناسب نداشته 
باشند به این معنی که بهره وری لازم را ندارند. اما کارشناسان معتقدند نمی توان 
برای همه بنگاه های تحت پوشش صندوق ها نسخه واحد پیچید. باید هر یک از 
بنگاه ها را به صورت جداگانه مورد بررســی قرار داد. اما آنچه مسلم است، اصلاح 
ساختار و کاهش تصدی گری نیاز این بنگاه هاست. در غیر این صورت، نمی توان 

آینده خوبی را برای این صندوق ها متصور بود. 
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در حال حاضر سه نوع صندوق بازنشستگی وجود دارد. اول باید دید صندوق 
مالــی مدنظر ما در چه چارچوبی تعریف می شــود. در مــورد تامین مالی 
صندوق های بازنشستگی نیز چند روش وجود دارد. برای پرداخت تعهدات نیز 
دو روش وجود دارد. در تامین مالی، یک روش، توازن درآمدها و هزینه هاست 
که در این روش نرخی تعیین می شود و بر اساس آن اعلام می شود چند نفر 
بیمه شده و چند نفر مستمری بگیر هستند و پولی را که دریافت می شود بین 
اعضا تقسیم می کنند. در اینجا توازن درآمد و هزینه وجود دارد و فقط مقداری 
برای احتیاط، به عنوان ذخیره نگهداری می شــود. در این  روش مزایا از قبل 
معین اســت. مثلاً در ایران می گویند میانگین دو سال آخر حقوق را به فرد 
بازنشسته می دهند. مهم این نیست که فرد چه میزان مشارکت کرده و سود 

پول او چقدر بوده است.
برخی دیگر از صندوق ها نیز هستند که شیوه آنها ذخیره گذاری کامل یا 
اندوخته گذاری کامل است. در این  روش، پرداخت تقریباً بر اساس مزایای نرخ 
حق معین است. در این سیستم که عمدتاً حساب های انفرادی هستند برای 
افراد نرخی را از قبل مشخص می کنند که آنها مشارکت کنند و پس از آن 
سبد سرمایه گذاری به انتخاب خود فرد مشخص می شود. در این سیستم اصل 
و فرع پول، در زمان بازنشستگی پرداخت می شود یعنی ریسک را خود فرد 
می پذیرد. در سیستم، سیاست پررنگ، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
است. نوع دیگر این صندوق ها بین دو صندوق نام برده شده است که به آنها 
اندوخته گذاری جزیی می گویند. در اندوخته گذاری جزیی هم می تواند جریان 
نقدینگی و توازن درآمد و هزینه وجود داشته باشد و هم یک بخش به عنوان 
سرمایه گذاری قرار می گیرد. وقتی بخواهد این حالت به وجود بیاید، باید نرخ 
حق بیمه را زمانی که طرح بازنشستگی شروع می شود، بالاتر در نظر گرفت 
اما در یک دوره خیلی طولانی این نرخ می تواند ثابت باشــد مثل سیستمی 
که در ایران اجرا می شــود. 30 درصد حق بیمه به نسبت 50 سال پیش که 
صندوق بازنشستگی شکل گرفته و ورودی ها زیاد بوده و خروجی ها کم، نرخ 
بالایی اســت. پس از ابتدا مازاد وجود داشته که سرمایه گذاری می شود و در 
دوره بلوغ صندوق، از سود حاصل از سرمایه گذاری، برای جبران هزینه های 
مستمری استفاده می شود. سیستم ایران تابع این سیستم است. در نتیجه باید 
بخش ســرمایه گذاری داشته باشد. وظیفه این بخش، حفظ و ارتقای ذخایر 
اســت و این کار باید به منظور استمرار دریافت مزایای مستمری و تعهدات 
سازمان باشــد و بتواند تعهدات مالی خود را اجرا کند. البته بخشی که قرار 
است در آن سرمایه گذاری شود نیز مهم است. در اصول سرمایه گذاری ابتدا 
باید میزان ریسک سنجیده شود، میزان بازدهی و نقدپذیری نیز بسیار مهم 
است. این اصول برای همه سرمایه گذاری ها ثابت است اما برای سرمایه گذاری 
صندوق های بازنشستگی مساله دیگری وجود دارد به نام مسوولیت اجتماعی. 
صندوق بازنشســتگی وظیفه پوشش ریسک های اجتماعی را نیز دارد مثل 
بیماری، بیکاری، فقر و ســالمندی. بنابراین هر سرمایه گذاری در این بخش 
باید معطوف به پوشش این ریســک ها باشد. به همین دلیل، صندوق های 
بازنشســتگی در بیشتر کشورها به سمت سرمایه گذاری در حوزه هایی مثل 
بهداشــت و درمان می روند، کما اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز در حال 
حاضر بالای 73 بیمارستان دارد. این اصل در ایران تا حدودی اجرایی می شود.

 مســاله دیگر مســوولیت و بعــد اجتماعــی ســرمایه گذاری در این 
صندوق هاست. نیاز است این صندوق ها در حوزه های بین نسلی سرمایه گذاری 
کنند زیرا تعهدات صندوق، تعهدات بین نسلی است. بنابراین یکی از دلایلی 
که صندوق ها در ایران به سمت سرمایه گذاری در بخش هایی همچون اتوبان 

درصد هم توســط دولت پرداخت می شود اما سهم پرداختی دولت روی هم 
انباشته شده است. معمولاً دولت ها سهم خود را پرداخت نمی کنند. بدهی های 
دولت به صندوق های بیمه ای در قالب واگذاری شــرکت های دولتی صورت 
گرفته اســت. بنابراین سیاست های ســرمایه گذاری صندوق ها معطوف به 
استراتژی آنها نبوده اســت. از این رو به دلیل اینکه صندوق ها می خواستند 
سهم خود را از دولت بگیرند، هر آنچه دولت به آنها می داده را قبول می کردند 
به این امید که یا خودشــان فرآیند تولید آن شرکت را درست کنند بعد آن 
را بفروشند یا اینکه از آن استفاده کنند. در این میان شرکت هایی نیز بوده اند 
که الزاماً ســودده نبوده اند و دولت می خواســته در اصل44 قانون اساسی و 
خصوصی ســازی از این شرکت ها خلاص شود. البته الزاماً همه شرکت های 
واگذار شده از ســوی دولت زیان ده نبودند. شرکت های بزرگ و سودده هم 
وجود داشــتند اما مساله این اســت که دولت در قالب تهاتر یا رد دین، این 
شرکت ها را واگذار می کرده است.  شرکت های بیمه ای معمولاً به طور مستقل 
بنگاهداری مستقیم انجام نمی دهند مثلاً در سازمان تامین اجتماعی عمده 
سرمایه گذاری ها در بازار بورس و به صورت سهامی است و قوانین بازار بورس 

این اجازه را نمی دهد که 50 درصد یک شرکت را داشته باشند.
هنگامی که بالای 75 درصد از ســرمایه گذاری آنها در بازار بورس است، 
طبق قانون بازار بورس زیر 50 درصد از سهام اینها در اختیار سازمان است و 
زیر 10 درصد سهام مدیریتی دارند. 15 تا 20 درصد سهام شرکت ها و بنگاه ها 
باقی می ماند که به صورت مستقیم سرمایه گذاری می شود و چون وارد بورس 
شده، نظارت قانون تجارت بورس را دارد و بقیه سرمایه گذارها نیز حضور دارند. 

پس اجازه ندارند هر کاری انجام دهند.
در اینجا ســرمایه گذاری های مستقیم باقی می ماند که آن هم الزاماً صد 
در صدش را ندارند. اگر در قالب واگذاری های اصل44 هم باشــد معمولاً بین 
چند صندوق بازنشستگی توزیع می شوند، به این معنی که جایی که تامین 
اجتماعی سهامی دارد، صندوق بازنشستگی کشوری هم سهام دارد، پس الزاماً 
یک صندوق بازنشستگی، کل یک کارخانه را ندارد. یک صندوق بازنشستگی 
با چهار ســوال کلی رو به رو است که باید حل شوند؛ اول اینکه چند درصد از 
جمعیت هدف را پوشش می دهد؟ اگر قرار است شاغلان را پوشش دهد چند 
درصد از آنها تحت پوشش این بیمه هستند؟ در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه 
در کشــور 65 درصد است. یعنی 65 درصد از جمعیت شاغل تحت پوشش 
هستند. مساله بعد این است که آیا مزایایی که به افراد تحت پوشش می دهیم 
کافی هســتند؟ در حال حاضر حدود 53 درصد از هزینه خانوار شــهری با 
میانگین مستمری پوشــش داده می شود، به همین علت مستمری بگیران 
می گویند مزایای بازنشســتگی کفاف هزینه های آنها را نمی دهد. پس مزایا 
کافی نیســت اما باید تعریف شود. آیا قرار است تمام هزینه های یک خانوار 
شــهری را یک صندوق بیمه ای پوشش دهد؟ مســاله مهم، پایداری مالی 
آنهاست. این امر به دولت و سیاست های سرمایه گذاری و اصلاحاتی که انجام 
می دهند، بستگی دارد. هنگامی که جامعه پویا باشد نرخ مشارکت زنان تغییر 
می کند، امید به زندگی تغییر می یابد، تعداد افراد سالمند بیشتر می شود و در 

نتیجه صندوق بیمه ای هم باید قوانینش را به نسبت آن تغییر دهد.
حدود پنج تا شــش میلیون نفر از شــاغلان کشور تحت پوشش بیمه 
نیستند، پس تعداد ورودی های صندوق کم است. از سوی دیگر، بدهی های 
دولت زیاد می شود. بنابراین در حال حاضر بحرانی که با آن در این صندوق ها 
مواجه هستیم، بحران نقدینگی است. صندوق ها متناسب با پویایی های بازار 

کار و جمعیت کشور، خودشان را تطبیق نداده اند.
و مساله چهارم چگونگی ساختار این صندوق هاست. کارگران، کارفرماها و 
دولت چه نقشی در مدیریت اینها دارند؟ آیا باید هیات امنایی باشد؟ شورای 
عالی باشد؟ هیات مدیره متشکل از چند نفر باشد؟ به هر چهار حوزه که نگاه 
کنید، پوشش فراگیر، مزایای کافی، پایداری و ساختار، در صندوق های بیمه ای 
ما دچار مشکل هستند. بنابراین برای عبور از این بحران نیاز است که اقدامات، 

اصلاحات شود و بازطراحی در صندوق های بیمه ای صورت گیرد. 

و حمل و نقــل ریلی و... می روند به موجب 
مســوولیت آنهاســت. هنگامی که در یک 
نسل یک راه آهن یا اتوبان تاسیس می شود، 
نسل های بعد نیز از آنها استفاده می کنند. از 
سویی تبدیل شدن آنها به یک بازیگر مالی 
به این دلیل است که جایگزینی بین بخش 
خصوصــی و دولتی برای اینها اتفاق نیفتد. 
این صندوق ها نباید رقیب بخش خصوصی 
باشند به همین دلیل معمولاً توصیه می شود 
صندوق ها در صنایع بالادســتی که بخش 
خصوصــی زیاد توان رقابــت و ورود به آن 
بخش ها را ندارد، ســرمایه گذاری کنند. اما 
برای اینکه در این ســرمایه گذاری ها موفق 
باشند، عمق بازارهای مالی بسیار مهم است. 
بازارهای مالی شامل سه دسته هستند؛ بازار 
سهام، بازار پول که نمادش بانک ها هستند 
و بازار ایجاد اطمینان که بیمه های تجاری 
هستند. هر ســه اینها در ایران عمق کمی 

دارند.
 در نتیجه چون سازمان های بازنشستگی 
ذخایــر مالــی بالایی دارند سهم شــان در 
بازارهــای مالی که عمق پایینی دارند، زیاد 
نشان داده می شود یعنی مثلاً سازمان تامین 
اجتماعی در حال حاضر شش یا هفت درصد 
بازار بورس ایران را داراست. تا چندی پیش 
15 درصد این بازار را در اختیار داشت؛ بازار 
سهامی که بخش خصوصی و شرکت های 
ســهامی گســترده ای ندارد. این سازمان 
در ایــن بازار چه می توانــد بخرد؟ بنابراین 
مجبور می شود سرمایه گذاری های خود را 
به صورت مســتقیم انجام دهد یا هنگامی 
که بحث بانک پیش می آید، سازمان تامین 
اجتماعی از چند جنبه ورود می کند؛ یکی 
اینکه خواهان ارائه خدمات بوده و دوم اینکه 
خودش سیســتم بانکی ایجاد می کند.  اما 
در دنیا شرایط خاصی برای این صندوق ها 
می گذارند که در ایران متاسفانه قوانین ناظر 
بر سرمایه گذاری های منسجم وجود ندارد. 
صندوق های بازنشستگی ما هیچ یک از این 
قوانین را ندارند. یکی از این مشکلات نیز از 

اینجا نشات می گیرد.
 مساله دیگر این است که صندوق های 
بازنشستگی در روش تامین مالی سه وزن 
دارنــد یعنی کارگر، کارفرما و دولت در آنها 
مشــارکت می کنند. کارگــر هفت درصد 
پرداخت می کند، کارفرما 27 درصد و ســه 

بحران آینده ایران
ساز و کار بنگاه داری صندوق های بازنشستگی در کشور چگونه است؟

   حسام نیکو پور
 معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
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راه نرفته
عبدالحسین ثابت می گوید نمی توان نسخه واحدی برای همه بنگاه ها پیچید

Á   به عنوان اولین سوال چه شد که صندوق های بازنشستگی  
تصمیم به بنگاهداری گرفتند؟

برای اولین بار، دهه بعد از جنگ بحث ســرمایه گذاری که 
منجر به بنگاهداری شد، عملاً در سازمان تامین اجتماعی شکل 
گرفت. برای اینکه سازمان تامین اجتماعی تا آن زمان این کار 
را نکرده بود. بیشتر منابعش به صورت طلب از دولت بود؛ البته 
ممکن است تصور شــود تامین اجتماعی به دولت قرض داده 
بود. اما تامین اجتماعی از دولت برای تعهدات قانونی خود طلبی 
داشــت که پرداخت نمی شد. این بدهی، دائماً انباشته و اضافه 

می شد. البته هنوز هم شاهد بدهکار بودن دولت هستیم.
به هر حال، بعد از اینکه جنگ تمام شد، دولت وقت تصمیم گرفت در تامین اجتماعی سرمایه گذاری 
کند. تصمیم بر آن شد تامین اجتماعی کاری را انجام بدهد که تا آن زمان انجام نشده بود؛ بنابراین برای 
انجام این کار، تامین اجتماعی در یک بخش منابع نقدی سرمایه گذاری کرد که این منابع، خیلی عدد 
بالایی نبود. بیشترین منابع از محل وصول مطالبات دولت حاصل شد. این کار منجر به این شد که تامین 

اجتماعی در مذاکراتی که آن زمان با دولت انجام داد، واحدهایی را در ازای مطالبات از دولت بگیرد.
ابتــدا از دولــت، 30 درصد در ازای مطالبات گرفتیم و 70 درصد پول نقد. بعدها این به 60 و 40 
کاهــش یافت. بعد 50-50 و بعد روند معکوس گرفــت؛ یعنی 40 درصد نقد می گرفتیم، 60 درصد 
مطالبات دولت. تا اینکه بعد از دولت سازندگی در دوره آقای خاتمی در ازای بدهی، پتروشیمی ها در 
اختیار ما قرار گرفت و پول نقدی پرداخت نشــد. دولت، این واحدها را به عنوان طلب سازمان تامین 
اجتماعی و سازمان بازنشستگی داده بود. طبیعتاً این واحدها باید اداره می شدند؛ این سرآغاز بنگاهداری 
بود. به طور طبیعی تامین اجتماعی با شستا شروع به اداره این واحدها کرد؛ اما برنامه ای که از همان ابتدا 
برای آنها تدوین کرده بودیم و در شستا اجرا می شد، قرار بود ساختار این واحدها را به تدریج اصلاح و 
سودآور کرده و بهره وری اش را بالا ببریم. یا اگر این واحدها سودآور نیستند به بورس ببریم و با مکانیسم 
بازار و بورس، سهام شان را عرضه کنیم و در بورس به مصرف سرمایه گذاری های دیگر برسانیم. در همان 
دولت سازندگی برای ده ها شرکت چنین کاری انجام شد و در دولت اصلاحات نیز ادامه پیدا کرد. شاید 
نزدیک به 70، 80 شرکت که همین الان شستا آنها را اداره می کند، وارد بورس شدند؛ اما قرار بود که 
شستا، سهام این واحدها را زیر 50 درصد بیاورد و تصدی گری اش را هر روز کمتر کند. سال های اولیه 

این کار صورت گرفت.
Á  تصدی گری سازمان تامین اجتماعی را در دوره های مختلف چگونه ارزیابی می کنید؟  

اگر بخواهیم تصدی گری تامین اجتماعی را در سه مقطع نظر بگیریم؛ مقطع اول در دولت سازندگی 
بوده است؛ شــکل گیری این سرمایه گذاری ها و بهبود ساختار این شــرکت ها و بهره ورتر کردن این 
شرکت ها؛ زیرا برخی از این شرکت ها زیان ده بودند؛ بخشی که اگر بخواهم برای شما مثال بزنم، شرکت 
داروپخش بود که از دولت به تامین اجتماعی با سود بسیار کم منتقل شد؛ اما در طول 10 سال، این سود 
به 10 برابر افزایش پیدا کرد، شرکت بعد از پنج یا شش سال وارد بورس و تبدیل به یکی از بزرگ ترین 
شرکت های دارویی بورس شد. ولی خب بعدها باید سهامش عرضه می شد؛ اما تامین اجتماعی از عرضه 
سهام خودداری کرد. در مقطع دوم که باید این واحدها واگذار می شد، متاسفانه این کار انجام نشد. به 
جای اینکه در مقطع دوم این واحدها را واگذار کنند، تصدی گری بیشتر شد. نه تنها واگذار نکردند؛ بلکه 
عمق بخشیدند؛ از جمله پارس الکتریک. ما در پنج سال اول، سهام پارس الکتریک را حدود 40 درصد 
داشتیم و قرار نبود این سهام را حدود 70 درصد ببریم؛ اما بعدها این سهام به 70 درصد رسید. همین 
بنگاهداری و عمق بخشیدن به آن، باعث شد تا امروز شما دیگر نامی از پارس الکتریک نبینید. متاسفانه 

اگر این شرکت در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته  بود، شاید 
امروز، یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان تلویزیون و تولید قطعات 
الکترونیک برای سایر بخش ها به خصوص مخابرات بود؛ اما امروز 
فقط نامی از آن در بورس مانده، زمین و تاسیسات بدون استفاده 

باقی مانده  است.
Á   شما اشاره کردید یکسری از این بنگاه ها، در ازای مطالباتی  

گرفته شده اند که ســازمان تامین اجتماعی یا صندوق های 
بازنشستگی از دولت داشــته اند. بعضی از این بنگاه ها که در 
ازای مطالبات از دولت گرفته شد، بنگاه های زیان ده بودند. آیا 
صندوق های بازنشستگی با علم بر زیان ده بودن این بنگاه ها 

حاضر به دریافت آنها در مقابل طلب خود شدند؟
وقتی شما از کسی طلبی داشته باشید؛ حتی حاضر هستید بخش اندکی از پول را از طرف مقابل 
کمتر دریافت کنید تا این بدهی وصول شود، بنابراین وقتی ما داشتیم این طلب را از دولت می گرفتیم، 
بسیاری از این واحدها، شرکت های بسیار خوب و سوددهی بودند؛ اما گاهی اوقات شرکت هایی تحویل 
گرفتیم که ساختار اقتصادی شان معیوب بوده است. یکی از برنامه های ما نیز اصلاح ساختار شرکت های 
با ســاختار معیوب بوده تا آنها را بهبود ببخشیم و بعداً در بازار عرضه کنیم. به هیچ وجه اگر شرکتی 
زیان ده بوده یا ساختار اقتصادی اش معیوب یا نامطلوب بوده، به قیمت بالایی خریداری نکرده ایم؛ بلکه 
هر واحدی به ارزشی که داشته خریداری شده است. همه این کارخانه ها بر اساس قیمت کارشناسی شده 
خریداری می شدند؛ بنابراین خرید چند واحد زیان ده و با ساختار معیوب به دلیل نداشتن علم به آن 
نبوده، قطعاً علم به این موضوع وجود داشته است. واحدهایی که به صورت یک پکیج خریداری می شد؛ 
مانند سازمان صنایع ملی که در اواخر دولت اصلاحات به صندوق های بازنشستگی منتقل شد، مدیریت 
مجموعه را بر عهده نگرفتیم؛ بلکه از سازمان صنایع ملی خواستیم تمام این واحدها را به فروش برساند 
و منابع حاصل از فروش آنها هم وارد صندوق شد. پس اصلاً واحدهای زیان ده به صندوق بازنشستگی 
کشوری وارد نشد؛ بلکه اینها به فروش رفته و منابعش تزریق شد. این گفته که دولت واحدهای زیان ده 
خود را در مقابل بدهی اش به صندوق بازنشستگی داده است، سخن درستی نیست و کم لطفی است. 
بسیاری از شرکت ها مانند پتروشیمی ها که سودهای نجومی داشتند هم به صندوق های بازنشستگی 
داده شد. به طور مثال پتروشیمی های جم خارک فناوران و پتروشیمی مارون که سودهای فوق العاده 
سرشاری داشته اند نتیجه این واگذاری ها بود. در مقابل، شرکت های کوچک زیان دهی هم وجود داشتند.

Á  آقای ثابت به طور کلی، شما بنگاهداری این صندوق ها را قبول دارید؟  
به هیچ وجه این نوع بنگاهداری را قبول ندارم. همان طور که در ابتدا توضیح دادم، در مقطعی، این 
سرمایه گذاری ها را شروع کردیم و من نیز به عنوان یکی از بنیانگذاران این سرمایه گذاری ها، شروع 
به کار کردم و از ابتدای کار بوده ام. این را باید بگویم به تدریج که جلو می رفتیم می دانستیم که باید 
از بنگاهداری پرهیز کرد. اگر توجه کنید، می بینید که ما در شستا، بیشترین بنگاهداری را داشته ایم؛ 
ولی زمانی که به صندوق بازنشستگی رفتم، در صندوق بازنشستگی به نسبت کمترین بنگاهداری را 
داشتیم. شرکت سرمایه گذاری بسیار بهره ور داشتیم که بزرگ ترین شرکت سرمایه گذاری کشور بود و 
با 15 نفر اداره می شد و خود شرکت را نیز وارد بازار سهام کردیم تا سهامش عرضه شود. همان موقع 
هم حدود 10 درصدش را عرضه کردیم و بنا بود که عرضه بیشتری داشته باشیم و سهام را پایین تر 
بیاوریم. شرکت های صندوق بازنشستگی نیز تا آنجا که می توانستیم اصلاح ساختار کردیم، به بورس 
بردیم؛ بعدها این بنگاهداری افزایش داده شد؛ متاسفانه تا به امروز این عمق بخشیدن به بنگاهداری 
ادامه دارد. برای همین به کرات گفته ام که صندوق های بازنشستگی برای اینکه بتوانند درست عمل 

عبدالحسین ثابت، مدیرعامل اسبق شستا اعتقاد دارد بنگاهداری صندوق های بازنشستگی نادرست است و باید به مرور زمان کاهش تصدی گری این 
بنگاه ها صورت می گرفت که متاسفانه انجام نشد. وی در مصاحبه پیش رو، از تاریخچه بنگاهداری صندوق ها و دلیل آن سخن می گوید. هرچند گفته 
می شود که صندوق های بازنشستگی با بنگاه های ورشکسته مواجه هستند اما وی معتقد است این موضوع صحت ندارد و صندوق ها در برخی از بنگاه ها 
موفق عمل کرده اند. اما در عین حال می گوید باید بنگاه های کوچک به بخش خصوصی واگذار شود. راهکارهای خروج از بنگاهداری و تجربه صندوق های 
بازنشستگی در سایر کشورها از دیگر موارد بررسی شده در این گفت وگو است. در ادامه مشروح گفت وگوی تجارت فردا با عبدالحسین ثابت را می خوانید.
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کنند، هیچ راهی ندارند جز اینکه سرمایه گذاری ها را به سمت و سویی ببرند که این تصدی گری ها 
را به حداقل ممکن برسانند. نسخه ای که در ابتدای دولت آقای احمدی نژاد به مدیرعامل  سازمان 
تامین اجتماعی پیشنهاد دادم، این بود که شستا از سیستم قانون » پاراتو « تبعیت می کند. قانون 
پاراتو، همان قانون 80 به 20 معروف خودمان است؛ به این معنی که 80 درصد سود از 20 درصد 
شــرکت ها و 20 درصد سود از 80 درصد شرکت ها حاصل می شود. در واقع پیشنهاد دادم این 80 
درصد شرکت ها را که 20 درصد از سود را تامین می کند با تقریباً 90 درصد تصدی گری به بخش 
خصوصــی واگذار کنید؛ زیــرا این بخش، توانایی اداره این واحدها را دارد. 20 درصد شــرکت ها را 
حفظ کنید که کمترین درصد تصدی گری و بیشــترین ســوددهی را دارند. اگر بخواهیم از زاویه 
دیگر بگوییم، شــرکت هایی که تصدی گری کمتری دارند، اصولاً شرکت های بسیار بزرگی هستند 
که شســتا، 15 تا 30 درصد سهم دارد؛ شرکت هایی را که بخش خصوصی قادر به سرمایه گذاری 
در آنها نیســت به شستا و صندوق های بازنشستگی بسپاریم. این روند به سرمایه گذاری در کشور 
و نقش دادن به بخش خصوصی هم کمک می کند. از ابتدا نیز که در دهه 70 ســرمایه گذاری آغاز 
شــد، برنامه همین بود. چون در دهه 70، هنوز اصل44 و واگذاری صنایع بزرگ طبق تعریف مقام 
معظم رهبری که حتی صنایع بزرگ نیز واگذار شود، وجود نداشت. در دهه 70، هنوز اجازه واگذاری 
داده نشده بود و صنایع بزرگ مثل بانک ها، فولاد و پتروشیمی ها اصلاً قابل واگذاری نبودند. بعد از 
مصوبات تشخیص مصلحت نظام و تایید مقام معظم رهبری در اواخر دوران آقای خاتمی و ابتدای 
ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد امکان واگذاری فراهم شد؛ بنابراین بهترین زمان برای انجام این 
واگذاری ها توسط شستا و بقیه صندوق های بازنشستگی بود تا بتوانند از واحدهای کوچک خلاص 
شوند و از تصدی گری و بنگاهداری بیرون بیایند و سرمایه گذاری ها را متوجه بخش 80 درصد کنند. 
الان هم این فرصت کماکان باقی است. کشور نیازمند سرمایه گذاری است. به نظر من بهترین زمان 
ممکن برای توسعه و واگذاری واحدها به بخش خصوصی است. منابعی که از این واگذاری ها حاصل 
می شود در صنایع بزرگی که بخش خصوصی قادر به سرمایه گذاری در آن نیست، سرمایه گذاری شود. 
اگر این روند دنبال شود، هم سرمایه گذاری در کشور سرعت می گیرد، هم مشکل اشتغال به صورت 
قابل ملاحظه ای در کشور حل می شود. هم اینکه فضا برای آوردن منابع بخش خصوصی به صنعت 

و واحدهای دیگر فراهم می شود.
Á   چرا صندوق های بازنشستگی نتوانســتند این واگذاری را به بخش خصوصی انجام دهند؟ آیا  

خودشان نخواستند و به اصطلاح عامیانه بنگاهداری به مزاج آنها خوش آمده بود یا در بهره ور کردن 
واحدهای زیان ده کارنامه خوبی را به ثبت رسانده اند؟

وقتی که یک واحد سود ده می شود، می گویند به چه علت باید این را واگذار کنیم؛ در صورتی که 
وقتی یک واحد سود ده می شود باید آن را واگذار کرد، نه زمانی که به زیان دهی می افتد؛ بنابراین شاید 

این یک اشتباه استراتژیک باشد.
Á  .خب معمولاً جذاب تر است که این واحدها را نگه دارند  

این روش برای بخش خصوصی جذاب است؛ اما برای تامین اجتماعی یا صندوق های بازنشستگی، 
اگر این واحد را نگه دارند، وقتی زیان ده شــود، دیگر نمی توانند آن را بفروشــند. اینکه بعد از اصلاح 
ساختار، سودآور شد به این معناست که قیمتشان به ماکزیمم خود رسید. وقتی شما سهمی دارید که 
به ماکزیمم قیمت خود رسیده است، پس بهترین زمان برای فروش و واگذاری و برداشتن تصدی گری 
اســت. اگر بپذیریم که صندوق های بازنشستگی نباید تصدی گری کنند -که فکر می کنم این اصل 
پذیرفته شده ای برای همه باشد؛ زیرا این سیاست کلی نظام است در درجه اول کاهش تصدی گری 
برای دولت است بعد هم صندوق های بازنشستگی- بنابراین به طور طبیعی بهره وری اینها با بهره وری 
بخش خصوصی قابل رقابت نیســت. چرا که قوانین و مقررات دست و پا گیرتری در دولت نسبت به 
بخش خصوصی وجود دارد. اگر دو واحد دست بخش خصوصی و صندوق بازنشستگی باشد، عموماً 
بخش خصوصی بهتر می تواند اداره کند؛ البته استثناهایی هم بوده است که در زمان هایی صندوق های 
بازنشستگی بهتر این واحدها را اداره کرده اند، اما قاعده این است، بخشی که مقررات دست و پا گیر 
ندارد و مالکیت متعلق به خودش است، بهتر بتواند اداره کند؛ بنابراین این اصلی است که نمی شود 
منکر آن شد. اگر این اصل پذیرفته شود باید زمانی که صندوق های بازنشستگی در ازای مطالباتشان 
واحدی دریافت می کنند، در مقطعی، انگیزه ای برای بهبود و سودآوری اش داشته باشند و بتوانند به 
قیمت بالاتری از آن چیزی که دریافت کرده اند، بفروشند. اما اگر این زمان طولانی شود، امکان دارد 

که نتیجه عکس بدهد.
Á  برگردیم به سوال قبل، چرا صندوق ها به واگذاری این واحدها علاقه ای ندارند؟  

وقتی که یک واحد سود ده می شود و خوب سود می دهد، می گویند به چه علت باید این را واگذار 
کنیم؛ در صورتی که وقتی یک واحد سودده می شود باید آن را واگذار کرد. دلیل دیگر قیمت واگذاری 
اســت؛ قیمتی که برای واگذاری این واحدها در نظر می گیرند، به گونه ای است که بخش خصوصی 

احســاس می کند با این قیمت نمی تواند بهره وری لازم را از آن واحد داشته باشد و با سایر فیلدهای 
ســرمایه گذاری متناسب نیست؛ بنابراین باید قیمت مناسبی برای این واحدها گذاشته شود؛ در غیر 
این صورت بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی کند. سومین دلیل هم این است که وقتی به اداره یک 
واحدی عادت می کنند، به طور طبیعی دل کندن از آن سخت است. در دوره ریاست آقای احمدی نژاد، 
یک کمیته ســاماندهی در شستا تشکیل شد و قرار شد حدود 170 شرکت در چارچوب اداره شستا 
قرار نگیرد و به تدریج واگذار شود؛ تعداد بسیار کمی واگذار شد؛ درحالی که اگر اینها الان هم به تدریج 
واگذار شوند، هم بخش خصوصی در بخش صنعت به میدان آمده است؛ هم منابع می تواند به مصرف 
بخش هایی برسد که بخش خصوصی توانایی سرمایه گذاری در آنها را ندارد. آنها هم دوباره وارد بورس 

شوند و سهامشان به صورت خرد یا کلان به مردم عرضه شود.
Á   از آنجا که داشتن نقدینگی یک اصل است که صندوق های بازنشستگی همیشه باید از آن تبعیت  

کنند، این بنگاه هایی که برای مطالبات از دولت گرفته شده است، آیا در آن مقطع، بحرانی در نقدینگی 
آنها به وجود نیاورده است؟

ببینید؛ اینها باهم فرق می کنند یک صندوق بازنشســتگی مثل نفت نیاز به نقدینگی نداشــته، 
ورودی هایش کفاف نقدینگی اش را می داده است. یک صندوق دیگر، مانند صندوق بازنشستگی کشوری 
نیاز به نقدینگی داشــته که از سوی دولت به آن کمک می شده است؛ هم در ازای مطالبات صندوق، 
واحد داده شده و هم منابع نقدی. تامین اجتماعی هم به هر دو نیاز دارد؛ البته در گذشته کمتر نیاز به 

نقدینگی داشت، اما الان این نیاز به نقدینگی بیشتر شده است.
Á  آیا مدیریت این بنگاه ها با ایفای نقش صندوق ها تداخلی ایجاد نمی کند؟  

صندوق ها، بنگاهداری را به شرکت های سرمایه گذاری شان واگذار کرده اند. از دهه 70،  صندوق های 
بازنشســتگی در درون خودشــان به درستی شرکت های سرمایه گذاری تاســیس کردند و الان کار 
مربوط به ســرمایه گذاری را اکثراً این شــرکت ها انجام می دهند؛ بنابراین تداخلی ایجاد نمی کند، اما 
بهتر است آن شرکت های سرمایه گذاری، واقعاً به تدریج سرمایه گذاری کنند، نباید هلدینگ کمپانی 
باشند. شرکت های سرمایه گذاری اگر هلدینگ باشند، ناگزیر به تصدی گری هستند. اصولاً صندوق ها 
به سرمایه گذاری نیاز دارند؛ اما باید سرمایه گذاری کنند، نه شرکت داری. اگر هم به دلایلی مجبور به 

شرکت داری در مقاطعی هستند باید کم کم این بنگاهداری را واگذار کنند.
Á   تجربه دنیا در این رابطه چیست؟ در دنیا صندوق های بازنشستگی به چه صورت سرمایه گذاری  

می کنند؟
تا جایی که من اطلاع دارم در همه دنیا، صندوق های بازنشســتگی ســرمایه گذاری می کنند؛ اما 
تصدی گری بسیار پایین است؛ حداقل من تا به حال نشنیده ام که اصلاً تصدی گری کنند. در همه جای 
دنیا، خرید ســهام و اوراق بهادار بهترین سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی است. من با دو دهه 
تجربه در صندوق بازنشستگی و شستا، بهترین سرمایه گذاری را در اوراق بهادار و حداکثر بورس می دانم. 
در این روش، صندوق های بازنشستگی می توانند در یک جمع بسیار محدود یک شرکت سرمایه گذاری 
که شاید از 10 نفر نیز تجاوز نکند، سرمایه گذاری شان را منحصر به اوراق بهادار کنند. بیشتر بانک ها و 

موسسات بزرگ اقتصادی در بحث صندوق های بازنشستگی هم همین کار را می کنند.
Á   با توجه به اینکه گفته شده است یکی از بحران های حال حاضر کشور، صندوق های بازنشستگی  

هستند، به نظر شما بنگاه های این صندوق ها در چه شرایطی به سر می برند؟
من الان اطلاعات مالی صندوق های بازنشستگی را ندارم، البته اطلاعات صندوق ها منتشر می شود، 
اگرچه صندوق های بازنشســتگی اغلب دچار مشکلات مالی و به خصوص عدم تعادل در دریافت ها و 
پرداخت ها هستند، اما در شرکت های سرمایه گذاری شده آنها باید شرایط را بنگاه به بنگاه بررسی کرد.

بازنشستگی ممکن است یک کم و کاستی هایی داشته باشد که این در هر بنگاهی متفاوت است. 
به طور کلی اینکه بگوییم همه بنگاه های صندوق ها با بحران و ورشکستگی مواجه هستند، قطعاً این گونه 

نیست، نمی شود چنین ارزیابی را داشت.
Á   الان صندوق های بازنشستگی با بنگاه های زیان ده خود باید چه کار کنند؟ یعنی آنها را بهره ور  

کنند یا در این شرایط باید واگذار کنند؟
مدیریت شرکت ســرمایه گذاری وابسته به این صندوق ها باید بررسی شود. ما در شستا برای هر 
شــرکت یک مطالعه کامل اقتصادی داشته ایم. برای هر شرکت یک پرونده قطور مطالعاتی داریم که 
راه حل های بهبود بهره وری، بهبود تولید و سودآوری و مکانیسم بهبود بازدهی شرکت ها، ارزیابی شده و 
برای هر کیس مطالعاتی نسخه خاص پیچیده شده است. این گونه نیست که بشود برای همه شرکت ها 
یک نسخه پیچید. ممکن است یک شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی یا یک شرکت شستا 
قادر باشد بازدهی و سودآوری و تولید و فروشش را بالاتر ببرد و یک شرکت دیگر قادر نباشد. اینها باید 
بررسی و مطالعه شود و از متخصصان شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های مشاور دعوت کنند که 

این کار اصولاً در همه شرکت های سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی انجام می شود. 

 بعد از اینکه جنگ تمام شد، دولت وقت تصمیم گرفت در تامین اجتماعی سرمایه گذاری کند. تامین اجتماعی در یک بخش منابع نقدی سرمایه گذاری کرد که این منابع، 
خیلی عدد بالایی نبود. بیشترین منابع از محل وصول مطالبات دولت حاصل شد که در مذاکرات انجام شده، واحدهایی را در ازای مطالبات از دولت گرفت.
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جمعیت: 37/2 میلیون نفر

متوسط سن
حدود 18 سال

نرخ باروری 
6/4

جمعیت افراد بالای 65 سال

جمعیت افراد بین 14 تا 64 سال

جمعیت افراد تا 14 سال

1357

%3 

%54 

%43 

جمعیت: 80 میلیون نفر

متوسط سن
حدود 30 سال

نرخ باروری 
1/7

جمعیت افراد بالای 65 سال

جمعیت افراد بین 14 تا 64 سال

جمعیت افراد تا 14 سال

1395

%5 

%72 

%23 

رشد جمعیت

1395 

امید به زندگی 

1395

رشد جمعیت

1357 

%3/5

75 سال52 سال

%1/1
امید به زندگی

1357  

پرونـده دوم . ‌استراتژی‌سرمایه‌گذاری

فصل ششم. آینده اقتصادی

پرتفوی‌بهینه
استراتژی های اثرگذار برای سرمایه گذاری در 
صندوق های بازنشستگی کدام اند؟

صندوق بازنشســتگی به طور عام به موسسات 
مالــی اطلاق می شــود که از ســوی یک واحد 
واسط به درخواست یک شرکت یا یک سازمان 
دولتی تشــکیل می شود، هدف اصلی این قبیل 
صندوق ها دستیابی به رشــد پایدار برای فراهم 
کــردن پرداختی دوران بازنشســتگی کارکنان 
تحت پوشش طرح است. دارایی تحت مدیریت 
بازنشســتگی به طــور معمول از  صندوق های 
سایر صندوق های سرمایه گذاری به میزان قابل 
ملاحظه ای بیشتر است. به طوری که در بیشتر 
کشــورها از این صندوق ها به عنوان بزرگ ترین 

موسسات مالی و سرمایه گذاری یاد می شود.
در ایران می توان اولین قانونگذاری در زمینه 
بازنشستگی را به دوران پس از برقراری حکومت 
مشروطه در ســال 1287 با وضع قانون وظایف 
نســبت داد. البته در این قانون تنها سهم وراث 
و حمایــت اجتماعــی از آنها مــورد توجه قرار 
گرفته بــود و به حقوق بعد از بازنشســتگی و 
از کار افتادگی توجهی نشــده بود. در سال 1301 
اولین قانونگــذاری در خصوص تامین اجتماعی 
کارکنان وضع شد، که درآن علاوه بر سهم وراث 
به مستمری دوران بعد از اشتغال و از کارافتادگی 
نیز توجه شده بود، قوانین مربوط به بازنشستگی 
تا به حــال چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته 
است و برخی سازمان ها نیز مطابق سیاست های 
مورد نظر خود این قوانین را بومی سازی کرده اند.

صندوق های بازنشســتگی در ایران متشکل 
از نظام هــای بیمه ای و غیر بیمــه ای به فعالیت 

می پردازند. به طور کلــی در ایران حدود 50 درصد از نیروی کار و 60 
درصد از سالخوردگان تحت پوشــش صندوق های بازنشستگی قرار 
دارنــد. نظام بیمه ای که با پرداخت های ماهانه مشــخص به حمایت 
از بازنشســتگان و ســالخوردگان می پردازد، از طریق صندوق تامین 
اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری به همراه تعدادی صندوق های 
اختصاصی یا صنفی متولی امور بازنشستگی در کشور هستند. در کنار 
نظام بیمه ای نظام حمایتی غیربیمه ای نیز گروه ها و اقشــار خاصی را 
تحت پوشــش خود قرار داده است. از مهم ترین نهادهای فعال در این 
زمینه می توان به سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد 
شهید و امور ایثارگران، بنیاد مستضعفان و بنیاد پانزده خرداد اشاره کرد.

نکته قابل توجه در مورد سطح پوشش نظام بیمه ای این است که 
میزان پوشش بیمه در مناطق شهری حدود 80 درصد نیروی کار و در 
مناطق روستایی بسیار کمتر از این میزان است. این نکته نشان دهنده 
یکی از بزرگ ترین نقصان های پوشــش بازنشستگی در کشور است، 
چرا که روســتاییان که قسمت قابل توجهی از اقشار کم درآمد جامعه 
را تشــکیل می دهند، از پوشش بیمه و مزایای بازنشستگی در دوران 

کهولت و از کار افتادگی برخوردار نیستند.
مهم تریــن نهاد مالی فعال در این بخش صندوق تامین اجتماعی، 
صندوق بازنشستگی و صندوق های صنفی هستند. منابع این صندوق ها 
غالباً با پرداخت حق بیمه از ســوی مشمولان، درآمد سرمایه گذاری 
و همچنیــن در برخی از موارد با تعیین بودجه از ســوی دولت تهیه 
می شوند. مصارف اصلی این صندوق ها نیز شامل پرداخت به کارمندان 
و مستمری بگیران، بیمه های بیکاری و درخواست بازخرید از خدمت 
می شود. همچنین سایر ارگان ها و سازمان هایی که در این زمینه فعالیت 
می کنند، بر اســاس قوانین و مقررات ارگان کارفرما اداره می شوند. در 
هر حال مهم ترین نکته این اســت که کارمندان به امید کسب درآمد 
حداقلی در دوران بازنشستگی و از کارافتادگی درصدی از حقوق ماهانه 

خود را به این امر اختصاص می دهند.

  علی خرد/ تحلیلگر بازار مالی

اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی
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یکی از مهم ترین معضلاتی که صندوق های نامبرده با آن دست و 
پنجه نرم می کنند این است که این قبیل صندوق ها به منبعی برای 
تامین مالی دولت ها تبدیل شــده اند. دولت ها از گذشته با واگذاری 
دارایی ها و شــرکت هایی که نرخ بازدهی بسیار پایین داشته اند، با 
قیمتی بیشتر از ارزش منصفانه به صندوق های بازنشستگی، به رفع 
مشــکلات نقدینگی خود پرداخته اند. تکرار این عمل در درازمدت 
موجبات خروج دارایی های نقدشونده و با بازدهی بالا به منظور تامین 
نقدینگی جریانات نقد خروجی را ســبب می شود. از سوی دیگر با 
رســوب دارایی هایی که نقدشــوندگی لازم برای تامین احتیاجات 
جریان نقد خروجی صندوق را ندارند، این قبیل صندوق ها زودتر از 
آنکه پیش بینی می شد، با مشکلات ناشی از تامین نقدینگی مواجه 

شده اند.
کوتاه بودن دوران تصدی مدیریت و انتخاب مدیران به صورت 
مستقیم و غیر مســتقیم نیز به مشــکلات این قبیل صندوق ها 
دامن زده اســت. مدیرانی کــه دوره تصدی گری کوتاه مدتی را در 
صندوق های بازنشستگی سپری می کنند، بیشتر به دنبال رضایت 
مقامات بالا دستی خود خواهند بود و کمتر به پیاده سازی استراتژی 
بلند مدت می پردازند، چرا که ممکن است بعد از دوران تصدی مدیر 
مذکور مدیر بعدی به طور کلی به استراتژی مذکور اعتقاد نداشته 
و بــه دنبال خط فکری خود در صندوق باشــد. این مهم علاوه بر 
کاهش دوره زمانی مورد توجه مدیران، هزینه های استقرار چندباره 
اســتراتژی ها را به صندوق تحمیل می کنــد. علاوه بر آن مطالعه 
پیشینه اقتصادی کشورها نشــان می دهد، هر زمانی که سرمایه 
بخش خصوصی با بخش دولتی ترکیب شده است عمدتاً زمینه های 
فساد و رانت پدید آمده و این مهم سبب شده به مرور اعتماد بخش 

خصوصی از بین برود.
از آنجا که سازوکار مدیریت در صندوق های بازنشستگی نسبت به 
سایر موسسات مالی متفاوت است به منظور نیل به اهداف این قبیل 
صندوق ها لازم است برای برنامه ریزی، چند نکته مورد توجه مدیران 
قرار گیرد. استراتژی سرمایه گذاری در این صندوق ها بلند مدت است؛ 
به عنوان مثال فردی 25 ســاله که بخشی از حقوق وی به منظور 
تامین حقوق و مزایای بازنشســتگی کسر می شود و تا 30 سال به 
فعالیت می پردازد، با توجه به میانگین امید به زندگی 75 ســاله در 
کشور، درصورتی که بعد از دوران بازنشستگی وی به مدت 20 سال 
زندگی کرده و مشمول دریافت مستمری باشد، شخص حدود 50 
سال به عنوان یکی از مشمولان صندوق به حساب می آید از این رو 
در برنامه ریزی انجام شده برای مدیریت صندوق های سرمایه گذاری، 

بایستی این بازه زمانی مد نظر قرار گیرد.
یکی از نکاتی که در مدیریت صندوق های بازنشستگی باید مد نظر 
قرار گیرد، مدیریت توامان سرمایه گذاری و جریان است. در حالی که 
در صندوق های بازنشستگی فعال کشور در خوش بینانه ترین حالت 
تنها به مدیریت سرمایه گذاری بسنده شده و تمهیدی برای مدیرت 
جریان نقد اندیشــیده نمی شــود. مدیریت جریان وجوه نقد از آن 
جهت حائز اهمیت است که این قبیل صندوق ها در هر سال مالی 
غالباً جریانات ورودی و خروجی زیادی را تجربه می کنند، از این رو 
بایستی برنامه ریزی صحیحی به منظور تامین جریانات نقد خروجی 

در صورت فقدان نقدینگی اندیشیده شود.
علاوه بر نکات فوق الذکر توجه به ساختار جمعیتی در مدیریت 
صندوق های بازنشستگی یکی از مهم ترین الزامات است. جمعیت 
کشــور در ســال 57 حدود 38 میلیون نفر بوده است که این عدد 
در سال 1395 به حدود 80 میلیون نفر رسیده است؛ میانگین سن 
در کشور در ســال 1357 حدود 18 سال و نرخ باروری حدود 6/3 

شده است. آمارهای جمعیتی این جدول همان طور که به تفصیل 
شــرح داده شد، نشان دهنده این نکته است که در آینده ای نزدیک 
کشــور با بحران بازنشســتگی روبه رو خواهد بود. در حال حاضر 
صندوق های ســرمایه گذاری با دریافت حق بیمه ماهانه پرداختی 
از ســوی کارگران مبادرت به پرداخت مســتمری به بازنشستگان 
می ورزند که این نکته نشانگر بازدهی پایین عملیات سرمایه گذاری 
در صندوق های بازنشستگی است. حال با توجه به تغییراتی که در 
ساختار جمعیتی کشور در شــرف ایجاد است، احتمال گرفتاری 
صندوق های بازنشســتگی در دام بازنشستگی افزایش یافته است. 
دام بازنشستگی بدان معناست که با توجه به مسن تر شدن ساختار 
جمعیتی کشور به مرور تعداد افراد پرداخت کننده حق بیمه کاهش 
یافته و تعداد افراد مستمری بگیر در کشور افزایش خواهد یافت که 
در صورت عدم تغییر رویه در مدیریت این قبیل صندوق ها، احتمال 

به تعویق افتادن پرداخت های ماهانه مستمری ها افزایش می یابد.
لــذا به منظــور جلوگیری از بحران مطرح شــده بهتر اســت، 
تغییرات اساسی در مدیریت سرمایه گذاری و وجه نقد صندوق های 
ســرمایه گذاری صورت گیرد. از ســوی دیگر پیشــنهاد می شود 
سازوکاری اندیشیده شــود تا مدیریت صندوق های سرمایه گذاری 
به بخش خصوصی واگذار شــود تا علاوه بــر افزایش طول دوران 
تصدی مدیران، از آنجا که درآمد بخش خصوصی به بهبود کارایی 
صندوق وابسته است و بودجه ای از دولت به آنها اختصاص نمی یابد، 
سرمایه گذاری بهتری با اســتفاده از منابع مردم صورت گیرد تا از 
بحران اقتصادی و تبعات اجتماعی که در آینده ای نزدیک پیش بینی 

می شود جلوگیری شود. 

بوده اســت که این میانگین در سال 
جاری به حدود 30 سال و نرخ باروری 
به 1/7 رسیده اســت، آمار بیان شده 
نشــان دهنده این است که با توجه به 
افزایش جمعیت افراد کهنســال، در 
آینده نزدیک جریانات نقدی خروجی 
صندوق های بازنشســتگی به منظور 
پرداخت مستمری افزایش قابل توجهی 
خواهد داشــت در حالــی که با توجه 
به مسن تر شــدن هرم سنی کشور و 
کاهش نــرخ زاد و ولد جریانات نقدی 
ورودی شــامل پرداختی حق بیمه ها، 
کاهش خواهد یافت که این مهم نیاز 
به مدیریت جریان نقد را بیش از پیش 
آشکار می سازد. در صورتی که حداقل 
سن بازنشستگی حدود 65 سال در نظر 
گرفته شود در سال های ابتدایی پس از 
انقلاب اسلامی سهم این گروه سنی از 
کل جمعیت کشور حدود 2/9 درصد 
بوده اســت که این نرخ در سال جاری 
به حدود پنج درصد رســیده است که 
رشد فوق بیانگر نیاز بیشتر به پرداخت 
مســتمری خواهد بود. گزیــده ای از 
اطلاعات جمعیتــی در جدول 2 ارائه 

کل جمعیت سال
)میلیون نفر(

جمعیت افراد 
تا14 سال)درصد(

جمعیت افراد بین 
14 تا 64 سال )درصد(

جمعیت افراد بالای 
65 سال )درصد(

رشد جمعیت 
)درصد(

نرخ باروری 
)درصد(

امید به 
زندگی )سال(

135737/2435433/56/452

136245/4455234/16/447

136754/7465133/15/159

137259/5435341/23/567

137764/7365951/82/469

138269/3286751/21/970

138773/4247151/11/872

139278/1237251/31/774

139580237251/11/775

نظام بازنشستگی

نظام بیمه ای

صندوق تامین اجتماعی

صندوق بازنشستگی کشوری

صندوق های صنفی

نظام غیر بیمه ای

سازمان بهزیستی

کمیته امداد امام خمینی

بنیاد شهید

بنیاد مستضعفان

بنیاد پانزده خرداد

جدول 1- ساختار کلی نظام بازنشستگی در کشور

جدول 2- گزیده ای از اطلاعات جمعیتی طی سال های 57 تا 95
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سرمایه‌گذاری‌در‌مخمصه‌بی‌ثباتی
محمد‌گرجی‌آرا‌از‌عملکرد‌صندوق‌های‌بازنشستگی‌در‌بازارهای‌مالی‌می‌گوید

Á   چندی پیش وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد
صندوق های بازنشستگی در وضعیت نامناسبی قرار دارند و 
کسری صندوق های بازنشستگی و بیمه ای تا پایان ۹4 به حدود 
۳6 هزار میلیارد تومان رسیده است. چه عواملی باعث شده 
است که امروز صندوق های بازنشستگی کشور دچار تنگنای 

مالی شوند؟
در بررسی این موضوع عوامل متعددی اثر گذار است که باید 
آنها را دسته بندی کرد و هرکدام به سهم خود در شکل گیری 
وضعیت فعلی اثر گذار بوده اند. مورد اول بلاتکلیفی مدیریت این 
صندوق هاست که تجربه سال ها مدیریت پس از انقلاب نشان 

داده است که هنگامی که منابع خصوصی )مردم( با مدیریت عمومی )دولت( آمیخته می شود بدترین 
نتایج عملکرد رقم می خورد به نوعی که در دهه های گذشــته صندوق های بازنشستگی و بیمه های 
اجتماعــی به نوعی حیاط خلوت دولت ها برای تامین مالی و واگذاری  دارایی های غیرمولد دولت به 
چندین برابر قیمت بوده است. بخش دوم بلاتکلیفی مدیریت صندوق ها در بنگاهداری یا سهامداری 
اســت )تفاوت بین سرمایه گذاران مالی و سرمایه گذاران اســتراتژیک( و تجربه نشان داده است که 
صندوق های بازنشســتگی به علت نبود تخصص فنی لازم جهت مدیریت بنگاه های تولیدی دچار 
تضییع منابع شدند و در طرح های مختلف به جای کسب ارزش افزوده و تولید ثروت بیشتر منابع نقد 
خود را صرف طرح های با بهره وری پایین سرمایه کرده اند. بخش سوم نبود مدیریت حرفه ای و نگاه 
تخصصی به مدیریت صندوق های تخصصی بازنشستگی است و تصمیمات مدیریت این صندوق ها 
بیشتر اهداف سیاسی را پیگیری می کند و بخش چهارم نبود نظام جامع ارزیابی عملکرد صندوق های 
بازنشستگی است که در ایران نه در صندوق های بازنشستگی و نه در اکثر نهادهای مالی وابسته به 

دولت به درستی اجرایی نمی شود.
Á   اگر بخواهیم موارد را دسته بندی کنیم شما گفتید که بلاتکلیفی مدیریتی در این صندوق ها وجود

دارد در این زمینه توضیح بیشتری می دهید؟
بــه لحاظ مدیریت این صندوق ها در حال حاضر منابع بخش خصوصی )مردم( را که برای زمان 
بازنشستگی خود در حال حاضر پس انداز می کنند، مدیریت می کنند. این امر باعث شده است که 
به رغم ذکر صریح در اساســنامه صندوق های بازنشستگی مبنی بر غیر دولتی بودن این نهادها عملًا 
تصمیم گیری ها برای منابع این صندوق ها بیشــتر بر اساس سیاست های دولت و نیازهای هر دولت 
اتفاق افتد. در دهه 60 با توجه به شــرایط جنگ استفاده از منابع صندوق به عنوان یک نهاد تامین 
مالی برای فعالیت های مد نظر دولت کلید خورد و متاسفانه تا امروز نیز این امر ادامه داشته است. این 
پدیده پیشتر در کشورهای توسعه یافته نیز اتفاق افتاده بود که آنها نیز در »دام طرح های بازنشستگی« 
افتادند. در این نوع از مدیریت صندوق های بازنشســتگی معمولاً پس از مدتی با استفاده از منابع به 
دســت آمده از دریافت های صندوق از افراد جوان تر به افراد در سن بازنشستگی پرداخت های دوره 
بازنشستگی انجام می شود با توجه به اینکه تعهداتی که امروز صندوق دارد ایجاد می کند در 30 سال 
آینده موجب پرداخت های خروجی از صندوق می شود. با توجه به اینکه سوء مدیریت در چنین دوره ای 
اثرات لحظه ای بر پرداخت های صندوق ندارد لذا مدیران این صندوق ها در چنین سال هایی تمایلی به 
ایجاد ساختار بهره ور برای مدیریت سرمایه ها ندارند. این ساختار نیز مادامی که تعداد افراد شاغل بیشتر 
از بازنشسته باشد مشکلی برایش ایجاد نمی شود ولی از زمانی که تعداد بازنشسته ها بیشتر از شاغلان 

شود دچار کسری منابع خواهد شد.
Á   با توجه به این مشــکل و سابقه ای که شما می گویید آیا

امکان پیشگیری از این امر وجود داشت و اگر این طور است 
راهکار چگونه بود؟

متاسفانه در شرایطی که عمر مدیریت مدیران یک سازمان 
در ایران محدود به زیر پنج ســال می شود برای مدیران بیشتر 
رضایت بالا دستان اهمیت پیدا می کند تا صحت انجام کارها. در 
این حالت است که مدیران سیاسی در نهادهای بازنشستگی که 
از تخصص کافی برخوردار نیستند بیشتر به دنبال تامین مالی 
پروژه های دولتی و خرید شرکت های نیمه ورشکسته دولت به 
چند برابر قیمت و اغماض در برابر دریافت تعهدات از دولت خواهند بود. اینجا تضاد منافعی نیز وجود 
خواهد داشت که با توجه به اینکه هیات مدیره و هیات امنای صندوق عملاً از طریق دولت انتخاب 
می شود صندوق نمی تواند مطالبات خود را نیز از دولت وصول کند و اعمال فشار کافی برای دریافت 
مطالبات رخ نمی دهد. اگر بخواهیم این شرایط تغییر کند باید مانند کشورهایی که این تجربه را داشتند 
مدیریت صندوق ها را نیز به بخش خصوصی واگذار کنیم و تا حد مقدور صندوق ها را از بدنه دولت 
دور نگه داریم چرا که مادامی که این اتفاق رخ نداده باشد نمی توان از مدیران صندوق ها انتظار داشت 
مسوولیت پذیری و شجاعت لازم را در تصمیم گیری داشته باشند و همچنین به شاغلان اجازه داده 
شود که متناسب با نیاز و شرایط خود بتوانند از طرح های مختلف بازنشستگی استفاده کنند. با توجه 
به اینکه نظام های بازنشستگی خصوصی درآمد خود را بر اساس کارمزدهای مدیریت منابع می گیرند 
برای جذب منابع بیشتر با یکدیگر رقابت خواهند کرد و به دنبال عملکرد بهتر رزومه بهتری را برای 

جذب منابع بیشتر خواهند داشت.
Á   در حوزه بلاتکلیفی صندوق ها در بنگاهداری و سهامداری این دو حوزه چه تفاوت هایی دارند و

کدام یک برای صندوق های بازنشستگی بهتر خواهند بود؟
در حوزه بنگاهداری شرکت های سرمایه گذار به عنوان سرمایه گذار استراتژیک شرکت را تملک 
می کنند و در حوزه های شرکت داری، تغییر تکنولوژی، مسائل مربوط به نیروی کار و... درگیر خواهد 
بود. در چنین حالتی معمولاً سرمایه گذار یک نهاد تخصصی در صنعت بوده و از کلیه شرایط صنعت 
مطلع بوده و توانایی مدیریت شرکت را با توجه به تجارت و سوابق خود داراست. در حوزه سرمایه گذار 
مالی )سهامداری( سرمایه گذار معمولاً به دنبال تملک و تغییر فرآیندها و تغییر تکنولوژی و درگیر 
شــدن در مســائل شرکت ها نیست و تنها به دنبال این اســت که از کسب و کار شرکت و منافع آن 
بهره مند شود. در رابطه با صندوق های بازنشستگی هر دو نوع این سرمایه گذاری ها آزموده شده است 
و معمولاً در کشورهایی که بورس های اوراق بهادار با عمق بالا دارند صندوق های بازنشستگی بیشتر 
در نقش سرمایه گذار مالی )سهامدار( بوده و تمایلی به درگیر شدن در مسائل شرکت ها ندارند ولی 
در کشورهایی که بازارهای مالی توسعه یافته ندارند صندوق های بازنشستگی اقدام به شرکت داری نیز 
می کنند و این امر نیز باید با رعایت شرایطی باشد. اول از همه برای مدیریت شرکت ها هلدینگ های 
تخصصی از متخصصان صنعت به وجود آمده و تصمیم گیری های شرکتی به هلدینگ ها سپرده شود 
که در ایران این امر تا حدودی شکل گرفته است. بخش دوم اجرای نظام های ارزیابی عملکرد مناسب 
و همچنین فاصله دادن هلدینگ ها با تصمیمات سیاسی اجرای طرح هاست که از دولت بر آنها تحمیل 
می شود که متاسفانه ضعف صندوق ها در این بخش است و بهترین راه ایجاد هلدینگ های تخصصی 

برای صندوق های بازنشســتگی استراتژی مناسب برای سرمایه گذاری در بازارمالی چیســت؟ این پرسشی است که پیرامون فعالیت های اقتصادی صندوق های 
بازنشستگی مطرح است. در حالی که بررسی عملکرد این صندوق ها گویای این حقیقت تلخ است که دچار ورشکستگی شده اند. آیا گزینش استراتژی بهینه باعث 
خواهد شــد زمینه برای بازسازی و پویایی آنها فراهم شود؟ محمد گرجی آرا مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بورس بهگزین در این گفت وگو به واکاوی این موضوع 
پرداخته و معتقد است که متاسفانه بزرگ ترین نهادهای بازنشستگی ایران در یک دهه گذشته شرایط طبیعی را تجربه نکردند. یکی از مهم ترین معضلات صندوق های 
بازنشستگی در ایران نداشتن نگاه تخصصی به این صندوق هاست و همان گونه که مشاهده می شود مدیران سیاسی متاسفانه بر مسند صندوق های بازنشستگی تکیه 
می زنند و با تغییر دولت ها و سیاست ها، فعالیت های صندوق نیز تغییر می کند. از سوی دیگر نیز وقتی منابع در اختیار مدیران سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی 

پایدار نباشد، تصمیمات آنها نیز از ثبات مناسبی برخوردار نخواهد بود. در ادامه مشروح این گفت وگو را می خوانید.



ویژه نامه بازنشستگی
شنبه 17 مهر 1395

147

خصوصی است که صندوق تنها تامین کننده منابع آنها باشد و در مدیریت آنها دخیل نشود.
اگر بخواهیم یکی از این دو رویکرد را انتخاب کنیم به صورت کلی بهتر است سیاست بر این باشد 
که صندوق ها بیشتر سهامدار باشند چرا که به علت ماهیت مالی آنها تخصص لازم برای شرکت داری 
ندارند و اینکه این صندوق ها بیشتر درگیر مسائلی مانند معضلات ناشی از تعامل با نیروی کار، تامین 
مواد اولیه، جذب تکنولوژی و... خواهند شد و از رسالت اصلی خود بازخواهند ماند. برای نیل به این 
هدف یکی از کارهایی که باید در دستور کار قرار گیرد افزایش عمق واقعی بازار سرمایه است که دست 
صندوق ها را برای سرمایه گذاری در ابزارهای مالی مختلف به عنوان یک سهامدار )سرمایه گذار مالی( 

باز می گذارد.
Á   در صحبت هایتان اشاره کردید که نگاه تخصصی به مدیریت صندوق ها وجود ندارد در این زمینه 

توضیح بیشتری می دهید؟
یکی از مهم ترین معضلات صندوق های بازنشســتگی در ایران نداشــتن نگاه تخصصی به این 
صندوق هاســت و همان گونه که مشاهده می شود مدیران سیاسی متاسفانه بر مسند صندوق های 
بازنشســتگی تکیه می زنند و با تغییر دولت ها و سیاست ها، فعالیت های صندوق نیز تغییر می کند. 
مشکل دیگر نبود برنامه جامع برای مدیریت منابع است. در این صندوق ها به مدیریت وجوه نقد و 
همچنین سیاست های تناسب جریانات نقد دارایی ها و بدهی ها )ALM( بهای کمی داده شده است و 
امروزه صندوق ها با مشکلات نقدینگی و تامین منابع بسیاری روبه رو هستند و صندوق هایی که زمانی 
تامین کنندگان منابع مالی برای نهادهای دیگر بودند امروزه برای پرداخت حقوق بازنشستگان نیازمند 
استقراض یا فروش دارایی های نقد شونده خود )مانند سهام و اوراق مشارکت( هستند، این امر باعث 
شده اســت که در سه  سال اخیر سهامی که سهامدار عمده آنها از نهادهای بازنشستگی بوده است 

وضعیت چندان مناسبی را تجربه کنند.
Á  با توجه به تنگنای مالی صندوق های بازنشستگی عملکرد آنها در بازار سرمایه چگونه بوده است؟

مطمئناً وقتی منابع در اختیار مدیران ســرمایه گذاری صندوق های بازنشســتگی پایدار نباشد، 
تصمیمات آنها نیز از ثبات مناسبی برخوردار نخواهد بود. این عدم ثبات دو اشکال را در بازار سرمایه 
ایجاد کرده است؛ اول این است که صندوق ها در شرکت هایی که سهامدار عمده هستند برای تامین 
نقدینگی حقوق پرداختی به بازنشستگان شرکت ها را وادار به تقسیم سود حداکثری می کنند و مسائل 
داخلی مربوط به مالی شرکتی )Corporate finance( و حفظ سودآوری سنوات آتی شرکت در نظر 
گرفته نمی شود. با توجه به اینکه لزوماً همه سود شرکت ها به صورت نقدی نبوده است این شرکت ها 
برای تقسیم سود نهادهای بازنشستگی اقدام به استقراض از بانک ها می کنند و هزینه های سنگین 
بهره سودآوری سنوات آتی را به خطر می اندازد و باعث می شود که صندوق های بازنشستگی و سایر 
سهامداران شرکت نیز در بلند مدت متضرر شوند. مشکل بعدی که ناشی از فعالیت این شرکت هاست 
اخلال در معاملات سهام شرکت های بورسی است. با توجه به اینکه بورس اوراق بهادار ایران نسبت 
به نرم های بین المللی بسیار کم عمق است و خرید و فروش معامله گران بزرگ موجب نوسانات شدید 
قیمتی می شود فروش های خارج از برنامه صندوق های بازنشستگی به علت نیاز به نقدینگی موجب 
افت قیمت اوراق بهادار و زیان سایر سرمایه گذاران خواهد شد. با توجه به این دو اشکال بخش عمده ای 
از صندوق های بازنشستگی در صورتی که سهامدار یک شرکت باشند بیشتر موجب اخلال در روند 

عملیاتی شرکت و روند قیمتی آنها در بازار خواهند بود.
Á   اشاره کردید که در صندوق ها ارزیابی عملکرد مناسبی انجام نمی شود ولی این صندوق ها دارای 

هیات امنا و همچنین حسابرس و بازرس هستند که اقدام به گزارش دهی دوره ای می کنند، در این 
رابطه بیشتر توضیح می دهید؟

این مهم ترین نکته اســت که حسابرسی و بررسی گزارش های حسابداری برای ارزیابی عملکرد 
صندوق های بازنشستگی و همچنین سایر نهادهای مالی که با مدیریت دارایی ها سروکار دارند کفایت 
نمی کند. ببینید در حوزه حسابرسی معمول که در ایران اتفاق می افتد بیشتر به بررسی این پرداخته 
می شود که اسناد مالی و عملکرد مالی شرکت ها صحت کافی داشته باشد که امری ضروری است ولی 
در حوزه ارزیابی عملکرد نیاز به نگاه کارشناسی از بابت تکنیک های سرمایه گذاری داریم و با استفاده 
از تکنیک های ارزیابی عملکرد باید مدیریت صندوق ها مورد ارزیابی قرار گیرد. ساده ترین نکته ای که 
باید مورد توجه باشــد این است که بازدهی صندوق ها به طور همزمان نسبت به ریسک دارایی ها و 
سرمایه گذاری های آنها سنجیده شود و همچنین اسناد تحلیلی و چرایی خرید و فروش دارایی ها و 
سرمایه گذاری های صندوق ها توسط کارشناسان اقتصادی و سرمایه گذاری و نه کارشناسان حسابداری 
مورد بررســی قرار گیرد. همچنین بررسی عملکرد مبتنی بر سودآوری سالانه صندوق ها نباشد چرا 
که مدیران را به سمت شناسایی ســودهای کاغذی و غیر واقعی و فعالیت های با افق کوتاه مدت در 

صندوق ها سوق خواهد داد.
Á   اگر این شرایط تغییر نکند و در مدیریت صندوق ها  استانداردهای بین المللی رعایت نشود به نظر

شما چه اتفاقی برای صندوق های بازنشستگی در ایران رخ خواهد داد؟
در دو بعد می توان این تحولات را مورد بررســی قرار داد؛ اول از نگاه درونی نسبت به صندوق ها 
خواهــد بود که ابتدایی ترین اتفاقی که خواهد افتاد صندوق در بازپرداخت تعهدات خود دچار نکول 
خواهد شد یا با تاخیر می تواند پرداخت های ماهانه را داشته باشد. متاسفانه با نکول اولین پرداخت های 
صندوق افرادی که به طور خودخواسته خود را بیمه کرده اند از پرداخت حق بیمه های خود، خودداری 
می کنند و این امر منابع ورودی به صندوق را نیز تحت تاثیر قرار می دهد یعنی صندوق ها منابعشان 

برای پرداخت بسیار کمتر از گذشته خواهد شد.
از نگاه بیرونی با توجه به اینکه اکثر خانواده ها با مسائل پرداخت های بازنشستگی درگیر هستند 
به نظر می رسد معضلات اجتماعی این پدیده بسیار بیشتر از معضلات اقتصادی آن بوده و در تجارب 
کشورهای دیگر خشونت های اجتماعی، اعتراضات کارگری و همچنین درگیری و اغتشاش نیز مترتب 
شده است. متاسفانه به علت آنکه دولت ها به سیاست های کوتاه مدتی از قبیل به تعویق انداختن سن 
بازنشستگی، سیاست های ازدیاد جمعیت و... چشم دوخته اند چندان اصلاحی در ساختار عملکردی 

صندوق ها دیده نمی شود و این مشکل در کشور در سال های نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد.
Á   به نظر شما در حال حاضر که جمعیت شاغلان و جوانان بیشتر است چرا صندوق های بازنشستگی

با مشکلات پرداخت مواجه شده اند؟ این در حالی است که شما در صحبت هایتان گفتید معمولاً با 
ساختار فعلی مشکل پرداخت زمانی پیش می آید که جمعیت بازنشستگان بیشتر از شاغلان باشد؟

موردی که اشاره کردم در شرایط طبیعی است. متاسفانه بزرگ ترین نهادهای بازنشستگی ایران در 
یک دهه گذشته شرایط طبیعی را تجربه نکردند. مورد اولی که آنها را تحت فشار قرار داد تصمیمات 
سیاسی انتصاب مدیران بی تجربه در این بخش بود که منابع بسیاری را از صندوق ضایع کرد. دوماً 
استفاده از پرداخت های صندوق جهت کسب محبوبیت سیاسی یکی از مصادیقی بود که دست در 
جیب صندوق های بازنشســتگی برده شد که از جمله آن می توان به طرح های بازنشستگی پیش از 
موعد با 30 روز حقوق و همچنین افزایش پایه حقوق دو برابری پرداخت های صندوق اشــاره کرد. 
البته این صحبت های من نفی کننده این نیست که پرداخت ها به بازنشستگان باید تعدیل شود و آنها 
نیز باید حقوق خود را از صندوق دریافت کنند ولی باید به این نکته توجه کرد که اگر این پرداخت ها 
برنامه ریزی نشده باشد و منابع آن پیشتر تعیین نشده باشد در بلند مدت منافع بازنشستگان را به خطر 
خواهد انداخت چرا که در صندوق های بازنشستگی هرگونه اضافه پرداخت و تعدیل پایه حقوق اثر 
تعهدی بلند مدتی برای صندوق خواهد داشت و در حال حاضر صندوق ها برای اینکه این پرداخت ها 
را بتوانند انجام دهند دارایی های نقد شونده را که برای آنها خلق ثروت می کنند به فروش می رسانند و 

این امر موجب اختلال در خلق درآمد صندوق ها در بلند مدت می شود.
Á   آیا صندوق های بازنشستگی ای بوده اند که از روندهایی که شما تشریح کردید دور باشند و فعالیت

مناسبی را انجام داده باشند؟
ببینید شدت و ضعف نکاتی که اشاره کردم برای صندوق های مختلف یکسان نیست ولی از آنجا 
که ساختار یکی است می توان گفت که اکثر صندوق های بازنشستگی با برخی یا همه مشکلاتی که 

گفتم دست به گریبان هستند.
Á   با توجه به روندی که صندوق های بازنشســتگی در سال های اخیر در پیش گرفتند و به نوعی

می توان گفت ورشکسته شده اند استراتژی مطلوب برای سرمایه گذاری در آنها چیست؟
به نظر من برای نجات این صندوق ها اولین کار باید فاصله دادن صندوق ها از دولت باشد و با تغییر 
در اساسنامه صندوق ها انتصابات صندوق ها باید از ید دولت خارج شود تا بتوانند مطالبات خود را نیز 
از دولت وصول کنند. موضوع بعدی حمایت از طرح های بازنشستگی خصوصی و با طرح های متنوع 
برای شاغلان اســت و همچنین به لحاظ استراتژی سرمایه گذاری چابک سازی صندوق ها به لحاظ 
نقدینگی و همچنین هموار ساختن درآمدهای آتی باید مد نظر قرار داشته باشد و این صندوق ها باید 
از سرمایه گذاری در طرح های مد نظر دولت و با دوره های بازپرداخت بلند مدت پرهیز کنند. همچنین 
بهتر است صندوق ها بیشتر به سمت سهامداری روی بیاورند تا شرکت داری و نظام های جامع ارزیابی 
عملکرد سرمایه گذاری و همچنین تحلیل اسناد عملکرد مدیران این صندوق ها اجرایی شود، البته قابل 
درک است که این تحولات قطعاً یک شبه قابل انجام نیست و همان طور که سه دهه طول کشید تا 
جیب صندوق ها خالی شود باید به صندوق ها برای ترمیم منابع نیز زمان داد، در غیر این صورت تبعات 

جبران ناپذیری در جامعه رخ خواهد داد.
Á  پرتفوی بهینه برای صندوق های بازنشستگی چیست؟

بیشــتر باید در شرکت هایی که بالغ هســتند و تقسیم ســود با کیفیت نقدی مناسبی دارند 
ســرمایه گذاری کنند و همچنین بخش عمده پرتفوی این صندوق ها به اوراق مشــارکت و صکوک 
در آمد ثابت تخصیص یابد و در انتخاب سرمایه گذاری ها سودآوری بلند مدت مد نظر باشد تا اهداف 

سیاسی اجرای طرح. 

یکی از مهم ترین معضلات صندوق های بازنشستگی در ایران نداشتن نگاه تخصصی به این صندوق هاست و همان گونه که مشاهده می شود مدیران سیاسی 
متاسفانه بر مسند صندوق های بازنشستگی تکیه می زنند و با تغییر دولت ها و سیاست ها، فعالیت های صندوق نیز تغییر می کند.
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سودای پرزیان
نگاهی به تجربه مدیریت و بنگاهداری در 
صندوق های بازنشستگی

صندوق هــای بازنشســتگی بــا وجود برخــورداری از 
دارایی هایی که بعضاً در کمتر بنگاه یا هلدینگ اقتصادی 
بزرگی وجود دارند، دچار مشــکلات مالی هســتند که 
بسیاری از آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. 
این مساله به اندازه ای اهمیت دارد که به عنوان یکی از 
اصلی ترین چالش های دوران اجرای برنامه ششم توسعه 
از آن یاد می شــود. این موضوع که چگونه ممکن است 
یک صندوق بازنشستگی باوجود برخورداری از بنگاه های 
اقتصادی، به چنین وضعیتی دچار شود، از ابعاد گوناگونی 
قابل بررســی اســت و پرونده حاضر به سوالاتی درباره 
مدیریت ایــن بنگاه ها می پردازد؛ اینکه کارنامه عملکرد 
صندوق های بازنشســتگی در حوزه بنگاهداری به طور 
کلی چگونه بوده اســت؟ با در نظر گرفتن مشــکلات 
موجــود در این زمینه، می توان ســوال بعد را این گونه 
مطرح کرد که اصلاً ریشــه مشکلات موجود در زمینه 
عملکرد اقتصادی صندوق های بازنشستگی و همچنین 
مدیریت بنگاه های اقتصادی توســط آنها چیســت؟ به 
لحاظ ساختاری و مدیریتی، چه عواملی باعث شده است 
تا صندوق ها امروزه در چنین وضعیتی به سر برند و آیا 
می توان گفت صندوق ها کلاً بنگاهداران خوبی نیستند 
یا سبد مناسبی را برای سرمایه گذاری انتخاب نکرده اند؟ 
ادبیات »حکمرانی خوب« چه تجویزی برای صندوق های 

بازنشستگی دارد؟
بخش مهمی از مشکلات صندوق ها، به ساختار آنها 
و نحوه ارتباط شان با دولت و مردم بازمی گردد. تحولات 
سیاسی کشور همواره در صندوق های بازنشستگی نیز 
اثرگــذار و در نتیجه عمر مدیریت در بســیاری از این 
صندوق ها کوتاه بوده است. این در حالی است که انتظار 

می رود صندوق ها متناسب با درآمدها و هزینه ها، برای بازه زمانی چند دهه بتوانند 
برنامه ریزی مناســبی کنند. گاه وعده های انتخاباتی و گاه انتصاب های سیاسی، 
صندوق ها را از این عملکرد مناســب دور کرده و وضعیت فعلی را رقم زده است. 
بسیاری از صندوق های بازنشستگی از عدم نظارت کافی و کمبود شفافیت رنج 
می برند که بروز آن را در برخی پرونده های اقتصادی مطرح شده طی سال های اخیر 
به وضوح می توان مشاهده کرد. لذا در یک نگاه جامع، همه چیز از درون صندوق ها 
نشات نمی گیرد و تصمیم گیری دولت ها در ایجاد بحران صندوق های بازنشستگی 
نقش داشته است. از سوی دیگر در بسیاری از موارد مثل مطالبات معوقه، علاوه 
بر آنکه صندوق ها با مشکل دریافت مطالبات خود از دولت مواجه هستند، در ازای 
برخی بدهی ها بنگاه هایی را از دولت تحویل می گیرند که گرهی بر گره های موجود 
در کارشان می افزاید. اما آیا مشکلات را صرفاً به خارج از صندوق ها می توان نسبت 
داد؟ قطعاً خیر. مدیریت صندوق ها به لحاظ داخلی نیز با انتقادات زیادی مواجه 
بوده است اگرچه اصلاح آن نیازمند تحول در سیاستگذاری به نظر می رسد و صرفاً 
یک مساله داخلی به شمار نمی رود. استفاده از تجارب موفق جهانی در این زمینه، 
می تواند راهگشا باشد. پیاده ســازی اصول حکمرانی خوب، که در پرونده حاضر 
نیز به آن پرداخته شــده است، می تواند یک اقدام اساسی و البته نه چندان آسان 
برای بهبود وضعیت صندوق های بازنشســتگی باشد. صندوق ها باید در راستای 
اهداف ذی نفعان آنها و مســتقل از دولت ها اداره شوند و عملکرد آنها به صورت 
شفاف تحت پایش قرار گیرد. مدیران صندوق ها نیز باید بر اساس شایستگی در 
مدیریت بخش های مختلف صندوق از جمله بنگاه ها انتخاب شــوند و در مقابل 
سهامداران و ذی نفعان پاسخگو باشند. در شرایطی که تامین مالی صندوق ها از 
محلی انجام می شــود که کمترین پاسخگویی به آنجا صورت می گیرد، می توان 
انتظار داشت که عملکرد اقتصادی بنگاه های تحت مدیریت نیز به شکلی بهینه 
نباشد. بسیاری از بنگاه هایی که اداره آنها در دست صندوق های بازنشستگی قرار 
دارد، در شرایط معمول اقتصادی ممکن است در مدیریتی دیگر سودآور باشند. در 
این موارد با قطعیت بیشتری می توان گفت که سهم اصلی را در عملکرد نامناسب 
بنگاه های اقتصادی، نه زیان ده بودن آنها در شرایط اقتصادی خاص یا تحمیل آنها 

به صندوق ها، که ضعف مدیریت داشته است.

  رامین فروزنده

طرح: آزاده پاک نژاد
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رشــد اقتصادی پایدار و مستمر، مستلزم برقراری دو شرط اساسی و مهم 
است؛ انباشت و تشکیل سرمایه به عنوان شرط لازم و امنیت سرمایه گذاری 
به عنوان شــرط کافی. تشکیل ســرمایه و افزایش سرمایه گذاری نیازمند 
بازارهای مالی و واســطه های مالــی کارا و مفید اســت. در واقع بازارها و 
واســطه های مالی مهم ترین کانال های تجهیز منابع مالی برای بنگاه های 
اقتصادی هستند و از این طریق می توانند تاثیر شگرفی بر عملکرد بنگاه های 
اقتصادی داشته باشند. این نهادها با برقراری ارتباط بین پس اندازکنندگان 
و سرمایه گذاران، منابع مازاد مالی را جمع می کنند و در اختیار کارآفرینان 
و فعالان و سرمایه گذاران قرار می دهند. صندوق های بازنشستگی به عنوان 
یکی از مهم ترین نهادهای مالی می توانند بر حجم بازار ســرمایه و کارایی 
آن تاثیر شــگرفی داشته و به عنوان یکی از منابع پایدار برای تامین مالی 
پروژه های ســرمایه گذاری شناخته شوند. صندوق های بازنشستگی منابع 
جمع آوری شــده از حق بیمه و کســورات قانونی شاغلان را می بایست در 
سرمایه گذاری های پربازده هزینه کنند تا از این رهگذر بتوانند نیازهای آینده 

بازنشستگان را به خوبی برطرف کنند.
از این جهت که منابع عظیم صندوق های بازنشستگی می تواند به تامین 
مالی بنگاه های اقتصادی کمک کند شکی وجود ندارد، سوال این است که 
اگر چنین باشد چرا هم وضعیت صندوق های بازنشستگی بحرانی است و هم 

بنگاه های اقتصادی کشورمان حال و روز خوشی ندارند؟ 
وضعیت کلی صندوق های بازنشستگی

تقریبــاً می توان گفت که تمامی صندوق های بازنشســتگی کشــور 
ورشکسته اند یا به مرز ورشکستگی نزدیک شــده اند. حدوداً 22 صندوق 
بازنشستگی ریز و درشت در کشــور فعالیت می کنند که صندوق تامین 
اجتماعی برای کارگران، صندوق بازنشستگی کشوری برای مستخدمین 
دولتی، صندوق بازنشســتگی لشــکری برای نیروهای مســلح، صندوق 
کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز جمعیت روستایی کشور را تحت پوشش 
خود قرار داده اســت. از این میان صندوق بازنشســتگی کشوری و تامین 
اجتماعی دو نوع مهم اند که بیش از 90 درصد صندوق های بازنشســتگی 
را شــامل می شوند. آمارها نشان می دهد در صندوق بازنشستگی کشوری 
با یک میلیون و 268 هزار مستمری بگیر، 76 درصد مستمری ها را دولت 
پرداخت می کند. صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح با بیش از 670 
هزار بازنشسته، 98 درصد مستمری خود را با کمک دولت تسویه می کند. در 
مورد سایر صندوق ها هم اوضاع چندان مناسب نیست. آن گونه که از آمار و 
ارقام برمی آید، صندوق بازنشستگی کشوری از نقطه سربه سری خود گذشته 
است و صندوق تامین اجتماعی هم به نقطه سربه سری نزدیک است. وخامت 
اوضاع در مورد این دو صندوق زمانی روشن تر می شود که بدانیم تعداد کل 
مستمری بگیران از صندوق تامین اجتماعی و کشوری نزدیک به 5 میلیون 
نفر است. نسبت پشتیبانی به عنوان شاخصی که وضعیت کلی صندوق ها را 
نشان می دهد، از تقسیم تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد مستمری بگیران 
حاصل می شود و در حالت عادی و برای صندوق هایی که وضعیت مساعدی 
دارند این نسبت می بایست حداقل هفت باشد به آن معنی که از هر هفت 
نفر که بیمه پرداز هســتند یک نفر مستمری بگیرد. با این شاخص تمامی 
صندوق های بازنشســتگی کشوری، نیروهای مسلح، نفت، کارکنان فولاد، 
بنادر و کشتیرانی و ... در مرز بحران شدید قرار دارند و تنها صندوق تامین 

اجتماعی در حالتی تقریباً متعادل قرار دارد.
با این اوصاف چندان امیدی نیست که صندوق های بازنشستگی درآینده 

اختیار نکرده باشد دیگر بسیار دیر خواهد بود. آنچه از وضعیت سیستم فعلی 
مشخص است، اینکه وضعیت اغلب صندوق ها به نقطه سربه سری رسیده یا 
نزدیک به آن است به گونه ای که شواهد حکایت از آن دارد که بسیاری از 
این صندوق ها، کسورات خود را از بودجه عمومی ارتزاق می کنند و موجبات 
کسر بودجه عمومی را فراهم و با گسیل تورم به نوعی دست در جیب مردم 
می کنند. بنابراین یکی از اصلی ترین پیش نیازهای بهبود این سیستم به تغییر 

تفکر و به روز شدن این صندوق ها به سیستم های جدید برمی گردد.
2- مشکلات ساختاری: یکی از مهم ترین عوامل پدیدآورنده وضعیت 
کنونی را می توان به مداخلات بیش از حد دولت و حاکمیت در حوزه های 
مربوط به صندوق های بازنشستگی مرتبط دانست. از طرف دیگر جناح های 
سیاســی برای بقای حیات خود و کسب آرا دســت به وعده و وعیدهایی 
از جمله کاهش ســن بازنشستگی و افزایش حقوق می زنند. این مساله در 
حالی اتفاق می افتد که طی دهه های اخیر ســن امید به زندگی در کشور 
بالا رفته است و به رغم این مساله قانونگذاران نه تنها هیچ افزایشی در سن 
بازنشستگی نداده اند که متاسفانه مطابق تصویب قوانین شتابزده و هیجانی 
و کارشناسی نشده موجبات بازنشستگی پیش از موعد و تحمیل هزینه های 
هنگفت مالی بر این صندوق ها را فراهم کرده  اند. از طرف دیگر بدهکاری های 
بی حد و حصر دولت به انواع صندوق های بازنشستگی یکی دیگر از مسائل 
و مشکلات ساختاری گریبانگیر این صندوق هاست که بعضاً ناتوانی دولت 
در پرداخت این بدهی ها، به واگذاری شرکت های ورشکسته یا کم بازده در 
قالب روش رد دیون منتهی شــده اســت. از دیگر مشکلات ساختاری در 
اداره صندوق های بازنشستگی عدم شفافیت و عدم نظارت صحیح در نحوه 
سرمایه گذاری منابع این صندوق ها را می توان مثال زد. تجربه دولت قبلی 
و فسادهای سربرآورده از صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی 
حکایت از معضل عدم شفافیت در این نهادها دارد و نشان دهنده آن است 
که ســاختار فعلی دچار مشکلات عدیده ای است که کارایی لازم را ندارد و 
لازم اســت به سرعت اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گیرد. مساله 
تورم های بالا و نوســانی در اقتصاد ایران را می تــوان تکه  دیگری از پازل 
مشکلات ســاختاری در این صندوق ها عنوان کرد که بر عملکرد فعلی و 
گذشــته این صندوق ها کم تاثیر نبوده است. درواقع تا زمانی که تورم های 
بالا بر اقتصاد کشور حکمرانی کند، بازنشستگان و مستمری بگیران خواستار 
افزایش حقوق و مستمری خود به دلیل کاهش ارزش متمادی پول و کاهش 
قدرت خرید واقعی خود خواهند بود. این مساله موجب تشدید فشارها بر 
دولت و قوه مقننه خواهد شد که عایدی آن به صورت تصویب قوانین افزایش 

حقوق و تحمیل بار مالی بر صندوق ها خواهد بود.
3- مشــکلات مدیریتی در نحوه اداره سیســتم: در همه دنیا 
صندوق های بازنشستگی توسط مالکان آنها اداره می شود و دولت به عنوان 
نهاد ناظر بر عملکرد آنها نظارت می کند. در کشــور ما این مساله برعکس 
است، مالک صندوق ها مردم و بازنشسته های کشور هستند اما مدیریت آن 
برعهده دولت اســت و در صندوق هایی هم که به اصطلاح خصوصی سازی 
شــده، در واقع همچنان مدیریت آنها دولتی است و تنها از نظر قانونی در 
شمار شرکت های خصوصی به حساب می آیند. در مدیریت دولتی، منافع 
حداکثر طلبی دنبال نمی شــود و بیشــتر منافع جریانات خاص پیگیری 
می شــود. تجربه گذشــته و حال حاضر اقتصاد ایران نشان می دهد هرجا 
مدیریت دولتی حاکم بوده است فساد و تخلفات اداری گسترده اتفاق افتاده و 
ریخت و پاش ها گسترده بوده است. خصوصی سازی صندوق ها و شرکت های 
تابعه آن می تواند به عنوان بهترین دوم2 پس از اصلاحات ســاختاری، در 
دستور کار قرار گیرد. هرچند بخش خصوصی در ایران توانایی خرید سهام 
شرکت های بزرگ را ندارد اما به مرور زمان و با واگذاری سهام آنها در بورس 

به مدیریت بهتر این سیستم ها می توان امیدوار بود. 
پی نوشت ها:

1- Pay-As- You-Go / 2- Second Best

بتوانند به عنوان یک کانال موثر تامین مالی 
برای بنگاه های اقتصادی در دسترس باشند. 

مشکلات اساسی صندوق ها
همان طور که در ابتدای این نوشــتار 
بحث شــد، در واقع بازارها و واســطه های 
مالی مهم ترین کانال های تجهیز منابع مالی 
برای بنگاه های اقتصادی هســتند و از این 
طریق می توانند تاثیر شگرفی بر عملکرد 
بنگاه های اقتصادی داشــته باشند. پایش 
وضعیت بنگاه های اقتصادی در کشــور و 
بالاخص شرکت های زیرمجموعه صندوق ها 
اما نشان از اوضاع و احوال نه چندان مناسب 
ایــن بنگاه ها دارد. گــزارش پایش محیط 
کســب وکار ســال 94 مرکز پژوهش های 
مجلس دو عامل »شکل دریافت تسهیلات 
از بانک ها« و »ضعف بازار سرمایه در تامین 
مالی و نرخ بالای تامین مالی« را مهم ترین 
اقتصادی برشمرده  بنگاه های  مشــکلات 
اســت. این در حالی است که منابع عظیم 
این صندوق ها در صورتی که به درســتی 
هدایت و رهبری شــده و بشوند می تواند 
تا حدی از معضــل تامین مالی بنگاه های 
اقتصادی بکاهد. سوال اینکه چه مشکلاتی 
سد راه این مساله قرار داشته است که این 

عملکرد ضعیف را توجیه خواهد کرد.
1- نوع سیستم مورد استفاده: شاید 
به جرات بتوان گفت یکــی از دلایلی که 
تاثیر چندان این نهاد مهم مالی بر عملکرد 
بنگاه های اقتصادی را مشاهده نمی کنیم به 
نوع سیستم مورد استفاده در این صندوق ها 
مورد  متداول ترین سیســتم  بازمی گردد. 
 1 PAYG استفاده سیستم مستمری از نوع
بوده که اغلب مزایای پرداختی آن مشخص 
اســت و به صورت دولتی اداره می شــود. 
منابع عظیم این صندوق ها در ســال های 
اولیه تاسیس که هنوز بازنشسته ای وجود 
ندارد پتانســیل تاثیر بر بازار ســرمایه و 
تشکیل سرمایه و کمک به عملکرد مثبت 
بنگاه های اقتصادی را داراست. اما به مرور 
زمان که سیســتم به بلوغ خود می رسد و 
به نقطه سربه ســری نزدیک می شود یا از 
آن عبور می کند تاثیرگذاری آن به مراتب 
کم و کمتر می شود و نهایتاً از دست خواهد 
رفت چرا که اگر طی این مدت سیستم در 
پروژه های موثر و ســودآور سرمایه گذاری 
نکرده باشد یا یک ســبد دارایی پربازده را 

در جدال با بحران
صندوق های بازنشستگی و عملکرد بنگاه های اقتصادی

  محمدکاظم رحیمی 
دانشجوی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
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به شرط تغییر
شروین مشایخی از الزامات کارآمدی صندوق های بازنشستگی از منظر مدیریتی می گوید

Á   به نظر شما کارآمدی مدیریتی و اداری چه نقشی در 
کارآمدی نظام بازنشستگی کشور  می تواند داشته باشد؟

همان طور که می دانید نظام بازنشســتگی و بیمه های 
اجتماعی از زیرمجموعه های بســیار اساســی و مهم نظام 
رفاه اجتماعی هســتند و واجد کارکردهای بسیار باارزش 
اجتماعی و اقتصادی، که توفیق شان در انجام ماموریت های 
خود موجب تقویــت نظام رفاه و تامین اجتماعی و به تبع 
آن توسعه متوازن و پایدار در کشور می شود. اما ارزش های 
ماهیتی که صندوق های بازنشستگی و بیمه های اجتماعی 
بالذاته واجد آن هســتند و ایفای کارکردهای اجتماعی و 

اقتصادی بسیار باارزشــی که به آن پرداخته شد، منوط به عملکرد مثبت این نهادها در قالب 
سازمانی اثربخش و کارآمد و در گرو عملکرد رضایت بخش و قابل قبول در قبال ذی نفعان خود 
اســت. از طرفی نباید فراموش کنیم که سازمان ها و نهادهای اجتماعی، ابزارهای عقلانی برای 
رسیدن به هدف هستند و در نهایت فلسفه وجودی آنها بهتر کردن زندگی انسان هاست. و این 

فلسفه وجودی محقق نخواهد شد مگر با کارآمدی نظام مدیریتی این سازمان ها.
Á  وضعیت صندوق های کشور را از این منظر چطور ارزیابی می کنید؟ 

به نظرم وضعیت نظام بازنشستگی در کشور مانند بسیاری از بخش های دیگر، تا حد زیادی 
متاثر از ناکارآمدی نظام اداری اســت. در بسیاری از موارد، استخدام افراد و انتصاب بسیاری از 
مدیران در مشاغل کلیدی این نهادها بیش از اینکه در انطباق با شایستگی های لازم برای این 
بخش و نیازهای نظام اداری این صندوق ها باشد، متاثر از ملاحظات سیاسی یا عدم هوشمندی 
لازم در مدیریت این سازمان ها بوده است. ما در صندوق های بازنشستگی و بیمه های اجتماعی 
به شــدت نیازمند مدیریت مبتنی بر عقلانیت هستیم. به عنوان مثال نباید فراموش کنیم که 
در برهه ای از زمان، طی هشــت سال، هشت مدیرعامل در بزرگ ترین صندوق بازنشستگی و 
سازمان بیمه ای این کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی منصوب شد، که متاسفانه هنوز هم 
تبعات این  روش های غیرمتعارف و غیرعقلانی گریبانگیر این سازمان و صندوق های دیگر کشور 
است. حتماً قبول دارید که چنین نهادی را نمی شود با سالی یک مدیرعامل، به شکل عقلانی 
اداره کرد. و اگر بخواهم به طور صریح و فارغ از تعارفات کلیشه ای جواب این بخش از سوالتان را 
بدهم، ارزیابی من این است که اداره صندوق های بازنشستگی به دلیل شرایط تکنیکی، اقتصادی 
و مالی مستلزم کیفیت مدیریتی بالایی است که به دلایل مختلف این الزام مغفول مانده است. 
همان طور که در ابتدای این بحث هم اشــاره کردم ما در این حوزه نیازمند ســطح بالاتری از 
عقلانیت هستیم و اغلب صندوق های بازنشستگی در کشور برای رسیدن به اهداف خود، به طور 
جدی نیازمند تقویت توان مغزافزاری خود هستند. به هر حال، رضایت ذی نفعان و ارائه خدمات 
مطلوب و خلق ارزش اجتماعی که از مهم ترین رسالت صندوق هاست، به سهولت و بدون در نظر 
گرفتن چالش ها و شرایط خاص این صندوق ها امکان پذیر نخواهد بود، و این امر مستلزم تلاشی 
سیستماتیک، آگاهانه و مستمر برای بهبود عملکرد و ارتقای کارایی و چابکی و انعطاف پذیری 

منطقی و پیش برنده در نظام اداری آنهاست.
Á   قبل از اینکه وارد مباحث مربوط به الزامات بهبود عملکرد و ارتقای کارایی اداری صندوق های 

بازنشستگی شویم، چالش هایی را که به آن اشاره کردید 
بیشتر در چه زمینه هایی از مدیریت صندوق ها می دانید؟

در مدیریت صندوق های بازنشستگی، ما با چهار حوزه 
اصلی و گسترده روبه روییم: »پایداری مالی«، »سرمایه گذاری 
صحیح«، »حوزه مربوط به پوشش اعضا، وصول حق بیمه 
و خدمات و مزایای اعضا« و »حوزه مدیریت منابع، به ویژه 
منابع انســانی«. در واقع ما در هر چهار حوزه با چالش های 
مهمی در صندوق های بازنشســتگی مواجه هستیم. مثلًا 
اینکه در ارتباط با حوزه پایداری صندوق ها، چالش اساسی 
در این اســت که باید به شکلی عمل کرد که تعهدات آنی 
بدون به خطر افتادن تعهدات آتی انجام شوند؛ حق بیمه های دریافتی و جریان ورودی، هزینه ها 
و مصارف و به طور کلی، خروجی ها را پوشــش دهند و این صندوق ها بتوانند از رســیدن به 
نقطه سر به سری فاصله بگیرند. مبنای طرح های بیمه ای در صندوق ها نیز، اقدامات آکچوئری 
)محاسبات بیمه ای( مستند بوده و اصول ثبات مالی طرح ها در نظر گرفته شود. در ارتباط با حوزه 
دوم یعنی سرمایه گذاری صحیح، چالش های اساسی در این است که چگونه معیارها و الگوهای 
علمی برای سود سرمایه گذاری و پایداری مالی صندوق ها، تبیین شود و یک نرخ حداقل سود 
سرمایه گذاری برای حمایت از توانایی مالی برنامه ها و طرح ها )که اصطلاحاً به آن نرخ مانع گفته 

می شود( یا برای تضمین کفایت حساب های انباشته در نظر گرفته شود.
چالش های مربوط به حوزه سوم، معطوف به مدیریت درست پوشش اعضا، وصول حق بیمه 
و خدمات و مزایای اعضا و ذی نفعان است. در این حوزه علاوه بر اطمینان از معیارهای عملکردی 
مربوطه، باید بتوان ریســک های پیش روی صندوق ها اعم از ریسک های عملیاتی، اقتصادی، 
سیاســی، قانونی، جغرافیایی، جمعیتی و راهبردی را به درستی شناسایی کرد، به موقع آنها را 
تشــخیص داد و به تبع آن، تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدت آنها را مدیریت کرد. البته مدیریت 
ریســک در مورد دو حوزه اول و دوم نیز قابل طرح است و در آن موارد نیز مدیریت ریسک به 
چالشی جدی تبدیل شده است. باید توجه داشت که با توجه به »ماهیت سیستمی« که بر این 
حوزه ها و کلیت صندوق ها حاکم است، چالش های این حوزه ها بر یکدیگر تاثیر می گذارند، و مثلًا 
چالش های مطرح شده در مورد این سه حوزه خود به چالشی برای حوزه چهارم تبدیل می شود. 
و مواجهه موثر با چالش های مذکور، نیازمند این اســت که صندوق های بازنشستگی کارآمدی 
مدیریتی سطح بالایی داشته و مدیریت این صندوق ها توان اداره با کفایت حوزه های کلیدی و از 

جمله حوزه مدیریت منابع انسانی را داشته باشند.
البته باید اضافه کنم که در دوران متاخر علاوه بر حوزه های فوق، توسعه زیرساخت های حوزه 
ICT )تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات( نیز از چالش های مهم حوزه صندوق های بازنشستگی بوده 

است که همان گونه که می دانیم امروزه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات نقش اساسی در مدیریت 
کارآمد صندوق های بازنشستگی و بیمه های اجتماعی ایفا می کند و این موضوع چالش مربوط به 

آن را به چالشی بسیار مهم در این حوزه تبدیل کرده است.
Á   تاکید خود شما بر کدام یک از چالش های پنج گانه مورد اشاره است؟ علت این تاکید را نیز 

توضیح دهد؟

ســایه فتحی: »نظام اداری و مدیریتی صندوق ها در کشور ما دارای ضعف های اساسی است و در ابعاد مختلف با چالش های جدی روبه رو است. یکی از راهکارهای 
مواجهه با این چالش ها، مراجعه به تجارب بین المللی در این زمینه است. و رهنمودهای اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی )ایسا( می تواند یکی از متون راهنما در 
مسیر بهبود وضعیت موجود در نظام اداری صندوق ها باشد. بر این اساس، به نظر می رسد فاصله قابل توجهی میان وضعیت موجود و جایگاه مطلوب وجود دارد و 
احتمالاً باید چاره ای جدی در این زمینه بیندیشیم.« اینها جملاتی است که شروین مشایخی مشاور بهسازی عملکرد و مدیریت منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی 
طی این گفت وگو بر آن تاکید دارد. او که سال هاست در عرصه مدیریت منابع انسانی فعالیت می کند پیرامون الزامات کارآمدی صندوق های بازنشستگی تاکید دارد 
نگاه اجمالی به رهنمودهای »ایسا« نشان می دهد که این رهنمودها مبتنی بر رویکردهای نوین در مدیریت منابع انسانی و نظام اداری صندوق های بازنشستگی است 
و ما هم با توجه به شکافی که در سبک مدیریت و اداره صندوق ها با رویکردهای نوین داریم، به شدت نیازمند تغییر اساسی و حتی جنبش و جریان قدرتمندی برای 

بهبود این نظام بازنشستگی هستیم.
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همان طور که گفتم تاکید من بر حوزه کارآمدی مدیریتی و به ویژه مدیریت منابع انسانی و 
چالش های مترتب بر آن است. اما چنین تاکیدی دست کم در نگاه من، به هیچ وجه به معنای 
تضعیف اهمیت ســایر چالش های موجود در حوزه های مورد اشــاره نیست. همه آن چالش ها 
مهم هستند و غفلت از هر کدام از آنها می تواند به قیمت بحران در صندوق ها تمام شود. با این 
توصیف، دلیل تاکید بیشــتر بر چالش های نظام اداری و حوزه منابع انسانی این است که سایر 
چالش های مورد اشــاره در صندوق ها تبدیل به مساله و دغدغه کارشناسان مربوطه یا اصحاب 
رسانه شده است؛ اگرچه حل نشده اما دست کم مطرح شده است. در حالی که چالش های حوزه 
منابع انســانی و نظام اداری در صندوق های بازنشستگی، اصطلاحاً »پروبلماتیک« نشده است؛ 
یعنی چالش های آن به خوبی درک نشده و به نظر من مسائل آن به اندازه کافی به موضوعات 
مورد مباحثه کارشناسی و علمی تبدیل نشده است. و طبیعتاً برون رفت از این غفلت مضاعف، 
در تعریف آن به عنوان مساله ای که نیازمند تامل بیشتر صاحب نظران نظام بازنشستگی است، 

نیازمند تاکید و تبیین مضاعف است.
Á   برگردیم به سوال قبلی، اشاره کردید که وضعیت مدیریتی و اداری در غالب صندوق های 

کشور از کارآمدی مدیریتی و اســتانداردهای اداری طراز جهانی فاصله دارند؛ با این اوصاف 
چه راهکارهایی برای بهبود نظام اداری و کارآمدی آن، در صندوق های بازنشستگی پیشنهاد 

می کنید؟
به نظرم یکی از راهکارها این است که بعد از مطالعه و آسیب شناسی وضعیت صندوق ها در 
کشــور، ببینیم کشورهای توسعه یافته و صندوق های موفق در دنیا در این ارتباط چگونه عمل 
کرده اند و چه معیارها و استانداردها و تجارب موفقی در سطح بین المللی وجود دارد. برای مثال 
اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی مجموعه ای باارزش از رهنمودها، مکانیسم ها و ساختارهای 
پیشنهادی برای کارآمدی نظام اداری در صندوق های بازنشستگی و بیمه اجتماعی ارائه کرده 
است که می تواند مرجع مناسبی برای بهبود کارآمدی و تقویت سیستم مدیریت صندوق ها در 

کشور برای ما باشد.
Á   به اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی و رهنمودهای آن اشاره کردید. اخیراً این اتحادیه 

سمینار منطقه ای خود را تحت عنوان »کارایی اجرایی و عملیاتی« به میزبانی سازمان تامین 
اجتماعی در تهران برگزار کرد که شما هم عضو کمیته علمی این سمینار بودید. این اتحادیه چه 
تجارب و رهنمودهایی در حوزه ارتقای کارآمدی و مدیریت مناسب صندوق ها ارائه می دهد که 
می تواند برای صندوق های بازنشستگی و بیمه های اجتماعی در کشور ما هم مفید و موثر باشد؟

اتحادیــه بین المللی تامین اجتماعی )ایســا( در ارتباط با مدیریــت مطلوب صندوق های 
بازنشستگی، الگوی حکمرانی خوب را توصیه می کند و به طور جدی در گسترش این الگو در 
بین کشورهای عضو اهتمام می ورزد. هسته اصلی بحث سمینار منطقه ای اخیر که شما به آن 
اشاره کردید، نیز همین حکمرانی خوب و میزان تطبیق عملکرد سازمان ها و صندوق های بیمه 
اجتماعی با اصول و رهنمودهای پیشنهادی آن بود. همان طور که می دانید حکمرانی خوب، یکی 
از مباحث مهم و در عین حال جدید است که در دو دهه اخیر در ادبیات توسعه مطرح شده و 
به سرعت در حال گسترش است. ایسا مفهوم حکمرانی در کانتکس صندوق های بازنشستگی و 
سازمان های تامین اجتماعی را »روش بهره برداری مسوولان این نهادها از قدرت و به کارگیری 
اختیار تفویضی خود در تحقق اهداف صندوق ها« و همچنین »نحوه مشارکت با شرکا« تعریف 
می کند. بر اساس تعریف ایسا، حکمرانی خوب، به کارگیری اختیار و مسوولیت های تفویض شده 
به روشی پاسخگو، شفاف، قابل پیش بینی، مشارکتی و پویاست که در آن، نوآوری در طراحی 

و اجرای خط مشی ها، قوانین، اصول و فرآیندهای صندوق های مذکور مدنظر قرار گرفته است.
Á  آیا اصول حکمرانی خوب ایسا همان اصولی است که بانک جهانی ارائه کرده است؟ 

 تا حدی همان است اما ببینید اصول حکمرانی خوب در اکثر تعریف ها از جمله تعریف 
بانک جهانی یا حتی بانک توســعه آســیایی در چهار اصل پاســخگویی، شفافیت، قابلیت 
پیش بینی و مشارکت، یکسان هستند. اما از آنجا که بسیاری از تعاریف حکمرانی خوب، بر 
اساس فرآیندها، ساختارها و سلسله مراتب اجرایی و مدیریتی هر نهاد یا سازمان بومی سازی و 
هنجارمند می شوند و کارشناسان توسعه نیز معتقدند که اگرچه درباره حکمرانی خوب، اصول 
و معیارهای اساسی و بین المللی وجود دارد اما کشورها و نهادهای خاص می بایستی بر اساس 
ویژگی های خاص خود به تعدیل و بازنگری این الگو بپردازند، ایسا هم بر این مبنا علاوه بر 
اصول فوق، »اصل پویایی« را به عنوان اصل پنجم حکمرانی خوب پیشنهاد کرده است. باید 
توجه کنیم که هر یک از این اصول بر یکدیگر اثر هم افزایی دارند، از این رو توجه به یک اصل 
موجب سهولت در اجرای سایر اصول می شود و در نتیجه، محیط و بستر مناسبی برای استقرار 

و اعمال حکمرانی خوب فراهم می شود.

Á   به طور مشخص در ارتباط با الزامات مدیریت مطلوب و همچنین مدیریت منابع انسانی، ایسا 
چه رهنمودها و سازوکارهایی پیشنهاد می دهد؟

امروزه در بین صاحب نظران این اتفاق نظر وجود دارد که کلید حمکرانی خوب در سازمان ها، 
مدیریت کارآمد و به ویژه مدیریت منابع انسانی است. اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی هم با 
اذعان به این موضوع رهنمودهای متعددی را به این امر اختصاص داده اســت. برای مثال، در 
رهنمودهای ایسا به طور مشخص تاکید شده است که فرآیند گزینش مدیرعامل و هیات مدیره 
باید بر اســاس شایستگی و استانداردهای صحیح برای تصدی این مسوولیت ها انجام شود. بر 
این اســاس، تدوین مستندات و استانداردهای شایستگی، متناسب و شفاف برای این مشاغل 
و ســازوکاری برای تطابق افراد منتخب با شایســتگی های مدون، ضروری است. همچنین در 
رهنمودهای مذکور تاکید شده است که مقررات، قوانین و خط مشی های منابع انسانی سازمان 
باید عادلانه بوده و به طور صریح و مستند بیان شده باشد و در دسترس همه کارکنان سازمان 
باشد. اگر چنین امری محقق شود، آنگاه فرآیند استخدام یکپارچه می شود؛ ملاحظات سیاسی 
به حداقل می رســد؛ شــفافیت و قابلیت پیش بینی افزایش می یابد؛ و عدالت در خط مشــی 
اســتخدام رعایت می شود؛ و از نیروی انســانی در برابر بی عدالتی اداری حمایت می شود. البته 
شــاید این رهنمودها و سازوکارها چون مبنای عقلانی دارد، بدیهی به نظر برسد اما بررسی و 
آسیب شناســی وضعیت موجود نشان می دهد که مداخلات نهادها و مجامع بیرونی در عزل و 
نصب و نحوه جذب منابع انسانی و ناتوانی و اهمال شگفت انگیز در درک ماهیت این صندوق ها، 
گاهی نظام اداری صندوق های بازنشستگی را تا آستانه فلج شدن و ناکارآمدی جدی در تحقق 
اهداف و ماموریت های خویش پیش می برد. در واقع در سیســتمی که مبنای عمل آن بر این 
رهنمودهاست، اصل بر انتخاب بهترین و متناسب ترین نیروی انسانی است و نظام جبران خدمت 
ارتباط مستقیم با ارزیابی عملکرد افراد پیدا می کند؛ و پیامد چنین پیوندی، ارتقای عملکرد فرد، 
واحد و در نهایت سازمان خواهد بود. در حالی که در غالب سازمان های ما، به دلیل فقدان نظام 
هوشمندانه جذب و استخدام و نبود مدل شایستگی برای کارکنان صندوق های بازنشستگی، 
لزوماً انتخاب بهترین ها صورت نمی گیرد. در مورد نظام جبران خدمت نیز بسیاری از ارزشیابی ها 
از عملکرد کارکنان صوری است و حتی گاه به عملکرد ارتباطی پیدا نمی کند. در نهایت نظام 
جبران یکسان نگر، یا غیراصولی و غیرعادلانه، به عکس باعث افت در عملکرد کارکنان و نظام 
اداری صندوق ها می شود. یکی دیگر از رهنمودهای ایسا، برنامه های آموزشی و توسعه ای سنجیده 
و مبتنی بر نیازها و مســاله های واقعی کارکنان و صندوق هاست، در حالی که بررسی وضعیت 
صندوق ها نشــان می دهد بخش دیگری از ناکارآمدی نظام اداری آنها به آموزش های سنتی و 
غیرمتناسب با نیازهای اصلی فرد و سازمان بازمی گردد و در این آموزش ها، رویکرد حل مساله 
نوعاً مغفول مانده است. علاوه بر این موارد، در رهنمودهای مذکور، برنامه های جانشین پروری و 
مدیریت استعدادها که امروزه در سازمان های پیشرو دنیا جایگاه ویژه ای پیدا کرده است نیز مورد 

تاکید قرار گرفته و دستورالعمل هایی برای اجرای آن تعریف شده است.
Á   با این اوصاف شــما معتقدید که نظام اداری و مدیریتی صندوق ها در کشــور ما دارای 

ضعف های اساسی است و در ابعاد مختلف با چالش های جدی روبه رو است. یکی از راهکارهای 
مواجهه با این چالش ها، مراجعه به تجارب بین المللی در این زمینه است. و رهنمودهای اتحادیه 
بین المللی تامین اجتماعی می تواند یکی از متون راهنما در مسیر بهبود وضعیت موجود در نظام 
اداری صندوق ها باشد. بر این اساس، به نظر می رسد فاصله قابل توجهی میان وضعیت موجود 
و جایگاه مطلوب در این زمینه وجود دارد و احتمالاً باید چاره ای جدی در این زمینه بیندیشیم.

بله، من تنها می خواهم این نکته را بار دیگر مورد تاکید قرار دهم که نگاه اجمالی به رهنمودهای 
ایسا نشان می دهد که این رهنمودها مبتنی بر رویکردهای نوین در مدیریت منابع انسانی و نظام 
اداری صندوق های بازنشســتگی است و ما هم با توجه به شکافی که در سبک مدیریت و اداره 
صندوق ها با رویکردهای نوین داریم، به شــدت نیازمند تغییر اساسی و حتی جنبش و جریان 
قدرتمندی برای بهبود این نظام هستیم. و بهبود این نظام در نهایت باعث بهبود و ارتقای نظام 
کلی بازنشستگی کشور خواهد شد. با یک بررسی اجمالی در صندوق ها و بیمه های اجتماعی در 
سطح جهانی می توان ادعا کرد که هیچ صندوق یا سازمانی موفق نبوده مگر آنکه از یک نظام 
اداری توسعه یافته برخوردار بوده است. در هر حال به نظر می رسد که نظام بازنشستگی کشور 
برای نیل به اهداف خود و کارآمدی صندوق ها، چاره ای جز پوست اندازی در این زمینه ندارد. ما 
باید از وضعیت موجود گذر کنیم و این چالش را به عنوان الزامی مهم در کارآمدی صندوق های 
بازنشستگی به رسمیت بشناسیم. چنین تغییری نیازمند یک عزم عمومی است که بیشترین بار 
مسوولیت آن بر دوش نخبگان حوزه مدیریت و مدیران اجرایی توانمند و دغدغه مندی است که 

خود را همواره ملزم به آموختن می دانند. 

در مدیریت صندوق های بازنشستگی، ما با چهار حوزه اصلی و گسترده روبه روییم: »پایداری مالی«، »سرمایه گذاری صحیح«، »حوزه مربوط به پوشش اعضا، 
وصول حق بیمه و خدمات و مزایای اعضا« و »حوزه مدیریت منابع، به ویژه منابع انسانی«. 
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بازنشستگیÁکردهÁاست؟

پیش از این صندوق بازنشستگی کشــوری در حدود 160 
شــرکت دارای ســهام مدیریتی بود و در مدیریــت آنها ایفای 
نقش می کرد. همچنین در 100 شرکت دیگر نیز سهامدار بود 
که در اقلیت بوده و نقشــی در مدیریت آنها نداشت. این دارایی 
در صندوق بســیار متنوع و گسترده بوده و صنایع و رشته های 
مختلفی از هواپیمایی آســمان به عنوان یک شــرکت ایرلاین 
تا صنعت دارو و مواد غذایی و بیمه و بانک را شــامل می شوند. 
مدیریت این مجموعه عظیم از دارایی ها نیازمند تخصص کافی 
است. پیش از این شرکت های سرمایه گذاری زیرمجموعه صندوق 
بازنشستگی در رشته های گوناگون ســرمایه گذاری می کردند. 
به طور مثال یک شرکت سرمایه گذاری هم در زمینه حمل ونقل 
ســهامدار بوده و هم در صنعت پتروشیمی و مواد معدنی فعال 

بود. مسلما این نوع مدیریت نمی توانست بازدهی مناسبی را برای 
صندوق ایجاد کند و باعث شده بود که برنامه ریزی و استراتژی 
مناسبی اتخاذ نشود. همچنین موجب افزایش فساد و در نتیجه 
کاهش درآمدهای صندوق بازنشستگی شده بود. با تغییر مدیریت 
و حضور دکتر اسلامیان به عنوان مدیرعامل صندوق؛ سیاست ها 
و استراتژی جدیدی تدوین شد. به این صورت که هلدینگ های 
تخصصی ایجاد شد و کل دارایی های صندوق بین این هلدینگ ها 
تقسیم شدند؛ این هلدینگ ها شامل هلدینگ انرژی، صنعت و 
معدن، حمل ونقل و گردشــگری، مالی، بانکی و سهام، صنعت 
غذایی و دارویی، صنعت ســاختمانی و کشــاورزی هستند که 
در حال حاضــر هلدینگ های صنعت و معــدن و حمل ونقل در 
هم ادغام شده اند. هلدینگ مالی جدیدترین هلدینگ مجموعه 
صندوق بازنشستگی اســت که در سال 94 تاسیس شد. هدف 
از تشــکیل هلدینگ مالی اولا مدیریت دارایی های صندوق در 

بخش مالی شــامل بانک، بیمه و بازار سرمایه است. دوم اینکه 
شرکت هایی که صندوق در آنها زیر 10 درصد مالکیت داشته و 
فاقد نقش مدیریتی بودند نیز به هلدینگ مالی واگذار شدند. این 
روش موجب شــد مدیریت بخش مالی دارایی های صندوق که 
پیش از این به صورت پراکنده بود به صورت تخصصی در هلدینگ 
مالی انجام شود. همچنین بسیاری از شرکت های با مالکیت زیر 
10 درصد نیز به صورت پراکنده مدیریت می شدند و عملا متولی 
واحد و یکسانی نداشتند که درنتیجه باعث شده بود تا تصمیمات 
مناسب در زمان مقتضی اتخاذ نشود. از جمله این موارد می توان 
به ریزش قیمت شرکت های پالایشگاهی یا شرکت های فولادی 
و معدنی در دو سال گذشته اشاره کرد که موجب کاهش شدید 
ارزش دارایی های صندوق شــد. بر این اساس انتقال بسیاری از 
شرکت ها به هلدینگ مالی صورت پذیرفته تا کارآیی و بهره وری 

بهتری را شاهد باشند.

در گفت وگو با محمود طهماسبی مطرح شد

هلدینگ مالی، حلقه انسجام صندوق بازنشستگی
ÁمدیریتÁکهÁاستÁقرارÁهلدینگÁاینÁ.شدÁتاسیسÁ94ÁسالÁدرÁصندوقÁهایÁداراییÁمدیریتÁهدفÁباÁکهÁاستÁبازنشستگیÁصندوقÁمجموعهÁهلدینگÁجدیدترینÁمالیÁهلدینگ
ÁصندوقÁمالیÁهلدینگÁمدیرعاملÁ،طهماسبیÁبگیرد.محمودÁبرعهدهÁتخصصیÁصورتÁبهÁراÁشدÁمیÁادارهÁپراکندهÁصورتÁبهÁاینÁازÁپیشÁتاÁکهÁصندوقÁهایÁداراییÁمالیÁبخش
ÁبازدهیÁکسبÁوÁبهترÁچهÁهرÁادارهÁبرایÁخودÁپیشنهادیÁهایÁبرنامهÁوÁاستÁپرداختهÁهلدینگÁاینÁاندازیÁراهÁوÁتاسیسÁمختلفÁابعادÁبهÁمفصلÁوگوییÁگفتÁدرÁبازنشستگی
ÁبازنشستگیÁصندوقÁزیرمجموعهÁدرÁشرکتÁ260ÁحدودÁادارهÁکرد.طهماسبیÁمطرحÁراÁکشورÁسراسرÁبازنشستگانÁبهÁارائهÁبرایÁبازنشستگیÁصندوقÁمجموعهÁدرÁحداکثری
راÁبسیارÁدشوارÁمیÁداندÁوÁمیÁگوید:ÁدرÁبرخیÁمواردÁنیازمندÁاصلاحÁقوانینÁهستیمÁتاÁبتوانیمÁشرایطÁراÁبهÁصورتÁکلیÁبهبودÁدهیم.ÁدرÁادامهÁمشرحÁاینÁگفتÁوگوÁراÁمیÁخوانید:
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ÁÁÁÁاید؟ÁدادهÁانجامÁاقداماتیÁچهÁمالیÁهلدینگÁتشکیلÁزمانÁازÁ
همچنینÁازÁبرنامهÁهایÁآتیÁخودÁبگویید.

از زمان تشکیل هلدینگ مالی اقدامات موثر و مفیدی صورت 
گرفته اســت. اولین اقدام، تغییرات در شرکت های زیرمجموعه 
بود تا مدیریت تخصصی ایجاد شــود و بتواند عملکرد شرکت ها 
را بهبود بخشد. بعضی از این شرکت ها سرمایه کمی داشتند و به 
حیاط خلوت بعضی از مدیران سودجو تبدیل شده بودند. ما در 
مرحله اول افراد متخصص را در تیم مدیریتی این شرکت ها به کار 
گرفتیم تا اداره پورتفوی شــرکت ها توسط افراد آگاه و با دانش 
انجام پذیرد. قدم دوم ســر و سامان دادن به دارایی های بورسی 
بود که از طریق تاســیس صندوق بازارگردانی در حال پیگیری 
است، بنابراین بازارگردانی هر مجموعه از سهام تحت نظر ما متولی 
خاصی داشــت که به صورت متمرکز و هماهنگ انجام خواهد 
گرفت. همچنین در همین مرحله پذیرش شرکت های غیربورسی 
صندوق در بازار سرمایه نیز در دســتور کار قرار دارد تا بتوانیم 
شفافیت بیشتری در شرکت ها ایجاد کنیم. سومین اقدام تاسیس 
شرکت های جدیدی بود تا زنجیره خدمات مالی صندوق تکمیل 
شود. در این زمینه اولین شرکتی که تاسیس شد، شرکت لیزینگ 
بود که در اردیبهشت ماه سال جاری مجوز فعالیت خود را از بانک 
مرکزی دریافت کرد و فعالیت های آن عملی شده و اولویت آن نیز 
ارائه خدمات لیزینگ به بازنشستگان صندوق بازنشستگی خواهد 
بود. در بخش خدمات بیمه ای نیز بررســی های لازم در زمینه 
تاسیس یا تملیک یک شــرکت بیمه صورت پذیرفته است. در 
نتیجه با پیگیری و رایزنی های مناسب توانستیم با تغییر مدیریت 
شرکت بیمه ملت، این شرکتی را به عنوان متولی بیمه عملیات 
صندوق بازنشستگی و بازنشسته ها قرار دهیم. البته طبیعتا انجام 
تمام امور بیمه ای صندوق بازنشســتگی از طریق یک شــرکت 
امکان پذیر نیســت و سایر بیمه ها نیز در این امر دخیل خواهند 
بود. خوشبختانه از این به بعد نیز بیمه ملت با مجموعه صندوق 
بازنشســتگی و وزارت رفاه همکاری بیشتری خواهد داشت. در 
زمینه فعالیت های بانکی نیز پیش از این مجوز تاسیس یک بانک 
دریافت شده بود اما به دلیل عدم اقدام مناسب در زمان مقتضی در 
حال حاضر با توجه به قانون ساماندهی نمادهای پولی و مالی عملا 
منتفی است؛ اما مطمئنا تاسیس یا تملک یک بانک از برنامه های 
بعدی ما خواهد بود تا خدمات مناسب تری به بازنشستگان ارائه 
دهیــم. به منظور تکمیل زنجیره ارزش خدمات مالی تاســیس 
صرافی و تامین ســرمایه نیز از برنامه های ما است و امیدواریم 
با زحمات و پیگیری هایی که همکاران ما در هلدینگ مالی انجام 
می دهند، ظرف مدت دو ســال آینده زنجیره کاملی از خدمات 
مالی را در صندوق بازنشستگی فراهم کنیم تا هم خدمات ارائه 
شده و هم منافع مناسب را برای صندوق و بازنشستگان به ارمغان 

آورد.
در حال حاضر برنامه افزایش سرمایه شرکت در دست اقدام 
است که در مرحله اول تا هزار میلیارد تومان و پس از آن تا 2 هزار 

میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
ÁÁÁÁ.بدهیدÁتریÁمفصلÁتوضیحÁلیزینگÁموردÁدرÁلطفاÁ

شرکت لیزینگ اردیبهشت ماه مجوز فعالیت خود را از بانک 
مرکــزی دریافت کرد و ارائه مجموعه کاملــی از خدمات را در 
برنامه های خود دارد. طــی این مدت اقدامات لازم جهت تایید 
اعضای هیات مدیره و به کارگیری نیروهای متخصص و حرفه ای 
صورت پذیرفته است. همانطور که می دانید فعالیت لیزینگ به 
جز بحث درآمدی ریسک بالایی نیز دارد. بنابراین باید بررسی ها و 

مطالعات دقیقی در این زمینه صورت بگیرد تا دارایی های صندوق 
به خطر نیفتد. در نتیجه کارشناســان مجــرب در زمینه های 
حقوقی، مالی، خودروسازی و... در شرکت لیزینگ مستقر شده اند 

تا برنامه ها به صورت حرفه ای انجام پذیرد.
ÁÁÁاست؟ÁخودروÁحوزهÁدرÁفقطÁلیزینگÁفعالیتÁ

در حــال حاضر بین 92 تا 95 درصــد فعالیت لیزینگ در 
کشور ما در صنعت خودرو انجام می گیرد و طبیعتا عمده فعالیت 
لیزینــگ در این بخش خواهد بود. اما ما در شــرکت لیزینگ 
محصــولات دیگری در زمینه کارت های اعتباری، لوازم خانگی، 
لوازم پزشــکی و... نیز خواهیم داشت تا بازنشستگان بتوانند در 
این زمینه منتفع شوند. همه این اقدامات در دستور کار قراردارد 
اما فعالیت در زمینه لیزینگ خودرو با سرعت بیشتری پیگیری 
می شود و محصولات شرکت لیزینگ برای بازنشسته ها یک برنامه 
کامــل خواهد بود. در حال حاضر بررســی های اولیه از وضعیت 
درآمدی بازنشستگان صورت گرفته تا بتوان محصولات متناسب 

با نیازهایشان ارائه گردد.
ÁÁÁÁدنبالÁراÁایÁبرنامهÁچهÁبانکیÁوÁایÁبیمهÁهایÁفعالیتÁخصوصÁدرÁ

ÁمدیریتÁوÁسرمایهÁبازارÁطریقÁازÁمالیÁتامینÁبرایÁآیاÁکنید؟Áمی
داراییÁهاÁبرنامهÁویژهÁایÁتدوینÁکردهÁاید؟

در زمینه بیمه، برنامه ما واگذاری سهام به بازنشسته ها است؛ 
به بیان دیگر طی برنامه ای که در چند هفته آینده اطلاع رسانی 
خواهد شد بازنشستگان می توانند به طور مستقیم سهامدار و مالک 
شرکت بیمه شوند و از درآمدهای آن منتفع شوند. این طرح در 
صورتی که عملیاتی شــود، یک طرح ماندگار خواهد بود و سایر 
بیمه ها نیز می توانند از این طرح اســتفاده کنند. در نتیجه یک 
بازنشسته وقتی از خدمات بیمه ای استفاده می کند خودش را در 

این زمینه منتفع می داند.
پیش از این نگاه مدیریتی در صندوق بازنشستگی به نحوی 
بود که اقبالی نســبت به بازار سرمایه از خود نشان نمی دادند و 
تامین ســرمایه از بازار مالی در دستور کار قرار نداشت. با حضور 
تیم مدیریتی جدید در صندوق، حضور فعال در بازار سرمایه بیش 
از پیش مورد تاکید قرار گرفته اســت. دکتر اسلامیان بارها در 
جلســات تاکید داشتند که ورود شرکت های غیربورسی به بازار 
بورس با سرعت پیگیری شود تا شفافیت شرکت ها افزایش یابد. 
همچنین بحث تامین مالی مناسب از بازار سرمایه نیز در اولویت 
فعالیت های صندوق قرار دارد تا بتوان با هزینه کمتر و شفافیت 
بالاتر تامین مالی صورت پذیرد. در حال حاضر صندوق در شرکت 
تامین ســرمایه امین 14 درصد مالکیــت دارد ولی برای انجام 
اقدامات مهم و بزرگ باید اختیار تامین سرمایه را داشته باشیم 
تا بتواند نقش بازوی اجرایی ما را ایفا کند. در این زمینه تشکیل 
تامین سرمایه با سهامداری بازنشستگان مطرح بود که به دلیل 
مسائل حقوقی هنوز اجرایی نشده است. اما احتمالا بحث تملک 

یک تامین سرمایه را در دستور کار قرار خواهیم داد.
ÁÁÁبود؟ÁنخواهدÁوÁاستÁبعیدÁکهÁامینÁسرمایهÁتامینÁ

در حال حاضر ما 14 درصد سهام تامین سرمایه امین را داریم. 
عشایر نیز 14 درصد دارد. شستا هم دو بلوک 14 درصدی دارد. 
عملا مدیریت امین باید در اختیار وزارت رفاه باشــد چون چهار 
کرســی از هفت کرسی را دارند. ممکن است با بقیه سهامداران 
به این نتیجه برســیم که امین فقط برای مجموعه وزارت رفاه 

کار کند.
ÁÁÁدارید؟ÁبرنامهÁهمÁدیگرÁهایÁهلدینگÁبرایÁشماÁمگرÁ

بله مــا تامین مالی هایی کــه انجام می دهیــم عملا برای 

هلدینگ های دیگر انجام می دهیم.
ما شرکت ها را به این سمت هدایت می کنیم که از طریق بازار 
سرمایه پروژه هایشان را تامین مالی کنند. برای مثال الان شرکت 
تراز پی ریز به عنوان هلدینگ ساختمانی پروژه های زیادی دارد 
و می توانیم هم صندوق پروژه برایش داشته باشیم، هم صندوق 

ساختمان و هم اوراق اجاره.
ÁÁÁÁیاÁدهیدÁمیÁانجامÁوÁداریدÁکهÁجذابیÁهــایÁطرحÁدرخصوص

خلاقیتÁهاییÁکهÁدرÁزیرÁمجموعهÁشماÁدارید،ÁتوضیحÁدهید؟
اولا هلدینگ مالی یک هلدینگ تازه تاســیس است. ما ابتدا 
باید ابزارهایمان را داشته باشیم تا بتوانیم به وسیله آنها خلاقیت 
ایجاد کنیم مثلا باید یک تامین ســرمایه در دست ما باشد که 
بتوانیم برای آن سیاست گذاری کنیم که مثلا برای تامین مالی 
شــرکت های صندوق فقط روی یک زمینــه کار کند و کارها 
و ایده های مارا اجرا کند. زیرا اگر ما یک ایده داشــته باشیم اما 
شــرکتی نباشد که این ایده ها را اجرا کند اصلا کاری نمیتوانیم 

انجام دهیم.
به طور مثال ما یک کارگزاری در اختیار داریم. البته کارگزاری 
برخی مشکلات مدیریتی داشت که مجبور شدیم تغییرات لازم 
را در آن ایجاد کنیم و اکنون شرایط آن رو به بهبود است. برای 
کارگــزاری به عنوان مثال می توانیم بگوییم که اعتبارات را فقط 
به شرکت های زیر مجموعه صندوق تخصیص دهد. یا در زمینه 
عرضه های اولیه زیرمجموعه های صندوق در اولویت قرار بگیرند. 
در حال حاضر نیز شرکت ملی نفتکش در پروسه پذیرش در بازار 

بورس قرار دارد.
ÁÁÁÁاست؟ÁبودهÁچهÁشماÁداریÁبنگاهÁاستراتژیÁ

کاری که ما به عنوان هلدینگ انجام می دهیم این اســت که 
در هلدینگ فقط نظارت و سیاست گذاری می کنیم. شرکت ها بر 
اساس ایده هایی که ما طراحی می کنیم و یا از صندوق گرفته و 

مصوبات ابلاغی، این ایده ها و سیاست ها را اجرا می کنند. 
برای مثال یک شــرکت سرمایه گذاری را موظف می کنیم از 
این به بعد شرکت های زیر مجموعه صندوق را بازارگردانی کند. 
اجازه بدهید این مساله را با یک مثال توضیح دهم. شرکت آپادانا 
ســرام برای وام دریافتی سهام شــرکت سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی )وصندوق( را نزد بانک اقتصاد نوین وثیقه کرده بود.
بعد از اینکه آپادانا سرام اقساطش را نپرداخته بود بانک اقتصاد 
نوین طی چند ماه هرروز این سهام را می فروخت. شما اگر روند 
قیمت را نگاه کنید می بینید نزدیک ســه ماه این سهم هر روز 
منفی معامله می شد. خیلی وقت ها هر روز در صف فروش قرار 
می گرفت. این مساله قبل از آغاز به کار ما صورت گرفته بود و پس 
از اینکه ما متوجه این مساله شدیم از طریق آپادانا سرام موضوع 
را پیگیری کردیم که شرکت اعلام کرد توانایی پرداخت اقساط 
را ندارد. این در حالی بود که ارزش ســهام »وصندوق« در حال 
کاهش بود. این کاهش قیمت یعنی اینکه سرمایه صندوق کاهش 
پیدا می کــرد چرا که صندوق نزدیــک 84 درصد »وصندوق« 
را در اختیــار دارد و به ازای هر یک تومان کاهش ارزش ســهام 
»وصندوق« حدود 20 میلیارد تومان ارزش دارایی های صندوق 
کاهش پیدا می کند. اینجا هلدینگ مالی ایفای نقش کرد و طی 
رایزنی های صورت گرفته با مدیریت بانک اقتصاد نوین توانست 
دوبــاره این وام را به جریان بیندازد و بانک اقتصاد نوین دیگر به 
فروش سهام »وصندوق« اقدام نکند. شرکت هایی نظیر کفش ملی 
و پتروشیمی جم نیز عملا مدیریتشان دست هلدینگ مستقیم 
مربوطه هستند اما بازارگردانی سهامشان دست ماست. به بیان 
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دیگر ما چشم صندوق در بازار سرمایه هستیم. اگر روزی سهام 
شرکتی به دلایلی افت کند ما موظف هستیم که بازارگردانی 
آن سهم را انجام دهیم. ما برای همه سهم ها کف قیمتی تعیین 
کرده ایم و باید در این زمینه برنامه های بازارگردانی و برنامه های 
سهامداری ارائه دهیم. این اقدامات کار یک روزه نیست یعنی 
تا تفکر و شرایط مناســب فراهم شود و این مسائل در اختیار 
هلدینگ قرا بگیرد چند سال طول می کشد. اما هلدینگ مالی 
وظیفه اصلی خود را انجام این امور می داند. در این مدت در این 
زمینه مقاومت هایی بود، اما با حمایت های صندوق مقاومت ها 

شکسته شد.
ÁÁÁÁتمامÁتوانÁمیÁآیاÁدارید؟ÁهاییÁبرنامهÁچــهÁنظارتیÁبعدÁدرÁ

مواردÁنظارتیÁدرخصوصÁعملکردÁشرکتÁهاÁراÁسامانÁدهیÁکرد؟
در بحث نظارت با توجه به پرتفوی 2 هزار میلیارد تومانی، 
پیش از این در اختیار هر کسی که قرار می گرفت بدون فرآیند 
نظارتی امکان سوءاستفاده نیز فراهم بود. اما اکنون تحت نظارت 
ما قرار دارد. اگر هر شرکتی در خرید و فروش و معاملات سهام 
عملکرد مناسبی نداشته باشــد، گزارش می دهیم. برای مثال 
یکی از بانک ها در خارج از کشــور می خواســت سهام یکی از 
شرکت های پتروشیمی را بفروشد و ما وقتی متوجه آن شدیم 
با زحمت فــراوان مقدار ارزی بدهی را تامین کردیم تا بتوانیم 
آن را برگرداندیــم و مدیریــت شــرکت در مجموعه صندوق 
بازنشستگی باقی بماند. در داخل شرکت ها هم اقدامات مناسبی 
انجام شده اســت. اولا بحث گزارش ها است که در این زمینه 
آئین نامه افشای اطلاعات بورس را برای خودمان و شرکت های 
زیرمجموعــه الزامی کردیم که شــرکت ها در حال اجرای آن 
هستند. اگر از آیداک اطلاع داشته باشید، سیستمی است مانند 
کدال داخلی که الآن غدیر، ساتا، نفت و هلدینگ خلیج فارس 
و ما هم به عنوان پنجمین هلدینگ از آن استفاده می کنیم. در 
واقع شرکت های زیرمجموعه مانند کدال گزارش می دهند. چون 
مجموع دارایی های شــرکت ما عدد بالایی است، مجبوریم که 
بحث نظارت را تقویت کنیم. شاید تعداد شرکت هایمان زیاد 
نباشد اما شرکت های بزرگی هستند. از آن طرف ابزارهای این 
کار را هم مثل بیمه و تامین سرمایه و لیزینگ فراهم می کنیم. 
اما شرکت ما تازه تاسیس است و ساختارهای آن تازه شکل 
گرفته و بعد نظارتی آن در هیچ کدام از هلدینگ ها به این صورت 
وجود ندارد. کاری که انجام می دهیم تفکر مدیریتی را در زمینه 
شرکت ها تغییر داده ایم. البته این موضوعی نیست که طی چند 
روز حل شــود اما وقتی به پشت ســر خود نگاه می کنیم طی 
شش ماه گذشــته کارهای بسیار خوبی انجام شده است. تفکر 
هلدینگ داری از نظر من این اســت. یک هلدینگ چابک که با 
نیروی انسانی کم اما با کیفیت عالی عمل می کند. مدیرهای ما 
هرلحظه درگیر هستند و من از آنها پاسخ می خواهم. اعتقاد ندارم 
که مدیران شرکت در مجمع پاسخگو باشند بلکه هرلحظه باید 
درگیر کار و پاســخگویی باشند. فکر می کنم که هلدینگ مالی 
صندوق بازنشستگی در سال های آینده یک نمونه واقعی از یک 
هلدینگ مالی خواهد بود. در کشور هلدینگ های مالی داریم اما 
عملا شرکت های سرمایه گذاری بزرگ هستند، هلدینگ نیستند. 

ÁÁÁÁچهÁ،بودÁمالیÁهلدینگÁدرÁکارآمدیÁالزاماتÁهاÁسوالÁازÁیکیÁ
ÁراÁآنÁازÁهاییÁبخشÁکهÁعملکردÁنظرÁازÁچهÁوÁمدیریتیÁمنظرÁاز
ÁشماÁبرنامهÁدرÁبحثÁاینÁدرÁدیگریÁچیزهایÁچهÁاماÁ،دادیدÁپاسخ
وجودÁدارد؟ÁچهÁچیزهاییÁبهÁالزاماتÁکارآمدیÁکمکÁمیÁکند؟

مســاله اصلی در اینجا نگاه مدیریتی ما است. من به عنوان 

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره که همگی در زمینه مسائل مالی 
از بیمه گری حرفه ای تا حسابرسی و مدیریت مالی متخصص 
هستند، برای رسیدن به این دیدگاه باید ابزار خدمات مالی داشته 
باشیم و لازم است در رقابت با سایر کشورها به روزتر باشیم. این 
امر نیازمند این است که برای مثال من در سمینارهای خارج 
از کشــور شرکت کنم و یا اینکه یکی از مدیران آنها را در کنار 
خودم قرار دهم. ما در پی آن هستیم که تمام شرکت هایمان 
یک کرسی به سهامدار خارجی اختصاص دهند. نگاه من این 
است که آینده از آن بازار سرمایه و خدمات مالی است و ابزارهای 
نظارتی و سیاســت گذاری مناسب باید در این مجموعه وجود 
داشته باشد. دیدگاه ما و من به عنوان مدیر هلدینگ این است 
که با توجه به آینده اقتصاد ایران، بازار سرمایه و خدمات مالی 

را ارتقا خواهیم داد.
شرکت های زیرمجموعه باید پاسخگوی بحث های عملیاتی 
و ســرمایه گذاری باشند. ما یک آئین نامه سرمایه گذاری داریم 

که فکر می کنم کاملترین آئین نامه سرمایه گذاری است. همان 
قدر که دســت مدیر را باز می گذارد همان قدر هم اختیاراتش 
را محدود می ســازد تا مدیری که صد میلیارد در اختیار دارد 
بداند که باید پاســخگو باشد و دست به هر کاری نزند. در واقع 
در چارچوب مواردی که به منفعت هلدینگ است سرمایه گذاری 
کنــد و بداند که دو نهاد نظارتی اقدامات وی را رصد می کنند. 
یکی از آفت ها عدم پاسخگویی مدیران است که در مجموعه ما 
چنین چیزی وجود ندارد. مدیران ما این تفکر را دارند که باید 
پاسخگو باشند و سیستم را هم به این سمت پیش می بریم. این 
ایده ما است و بحث های عملیاتی را هم بر اساس آن پیگیری 

می کنیم. اینکه آینده اقتصاد در بخش خدمات مالی است.
ÁÁÁÁوÁآیندهÁمالیÁروندهایÁوÁهاÁگذاریÁسرمایهÁازÁشماÁبینیÁپیشÁ

برنامهÁتانÁبرایÁآنÁچیست؟
ســرمایه گذاری های ما با دو اولویت است. یکی بازده خود 
ســرمایه گذاری و یکی اینکه این ســرمایه گذاری بتواند بازده 
غیرمستقیم داشــته باشــد. اجازه دهید در این زمینه مثالی 
بزنم. من اعتقاد دارم که شــرکتی مثل کارگزاری بورس منافع 
غیرمستقیمی که به ســهامدارش می دهد و فرصت هایی که 
می تواند ایجاد کند خیلی بیشــتر از سود مستقیم است. ما به 

دنبال این ســودها هستیم. برای مثال لیزینگ را وارد کردیم و 
یک شرکت بازرگانی هم در کنارش داریم. به شرکت لیزینگ 
گفتیم کارهایی که برای بحث خرید می خواهید انجام دهید از 

طریق شرکت بازرگانی باید انجام دهد.
ÁÁÁÁصندوقÁیکÁمالیÁبازویÁشماÁ،داردÁوجودÁکلیÁسوالÁیکÁ

ÁراÁبازنشستگیÁنظامÁاقتصادیÁآیندهÁهســتید؛Áبازنشستگی
چگونهÁمیÁبینید؟

متاسفانه بحث صندوق های بازنشستگی کاری نیست که 
یک شــبه درست شود. شما با سیســتمی روبه رو هستید که 
طی دو دهه هدایت مناسبی نداشته و اکنون می خواهید درباره 
آن تصمیم بگیرید. در بحث بازنشســتگان در حال حاضر سه 
مشــکل بزرگ داریم؛ اولین مشکل، قوانین بازنشستگی است؛ 
وقتی شما فردی را در پنجاه سالگی بازنشسته می کنید و فرد 
هم تا هشتاد سالگی زندگی می کند در واقع بیست وپنج سال 
حق بیمه داده اســت و می خواهد سی سال حق بیمه بگیرد. 

در سایر کشــورهای دنیا این گونه نیست. برای مثال در آلمان 
سن بازنشستگی شــصت و پنج سال است و زیر آن نمی تواند 
بازنشسته شود. این مشــکلی است که نمی توان یک شبه آن 
را تغییر داد چون تبعات اجتماعی به همراه دارد. مشــکل دوم 
مدیریت وجوه در صندوق های بازنشستگی است. بالاخره این 
وجوه با این نگاه به صندوق می آید که ســرمایه گذاری شود تا 
از بازده آنها بتوان پول بازنشستگان را تامین کرد. متاسفانه طی 
این سال ها صندوق های بازنشستگی به عنوان یک بنگاه اقتصادی 
عمل نکرده اند. مشــکل سوم مربوط به مسائل اقتصادی است 
که وقتی شرایط رکودی حاکم باشد، این شرکت ها هم سودده 
نیستند. خوشــبختانه طی دو سال گذشته اتفاقات خوبی رخ 
داده و هسته اصلی مشکلات شناسایی شده اند. همین که به این 
نتیجه رسیده اند که مشــکلی وجود دارد جای امیدواری دارد. 
فکر می کنم اولین کاری که بایــد درباره این صندوق ها انجام 
شود استفاده از مدیران اقتصادی است. مرحله دوم اصلاح قوانین 
است؛ تغییر قانون هم کار چندروزه نیست و نیازمند یک فرآیند 
چندساله است. درباره شرایط اقتصادی کشور هم باید امیدوار 
باشیم که شرایط به صورت کلی بهبود یابد. اگر این سه کار انجام 

شود، فکر می کنم چندین سال زمان نیاز داریم. 

هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری
درصد مالکیتترکیب سهامداران

99.9%صندوق بازنشستگی کشوری

0.025%شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

0.025%شرکت سرمایه گذاری صباجهاد

0.025%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

0.025%شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز

اعضای هیئت مدیره

آقای محمدنادر خمیجانی رئیس هیئت مدیره

خانم نرگس یزدانیان نایب رئیس هیئت مدیره

آقای محمود طهماسبی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

آقای مهدی سامری عضو هیئت مدیره

آقای حسین پناهیان عضو هیئت مدیره
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ÁÁÁÁازÁایÁخلاصهÁوÁجهادÁصباÁکارگزاریÁفعلــیÁلطفاوضعیتÁابتداÁدر
گذشتهÁاینÁشرکتÁراÁتشریحÁÁکنید؟

شــركت كارگزاري صبا جهاد با سرمايه ٣٠ ميليارد ريال و از زير 
مجموعه هاي شــركت هلدينگ مالي صندوق بازنشستگي كشوري 
است. اين شركت در سال ٨٣ با دو شعبه در تهران تاسيس شد و در 
حال حاضر با 22 شعبه در سراسر كشور شامل ٣٤ ايستگاه معاملاتي و 
٣ تالار اختصاصي، آماده خدمت رسانی مي باشد. شركت دارای 7٠ نفر 
پرسنل مجرب و متعهد است كه در بخش های مختلف بورس اوراق 
بهادار ، فرابورس، بورس كالا و انرژی به عنوان يکی از كارگزاری های 

نهادی در حال فعاليت است. 
ÁÁÁÁهستندÁمواجهÁزیادیÁهایÁچالشÁباÁهموارهÁکارگزاریÁهایÁشرکت

دلیلÁاینÁامرÁبهÁنظرÁشماÁچیست؟
شركت های فعال در صنعت كارگزاری بورس با توجه به اينکه به 
عنوان يک واسطه گر مالی بين شركت های مختلف فعال در بازار های 
مالی دنيا فعاليت می كنند همواره در معرض انواع ريسک های مالی و 
حقوقی بزرگ و كوچک و ادعا های مالی از سوی معامله گران و سرمايه 
گذاران قرار می گيرند.خصوصا زمانی ادعاها بيشتر نمود پيدا می كند كه  
شــاهد بازار های منفی و نزولی باشيم. در اين مقاطع سرمايه گذاران 
و معامله گران برای جبران بخشــی از زيان های خود به دنبال مقصر 
می گردند كه كارگزاران بورس از جمله اين متهمان به زيان رساندن 
هستند. بر همين اساس همواره يکی از پرچالش ترين مديريت های 
نهاد های مالی فعال در بازار سرمايه ، مديريت شركت های كارگزاری 
اســت. از طرفی با توجه به نوع كسب و كار اين صنعت كه بر اساس 
ارائه خدمت بنا نهاده شده اســت، بزرگترين دارايی اين شركت ها ، 
سرمايه فکری و نيروی انسانی آنها می باشد. بنابراين در اين صنعت 
شــما با انبوهی از ريسک های محيط خارج از سازمان و ريسک های 
داخلی همچون از دست دادن نيروی انسانی حرفه ای و با تجربه مواجه 

هستيد.
ÁÁÁÁکارگزاریÁیکÁعنوانÁبهÁجهادراÁصباÁکارگزاریÁهایتانÁصحبتÁدر

ÁخصوصÁدرÁمدیرÁیکÁعنوانÁبهÁشماÁهایÁبرنامهÁ،ÁکردیدÁاعلامÁنهادی
رفعÁمشکلاتÁیکÁکارگزاریÁنهادیÁچهÁچیزیÁمیÁتواندÁباشد؟

همانطــور كه عرض كردم شــركت های كارگزاری فی نفســه 
درعمليات خود با ريســک های متعددی مواجه هستند ودر صورتی 
كه سيستم های كنترلی و فرايندسازی فعاليت ها دراين قبيل شركت 
ها اســتقرار نيابد ، می تواند عواقب ناگواری  ايجاد كند. در واحدهايی 
كه در زير مجموعه شــركت های بزرگ قرار دارند، ريشــه برخی از  
مشکلات آن ها موارد مطرح شده در تئوری نمايندگی است. راه حل 
های مطرح شده برای جلوگيری از ايجاد تضاد منافع های احتمالی، 
تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل ها در راستای سياست های صندوق 
در تمام بخش های نظارتی ، عملياتی، حقوق و دستمزد، بستر سازی 
مناسب برای استقرارنرم افزار های مالی و عملياتی جهت بهينه كردن 
عمليات و نظارت با كيفيت بالاتر و همچنين يکپارچه سازی عمليات 
روزانه شركت ، تشکيل كميته های تخصصی درون سازمانی  و ميان 

سازمانی برای افزايش سرعت عمليات و برطرف كردن مشکلات مربوط 
بين واحدی می باشد . 

ÁÁÁÁخیلیÁکارگزاریÁهایÁشــرکتÁدرÁریسکÁمسالهÁبرÁشماÁتاکید
ملموسÁهستÁ،ÁمیتوانیدÁکمیÁروشنترÁÁاینÁمسئلهÁراÁبیانÁکنید؟

اجــازه بدهيد خيلی راحت خدمتتون عرض كنم، موضوع درآمد 
عمليات كارگزاری، كارمزد خدماتی اســت كــه جهت فراهم كردن 
دسترسی افراد حقيقی و حقوقی مختلف به سامانه معاملات اخذ می 
شــود. شركت های كارگزاری به دليل اينکه بخواهند مشتريان خود 
را ترغيب به خريد و فروش بيشــتر كنند اقدام به اخذ تســهيلات و 
ارائه اعتبار به مشــتريان خود می كنند.  مقوله ارائه خدمات اعتباری 
به دليل ضعف های قانونی وعدم اعتبار ســنجی صحيح و همچنين 
ايجاد اهرم ريســک در بازار های نزولی برای اعتبارگيرندگان منجر 
 به بســياری از مســائل حقوقی در ميان اهالی بازار ســرمايه كشور 
شده است. حال در نظر بگيريد يک شركت كارگزاری نهادی با توجه 
به وجود مشکلات ســاختاری بالقوه در صورتی كه بخواهد تاكيد و 
هدف اول خود را كسب سودآوری از هر روشی قرار دهد، چگونه می 
تواند منجر به آسيب های جدی به شركت و سهامداران آن شود. اين 
مساله متاسفانه در سال های اخير در كارگزاری صبا جهاد مشکلات 
بسياری را ايجاد كرده است. بنابراين مساله كنترل ريسک در كارگزاری 

صباجهاد از اولويت های اول هيات مديره خواهدبود.
ÁÁÁÁچگونهÁکردیدÁمطرحÁکهÁمسائلیÁبهÁتوجهÁباÁجهادÁصباÁکارگزاری

درÁرسیدنÁبهÁاهدافÁصندوقÁبازنشستگیÁکشوریÁکمکÁخواهدÁکرد؟
كارگزاري صباجهاد به عنوان بازوي بازار سرمايه مجموعه صندوق 
بازنشستگي كشوري نقشي بسيار مهم در ثروت آفريني براي صاحبان 
اصلي صندوق يعني بازنشستگان و كارمندان مجموعه دارا است. در 
راستاي تغييرات ساختاري ايجاد شده در صندوق بازنشستگي كشوري 
و همچنين تشکيل هلدينگ مالي صندوق ،گامي رو به جلو در ايجاد 
ارزش افزوده بالاتر و بهبود كارايي شركت هاي زير مجموعه صندوق 
در حوزه بورس ، بانک و بيمه ايجاد خواهد شد. با توجه ويژه مديريت 
صندوق بازنشســتگي و هلدينگ مالي به كارگــزاري به منظور رفع 

مشکلات جاري شركت و افزايش بهره وري و ايجاد ارزش افزوده براي 
مجموعه صندوق ، كارگزاري صبا جهاد به طور قطع اثر بسيار بهتري 

در راستاي أهداف والاي صندوق خواهد داشت.
ÁÁÁÁتحققÁراســتایÁدرÁتواندÁمیÁنقشــیÁچهÁجهادÁصباÁکارگزاری

بخشیدنÁبهÁشعارÁ"ÁاقتصادÁمقاومتیÁ،ÁاقدامÁوÁعملÁ"ÁایفاÁکند؟
همانطور كه مستحضريد بر اساس فرمايشات رهبر معظم انقلاب 
امســال ســال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل نامگذاری شده است.  
شــركت كارگزاری صبا جهاد نيز با توجه به اينکه در بطن ســرمايه 
گذاری و جذب منابع و تامين مالی برای شركت های داخلی و كمک به 
اقتصاد كشور و خصوصا شركت های زير مجموعه صندوق بازنشستگی 
كشوری قرار دارد، بنابراين تمام تلاش خود را در راستای اين مهم به 
كار خواهد گرفت و استراتژی ها و برنامه ريزی های متعددی در اين 

زمينه صورت داده است.
ÁÁÁÁاینÁجایگاهÁارتقایÁوÁمشــکلاتÁرفعÁمنظورÁبهÁهاییÁبرنامهÁچه

کارگزاریÁدارید؟
شركت كارگزاری صندوق بازنشستگی كشــوری)صبا جهاد( با 
اتکا به توانمندی های درون سازمانی و تعاملات گسترده با مجموعه 
هلدينگ مالی صندوق، در راستای اهداف توسعه ای شركت ، سرفصل 

هايی را به شرح زير مد نظر دارد:
• افزايش سرمايه شركت به 1٠٠ ميليارد ريال 

• اخذ مجوز تاسيس صندوق سرمايه گذاری مشترک
• هموار سازی تامين مالی شركت ها از طريق بازار سرمايه به منظور 

پيشبرد اهداف صندوق بازنشستگی
• اصلاح ساختار سازمانی كارگزاری به منظور افزايش بهروری و كارايی

• ارتقاء دانش سازمانی و بهبود كيفيت نيروی انسانی
• ارتقاء زيرساخت های مورد نياز صنعت كارگزاری در شركت
• اخذ گواهی نامه های مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار

• برنامه پذيرش شــركت های مســتعد پذيرش زير مجموعه های 
صندوق بازنشستگی كشوری

• تاســيس صندوق های بازارگردانی و صندوق با درآمد ثابت برای 
مجموعه صندوق بازنشستگی

• جلب اعتماد سرمايه گذاران حقيقی و حقوقی برای ورود و معامله 
در بورس ها

• اســتفاده از فناوری های نوين، گسترش، عمق بخشی به خدمات 
الکترونيک به مشتريان 

• استقرار سيستم های مديريت كيفيت متناسب با نيازهای شركت 
• ارائه خدمات آموزشــی به كاركنان در زمينه ارتباط با مشتريان و 

استفاده از فناوری اطلاعات
ÁÁÁپایانی؟ÁسخنÁ

ضمن تشــکر از مجموعه مديريت صندوق بازنشســتگی كشوری و 
مديريت هلدينگ مالی صندوق، اميدواريم تا پايان ماموريت خود در 
اين سازمان خدمتگذار بازنشستگان محترم بوده و در راستای اهداف 

صندوق گامی رو به جلو در رشد و اعتلای اقتصاد كشور برداريم.

فصل تازه در تامین مالی
ÁبرايÁافزودهÁارزشÁایجادÁبرايÁبالاÁهايÁپتانسیلÁوÁبالقوهÁهايÁظرفیتÁباوجودÁاستÁکشوريÁبازنشستگيÁصندوقÁهايÁمجموعهÁزیرÁازÁجهادکهÁصباÁÁکارگزاري
Á.استÁنگرفتهÁقرارÁايÁشیشهÁتالارÁاهاليÁبینÁدرÁايÁشایستهÁجایگاهÁدرÁحاضرÁحالÁدرÁمتعدديÁدلایلÁبهÁمتاسفانهÁبازنشستگيÁصندوقÁمجموعهÁزیرÁهايÁشرکت
ÁحسنÁوحیدÁآقايÁوÁبودیمÁسهامدارانÁسويÁازÁمجموعهÁاینÁمدیریتÁدرÁبنیاديÁتغییراتÁشاهدÁ٩5ÁماهÁمردادÁاواخرÁدرÁکهÁداشتÁادامهÁآنجاÁتاÁمشــکلاتÁاین
ÁمختلفÁهایÁبخشÁدرÁفعالیتÁسالÁ5ÁÁسابقهÁبرÁعلاوهÁوÁبودهÁبهمنÁگروهÁمجموعهÁخوشنامÁمدیرانÁازÁکهÁوي.ÁشدÁانتخابÁشرکتÁعاملÁمدیرÁعنوانÁبهÁدبیرÁپور
ÁاینکهÁازÁپسÁ،استÁحسابداریÁارشدÁکارشناسیÁمدرکÁدارایÁکهÁویÁ.استÁبودهÁآفرینانÁارزشÁشرکتÁگذاريÁسرمایهÁمدیرÁاخیرÁسالÁدوÁدرÁ،ÁبهمنÁکارگزاري
ÁدرÁایشانÁباÁماÁوگويÁگفتÁ.استÁCFAÁالمللیÁبینÁمدرکÁمختلفÁسطوحÁگذراندنÁحالÁدرÁحاضرÁزمانÁدرÁکردÁاخذÁراÁایرانÁسرمایهÁبازارÁایÁحرفهÁمدارکÁتمامی

خصوصÁوضعیتÁفعليÁکارگزاريÁصباÁجهادÁوÁهمچنینÁبرنامهÁهايÁآتيÁاینÁمجموعهÁدرÁادامهÁآمدهÁاست:

گفت وگو با وحید حسن پور دبیر مدیرعامل شرکت کارگزاری صبا جهاد
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ÁÁÁÁمجموعهÁزیرÁهایÁشرکتÁازÁیکیÁعنوانÁبهÁلیزینگÁشرکتÁتشکیلÁوÁتاسیسÁفلسفه
صندوقÁبازنشستگیÁکشوریÁچیست؟

شکل گیری ایده تاسیس و تشــکیل شرکت لیزینگ به عنوان یکی از شرکت های 
زیر مجموعه صندوق بازنشســتگی کشــوری، یکی از نتایج باز مطالعه اهداف کلان 
و همچنین رســالت هایی اســت که صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یک نهاد 

محوری و تاثیرگذار در سطح کشور مسوولیت تحقق آن را   بر عهده داشته است.
این در حالی اســت که تحقق سه مورد از اهداف محوری در صندوق بازنشستگی 

کشوری شامل:
دستیابی به امکانات و رفاه آتی برای بازنشستگان، کمک به ایجاد، حفظ و توسعه 
صنایع کشــور از طریق تامین املاک و ماشــین آلات و تجهیزات تولیدی و در عین 
حال واگذاری قسطی محصولات تولید شده توسط صنایع مختلف و کمک به حذف 
مقاصد سوداگرانه از دریافت تسهیلات نقدی و غیر هدفمند، هم راستا با ماموریت های 
ذاتی در صنعت لیزینگ قرار دارد. علاوه بر آن ضرورت تقویت مقوله هم افزایی به طور 
مســتمر در روابط گروه شــرکت های صندوق بازنشستگی کشوری از طریق تکمیل 
حلقــه مفقوده پولی در زنجیره ارزش هلدینگ صندوق، موجب شــد تا تحقق ایده 
ارائه شده در زمینه تاسیس و تشکیل شرکت لیزینگ به عنوان یک ضرورت اجتناب 

ناپذیر شکل عملی به خود بگیرد.
ÁÁÁÁمتفاوتیÁشرایطÁچهÁلیزینگیÁمحصولاتÁوÁتسهیلاتÁازÁکنندگانÁاستفادهÁدرخصوص

درÁشرکتÁلیزینگÁصندوقÁوجودÁدارد؟
آمار منتشر شده از سوی کانون شرکت های لیزینگ درخصوص حوزه های مختلف 
فعالیت شــرکت های لیزینگ ایران در ســال 1394، حاکی از آن است که فعالیت 
لیزینگ ها، 45درصد در حوزه خودروی سواری، 45درصد در حوزه  خودرو های کار 
و 10درصد در حوزه کالاهای غیر خودرویی اســت. آمار فوق حاکی از آن اســت که 
بر خلاف نقش محوری که صنعت لیزینگ در اقتصاد و گردش پولی ســایر کشورها 
ایفا می کند، در ایران این نقش بسیار کمرنگ و ناشناخته است. از همین رو شرکت 
واســپاری )لیزینگ( آتیه صبا تلاش می کند تــا از طریق طراحی محصولات جدید 
و ایجاد تنوع در محصــولات قابل عرضه، ضمن افزایش تنوع مخاطبان خود، گامی 
موثرتر در جهت تحقق عوامل مطروحه که در فلسفه شکل گیری و تاسیس لیزینگ 

به آن اشاره شد، بردارد.
 علاوه بر آن، نرخ و شرایط اعطای تسهیلات نیز به عنوان 2 مولفه اصلی و محوری 
از منظر استفاده کنندگان برای ایجاد تمایز و مزیت رقابتی در بین شرکت های لیزینگ 
مطرح اســت. در این رابطه مطمئنا با حمایت ســایر شرکت های فعال در هلدینگ 

تقویت هم افزایی، رویکرد محوری واسپاری آتیه صبا)سهامی خاص(
وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری

ÁبزرگÁهایÁهلدینگÁازÁیکیÁاقتصادیÁوÁمالیÁمعاونتÁ،حسابرسیÁمعتبرÁوÁایÁحرفهÁموسساتÁباÁهمکاریÁدرÁسالهÁ26ÁسابقهÁمجموعاÁکهÁروحانیÁامیدÁتازگیÁبه
ÁتوسعهÁ)لیزینگ(ÁواسپاریÁوÁایرانیانÁلیزینگÁهایÁشرکتÁمدیرهÁهیاتÁدرÁعضویتÁوÁاقتصادیÁوÁمالیÁمعاونتÁوÁالکترونیکÁتجارتÁحوزهÁدرÁعاملیÁمدیرÁ،صنعتی
ÁمنصوبÁکشوریÁبازنشستگیÁصندوقÁمالیÁهلدینگÁبهÁوابستهÁصباÁآتیهÁ)لیزینگ(ÁواسپاریÁشرکتÁجدیدÁعاملÁمدیرÁعنوانÁبهÁداردÁخودÁکارنامهÁدرÁراÁتعاون

شدهÁاست.ÁاوÁمیÁگوید:ÁتقویتÁهمÁافزاییÁدرÁگروهÁصندوقÁبازنشستگیÁکشوریÁرویکردÁمحوریÁشرکتÁواسپاریÁآیهÁصباÁاست.
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مالی صندوق بازنشســتگی کشوری که به پشتوانه سرمایه های فکری 
متخصص و مجرب در امر تامین مالی از طریق بازار ســرمایه مبادرت 
دارند و همچنین به کارگیری سایر مدل های نوین تامین مالی در صنعت 

لیزینگ تحقق این مهم نیز میسر خواهد شد.
ÁÁÁÁخصوصاÁوÁبرجامÁپساÁشرایطÁدرÁلیزینگÁهایÁشرکتÁکهÁنقشیÁوÁوظیفه

درÁجهتÁتحققÁاهدافÁوÁموازینÁاقتصادÁمقاومتیÁبرÁعهدهÁدارند،Áچیست؟
واقعیت امر این اســت که وضع تحریم های ظالمانه علیه کشور، طی 
ســال های طولانی موجب شــده که به دلیل عدم امکان تامین اقلام 
مورد نیاز، نظیر: مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات، صنعت حمل ونقل  
خصوصا هوایی، دریایی، ریلی و... شرکت ها برای تداوم حیات با مشکلات 
عدیده ای مواجه شوند و طی سال های متمادی فرصت ایجاد، بازسازی و 
توسعه از اغلب صنایع کشور سلب شود. از همین رو شرایط پسا برجام 
بستری وسیع را برای فعالیت در تمامی حوزه های کاری خصوصا ایجاد 
و نوســازی در صنایع کشور ایجاد کرده است. علاوه بر آن زمینه های 
جذب شــریک خارجی با هدف تامین مالی ارزان قیمت تر و همچنین 
تبدیل شــدن به یک لیزینگ بین المللی را فراهم آورده که با توجه به 
وجود پتانســیل های لازم در صندوق بازنشستگی کشوری و همسو با 

سیاست های کلان در اقتصاد کشور قابل انجام است.
بنابرایــن و از آن جایی که هرگونه اقدامی در جهت کمک به ایجاد، 
حفظ و توســعه صنایع داخلی از مصادیق اقتصاد مقاومتی به شــمار 
مــی رود، قطعا در صورت اتخاذ چنین رویکردی از ســوی شــرکت 
واســپاری)لیزینگ( آتیه صبا، صندوق بازنشستگی کشوری در حوزه 
لیزینگ می تواند دین خود را در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 

به کشور ادا کند.
ÁÁÁاست؟ÁبودهÁچهÁتصدیÁزمانÁازÁشماÁاجراییÁاقداماتÁترینÁمهم

انجــام تفاهم اولیه به منظور تامین تســهیلات مالی مورد نیاز برای 
مشــتریان معرفی شده از سوی شرکت، جهت خرید خودرو از خودرو 
ســازان داخلی کشور. تهیه طرح توجیهی به منظور اعطای تسهیلات 
خرید خودرو و تامین مالی همزمان از طریق انعقاد قراردادهای سه جانبه 
با تامین کنندگان بزرگ مرتبط با قطعات خودرو سازان. انجام مذاکره 
اولیه با خودروسازان داخلی و تبادل طرح های جدید با قابلیت اجرا در 

نیمه دوم سال جاری.
ÁÁÁÁاینÁآیاÁچیست؟ÁکشورÁدرÁلیزینگÁصنعتÁفعالیتÁازÁشــماÁارزیابی

ÁکشورÁمالیÁتامینÁدرÁخصوصÁبهÁراÁخودÁواقعیÁجایگاهÁبهÁتوانستهÁصنعت
دستÁیابد؟

به رغم آنکه بیش از 4 دهه از آغاز فعالیت لیزینگ در کشــور سپری 
شده است، این صنعت در مرحله معرفی و شکل گیری قرارداد و کاربرد 
صحیح و واقعی آن به عنوان یکی از ابزارهای موثر و آســان در تامین 
مالی به صورت ناشــناخته باقی مانده است. اما رویکرد جدید دولت در 
مورد نقش شرکت های لیزینگ در تامین مالی تجهیزات و دارایی ثابت 
که در بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود اشاره شده 
و همچنین پیشــنهاد معافیت خدمات شرکت های واسپاری از مالیات 
ارزش افزوده در پیش نویس اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده و 
از طرفی آغاز بازنگری دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر 
شرکت های لیزینگ و سایر اقداماتی از این دست، همگی حاکی از عزم 
دولت به استفاده از پتانسیل های این صنعت برای تحقق اهداف اقتصادی 
و رونق غیرتورمی است که خوش بینی به نقش آفرینی صنعت لیزینگ 
و بالطبع کسب جایگاه واقعی این صنعت در اقتصاد را افزایش می دهد.

ÁÁÁÁاستÁمیزانÁچهÁبازنشستگیÁصندوقÁلیزینگÁشــرکتÁبازارÁسهم
ÁچهÁسویÁازÁوÁنرخیÁچهÁتاÁشــماÁلیزینگÁشــرکتÁمالیÁتامینÁمنابعÁ؟

بخشÁهاییÁتامینÁخواهدÁشد؟
شرکت لیزینگ صندوق بازنشستگی کشوری )واسپاری آتیه صبا( یکی 
از مجموعه شرکت های زیر مجموعه هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی 

کشوری است که با در اختیار داشتن زنجیره ای از شرکت های فعال در 
زمینه کارگزاری، سرمایه گذاری، تامین مالی، بیمه و... در حیطه ای کاملا 
تخصصی و با اســتفاده از جدیدترین روش های موجود در بازار کشور 
مسوولیت تامین مالی شــرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی 
کشــوری را بر عهده دارد، از همین رو منابع مالی مورد نیاز شــرکت 
لیزینگ اعم از تامین مالی از سوی سهامداران و تامین مالی از سایر طرق 
موجود با صلاحدید هلدینگ مالی و در چارچوبی کاملا حساب شده، 
عملی، سهل الوصول، سریع الوصول و اقتصادی صورت خواهد پذیرفت 
که متضمن کمترین نرخ ممکن برای تامین مالی شرکت خواهد بود. در 
مورد سهم بازار شرکت لیزینگ صندوق بازنشستگی کشوری )واسپاری 
آتیه صبا( پیش بینی می کنیم در یک بازه زمانی 5 ساله حداقل 3درصد 

از کل سهم بازار لیزینگ کشور را در اختیار داشته باشیم.
ÁÁÁÁمیزانÁچهÁتاÁبازنشستگیÁصندوقÁهایÁشرکتÁمیانÁدرÁشــماÁحضور

Áکند؟ÁترÁآسانÁراÁبازنشستگیÁصندوقÁهایÁشرکتÁÁمالیÁتامینÁتواندÁمی
Áاست؟ÁچگونهÁمجموعهÁزیرÁهایÁشرکتÁبرایÁشماÁگذاریÁنرخÁوÁتعاملÁنحوه

آیاÁشرایطÁویژهÁتریÁراÁدرÁنظرÁخواهیدÁگرفت؟
واقعیت امر این است که با مدنظر قراردادن ابزارها و روش های محدود 
تامین مالی در کشور و همچنین پیش  شرط های معمول برای تامین 
مالی از طریق اوراق مشارکت یا بانک ها و از طرفی توجه به این موضوع 
که این شرکت طی چند ماه گذشته متولد شده است می توان به این 
نتیجه رســید که تامین مالی از طریق ابزارها و روش های موجود در 
بازار پولی کشور بســیار مشکل و تقریبا غیرممکن بوده و عملی ترین 
گزینه تامین مالی در شرایط کنونی استفاده از منابع مالی سهامداران 
اســت. واقعیتی دیگر این اســت که یکی از مهم ترین ویژگی هایی که 
بستر کسب سود مورد انتظار برای شرکت های لیزینگ را فراهم می کند 
اســتفاده بهینه از اهرم مالی در پروسه تحصیل و همچنین شرایط و 
نحوه واگذاری محصولات مبتنی بر شــرایط تحصیل محصولات قابل 
عرضه اســت. بنابراین می توان گفت، ایفای نقش شرکت لیزینگ در 
تامین مالی شرکت های صندوق از یک روند تدریجی و صعودی پیروی 
خواهد کرد. به این معنا که با گذشت زمان و رشد تدریجی فعالیت های 
شرکت به تدریج امکان تامین مالی از منابع خارج از سهامداران فراهم 
که این امر ضمن افزایش حجم نقدینگی های مورد نیاز برای فعالیت، 
موجبات کاهش میانگین بهای تمام شده و بالطبع افزایش سودآوری 
شرکت را فراهم آورده و در عین حال به تدریج نقش شرکت لیزینگ 
در تامین مالی شــرکت های زیر مجموعه پررنگ تر شده و از سهولت 
بیشــتری برخوردار می شود. روند یاد شده با فعالیت در لیزینگ اقلام 
کوچک و متوسط آغاز و تدریجا به لیزینگ تمامی اقلام ازجمله اقلام 

بزرگ منجر خواهد شد.
عمده ترین مزیت همکاری با شرکت های زیرمجموعه کاهش و حتی 
برخی مواقع حذف پروســه اعتبار سنجی است، این موضوع از طریق 
اجتناب از هزینه های اعتبار سنجی و علاوه بر آن کاهش فرآیند زمانی 
مــورد نیاز برای تامین مالی و در عین حال حذف هزینه های پیگیری 
وصول مطالبات و ریســک ناشی از سوخت مطالبات موجبات افزایش 

راندمان در مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری را فراهم می آورد.
در مورد نحوه تعامل و نرخ گذاری برای شــرکت های زیر مجموعه، 
چون کاهش بهای تامین مالی تاثیر مستقیم در کاهش بهای تمام شده 
محصولات و خدمات قابل ارائه و افزایش توان رقابتی در شــرکت های 
زیرمجموعه را فراهم می آورد. به نظر می رســد با درنظر گرفتن منافع 
کلان صنــدوق بازنشســتگی عــلاوه برتعاملات مطروحــه در بخش 
اعتبارسنجی اعمال تعاملات بیشتر درخصوص نرخ و مدت بازپرداخت 
نیز امری ضروری و اجتناب ناپذیر باشــد که هرگونه تصمیمی در این 
خصوص با هدف تقویت هم افزایی درون گروهی و با جلب نظر مقامات 

ذی ربط در صندوق بازنشستگی صورت خواهد پذیرفت.

ÁشرکتÁنقشÁایفای  
ÁمالیÁتامینÁدرÁلیزینگ

ÁصندوقÁهایÁشرکت
ÁوÁتدریجیÁروندÁیکÁاز
ÁخواهدÁپیرویÁصعودی
ÁباÁکهÁمعناÁاینÁبهÁ.کرد
ÁرشدÁوÁزمانÁگذشت

ÁهایÁفعالیتÁتدریجی
ÁامکانÁتدریجÁبهÁشرکت
ÁمنابعÁازÁمالیÁتامین
ÁسهامدارانÁازÁخارج
ÁامرÁاینÁکهÁفراهم

ÁحجمÁافزایشÁضمن
ÁنیازÁموردÁهایÁنقدینگی
ÁموجباتÁ،فعالیتÁبرای
ÁبهایÁمیانگینÁکاهش
ÁبالطبعÁوÁشدهÁتمام

ÁشرکتÁسودآوریÁافزایش
ÁعینÁدرÁوÁآوردهÁفراهمÁرا

ÁنقشÁتدریجÁبهÁحال
ÁتامینÁدرÁلیزینگÁشرکت

ÁزیرÁهایÁشرکتÁمالی
ÁشدهÁترÁپررنگÁمجموعه
ÁبیشتریÁسهولتÁازÁو

برخوردارÁمیÁشود

ÁواسپاریÁشرکتÁ 
ÁصباÁآتیهÁ)لیزینگ(

ÁطریقÁازÁتاÁکندÁمیÁتلاش
ÁمحصولاتÁطراحی

ÁدرÁتنوعÁایجادÁوÁجدید
Á،عرضهÁقابلÁمحصولات

ÁتنوعÁافزایشÁضمن
ÁگامیÁ،خودÁمخاطبان

ÁتحققÁجهتÁدرÁموثرتر
ÁدرÁکهÁمطروحهÁعوامل
ÁوÁگیریÁشکلÁفلسفه

ÁآنÁبهÁلیزینگÁتاسیس
اشارهÁشد،Áبردارد
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شــرکت ملی نفتکش ایران )NITC( با بیش از 60 ســال سابقه فعالیت 
در بــازار حمل و نقل انرژی و با دارا بودن ظرفیتی بالغ بر 15/5 میلیون تن 
بزرگ ترین شرکت کشــتیرانی نفتی جهان به شمار می رود. این شرکت در 
دوران دفاع مقدس و تحریم های ظالمانه بین المللی به عنوان بازوی توانمند 
صادرات نفت کشور، موفق شد رسالت عظیم حمل نفت صادراتی کشور را به 

مقاصد تعیین شده بدون وقفه و خللی به انجام برساند.
این شــرکت توانست با ســعی و تلاش مجموعه نیروهای انسانی خود و 
اجرای برنامه های عملیاتی، اهداف و برنامه های پیش بینی شده را محقق کند و 
حرکتی جهادی در حوزه حمل و نقل محموله های نفتی بخصوص در دوران 
تحریم انجام دهد به طوری که میزان نفت حمل شــده توســط ناوگان این 
شرکت از حدود 84 میلیون تن در سال 2012 به بیش از 133 میلیون تن 
در سال 2015 رسید که نشان دهنده افزایش 60 درصدی در این بخش است.

علاوه بر این در ســه سال گذشــته و به رغم مشکلات ناشی از تحریم ها، 
فرصت های جدیدی در زمینه عملیات ناوگان شــرکت ملی نفتکش ایران 
و تنوع بخشی به ســبد درآمدی این شرکت ایجاد شد به گونه ای که ضمن 
توســعه و حفظ ظرفیت ناوگان، از محل فرصت های یاد شده ارزش افزوده 
بالایی برای کشور و سهامداران شرکت که بازنشستگان عزیز کشور هستند، 
حاصل شده است. شــرکت ملی نفتکش ایران علاوه بر حضور مقتدرانه در 
بازار کشــتیرانی و حمل و نقل دریایی مواد نفتی، در راستای رفع نیاز کشور 
و همچنین سیاست های کلان خود و توسعه و تنوع سبد درآمدی، گام های 
استوار و بزرگی را نیز در حوزه حمل گاز به ویژه LPG برداشته است که این 
اقدامات زیربنایی و توسعه ای، در کنار استراتژی حضور موثر در زنجیره ارزش 

حمل و نقل نفت و گاز و فعالیت در حوزه هایی از قبیل سوخت رسانی )بانکرینگ(، بازرسی 
کشتی ها، مدیریت و راهبری کشتی و... ادامه خواهد یافت.  از سوی دیگر، با اجرایی شدن 
برجام و لغو تحریم ها که فصل جدیدی را برای شرکت ملی نفتکش ایران و صنعت کشتیرانی 
کشــور رقم زد، پیگیری های لازم برای برقراری پوشش بیمه، کلاس، پرچم و گواهینامه 
از موسســات و مراکز معتبر بین المللی به منظور بازگشت ناوگان این شرکت به بازارهای 
بین المللی و اروپا انجام شد به طوری که اکنون و با گذشت حدود هشت ماه از اجرایی شدن 
برجام، ناوگان NITC از بیمه، کلاس و گواهینامه های معتبر بین المللی برخوردار است. این 
شرکت افتخار دارد که توانسته است ضمن اخذ تمامی این پوشش های بین المللی در این 
مدت کوتاه، ممیزی های موسسات و مراکز معتبر بین المللی را نیز با موفقیت پشت سر بگذارد 
و گواهینامه های لازم را نیز اخذ کند. البته در کنار این فعالیت ها، اقدامات لازم جهت اخذ 
تاییدیه از شرکت های معظم نفتی یا Oil Majors که برای حضور در بازارهای اروپایی و 
تردد در ترمینال های بزرگ نفتی از الزامات است، نیز در حال انجام است که ان شاءالله در 

آینده نزدیک نهایی خواهد شد.
در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز شرکت ملی نفتکش ایران، با تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی 
در این شــرکت، از دو سال گذشته اقدامات متعددی را در این زمینه انجام داده است که 
از جمله آن می توان به افزایش قدرت اقتصادی و کاهش ریســک پذیری، مدیریت منابع و 
کاهش هزینه ها، ارتقاء بهره وری، توانمندســازی نیروی انسانی، جذب دریانوردان ایرانی و 
جایگزینی آنها با نیروهای خارجی، خرید اقلام و ملزومات مصرفی کشتی ها از تولیدکنندگان 

داخلی و همچنین تامین سوخت، رنگ، روغن و مواد شیمیایی مورد نیاز ناوگان از داخل 
اشاره کرد. علاوه بر این، اقداماتی نیز برای همکاری با شرکت های داخلی در زمینه تولید 
رنگ های دریایی و تعمیرات کشتی با هدف برندسازی و ارتقای توانمندی شرکت های فعال 
در این حوزه انجام شده است که امیدواریم با هماهنگی مسوولان مربوطه در آینده نزدیک 

محقق شود.
همچنین لازم به ذکر است در راستای رعایت مقررات و الزامات بین المللی و داخلی و 
قانون مداری که همواره سرلوحه فعالیت های شرکت ملی نفتکش ایران بوده است، در سه 
سال گذشته آیین نامه ها و دستورالعمل های مختلفی به منظور افزایش نظارت، بهینه سازی و 
شفاف سازی فرایندهای عملیاتی شرکت تدوین و کمیته های تخصصی تشکیل شد تا ضمن 
اجرای صحیح عملیات و کنترل سلامت اداری و عملیاتی شرکت، از حقوق سهامداران نیز 

صیانت کامل به عمل آید.
در پایان با ســپاس بیکران از عنایات پروردگار متعال و خرسندی از توفیقات به دست 
آمده، با تکیه بر اعتقاد، ایمان، همدلی و همراهی کلیه همکاران شــاغل در شــرکت ملی 
نفتکش ایران و همچنین حمایت های بی دریغ و همیشگی سهامداران، اعضای هیات مدیره و 
مسوولان وزارت نفت امیدواریم بتوانیم، در دوران پسابرجام نیز استوارتر از گذشته از برند 
خوشنام این شرکت حفاظت و موجبات پاسداری، عزت و سربلندی نام مقدس جمهوری 

اسلامی ایران را بیش از گذشته فراهم کنیم.

NITC بازوی توانمند 
صادرات نفت کشور

   علی اکبر صفایی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران
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شرکت لوله سازی اهواز از سال 1346 تاسیس شده و نیم قرن است که در حال فعالیت است این 
شرکت 2300 نفر نیرو دارد و سه کارخانه لوله سازی که می توانند لوله های گازی، نفتی و صنایع 
پتروشیمی را به روش جوش مستقیم تولید کنند. این کارخانه قابلیت تولید لوله های شش اینچ 
تا 56 اینچ را دارد. و همچنین قابلیت تولید لوله های 24 تا 100 اینچ آبرسانی به روش اسپیرال را 
نیز دارا است. اینها را مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« می گوید. 
بساق زاده معتقد است لوله سازی اهواز صف شکن و سردمدار در عرصه ورود تکنولوژی های جدید 

به صنعت لوله در ایران و منطقه بوده است.
     

Á   آقای مهندس لطفاً درباره قابلیت های لوله سازی اهواز و اینکه چه ویژگی هایی این مجموعه را تا این  
اندازه منحصربه فرد در کشور می کند توضیح دهید؟

همان طور که می دانید قدمت این مجموعه بسیار زیاد است و خوشبختانه در سال های گذشته موفق 
شده است که به توانمندی های زیادی در ساخت لوله ها در بخش های مختلف دست یابد. در زمان حاضر 
لوله سازی اهواز یک کارخانه اسپیرال دارد که می تواند لوله های 24 تا 100 اینچ را برای مصارف آبی تولید 
کند. همچنین دو کارخانه پوشش داریم که به روش سه لایه گرم تمامی لوله هایی که در شرکت تولید 
می کنیم، پوشش بیرونی هم می دهیم. همچنین مجموعه لوله سازی اهواز یک کارخانه پوشش داخلی نیز 
دارد که لوله هایی در سایزهای 24 تا 56 اینچ را نیز هم پوشش داخلی می دهد. در زمان حاضر ظرفیت 
اسمی لوله های گاز و نفت لوله سازی اهواز 500 هزار تن در سال است و همچنین ظرفیت تولید لوله 
اسپیرال در این مجموعه 230 هزار تن در سال است. ظرفیت پوشش کاری بیرونی لوله سازی اهواز چهار 
میلیون و 500 مترمربع است. به عنوان یکی از افتخارات لوله سازی اهواز نیز می توان گفت تمامی خطوط 
ملی و سراسری که برای گاز در کشور اجرایی شده است از سوی این شرکت تولید و عرضه شده است. 
بگذارید راحت بگویم لوله سازی اهواز همواره برای ورود به تکنولوژی های جدید صف شکن و سردمدار 
بوده است. این طور نیست که من این را به عنوان یک شعار فقط مطرح کنم بلکه عملکرد لوله سازی اهواز 

این موضوع را به روشنی نشان می دهد.
Á  قدمت لوله سازی اهواز به چه سالی برمی گردد؟  

این شــرکت اولین لوله ســازی در ایران است که برای وزارت نفت کار می کرد و پس از آن به عنوان 
رد دیون به صندوق بازنشستگی واگذار شد. در زمان حاضر 55/5 درصد سهام این شرکت به صندوق 
بازنشستگی کشوری، 25/5 درصد به تامین اجتماعی و 19 درصد به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت 
اختصاص دارد. لوله سازی اهواز به عنوان نخستین شرکتی است که در حوزه تولید لوله ها برای سرویس 
ترش که در حوزه نفت و گاز مورد مصرف دارد ورود پیدا کرد و تولید این لوله ها از پروژه آغاردالان آغاز 
شــد که حدود پنج سال به عنوان یک مناقصه بین المللی مطرح بود. در این پروژه شرکت های اروپایی 
و آسیایی زیادی مشــارکت داشتند اما هیچ یک از آنها به دلیل سختی تولید لوله های سرویس ترش 
نتوانستند این مسوولیت را به عهده بگیرند. خوشبختانه لوله سازی اهواز در این پروژه سربلند بیرون آمد 
و برگ زرینی در کارنامه این شــرکت ثبت شــد. لوله سازی اهواز در سال های پس از آن از پا ننشست 
و در فازهای مختلف پارس جنوبی به تولید لوله ها برای ســرویس ترش و زیرآبی پرداخت. فعالیت در 
حوزه پارس جنوبی شرایط فوق العاده سختی بود چراکه لوله ها باید از ویژگی های بسیار خاصی برخوردار 
می بودند تا در کف دریا بتوانیم از آنها استفاده کنیم. خوشبختانه لوله سازی اهواز در پنج فاز پارس جنوبی 
تولید لوله های 32 اینچ را به عهده گرفت و در فازهای 2 و 3 این پروژه که با بازرسی مشترک با توتال 
فرانســه و با حضور تیم 60نفره فرانسوی در شرکت لوله سازی اهواز بازرسی شد. همچنین لوله سازی 
اهواز در فازهای 4 و 5 پارس جنوبی که ایران با ایتالیا به صورت مشترک فعالیت داشت نیز به تولید لوله 
پرداخت و تولید لوله های فاز یک را نیز با همکاری شرکت پتروپارس انجام داد. در زمان حاضر لوله سازی 

اهواز تسلط کامل در تولید لوله های سرویس شیرین و سرویس ترش را دارد.
Á  آیا لوله سازی اهواز برای ورود به عرصه های جدید نیز برنامه ریزی دارد؟  

بله، در زمان حاضر برای تولید لوله های جداری چاه نفت و گاز برای استخراج که لوله های خاصی نیز 
هستند اقدام کرده ایم. در گذشته این لوله ها از خارج وارد می شد که با آزمایشاتی که در ایران انجام دادیم 
لوله سازی اهواز موفق به تولید این لوله ها شد و تاکنون سه قرارداد برای تولید این لوله ها بسته ایم که دو 

قرارداد آن تحویل داده شده و یکی نیز در حال تولید است.
Á  استانداردهای بین المللی که شرکت لوله سازی دارد چیست؟  

لوله سازی اهواز تنها شرکتی در ایران است که گواهی API5L را از موسسه استاندارد آمریکا کسب 
کرده بود و تا پیش از انقلاب نیز مرتباً این گواهی تمدید می شد، اما بعد از انقلاب و تحریم ها موفق به 
تمدید آن نشدیم که با تلاش مجموعه این شرکت به معادل سازی این استاندارد در حوزه اروپا پرداختیم 
و از موسسه اروپایی استانداردی معادل API5L را دریافت کردیم. کسب این استاندارد از موسسه اروپایی 
نشان می دهد که شرکت لوله سازی اهواز از لحاظ مشخصات فنی، مواد، لوله، جوشکاری، محیط زیست 
و تمامی امور از استانداردهای ISO رایج در اروپا برخوردار است و سالانه این استانداردها تمدید می شود.

Á   لوله سازی اهواز فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته از اوج تولید در سال 1386 و رکودی  
که پس از آن وجود داشت درباره این برهه زمانی نیز توضیحاتی می دهید؟

لوله سازی اهواز در سال 1386 در اوج تولید خود قرار داشت که لوله های خط صلح را تولید می کرد. 
پس از آن با مشــکلات تحریم و مســائل مالی و رکود پروژه های عمرانی در کشور ما نیز وارد فاز رکود 
شدیم تا سال 1391. اما سال 1392 با پروژه های وزارت نفت و مناقصه های بین المللی که برگزار شد 
ما موفق به فعالیت مجدد و خروج از رکود شدیم. در زمان حاضر قرارداد تولید یک میلیون تن لوله با 
وزارت نفت داریم که تا الان 280 هزار تن را تولید کرده ایم. خوشبختانه ما تا پایان سال 1397 پروژه های 
مختلفی را در دست کار داریم که با وزارت نفت قرارداد آن را منعقد کرده ایم و دو پروژه دیگر نیز داریم 
که تولید لوله های 48 اینچ برای مناطق نفت خیز جنوب اســت و در این پروژه قرار است 40 هزار تن 
لوله تولید شود. همچنین یک پروژه تولید لوله 48 اینچ به میزان 62 هزار تن مربوط به شرکت نفتانیر 
است که آن نیز تا سال 1397 پایان می یابد. بر این اساس لوله سازی اهواز توانست از سال 1392 رکود 
را پشت سر بگذارد و با رشد تولید 85 درصدی نسبت به سال 1391 کارنامه درخشانی به جای بگذارد. 
خوشــبختانه در سال 1393 ما 136 درصد رشد تولید نســبت به سال 1392 و رشد 65 درصد سال 
1394 نسبت به سال 1393 داشتیم و همه این رشدها در تولید شرکت لوله سازی اهواز در حالی است 
که در سال 1391 حدود شش درصد ظرفیت تولید می کردیم و در سال 1394 این ظرفیت را به 65 

درصد ظرفیت اسمی رساندیم.
Á  چه چیزهایی باعث مزیت و برتری لوله سازی اهواز نسبت به شرکت های هم صنف شما می شود؟  

آنچه لوله ســازی اهواز را در همه لوله سازهای کشور برتر نشان می دهد تجمع کارخانه های این 
شرکت در یک محل است. کارخانه هایی که به تولید لوله و پوشش داخلی و بیرونی آن در یک محل 
می پردازد. مزیت دوم 50 سال سابقه و تجربه و حضور در پروژه های ملی است که لوله سازی اهواز را 
از دیگر لوله سازی های کشور منحصر می کند و سوم محلی است که لوله سازی اهواز در خوزستان دارد 
و این موجب می شود تولیدکننده ها و مصرف کننده ها همه در یک محل متمرکز باشند. مزیت دیگر 
این اســت که لوله سازی اهواز به ریل سراسری وصل است و خود می تواند با 150 واگن تملیکی که 
به حمل مواد اولیه اختصاص دارد را مدیریت کند. خوشبختانه تمرکز در منطقه خوزستان و مصرف 
تولیدات ما از سوی شرکت هایی همچون شرکت مناطق نفت خیز جنوب، شرکت ملی حفاری، پارس 
جنوبی در همان منطقه موجب شده است که به میادین مصرف نزدیک تر باشیم و همه اینها منافع 
شرکت را به دنبال دارد. اخیراً در جلسه ای که با آقای زنگنه وزیر محترم نفت داشتیم و همه لوله سازها 
در آن حضور داشتند آقای عراقی مدیرعامل محترم شرکت ملی گاز اعلام کردند که لوله سازی اهواز 
از نظر امتیاز فنی صد درصد امتیاز را می گیرد و این امتیاز برگ برنده ای است برای کیفیت لوله سازی 

اهواز که در مناقصه ها برنده شود.

صف شکن در صنعت لوله 
در گفت وگو با مهندس عبدالحسین بساق زاده مدیرعامل لوله سازی اهواز مطرح شد
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ÁÁÁÁهاÁراهÁایمنیÁتجهیزاتÁشرکتÁدربارهÁمختصریÁابتداÁدرÁÁ
توضیحÁبفرمایید.

شــرکت تجهیزات ایمنی راه ها با ســابقه 80ساله در 
ایران بیش از 40 ســال پیش به عنوان اولین و بزرگ ترین 
شرکت تخصصی در حوزه ترافیک و ایمنی جاده ها در ایران 
راه اندازی شــد. در ابتدا شرکت تجهیزات و ماشین آلات را 
از خارج از کشــور تهیه می کرد و در سطح استانداردهای 
بین المللی فعالیت های خود را آغاز کرد. مالکیت شرکت در 
شــروع فعالیت متعلق به وزارت راه و ترابری وقت بود. که 
در ســال 1384 در راستای اجرای اصل44 قانون اساسی، 
شــرکت تجهیزات راه ها، به عنوان رد دیــون به صندوق 
بازنشستگی کشوری، که زیرمجموعه وزارت تعاون و رفاه و 
امور اجتماعی بود واگذار شد. خوشبختانه شرکت تجهیزات 
ایمنی راه ها به عنوان اولین و بزرگ ترین برند در این حوزه 
شناخته شده است. و طبیعتاً تا سال 1384 که به صندوق 
بازنشســتگی واگذار شد، به صورت تخصصی در وزارتخانه 
راه و شهرســازی در تمامی امور جاده ها و راه های کشــور 

فعالیت های ترافیکی را انجام می داد.
ÁÁÁاست؟ÁهاییÁحوزهÁچهÁدرÁشرکتÁفعالیتÁهایÁزمینهÁÁ

این شــرکت در ابتدا در حوزه ایمنــی جاده ها، مانند 
گاردریل، هندریل، پل های عابر پیاده، پل های ماشــین رو، 
خط کشی بزرگراه ها، تابلوهای علائم مسیر و هر آنچه مربوط 
به حوزه ترافیکی در شهرها و جاده ها باشد، فعالیت می کرد 
و به تولید محصولات و اجرای طرح های ترافیکی در سطح 
کشور می پرداخت. پس از آن شــرکت در سال های اخیر 
فعالیــت خود را در حوزه های جدید و تکنولوژی های نو در 

زمینه های ترافیکی گسترش و توسعه داد.
ÁÁÁÁمسوولیتÁاخیرÁچندسالهÁدرÁشــماÁاینکهÁبهÁتوجهÁباÁÁ

ÁموانعÁچهÁباÁبگوییدÁابتداÁدرÁ،ایدÁگرفتهÁعهدهÁبرÁراÁشرکت
ÁمشکلاتÁوÁموانعÁدیگرÁسویÁازÁوÁبودیدÁمواجهÁمشکلاتیÁو

شرکتÁهایÁتولیدیÁدرÁایرانÁراÁچهÁمسائلیÁمیÁدانید؟
متاسفانه از ابتدای شروع فعالیت من در شرکت، مجموعه 
تجهیزات ایمنی راه ها، به دلیل دریافت تسهیلات بانکی با 
سودهای بالا و جرائم و مشکلاتی که متعاقب دریافت این 
تسهیلات به وجود آمده بود، با بدهی ها به بانک ها روبه رو بود. 
در دو سال گذشته که من مدیریت این شرکت را بر عهده 
گرفته ام، ابتدا برنامه ای برای خروج از بحران را طراحی کردم 
و گام های نخستین برای پرداخت بدهی ها به بانک ها، دارایی 
و بیمه را برداشتیم و خوشبختانه توانستیم در مدت کوتاهی 
بیش از 90 درصد بدهی های شرکت را بپردازیم و زمینه های 

افزایش ســود در مجموعه را فراهم کنیم. از ســوی دیگر 
برنامه ریزی ای که پــس از خروج از بحران طراحی کردیم، 
به حوزه طراحی نرم افزار بومی ترافیکی اختصاص داشت که 
خوشبختانه گام های موثری در این حوزه برداشته ایم که در 

ادامه گفت وگو به آن اشاره خواهم کرد.
اما آنچه درباره موانع و مشکلات شرکت های تولیدی با 
نگاه به شــرکت تجهیزات ایمنی راه ها می توانم بگویم این 
اســت که در دو سال گذشته که مســوولیت این شرکت 
را بــر عهده دارم، از نظر بنده یکــی از موانع و چالش های 
شــرکت های تولیدی هزینه های بالای نیروی انســانی از 
یک ســو و از سوی دیگر، تســهیلات بانک ها، هزینه های 
بــالای مالیات و هزینه هایی که بیمــه تامین اجتماعی از 
شرکت های تولیدی دریافت می کند، است.  همین مسائل 
اســت که موجب می شوند شرکت ها نتوانند به راحتی، به 
فعالیت تولیدی و پس از آن ســوددهی در مجموعه خود 
بپردازند و اغلب با بدهی های زیاد و جرائم دیرکرد و تاخیر 
تسهیلات مالی مواجه می شوند، که مانع رشد شرکت و در 

برخی مواقع، شکست شرکت های تولیدی می شود.
از مســائل و موانع دیگر شــرکت های تولیدی در ایران 
می توان به هزینه های بالای تجهیزات و دستگاه ها اشاره کرد. 
فرسوده بودن تجهیزات و عدم دسترسی به تکنولوژی های 
نوین، به یکی از چالش های بزرگ شرکت های تولیدی در 

ایران بدل شده است. اما شرکت تجهیزات ایمنی راه ها، در 
نظر دارد با برنامه ای حساب شده، از مدرن ترین دستگاه ها 

در حوزه ترافیک بهره مند شود.
ÁÁÁÁشرکتÁفعالیتÁشروعÁازÁســالÁ40ÁاینکهÁبهÁتوجهÁباÁÁ

ÁهایÁنوآوریÁوÁهاÁتکنولوژیÁباÁدنیاÁهاÁسالÁاینÁدرÁوÁگذردÁمی
ÁوÁخودتانÁمجموعهÁدرÁشــماÁ،اســتÁبودهÁمواجهÁجدید

هلدینگÁآتیهÁصباÁدرÁحوزهÁبهÁروزرسانیÁچهÁکردهÁاید؟
خوشبختانه ما برای به روزرسانی در حوزه استانداردسازی 
محصولات ایمنی جاده ها، استراتژی ای را اتخاذ کردیم که 
بر اســاس آن همکاری هایی را با کشورهای توسعه یافته 
و شــرکت های بین المللــی ای که در ایــن زمینه فعالیت 
می کنند، داشته باشیم و بتوانیم از طریق این همکاری ها، به 
استانداردهای بین المللی، دست یافته و توانمندی های خود 
در زمینه ایمنی و تجهیزات ترافیکی راه ها را افزایش دهیم. 
با توجه به اینکه شــرکت تجهیزات ایمنی راه ها در حوزه 
محصولات سنتی ترافیکی فعالیت می کند، برنامه ای که برای 
آینده طراحی شــده است، به این صورت است که فعالیت 
خود را در حوزه تولید محصولات ســنتی حفظ می کنیم؛ 
اما فصل جدیدی را از دو ســال گذشته برای ورود به حوزه 
هوشــمند ســازی ترافیکی آغاز کرده ایم که بر این اساس 
به تهیه و طراحی نرم افزار بومی در حوزه هوشمندســازی 
پرداخته ایم و با طراحی این نرم افزار موفق شده ایم گام های 

تجهیزات ایمنی راه ها، پیشتاز هوشمندسازی شهرها
چشم انداز شرکت تجهیزات و ایمنی راه ها در گفت وگو با مهندس علی اصغر وکیلی

ÁترینÁبزرگÁوÁاولینÁعنوانÁبهÁپیشÁسالÁ40ÁوÁداردÁایرانÁدرÁسالهÁ80ÁایÁسابقهÁکهÁهاÁراهÁایمنیÁتجهیزاتÁشرکت
ÁبهÁدادنÁســرعتÁباÁروزهاÁاینÁ،کردÁفعالیتÁبهÁآغازÁهاÁجادهÁایمنیÁوÁترافیکÁحوزهÁدرÁتخصصیÁشــرکت
ÁحوزهÁدرÁراÁنوینیÁفصلÁوÁشدهÁبدلÁشهرهاÁهوشمندسازیÁحوزهÁدرÁترافیکیÁپیشتازÁبهÁخودÁهایÁفعالیت
ÁمدیرعاملÁوکیلیÁاصغرÁعلیÁمهندسÁباÁوگوÁگفتÁبهÁادامهÁدرÁ.استÁکردهÁبازÁایرانÁدرÁهاÁراهÁایمنیÁتجهیزات

شرکتÁتجهیزاتÁایمنیÁراهÁهاÁوÁتشریحÁفعالیتÁهاÁوÁعملکردÁاینÁمجموعهÁپرداختهÁایم.
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بزرگی در ایــن حوزه به ویژه هوشمندســازی 
شهرها، برداریم. در حال حاضر شرکت تجهیزات 
ایمنی راه ها از توان و ظرفیت اجرای امور ترافیکی 
و ITC در تمامی شهرهای کشور برخوردار است و 
به عنوان یکی از چند شرکت مطرح در این حوزه 

در ایران فعالیت می کند.
لازم به ذکر اســت که بگویم حــوزه ITC و 
هوشمندسازی ترافیکی، یکی از روش های نوین 
ایجاد امنیت و کنترل جاده ها، و شهرها در ایران و 

کشورهای مختلف دنیا محسوب می شود.
ÁÁÁÁوÁزمینهÁاینÁدرÁراÁمشخصیÁهایÁپروژهÁچهÁÁ

ÁدستÁدرÁحاضرÁحالÁدرÁکشورÁدرÁهاÁزمینهÁسایر
اجراÁدارید؟

خوشــبختانه ما پروژه های خوبــی در حوزه 
ایمن سازی جاده ها و علائم راهنمایی و رانندگی در 
کل کشور، در دست اجرا داریم. یکی از پروژه هایی 
که تاکنون در هیچ کجای ایران آغاز نشده است 
را قرار است برای اولین بار در اصفهان اجرا کنیم 
که در صورت موافقت مقامات این شــهر، طرح 
جامع شهر هوشــمند، در اصفهان اجرا می شود. 
این پروژه بسیار منحصربه فرد خواهد بود و برای 
اولین بار در ایران اجرا می شــود. در زمان حاضر 
نیز پروژه آزادراه شــرق اصفهان را آغاز کرده ایم. 
همچنین پروژه لواسان را در تهران شروع کرده ایم 
و با توجه به اینکه در حوزه هوشمندسازی در آغاز 
راه هستیم، پیش بینی می کنم در سال های آینده 
پروژه های بسیار خوبی برای شرکت طراحی شود 
که زمینه های آن در دو سال گذشته فراهم شده 
است. شــرکت تجهیزات ایمنی راه ها همچنین 
یکی از مجریان نصب دوربین های ثبت تخلف در 
شهر تهران بوده است که به عنوان اولین شرکت 
پیشتاز در این حوزه فعالیت خود را در تهران آغاز 
کرده است که در آینده نزدیک در نظر داریم این 
پروژه را برای شهرهای دیگر کشور نیز عملیاتی 

کنیم.
ÁÁÁÁازÁراÁشماÁمجموعهÁ،چیزیÁچهÁمهندسÁآقایÁÁ

شرکتÁهایÁهمگروهÁوÁرقباÁمتمایزÁمیÁکند؟
شرکت های مختلفی هستند که در این حوزه 
فعالیت می کنند. اما شرکت تجهیزات راه ها جدا 
از اینکه اولین و بزرگ ترین شــرکت ترافیکی در 
کشور اســت که فعالیت خود را آغاز کرده است، 
 ITC در زمان حاضر، در حوزه هوشمندســازی و
شرکتی پیشرو است که فعالیت خود را به صورت 
جدی و حرفه ای و پیــش از دیگر فعالان حوزه 
در کشــور آغاز کرده است. اینها موجب می شود 
که تجهیزات ایمنی راه ها، جلوتر از دیگر فعالان 
این حوزه حرکت کنند. و شــاید بتوان گفت که 
مشــابه شرکت ما، در کشــور کمتر وجود دارد. 
چرا که مجموعه ما به صورت همزمان، در حوزه 
تولید، طراحی و نصب محصولات سنتی ترافیکی 
و همچنین هوشمندســازی در حوزه ترافیکی 

فعالیت می کند.
ÁÁÁÁمهندسیÁوÁفنیÁســطحÁشــماÁاعتقادÁبهÁÁ

ÁباÁمقایســهÁدرÁ،ایرانÁدرÁترافیکیÁتجهیــزات
کشورهایÁپیشروÁدرÁجهانÁچگونهÁاست؟

خوشبختانه ایران در این زمینه شناخته شده 
است و سطح قابل قبولی در دنیا دارد. حتی شهر 
تهران به عنوان یکی از شهرهای برتر ترافیکی دنیا 
شناخته شده است و به اعتقاد من ما از نظر دانش 
فنی و مهندسی تجهیزات ترافیکی ایمنی راه ها از 
جایگاه قابل قبولی برخورداریم. اما از آنجایی که 
ایــن حوزه به عنوان یکی از بخش های پر هزینه 
برای دولت و شهرداری ها محسوب می شود، جای 
کار زیادی برای ارتقای کیفیت فنی و مهندسی 

این حوزه وجود دارد.
ÁÁÁÁبهÁفنیÁحوزهÁدرÁکهÁهاییÁتوانمندیÁبهÁتوجهÁباÁÁ

ÁبهÁورودÁبرایÁلازمÁبسترهایÁآیاÁ،کردیدÁاشارهÁآن
ÁایرانÁسویÁازÁترافیکیÁتجهیزاتÁصادراتÁحوزه

وجودÁدارد؟
من فکر می کنم، ایران زمینــه صادرات این 
محصولات به کشورهای دیگر را دارد. و با توجه به 
اینکه کشورهای همسایه در حال توسعه هستند و 
برخی از آنها در بخش صنعتی هنوز در سطوحی 
پایین تر از ایران قرار دارد، به نظر می رسد که بتوان 
در این زمینه فعالیت هــای خوبی را آغاز کنیم. 
چرا کــه ظرفیت های صادرات این محصولات به 
کشورهای همســایه وجود دارد. اما متاسفانه به 
این موضوع در سال های گذشته خیلی پرداخته 
نشــده اســت و فعالیت های حوزه صادرات این 
بخش بســیار کم بوده است. به نظر می رسد که 
با کمی توجه به صادرات محصولات در این حوزه 
بتوانیم زمینه های خوبی برای ارزآوری در کشور 

ایجاد کنیم.
ÁÁÁÁمدیریتÁموضــوعÁاینکهÁبــهÁتوجهÁبــاÁÁ

ÁاقتصادیÁهایÁبنگاهÁوÁبازنشستگیÁهایÁصندوق
ÁدرÁکهÁاستÁمهمیÁمباحثÁازÁیکیÁآنهاÁزیرگروه
ÁمدیریتÁنحوهÁدربارهÁنظرتانÁ،استÁمطرحÁکشور
درÁصندوقÁهاÁوÁبنگاهÁهایÁزیرگروهÁآنهاÁچیست؟

در زمان حاضر صندوق های بازنشستگی فعال 
در دنیا، با در اختیار داشتن بنگاه های اقتصادی 
بــه فعالیت های مهــم اقتصادی و سودســازی 
مشــغولند. و صندوق های بازنشستگی در ایران 
نیز از این موضوع مستثنی نیستند. اما آنچه این 
فعالیت اقتصادی را مهم می کند، نحوه مدیریت 
بنگاه های اقتصادی زیرگــروه این صندوق های 
بازنشستگی است که منجر به موفقیت یا شکست 
آنها می شود. اما من فکر می کنم در زمان حاضر 
صندوق بازنشستگی کشوری، از مدیریت یکپارچه 
برخوردار است که موجب همسویی هلدینگ های 
زیرگروه، یکپارچگی آنها و رســیدن به سرمنزل 
مقصــود می شــود. اما به صورت خــاص درباره 
هلدینگ آتیه صبا خوشــبختانه از زمان حضور 

آقای نیک کار به عنوان مدیرعامل این هلدینگ، 
اســتراتژی های آتیه صبا تغییرات اساسی کرده 
است و در حقیقت رویکرد این هلدینگ دوربرد 

شده است.
درزمان حاضر شرکت و مدیران، رویکردشان  
برنامه های بلندمدت شده است. استراتژی هایی که 
در آتیه صبا طراحی شده است، هدف هم افزایی 
در تمامی شــرکت های زیرگروه و هلدینگ های 
دیگر را دنبال می کند و این گونه طراحی شــده 
اســت که بتوانیم، از ظرفیت های درون شرکتی، 
و مرتبط با یکدیگر استفاده کنیم. همچنین در 
این استراتژی، به توسعه نگاه مدیریتی و فعالیت ها 
و اقدامات شــرکت ها، پرداخته شده است. که در 
نهایت به رشد و شکوفایی شرکت ها نیز می انجامد. 
البته لازم به ذکر است که در این استراتژی تدوین 
شــده شــرکت ها در عین آنکه استقلال خود را 
حفظ می کنند، وابستگی درون گروهی نیز دارند 
که منجر به توسعه همگانی در هلدینگ می شود.

ÁÁÁÁکهÁبنگاهداریÁخوبÁاستراتژیÁشماÁاعتقادÁبهÁÁ
منجرÁبهÁسوددهیÁشود،ÁدرÁایرانÁچیست؟

این بحث بسیار مفصل است. اما اگر بخواهیم 
بســیار مختصر به آن بپردازیم این گونه می توان 
گفــت که مباحث بنگاهــداری در ایران متفاوت 
اســت. چرا که واقعیت این است که ما در کشور 
بنگاه های خصوصی و دولتی داریم که هر کدام به 
یک طریق اداره می شــود. بنگاه های خصوصی، از 
مزایا و چابکی و ویژگی های خاصی برخوردارند. چرا 
که به هر حــال صاحب آن بنگاه، خودش آغازگر 
مدیریت مجموعه بوده است و توان تصمیم گیری 
در مــورد نیروها و مدیریــت نیروها و همچنین 
کیفیت نیروهای زیرگروه را بر عهده دارد. اما بنگاه 
دولتی، این گونه نیست. در بنگاه های دولتی کیفیت 
نیروها خیلی قابل تعیین از سوی مدیریت نیست. 
همچنین بنگاه دولتی هم با تجهیزات و ماشین آلات 
فرسوده مواجه است که این دو یعنی نیروی انسانی 
و تجهیزات فرســوده، هزینه های زیادی را به این 
بنگاه تحمیل می کنند. بر این اساس، بنگاه دولتی 
در ایران باید با توجه به آنچه دارد، مدیریت شود و 
معمولاً مدیران استراتژی هایی را اتخاذ می کنند که 
بر اساس آن بتوانند با داشته های خود به سوددهی 
و بهره وری بهتر برســند. موضوعی که ما نیز در 
هلدینــگ آتیه صبا به آن پرداخته ایم. با کمترین 
امکانات از تمام ظرفیت شــرکت استفاده کنیم و 
بتوانیم سطح نیروی انســانی و تجهیزات را ارتقا 
دهیم. بنگاه های تولیدی در دنیا، همواره به دنبال 
کاهش هزینه ها و افزایش سوددهی هستند. ما نیز 
با اتخاذ سیاست هایی در این زمینه، در حال محقق 
کردن این موضوع هستیم و ورود شرکت تجهیزات 
ایمنی راه ها به حوزه هوشمندسازی، زمینه های این 
سوددهی و ارتقای بیش از پیش شرکت را فراهم 

می کند.

  شرکت تجهیزات 
راه ها جدا از اینکه اولین 

و بزرگ ترین شرکت 
ترافیکی در کشور 

است که فعالیت خود 
را آغاز کرده است، در 
زمان حاضر، در حوزه 
 ITC هوشمندسازی و

شرکتی پیشرو است که 
فعالیت خود را به صورت 

جدی و حرفه ای و پیش 
از دیگر فعالان حوزه در 
کشور آغاز کرده است. 
اینها موجب می شود که 
تجهیزات ایمنی راه ها، 
جلوتر از دیگر فعالان 

این حوزه حرکت کنند. 
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ÁÁÁÁگمرکیÁخدماتÁوÁعمومیÁانبارهایÁشــرکتÁًلطفاÁ
ایرانÁراÁمعرفیÁنمایید.

شــرکت سهامی انبارهای عمومی ایران در 12 دی ماه سال 
1340 بر اساس »تصویب نامه قانونی تاسیس انبارهای عمومی« 
مصوب مجلس شــورای ملی وقت، به منظــور قبول امانت و 
نگهداری مواد اولیه، محصولات صنعتی و کشاورزی و کالاهای 
صاحبان صنایع و کشاورزان و بازرگانان، با موافقت هیات نظارت 
بر انبارهای عمومی متشكل از وزاری اقتصاد و دارایي و بازرگانی 
و رئیس اتاق بازرگانی، با رعایت مقررات قانون و آیین نامه های 
مربوطه، به صورت شرکت سهامی تاسیس شد و به ثبت رسید. 
پس از آغاز به کار شرکت و به دلیل خدمات ویژه ای که بانک ها 
بر مبنای فیش وثیقه کالا در شرکت انبارهای عمومی به تاجران 
و صاحبان کالا ارایه می دادند، انبارهای عمومی با اقبال عمومی 
بازرگانان مواجه شد و صاحبان صنایع و کالا به شدت به دنبال 
همــكاری با این صنف و شــرکت معتبر بودنــد. بدین ترتیب، 
انبارهای عمومی وابسته به شرکت سهامی انبارهای عمومی در 
سراسر کشور و مبادی ورودی و خروجی کالا تاسیس شدند و به 
فعالیت موثر اقتصادی پرداختند. انبارهای عمومی سراسر کشور 

خدماتی مانند تخلیه، بارگیری، نگاه داشــت، ایمنی و حفاظت 
کالا را ارایه و تا ســال 1357 به همین شــیوه به فعالیت خود 
ادامه دادند تا اینكه پس از پیروزی انقاب اســامی در بهمن 
ماه 1357، شرکت سهامی انبارهای عمومی، ملی اعام شد و به 
»شرکت سهامی عام انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران« 
تغییر نام یافت و اداره آن نیز مانند گمرکات، به وزارت خانه های 

بازرگانی و اقتصاد واگذار شد. 
شرکت انبارهای عمومی تا سال 1378 در همین چارچوب 
به فعالیت خود ادامه داد تا اینكه این شــرکت با امضا و اباغ 
مصوبه ای از سوی معاون اول وقت رییس جمهوری اسامی ایران 
در قالب رد دیون در ازای بخشــی از بدهی دولت به صندوق 
بازنشستگی کشور به این صندوق واگذار شد و از آن پس فعالیت 
موثر خــود در عرصه اقتصادی کشــور را در چارچوب بخش 
خصوصی و با اهداف عام المنفعه )مشــارکت در تامین حقوق 
جامعه بازنشســتگان کشوری( در پیش گرفته است. اما اکنون 
و پس از گذشت 55 ســال از زمان تاسیس، شرکت انبارهای 
عمومی و خدمات گمرکی ایران )ســهامی عام(، موسســه ای 
بازرگانــی و دارای ماهیــت عام المنفعه با فعالیت اقتصادی در 

زمینه انبارداری، تخلیه، بارگیری، حفاظت و ایمنی کالا است. 
این شرکت توانسته است هم اکنون با احداث مجتمع های وسیع 
و تهیه انبارهای مختلف نگهداری کالا در سطح کشور، به ویژه 
در مبادی ورودی و خروجی اصلی کالا و همچنین به کارگیری 
نیروی انســانی مجرب و توان مند، تكریم ارباب رجوع و رعایت 
امانــت داری، افتخار همكاری با واردکنندگان و صادرکنندگان 
کالا را داشته باشد و از این طریق در سپهر اقتصادی کشوری، 

تاثیرگذاری مثبت داشته باشد.
ÁÁÁÁعمومیÁانبارهایÁشرکتÁفعالیتÁگستردهÁدرخصوص

وÁخدماتÁگمرکیÁایرانÁتوضیحÁدهید.
این شرکت به گواه سابقه درخشان خود، دارای بیش از نیم 
قــرن تجربه علمی و عملی در انجام تمامی عملیات انبارداری، 
تخلیه، بارگیری، حفاظت و ایمنی کالا بوده و از اردیبهشــت 
ماه سال 1352 تاکنون نیز با تاسیس شعب گمرکی، به عنوان 
یكی از معدود شرکای کاری مورد اعتماد گمرکات کشور، این 
امور را در چارچوب رویه های گمرکی و تجاری همچون واردات، 
صادرات، کابوتــاژ، ترانزیت خارجی و داخلی و... برعهده دارد. 
برآیند حاصل از کار این شرکت در عرصه داخلی تاکنون موجب 
جلب اعتماد، تحكیم و توسعه همكاری ها با متولیان گمرک و 
همچنین صاحبان کالاهای تولیدی، صادراتی و وارداتی شــده 
اســت؛ به طوری که توسعه مجتمع های شرکت همواره روند رو 
به رشدی داشته و در حال حاضر شرکت با تأسیس 27 شعبه 
و شرکت وابسته در بزرگ ترین و اصلی ترین گمرکات زمینی، 
هوایی و دریایی کشــور فعالیت مستمری دارد و قریب به 93 
درصد امور گمرکات هوایی کشــور در اختیار شرکت انبارهای 

عمومی و خدمات گمرکی ایران است.
شرکت ســهامی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران 
بــا نازل ترین نرخ تعرفه و اســتفاده ازمدرن ترین و مجهزترین 
انبارهــا، اماکن، تأسیســات، ماشــین آلات و نیروی انســانی 
مجــرب و کارآزموده، خدمات خود را در گمرکاتی نظیر غرب 
تهران، شــهریار تهران، جنــوب تهران، فــرودگاه بین المللی 
امام خمینی)ره(، فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد، 
فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز، بندر لنگه، سهان تبریز، 
جلفا، نوردوز، بازرگان، ارومیه، سرو، آستارا، اردبیل، بیله سوار، 
مشهد، ســرخس، لطف آباد، اینچه برون، زنجان، یزد، همدان، 
ســمنان، شــهرکرد، قزوین و اصفهان ارایه می کند که بنا بر 
درخواست و نیاز گمرک ایران، ارایه خدمات به سایر گمرکات 
اجرایی کشــور نیز از سوی این شرکت امكان پذیر خواهد بود. 
همچنین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در 
برخی از شــعب و شرکت های تابعه مانند غرب تهران، شهریار 
تهران، ســهان تبریز و یزد، تعدادی از انبارها را حسب نیاز و 
درخواست مشتریان به بخش غیرگمرکی اختصاص داده که با 
انعقاد قرارداد، انبار را به صورت اجاره در اختیار امانت داران قرار 
می دهد. بر این مبنا، توسعه انبارهای غیرگمرکی و ارایه خدمات 
مرتبط با این حوزه همواره از اولویت های این شرکت بوده است.

ÁÁÁÁاقتصادÁدرÁایرانÁگمرکیÁخدماتÁوÁعمومیÁانبارهایÁشرکتÁ

 انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
مظهر خدمت گزاری صادقانه در مسیر توسعه اقتصادی

در گفت و گو با مهندس آذروش مطرح شد

ÁعرصهÁدرÁتاثیرگذارÁوÁمستمرÁفعالیتÁسابقهÁکهÁکشوریÁبازنشستگیÁصندوقÁتابعهÁاقتصادیÁهایÁشرکتÁازÁیکی
ÁبازویÁترینÁمهمÁعنوانÁبهÁکهÁاستÁ»ایرانÁگمرکیÁخدماتÁوÁعمومیÁانبارهای«ÁمجموعهÁ،داردÁکشــورÁاقتصادی
ÁویژهÁبهÁکشورÁضروریÁکالاهایÁوÁمایحتاجÁتامینÁدرÁبسزاییÁنقشÁدریاییÁوÁهواییÁ،زمینیÁگمرکÁقلمروÁدرÁلجستیکی
ÁدرÁوÁداشتهÁخودÁاجتماعیÁمسئولیتÁبهÁنیزÁخصوصیÁبهÁتوجهÁ،مسیرÁاینÁدرÁشرکتÁاینÁ.داردÁبرعهدهÁداروییÁبخشÁدر
ÁوÁهموفیلیÁبیمارانÁمانندÁخاصÁبیمارانÁویژهÁداروهایÁوÁآزمایشگاهیÁهایÁکیتÁترÁسریعÁهرچهÁترخیصÁدرÁ،راستاÁاین
ÁباÁبیشترÁآشناییÁبرایÁ.استÁنکردهÁدریغÁکمکیÁهرگونهÁارایهÁازÁ،شوندÁمیÁواردÁکشورÁبهÁهواییÁمبادیÁازÁکهÁتالاسمی
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عمومیÁوÁخدماتÁگمرکیÁایرانÁرفتهÁایمÁکهÁاینÁگفتÁوگوÁدرÁادامهÁآمدهÁاست.
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Áدارد؟ÁجایگاهیÁچهÁکشور
در چرخه تجارت و اقتصاد هر کشــوری، انبارداری به عنوان 
حلقــه ای از زنجیره تولید، انتقــال، توزیع و مصرف و به عبارت 
دیگر در زنجیره تامین کالا و لجســتیک ملی، نقش بی بدیلی بر 
عهده دارد. بنابراین، انبارداری یک اصل مهم اقتصادی اســت و 
هــر کالا از مرحله تولید و یا از لحظه ورود از مبادی ورودی به 
کشــور تا زمان رسیدن به دست مصرف کننده، مراحل مختلفی 
را پشت سر می گذارد که بخش عمده ای از این مسیر در بخش 
انبار می گذرد که مسئولیت آن بر عهده شرکت های حمل ونقل 
و نگهــداری کالا اســت. بنابراین انبار، محــل ارایه خدمات به 
تولیدکنندگان و یا واردکنندگان کالا اســت که کیفیت و نحوه 
حفظ و نگهداشــت کالا و همچنین برنامه ریزی و عرضه بهنگام 
و مدیریــت بازار در بحث زنجیره نگهداری و تامین مایحتاج، در 
افزایش رضایت ارباب رجوع و صاحبان کالا بسیار اثرگذار است. 
به عبارت دیگر، حوزه انبارداری در صنعت لجســتیک به میزان 
33 درصد سهم دارد و این موضوع ها باید انگیزه ما برای افزایش 
بهره وری در این حوزه را ارتقا دهد و سعی بیشتر در ارایه خدمات 

مطلوب کمی و کیفی داشته باشیم.
ÁÁÁÁشــرکتÁخدماتÁوÁاقتصادیÁهایÁفعالیتÁاصلــیÁمحورÁ

انبارهایÁعمومیÁوÁخدماتÁگمرکیÁایرانÁچیست؟
عهده دار بودن شــغل انبارداری به عنوان سرلوحه امانت داری 
و اخاق مــداری در صیانت از اموال صاحبان کالا، باعث افتخار 
است، اما شــرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به 
عنوان یک بنگاه اقتصادی دارای رســالتی مبتنی بر ســوددهی 
می باشــد که البته این امر منافی خدمت صادقانه به خلق برای 
جلب رضایت خداوند متعال همراه با امانت داری، اخاق مداری، 
ادب محوری، دســت پاکی، توجه ویژه به مجموعه تخصصی کار 
و توســعه حوزه فعالیت شرکت نیست؛ چراکه علم مدیریت در 
بنگاه های اقتصادی به معنای »هنر به کارگیری امكانات، نیروی 
انســانی، جلب و جذب سرمایه و حفظ مشتریان« است. از این 
رو، اصلی ترین و مهم ترین مسئولیت در مجموعه ما، امانت داری 
در ســایه اخاق است که این دو مســئله از ویژگی های پیامبر 
مكرم اســام)ص( به شــمار می رود. بنابراین با اعتقاد به اینكه 
بزرگ ترین نوع عبادت همانا خدمت به خلق خداست، یقین دارم 
که انجام صحیح کارها بر اساس ضوابط و در سایه اخاق مداری، 
ادب محوری و مشتری مداری، آثار و برکات مثبتی بر روند حرکت 

شرکت خواهد داشت.
همچنین با توجه به این که درآمدهای شرکت انبارهای عمومی 
و خدمات گمرکی ایران متشكل از دو بخش گمرکی و غیرگمرکی 
است و بر اساس سیاست های کان کشور و گمرک در رابطه با 
کوتاه شــدن فرآیندهای زمانی امور گمرکی که منجر به کاهش 
درآمدهای شرکت می شود، باید با یک برنامه زمان بندی مشخص 
و پیگیری مســتمر و با ورود به حوزه های حمل ونقل ترکیبی و 
تكمیل زنجیره تامین لجســتیک در مجموعه شرکت انبارهای 
عمومی و حضور در حوزه های مختلف در بنادر کشــور، گام های 
اساســی در افزایش ســهم بازار در حوزه غیرگمرکی و افزایش 
ســوددهی شرکت برداریم. بنابراین تعامل، انسجام و هماهنگی 
در تصمیم گیری ها در راستای توسعه فعالیت ها و مشتری مداری 
بــا هدف افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها و با رعایت منافع و 
معیشت مردم و سودآوری برای صاحبان سهام که همانا جامعه 
محترم بازنشستگان کشوری است، هدف گذاری شده و در دستور 

کار دوره جدید قرار دارد.
ÁÁÁÁخدماتÁوÁعمومیÁانبارهایÁشرکتÁتوسعهÁبرنامهÁترینÁاصلیÁ

گمرکیÁایرانÁچیست؟
در ســال گذشته، حدود 85 درصد از حجم کالاهای وارداتی 
به کشور )بالغ بر 40 میلیون تن(، از بنادر جنوبی به کشور وارد 
شده است که متاسفانه سهم شرکت انبارهای عمومی و خدمات 
گمرکــی ایران از این بازار، کم تر از نیم درصد اســت؛ از این رو 
اولویت اصلی برنامه های توســعه ای شرکت، عاوه بر حفظ بازار 
و مشــتریان موجود، حضور در بنادر جنوبی است؛ برای به دست 
آوردن سهم قابل توجهی از این بازار. چراکه در گذشته، شرکت 
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با تأســیس شــرکت 
خدمات عمومی بنادر، تا سال 1359 مسئولیت تخلیه، بارگیری 
و انبــارداری کالا در بنادر مهم کشــور نظیــر بندرعباس، بندر 
امام خمینی)ره( و خرمشهر را عهده دار بود. در همین راستا و به 
منظور احیای این تجربه، در ســال 1386 با راه اندازی مجتمع 
انبارهای عمومی بندر لنگه )شــرکت گسترش انبارهای عمومی 
آتیه قشــم(، حضــور دوباره خود را در بنادر کشــور آغاز کرده 
اســت و با جدیت تمام در پی احیای ســهم بازار خود در بخش 

دریایی هستیم.
ÁÁÁÁگمرکیÁخدماتÁوÁعمومیÁانبارهایÁشــرکتÁهایÁسیاستÁ

ایرانÁدرÁسالÁ»اقتصادÁمقاومتی،ÁاقدامÁوÁعمل«ÁراÁتشریحÁفرمایید.
بایــد تاکیــد کنــم در ســالی از ســوی مقــام معظــم 
رهبری)مدظله العالی( بــه نام »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« 
مزین شــده است، همه ما وظیفه سنگینی برای عملیاتی کردن 
منویات ایشــان بر عهده داریم و این در حالی اســت که فقط با 
شــعار دادن، اقتصاد مقاومتی تحقــق نمی یابد و اقدام و عملی 
صورت نمی گیرد. بر این اساس، با تاش فرزندان سرزمین ایران 
اســامی در سال 1395 تاکنون و در راستای اقدام و عمل، سه 
پروژه ملی شامل »انبار سرخانه ای« و »انبار پردازش« در شرکت 
انبارهای عمومی امام خمینی)ره( و »آماده ســازی زمین های فاز 
نخست منطقه ویژه اقتصادی سهان« با صرف بودجه ای بالغ بر 
32 میلیــارد ریال در ایام نزدیک به هفته دولت به بهره برداری 
رسید که نشان از عزم جزم کارکنان و مدیریت شرکت انبارهای 
عمومی و خدمات گمرکی ایران برای کمک به اقتصاد کشــور و 

تحقق شعار اقتصاد مقاومتی دارد.
ÁÁÁÁخدماتÁوÁعمومیÁانبارهایÁشــرکتÁتعاملÁوÁهمکاریÁنوعÁ

گمرکیÁایرانÁباÁسازمانÁهایÁبالادستیÁبهÁشکلÁاست؟
همان طور که پیش تر گفته شــد، شرکت انبارهای عمومی و 
خدمات گمرکی ایران از نظر ســازمانی، در زمره شــرکت های 
اقتصادی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شمار می رود و از طریق 
این شرکت با صندوق بازنشستگی کشوری ارتباط دارد و صندوق 
بازنشســتگی نیز در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
قرار دارد. البته شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران 
با توجه به ماهیت اصلی فعالیت خود با گمرک جمهوری اسامی 
ایران ارتباط مستقیم دارد و در مدت زمانی که مسئولیت راهبری 
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به من سپرده 
شــده است، فرصتی دست داده اســت تا به صاحبان اصلی این 
انقاب و ایران اســامی خدمت کنم. چراکه فعالیت در شرکت 
انبارهــای عمومی ایران دارای دو وجه اســت، که الحمدالله هر 
دوی آن ها موجب قرب الی الله اســت.  وجه نخست عبارت است 
از ارایه خدمات کیفی و مطلوب در زمینه های انبارش، نگاه داشت، 
تخلیه و بارگیری کالا به بازرگانان به عنوان بازوی اجرایی سازمان 
گمرک جمهوری اسامی ایران در بسیاری از مرزهای زمینی و 
هوایی. این در حالی اســت که در حقیقت، تجار وظیفه تجارت 
بین المللی کشــور را بر عهده دارند و بدین وسیله نیازهای کشور 

را مرتفع کرده و با وارد کردن کالاهای واسطه ای و یا مواد اولیه، 
زمینه ایجاد اشــتغال مولــد و تولید محصولات صنعتی و ایجاد 
ارزش افزوده را به وجود می آورند که بســیار ارزشمند است؛ زیرا 
فعالیت اقتصادی در دنیای امروز به معنای اســتقال اقتصادی 
اســت که استقال ایران اســامی را تضمین می کند. از این رو 
اســت که مقام معظم رهبری، در چند سال اخیر در نام گذاری 
ســال ها همواره بر مباحث اقتصادی تاکید فراوان داشــته اند و 
امســال را نیز بــه نام »اقتصاد مقاومتی، اقــدام و عمل« مزین 
کرده اند. به همین دلیل، ما وظیفه داریم تا در راســتای اجرایی 
شدن منویات ایشان گام عملیاتی و اجرایی برداریم و زمینه های 
شكوفایی اقتصادی را فراهم کنیم. در این زمینه، سیاست اصلی 
مدیریت جدید شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران 
عبارتســت از کمک به شرکای سرمایه گذار خود به منظور ایجاد 
رونق اقتصادی با هدف ایجاد کسب وکار مبتنی بر رویه برد-برد. 
چراکه اعتقاد دارم شــرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی 
ایران و گمرک جمهوری اســامی، اعضای یک خانواده هستند 
و سیســتم های عملیاتی جدید شرکت باید با هماهنگی گمرک 
جمهوری اسامی ایران بتواند با سیستم پنجره واحد این سازمان 
و ســامانه تجارت فرامرزی کشــور، ارتباط مستمر برقرار کند و 
اطاعات آن با دیتاهای موجود در سامانه گمرک هم خوانی داشته 

باشد تا خدمات بهتری به بازرگانان و تجار کشور ارایه دهیم. 
امــا نكته بعدی عبارتســت از این که تمام ایــن فعالیت های 
اقتصادی و رعایت صرفه و صاح شــرکت برای به دست آوردن 
درآمد و سود بیشتر به دلیل وجه دوم خدمت در شرکت انبارهای 
عمومی و خدمات گمرکی ایران است؛ چراکه 100 درصد سهام 
این شرکت از طریق شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، به صندوق 
بازنشستگی کشوری تعلق دارد که وظیفه تامین مالی و پرداخت 
حقوق جامعه  بازنشســتگان کشوری، متشــكل از بیش از یک 
میلیون و 260 هزار خانواده با جمعیتی در حدود 5 میلیون نفر 
از کشــور را بر دوش خود احساس می کند. این در حالی است 
که شرایط اقتصادی کشور با وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد 
و هنوز کشــور از ناحیه تحریم های ظالمانه متاثر اســت؛ اما به 
وضعیت پســابرجام خوش بین هستیم و وظیفه خود می دانیم با 
ارتقای بهره وری، هر چه در توان داریم در طبق اخاص گذاشته و 
تمام تاش خود را برای رونق اقتصادی کشور به کار بندیم. بدین 
طریق، تمام سود و درآمدهای شرکت در مسیر پرداخت حقوق 
بازنشستگان مصرف می شود و هیچ فردی شک ندارد که جامعه 
بازنشســتگان، مشتكل از انسان های فكور و ارزشمندی هستند 
که تمام طول عمر خود را مصروف تعالی کشــور و آبادانی ایران 
اسامی کرده اند و اکنون باید در آرامش و بدون دغدغه های فكری 
و مالی، از زندگی خود لــذت ببرند. بنابراین ما وظیفه داریم با 
تاسی از شیوه، آیین و مسلک پیامبر مكرم اسام، حضرت محمد 
مصطفــی)ص( مبنی بر »امین« بودن، از این امانت، به نیابت از 
صاحبان اصلی آن، مراقب کرده و برای پیشــرفت و توسعه آن 
کوشا باشیم. این امر میسر نمی شود مگر با هم فكری، هم یاری، 
هم دلی و هم کاری یكایک کارکنان و پرســنل شرکت انبارهای 
عمومی و خدمات گمرکی ایران در سراســر کشــور. بنابراین، 
پاسخ گویی، وظیفه شناســی، توسعه کسب وکار، افزایش سود و 
حرکت در چارچوب سیاســت های اباغی از سوی سازمان های 
بالادســتی همراه با هم دلی، هماهنگی و همراهی همه خانواده 
شــرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، وظیفه ما در 
برابر سازمان های بالادستی است تا در برابر سهام دار که ما را به 

عنوان امانت دار برگزیده است، ادای وظیفه کنیم.
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»پگاه« سرآمد صنعت لبنیات کشور

ÁÁÁÁخصوصÁدرÁابتداÁدرÁلطفاÁ،وقوعیÁمهندسÁآقای
تاریخچهÁصنایعÁشیرÁایرانÁتوضیحاتیÁارائهÁدهید.

طرح ایجــاد اولیــن کارخانه تولید و بســته 
بندی شــیر ومحصولات لبنی به نام کارخانه شیر 
پاســتوریزه تهــران، با دو هدف عمــده کمک به 
بهداشت و تغذیه مردم و همچنین توسعه صنعت 
دامپروری کشــور از طریق امضای موافقت نامه از 
سوی سازمان برنامه و وزارت بهداری کشور ایران 
و موسسه یونیسف وابسته به سازمان ملل در سال 
۱۳۳۳ پی ریزی شد. پس از اجرای امور ساختمانی 
و خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات کارخانه 
شیر پاستوریزه تهران با ظرفیت روزانه ۴۵ تن در 

آبان ماه سال ۱۳۳۶ رسما افتتاح شد.
وزارت تولیدات کشــاورزی و مواد مصرفی در 
ســال ۱۳۴۷ اساسنامه شرکت ســهامی صنایع 
شیرایران را با زیرمجموعه سه کارخانه در تهران، 
تبریز و شــیراز تهیه و از تصویب کمیسیون های 

مربوطه و مجلس وقت گذراند.
پس از پیروزی انقلاب شــکوهمند اسلامی در 
کشور و لزوم سامان یابی کارخانه های تولید شیرو 
فرآورده های آن بر اســاس تبصره یک ماده واحده 

مصوب ســال ۱۳۵۸ و شورای انقلاب اســلامی، شرکت تهیه و 
توزیع شــیرایران با هفت کارخانه نیمه تمام شیرپاســتوریزه و 
استرلیزه در مراکز استان ها در شرکت سهامی صنایع شیرایران 

ادغام شد.
بــا تصویت و اجرای طرح ادغام، ســاخت، نصب و راه اندازی 
کارخانه ها آغاز شــد که عملیات اجرایی کارخانه شیر منطقه ای 
کرمان به عنوان اولین کارخانه آماده بهره برداری در سال ۱۳۶۱ 
به پایان رســید و متعاقب آن دیگر کارخانه ها از جمله گرگان، 
زنجان، همدان، گیلان، خرم آباد و خوزســتان راه اندازی شدند. 
در ســال ۱۳۷۹ کارخانه شیر و لبنیات پاســتوریزه ارومیه نیز 
خریداری و به جمع کارخانه های تحت پوشــش شرکت سهامی 
صنایع شــیر ایران پیوســت. از ســال ۱۳۸۰ شــرکت صنایع 
شــیرایران با انتخاب برند پگاه و معرفی آن به مصرف کنندگان، 
کلیــه فرآورده های تولیدی خود را با این نشــان به بازار مصرف 
عرضــه می کنــدو واحدهای تولیــدی تحت پوشــش با عنوان 

شرکت های شیرپاستوریزه پگاه نامگذاری شدند.
ÁÁÁÁراÁشیرÁصنعتÁکهÁمشکلاتیÁوÁهاÁچالشÁترینÁمهمÁشماÁنظرÁاز

درÁکشورÁتهدیدÁمیÁکند،Áچیست؟
بزرگ ترین چالش ما در صنایع شیر مربوط به مصرف سرانه 
پایین لبنیات در کشــور اســت. میانگین مصرف سرانه در دنیا 
حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم اســت و در کشورهای توسعه یافته 
میانگین مصرف سرانه حدود 2۵۰ کیلوگرم است. این در حالی 
اســت که در خوش  بینانه ترین حالت مصرف ســرانه لبنیات در 
کشور ما حدود ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم است. این ارقام نشان می دهد 

مصرف شــیر و لبنیات در کشور ما حتی از میانگین جهانی هم 
پایین تر اســت که دلایل این امر قابل بررســی اســت؛ با اینکه 
صنایع لبنی کشــور ظرفیت ســازی خوبی را برای تولید انجام 
داده اند و ما مشــکلی برای تامین لبنیات نداریم، اما مســاله و 
چالش اصلــی ایجاد تقاضا برای این ظرفیت ها اســت که تا به 
حال انجام نشده است. یکی از مهم ترین دلایل این موضوع عدم 
فرهنگ ســازی و آموزش افراد برای ارتقای دانش در مورد نقش 
مهم و بی بدیل لبنیات در ســلامت افراد است که در این زمینه 
ارگان های اطلاع رســانی از جمله صدا و ســیما و سایر رسانه ها 
کار جدی انجــام نداده اند. در کنار این امر باید گفت شــرایط 
اقتصــادی حاکم بر جامعه در این ســال ها طــوری بوده که به 
ضرر ســهم محصولات لبنی در ســبد خانوار بوده و لبنیات به 
تدریج سهم خود را از دســت داده است. نکته مهم دیگری که 
چالــش جدی برای صنعت لبنیات ایجاد کرده این اســت که با 
وجود حجم ســرمایه گذاری ســنگینی که برای صنعت لبنیات 
لازم است اما مکانیزم قیمت گذاری در عرضه محصولات طوری 
تنظیم شده که حاشیه سود قابل توجه و دارای توجیه اقتصادی 
را بــرای واحدهای تولیدی ایجاد نمی کند. این در حالی اســت 
که با توجه به ســاختار شــبکه فروشــگاه هایی که محل عرضه 
محصولات هستند و پراکندگی زیاد آنها در سراسر کشور، توزیع 
محصولات در شــبکه ای با این گستردگی، هزینه های زیادی را 
برای حمل ونقل و واحد لجستیک شرکت های تولیدکننده ایجاد 

می کند که سبب افزایش هزینه ها و بهای تمام شده می شود.
ÁÁÁÁصنعتÁدرÁتولیدیÁفعالیتÁبرایÁشــرایطÁ،هاÁچالشÁاینÁبا

لبنیاتÁچهÁجذابیتÁوÁفرصتÁهاییÁراÁایجادÁمیÁکند؟
در وهلــه اول بایــد گفــت ماهیــت و نقش 
بی بدیــل لبنیات در تغذیه و ســلامت مردم یکی 
از فرصت های بنیادین این صنعت اســت که اگر 
برای مردم تبیین شــود فرصت بســیار بزرگی را 
برای توســعه صنعت لبنیات ایجاد می کند. نکته 
دیگــری که به عنوان مزیت صنایع لبنی کشــور 
مطرح می شود این است که به لحاظ فناوری ها و 
تجهیزات در سطح کارخانه ها کاملا به روز هستیم 
و با مقیاس هــا و اســتانداردهای جهانی همگام 
بوده و عقب افتادگــی تکنولوژیک در این صنعت 
نداریم. در همین حال با استفاده از همکاری های 
خوبی که در ســطح بین المللی در صنعت لبنیات 
از  مذاکرات مــان  در  می توانیــم  برخورداریــم، 
فناوری های نویــن الگوبرداری کرده و با همکاری 
شرکت های بین المللی به تدریج این فناوری ها را 
وارد چرخــه تولید و عرضه محصولات خود  کنیم. 
بــه طور مثــال طی یک دهه اخیر شــاهد ظهور 
نســل جدیدی از محصولات لبنی با عنوان کلی 
فراسودمند هســتیم که این محصولات علاوه بر 
نقش تغذیه ای و پایه ای، نقش سلامت بخشــی و 
جلوگیری از عوارض بیماری هــا را برای مصرف  کننده به همراه 
دارند. در همین حال به دلیل ویژگی صنایع لبنی، حضور رقبای 
خارجــی در بازار داخلی کمرنگ اســت و این موضوع به عنوان 
یک مزیت برای صنعت لبنیات کشور مطرح است؛ زیرا به دلیل 
محدودیت های بهداشــتی امکان حمل ونقــل محصولات لبنی 
برای فواصل دور امکان پذیر نیســت کــه این امر فرصت زیادی 
را بــرای صنعت لبنیات ایجاد کرده اســت تا تکیه اصلی تامین 
لبنیات جامعه بر صنایع بومی و ملی باشــد. نکته آخری که به 
عنوان مزیت صنعت مطرح می شود را باید در تولید شیر خام به 
عنوان ماده اولیه اصلی صنعت لبنیات دانســت. در حال حاضر 
کشور ما به لحاظ وجود دامداری های مدرن و پیشرفته از شرایط 
مطلوبی برخوردار است و صنعت گاوداری به لحاظ کیفی و کمی 
شاهد توسعه بسیار خوبی است که برای فعالیت صنعت لبنیات 
شرایط پایدار و باثباتی را ایجاد می کند. بر این اساس باید گفت 
فرصت ها و مزیت های صنعت لبنیات در کشور بسیار زیاد است 
و اگر افراد جامعه  به این آگاهی و باور برسند که مصرف لبنیات 
باید به جایی برسد که سهم استاندارد مطلوبی را از سبد غذایی 
خانــوار به خود اختصاص دهد؛ ایــن صنعت می تواند به جایگاه 

اصلی خود در کشور برسد.
ÁÁÁÁتوسعهÁبرایÁشیرÁصنایعÁهلدینگÁهایÁاستراتژیÁترینÁمهم

بازارÁوÁبهرهÁگیریÁازÁفرصتÁهایÁموجودÁچیست؟
استراتژی های هر شرکت براساس چالش ها و فرصت های آن 
تدوین می شود؛ بزرگ ترین چالش ما کمبود تقاضا در بازار است. 
بنابراین یکی از اســتراتژی های ما این اســت که با استفاده از 

ÁمحمدتقيÁمهندسÁ.ÁباشدÁداشتهÁپيÁدرÁراÁجامعهÁسلامتÁارتقايÁکهÁاستÁمحصولاتيÁعرضهÁوÁتولیدÁبرايÁایرانÁشیرÁصنایعÁشرکتÁسازمانيÁتفکرÁاصليÁمحور
ÁسرانهÁمصرفÁداردکهÁتاکیدÁ،استÁشرکتÁاینÁبرايÁسازمانيÁارزشÁیكÁجامعهÁسلامتÁارتقايÁاینکهÁبیانÁباÁایرانÁشیرÁصنایعÁشرکتÁمدیرعاملÁ،Áوقوعي
ÁداردÁجامعهÁسلامتÁدرÁمهميÁوÁبدیلÁبيÁنقشÁلبنیاتÁصنعتÁکهÁاستÁحاليÁدرÁÁاینÁ،ÁاستÁترÁپایینÁبسیارÁدنیاÁدرÁسرانهÁمصرفÁمیانگینÁازÁکشورÁدرÁلبنیات

وÁبایدÁبرايÁافزایشÁمصرفÁلبنیاتÁدرÁکشورÁاطلاعÁرسانيÁوÁفرهنگÁسازيÁگستردهÁايÁانجامÁشود.
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امکاناتی که  در اختیار داریم ترویج مصرف فرآورده های لبنی را 
در سطح جامعه اطلاع رسانی کنیم و به هر مقداری که می توانیم 
مصرف لبنیات را گســترش دهیم. بر این اساس در سمینارها و 
همایش های تخصصی یا بازدیدهای دانش جویی و دانش آموزی 
برای توســعه بازار تقاضا تلاش می کنیــم. در همین حال محور 
اصلــی ما در بحث بازاریابی ، تاکید بر نقش ســلامت اســت تا 
ترویج مصرف لبنیات براســاس ویژگی سلامت محوری آن باشد. 
دومین استراتژی ما این است که تمرکز خود را بر تولید و عرضه 
محصولات نوین و به طور مشــخص محصولات فراسودمند قرار 
می دهیــم و در کنار این محصولات جدید ســعی می کنیم در 
محصولات موجود، هم به لحاظ ترکیب تغذیه ای و هم در شکل 
بســته بندی، نوآوری داشته باشیم تا سهولت و مزیت تغذیه ای 

بیشتری را برای مصرف کننده و جذب افراد داشته باشیم.
اســتراتژی ســوم ما این است که گستره وســیع تری را در 
سبد محصولات لبنی برای عرضه تعریف کنیم؛ یعنی گروه های 
جدیدی مانند دسر، محصولات پودری و سس را بر پایه لبنیات 
تعریف کنیم تا در تامین و غنی ســازی کلســیم در رژیم غذایی 
جامعه که یکی از کمبودهای مهم تغذیه ای کشــور است، نقش 
موثرتــری ایفا کنیم. اســتراتژی مهم دیگر صنایع شــیر توجه 
به اقشــار سنی است؛ به طور مشــخص هدف ما هدفدار کردن 
محصولات این شــرکت برای دو رده مشــخص دانش آموزان و 
رده ســنی میانسالی و کهنسالی است. نیازهای تغذیه ای این دو 
گــروه با هم تفاوت های زیادی دارند و ســعی می کنیم با تولید 
محصولات تخصصی، محصولات ویژه این دو قشــر بهتر تامین 
شــوند. هلدینگ صنایع شــیر به طور مشخص مشارکت جدی 
و پرحجمــی را در حوزه کودک و در پروژه شــیر مدارس دارد 
که به صورت پیشگام شــیر مدارس را با ویتامین D غنی سازی 
کرده ایم تا جذب کلسیم را افزایش دهیم. همین موضوع و توجه 
ویژه به کیفیت  نیز باعث شده وزارت آموزش و پرورش بخواهد 
سهم صنایع شــیر در میزان توزیع شیر مدارس افزایش یابد.در 
کنار این موضوع پروژه  ای را تحت عنوان بوفه های سلامت محور 
پیگیری می کنیم تا بتوانیم سهم لبنیات را در بوفه های مدارس 
افزایش دهیم چون اعتقاد داریم در مصرف افزایش سرانه مصرف 

باید حرکت و تمرکز در گروه سنی دانش آموزان باشد. 
در رابطه با قشــر میانسال و کهنســال پروژه ای را در حال 
بررســی و پیگیری داریم که با استفاده از تجارت سایر کشورها 
برای تولید محصولات ویژه و خاص این گروه برنامه ریزی کنیم. 
در حال حاضر در حال مذاکره هســتیم زیــرا  انتقال فناوری و 
دانش تولید این محصولات زمان بر اســت  و امیدواریم تا نیمه 

دوم سال آینده بتوانیم عرضه این محصولات را شاهد باشیم.
اســتراتژی مهم دیگر هلدینگ صنایع شــیر توجه جدی به 
حوزه صادرات اســت؛ به نحوی که هدف گیری ما این است که 
2۰ درصد از ظرفیت بلااستفاده خود را در بازارهای صادراتی به 

کار ببریم تا توسعه تولید را داشته باشیم.
ÁÁÁÁصنعتÁدرÁایرانÁشیرÁصنایعÁهلدینگÁسهمÁحاضرÁحالÁدر

لبنیاتÁکشورÁبهÁچهÁمیزانÁاست؟
صنایع شــیر ایران روزانه ۳ هزار و 2۰۰ تن شــیر دریافت 
می کند که رتبه اول را در بین شــرکت های مختلف دارا اســت. 
با توجه به گســتردگی فعالیت ما در سراســر کشــور و پوشش 
خوبی که در مناطق مختلف می دهیم تقریبا سهم بازار ما حدود 
2۱ درصد اســت که البته براســاس آمار ابتدای سال ۹۴ است 
و هنوز آمار ســال ۹۵ درخصوص ســهم بازار  را نداریم. بر این 
اساس به جز یک شرکت که تا حدودی می تواند رقیب ما باشد، 
گستردگی و سهم بازار سایر شرکت های فعال در صنعت لبنیات 

قابل توجه نیست و در فاصله خیلی زیادی از ما قرار دارند.
ÁÁÁÁاینÁبهÁباشید؟ÁداشتهÁبازارÁازÁبیشتریÁسهمÁتوانیدÁمیÁچگونه

معنیÁکهÁپوششÁشماÁدرÁسراسرÁکشورÁقابلیتÁافزایشÁراÁدارد؟
ویژگی صنعت شــیر و لبنیات در کل دنیا این طور است که 
نســبت به سایر صنایع غذایی و غیرغذایی نسبت سود به فروش 
در صنعت لبنیات رقم بالایی نیســت. یعنی حجم فروش زیادی 
را در شــرکت های این صنعت شاهد هستیم اما به دلیل ماهیت 
بهای تمام شــده و سیســتم قیمت گذاری، ســود پایینی ایجاد 
می کند. بر این اساس سرمایه گذار خصوصی در مقیاس کوچک 
و بــرای تولید محلی می تواند فعالیت کند اما اگر بخواهد کار را 
توســعه دهد به دلیل آنکه حجم سرمایه گذاری  موردنیاز خیلی 
افزایــش می یابد و به دلیل حاشــیه ســود پایین معمولا بخش 
خصوصی فعالیت را توســعه نمی دهد. این در حالی است که به 
لحاظ منطقی شرکتی مانند صنایع شیر ایران توان افزایش سهم 
بــازار را دارد اما به دلیل ســازوکارهای موجود در صنعت و نیز 
شرایط اقتصادی توجیه اقتصادی برای این موضوع وجود ندارد. 
در حال حاضر کارخانه های زیرمجموعه ما در سراسر کشور فعال 
هســتند اما هنوز نتوانسته ایم به دلیل عدم کشش بازار بیشتر از 
۵۵ تا ۶۰ درصد از ظرفیت خود را استفاده کنیم. به نحوی که ما 
ظرفیت دریافت روزانه ۶۵۰۰ تن شیر را در مجموعه صنایع شیر 
داریم با این حال روزانه ۳ هزار و 2۰۰ تن شیر دریافت می کنیم؛ 
بنابراین طبیعتا اگر ظرفیت تولید را افزایش دهیم سهم بازار ما 

نیز افزایش می یابد.
ÁÁÁÁتوضیحÁزیرمجموعهÁهایÁشرکتÁخصوصÁدرÁمهندسÁآقای

دهید.ÁچهÁسازوکاریÁبرایÁهماهنگیÁآنهاÁوجودÁدارد؟
هلدینــگ صنایع شــیر ایران ۱۷ شــرکت تولیــدی را در 
زیرمجموعه خود دارد که شامل ۱۵ شرکت تولیدکننده لبنیات 
، یک شــرکت تولید شیرخشک نوزاد و یک شرکت تولیدکننده 
مواد و ظروف بسته بندی اســت. البته محصولات شرکت تولید 
شیر خشــک نوزاد هنوز به صورت جدی در کشور عرضه نشده 
است و در حال مذاکره با یک برند معتبر بین المللی برای تولید 
و عرضه مشــترک شیرخشــک و غذای نوزاد هستیم. همچنین 
صنایع شــیر ۵ شرکت توزیع و پخش دارد که برنامه ریزی برای 
ادغام این شــرکت ها در حال انجام اســت تا بــا تبدیل به یک 
شرکت پخش سراسری کار توزیع و فروش محصولات لبنی را با 

راندمان بهتری انجام دهد.
 در همین حال ۴ شــرکت کشــت و صنعــت در هلدینگ 
برای فعالیت های دامداری وجود دارد که دو شــرکت در فارس 
و همدان فعال هســتند و یک شرکت در ســلماس، آذربایجان 
غربی در آستانه بهره برداری است. همچنین یک شرکت کشت و 

صنعت را در استان لرستان در حال ساخت داریم.
 از ســوی دیگر یک شــرکت بازرگانی داریم که این شرکت 
مســوولیت صادرات محصولات و نیز تامین مــواد اولیه داخلی 
و خارجی را بر عهده دارد. شــرکت کارگزاری پگاه یاوران نوین 
هم دیگر شــرکتی اســت که با هدف فعالیت در بازار ســرمایه 
برای واگذاری شرکت ها در بورس، مدیریت متمرکز سهام و نیز 

درآمدزایی درون گروهی ایجاد شده است.
با سازوکارهای در نظر گرفته شده هر کدام از این شرکت ها 
شــخصیت حقوقــی مســتقل دارند امــا سیاســت گذاری ها و 
هدف گذاری های آنها در ســتاد مرکزی صنایع شیر ایران تبیین 
و برای اجرا ارســال می شود اما هر کدام برنامه و بودجه مستقل 
دارند کــه در قالب بودجه تلفیقی هلدینگ صنایع شــیر ایران 

تنظیم و اجرا می شود.
ÁÁÁÁچهÁدرÁراÁشــیرÁصنایعÁهلدینگÁهایÁموفقیتÁتریــنÁمهم

محورهاییÁارزیابیÁمیÁکنید؟
یکی از مهم ترین موفقیت های ما این بوده است که براساس 
نتایج تحقیقات بازار شــاهد ایجاد حس اعتماد به کیفیت پایدار 
محصولات صنایع شــیر ایران )پــگاه( در جامعه مصرف کننده 

هســتیم. در واقع جامعه مصرف کننده یکی از ویژگی های برند 
پگاه را کیفیت قابل اعتماد و مطلوب آن ارزیابی می کنند.

موفقیــت  دیگر مــا در قالب همکاری های ما بــا ارگان های 
نظارتی و سیاســت گذار چه در رابطه با وزارت بهداشت و چه در 
زمینه نرخ گذاری بوده که همواره با تقدیرها و حس  اعتماد آنها 
همراه بوده اســت. این تلاش ها به گونه ای است که همه ساله 
شرکتهای هلدینگ دریافت کننده نشان سیب سلامت از وزارت 
بهداشت هستند. همچنین با توجه به  محوریت و اصل قرادادن 
مسایل زیست محیطی به طور مستمر کارخانه های ما با دریافت 
لوح تقدیر به عنوان صنعت سبز از سوی سازمان محیط زیست 
شــناخته و معرفی می شــوند. فعالیتهای صادراتی صنایع شیر 
ایران همه ســاله با معرفی و اعطای نشــان صادر کننده نمونه 
کشــوری همراه بوده است و اعطای نشان رعایت حقوق مصرف 
کننده نیز یکی دیگر از ابعاد فعالیت جدی و اولویت حقوق مصر 

کنندگان عزیز را در صنایع شیر ایران نمایان می سازد.
ÁÁÁÁدرÁوÁاستÁمیزانÁچهÁبهÁلبنیاتÁصنعتÁدرÁســودÁحاشــیه

ÁچهÁایرانÁدرÁلبنیاتÁصنعتÁسودآوریÁ،صنعتÁوÁدنیاÁباÁمقایسه
مقدارÁاست؟

 نسبت سود به فروش صنعت شیر در مقیاس های بین المللی 
همواره پایین اســت و حاشیه سود بزرگ ترین شرکت های فعال 
در صنعــت لبنیــات حدود ۴ تا ۶ درصد اســت البته شــرایط 
اقتصادی آنها با ما متفاوت اســت اما ایــن رقم در صنایع لبنی 

کشور حدود یک تا دو درصد است.
به همین دلیل سهم ما به لحاظ ریالی در سودآوری صندوق 
بازنشستگی رقم بالایی نیست ولی به لحاظ ویترین و گستردگی 
ارتباط با جامعه قابل مقایســه با سایر شرکت های زیرمجموعه 

صندوق بازنشستگی نیستیم.
زیــرا به دلیل ماهیــت محصولی که تولیــد می کنیم ،هیچ 
صنعت دیگری با ما قابل مقایسه نیست و بیشترین سطح تماس 

هلدینگ با جامعه از طریق ما انجام می شود.
ÁÁÁÁبایدÁاقتصادیÁبنگاهÁیكÁمدیریــتÁدرÁکهÁنکاتیÁترینÁمهم

ÁقرارÁمدنظرÁراÁمحورهاییÁچهÁشماÁچیست؟Á،گیردÁقرارÁتوجهÁمورد
میÁدهید؟

در صنایــع شــیر ایــران به عنــوان زیرمجموعــه صندوق 
بازنشســتگی، محور اصلی تفکر ســازمانی ما بر تولید و عرضه 
محصولاتی اســت که در درجه اول به ارتقای ســلامت جامعه 
منتهــی شــود. این یک ارزش ســازمانی اســت کــه با هیچ 
موضوع دیگــری آن را جایگزین نمی کنیــم و در همین جهت 
اســتراتژی های توســعه ای و ارتقای کمی و کیفی محصولات را 
ســازماندهی می کنیم و امیدواریم بتوانیم نقــش موثری را در 

سلامت جامعه ایفا کنیم.
محوری ترین موضوع بنگاه داری از نظر ما تکیه بر یک اصل 
و آن هم مزیت رقابتی داشتن در بازار است و هیچ شرکتی بدون 
توجه بــه مزیت رقابتی در بازار مصرف نمی تواند موفق باشــد، 

پابرجا بماند و در نهایت سودده شود.
محــور دوم در بنگاه د اری توجه به نیاز واقعی مصرف کننده 
و ارزش مورد نظر مشــتری اســت. نکته دیگر توجه محوری به 
موضوع تحقیق و توســعه و نوآوری اســت زیــرا در حال حاضر 
در ســطح داخلی و بین المللی شرایط به گونه ای است که بدون 

تحقیق و  توسعه حضور پایدار امکان پذیر نخواهد بود.
همچنین توجه جدی به قیمت  تمام شده و بهره وری منابع 
تولید نکته ای است که می تواند از جنبه قیمت رقابتی به بنگاه 
در جهت کســب ســهم بازار و تولید ســود کمک کند. به نظر 
من این نکات محورهای اصلی یک بنگاه ســودده است و ما نیز 
ســعی می کنیم فعالیت ها و استراتژی های خود را براین اساس 

سازماندهی و اجرا نماییم.
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ÁÁÁÁشرکتÁتأسیسÁپیشینهÁدرخصوصÁلطفاÁ
پرسیÁایرانÁگازÁتوضیحÁدهید؟

حدادی: شــرکت  ایران گاز در ســال 
1337 و شرکت پرسی گاز در سال 1338 
به عنــوان 2 رقیــب در بخش خصوصی 
مطرح شــدند، که بعد از پیروزی انقلاب 
ابتــدا تحت پوشــش وزارت  اســلامی، 
بازرگانی و سپس وزارت صنایع و معادن، 
و در نهایت وزارت نفــت قرار گرفتند، و 
در نهایت شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران، متولی آن ها شد. این در حالی 
بود که تا سال 1379 شرکت های پرسی 
گاز و ایــران گاز همچنان به عنوان رقیب 
فعالیت می کردند، تا این که بابت رد دیون 
دولت وقت، به ســازمان تأمین اجتماعی 
و صندوق بازنشســتگی کشــوری واگذار 

شــدند، و از ســال 1387 نیز با ادغام این 2 شرکت، 
فعالیت شرکت پرســی ایران  گاز با مدیریت یکپارچه 

آغاز شد. 
ÁÁÁÁگازÁایرانÁپرسیÁشرکتÁاصلیÁهایÁفعالیتÁوÁمأموریت

چیست؟ÁوÁشرکتÁهایÁزیرمجموعهÁاینÁهلدینگ،Áکدامند؟
حدادی: مأموریت و فعالیت اصلی پرسی ایران  گاز، 
توزیع گازمایع به صورت مظروف و غیر مظروف برای 

مصارف خانگی، صنعتی و تجاری است. 
در حــال حاضــر پرســی ایران گاز بــه مثابه یک 
هلدینگ فعال و اثرگذار، 9 شــرکت زیر مجموعه را 
مدیریت می کند که شامل 6 شرکت در عرصه توزیع 
به نام های پرســی ایران گاز تهران، آذربایجان شرقی، 
خوزستان، اصفهان، هرمزگان و شرکت امیدگاز است. 
همچنین 2 شــرکت ساخت و تعمیر ســیلندرهای 
گازمایع در اوزان مختلف با نام های پرس ســیلندر و 
ایران سیلندر و شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی 
پرســی ایران گاز که در زمینه هــای تأمین تجهیزات 
مورد نیــاز پروژه هــای گازی فعالیــت می نماید، از 
دیگر شــرکت های گروه پرسی ایران گاز هستند. البته 
پرسی ایران گاز در  شرکت مشعل گاز قشم نیز دارای 

سهام غیر کنترلی می باشد.

ÁÁÁÁوÁبینیدÁمیÁچگونهÁراÁکشورÁدرÁگازمایعÁصنعتÁشرایط
سهمÁپرسیÁایرانÁگازÁازÁبازارÁآنÁچهÁقدرÁاست؟

حــدادی: هم اکنون 73 شــرکت مــوزع گازمایع 
در ســطح کشــور که اغلب آن ها عضو انجمن صنفی 
کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع ایران هستند فعالیت 
می کننــد، و نظر به اینکه نیمی از ســهم بازار توزیع 
گازمایع ســیلندری در اختیار پرســی ایران گاز است، 
در این تشــکل به عنوان نایب رئیس حضور داریم، و 
این در شــرایطی اســت که تمامی شرکت های فعال 
در صنعت گازمایع کشــور، متعلق به بخش خصوصی 
هستند. پرســی ایران گاز تنها نهاد عمومی غیردولتی 
در این صنعت اســت که بزرگ ترین ناوگان حمل گاز 
مایع ایران را در اختیار داشــته و با 420 مخزن تحت 
فشار، دارای بیشترین مخازن تحت فشار سیار کشور 
اســت. علاوه بر این پرســی ایران گاز از 61 مخزن دار 
راه آهن در حمل ریلی گازمایع استفاده نموده و طبق 
برنامه ، به زودی شــاهد تأسیس شرکت حمل و نقل 
پرســی ایران گاز خواهیم بود، البته فعالیت های حمل 

دریایی گازمایع را نیز در برنامه های آتی داریم.
بزرگترین مأموریت و رسالت اصلی پرسی ایران گاز 
در حال حاضر، تحت پوشش قرار دادن مناطق محروم 

کشور برای توزیع گازمایع سیلندری است.

پرســی ایران گاز از ابتدا یک شــرکت 
عمومی بــوده که وظیفه گاز رســانی به 
تمامی نقاط کشــور را بر عهده داشته و 
بر این اساس، گازرســانی به استان های 
بر  سیستان وبلوچســتان  ماننــد  محروم 
عهده ما بوده و شرکت های دیگر فعالیت 
چندانــی در این مناطق ندارنــد، یا اگر 
هم شــرکتی خصوصی در آن جا مشغول 
فعالیت می باشــد، در حد یک شــرکت 
کوچک و تک تأسیســاتی اســت که به 
دلیل نداشــتن نــاوگان حمل ونقل توان 
ارائه خدمات در حد پرســی ایران گاز را به 

هیچ وجه ندارد.
  در حال حاضر به جز استان سیستان 
و بلوچســتان، جنوب کرمــان، و بخش 
بزرگــی از اســتان هرمزگان کــه هنوز 
به شــبکه گاز شهری نپیوســته اند، 70 تا 80 درصد 
شهرها و روستاهای سایر اســتان ها از لوله کشی گاز 
طبیعی بهره مندند. با این همه، مســئولیت گازرسانی 
به حدود 25 هزار روستا و بخش های عشایری کشور، 
همچنان بر عهده پرســی ایران گاز و سایر شرکت های 

بخش خصوصی است. 
ÁÁÁÁ،کشورÁگازمایعÁتوزیعÁسهمÁازÁنیمیÁداشتنÁاختیارÁدر

چهÁچالشÁهاÁوÁفرصتÁهاییÁراÁبهÁهمراهÁآوردهÁاست؟
حــدادی: بالطبع هرچه بازار متصــور برای کالا یا 
خدمات وســیع تر باشــد، ســختی هایش هم بیشتر 
اســت؛ به رغم این مهم، با تدابیر اندیشــیده شده و 
عملکرد گروهی همکارانمان، می کوشــیم امکانات و 
فرصت های بیشتر و بهتری برای خدمت به هموطنان 
عزیزمــان فراهم آوریــم. در حال حاضر شــبکه گاز 
شــهری روز به روز گســترش می یابد و این موضوع 
تهدیــد و چالشــی جدی  بــرای شــرکت های موزع 
گازمایع محســوب می شــود. ولی ما برآنیــم تا این 
تهدیدهــا را به فرصت تبدیل کرده و در این راســتا 
برای راه اندازی شــرکت حمل ونقل پرســی ایران گاز 
در آینــده نزدیک برنامه ریزی کرده ایــم. زیرا ناوگان 
ترابری قدرتمندی در پرســی ایران گاز وجود دارد که 
می تــوان از ظرفیت های مــازاد آن به خوبی بهره برد. 

حمیدرضا‏حدادی:‏شرکت‏حمل‏و‏نقل‏پرسی‏ایران‏گاز‏به‏زودی‏فعال‏می‏شود

پرسی ایران گاز؛ گذشته، حال، آینده
ÁهلدینگÁاینÁ.شدÁتاسیسÁ94ÁسالÁدرÁصندوقÁهایÁداراییÁمدیریتÁهدفÁباÁکهÁاستÁبازنشستگیÁصندوقÁمجموعهÁهلدینگÁجدیدترینÁمالیÁهلدینگ
Áبگیرد.محمودÁبرعهدهÁتخصصیÁصورتÁبهÁراÁشدÁمیÁادارهÁپراکندهÁصورتÁبهÁاینÁازÁپیشÁتاÁکهÁصندوقÁهایÁداراییÁمالیÁبخشÁمدیریتÁکهÁاستÁقرار
ÁوÁاستÁپرداختهÁهلدینگÁاینÁاندازیÁراهÁوÁتاسیسÁمختلفÁابعادÁبهÁمفصلÁوگوییÁگفتÁدرÁبازنشستگیÁصندوقÁمالیÁهلدینگÁمدیرعاملÁ،طهماسبی
ÁکشورÁسراسرÁبازنشستگانÁبهÁارائهÁبرایÁبازنشستگیÁصندوقÁمجموعهÁدرÁحداکثریÁبازدهیÁکسبÁوÁبهترÁچهÁهرÁادارهÁبرایÁخودÁپیشنهادیÁهایÁبرنامه
ÁاصلاحÁنیازمندÁمواردÁبرخیÁدرÁ:گویدÁمیÁوÁداندÁمیÁدشوارÁبسیارÁراÁبازنشستگیÁصندوقÁزیرمجموعهÁدرÁشرکتÁ260ÁحدودÁادارهÁکرد.طهماسبیÁمطرحÁرا

قوانینÁهستیمÁتاÁبتوانیمÁشرایطÁراÁبهÁصورتÁکلیÁبهبودÁدهیم.ÁدرÁادامهÁمشرحÁاینÁگفتÁوگوÁراÁمیÁخوانید:

گفتÁوگوÁباÁمدیرعاملÁبزرگترینÁشرکتÁتوزیعÁکنندهÁگازمایعÁایران
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همچنیــن با توجه به این که بخــش زیادی از بنزین 
مصرفی کشــور وارداتی بوده، و موجب خروج مقادیر 
زیادی ارز از کشور می شود، از ابتدای دوران مدیریتم 
در پرســی ایران گاز، طرحی را با مسئولان وزارت نفت 
در میان گذاشــتیم و خوشبختانه ایشــان هم پذیر ا 
شدند، تا برای استانداردسازی استفاده از گازمایع در 

خودروها، برنامه ریزی کنیم.
در دهــه 70 چند جایگاه ســوخت گیری گازمایع 
)LPG( راه انــدازی شــد، اما با توجه بــه جایگزینی 
و توســعه ســوخت گاز طبیعی در حال حاضر از آن 
مجموعه تعداد معدودی جایگاه به صورت رسمی در 
کشور فعالند. از اینرو ما طرح توسعه مصرف گازمایع 
به جای ســوخت بنزین را با همکاری انجمن صنفی 
دوباره بازنویســی و پیگیری کردیم و مزایای استفاده 
از آن در خودروهــا را، بــه ویــژه در خصوص ارزش 
ســوختی، کاهش آلایندگی  و حفظ محیط زیســت، 
یادآور شــدیم که با توجه بــه افزایش ظرفیت تولید 
پالایشگاه ها، راه اندازی جایگاه های LPG بار دیگر در 
دســتور کار وزارت نفت قرار گرفته و در شرف صدور 
مجوز اســت. به این ترتیب بــا راه اندازی جایگاه های 
مزبور حدود 30 درصد ســوخت خودروها در کشــور 
با گاز مایع تأمین خواهد شــد. راه اندازی جایگاه های 
گاز مایــع برای خودروها در واقع بازار کســب و کار 

خوبی را نیز فراهم خواهد نمود و ضمن 
جلوگیری از خروج ارز، آلودگی هوا را 

در کلان شهرها کاهش خواهد داد. 
ÁÁÁÁتوزیعÁبازارÁدرÁخصوصیÁرقیبانÁوجود

ÁتهدیدکنندهÁانــدازهÁچهÁتاÁراÁگازمایــع
میÁدانید؟

ناوگان  حدادی: ما دارای بزرگترین 
حمــل و توزیــع گازمایــع و دارنــده 
بیشترین تعداد سیلندرهای در گردش 
این سوخت در ایران هستیم، و از اینرو 
در کنــار رقبا و در قالب رقابت ســالم 
توانســته ایم ســهم بازار خود را حفظ 

کنیم. 
ÁÁÁÁپرسی ÁمرزیÁبرون ÁهایÁفعالیت Áدرباره

ÁایرانÁگازÁتوضیحÁدهید؟
حــدادی: پس از ســال ها تلاش و 
فعالیت در کشورهای همسایه، متوجه 
شــدیم حضور در مناطقــی که ثبات 
سیاسی ندارند، همواره با شکست مواجه 
می شود. در سال های 1380 تا 1382 
شــرکت پرســی ایران گاز اقداماتی در 
کشورهای دیگر انجام داد و تأسیساتی 
را در مزار شــریف، کابل )افغانستان( 
و آدیس آبابــا )اتیوپی( ایجاد کرد، اما 
متاسفانه این سرمایه گذاری به سرانجام 
مطلوبی نیانجامیــد. از جمله اهداف و 
استراتژی های ما این است که در بخش 
حمل ونقل و صــادرات گازمایع حضور 
مؤثر تری داشته باشیم و این سوخت پر 

ارزش را به صورت عمده صادر کنیم.

ÁÁÁÁکنیدÁمیÁارزیابیÁچگونهÁراÁاقتصادیÁهایÁبنگاهÁکارآمدی
Á،ســودآورÁبنگاهداریÁبرایÁکاربردیÁاقداماتÁنظرتانÁبهÁو

Áاست؟Áکدام
حدادی: در بنگاهداری معتقدم که در هر شرایطی 
بایــد بتوانیم فعالیت هــای خود را بــه خوبی ادامه 
دهیــم. در حال حاضر شــرایط تولید به دلیل قاچاق 
و واردات کالاهای غیراســتاندارد، بسیار سخت است. 

با این همه ما در بخش تولید هم تمامی تلاش مان را 
انجام می دهیــم، تا به بهترین نحو در تولید و اقتصاد 
مقاومتی حضور داشته باشیم. کما این که با بازسازی 
شرکت  ایران سیلندر، که از سال 1357 تاکنون هیچ 
زمان بازســازی نشــده بود، توانســتیم بار دیگر این 
شــرکت را با اشــتغالزایی برای 130 نفر فعال کنیم، 
و هر چنــد بازار مصرف ســیلندرهای گازمایع رو به 
کاهش اســت، اما با حمایت از شــرکت ایران سیلندر 

فعالیت هــای این واحد صنعتی را احیا کردیم. در این 
پیوند بنا داریم تا به سمت تولید مخازن بزرگ تحت 

فشار نیز حرکت نماییم.
ÁÁÁÁشــرکتÁجایگاهÁ،خارجیÁهایÁنمونهÁباÁÁمقایســهÁدر

پرسیÁایرانÁگازÁراÁچگونهÁتوصیفÁمیÁکنید؟
حــدادی: باید بگویم که از آن ها عقب تر هســتیم. 
شــرکتی مثل »آی گاز« ترکیه یا »گاز پروم« روسیه 
در سالیان گذشته مانند ما بوده اند، و البته کشورهای 
یــاد شــده مثل ما لوله کشــی گاز شــهری ندارند و 
شــرکت های مــوزع گازمایع مجبورنــد در رقابت با 
دیگران، خدمات نوینی ارائه کنند و استانداردهایشان 

را ارتقاء دهند.
شــرکت »آی گاز« حدود یک هزار جایگاه توزیع 
سوخت گازمایع احداث و برندسازی کرده، و در کشور 
ما این طرح توســط وزارت نفــت در حال پیگیری و 
انجام اســت، و این شــرکت نیز به عنــوان بزرگترین 
شــرکت موزع یکی از گزینه های مطرح در این زمینه 

است.
ÁÁÁÁ3ÁدرÁگازÁایران ÁÁپرسیÁشرکتÁهایÁموفقیتÁترینÁمهم

سالÁگذشته،ÁچهÁمواردیÁبودهÁاست؟
حدادی: طی این مدت در حوزه فناوری اطلاعات 
)IT( فعالیت های بسیار زیادی داشته ایم و این بخش 

برای ما از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. 
از ســوی دیگر در گذشــته گاهی 
مــواردی از قاچاق مواد مخــدر را در 
مخــازن گازمایع شــاهد بودیم که با 
برگزاری نشســت هایی با مســئولان و 
نیروی انتظامــی، پروژه نصب GPS را 
بر روی کشنده های حامل گازمایع اجرا 

کردیم.  
همچنیــن مانیتورینــگ مناطــق 
پرســی ایران گاز از طریــق اینترانــت 
صــورت گرفت تا نظارت  بیشــتری بر 
عملکرد و فعالیت  مناطق صورت گیرد. 
اتوماســیون  راه اندازی  با  آن که  ضمن 
اداری، پرســی ایران گاز در کل کشــور 
تحت یک شــبکه متحــد اداری قرار 

گرفته  است.
بخش دیگری از فعالیت  ما، نوسازی 
بوده  پرسی ایران گاز  حمل ونقل  ناوگان 
و در کنار آن به ارتقای سیســتم های 
نرم افزاری مالی و ارتقای سطح کمی و 
کیفی منابع نیروی انسانی شرکت نیز 

اهتمام ورزیده ایم.
مجموعــه  بزرگتریــن  راه انــدازی 
ذخیره ســازی ریلی کشــور را با هدف 
تأمیــن گازمایــع مــردم زاهــدان، و 
همچنیــن در فــردای پــس از اتصال 
به شــبکه گاز طبیعــی  برای صادرات 
این مهم  نموده ایم کــه  برنامه ریــزی 
را بایــد از دیگر فعالیت هــا و عملکرد 
شــرکت پرســی ایران گاز طی 3 سال 

اخیر دانست.

رسالت اصلی پرسی ایران گاز با در اختیار 
داشتن نیمی از سهم بازار گازمایع کشور، 
خدمت رسانی به مردم مناطق محروم و 

دوردست کشور است



خط■مشی■کیفیت■■
کارگزاری صبا جهاد در راستای ارائه خدمات مالی به آحاد 
مردم فعالیت می کند . این شــرکت برای کسب درآمد پایدار 
و بلنــد مدت به دنبال تشــکیل تیمــی از کارکنان متعهد و 
کارآزموده همچنین جذب مشــتریان وفادار و رضایتمند می 
باشد . برای رسیدن به این مهم در کارگزاری صبا جهاد اهداف 

ذیل مد نظر می باشد :
1- ارائه خدمات نوین به مشتریان در بازار سرمایه
2- گسترش حوزه فعالیت شرکت در بازار سرمایه 

3- پیاده سازی سیستم الکترونیکی خدمت دهی به مشتریان 
شرکت کارگزاری صبا جهاد مطابق مقررات و آئین نامه های 
سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت می پردازد و قصد دارد 
از طریق طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت تحت 
استاندارد ایزو 9001 ویرایش سال 2008 خدمات ارئه شده به 

مشتریان را بصورت مستمر بهبود بخشد.
ترکیب■سهامداران■■

سهامدار اصلی مجموعه، هلدینگ مالی، بانکی و امور سهام 
صندوق بازنشستگی کشوری است. 

خدمات قابل ارائه در شــرکت کارگزاری صبا جهاد به شرح 
زیر می باشد:

y  معاملات انواع اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار و فرابورس
ایران
y  خدمات قابل ارائه به مشتریان حقوقی و حقیقی در معاملات

اوراق بهادار
y سفارش هاي حضوري و غیر حضوري
y  )Online Trading( معاملات آنلاین سهام

منظور از معاملات آنلاین )برخط(، دسترسی سریع، آسان و 
مطمئن سرمایه گذاران به سامانه معاملات بازارهای اوراق بهادار 
همانند بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. ارتباط 
بر خط، همیشــه و در همه جا حتی از طریق تلفن های همراه 
نیز وجود دارد. با به کارگیری این فناوری، ســرمایه گذار بدون 
مراجعه حضوری به کارگزاری و بانک، می تواند ســفارش های 
خرید و فروش اوراق بهــادار و دریافت و پرداخت وجوه را به 
سرعت انجام دهد. سرمایه گذار به طور مستقیم سفارش خرید 

و فروش خود را در سیستم معاملات وارد می نماید.
معاملات انــواع محصولات در بورس کالای ایران شــامل 

معاملات ســیمان، معاملات کشــاورزی، معامــلات فلزات، 
معاملات پتروشیمی.

انواع■قرارداد■هاي■قابل■معامله■در■بورس■کالا■■
1- قرارداد نقدي       
2- قراداد سلف       

3- قرارداد نسیه 
4- قرارداد آتي 

5- قرارداد سلف استاندارد   
6- قرارداد گواهی سپرده کالایی

محصولات■قابل■معامله■در■بورس■کالا■■
کلیه کالاهای پایه که موانع قانونی در قیمت گذاری نداشته 
و دارای مشخصات، شرایط و کیفیت قابل احراز بوده و امکان 
تطبیق کیفیت آن با شــرایط اعلامی در اطلاعیه عرضه برای 
بورس و خریداران وجود داشــته در قالب چهار گروه کالایی 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، محصولات صنعتی و معدنی 
، ســیمان و محصولات کشاورزی قابل عرضه در بورس کالای 
ایران می باشــند. در همین راستا شرکت کارگزاری صباجهاد 
با اخذ مجوز مشــاور پذیرش از سازمان بورس و اوراق بهادار 
امکان پذیرش محصولات مشــتریان در بورس کالای ایران را 

در کمترین زمان ممکن فراهم ساخته است.
بخشی■از■فعالیت■های■شرکت■کارگزاری■صبا■جهاد■در■■■

بورس■کالا■
y عرضه کننده محصولات پتروشیمی جم در بورس کالا
y  عرضه کننــده محصولات پتروشــیمی پروپیلــن جم در

بورس کالا
y  عرضه کننده محصولات پتروشــیمی شهید تند گویان در

بورس کالا
y  عرضه کننده محصولات ماده 33 اداره ســهامی پشتیبانی

ترکیب■اعضای■هیأت■مدیره
اعضاء■هیأت■مدیره نماینده سمت

شرکت■سرمایه■گذاری■صباجهاد حاجعلی■صلاحی■نژاد رئیس■هیأت■مدیره

شرکت■فرآورده■های■شیلاتی■بندرعباس وحید■حسن■پور■دبیر نایب■رئیس■هیأت■مدیره■و■مدیرعامل

شرکت■حمل■و■نقل■فجر■جهاد سید■فرهنگ■حسینی عضو■هیأت■مدیره

شرکت■جبل■دماوند■صبا محمد■جعفری■نوش■آبادی عضو■هیأت■مدیره

شرکت■آبزی■فرآیند■بوشهر علیرضا■مرادی عضو■هیأت■مدیره

کارگزاری صباجهاد
درباره شركت

شركت كارگزاری صندوق بازنشستگی كشوری )صباجهاد( در تاریخ 1383/06/08 و با شماره 229185 در اداره 
ثبت شركت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و از اول مهرماه همان سال با افتتاح تالار بورس كالای 

كشاورزی، فعالیت خود را آغاز نمود. 



امور دام کشور در بورس کالا
y عرضه کننده محصولات ذوب آهن اصفهان در بورس کالا
معاملات■برق،■نفت■و■فراورده■های■نفتی■در■بورس■انرژی■■■

بورس انرژی با هدف تســهیل روند  معاملات برق و ســایر 
کالاهای حامل انرژی و شفاف سازی بیشتر معاملات این بخش 
از اواخر سال 1390 تشکیل شد و به مرور ابزارهای نوین مالی 
به آن اضافه شــد. در حــال حاضر خدمات در حوزه معاملات 
فیزیکی حامل های انــرژی ، معاملات روزانه برق و معاملات 
ســلف موازی برق و سایر کالاهای حامل انرژی در کارگزاری 

صباجهاد به مشتریان ارائه می گردد.
خدمات■کارگزاري■صبا■جهاد■در■حوزه■بورس■انرژي■■
y مشاوره و پذیرش شرکت ها در بازار فیزیکي
y اخذ کد معاملاتي
y  انجام سفارشات
y ارائه خدمات مشاوره در تمامي موضوعات بورس انرژي
خدمات■تحلیلی■■
y  تهیه گزارش هاي تحلیلي از صنایع مختلف
y  تهیه گزارش هاي تحلیلي از شــرکت های پذیرفته شــده 

در بورس و فرابورس  

y  ارائه گزارش هــای روزانه و هفتگی در خصوص بازار اوراق
بهادار و کالا و قیمت های جهانی

y  تهیه گزارش های خاص درخواســتی از سوی شرکت های
زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری

آموزش■■
طبق مصوبه پنجاهمین جلســه مــورخ 94/02/01 کمیته 
راهبري آموزش بازار ســرمایه، شــرکت کارگــزاري صندوق 
بازنشســتگي کشــوري )صبا جهاد( موافقت اصولي برگزاري 
دوره هاي آموزشــي در حوزه بازار سرمایه را از سوي سازمان 

بورس و اوراق بهادار دریافت کرد.
در همین راستا شــرکت طبق اصول و مقررات الزامي بازار 
ســرمایه و رعایت کلیه دســتورالعمل هــا و مصوبات کمیته 
راهبري بازار ســرمایه اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي به 

شرح زیر مي نماید:
y  برگزاري کلاس هاي آموزشي مقدماتي و پیشرفته در جهت

آشنایي اولیه با مفاهیم اولیه خرید و فروش در بازار سرمایه 
y برگزاري کلاس هاي آموزشي تحلیل بنیادي و تکنیکال
y  برگزاري دوره هاي آموزش معاملات آتي و آنلاین آتي  سکه
y برگزاري سمینارهاي تخصصي در حوزه بازار سرمایه

پذیرش■شرکت■ها■در■بازار■سرمایه:■■
بازار ســرمایه به عنوان بازوي اصلي اقتصاد علاوه بر تجهیز، 
جذب و هدایت منابع مالي و پس اندازي و هدایت  به ســمت 
فعالیت هاي مولد و اشــتغال زا، نقش تأمیــن مالي بنگاه ها و 
موسســات اقتصادي را نیز برعهده دارد. پذیرش شرکت هاي 
جدید در فرآیند توســعه بازار سرمایه و ارتقاي جایگاه آن در 
اقصاد ملي، ضمن کمک به توسعه کمي بازار بورس و گسترش 
فرهنگ ســهامداري و ســرمایه گذاري در دارایي هاي مالي، 
مزایاي متعددي براي شــرکت هاي پذیرفته شــده به ارمغان 
مي آورد.این کارگزاری در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری 
در راســتای اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، آمادگی تحلیل و 
بررسی شرایط تمامی بنگاه های اقتصادی جهت ورور به بازار 

سرمایه را دارا می باشد. 
بخشی■از■فعالیت■های■شرکت■کارگزاری■صبا■جهاد■در■■■

پذیرش■شرکت■ها
y پذیرش و عرضه سهام شرکت نفت پاسارگاد در بازار سرمایه
y پذیرش و عرضه سهام شرکت  نفت ایرانول در بازار سرمایه
y  انعقاد قرارداد پذیرش و عرضه ســهام شرکت  ملی نفتکش

ایران در بازار سرمایه



بازار سرمایه همیشه به عنوان یکی از مهمترین 
مکانهای ســرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و 
حقوقی مطرح بوده اســت. میانگین بازدهی بازار 
ســرمایه طی 2 دهه اخیر  بالاتر از سایر فرصتهای 
سرمایه گذاری از جمله بازار مسکن، طلا، ارز، بازار 
پول و... بوده اســت. از ســوی دیگر رشد نهادها و 
ابزارهای مالی در بازار ســرمایه و همچنین ارتقاء 
فرهنگ ســهامداری در میان مردم باعث  رشد و 
ارتقاء جایگاه بازار ســرمایه در فضای مالی و پولی 
ایران شــده اســت. این فضا موجب آن شده است 
که نهادهای مهم مالی و اقتصادی کشــور همواره 
در سهام شرکتهای بازار ســرمایه، بطور مستقیم 
و غیر مســتقیم ســرمایه گذاری نمایند. صندوق 
بازنشستگی کشــوری به عنوان یکی از مهمترین 
نهادهای عمومی غیردولتی که مســئولیت حفظ 
دارائیهای بازنشســتگان و ثروت آفرینی برای آنها 
را برعهــده دارد، طی چند دهه اخیر تلاش نموده 
اســت با نگاه علمی به فضای کلان اقتصاد جهانی 
وداخل، منابع و دارائیهای موجود را به شکل بهینه 
سرمایه گذاری نماید. در این راستا با تاسیس برخی 
از شــرکتها از جمله شرکت نوآوران مدیریت سبا، 
تلاش داشــته اســت از فرصتهای بازار سرمایه در 
جهت ثروت آفرینی برای بازنشستگان و نیز ارتقاء 

دارائیهای خود، استفاده نماید.   
این شــرکت به عنوان بازوی عملیاتی شــرکت 
مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری 
در سال 1385 تاسیس و فعالیت عملیاتی شرکت از 
سال 1391 با هدف بازارگردانی سهام شرکت سرمایه 
گذاری صندوق بازنشســتگی کشوری و استفاده از 
فرصتهای موجود در بازار سرمایه آغاز گردید و طی 
چند ســال اخیر با ایفای وظایف خود، ضمن حفظ 

ارزش دارائیهــای آن مجموعــه، از فرصتهای بازار 
سرمایه در جهت کسب سود مناسب و پایدار اقدام 
کرده است بطوریکه در چند سال اخیر ضمن شرایط 
رکود حاکم بر فضای بازار سرمایه کشور، روند مثبت 

سودآوری خود را حفظ نموده است.  
سرمایه شرکت پس از 2 مرحله افزایش در حال 
حاضر بالغ بر 1500 میلیارد ریال بوده که علی رغم 
پرداخت ســود مناسب ســالانه به سهامدار عمده، 
دارائیهای تحت مدیریت خــود را بدون هیچگونه 
بدهــی، به بیــش از 1800 میلیــارد افزایش داده 
اســت. ترکیب هیات مدیره متخصص و دانشگاهی 
این شرکت در کنار استفاده از مدیران و کارشناسان 
باتجربه در حوزه بازار سرمایه باعث شده است این 
شرکت بتواند همواره به اهداف و استراتژیهای سالانه 

خود دست یابد. 
از جملــه اهداف آتی شــرکت، ثبــت و پذیرش 
به عنوان نهاد مالی )شــرکت سرمایه گذاری( نزد 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار، پذیــرش و آماده 
سازی عرضه سهام شرکتهای زیرمجموعه صندوق 
بازنشســتگی کشوری در بازار ســرمایه، طراحی و 
بکارگیری ابزارهای مالی نوین از جمله انتشار انواع 
صکوک و تاسیس انواع صندوق های سرمایه گذاری 
برای تامین مالی شــرکتهای زیرمجموعه صندوق 
بازنشســتگی کشوری در حوزه بازار پول و سرمایه، 
آماده ســازی شــرکت نوآوران مدیریت سبا برای 
عرضه بخشی از سهام خود در بازار سرمایه، افزایش 
سرمایه از 1500 به 3000 میلیارد ریال، مشارکت 
در تاسیس صندوق های جسورانه )VC( با همکاری 
شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ مالی وتکمیل نمودن 
زنجیــره خدمات مالی در هلدینگ مالی صندوق با 

همکاری مدیران آن مجموعه می باشد. 

پیام■مدیرعامل■■
ســال 1395 را باید نقطه عطفی در سیر تحولات اقتصادی ایران دانست. 
سالی که توسط مقام معظم رهبری سال » اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« 
نامیده شد با یکی از مهم ترین تحولات سیاست خارجی کشور در یک دهه 
گذشته یعنی فضای پسا برجام همراه شده است. هرچند شرایط رکودی بر 
اقتصاد جهانی در نیمه نخست سال جاری همچنان ادامه داشته و این روند 
منجر به طولانی شدن شرایط رکود در اقتصاد ایران گردیده است اما انتظار 
می رود با اجرایی شدن برخی از قراردادهای منعقده در فضای پسابرجام در 
حوزه های نفت، پتروشــیمی، خودرو، بانکی و...از یک سو و توجه مسئولان 
نظام به خارج کردن فضای اقتصادی کشــور از حالت رکود از ســوی دیگر، 
نیمه دوم سال جاری شاهد اتفاقات مثبت در بخش های مختلف اقتصادی 
باشیم. شرکت نوآوران مدیریت سبا به عنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه 
هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری، توانسته است علی رغم شرایط 
رکودی حاکم بر اقتصاد کشــور و همچنین بازار ســرمایه، به اهداف برنامه 
ریزی شــده خود دست یابد. این شــرکت تلاش دارد با همکاری مدیران و 
مسئولان صندوق بازنشستگی کشوری، ضمن حفظ و ارتقاء جایگاه موثر خود 
و مجموعه صندوق بازنشســتگی کشوری در حوزه بازار سرمایه، به افزایش 
ثروت سهامداران که همانا بازنشستگان محترم کشوری می باشند، اقدام نماید.    

شرکت نوآوران مدیریت سبا



خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری

درحوزه انرژی و فولاد: بدین ترتیب بوده است که با 
شرکتهای مجموعه انرژی صندوق و وزارت رفاه از جمله 
شرکت نفت ایرانول، پتروشــیمی جم و نفت پاسارگاد و 
سایر مجموعه های نفتی و انرژی و پتروشیمی زیرمجموعه 
وزارت رفاه، همکاری شروع شود و با جلسات متعدد مقرر 
گردید که در حوزه بازرگانــی و صادرات محصولات این 
مجموعه انرژی، شرکت خدمات پشتیان بتواند نقش فعالی 
را ایفــاء نماید که در ایــن حوزه نیز مذاکرات اولیه هم با 
مدیران صادرات و بازرگانی شرکتهای مذکور و نیز مدیران 
شرکتهای بازرگانی بین المللی صورت گرفته است و آماده 

انجام تفاهم نامه های همکاری هستیم.
در حوزه مالی و بازرگانی: با توجه به اینکه شــرکت 
خدمات پشــتیبان صنــدوق بازنشســتگی زیر مجموعه 
هلدینگ مالی می باشــد سعی شــده است اهداف حوزه 
بورس به ویژه بورس کالا مورد هدف قرار گیرد که در زمینه 
بورس کالا با توجه به تفاهم اولیه با کارگزاری صبا جهاد و 
نظر مساعد جناب آقای دکتر طهماسبی مدیرعامل محترم 
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری 
مقرر گردید که در این حوزه اعتبار مناسب و کافی همراه 
با ظرفیتهای شرکت در بورس کالا برای شرکت خدمات 
پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری در نظر گرفته شود 
که با توجه به جلسات متعدد و هماهنگی های متنوعی که 
درگروه بازرگانی این شرکت صورت گرفته است زمینه های 
فعالیت  نهاده های دامی به عنوان یک کالای استراتژیک 
مورد توجه قرار گرفت و مصوب شــد که با محاسبه سود 
مناسب در سال به واردات این محصول حیاتی بپردازد و 
نیز عملیات فروش و صادرات و واردات شکر، فولاد و قیر 

نیز مورد تصویب و اجرا قرار گرفت.
در حوزه خدماتی و پشتیبانی: در این حوزه با توجه 

به رســالت سازمانی شرکت و همچنین اساسنامه شرکت 
مقرر شــد با هدف تامین نیرو و کالا و همچنین خدمات 
مناســب به مجموعه شــرکتهای صندوق بازنشســتگی 
کشــوری، شــرکت ورود پیدا کند که بــه همین منظور 
جلسات متعددی با مدیران محترم و اعضاء هیئت مدیره 
محترم شــرکت ایرانگردی و جهانگردی صورت گرفت و 
تفاهم نامه و پیش نویس قرارداد مبنی بر ساخت و تجهیز 
هتلهای جهانگردی و همچنین تامین اقلام مصرفی مورد 
نیاز آن شــرکت توسط شرکت خدمات پشتیبان صندوق 

بازنشستگی صورت پذیرد.
اما در حوزه بین المللی و بدست آوردن شریکهای تجاری 
مناســب در این حوزه شــرکت SK Networks که یک 
شرکت کره ای می باشد مورد مذاکره و گفتگو قرار گرفت 
که این شرکت سومین شرکت بزرگ کره جنوبی می باشد 
 Turn که در حوزه های مختلف بازرگانی فعالیت دارد، با
Over بیش از 170 میلیارد دلاردر ســال 2015 میلادی 
از نظر رنکینگ در رتبه 57 در لیســت 500 شرکت برتر 
دنیا بوده و این شرکت در واقع بزرگترین شرکت تجاری 
عمومی ) General trading ( در کره جنوبی می باشد 
ضمن آنکه بعد از شرکتهای سامسونگ و هیوندای )که در 
تجارتهای خاصی فعال می باشند( سومین شرکت برتر کره 
جنوبی اســت، که مذاکرات برای نوشتن تفاهم نامه اولیه 
در هلدینگ مالی به ریاست مدیرعامل محترم هلدینگ و 
همچنین لیزینگ آتیه صبا برگزارگردید و آمادگی کامل 
بــرای صادرات و همچنیــن واردات محصولات مورد نیاز 
شرکتهای زیرمجموعه صندوق را دارد و تفاهم نامه کلی 
آماده اســت که باید در سطح مدیرعامل محترم صندوق 
بازنشستگی و شرکت مذکور با نمایندگی شرکت خدمات 

پشتیبان به امضاء برسد.

همچنین در حوزه داخلی با شــرکت ها و نیز مجموعه 
های بزرگ خصوصی و داخلی که توانایی گسترده ای در 
عملیات بازرگانی دارند در حال مذاکره و گفتگو هستیم، 
لازم به ذکر است تفاهم نامه خوبی با شرکت لیزینگ آتیه 
صبا که یک شــرکت درون گروهی است در جهت تامین 
خودروهای مورد نیاز جامعه که قابلیت لیزینگ و فروش 
در ســطح کشــور را دارد، در حال بررسی و انجام تفاهم 

نامه لازم هستیم. 
 نکته قابل توجه این است که شرکت خدمات پشتیبان 
بازنشســتگی توانایی های گسترده در حوزه های مختلف 
بازرگانی و پشتیبانی را دارد که نیازمند حمایت و همکاری 
تمامی مجموعه شرکتهای صندوق بازنشستگی است که 
متاسفانه بعضاً شاهد آن هستیم که این شرکتها حاضر به 
همکاری نبوده و این مشارکت ها را با شرکتها و نهادهای 
بیرون از صندوق بازنشســتگی انجام می دهند و باتوجه 
به اینکه اهداف بالادســتی شــرکت که توسط صندوق 
بازنشستگی تببین شده است که باید هم افزایی و همکاری 
مشترک و فعالیت درون گروهی برای افزایش سود بیشتر 
صورت پذیرد،  متاسفانه شاهد به هدر رفتن این فرصتها 

و همکاری ها هستیم.
درپایان شایست اســت از جناب آقای دکتر اسلامیان 
مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین 
جناب آقای دکتر شهشــهانی پور معاون محترم سرمایه 
گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری و نیز  
از جناب آقای دکتر طهماسبی مدیر عامل محترم هلدینگ 
مالی و معاونین محترم ایشــان و همچنین هیئت مدیره 
محترم شرکت خدمات پشتیبان که همواره بارهنمودهای 
صحیح و دلســوزانه وکمکهای بی دریغی که به اینجانب 

داشته اند کمال تشکر رادارم.

شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1387 باهدف خدمت و پشتیبانی و هم افزایی بیشتر در شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری تاسیس 
شد در ابتدا با رویکرد بازرگانی، خدماتی و پشتیبانی بوده است که در سالهای اولیه بیشتر تامین مالی و فاینانس شرکتهای زیرمجموعه را برعهده داشته است که از زمان تشکیل 
هلدینگ مالی و تغییر مدیریت شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری و آمدن هیئت مدیره جدید و مشخص شدن استراتژی و اهداف جدید شرکت و همچنین 
مکلف شدن شرکت های زیرمجموعه صندوق توسط جناب آقای دکتر اسلامیان مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری مبنی بر فعالیت های درون گروهی شرکتها برای 
حداکثر کردن سود حاصل از فعالیتهای مشترک، تصمیم گرفته شد که شرکت به همان هدف بازرگانی و پشتیبانی برای هم افزائی بیشتر با مجموعه شرکتهای صندوق بازنشستگی 

باز گردد و در این خصوص 3 استراتژی تبین شد: 1- حوزه انرژی و فولاد،2- حوزه مالی و بازرگانی،3- حوزه خدماتی و پشتیبانی



شرکت خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاران 
صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1387 تاسیس 
و سپس به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1391/10/12، به شــرکت ســرمایه گذاری و 
خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری تغییر 

نام یافت. 

موضوع■فعالیت■شرکت:■■
- ســرمایه گذاری در سهام، صندوق های سرمایه 
گذاری، اوراق مشــارکت و سایر انواع اوراق بهادار به 

منظور کسب انتفاع.
- سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی، پروژه های 
تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع .

- ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه اعم از تضمین 
نقدشــوندگی و بازارگردانی اوراق بهادار، تعهد پذیره 
نویسی اوراق بهادار، مشارکت در ارکان صندوق های 

سرمایه گذاری.
افق دید این شرکت در چشم انداز سه ساله آتی ، به 
عنوان یکی از زیر مجموعه های هلدینگ مالی صندوق 

بازنشستگی کشوری ، مشتمل بر دیدگاه زیر می باشد: 
مدیریت  وخدمات  گذاری  ســرمایه  شرکت 
صندوق بازنشستگی کشوری مجموعه ای پویا 
، یاد گیرنده، بانگاهی سیســتمی ، متشکل از 
نیروهای خبره ، دارای ساختاری چابک و کارا ، 
دست یافته به جایگاهی شایسته و والا در اذهان 
فعالان بازار ســرمایه  و جزء برترین شرکتها 
درمیان شرکتهای ســرمایه گذاری دربورس و 
بین  نهادهای مالی  اول  فرابورس وهمکار طراز 

المللی فعال درایران خواهد بود.  
استراتژی این شرکت متناسب با نظر هلدینگ مالی، 
بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری تبیین و 
برنامه ریزی شده است. طی فعالیت های صورت گرفته 
در زمان مدیریت جدید شــرکت که توام با تغییر ات 
اساسی آن بوده  ،برخی برنامه های کاربردی و سودآور 
در دستور کار این شرکت قرار گرفته است که از جمله 
این برنامه ها می توان به عرضه ســهام شرکت روی 
تابلوی بازار ســرمایه  )IPO ( و نزدیک شدن ارزش 
سهام بازنشستگان به ارزش واقعی اشاره نمود . بدیهی 

اســت  اجرایی ونهایی  شدن این موارد مستلزم کار 
کارشناســی چندین ماهه   تیم تخصصی این شرکت 
می باشــد. دراینجا لازم به ذکر می باشد که شرکت 
سرمایه گذاری وخدمات مدیریت صندوق بازنشستگی 
کشــوری با امضای تفاهم نامه همکاری با مرکز رشد 
و کارآفرینی دانشــگاه شریف موفق گردیده گامهای 
موثری در راســتای تکمیل ارائه خدمات پژوهشــی 
خود و ارتقاء ســطح روند فعالیتهای آتی وهمچنین 
حضور ارزنده برای سرمایه گذاری دربخشهای دانش 
بنیان به نفع ســهامداران این شرکت وهلدینگ مالی 

صندوق بازنشستگی کشوری بردارد. 
از زمان انتصاب مدیریت فعلی ، نه تنها  این شرکت 
استراتژی خود را براساس برنامه محوربودن مطابق با 
اهداف  جامع در راستای افزایش ثروت بازنشستگان 
پایه ریزی نموده است،  بلکه در زمینه فعالیتهای درون 
سازمانی ازجمله اصلاح ساختار سازمانی و برخی امور 
مدیریتی  وهمچنین تدویــن آیین نامه ها و قوانین 
کارآمدی کــه موجب نظم دهی هرچه بیشــتر این 
شرکت می گردد  نیز فعالیتهای موثری داشته است.

شرکت سرمایه گذاری و خدمات 
مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری



امروزه در جهان، صنعت فــولاد به عنوان یكی از پایه های 
مهم اقتصاد و تولید و مصرف ســرانه آن از جمله پارامتر های 
اصلی میزان توســعه یافتگی صنعتی و اقتصادی یك كشور 
محســوب می شــود. محصولات فولادی به واسطه خواص و 
كاربردهــای متنوع نقش موثــری در فعالیت های عمرانی و 
صنعتی یك كشــور ایفا می كنند. این صنعت به دلیل تاثیر 
زیادی كه در توسعه سایر صنایع كشورها دارد، صنعت مادر 
نامیده می شــود. از همین رو لزوم توســعه صنایع بالادستی 
و پایین دســتی صنعت فولاد از اهمیت بســیاری در اقتصاد 
و صنعت یك كشــور برخوردار اســت. در این راستا شركت 
فولاد اكسین خوزستان به عنوان اولین تولیدكننده ورق های 
عریض و عملیات حرارتی شده فولادی در خاورمیانه و حلقه 
واســط صنعت فولاد با ســایر صنایع اســتراتژیك از جمله 
صنایع لوله سازی، ماشین ســازی، كشتی سازی و سازه های 
خاص ساختمانی با تولید ورق های عریض و استحكام بالای 
فولادی بر مبنای آخرین تكنولوژی های روز نورد در دنیا در 
سال 1388 و با ظرفیت تولید سالانه یك میلیون و50هزار تن 

به بهره برداری رسیده است.

راهبردهای■تولیدی■در■فولاد■اکسین■خوزستان■■
- تمركز بر تولیــد كمی و كیفی محصولات خاص فولادی 
بر اساس استاندارد های جهانی و تامین نیاز صنایع مختلف و 

قطع واردات.
- تبدیل هوشمندانه تهدید خارجی به فرصت بلوغ و شكوفایی 
داخلی كه در ارتقای روزافزون تولید فولاد اكسین مشهود است. 
-تولید محصولات اســتراتژیك و با ارزش افزوده بالا مورد 
استفاده در صنایع نفت و گاز، كشتی سازی، مخازن و نوآوری در 
تولید ورق برخی گونه های فولادی از قبیل فولادهای ضدسایش 

كه سبب كاهش وابستگی و واردات شده است. 

کارخانه■عملیات■حرارتی■■
كارخانه عملیات حرارتی ورق شركت فولاد اكسین خوزستان 
دارای پیشرفته ترین تجهیزات عملیات حرارتی ورق در دنیا است 
كه رسالت آن افزایش ارتقای خواص مكانیكی ورق ها و آماده سازی 
آنها برای استفاده در صنایع خاص، حساس و استراتژیك مانند 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و...است. با توجه به استراتژی های 
شــركت مبنی بر افزایش تولیدات مربــوط به صنایع خاص و با 
ارزش افــزوده بالاتــر و همچنین 
با توجه بــه بازاریابی های صورت 
گرفته و جلسات حضوری مختلف 
و دعوت از صنایع مرتبط و بازدید 
و توضیحات فنی موردنیاز در این 
خصوص، تولید سال 1393 نسبت 
به سال 1392، 17 برابر و در سال 
1394 نسبت به سال 93، رشدی 
معادل 8/8 درصد را شاهد بودیم.

شركت فولاد اكسین خوزستان با 
توجه به اهداف و عملكرد مذكور، 
سیاست های  راستای  در  توانست 

كلان كشور و با توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی، كلیه ورق های 
آلیاژی را كه تا قبل از آن صنایع كشور ناچار به واردات آن بودند 
و منجر به خروج ارز از كشــور شده و زمان قابل توجهی صرف 
تحویل ورق ها به صنایع می شد، بومی سازی كند و صنایع كشور 

را از واردات این گونه ورق های خاص بی نیاز سازد.
از گونه های فولادی كه در این كارخانه بومی ســازی شــده 
و همه در صنایع اســتراتژیك اســتفاده می شوند، می توان به 
 A517، A516.Gr70،A516.Gr60، P460 گرید هــای 
NL1، P460 NL2،A537 CL1، A537CL2 و همچنیــن 
ورق های ضدســایش كه مورد استفاده در صنایع فولاد سازی، 

سیمان و ماشین سازی هستند، اشاره كرد. 

آماده■به■کاری■تجهیزات■■■
آماده به كاری شــاخصی است استراتژیك برای نشان دادن 
میزان آمادگی تجهیزات یك شــركت برای تولید محصولات 

برنامه ریزی شده در آن شركت.
میزان آماده به كاری شركت فولاد اكسین خوزستان از سال 

92 تاكنون روندی صعودی داشته كه این مهم نتیجه:
- به كارگیری روش های نوین نگهداری و تعمیرات

- بومی سازی قطعات و نحوه تعمیرات آنها
- انجــام اقدامات اصلاحی برای بالا بردن راندمان تجهیزات 
و كاهــش توقفــات اضطراری)كاهش توقفــات اضطراري از 

1122ساعت در سال 92 به 153 ساعت در سال 94(
- انجام تعمیرات پیشــگیرانه برای جلوگیــری از توقفات 

احتمالی
- به كارگماری نیروهای جوان و متخصص

- مدیریت جهادی و ترویج روحیه »ما می توانیم« در تمامی 
سطوح شركت است.

بالا بردن آماده به كاری تجهیزات اولین قدم برای رســیدن 
به تولید محصولات با ارزش افزوده بالا اســت. این محصولات 
كه نیاز صنایع اصلی كشــور بوده، غالبا از خارج كشور تامین 
می شــوند. تولید این محصولات گام مهمــی در جهت قطع 
وابستگی كشور و تكمیل چرخه تولید محصولات استراتژیك 
فولادی در كشــور است. خوداتكایی به صنایع داخلی و تولید 
ملی یكی از مبانی اقتصاد مقاومتی است كه راه حل اصلی كشور 

برای شكوفایی اقتصادی است.
شامل■:■■■

• قطعه HUB SPINDEL توســط شركت فولاد آلیاژی به 
تعداد 2 عدد

• ســاخت غلتك خط تولید توسط شركت چدن سازان به 
تعداد 12 عدد

• قطعه ترموكوپل توســط شــركت مكاترونیك به تعداد 
48 عدد

• معادل ســازی مواد شــیمیایی برند نالكو توسط شركت 
فرآور شریف سبز

• معادل سازی روغن و گریس توسط شركت بهران
لازم به ذكر اســت، میزان صرفه جویی بومی سازی ساخت 

قطعات در سال 1394معادل 4 میلیارد تومان بوده است.

فولاد اکسین خوزستان 

نگین صنعت فولاد ایران

برخی از محصولات تولید شده به این شرح است:

درجه■فولادی■ استاندارد■محصول■
 ASTM A285 Gr.C مخازن تحت فشار و ذخیره نفت   ASTM

 ASTM A36 مخازن ذخیره نفت   ASTM

 AISI1008 وان های گالوانیزه   AISI

 API5L X60 PSL2 لوله های انتقال نفت و گاز   API5L
 SS321

صنایع خاص و استراتژیک   AISIAISI4130
 HSLA100

 API5L X65 PSL2 لوله های انتقال نفت و گاز   API5L

 P460NL1 مخازن تحت فشار گاز   EN10028-3

 ASTM A537 Cl.2 مخازن ذخیره نفت   ASTM

 P265GH مخازن و بویلرهای دما بالا   EN10028-2

 API5L X52MS لوله های انتقال نفت و گاز   API5L

 ASTM A537 Cl. 1 مخازن ذخیره نفت   ASTM

 St52 3Cu3 واگن سازی   DIN17100

 S355J2W سازه های مقاوم به خوردگی اتمسفریک   EN10025-5

 API5L Gr.B لوله های انتقال سیالات   API5L

 P355NH مخازن و بویلرهای دما بالا   EN10028-3

تامین■قطعات■یدکی■اساسی■و■بومی■سازی■آن■در■سال■94■

هزینه■ساخت■تعداد■تجهیز■ساخت■تجهیز■
)میلیون■تومان(■

700■234■کارگاه■مرکزی■

27894■27■ساخت■داخل■کشور■



همچنین كیفیت قطعات ســاخته شــده داخلی مشــابه 
خارجی بوده است.

■انعقاد■تفاهمنامه■و■قرارداد■فروش■محصولات■API■با■■■
شرکت■های■لوله■ساز■داخلی■و■بازاریابی■خارجی

 با توجه به شرایط ویژه طرح های صنایع نفت و گاز داخلی 
از حیــث كمبود منابع بودجه ای، توجه به بازارهای خارجی 
همچون تركمنســتان و عراق جلب شد. اقدامات انجام شده 

در این زمینه:
* قرارگیری شركت فولاد اكسین خوزستان در وندورلیست 

شركت نفت میسان عراق
* مرحله نهایی ارزیابی شــركت فولاد اكسین خوزستان 

توسط شركت نفت جنوب عراق انجام شده است
قیمت فعلی ورق تحت اســتاندارد API5L X60 محیط 

شیرین 2.150.000 تومان برابر با 618 $ است.
سیستم■ها،■استراتژی،■تعالی■سازمانی■■■

* استقرار نظام تعالی سازمانی EFQM و دریافت تقدیرنامه 
دو ستاره تعالی در جایزه ملی تعالی سازمانی

* استقرار الزامات صادرات محصولات ساختمانی به اروپا و 
اخذ گواهینامه CE از مرجع DEDAL بلغارستان

 API بازطراحــی فرآیندهای كنترل كیفیت محصولات *
و ASTM براســاس الزامــات اســتانداردهای نفت و گاز و 
 ASTM و APIپتروشیمی و اخذ گواهینامه تایید محصولات

از CANA CERT كانادا
* استقرار مدیریت استراتژیك و تدوین نقشه استراتژیك 

و اقدامات آن تا سال 1400
* طراحی و اجرای نظام مســتندات تولید براساس مدل 

SOP با بهینه كاوی از شركت EUROPIPE آلمان
مزایای■اجرای■طرح■فولادسازي■و■ریخته■گری■اسلب■■■

عریض■
* تامین اســلب مورد نیاز كارخانه ورق عریض در داخل 

كشور با بهای كمتر
* رسیدن به ظرفیت اســمی و تنوع تولیدات فولادهای 

میكروآلیاژی
کاهش■هزینه■تمام■شده■محصول■نهایی■)ورق(■با■استفاده■■■

از■اسلب■هاي■عریض
* كاهش انرژي مصرفي به دلیل اســتفاده از اســلب داغ 
 Hot درحدود 900 درجه سانتیگراد درخط نورد )سیستم

 )Charge
* افزایــش كیفیت محصولات نورد و رضایت مشــتری و 

حذف هزینه برش اسلب 
صرفه جویــی در هزینه های 
طرح به میزان حدود 20درصد 
بــا توجــه بــه آمــاده بودن 
زیرساخت ها شامل زمین، آب، 
گاز، بــرق محوطه و جاده های 

دسترسی 
* اشــتغال زایی در اســتان 
خوزستان )اشــتغال مستقیم 
1000 و غیرمســتقیم 7000 

نفر(.
* جلوگیــری از خروج ارز 
جهت تامین اسلب های خاص، 
امكان صادرات اســلب عریض 
اقتصاد  اجرای سیاست های  و 

مقاومتی
* توجیه اقتصادی بســیار 
ســرمایه گذاران  برای  جذاب 
ســرمایه  بازگشــت  )نــرخ 

51درصد(
* اعــلام آمادگی شــركت 
دانیلی ایتالیا برای تامین منابع 

.)EPCF( مالی طرح
اقدامات■انجام■شده■جهت■■■

اجرای■طرح■فولادسازی■

مجوز تاسیس کارخانه فولادسازی: به منظور تخصیص 
تســهیلات اجرای طرح توسعه فولادســازی و صدور مجوز 
تاسیس كارخانه فولادسازی با سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان خوزستان مكاتبه شد؛ به طوری كه طبق اعلام معاونت 
طرح و برنامه ریزی آن ســازمان، طرح توســعه فولادسازی 
شــركت فولاد اكسین خوزســتان با تخصیص بودجه 700 
میلیون دلاری، یكی از طرح های اصلی فولادســازی استان 

برای معرفی به صندوق توسعه ملی است. 

توضیحات■ مقدار■)تن(■ گرید■فولادی■ عنوان■ ردیف■

قرارداد■شده■است■ ■40.000  X60 خط■لوله■انتقال■نفت■صادراتی■اهواز■/■امیدیه■/■گناوه■ ■1

قرارداد■شده■است■ ■40.000  X65 خط■لوله■انتقال■گاز■ایران■/■شرکت■نورد■و■لوله■صفا■ ■2

قرارداد■شده■است■ ■5.000  X60,65 ساخت■غلاف■لوله■های■انتقال■نفت■وگاز■ ■3

قرارداد■شده■است■ ■3.500  X65 خط■لوله■انتقال■گاز■ایران/■شرکت■لوله■سازی■اهواز■ ■4
■88.500 ■جمع■

مرحله■قیمت■دهی■ ■70.000  X70 خط■انتقال■گاز■صادراتی■ایران■/■عراق■ ■5

مرحله■قیمت■دهی■ ■40.000  X60,65,70 خط■هفتم■سراسری■گاز■/■شرکت■کیسون■ ■7

مرحله■قیمت■دهی■ ■20.000  X70 خط■لوله■انتقال■گاز■ترش■ترکمنستان■/■شرکت■پایندان■ ■8

مرحله■انتخاب■لوله■ساز■ ■9.000  X60 خط■لوله■انتقال■نفت■مارون■/■شرکت■خط■لوله■ومخابرات■نفت■ایران■ ■6
در■مرحله■استعلام■ ■139.000 جمع■

■227.500 جمع■کل■



مجوز محیط زیســت: پس از اعلام نظر سازمان محیط 
زیست اســتان در خصوص وقوع طرح توسعه فولادسازی در 
محدوده شهر اهواز، انتخاب مشاور خبره برای بررسی زیست 
محیطی و ارزیابی ریسك های ناشی از اجرای طرح در دستور 
كار قرار گرفت. گزارش مطالعات ارزیابي اثرات زیست محیطي 
)EIA( به منظور دفاع از تطابق طرح با اســتانداردهای زیست 
محیطی و شروع فرآیند اخذ مجوز محیط زیست آماده ارسال 

به سازمان محیط زیست است.
بازاریابی■و■تحقیقات■بازار■■

API بازاریابی خارجی ورق های باارزش افزوده بالا و *

X70 تقاضای 170 هزار تنی تركمنستان برای ورق های *
X60 تقاضای بیش از 100 كیلومتری عراق برای ورق های *

* دعوت و معرفی توانمندی شركت فولاد اكسین به معاون 
وزیر نفت در امور پتروشــیمی و مدیران ارشــد شركت ملی 

صنایع پتروشیمی 
* دعوت و معرفی توانمندی شركت فولاد اكسین به مشاور 
و نماینــده ویژه وزیر نفــت در صادرات كالا و خدمات فنی  و 

مهندسی
* دعوت و معرفی توانمندی شركت فولاد اكسین به مدیران 

طرح های پتروشیمی

■■API■افزایش■فروش■ورق■های■با■ارزش■افزوده■بالا■و
* افزایش 67 درصدی فروش ورق های API در ســال 94 

نسبت به سال 93
* افزایــش 24درصدی فروش ورق های با ارزش افزوده بالا 

در سال 94 نسبت به سال 93
* فروش بیش از 92 درصدی محصولات تولیدی در ســال 

94، به رغم ركود شدید بازارهای فولاد در داخل و خارج
* اســتفاده از روش های متنــوع و رقابتی فروش ازجمله 
فــروش اعتباری جهت جلوگیری از كاهش قیمت و ســود 

نهایی شركت.

وندورلیست■های■وزارت■نفت■
سال■اخذ■ شرکت■های■زیرمجموعه■ شرکت■اصلی■

■1394 شرکت■مهندسی■و■توسعه■گاز■ایران■
شرکت■ملی■گاز■ایران■

■1394 شرکت■انتقال■گاز■ایران■

■1393 شرکت■ملی■مناطق■نفت■خیز■جنوب■

شرکت■ملی■نفت■ایران■

■1393 شرکت■نفت■و■گاز■پارس■

■1393 شرکت■نفت■مناطق■مرکزی■ایران■

■1394 شرکت■پایانه■های■نفتی■ایران■

■1392 شرکت■نفت■فلات■قاره■ایران■

■1393 شرکت■ملی■حفاری■ایران■

■1393 شرکت■مهندسی■و■توسعه■نفت)متن(■

■1392 مدیریت■)شرکت(■پشتیبانی■ساخت■و■تهیه■کالای■نفت■تهران■

■1394 شرکت■خطوط■لوله■و■مخابرات■نفت■ایران■ شرکت■ملی■پالایش■و■پخش■فرآورده■های■نفتی■ایران■

■1393 شرکت■طراحی■مهندسی■و■تامین■قطعات■و■مواد■شیمیایی■صنایع■پتروشیمی■)اسپک(■ شرکت■ملی■صنایع■پتروشیمی■







هلدینگ مالی، بانکی و سهام 
صندوق بازنشستگی کشوری

)گروه مدیریت ارزش سرمایه(

آدرس: خیابان مطهری، بعد از خیابان قائم مقام، شماره 251
تلفن تماس : 3-88540140            فکس : 885320100

تلفن روابط عمومی 88540154
www.cvpf.ir        info@cvpf.ir

شرکت های تابعه

شرکت نوآوران مدیریت سبا

بیمه ملت تامین سرمایه امین

کارگزاري صبا جهاد

خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي کشوري

شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق

واسپاري آتیه صبا
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